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به اولين قربانى سقيفه : 

و شهيدى كه بيشاييش مادر به استقبال شهادت رفت : 

و همجون او قبرش از دوست و دشمن مخفى ماند. 

به بيشتاز شهداى آل محمد غلف : 

كه بى شمشير خصم زبون رادر هم شكست. 

به مظلومى كه مجال ١ه‏ هم به او ندادند , 

ولى او با زبان بى زبانى قاتل رو سياه را تا ابد سرافكنده نمود. 
اى آخرين كل نشكفتة على و زهراء 

و اى ينجمين ثمره ولايت كه ييامير: محسنت ناميد : 

اين سند هزار و جهارصد ساله از مظلوميت يدر دلسوخته 
و مادر يهلو شكسته ات را به بيشكاه تو نقديم مى نماييم. 


اسفاعيل 
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نمت دوم؛بررسى 8 تيحفيق دريارة كتاب سليم 0 
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© سليم و كتاب او در يى نكاه 

© نام بلند سليم و كتاب أو 

© تأثير انتشار كتاب سليم در جامعة اسلامى و در ميراث فرهنكى اسلام 
© مرورى بر تحقيق عربى و ترجمة فارسى و اردوى كتاب سليم 

© انكيزه و برنامة كار در ترجمة حاضر 


© ترسيمى از كتاب حاضر 


!َس 
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كتاب حاضرء نوشتة مرد شمشير و قلمء ابوصادق سّليم بن قيس هلالى 
رضوان الله عليه است. با نكاهى كذرا به كذشته و حالٍكتاب سليم؛ اهميّت شصت سال 
تلاش علمى او روشن مىكُردد. وازاين رهكذر وظيفة مادر حفظ اين ميراث دينى 
هزار و ججهارصد ساله معلوم مىشود. 


سليم و كتاب او در يك نكاد 

سلس ين قلعن هر قرائط اتذاريه تالف .اين كثاب قفوو قعديين أن رسملت 
بيامبريّة در جامعة مسلمين جرّ رعب و وحشت و اقدامات بيشكيرانة شديد عليه 
تدوين حديث بيامبر 85 و ثبت و ضبط تاريخ اسالام و معارف دينى ايجاد شده بود و 
هر كونه فعّاليت در اين زمينه ممنوع يود. و در همان حال طبقَه حاكم برنامههاى 
تحريف و دستبرد به حقايق دين رادر يشت نقاب اسلام آغاز كرده بودند. 

فر متي شرايظي ازمر ة ناكار ى مقلص :دلق يتكاز اليم ابن قاب لق 
در طول شصت سال توانست حقايق مهِمّى از حاديث و تاريخ اسلام را جمع أورى 
كلك اوريراض تالق:و شتط محاسن وتحمات طافة فرفات كشية و تقر هاف بسار 


لمود و با افراد زيادى تعاس حاصل كرد تا تواننت نين مجموعهاى را آماد: كتل. 
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١‏ / اسرار آل مفبحما يده 


شرايط وحشتناقفق ديكرى كه سليم و كتايش در أن قرار داشعةاتدو ىو كاز سساة 
معاويه و يزيد و زياد و ابن زياد و حجاج و امثالشان بوده كه اقدامات اساسى براى 
ريشه كن كردن تشيع انجام مىكرفت. اين سليم بود كه كاهى با مخفى شدن و كاهى با 
تقيّه و كافى كرفتارى دردست دشم أبن كترثامهاى حظرناق را يشت سر كذاشت 
و توانست اين امانت عظيم را براى نسلياى بعد از مود به يادكار كذارد. 

جنين فرصتهايى كمتر بيش مىايد كه فردى همجون سليم بتواند از محضر ينج 
امام يعنى اميرالمؤمنين و امام حسن و امام حسين و امام زين العابدين و امام باقراة 
علوم ال محمددكقة را فرا كرفته و با اصحاب خاصن ايشان همجون سلمان و ابوذر و 
فقداققر تماس زاقد و ان كوحكدرين فرهعيا حداكر اسعفادة رادوراةايتن عدف 


بنمايد. 


ناح يلند سليم و كتاب او 

اهميّت كار سليم بن قيس از آنجا معلوم مىشود كه انمه كتابش را تأييد 
كردهاند و اين سند افتخار رابه او و كتابش دادهاند. علما و محدثين نيز در نقل و حفظ 
كتاب او كو شيدهاند بطورى كه اثر جاودان ان در طول هرزار و جهار صد سال تعنوان 
اولي نَ كتاب در تاريخ اسلام باقى مانده است. 

اكنونكه سليم عمر خود را وقف راه خداو ييامبر و ائمه:ة نموده و انجه داشته 
در اين راه فدا كرد خداوند هم نام او و كتابش را در طول قرنها حفظ كرذه و يعنوان 
يكى از بزركترين يشتوانههاى اسلام ثبت نموده است. 

سليم بن قيس هلالى حقٌّ عظيمى بر همه ما دارد كه اين جنين حقايق دينمان را 
براى ما حفظ نموده است. همانطور كه ابان بن ابىعياش تنها نقل كنندة كتاب از 
بك أنكن نوسنقن يروك بر ما ةاردكة اكواىايق اناكق سلبو زا بخوي متقطظ تم كرتو 
بذنت افرادي امين نمى سيرد تاكنون اترى از اين كتاب ناقى نقائده بود. در هَمين 
راستاء همة علمايى كه در طول جهارده قرن. نهر صورتى در حفظ كتاب اقدامى 
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كر ددائد وزحمتىى, متحمل سدودائل و خاصى بر ما دارتل. 
اين ما هستيم كه بايد با نشر و حفظ و مطالعة اين كتاب. قدردانى خخحود راز 


تأثير انتشار كتاب سليم 
در جامعة اسلامى و در ميراث فرهنكى اسلاه 

با توجه به أنجه ذكر شد تأثير انتشار كتاب سليم در اجتماع مسلمين -جه حال و 
جه أينده ‏ معلوم مى شود كه اكر يايههاى اعتقادى مردم بر تاريخ و حديث صحيح بنا 
شود بسيارى از انحرافات فكرى و عملى بيش نمىآيد و مردم به آسانى راه مستقيم را 
تشخيص من دهدل. 

در جنبة فرهنك دينى همء هركاه كتابهاى عرضه شده و مورد مراجعه. كت 
ريشهدار و اصيل باشند مدارك محكمى براى قوام دين و أبروى أن در مقابل اديان و 
مذاهب جهان خواهنل بود. و جنين سندهاى معتبرى است كه تشيّع رابا ابديّت قرين 
اعدو ماين فقسا قلالت راد رشن اممصلال واتابود ماو شد سك 
معابل ساير ملل و اديان قرار داده است. 

اكنون كه ضرورت تحقيق و معرّفى و عرضة هرجه بهتر «كتاب سليم بن قيس 
هلالى؛ روشن شدء خوانندة محترم براحتى مى تواند قضاوت كند كه اين مرحلة اخير 
از ترجمة كتاب سليم بجاو ضرورى بوده و عظمت كتاب و مؤلفش تقاضاى جنين 


مرورى بر تحقيق عربى و ترجمة فارسى و اردوى كتاب سليم 

بامرورى بر تاريخجة اقدامات انجام شده در رآه انتشار اين كتاب. شما را در 
جريان برنامة ترجمة حاضر قرار مىدهيم: 

متن عربى كناب سليم تاكنون سه بار مورد تحقيق قرار كرفته وبه صورتهاى مختلف 


ا اك- 
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٠١‏ / اسرار آل محمددنئة 





وا جاب شده اسث. ترجمة فارسى أن نيز سه بار انجام شده و در شكلها و اندازههاى 
مختلف به جاب رسيده است. ترجمة أن به زبان اردو هم يكبار جاب شده است. تفصيل 
اين جايها در بخشهاى ٠١‏ و ١1و١1‏ از قسمت دوم اين مقدمه خواهد آمد'. 

ترجمة فارسى كتاب سليم اوّلين بار در سال ١4٠٠‏ هجرى قمرى طبق جاب اول 
كتاب سليم انجام شد و طى دوازده سال بارها تجديد جاب شد و بيش از يكصد هزار 
نسخه از آن بدست نخحوانندكان رسيد. 

ظ در سال ١51١7‏ هجرى كه حاب اخير متن عربى در حال أماده شدن بود و هنوز 
كامل نشده بود ترجمة فارسى از روى متن عربى جديد تكميل شد و نتيجة أن 
جايهاى اخير ترجمة فارسى كتاب سليم در 7١‏ صفحه شد. در اين جاب. مقدمة 
جاب اوّل برداشته شد و مقدمة متن عربى جديد -كه هئوز ناتمام بود تلخيص و به 
فارسى كرجمة هد درق هم تر وتعداة احاديت ظيق معن عريى جحديد تراز 
داده شدء ولى ترجمة متن از روى متن مقابله شده نبود؛. و فقط اضافاتى كه در متن 
جديد آمده بود در محل خحود اضافه شد و اصلاحاتى نيز انجام كرفت. اشارة 
مختصرى هم به مدارك در آخر هر حديث شد و جند فهرست به آخر كتاب اضافه 


كرديد. 


انكيزه و برنامة كار در ترجمة حاضر 

قل الواكقن سنال 089/8 لتق جلا تقر م االثاتب عابي .قر سلف يلك براق 
حاب آماده بودء تصميم كرفته شد ترجمة كتاب هم مانند متن عربى أنناز هر جهت 
كامل و تمام عيار عرضه شود. تاريشة محكم و بئيان يايدار اين اوؤّلينَ سند شيعه 
روشن باشد ودر غعرصة غلمى وديتئ اتسنائكه هست جلوه تمابك. 

للالوروس يمري يبه سلقى ترس ابقى ابا رقت" :ابورا طقنم ة نيا 


أ. به صن 101و ص لاا_اوص 35؟1١از‏ همين كتاب مراجعه شود. 
". تفصيل و كيفيت اين ترجمه در آخر همين مقدمه (ص )18١‏ ذكر خواهد شد. 
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تنظيمى جديد ترجمه شدء؛ و سيس ترجمة متن كتاب بطور كامل از روى نسخة مقابله 
شده با جهارده نسخة خطى انجام شد و نسخه بدلها و توضيحات مربوط به فرازهاى 
تاريخى و غير أن در ياورقىهاذكر شد. 
فارسى در يايان هر حديث أورده شد. فهرستها نيز با استفاده از فهرستهاى عربى با 
تنظيمى جديد به آخر كتاب اضافه كرديد. 

أغاز اين تصميم در شب غيذ غذير سال: ١414‏ بود و دو مذت ذو سال مراحل 
خود را طى كرد و ايتى مقارن عيد غدير سال 15١11‏ نتيجة آن بصورت كتاب حاضر 


نرسيمى از كتاب حاضر 
كتاس حاضر به سه بخش اصلى تمسيم شده است: 


ب 7 "' 
ل 


قسمت اوّل: خلاصهاى از زندكانى سليم و تاريخجة كتاب. 


بخش دوم: متن كتاب 
اين يشر شامل سه ه ش سق أشن 


قسمت اول: مع كتاب سليم طبق نسخههاى «الف] واابا و لجا و (اد). 
فسمت دوم: تدمّة متن كتاب سليم طبق نسخة «ج». 
سمت سوم: مستدركات كتاب سليمء؛ كه از كتب حديث استخراج شده أاست. 


بخش سوّم: فهرستها 


للقت لمق 217 5021111601 





تذكر اين نكته ضزورى بنظر مىرسدكه أنجه در مقدمة كتاب حاضر أورده شده 
تلخيصى از مقدمة عربى است. لذا كسانئ كه خواهان تفصيل بيشتر و دستيابئ به عين 
عبارات مدارى هستند به جاب سه جلدى متن عربى مراجعه نمايند. 

به اميد آنكه ترجمة حاضرء اثرى مثبت در راه احياى علوم آل محمد و ياد 
بزرك مردى از شاكردان مكتب اهل بيت باشدء و بيش از بيش در قلوب شيعيان 
مؤثر افتد و مورد استفاده قرار كيرد. و باعث هدايت حق جويان در أيندههاى دور و 
55-85 ظ 

با آرزوى قبولى از صاحبان ولايت ائمة معصومين2ة. جشم اميد به توجهات 
حضرت بقية الله الاعظم نحجة بن الحسن المهدى ارواحنا فداه دوختهايم. 


قم؛ اسماعيل انصارى زنجانى خوثينى 
عيد غدير ١111‏ هجرى ثمرى 
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قسمت اوؤل: خلاصةاى ان زتدكانى ستليخ وو تاريخجة كتانب 
قسمت دوّم: بررسى و تحقيق دربارة كتاب سليم 


اكه . 
21051) 59 5021101 








1ك 
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انجه در اين قسمت بعنواء ن روزشمار زندكى سليم و 
تار يضسيحة كنات اوة كر م شنوى اكثراً ازكتاب نمو داو 
كرفته شده و مطالب بسيارى هم از كتب رجالى و 
تاريخى و حديثى استفاده شذده است. كه در 


ياورقىهاو نيز در بخش دوم مقدمه ذ كر تجواهد شد. 


ولادت ونسب سليم واوائل زندكى او 


سليم در جو حاكم بعد از رحلت ييامبر 5ة 
جهاد علمى سليم در زمان عمر 

سليم در زمان عثمان 

سليم در زمان امير المومئين 141 

سليم در جنكق جمل 

سليم در جنك صفين 


سليم در جنك نهروان تا شهادت اميرالمومنين نيه 


سليم در زمان امام حسن مجتبى 51 
ص سليم در زمان امام حسسين 22 


سليم در زمان امام زينالعابدين و امام باقر ناي 


روحيات واخلافيات سليم 

* تأليف و زندكى علمى سليم 

4 سر لي به ايران در زمان حجاج .١‏ 
ارتباط سليم با ابان بن ابى عيّاش در ايران 
3 تصميم سليم دربارة كتاب 

* وصبّت سليم و تحويل كتاب به اباد 
وفات سليم بن قبس 

كتاب سليم در نويئد جان و بصره 

+ كتاب سليم در مكه و مديئه 

كتاب سليم در محضر امام زينالعايدين 90 
#ه جهاد علمى ابان 

دركيرى ابان با علماى مخالف شيعه 
تحقيق كتاب سليم بدست ابان 

انتقال كتاب سليم از ابان به اين أذينه 


وفات ابان بن ابى عياش 


#كتاب سليم در مسير تاريخ در دست محدثين بزرق 





ان 


د ما بلهُ متصل از علما در نسخه بردارى ازكتاب سليم 
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ابوصادق سليم بن قيس هلالى عامرى كوفى '. از اصحاب خاصٌ اميرالمؤمنين 
و امام حسن و امام حسين و امام زين العابدين ناك است و محضر امام باقرظة را هم 
درك قردة است": 

اواز اقدم علماى شيعه و بزركان اصحاب ائمهليّة و مورد وثوق آنان بوده ونزد 
ايشان از محبوبيت خاصى برخوردار بوده است. 

كتاب سليم بعنوان اوّلينَ كتاب در موضوع حديث وتاريخ است كه يس از 
رحلت بيامبريَلةٌ تأليف شده. و باكذشتٍ جهارده قرن محفوظ مانده و بدست ما 


5 سممكة ا لهم ا 


ولادت و نَسَبِ سليم و اوائل زندكى او 
سليم از طايفة بنى هلال بن عامر است كهاز فرزئدان حضرت اسماعيل بن 
ابراهيم خليل الله ينم بوذه ودر واحى حجاز سكن 3استةاندك و بعدها نه شام 1 عراق 


اواك نه 


0-5-0-7 





: نام كامل سليم بااين خصرصيات در كتابهاى زير مدكور است: رجال برقى: ص 1. فهر ست شيخ طر سى‎ .١ 
78 ضوابط الاسماء: ص‎ .59٠ رجال تنجائى: مس 5. خلاصة الاقوال: صن 685. عوائد الآيام:ص‎ .8١ ص‎ 
.١٠0 روضات الجنات: ج اص‎ 

؟.رجال برقفى؛! ص 1و /اوار 5. رجال شيخ طوسى: ص "13 و آلو إلاو 931 .1١151‏ فهرست ابن ناديم؛ 
ص 11/4, خخللاصه الاقوال: يق “الى 


5 ا'| اأى ءءء -0 ' ١‏ 
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لثما / اسسراوال ممبجحملنتم 





ولاادت سليم دو سنال قبل ار محرات در منطقة كو فه مواقاة : " او هنكام وفات 
ببافير 25 دواؤز ده سال داشته است. 
سليم در زمان حيات ييامبر 2ك 


در هل بنه بو ده. و د3ر جريانات ميشه ف شيادت حصرات زهرالية نشخصا حخصور 


بسر بعالك از اتحضرات در زهان حكومت ابويكر 


3 
ميد 


اكه امن :. او در سين نو جوانى كه در حل ود بانزده سال دأنته در اوائل حكو مت 


قمر وو قبل از ال شائزدهم مجرت وارد مل بمةه له يف2 


سليم در جوّ حاكم بعد از ييامير 2 

سليم با ورود به مدينه متوجّه جرٌ حاكم و شرائط فرهنكى و علمى ان دور خاص 
كرديد. مردمى كه اهل بيت بيامي رشان رارها كرده و باب مدينه علم؛ امير المؤ منين نثة را 
خانة نشين نموذه بودتلء و راه جهل را بيش كرفته به جاهلدت ير مى 5ش تند. 
بيامبرعَلاة را مطرج كرده بودند تا مردم را بكلى از دين و معارف أن بيككانه نمايند. و 
فقط نامى از اسلام بر جامعة مسلمين حاكم باشد. 


اسن وضع كه 2 زهان ابويكر ايجاد شذله بوث در حكورمت حمر لات ناقت و 


سليم بن قيس در سلين تو جوانى. وارد جنين جرٌ تاريكى و رعب اورى شد. 


جهاد علمى سليم در زمان عمر 
سليم با ديدن جنين جرٌ فكرى ظلمانى. مخفيانه دست يكار جمع اورى و 
تدوين تاريخ و معارف صحيح اسلام كرديد. هدف او اين بود كه نسلهاى اينله 


الى 


؟. تاريخ ولادت سليم ار الجا بدذست فىايدكه ليم در حدي كات تصر يح مى كلل كه در اخرين روزهاق 
حك عفن در فال ١‏ شحر ىق جهل مال داشمه ات در لتجهسال تولد اوء در سبال قبل از شححرنت 
مى شود. براق دستابى به نار بخ دنين سيق 0 به كتاب اصمبنا نكر 2 مز أحجم: ص ال ف أجعه صرد. 
5 تعيين سال شائزدهم براق ان است كه دراين سال. ملمان بعئوان حاكم مدائن از ملينه به ارقي رفعة 
است.از الحاكه سلماحاديث يارى از لمانو مو در مجلسى كه سلمان وابرذر و فقدائ هرسةه 


ما 
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تاريخجة سليم وكتابش / ١9‏ 


ملعي الاحقانق دقان آكاد باشند. و خيانتها و ضلالتهاى حاكمان غاصب مردم را 
به جي: جهنم نكشاند. جنانكه امام صادقنية مى فرمايد: 


«عَلماءٌ شِيعَيِنا شيعَينا مُرابطُونَ فى الأثرالتى بلى إبليس وَعَنا اريك 
نوتم عن لوج على صتفاء ءِ يمينا وَعَنْ أن يََسَلّطَ عَلَبهِم 
اليش وَسيعَتهُ التَوْاصِبٌ» 7 ٠‏ «علماى شيعيان مادر مرزى هتند كه 
ذو سوئ :ديكر أن ابليس و دار و دستهداش هستند. اينان مانع از 
شياطين مىشوند كه به ضعفاى شيعيان ما حمله كتند. و از اينكه 


سليم براى رسيدن به اين هدف. يس از شناخت حقيقت. ارتباط مود رابا 
امير المؤ منين #2 و اصحاب كرامش سلمان و ابوذر و مقداد و امثال انان محكم نمود و 
از جشمة بر فيض اهل بيت ليه سيراب شد. 

اوبه دوراز حسم حاكمان. انجه از ايشان مى شنيد ثبت مىكرد و جزئيات وقايع 
تاريخى را سؤال مىكرد. در همان حال با صحابة ديكر هم تماس مىكرفت و از آنان 
هم مى يرسيد. تا بدينوسيله اسناد تاريخ را نزد دوست و دشمن محكم كرده باشد. 


حدذيت و تاريخ ادامه مىداد. در حاليكه ممنلوعيّتهاى قبلى همجنان أدامه داس 
شيلت :وأفدة بو د. 

در زمان عثمان. اا ارتباط ل وذر و مقداد داشت در حاليكه 
رلته وخر آنيسا! سثار جد 
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دراين سالهاء سليم بهمراه ابوذر در سفر حجّ حاضر شد و خطابة او در كنار كعبه 
راثبت كرد و همراه او به مدينه بازكشت. همجنين در سال ١4‏ هجرى كه ابودر به ربده 


بود كل سروس أتسابه ديل ارقت 


سليم در زمان اميرالمؤمنين 2 

يس از 76 سال فشار فكرى و اجتماعىء در سال 70 هجرى اميرالمؤ منين :5ه 
خلافت راكه حئ المىاشس نوو نامج كرفت وتاحدامكان در محو بدعتهاو زدودن 
جرٌ سياه جهل و ظلمت از اجتماع مسلمانان سعئى فرمود. 

در همان اوايل حكومت حشرت انانكه روش اميرالم؛ؤ منين را 
نمىيسنديدند و در يى ادامه و تجديد بدعتهاى ابوبكر و عمر و عثمان بودند و 
فو سافاق شنيطانن در سر مىيروراندند؛ در مقابل آنحضرت عَلم مخالفت برافراشةند. 

در اينجا سليم همجنانكه با قلم به يارى حى مشغول بود. جهاد خود رابا شمشير 
تكميل نمود و شخصاً در ميدائهاى جنىفق حضور يافت ودر صف اول مبارزين 
بعنو ان اشر طة الخميسء كه فدائيان امي رالمؤ منين ليه بودند به جنك و جهاد يرداخخت. و 
در همان حال انجه در ميادانهاى جنك ديد در كتابش ثبت نمود. ايلك سن سليم به 537 
سالك رسيده بود. 


اك 


سلبخ در حندك3ٍ حمل 


لني سين 1 كه 
كك للد 


او د. كتاث تعداد اذ اد لشكى در جنى جمل .و خصوصيات افراد و كيفيت 


عد و أنجه بعد از ان ذر بضره اتفاق افتاد و حتّى خصابة اميرالمؤ منينءثئة بعداز 


ِ ف . أل 


ع َه انيهك كاك آشهت ١:‏ سليم بهم أه امي المؤ منين َه از نكرة نه كوثه اهل ُ از 
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تاريخجة سليم وكتابش / 5١‏ 
انجا در طليعة لشكر آنحضرت عازم صفين شد. و تاسال 78 كه جنىف صمّين 1 ماه 
ادامه داشت حاضر در دك بود. همجنين در محكك ايوم الهرير» كه شديدلثرين و 
آخرين روز جنك صفين بود ودر يك شبانه روز بيش از هفتاد هزار نفر بقتل رسيادنا. 
علب #شسا شي رحاقيك و رودا جيل سال اذ عمر او مي ذقنت 

او در كتابش. مكاتبات اميرالمؤ منين ؛ كه رابا معازيه به دقت ثبت كر دو 
خطابههاى الس كر جتكد رأ قوشت شمجسسن # نشي حك سرس 2 داستان 
حكمين و بر نيزه نمودن قرانهارا در كتابش نوشت. در بازكشت از صفين هم در قضيّة 
راهبى كه مفلهان شد و كتابهاق حضرت عببى يه رابه امير المؤ منين ثة تحويل داه 
حاضر بود و تمامى جريان رادر كتابش نوشت. 

او دراواخخر سال 18به ملاقات امام سجّادنة مشردّف شد كه در سن شير خواركى 
در محضر اميرالمؤمنين نيّة بود. در همين ايام به مدائن رفت و در انجابا حذيفه 
ملاقات كرد. 


سليم در جنك تهروان تا شهادت اميرالمؤمنين:: 

در سال جهلم هجرت كه جناكك نهروان واقع شد سليم در ان شركت داشت و 
مطالبى از أن زافعه رادر كتابسن نيت كراد 

سى از آن :ملم در كوفة بومراة امير المؤزهتين لله اى ميك تازقاف بافعفاوية 
آماد: هى شد كه در ماه ر مضان همان سال شهادت التقبرات سس امد. جنين حادتهاى 
براى شخصى همجون سليم بس دردئاك بود. 

او كهازاولياء امير المؤ منين ليه بود درسه روز الخر عمر شريف انحضرت 
ملتزم حضور بود و وصيّتنامة حضرتش را بنقل از لبان مبارك انحضرت نوشت. 


سليم در زمان امام حسن مجتبى 2ه 
يس از شهادت اميرالمؤ منين نِيّة. سليم از اصحاب وفادار امام مجتبى نيّة بود. 
هنكامى كه معاويه يعنوان صلح وارد كوفه شد سليم حاضر يود.و خطابة 
اتلحضرت در مقابل معاويه راثبت كرد. 
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5 اسسران ال مخسلافة 


در طول حكومت معاوية. 7 فعاليت علمى خحود راادامه دادو بدعتهاو 


حتايات معاوانه و تيز أكذامات اوكو وس 


واتجحر بف احاديث رابه ده- عا اكحاث 
ا ع امنا 


جد د 
. ر 


سليح در زمان امام حسين اثة 

سن از شهادت امام مجتبى كه سليم أن ملترمين و سوامّن اضحانب حشرت 
سبد الشهداءة بود و سناو دزان ين هنكام حدود 86٠‏ سال بود. 

ازسال 45 هجر كه زياد از طرف معاويه حاكم كوفه شد سليم توانست با تقيّة 
كامل خود رااز شر او حفظ كند. و حتّى با ايجاد ارتياط مخقيانه با نو يسندة زياد ثامة 
سرّى معاويه را استنساخ كرد و أنرا بعنوان يك سند تاريخى مهم ثبت كرد كه احدى 
غير اليو ير ا نوست ثياقه است. 

در سال 65١‏ هجرى كه معاويه به بهانة حج به مدينه أمده بود. سليم هم از كو فه به 
مدينه أمد و كزارشى از سفر معاويه به مكه و مديئه و اقدامات او بر عليه شيعه تَهِيه 
كر 

در سال 08 هجرى (دو سال قبل از مرك معاويه). اهام حسين له در فنتى بيش از 
٠‏ نفر از صحابه و تابعين را جمع كرد و براى آنان خطابهاى بر عليه معاويه ايراد 
كرد. سليم در ان مجلس خضور داشت و فرمايشات خضرت رابطور كامل در كتايش 
توقعة كرات اياف ميض از كص سال از عمس سليو م كلشزة. 

در سال 1١‏ هجرى كه مصيبت عظمى يعنى شهادت امام حسين نيه اتّفاق افتاد. در 


د قيكات تاريخ مطلبى از احوال سليم ديده نمىشود. به احتمال قوبى او هماز 
زندانيان ابن زياد بوده است كه نتم نتوانتنر امامنثة , زا بارى كنتد. 


سليم در زمان امام زين العابدين و امام باقر نيه 

سس او تيادت ضرت سكد ال عداءنا 5 سليماز اصحاب امام سحاد اكه اك ديدذ وى 
در حضور الحو خدميت امام باقر نيه رأ همكه در مشر عرفت بالكو نا كور 
بود كدو كت كراج 
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تار يخجه ' سليم وكتابش / بن 
دراين سالهاكه در حجاز جريان ابن زبير و در عراق جريان مختار ادامه داشت 
١ 5 ١ 5‏ فى تس ٌ 7 98 ا ١‏ 8 


فم كم قفاو ةوأست 
م 0-0 مني 


تأليف و زندكى علمى سليم 

بانرديكى شدن به سالهائ اختر عمر سليبء يسيار بجاست فعاليهاق عغلمى 
شصضت سالة او رامورد بازنة رى قرار دهيم. راز لابلاى ان اخلاق و روحيات او را 
بررسى كليم. 

سليم بن قيسن بعئو ان يى مؤلمه از ان جيهت مورد توجّه خاص است كهدر اكثر 
نظالي كتابقى شخها حضور ذاقشدوييا ازكساقل فاعسهيا ضور ذاتقدائف نتقل 
كردهاست. و در ثقل خود جر ز هو تين به نس اقماة تراه ست 

يذو نظر كرفت اد بن عنظلب. 3 رداؤرفق واتالي ف كناب سليم د 
كرفته كه بصورت زير قابل توضبيج اسح 

ال اجا كهسلم از اؤليواء سق وااتشتقيسر ول تواتست باآمي الها ع١‏ ان ب 


اضحاب خخاضن اتحخضرت يعتى سلسان و ابوذر وسقداذو امقال ايتبان اتباط قو 
برقرار كند. مطالبى كه در طول 7١‏ سال مستقيما ازايشان نقل كرده يك ججهارم كتاب او 
راتشكيل م دهد. 

ازاوائل حكومت عمر. سليم شخصاً در بسيارى از وقايع حضور داشت و شاهد 
بسيارى از بدعت كذارىهاى عمر و نيز احتجاجات اميرالمؤ منين اث بر عليه حاكمين 
بود كه ربع دوّم كتابش به اين دوره مربوط مىشود. 

طئ ينج سال خلافت ظاهرى اميرالمؤمنين2ة سليم شاهد جنكهاى جمل ٠‏ 
صقين بواتهرواناواثسس يستارى از خطيهاى الحضرت بودة و انها وا قتاكرهة السث. 
ايخ يسن هم ربع ديكر ى از كتاب او را تشكيل مىدهد. 

بعد از شهادت اميرالمؤ منين ا ئة از سال 4 تا سال 6ل كه سليم از دنيا رفت. در اثر 
جوٌ وحشتناكى كه معاويه بر عليه شيعيان حاكم كرده بود سليم توانست فقط كوشههايى از 


وفايع أنندؤوة 35 كتابسن شه قتا ٠واين‏ بخش ل . جهارم كتاب اوست. 
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بنابراين مىتوان اذعان داشت كه سليم قمت اعظم كتابشش. رااز سال دوازدهم 
هجرى تا سال 4١٠‏ نوشته كه از جهارده سالكى تا جهل و دو سالكى او مى شود و يك 


جهارم بقيه رادر طول 74 سال اخير عمرش توشته است 


روحدات و اخلاقنيات سليم 

در يك جمع بنادى از زندكانى سليم مىتوان روحيات و اخلاقيات او را جنين 
تحليل كرد: 

بسار ر كمانئد افرادى كه بتوائند مرد ميدان شممير ناشند و در ههان حال ذر 
ميدانهاى علم ه و قلم كام نهند تفنل. حجراكه هم ريك أز ذو جيهت اقتضاى رو حى خاصى دارد 
0 و ججمع بين شٍ ر دو را مشكل مىنمايد. 

سليم ين فين از كسالى است كهاين دو جنبه دراو جمع سده است. او با قلم در 
مداتهاق هولناى كبا جمل و صقين و تهروال. وظيقه خطير لحود رادر 
جنبههاى عقيدتى و عملى به انجام رساند. در حاليكه قبل از آن و همرّمان با جتكها و 


بعل ار ا رن قراف ى معارف و تاريخ ونيز تالصو تلو بم" ن انها برنداشت اف 5ن 
نيجه اين بادكار كرانقد, ررايراىق مابافى 1 
ازسوى ديكر.او صاحب همتى بلند و تلاشى بىوقفه بود وكتاب حاضر نتيجة 
-: : 5 | 0 - 
از همه اينها كذشته دو روحيّة بسيار مهم در سليم بود كه در ساية ان تواتته 


است حتين كتابى تأليف نمايد و آنرا حفظ كند و به نسلهاى بعد از خود برساند. 


اوْل: كتمان و اجتناب از سهرت 

ب تو جه - ايتكه سليم ممعط در يمايم َال حكرمت امير المؤ منين له ازاد لو كه ف قبل .0 
بعل از ان در 2 ابط اختنافق يسعياو: سديدىق بسر مى بر ده نيداست كه حر با حالت كتمهان 
تمى توان تي تالكر 3 در حكرمت حمر 8 عكمان كه دوين حديت به هر 


ورتى ممم ممنوع بود. سليم نه لها كتابى دوين كرد بلكه مطالب ان هم بر ضد حكومت 


وقت بودء كه ا از كار أ 8 مطلع مئشليد هم -حود أو ُ هم كتابش رأ تأبود مى كرديل! 
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تاريخجة سليم وكتايش / 50 

بعد از شيادت امبرالمؤ منين ية كه بار ديكر اختناق شديد اجتماعيى بر عليه 
شيعيان در دوران معاويه و يزيد و مروانيان حاكم شد. سليم أنقدر در كتمان كار خود 
بامهارت عمل كرد كه توانست اضافه بر حفظ كتاب خحود و ادامة تدوين آن. از اسرار 


زياد از نمونهشاى ان است. 


دوم: دقت و جستجو در ثبت مطالب 

اين اخلاق كه بايد همراه تأليِيف باشددر سليم بحد بالايى وجود داشت. أن 
در عصرى كه هنوز قواغد مفصلى يراق 26 كتاب مطرح تبوده أاست. 

سليم هنكام يادقيرى مطالب. سؤالاتى راكه احتمالاً بذهن خطور مو كند 
شرايطى كه در ان اتقاق افتاده خضي .يق ا نت مى بمو ذ. أو براق اطميئان ف محكم كاري.» 
مطالب را برائمهئيّة: عرضه مىكرد تا يكبار ديكر از صحت أن اطمينان حاصل كند. 

سليم براى بدست أوردن جزئيّات بيشتر قضاياء يك جريان رااز حجند نفر سؤال 
م ىكرد و به مسافر تهايى اقدام مىتمود. او سؤالاات مهمى در جدهدهاى عقيدتى از 
اتمداتة ب سياه 1 جواب انها و لست كرده | اي حتّى كاهى از دَشِمئان اهل م 
دربارة كارها و بدعتهايشان سؤال مىكرد و از زبان خودشان اقرار مى كرفت. 

شركاه سليم متو جد بى واقعة يسيم در بالاد اسالامى مى سا سيعى , مى كرد شسخصضا 
حاضر وذ كا دفمقأ انجه اتفاى مى أفْتد تت نمابد كه حصور او در مشر شعأف بة بيك 
مدينه از نمو نههاى انيت 
دفت كامل در ثبت و ضبط فضاياء اينك سليم ثمره شصت سال زحمتش رادر مقابل 
خود مىبيند. و در اين حال با اخرين ضربه از طرف دشمنان اميرالمؤ منين:ة روبرو 
هى سو د. اين سَليم و كتايس با جتكال حول اشامى شمجول حجاجح زر درو قبودل» :0 
اين سليم اس تكه بايد رين تصميم را بكيرد. 
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1١‏ / اسرار آل محمد يده 


سليم در زمان حجّاج 

فر سال #لافسرى سكام بن يوسف تعن اق.طرف عي دَالملك بن سوا سام 
عراق شد و وارد كوفه كرديد. از اوّلين كانى كه حجاج سراغشان را كرفت سليم بن 
فيسى بود. حراكه سابقة او با امير المؤ منين ليه روشن بود. 

بعمين جهت باو رود حمجاج. سليم بن قيس بهمراه كتايش از عراق قرار كرد و به 
سمت ايران آأمد تادر سرزمين فارس در نزديكى شيراز به شهر بزركى بنام 
انوبندجان»' رسيد. سليم در اين تبعيد ناخواسته كه علتى جز ولايت اميرالمؤ منين ا 
نداشت. هفتاد و هفت سالكّى عمر نخود را مي_كذرائك: 


ارتباط سليم با ابان بن ابى عيّاش در ايران 

در شهر نوبنئدجان؛ سليم با جوائى كه ١5‏ سال از عمرش م ىكذئت و.نامش 
دايان» بود ملاقات كرد. البته جنبة أشنايى بين سليم و ابان براى ما معلوم نيس ت كه ايا 
قاما ل بوددائد و يا سابقه دوستى داشته شعداند با مك اثفاق و تصادف بوده است. ولى به هر 
حال سليم در خانة يدرى ابان بن ابى عيّاش اقامت كرد. 

ابان در أن سئين قرائت قراآن را أموضته بود ولى از اتجه بعد از يبامبر 8 بير 
اهل بيت اكه ية رفته بود اكاهى نداشت. جراكه در طول ينجاه سال يس از فتح مناطق 
فارس و توابعش. همان دين منسوخ از طرف حاكمان به مردم تفهيم شذه بود. 

در جنئين شرائطى. مردى همجون سليم نعمتى عظيم براى ابان بود كه حقايق 
دينى رااز أو بكيرد. و انجه رانديدها ز شاهد عيئى يبر سد. 

بليم همدر فكر كسى بود كه بتواند امانت بزرف و تمه عمر سس رابخوبى حفط 
كند و اثرا سالم به 1 سلهاى بعد منتقل كند. لبا بفكر بت عقيدتى ابان افتاد و اهشسته 
| شقكة أو رايا حقابق كذشتة تاريخ اسازام اكتنا كرد 8 وقايع بعداز بيأهبر تدده 7 براى او 
تشريح نمود و بديئوسيله او را متوجّه شرائط موجود نمود. 


اح جد لمت مد االشانا يه 
ع - ِ 


اين شير د أن زعان بيار بورق و خرش ابو هرا بوده است. هم اكنرن از ١‏ بسن شسهر روستابى بنام 


الل 


ادا 0000 ل م 
ونو ند كان ا شيرآأر وفا باكى قائ.ة أمة 
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ابان دربارة مدّتى كه با سليم معاشرت داشته جئين مى كُويد: 


داو بيرمردى اهل عبادت بود و جهرهاى نورانى فاشحة ححاق 
برتلاش. صاحب نفسى بزركوار و حزنى طولانى بود. ا واستتار را 


دوسسب مىداشت وازاشتهار بر قير مى كر د4. 


سليم هم دربارة ابان كفته است: 


«من يا تو معاشرت داشتم و جز أنككونه كه دوست مى داشتم جيزى نديدم؟, 
بدين ترتيب شرائط عقيدتى و فكرى بين ابان و سليم براى تحويل كتاب اماده 


شله بود. 


تصميم سليم دربارة كتاب 

ذابرى لكذش كه سليم احساس كرد در سرزمين غربت. عمرش به يايان خود 
توديكاهى شوة وامهمترين فثلهبرائى او حفظ كتابثن تود. كتابى كه سير تاسر لساك 
مظلوميّت اهل بيت:'يّة و افشاى بدعتها و جنايات غاصبين خلافت بود و مىتواننت 
جراغ هدايتى براى نسلهاى أينده باشد تا بتوانند دوستان رااز دشمنان تشخيص 
دها. 

سليم نكران كتابى بود كه با تمام وجود در راه تأليف و حفظ آن فداكارى كرده 
بود و مطالب أن را بطور شفاهى از خود معصومينئية يااز اصحابشان كرفته بود. 
كتابى كهدون بردارتلة نكات و كو شههاى بسيار دقيقى از تاريخ اسلام بود 


أو + 
لدت ب - 


بدست اوردن انها زحمت فراوان كشيده بود. كتابى كه در يك نككاه مجمو عدا ا 


عه 


معارف و تاريخ اسلام بودكه مىبايست بعنوان باية تولى و تبرّى تلقى شود. 

فرعسائل مربوط بةاتولي شامل مطالبى همجون امامت دوازده امام ليغ و ذكر ناء 
ايشان. فضائل اهل بي تايكة. احتجاجها واتمام حجتهاى اميرالمؤمنين و امام حسن 
و امام حسين يا و اصحابشان در مقابل غاصبين خلافت و بيانات كاملى از اثمه ليث در 
معارف اسالام بود. 
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7 امار ال مشت اللسسمسيس سس بلب-ا--- حا ا تت 000 


الأاسسوق فيكدس أذ دع ونرواة بيشكوئىهاى ييامبر 22 دربارة 


اخدلافات امت و فتتههاى بعد از ز الحضوتثبم دريارة ظلم قر يش و غصب حقرىق 
اها بيتك رفتار متافقين در زمان يبامبر مَل خبا اعال باش از نمسي اهار 
ب : 

شيادت حفرت زهراو حضرت محسن ببنته. ذكر مطاعن جو 
بياتستوض اصحاب صحيفة ملعونه. كوشههاى مهمى از جتكياى جمل و عن و 
تهروان؛ اخبارى از فتنههاى معاو به بعل أ زامي المؤمنين و جنايات أو تابه 
شيعيان بود. 300 

از يك سو با توجه نه محتواى كتاب ممكن بواداذر دسترس مائدن ان اثرايدست 
تااهلآن برسائد.و.سئلةاق ايجاد كتد. و ازسوى ديكر ازبين بردن آنبيه قيمت نابود 
كردن زحمات بر ارزش أو بود. 

عمق محهت سليم كافى يفاك از من برو نكتايكن مىاققاف ولى اقذافى تمن ثرد 
زيرا متوجّه بود كه جنين سرماية علمى كرانبها را نبايد بدست تلف سبرد؛ و از سوى 
ذدكر در من كلسى بوداكه بتواند امانتش را به او يسبارد. 

بالآخره فردى كه سليم توائت بعنوان حافظ كتابش به او اعتماد كند كسى جز 
ابااين ابرعقاش قرريرة شلاةاغوة سليماثبوة. 
وصيّت سليم و تحويل كتاب به ابان 

سليم يس از فرار از شد حجاج و ورود به شهر نوبندجان بيش از يكسال دوام 
تاوره و تمار شك. قمتكةه أثأي مرف رادر خود ذيد مخفيانه مثثلة كتابثى رابا ابان در 
بلا #ذاكنت سر كت ره راقر تأليف كتانب برا او تشريخ كردو زرا متوسه اين 
نكته نمو د كه مطالب اين كتاب براى جامعهاى كه با سيره ابويكر و عمر و عثمان و معاويه 
برووشن بانتمائد قايل تحمل تخوافد بو واتبايددر:ؤسترس قر ثااهلى قرار بكير 

نعل ]ؤ3 | ن؛ طى بر ثامهاى دفيق كنات اعقاة راوها داو تحويل داد كه مراحل ان 


اولاً: ابان رااز نظ اعتفادى و امانتدذارى مورد ازمايش قرأ ن ذاذ وز شن در بم حا 
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ثانيا: سه شرط اساسى باابان قرار دادو در مورد انها عيدو ييمان الى از ام 
كرفتدكهاتياازات: ق اوند: 
5 فاح اميا ع لس 


الآكا اساي ؤقة لليف لكاب وسظالب أي كس قم اولس 


ثالكاً: تهام كناب رايراى ابان قرانت كرقو 
جاى ابهامى نماند. 
وأنعاً: بأ 3ت مارك كتاب رأ بطر مسمس ددست انال داد 9 تعبارت ذيكر اثرا 


تبحي ها أ ذا* نا 3. ادا اسراف و تجل قي عمو ىك ابيط . كاما بة اتحاعم..سائلة ياشك.: 
تمن جد لي | ات كك حا عخ بم بي اس ص تمي م --5- انز *- ٍِ 7 . 


وفات سليم بن قيس 
در اوائم مال ##اسحرفى ملم فر قمر توسيجاة قفاري درم ا سالكى 


أ 


اها مسسية طمم ع 3 دان د بد بدار فوالياك ثتافت واين يادكار بزرف وا از حوددر 


سما * 2 وير كا ل د - 
جاى كدّاشت.رحمت نخدا برروان ياكس باد: 


كناب سليم در نويندجان و يصرد 
بس از سليم. ابان بن ابى عياش در نويندجان به مطالعة كتاب سليم يرداخت. و 


صيه 
5 


أانيحه دريارة مظالبى كتاب ا أ مده به 5 شخصا دريافت. ث سفس يما . حثهب 7 لتخهيم 


- 
سا ما 


شرفت لك ميرهاق زرف اسلاا'مى فر كيد نأ اكاهى يكترى دريارة دينسن بدا كنك 


8. تعن سال الا بعئوان سال رحلت ملماز مجسوعه قرائن زير بدست امدهاستث: 
: 7 ب : 1 25-1 . 
سليم. ححا- : أ ف”, ود 0 عراق فووا سراع مسسطسم ر! كر فته ةا قم بم _وكفه قرار كرده وا مه 


8 عا تحن ايد ام 


تويند حان امده است. همحلتين انان تعر بح مم كندا كه ب از ورود يه نويد جان ديرى سات 


000 51 1 1 8 أ ٌ : : : 
ازاديارفت. بنابراين از سال 35لازمان زيادى نخدثته كه نليم از دنا رفته كه اكر خداكثر حاب كيم 


لعو 
ذا 


عاك ١‏ مى شو 3, 
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ل 2 ا 0000000 


او كتاب سليم اد ا ا ب* شهر به منطعه 
سايق | " : 1 7 0 
١ 34 5 5 9 1‏ 53 8 ص - : ع ظّ م 
ا أ #صداتن اد سادق انق أسست قار شبيغبال 
ات #بى القت م ا 0 


اف الم فشة يذه غن اخان كقدواءة 
همسر الهع ‏ من 2ه و حب آد لي : ام 


. 5 8 0 اه . 1ت ا 0 - - 3 
أنال: 20 را بعنْو ان و جل ٠‏ دوم سحو د انتخاب بشهة ث2 0 صق قو انين ان سر ححع ني وأ 
.د دوه [ أأه 30 3 0 | 0 عي شك 
نه طايقه لابسى_ عبد الميس » ملحقى تمود و ناماو 81 كمان ان عت العحية 


كتاب سبليح در مكه و مدينه 
ابان از بصره بهمراه كتاب سليم عازم سفر حج شد. او در مكه يابيش از صد نفر از 
اضحات ييافر 2 ز تابعين فلاقات كرد زاز 3 الخاقتى قرا فرافت. 
تعد از ان مقضد او رسيدن به حضور امام ز ين العابدين له بود تا هر سؤالو 
يللي دارد از امام زمانش بيرسد و از حجّت خدا فرا كيرد. واين براق اطمينان كامل 
ح وتلياىايتدةبوة وبرا ى اينكه هركّونه سؤال اعتقاد ئ برايش حل شود. 


0 


كتاب سليح در محضر امام رين العايدين © 

ابان در حاليكه كتاب سليم راهمراه داست خدميت امام مسجادلظة رسيد. ابوالطفيل 
وعمر ين ابى سلمة دو صحابى ييامبر نك نيز در خدمت حضرت حضور داستند.. 

اواكقاي سلب والسية السشيرت تققيم تسق قاكتالافى قريارة كعات و ف لشن 
از انحضرت بسنوة: 

امام نه دفتور داديد نا كتاب سليم نز د اتحضوت قرانت سوه ابو الطقيا ل وعمر 
بن ابى سلمه. سه روز از صبح تاشب -در حضور امام زين العابدين ده مى نل تند و 
كتاب را مى خواندند و أنحضرت استماع مى فر مودند. 

اين برنامه. عنايتى بس عجيب رادر شان اين كتاب مىرساند كه امام معصوم بده 
سه روز بنشيند تاكتاب يكى از اصحابش راكه از دنيا رفته در محضرش بخوانتد. 
قرانت كنندكان هم دو نفر از يزركان اصحاب بيامبرتَقة بودند كه تا ان زمان حيات 
قاشتتك. أهمشت ذيكر مطلب اينكه امامية بدون قرائت هم مىتوانستند مطلبى دربارة 
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تار يخجه سليم وكتابشس /. 1 


كتاب بفرمايند. ولى شكل رسمى قرائت را اجرا كردند ناهيج شبههاى در بين مانا و 

همه بدانئد انحضرت كلمه كلمة كتاب را مورد توجه ق رار دادةانا. : 
ل از قرائت كامل كتاب. همه در انتظار سخن اماماثة بودنا. لبان مباركى 

طب كرا اتن دا تقار شان سليسى كتابكن كي قو لاد رس ةك ١‏ 


وسليج راس تكفيه اسعء كندا اورارحمت كند.هِمةٌ انها احاديكه .. 


- 


مااست قه نزد ما قناشتة كد است». 


اين سخن در حقيقت امضا و مهر تأييد الهى از لسان حجة الله بود.كه اصضالت و 
اعتبار كتاب سليم رابه ثبت رسانيد و انرا جاودانى ساخت و سندى محكم براى ان 
كتاف بنيادى اسلام كر دبك. 

ابوالطفيل و عمر بن ابى سلمه هم كفتند: «تمام احاديث آنرا از اميرالمق مثين اث و 
از سلمان وابوذر و مقداد شنيد هايم). 

يس از أن. ابان سؤال مهِمّى در رابطه باكتاب خدمت امام ية مطرح كرد و عرضه 

شت: اكنون كه مطالب أن صحيح 
مى بو داكه! كثرشان از راةاشما اهل ريت متحوقتد؟ أياءواقعا فيمة أنائكة ذين شما اهل 


بيت زا تبذيركتهانك .در هل كتاند؟ 


ومورد تَأمتل تم ا بسن تكليف امت اسللامى حتده 


كردند وافرمودتد: آيااين حنديث را شكدةاى كه سامير وَل فرمواده است: 


«مَئل اهل بيت من جون كشتى نوح است كه هركس بر ان سوار شد 
لولحبو وكوب ياس شه وال ا ل بيسم 
شمجول بآن ححطل؟ در بئى اسرائيل امست»:؟ 





1 1 8 57 1 3 2 9 0 3 
3 اباب نان ل اسزائيل درى بو ده كه همه بايا هنخام عبور از ان در ممابل حداى عرو حل مر تعظيم 
فرود مين اورؤتد . اهل بسكاة ته 1 أبن جيهت به اباب حطهة تنسه شدءائد كه همه مردعم بايد ذر مانا 
ايشان سر تعظيم فرود اورلد ومخن ايشان را بديرئد. نا بديئوسيله در مقابل خداوند اظهار تعظيم و 
: خصرع نف ذه تاشلل نه بحارالات ن: آأآهىه ثرا ءلرا مر اجعه 0 10 
ع9 1 0“ ات 0 خا - 
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9 السواة الوستسطافة مت | حم و 0060027 


5 0 لاست 


[اللس وي اده ل لمان ساق سراق 


ككل وامم 


3 - 


7" د أجوا قي #قل؟ عقن كم 
آناهميه: حد يك ترائى و تعجب ترا حل ثم ىكتل؟ يعنى اشر 


حشات فرمود ظ 
اهل بيت + ع تنما راه نجات هستند و همة امت فقط بايد در مقابل انان سم م كر 
ذر بش كرفتهائدوازا يرز كشت نحا ودف 


اورئلك. بسن اي: راهى كهامتث اسلامى د 


ردكه معتقد باشيم ان عده از امت 


فلاكت ذر دي خواهتحافت ين سم ج تعجبى ندا 
ر يبأمير حودرا كه بييرروى' از اهل بيتائة: است رها 


يك ادر قر مزائيسيلا دوت إنداتجواند 


|].ء 0 00 


ص ددانل. 3 رأة حيلم زاببت 
رهكد؛ يسيس يسنا اراسي 
متو اتر منهو ل از ز ييامبر يب تعميان بمو ده است. 


بن محال أن" محكت بسن اؤاس هروز باصن نتيجة كرانبها در مورد سليم وكتايشس 


ايا 


بزرق و علماى دينى آن عصر ارتباط برقرار كرد و از انان حديث اخذ مىكرد. تا كمكم 
در شمار محدثين و معتمدين زمان خود درامد: نطورئى كه طايفة بنى عبدالفيس 
بو جود فقيهى حون ناو افتخار مىكر دند. 
ايان در همين حالء ارتباط خود را يا امام سجادلية واصحات انحضرت حفظ 
كر ده بوكو بدوراز جشم دشمن با آنان رفت و أمد داشت. 
در آغاز قن دوّم هجرى كه ممنوعيّت تدوين حل يرما لغ فيك ممكدتيق في 
مووخيد أزادانهيه انثا رانجه جمع كرده بودند يرداختند و وبدين ترتيب دههاكتاب 


لفك عن 36 حة انتظادي فى تثوان دانت أز حامعداى كه حاود بى فرك رأه 
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انحراف را امو خحته بودند و هرجه بعنوان دين فوا كد فته بو دبل باه شتم 1 9 
يك نكا بوه نا آزء [أدقدع + ف : 1 

اهل بيت بايد بود ؟! افاي ازادى الم تحجحذتهء نتيجهاى حيمر انعشازة ميراث ععما ير 

معاو بة لما ديكرى داشت؟! اياكتابقان دوين شد در ان شرائط جر مجمو عهاى از 


هَ 


البته در جنين فرصتهايى. المّهكة و همجنين اصحابشان حداكثر استفاده را 
برديل و تا حد ىر معارف اصيل 9 ع را در معر ص دبل جهانيان قرار دتادنل كه ايان سن 


ابى عيّاش بق از اين مره يحساب مى أمد. 


دركيرى ابان با علماى مخالف شبعه 

دراين كيرودار. حاكمان و نيز علماى مخالفين متوجّه انتشار و متبوليّت معارف 
شيعه در بين مردم صعدنا. ولى كلم دير شذه بود كه بتوائئد مانع ان شوئد. لذا براق 
ايجادسد در مقابل ينشمة زلا معارف اهل بيتنيّة: اقدام به دو كار اساسى نمودند: 

اولا:از طريق علماى معروف خود. تهمتهاى ناروا به علماى شيعه نسبت 
مىدادند كه كمترين أناقسية نسيان و عدم دقت بود. 

ثانياً: خود تشيع را يبعنوان يى جرم ببحساب مى أوردند. و بمجرد نشيع راوى 
حديث راساقط مىكردند اكر جه موق بودن او مورد قبول بود. 

از جمله كانى كه به اين تهمتها مبتلا شد ابان بن ابى عيّاش بود. اوكه تاديروز 
مورد اعتماد بزركان علماى مخالفين واقع شده بود و صدها حديث بنقل از او روايت 
كرده بودناد واز نظر توا و عبادت هم او رادر درجه ا و قبول داشتند و بوجوداو 
افتخار مىكردند. بمحض اينكه از تشيّع او -كه عمرى آنرا مخفى كرده بود مطلع 
شدند شروع به طعن و تعرّض به شخصيّت او نمودند و سخنان ناروا در حق او شايع 
ساختند و يكباره از او كناره كرفتئد. اين اهانتها يس از مرك او يز ادامه يافت تا آنجا 
كه:اثان اين خيانت در صفحات تاريخ باقى ماند و بسيارى از أنانكه به امثال شعبة بن 
حجاج و سفيان ثورى اعتماد مىكر دند. طعنهاى انان راهم عليه ابان مى يذير فتند. 
ولى علماى شيعه در طول تاريخ با اعتماد كامل بر او كتاب سليم را بنقل از او روايت 
مى كر دوائل. 
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ديق / اسرار آل فحتمل :2 





تحقيق كناب سليم بدست ايان 

ابان بن ابى عيّاش در طول زمانهايى كه در بصره يا غير آن با ائمّه بذ و اصحابشان 
نماس داشت. انجه در رابطه با كتاب سليم.و مطالب آن بدست م ىآورد در مخل 
مناسب ان اضاف مى كرة. تناك انمهلتة را نسبت به احاديث كتاف فت مىكردءو 
در جند مورد احاديث جديدى كه ارتباطى با احاديث سليم داشت به آن اضافه 
هى نهو 3. 

البته در همة اين موارد كاملاً مشخص مىكرد كه جه مقدار از حديث از طرف او 
اخضافه شده است. بدين ترتيب نسخههاى كتاب سليم كه اكنون در دست مااست. 
شامل تحقيقات ابانء اوّلين ناقل اناز سليم است كه در حضور ائمّه يي انجام داده و به 
كتاب ملحى نمو ده ايت : 


ايان در زمان امام باقر و امام صادق ابت 

٠‏ در زمان امام زين العابدين ل ة ابان از اصحاب انحضرت بشمار مىآمد. و يس 
از شهادت انحضرت در زمرة اصحاب امام باقرلية بود وبا اصحاب انحضرت 
ارتباط قوى داشت. بعداز انحضرت در شمار اصحاب امام صادق لل ة در امد 
واز علماى بزرك شيعه بود. و تا آن لحظه بخوبى از عهدهة حفظ كتاب سليم برامده 


9 
له هت - 
8 الم 


انتقال كتاب از ابان به ابن اذينه 

در اين حال كه عمر ايان از #/امى كشت در فكر كبى بود كةابتوائد كتاب سليم 
رابه او تحويل دهد تا وصيّت سليم را بخوبى عمل كرده باشد. 

اتفافق عجيبى كه قر سال ١١6‏ فجرى دو 71 بالك ابان اتفاق افتاد اين بود كه 
دسي سام راقر غالم يديد لي ترديكي مرك اراخير واد وكفك: 





٠١‏ براى ثمو نه احاديث 5. 531١‏ 71715و 04 ملاحظه شرد. 
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(أى ابان» تو در اين روزهااز دنيا مىروى. درباره امانت من تقوى 
بيشه كن و آنرا ضايع مكن و به وعدهاى كه به من در مورد كتمان آن 


كه صاحب دين و آبرو باشد مسيار». 


اين خواب از رؤياهاى صادقه بود. جه آنكه يكماه از آن نككذشته ابان از دنيا رفت. 

در بى اين رؤياءابان خود رادر مقابل بز ركترين مسئولكدّت عمر نخود ديد.او براى 
نحويل كتاب سليم, عمر بن اذينه بزركى علماى شيعه در بصره را انتخاب كرد كه يكى 
از اصحاب امام صادقية بود و بعد از انحضرت در شمار اصحاب امام موسى 
كاظماية در امد. 

از انجاكه ابان و ابن اذينه هر دواز طايفه «بنى عبدالقيس» بودند؛. احتمال م ىرود 
ارتباط نزديك آن دو از اين جهت هم باشد. كذشته از جنبة عقيدتى كه اصل علّت 
ارتباط بود. 

صبح ان شب كه ابان سليم را خواب ديد با ابن اذينه ملاقات كرد و رؤياى شب 
كذشته راو نيز اجمالى از تاريخجة كتاب رابا او در ميان كذاشت. سيس كتاب را رسما 
بهاو تحويل دادء واو هم مانئند سليم تمام كتاب راتراق ابن اذينة راتت كراد 

بدين ترتيبء امانت سليم رابه بزركى مردى از شيعيان امير المؤ صنين 32 كه مورد 
اعتماد بود سبرد و دقيقَاً به وصيّت سليم عمل كرد. ناكفته نماند كه ايان مطالب كتاب 
سليم رادر طول عمرش براى افراد مورد اعتمادى نمل كرده: ولى كتاب را فمط به 


ابن اذينه تحويل اذه أسيت: 


وفات ابان بن ابى عيّاش 

بيش از يكماه از تحويل كتاب سليم به اب ناذينه نكذشته بود كه ابان در ماه رجب 
سال ١18‏ هجرى در بصره از دنيارفت,. و بحى مسئوليّت بزرق خود در مورد كتاب را 
بخوبى به انجام رساند. رحمت خدا بر روح ياكش باد. 


50212101 5597 ) 21051 





كك 


كتاب سليد در دنست محدشن زرك 
تااين مرحله كتاب سليمء از دست مؤلف عظيم الشان ان يه عالمى بزرف جود 
ع اذيله منتمعل 


ايان ين امي عنَات يمو لاست لوويزوية ملعك ود 1 بصره يعلى 
شد اكنون مي اسل بعدى در حفظ كتاب او رايى م ى كير 

كتاب سليم يس از وفات ابان. توسط ابن اذبقه بع وميت عنقت تقر ازابنزركان 
محدّئين رسيده است: ابن ابى عميرء حماد بن عيسىء عثمان بن عيسى. معمر بن راشد 
بصرى, ابراهيم بن عمر يمانى همام بن نافع صنعانى؛ عبدالرزاق بن همام صنعانى. 

اين عدّه از نسخة اصلى نسخهبر دارى كردند. واز آنجاكهيا يكديكّر معاصر 
بودند احاديث كتاب را كاهى بقل از يكديكر و كاهى از خود نسخه نقل م ىكردند. 
اينان ناقلين اوَّلِيهُ نسخة كتاب سليم بودئد كه نسخههاى بعد از روى نسخدهاى انان 
استنساخ شده و نا امروز ياتستاقا وشيلة ابت 

با توجه به مدارك موجود. محدثينلى كه در مراحل بعد كتاب سليم به دستشان 
رسيده معرفى مىكتنيم: اسانيدى كه امروزه كتاب سليم را يراى ما نقل مىكند يه هفت 
سند منتهى مى شود. جهار سند آن به شيخ طوسى. و يك سند أن به محمد بن سويد ان 
بكاو يأكسمد ودايق طفااد و وكاصلك به شوخ كيبو يأك سقابيلة سين فين 
ابى يعقوب دينورى منتهى مى سو د. 

اين هفت سند به سه نفر از بزركان محدثين يعنى ابن ابى عمير و حماد بن عيسى 
و عبدالرزاق بن همام -كه قبلاً نامشان ذكر شد بر م ىكردد. يعنى نسخههاى كتاب 
سام تزداتخ مه فر بوده وبدست ايشان انتشار يافته استكه توضيح أن جنين است: 

اوّل: نخة عبدالرزاق. كه به جهار طرء ينه قستاها وسيلةاابية: طرق ابن عقدهة 
مو خافن اطي بق تتكمد اب عصاليين شهيل معوفاي ؟”طر وق سحيس يي أحى 
يعقوب دينورى متوفاى قرن سوم. طريق ابو طالب محمد ب ن صبيح بن : رجادر دذمثق 
سا2 1 

الأنين سبوب 5 سسسب يي 
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دوّم: نسخة حماد بن عيسى. كه از طريق شيخ طوسى و شيخ نجاشى با اسناد 
متض[ل براق م تمل مك8 سب 

سوم: نسخة ابن ابى عمير, كه از طريق شيخ طوسى با اسناد متصل به دست شيح 

حر عاملى و علامه مجلسى رسيده است. هم اكنون نسخخدهايى از ان در كتابخانههاى 

خطى وجود دارد. و جايهاى اوّل كتاب سليم هم از روى همين نسخدها انجام شده 


أ 


سلسلة متصل علما در نسخهيردارى از كتاب سليم 

بعنوان نمونهء يكى از اسنادى كه نسخة كتاب سليم رادر يك سلسلة متصل از 
زمان سليم تاكئون براى ما نقل كردهاند و همكّى از بزركان علماى شيعه محسوب 
فى كلى ند مان هي شوفاما ار وش كعاب و عويةه صافى علما يوان" كتاية يقس زوفن 
شووه, كر كيب ابر ستل نين است: 

مؤلف كتابء سليم بن قيس هلالى متوفائى 1لا هجرى كهاز اصحاب 
امي رالمؤمنين و امام حسن و امام حسين و امام زين العابدين و امام باقرئيّة است. 
كتايش رابه ابان تحويل داده است. 

ابان بن ابى عيّاش متوفاى ١١‏ هجرى كه از اصحاب امام زين العابيدين و امام 
باقر و امام صادق نين استء كتاب را به بزركي علماى شيعه در بصره عمر بن اذينه 
تحويل دادهاست. 

ابن اذينه متوفاى حدود 1١748‏ هجرى كه از اصحاب امام صادق و امام موسى 
كاظم نمه است. كتاب را به يكى از بزركترين علماى شيعه يعنى محمد بن ابى عمير 
تحويل داده است. 

ابن ابى عمير متوفاى 1١17‏ هجرى كه از اصحاب امام كاظم و امام رضاو امام 
جو اذطية است. كتات را براى سه ثفر از نزركان علماق شيعه نقل كرةة است كه 
عبار تند از: 

١.غالم‏ بزرك قم احمد بن محمد بن عيسى از علماى قرن سوم كه از اصحاب امام 
رضاء امام جواد و امام هادى نيّة بوده است. 
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اودب سوم اير وسرت 

١‏ يح جليل محمد بن حسمن سن أبى الخطاب متوفاى ١‏ سهجرى كه از اصحاب 
امام حواد و امام هادىق و امام عسكرى ناجلا لو دع ست نان 

ادن سيك بشر از برركان اصحاب أئمهاخة بودوانك _ِ شر بى صاحب تاليقات 


بزركيٍ علماى قم عبدالله بن جعفر حميرى كه در سال 7٠١‏ هجرى زنده بوده و از 


سليم را روايت كرده است. 
المي تاسايسب ادي لوفو عن 
الست 


عالم بزرى شيعه هارون بن موسى تلعكبرى متوفاى 06 هجر ى بنمل از شيخ 
ابو على محمد بن همام كتاب سليم رأ روايت كرده أسوت. 

محدث جليل حسين بن عبيد الله غضخائرى متوفاى ١‏ هجرى كتاب را بتمل از 
تلعكراتق روايت كرده ايد 

صيح طوسى متوفاق 1غ هجرى كتاب سليم رأ از افو غضائرق نعل كرده اس 

شيخ طوسى كه اكثر اسائيد كتب شيعه به او منتهى مى شود و صاحب كتايخانة 
عظيم در بغداد بوده و مؤسّس حوزة علميّة نجف اشرف است كتاب را بيراى سه نقر 
نمل كرده است: 

8 نه صالح محمادل سس احمدل سس شهريار خزانددار درم اميرالمؤ منين22ة. از 
علماى فرن شكم. 

عالم جليل شيخ ابوعلى فرزند شيخ طوسى. از علماى قرن ششم. 

اين سية نش رهم كتاب رابه ا ن تقصجل زف اسبح كر ددوادل: 


-شيخ شهراشوب نسخهداش راد را ىق نوواس ن اين شهراشوب ضا حب كتات مناقب 
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نقل كرده است و صاحب مناقب در سال 0717 هجرى در شهر حلّه كتاب سليم را نقل 
كردة است. 

شيخ أبن شهر يار كتاب را براى عالم بزرى شيخ ابوالحسن عريضى نقل كرده است 
و شيخ عر يضى در سال 041 هجرى كتاب را براى شيخ 

- شيخ ابوعلى فر زند شيخ طوسى كتاب را براى دو نفر روايت كرده است: 

أ. شيخ ففيه حسن بن هبة الله بن رطبة سوراوى. كه او هم در كربلا به سال 01١‏ 
هجرى كتاب راروايت كرده است. 


فشه محمل بن كال تقل كرذه اك 


؟. شيخ امين حسين بن احمد بن طحال مقدادى كه شيخ ابوعلى در سال 11٠‏ 
هجرى كتاب را براق او نفل كرده است. شيخ مقدادى هم در سال هجرى در 
نجف كتاب را براى شيخ هبة الله بن نما نقل كرده است. شيخ ابن نما هم در سال 010 
هجرى در شهر حله كتاب سليم را نقل كرده است. 

اين نسخدهاى كتاب كه بااين اسناد عالى از شيخ طوسى نقل شده دست به دست 
توسط علماى بزرئ همجنان نقل و استنساخ شده و نسخههاى أن تكثير كرديده تابه 
دست دو عالم بزرق شيعه يعنى شيخ حرٌ عاملى متوفاى ٠١١4‏ و علامة مجلسى 
فقتو فاق ١51‏ 1وسيكة اسستة. 

علامة مجلسى تمام نسخة خود رادر كتاب بحارالانوار در ابواب مناسب هر 
ليث ملعكسن تلمؤدة اسسث. 

نسخة شيخ حرٌ عاملى هم از روى نسحْة عتيقهاى به سال ٠١86‏ در اصفهان 
استنساخ شده است. سيس أن نسخه به دست فرزندانش و بعد به دست افراد معينى 
رسيده كه نامشان در اوّل نسخه مذكور است. در اخرين مرحله به دست شيخ محمد 
سمارف قر سال :1790 بذر اجات رسيلء ات ويارها اروس ]آلا كس ذار فده ةا 
جاب لطاب اكاب سايع اورف فمان نسضه اتام شاه استوو جود تخسر اكتود 
در كتابخانة آيةالله حكيم در نجف است. 

لسكة ديكرق قر سال.4 هجرى استنساخ شده و به دست علامة مجلسى و 
شيخ حرٌ عاملى رسيده كه هم اكنون نسخداى از روى أن با مهر علامة مجلسى در 
كدابهالة وانشكاة تهران, نكتهدارى من شود 
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نسخههاى ديكرى كه سابقة آنها به سال 578 هجرى برمىكردد. ابتدا در يمن 
بوده و سبس به دفشق متقل شد است.هم اكنون بيش از دونخه از آن موجوداست 
ودر كتابخانههاى ايران و عراق و هند نككهدارى مىشود. 

نسخة ديكرى بخط كوفى با قدمت هزار ساله كه در ايران بوده در سالهاى اخخير 
مفقود شده است. 

'مروزه بيش از 7١‏ تنسخة خطى ازكتاب سليم قابل معرفى است. و در همين حال 
بيش از 11 نسخة خطى أن در كتابخانههاى عمومى و خصو صى موجود است. و نُسَخ 
مار 2 هم در طول تاريخ در دست علما بوده است كه در كتابهاى خود آنهارا ذكر 
كر دهائد. 

با نكاهى به تاريخجة كتاب سليم در طول تاريخ هزار و جهارصد سالة آن. 
نسخدهاى آئرا در شهرهاى مختلف اسلامى مى يابيم كه عبار تند از: مكه و مدينه از 
شهرهاى حجاز. صنعا و بندر مخااز شهرهاى يمن. نجف و كربلا و حلّه ويغدادو 
بصره و كوفه از شهرهاى عراق. دمشق از شهرهاى شام؛ اصفهان و قم و مشهد و تهران 
و يزداز شهرهاى ايران. لكنهو و بمبئى و فيض آباد از شهرهاى هند. 

بدين ترئيب درمى يابيم كه اين كتاب در هر دورهاى از تاريخ اسلام با منزلت و 
ارزش خاصشش مورد توجه علما بوده و بعنوان اوّلِين و قديمىترين ميراث عقيدتى و 
علمى اسلام حفظ شده است و بعنوان يك كتاب مرجع. از مطالب أن در علوم مختلف 
از جمله فقه و اصول و رجال و حديث و تاريخ و تفسير استفادههاى وافرى بردهائد. 

از نيمه دوم قرن جهاردهم به تحقيق و جاب متن عربى كتاب سليم تحت اشراف 
علماى بزرئ: اقدام شده و در اواخر اين قرن به زبان اردو ترجمه و جاب شده است. 
در اغاز قرن يانزدهم اقدام به ترجمة فارسى أن نيز شده و در سطح وسيعى انتشار يافته 
ابيع 

خدا را شكر كه اين امانت ذيقيمت سليم و محصول عمر او راكه با اقتباس از 
انوار علوم انمهي و باكمك اصحابشان تأليف نموده. بدست محدّثين و علماى 
بزرك حفظ فرموده است. 

در شأن جنين عالمانى امام هادى ليه فرمودهاند: 
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«لؤ لا مَنْ يِقى بَْدَ غَِبَةٍقائممنا مِنَ الْعلَماءٍ الداعينّ الَنِهِ وَ الدَالبِنَ 

عليه وَالذَابِينَ عَنْ د يِه يحُجج الله وَالمُمْقذينَ لِصْعَفَاءِ عِبادٍ الله مِنَ 

شاك إنليس وَمَرَدَبَهِ وَمِنْ فخاخ النُواصِب لما بَقِى آَحَد إلا اند عَنْ 
1١5‏ 

دنه »«اكر نبودند علمايى كه بعد از غيبت قائم ما باقى مىمانند 


وباو سويت مئؤكسه سيق أو وافسابى سورساينه و ينا 





حججتياق الهى از دين دفاع م ىكنند و يندكان ضعيف خدارااز 
دامهاى ابليس و ياراناو و ناصبيان نجات مىدهند. اكر اينان نبودند 


احدى نمىماند مكر آنكه از دين خود بر مىوكشت١.‏ 


در اينجا يكدوره خلاصه از زندكانى سليم و تاريخجة كتابش يايان مى يذيرد.كه 
در واقع ترسيمى از يك جهاد علمى و فداكارى دينى است و آمادكى لازم را براى 
براى حفظ انء در ذهن خواننده ايجاد مىكند. 


١ بحارالاثرار:ج ا‎ .١١ 


2 557 لعصمةء 8 - 





نمست ووم 





دراين قمت. مدارىك و أسناد مربوطه در ذيل 
هر هطلبب ذكر همىكردد.از آنجاكه ترجمة 
فار سن براى عموم مردم در نظر كرفته شده لوعى 
تلخيص و اختصار در مقدمه بكار رفته است. 


لدا براق تفصيل بيثتر به مقدمة عربى مراجعه شود. 
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يخشياى ذوازده كانة اين قسمت شامل مطالب زير خواهد بود: 
الف. نام كتاب و جرت تافكذارئ: 
ب يحنى دربارة اوّل بودن كتاب سليم در شيعه و در تاريخ اسلام. 
ج. آنجه در تأييد و تصديق كتاب سليم وارد شده است: 
.١‏ كلما نت أنمهيتة. 
؟.كلمات علماى شيعه. 
؟. نقل و روايت علمااز كتاب سليم. 
معان عن عو قربارذكتاب سليم. 
قد فوا شمو مناقغات دربار: كتاب سليم و جواب انها. 
و العاه كان سملي :واتحقتقى ذربازة ابان: [' 
و. نسخههاى خطى و جابى كتاب سليم و منتخب و ترجمة فارسى و اردوى ان 
بضميمة جند تمونة عكسى. 


ر. روس تحفيق 28 بر جمه كتاب . 
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6 نام منهور كاب 


© ساير تامهاى كتاب و جهت نامكذارق 
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نام مشهور كتاب 

از آنجاكه نامكذارى مؤلف براى ما روشن نيست,. بهترين نام كتاب همان است 
كه دراكثر زمانئها بدان معروف بوة»:استواين كتاتت از زمان امام صادقى اه تاكنون بنام 
«كتاب سليم بن قيس هلالى؛ معروف است. در اين نامكذارى كتاب رابه مؤلف نسبت 
دادهائد. و با تتوجّه به اينكه سليم كتاب ذيكرى تذاشته بهتر ين نامى كهراه هركونه 
باشك .. .1» 0 

عمر بن اذينه كه كتاب سليم رااز ابان تحويل كرفته باذكر همين نام در اغاز كتاب 
م ىكويد: «اين نسخة كتاب سليم بن قيس هلالى غامرى است كه ابان انرا بمن تحويل 
داذه اسثة '. 
از قذماء و غلامة خلىء شهيد ثانى. مير داماد. قاضى شهيد تسترى؛ شيخ حر عاملى, 
عللامة قلسي 0 صمح بحرانى. مير حامد حسمن ء؛ ميحلت تورى»؛ سيت أغَا بورق تقر أن 
و علامة امينى از متأ جر يرد همه اين بزركان وقفتى نام اين كتات رادر كلهاتثان 
اوردهاند همين نام مشهور را ذكر كردهاند. 


.١‏ به ص 088 همين كتات مراجعه سود. 


آ به ص 1 "همك كاب مراجعه طودد., 
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نامكذارى كتاب سليم اا 


ساير نامها و جهت نامكذارى 

كاهى كتاب سليم به نامهاى ديكرىق باد ده كه جهت خاصى در انها مورد بو جه 
بوذه است.و ؤياديه انها اشاره مىكنيم: 

اصل سليم بن فيس هلالى. صحيفة سليم. كتاب حديث سليم بن قيس هلالى. كتاب 


«اصل» به خاطر أن است كه اين كتاب از مهمترين كتابهاى اصول جهارصدكانة 
شيعه به حساب مىايد. 

(صحيفه؛ به معناى مجموعه توشتار است. 

«كتاب حديث» هم با توجه به جنبة حديثى كتاب كفته شده است. 

اسقيقه» ناطر به مطالب بسيارى دربارة سقيفه است كه در اين كتاب آمده است. 

«قتن1 با توجه به جئية تاريخى كتاب است كه جريانات تاريخى اسلام در طول 
هلاسال يس از رحلت بيامبري رادر بر دارد. 

«وفاة النبى يد به خاطر اوٌلين حديث كتاب است كه در اكثر نسخههاى خطى با 
همين عنوان أفدة است و عدهاى أن رانام كتاب تصور كردهائد. 

«أمامت: از أن جهت است كه هدف اصلى اين كتاب اثبات امامت دوازده امام اج 


اشيت: 


اكرجه اين نامها به مناسبتهاى مختلف ذكر شده ولى نام معروف كتاب همان 


جهارده قرن به همان معروف بوذه أست. 





9 5 ادام 


١‏ غيبت تعمانيى: ص أ الذريعة: ج أضص م أ للمزضرة الاعلام (زركلي): ح سس 8 المر اجعات: 
حص /ا* 7الم اجعة 5 أ مو لفر ||| 1 لبعةه ىَ صدر الااسللام: حصن 17 
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5 دم 


نالب دنا سب 


© بيان اول بودن كتاب سليم 
© كلمات علمادر اول بودن كتاب 
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بيان اوّل بودن كتاب سليم 

اوَلِينَ كسى كه در ناريخ أسلام اقدام يه 9 بمو ذه سليم سس فيس لنت 2 نأ 
دقت در شرائط اجتماعى بالهاى اوّل بعد از رحلت بيامبر يلب معلوم مى شود ك هدر 
مو صوع معارفاو تاريخ هيج كتابى قبل از كتاب سليم در أن عضر تأليف نكل ة اس 

براق آثاتك اب مطليء توكة نه انجة.قر تار يضحة 'تاليقه آية كثات :قن فسست 
اول دذكر شدروشن م ىكندل كه زمان و مكانى كه سليم در أن اقدام به اين تلفت لمودواز 
هر جهت استثنائى بوده و اوّلين فرصتى بوده كه مؤلف دست به اين اقدام بزرك زده 
است. كذشته از آن. دو جنبة ديكر راهم مورد بررسى قرار مى دهيم: 

١.كواهى‏ اهل خبره به اوّل بودن كتاب. 

1 برر سى مئثاقغات در اول بودن كات 


كلملت علما در اوّل بودن كتاب 
علمايى كه ذيلاً سخنان ايثان ذكر مىشود همكى اهل خبره در كتايشتاسى و 


علم رجال و تاريخ هستند. 
.١‏ شيخ ابن نديم مىكويد: «اوّلين كتابى كه براى شيعه ظاهر شده كتاب سليم بن 
فيس هلالى است؟ '. 


اختلافى نيست كه كتاب سليم بن قيس هلالى از بزركترين و قديمترين كتابهاى 
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اول بودنكتاب سليم / 0١‏ 


بايهداى است كه اهل علم و راويان حديث اهل بيت82ه نقل كردهاند»". 

قاضى بدر الدين سبكى م ىكويد: «اؤلين كتابى كه براى شيعه تأليف شدهكتاب 
سليم بن قيس هلالى است؛ ', 

؛. علامه مي رحامد حسين مىكويد: «كتاب سليم بن قيس هلالى كه سزاوار است 
در حقٌ أن كفته شود: قديمىتر وافضل ازهمة كتابهاى شيغه ابت شمانطور كه علامة 
مجلسى به اين مطلب معترف است25. 

6. علامة خوانسارى صاحب روضات مىقويد: «كتاب سليم اوّلينَ تأليِف و 
تدوين در أسلام امت كه احاديث را جمم كرده است»”. 

". محدث قمى مىكويد: «كتاب سليم اؤْلين كتابى اس تكه براى شيعه ظاهر شده 
و بين محدثين معروف است"". 

/. علامه سيّد حسن صدر در كتابهايشء سليم را در شمار اوّلِين تأليف كنندكان 
در حديث و تاريخ نام برده است”". 

#. مورّخ خبير مدرّس خيابانى مىكويد: «كتاب سليم اوّلين كتابى است كه براى 
شيعه ظاهر شده 00 

4. علامة مرعشى نجفى مىكويد: «كتاب سليم از قديمى ترين كتابها نزد شيعه 
أسيثت» . 

.٠‏ علامه موحد ابطحى مىكويد: «كتاب سليم اوَّل كتاب شيعه امت كه در بين 
عموم ظاهر و مشهور شده و همه آنرا مى شناسئد» "'. 


1 غييت نعمانى: ص‎ .١ 

الذريعة:ج ”ص 1875 بقل از كتاب محاسن الوسائل فى معرفة الاواثئل تاليف سبعى,. 
؛. عبقات الانوار: ج ١‏ صن 1١‏ . 

0.رومضات الجنات: ح 1 صن 17 . 

. تاسيس الشيعة لفنون الاسلام: ص 775 الشيعة و فنون الأسلام: صن ثلا , 

0 ريحانة اللادب: ج لص 14 .١‏ 

أ تهذيب المقال: ج 596 ثرا 


50212101 5597 ) 21051 


إلاه / اسرار آل محمد يض ا ا 1 


يبررسى مناقسات در اوّل بودن كناب 

در مورداوّل بودن كتاب سليم دو اشكال مطرح شدهكه با بررسى أنها مطلب 
كاملذ رواشن شر اهق شلك 

اشكال اوّل: بعضى كفتهاند: اوّلين مؤلّف در اسلام اميرالمؤمنين #2 است كه با 
املاى بيامبر يل معار رف اسلام و تفسي يق أن وام ى نوشت و ينام وكتابه 1 
معروف است. همجنين كتاب «مصحف فاطمه نيه يفة» كه بعداز رحلت بمأميرية در 
تماس حضرت زهرائه با جبرئيل و ملائكه به تأليف رسيده است,ء و نيز كتاب «جفر و 
جامعه» كه نزد امير المؤ منين ليه بوده است. اين سهكتاب بر كتاب سليم تقدم دارند و 
هر سه در دست اثمهاية بودهائد تاكنون كه بزد حضرت بقية الله الاعظم عجل الله 
فرجه محفوظ است. 

در جواب ازاين سخن بايد كفت: اول بودن كتاب سليم در مقايسه با تأليفات 
مردم عادى است كه در دسترس همكان است. كتابهايى كه نزد اميرالمؤ منين و فاطمة 
زهرافةابودهو بعدبة قست ائمّهه رسيدةثاموس وين ولوح محفوظ است وياعلم 
لدنى و تعليم الهى بدست ايشان رسيده و عدوي عدو كهدر راس هد نيا قران اسع 

واينها بعنوان يك كتاب عادى تلقّى نمى شود ٠١‏ تا امثال كتاب سليم با انها مقايسه 


اط 
فشسقة الماح 
ل 


اشكال دوّء: در شمار اوَلِين كتابهاى تأليف شده در اسلام, نام كتابهاى زير ديده 
مىشود: كتاب سنن تأليف ابورافع. كتاب حديث جائليق تالف مان هعاب فين 
تأليف ابوذر كتاب فرمان اميرالمؤمنين #ة به مالك اشتر تأليف اصبغ بن نباته. كتاب 
مفثل الحسين نه تأليف اصبغ بن نباته. كتاب قشاوتباى اسيرالمؤمتين كه تاليك 
ابورافم.كتاب حارث همدانى. كتاب ربيعة بن سميع؛ كتاب عبيدالله حلبى. 

در وات از اين مَوارد بايد كفت: 

اوَلا: مؤلفين كتابهاى مذكور يا معاصر سليم بودءاند و يا بعد از او مىزيستهاند. 
بتائرأي: ن دليلى بر تقدّم تأليف أنها ب بر سليم نيست. و تقدم تاريخ وفات ٠‏ بعضى از انها 





١.دراين‏ باره به الذريعه: ج ؟ صن 1 1١‏ مراجعه شود. 
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اول بودنكتاب سليم / وك 





از سوى ديكرء با توجّه با تاريخجهاى كه از تأليف كتاب سليم ذكر شد معلوم 
كرديد كه او از اوائل سال ١6‏ هجرى مشغول تأليف بوده و قضايائ مورد مشاهدهاش 
و انجه از اميرالمؤمنين #8 و سلمان و ابوذر و مقداد و غير ايشان مىيرسيده ثبت 
مى كرده أست. با در نظر كرفتن اين سابقه از تالف سليم: مى توان اذعان داشت كه أو از 
اكثر افراد مذكور بلكه از همة أنها در تأليف مقدّم بوده است. 

ثانيا: از اكثر كتابهاى مذكور اثرى باقى نمانده و حتّى نقل مستقيمى هم در دست 
نيست و در أين ميان اوّلِين كتابى كه عيناً بدست ما رسيده است فقط كتاب سليم است. 

الثا: كتاب عبيدالله حلبى كه شيخ برقى در رجالش ذكر كرده"'. مؤلف آن از 
اصحاب امام صادق 4# است و يقينا بعد از سليم اقدام به تأليف كرده است. احتمالاً 
منظور شيخ برقى از اوّل بودن كتاب حلبى. در بين تأليفاتى است كه از فكر مؤْلّف 
باشد نه بصورت جمع و تدوينء و بهر حال تقدّم سليم براو مسلم است. 


در خاتمة سخن در يك جمله مى توان كفت: كتاب سليم اوّلِين اثر در اسلام است 
كه بعد از مؤلفش تا زمان ما باقى مانده و هيج كتابى در اين موضوع بر آن تقدّم ندارد. و 
اكر هم فرضاً تقدم داشته تنها يادكار باقيمانده از اوّل اسلام فقط كتاب سليم است. 

با توجه به اينكه منظور از مطرح كردن مسئلة اوَليَتَ جيزى جز قدرشئاسى 
نسبت به أن نيست. و اين مطلب فقط نسبت به كتاب موجود قابلتصوّر استء 
كتابهايى كه اكنون مفقودند اكر مقدم هم باشند فعلاً ارزش عملى ندارند.ء جون در 
دسترس نيستند نا مورد استفادة علمى قرار كير ند. 
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اعبارلا سب واعاديي أن ب أسد اليا 


© عرضة كتاب سليم و احاديث ان بر امام معصوم ك9 

© كلام امي رالمؤمنين ني در تأييد كتاب سليم 

© كلام امام زين العابدينظبْة در تأييد كتاب سليم 

© كلام امام مادق ييه ذر تأييد كاب لم 

5 سخنان امام حسن وامام حسين وامام ز بن العابدين وامامباقر وامام صادق يلغ در تأبيداحاديث سليم 
© سخنان امام زين العابدين و امام باف رليك در تأييد احاديث سليم 
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عرضة كتاب و احاديث أن بر امام معصو هللا 

در موردكتاب سليم؛ امضاى اثمّهُ معصومين :©ة و تأييد صحت محتواى كتاب از 
جانب ايشان و حتّى دفاع از آن به كونهاى صورت كرفته است كه نظير ان در كتب 
مربوط به زمان ائمّه نينا ديده نمى شود. 

سليم بن قيس شخصاً احاديث كتابش را خدمت اميرالمؤمنين و امام حسن و 
امام حسين ية عرضه مىكرده است. بعد از او ابان بن ابى عيّاش ناقل كتاب مسليم. 
احاديث آنرا در محضر امام زين العابدين و امام باق رايت مطرح كرده است. يس از ان 
هم حمّاد بن عيسى ناقل جهارم كتاب. احاديث أن را خدمت امام صادق 88 عرضه 
كر ذه است. [ 1 

در همة اين مواردء ائمّه ئيت: سليم وكتابش رادر سطح بالايى تاييد فرموده واز ان 
دفاع نمودهاند. بيداست كه تأييد از طرف امامان معصوم :كه حجج الهى هستند. 
شائكر امضاى خداوند و تصديق بيامبرَوَّليٌ است. واين از افتخارات كتاب سليم است. 


كلام اميرالمؤمنين8: در تأييد كتاب سليم 

يَعَدوانّ دفاع از كل كتاب سليم و مطالب أن در حديث ٠‏ همين كتاب از 
اميرالمؤ منين يئة كلامى نقل شده كه خلاصة أن جنين است: سليم از امام “#ة سؤال 
مىكندكه من از شما واز سلمان وابوذر و مقداد احاديثى شنيدهام؛ ولى در دست مردم 
احاديئى است كه با كفتههاى شما مخالف است. علت اين مسئله جيست؟ 

حضرت در جواب سليم مطالب مفصّلى مى فرمايند كه خلاصهاش جنين است: 


5021101 5597 ) 21051 


اعتباركتاب به تأبد ائمهّة / /ا0 





انجه در دست مردم است مخلوطى از حق و باطل و صدق و كذب است. مردم بر 
ييامبر كله دروع مى بندند و بدينوسيله به امامان ضلالت تَقَرّبٍ مى جويئندء و بدينكونه 
احاديتشاويا احاديت خاندان رسالت متطيق تمن قو دادر مقايل, آنه او وها يدق 
رسيده حقايق دين است و باطلى بدان مخلوط نت. 

مجموع اين حديث تأييدى از جانب اميرالمؤ منين للية نسبت به مطالب مدوّن در 


كلام امام زين العابدين#؛ در تأييد كتاب سليه 

امام سجّاد! يس از سه روز كه كتاب سليم بطور كامل نزد آنحضرت قرائت شد 
0 امام نيه به مطالب ان فوشن فرأ داذدل. فرمو ديل: ليع وأشيةة كقده استن خدا او را 
رحمت كند. اينها احاديث ماست كه نزد ما شئاخته شده است؛. 

مدارىك ين حديتث جين اس ت: 

١.دن‏ سراغاز كتاب سليمء ابن اذينه از ابان نقل كرده است. در بحار الانوار: ج ١‏ 
ص ألا 0 صن 1 بير دراثيات الهداة: ج ١‏ ص 0 بنقل از كناب اليم نعل 
شسذدة اد 

؟. اختيار معرفة الرجال (رجال كشى): ج "١‏ ص 57١‏ وسائل الشيعة: ج ١18‏ ص 
/ ليق از ان كتاب تقل كرده سيقي 

١‏ مختصر البصضائر: ص كش وسائل الشيعة: ج “اص ١‏ و بحار الانوار: ج [ذه 
ص 1١‏ نيز از أن كتاب تقل كردهانك. 
مى سمو ت. 

اقدام به قرائت وكوش فرادادن به مطالب كتاب بطور كامل در سه روز متوالى از 
صبح تاشبء در زمانى كه اينكونه روشهاى تحقيقى متداول نبوده. وبادر نظر كرفتن 
اينها اهميّت اين برنامه و بنيادى بودن اين سخن حضرت را مىرسائد. 

امام رين العابدين نيه در اين كلام كو تاه سرك جنية مهم را مورد بو جه قرار دادواند: 
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8 / اسرار ال محمد لة 


از يك سو سليم را بعنوان يك محدّث صادق معرفى كردهاندء واز سوى ديكر با 


رحمت فرستادن بر او اشاره به محبوبيت او در بيشكاه خداوند و ائمّهئية نمودهاند؛ و 
نهايتاً احاديث سليم را تأيِيدٍ تمام عيار كردهاند بدينصورت كه اين مجموعه را بطو 

كامل احاديث آل محمد تي دانستهاند و تصريح فرمودهاندكه از نظر معنى و محتوا نيز 
هم آنها نزد ائمه 2ه شناخته شده است. دنبالة اين تأييد كاملء؛ دفاع امام له از كتاب 
سيم است كه در بخش اوّل مقدّمه بيان آن كذشت و متن أن در سرأغاز كتاب سليم 


حو اهل أمف . 


كلام امام صادق8ة در تأييد كتاب سليم 

امام صادق 4 فرمود: 

دهر كس از شيعيان و محبّين ما كتاب سليم بن قيس هلالى نزد او نباشد جيزى از امر 
ولايت ما نزد او نيستء. واز مسائل مربوط به ما جيزى نمىداند. أن كتاب الفباى شيعه و 
سرّى از اسرار ال محمّد:2 است». 

اين حديث در مدارى زير نقل شده است: 

1094 علامة مجلى اين حديث رادر نسخهاى از كتاب سليم كه دز سال‎ .١ 
در فصل دهم اين كتاب‎ 7١ استنساخ شده ديده است. كه همان نسخة خطى شمارة‎ 
أسيكة‎ 

؟ در نسخة خطى شمارة 70كه ازروى نسخة خطى سال 554 نوشته شيده اين 
سج مك غيئاً موجورةأسث: 

در نسخة خطى شمارة 77 كه آن نيزاز روى نسخة سال 704 استنساخ شده 
موجوداست. 

؛.در آخر نسخة خطى شيخ حر عاملى كه در سال ١١/417‏ نسخه بردارى شده اين 
حديث أمده است».كه همان نسخة خطى شمارة ١‏ در فصل دهم اين كتاب است. 

4.در نسخدهاى خطى شمارة 16 14 033770377 78و 57 از نسخههاى كتاب 


سليم نيز اين حديث عيناً موجود است. 


١.به‏ ص ١و1‏ 15١از‏ همين كاب مراجعه شود. 
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7س سببسبجبيبي اركأب يه تََيِل تمه و | 08 
1. تكملةالرجال: ج ١‏ ص 1 :بنقل از دستخط علامةمجلسى در حاشية مرا ةالعقول. 


8 تنمييح المقال: ج “ص 014. 


در اينجا توضيح مختصرى دربارة اين حديث لازم بنظر مى رسد: 

در طول 16١‏ سال حضور انمهي در اجتماع مسلعانان تا اول غيبت امام زمان 
عجل الله فرجه؛ مبانى اعتقادى و حفايق تاريخى شيعه در سطح وسيعى تبيين كرديد: 
و يسيارى از غير مسلمانان و نيز مسلمانان و حتّى عدّ:ٌ زيادى از شيعيان كه اعتقادات 
كاملى نداشتند؛ از اصول عقيدتى مذهب اهل بيت .8 أكاهى بيدا كر دئد. 

بادر نظر كرفتن شرائط سرتاسس انتداق ذر زان حكومت ايوبكر وعمرو 
بنى اميّه و بنى عبّاس وانحراف فكرى اكثريّت مردم از حقايق تاريخ اسلام؛ تبيين 
مبائى نشيح بصورت تدريجى صورت مىكرفت,. بهمين جهت بسيارى از مطالب 
عميق در زمان اميرالمؤ منين و امام حسن و امام حسين0©ة قابل بازكو نبود و جر مجتد 
قر الكش ح شعاز كسى تارب آناقيوة ويااتميتيزقكه دو جلك هر ومن اماء 
صادق و امام رضاو امام هادى نظ عقايد صيعه در سطح بالاترى همجون محتواى 
زيارت عاشورا و زيارت جامعه بر مردم عرضه كرديد. 

باتو جه به تصوير بالاء بايد توجّه داشت كه امام صادق كه در زمانى كلام مزبور را 
فرمودهاند كه شيعه در شرايط مركبار حكومتهاى غاصب. امكان نشر و بسط معارف 
خويش رانداشتند» و بخصوص در جنبة عقيدتى كتابى تدوين شده و آماده نداشجند تا 
در مفابل دشمنان و يا براى خود شيعيان عرضه كنند, و تنها نوشتة در خشانى كه بحق 
أبروى تشيّع بشمار مى آمد و حامل حفايفى بس عميق از عقايد و تاريخ تشيّم بود 
همانا كتاب سليم بن قيس بود. 

اهمكت كتاب هتكامى روشن ترم ى شوذكه يه جتذ كان تدوين شدة يلاضت 
معاندين اهل بيتك در ان عصر بنككريم كه يك نمونة آن كتابى انباشته از فضائل 
جعلى و دروغين براى ابوبكر و عمر و عثمان و معاويه بودكه دستور تدوين أن را 
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خود معاويه داد و امر كرد تادر مثيرها و مكتب خانهها به عموم مردم تعليم 
6 

د يجان ظرايظى انام سادق 38 ذكتاب سليم ب أقيسنةنرا بعتوانسرئ از اسراز 
آل محمّدئية و بعنوان شناسنامه و الفياى تشيّع معدّفى فرمودئد واز كلام حصرت 
مى توان جنين استفاده كرد كه هن كين لاقن محتواى اين كتاب راكه همانا ولايت و 
برانئت است قبول نداشته باشدء بايد درضدد كامل كردن عقايد خو د باشد تااز محبكن 


واقعى اه لبيت:22 بشمار ايد. 


سخنان مام حسن وامامحسين وامادزينالعايدين وامامباقرو اماموصادق نيه 
در تأسيد احاديث سليم 

در آخر حديث ٠١‏ كتاب سليم: يعنوان تأييد حديث سليم مطالبى به نمل از امام 
حسن وامام حسين و امام سبجّاد و امام باقر و امام صادق.©ة آمده است. و خلاصة ان 
حنين است كه فرمودهاند: ! ' 

آنجه سليم نقل كرده اوّلاً صحبح است. و ثانياً ما نيزاز بدرانمان شنيدهايم؛ و ثالنا 
سليم آنرا بطور دقيق و بدون كم و زياد نقل كرده است. 

مدارك اين حديث جنين است: 

١‏ سديقف ا كتاب سليم. 

.١‏ مختصراثبات الرجعة؛ تأليف فضل بن شاذان: حديث اوّل. 

*. اعتعادات شيخ 

ه. اختيار معرقة الرجال (رجال كشى): ج ١‏ ص ١17ح‏ 17 .١‏ 


صدوف: حديتث آخر. 


سكدان امام ردن العايدن و3 امام داقر ءبّة. در تاديد كناب سليخ 
دو اشر وصبتتامة امير المؤ منين ثتة كه سليم نقل كرده بنقل از امام باقراية امده 
انت كه انحضرت ف_مود: 
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اعتباركتاب به تأببد ائمه لقذة / 1١‏ 





زين العابد ين #2 قرانت كردم و انحضرت فرمود: سليم راست كفته است, لخدا او را 
رحمت كند). 

مدارك اين حديث حثين است: 

717 بحار: ج 47 ص‎ 1١7 غيبت شيخ طوسى: ص‎ .١ 

”. تهذيب شيخ طوسى: ج 4ص 176 ص 7/15 

الدر النظيم (نسخة خطى»)» به نقل مقدمة كتاب سليم (جاب نجف): ص .١5‏ 

خلاصة اين حديث تأسيد همه كتاب سليم است و آنجه ابان در اوّل كتاب از امام 
زينالعابدين#ة نقل كرده در اينجا از قول امام باقرظة از ابان نقل شده و تاييد سحن 
ابان و سليم از لسان امامل محسوب مىشود. و با توجّه به اينكه اين مطلب در يايان 
حديث 44 از كتاب سليم است. از جهتى تأييد خاصٌ اين حديث سليم نيز خواهد 


لو 2. 
اين بود انجه از تأييد ائْمَهيِكَةِ دربار؛ سليم و احاديث أن بما رسيده است. همين 


انتخار سليم رأ بسن كه زد امامائمان قنناضةه شِذهة بوده و او و له لست ياد كر دواد 
أنجه او نفل كرده ان فر مودوايل. 
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© تأييد كتاب سليم از سوى علما در طول ١4‏ قرن 
© كتاب سليم از اصول جهار صد كانة شيعه 

© اعتراف غير شيعه به اشتهار كتاب سليم بين شيعه 
© كفتار سليم دربارة كتاب خحود 

© متن سخنان علما در تأييد كتاب سَليم 


عمصقك قمتة© 217 5021111601 


تأييد كتاب سليم از سوى علما در طول ؟١‏ قرن' 

بدركان علماى شيعه از قرن | جو ليزوا عوسيب بين 
فرمودهاند ودر طول جهارده قرن احاديث أن را. بعنوان يك سند معتبر نمل كردهانك. و 
جه با علّت اين عنايت مؤكّد, همان تأييد خاض المه يج نسبت به اين كتاب بوده است. 

قمأ ازهمه؛ خود سليم احاديث كتابش را بر امثال سلمان و ابو ذر و مقذداد عرضه 
مىكرد و آنان او را تأييد مى نمودند. ابآن بن أبى عياش :سو بسن از.وفات سليم كتاب رأ بر 
ابو الطقيا سمويق إى ,بزيية عيض ه كور أل اها ابطاد اراي لام و تلط يانه 

توجعهيه زاؤ يا كتاب سليه ايند ككسراروشة ع كند كه اكثر آثان از محدتين3 
علماى يزركى شيعه بودهاند كه معارف و عقايد تشيّع تير تراقظ آياية تسلهاى يعدق 
متتقل كشته است. اين بزركان در طول 146١‏ سال كتاب سليم را بعنوان اوّلين و 
دفني رين عد تيعد ستل رجالاد رش لب لان اس انيت لديف بعنوان سند و 


كتاب سليم از اصول جهارصدكانة شيعه 

علماى شيعه از زمان امي رالمؤ منين نيه تا زمان امام حسن عسكر ىلي جهار صد 
كتاب تأليف كردداند كه از آنها بعنوان «اصل» ياد مىشود. 

خصوصيّت اين جهارصد كتاب اين بوده كه همه انها بدون واسطه از خود امام 
معصوملية و يابه يك واسطه از امام“ روايت شده است, و بصورت نمل از كتاب 





١.غيت‏ تعمانى: ص 1١‏ . الذريعة: ج ١‏ 1515-1518 و ص 107. معالمالعلماء: ص ". الرواشحالسماوية: ص ثى/ة. 
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سخنان علما در اعتباركتاب سليم / 18" 





ديخرى نبوده است. بيداست كه احتمال اشتباه و غلط و نسيان در جين كتابهابى كمتر 
مى شود. از سوى ديكر مؤلفيّن كتابهاى اصلء با توجّه به مولت خطيرشان» دقت 
لازم در ثبت و ضبط احاديث أن مى تمودوانا. 

بادر نظر كرفتن اين خصوصيّاتء كتابهاى «اصل» هميشه نزد علماى شيعه 
جايكّاه خاصى داشته و نسبت به حفظ آنها و نقل مطالب از آن كتب توجه خاصى 
مبذول مى داشتهاند. بطورى كه كتب اربعة شيعه در وأقع جمع بندى و تنظيم احاديث 
همان اصول جهار صدكانه انت '. 

اكنون بايد بكوئيم كتاب سليم بن قيس بعنوان اولي اصل و يكى از مهمترين 
كتابها در بين أصو ل جهارصدكائه بوده؛ واز همين جهت مورد عنايت خخاص علما و 
محدثي: بودهء است. 


اعتراف غير شيعه به اشتهار كتاب بين شيعه 

بكى از خصوصيّات كتاب سليم اين است كه از روز اول تاكنون بعنوان كتابى 
معروف بين شيعه مطرح بوده استء بطورى كه مخالفين شيعه هم كاملاً متوجّه آن 
بودهاند. به سه نمونه از كفتار علماى غير شيعه در مورد اشتهار كتاب بين شيعه اشاره 
مى كنيم ججرا كه سخن مخالف در اين موارد براى اثيات مطلب كويائر است: 

.١‏ ابن ابى الحديد متوفاى قرن هفتم مىكويد: «سُليم؛ مذهيش معروف است...و 
كتاب معروف او بين شيعه بنام كتاب سليم خحوانده عي توه ”. 

؟. قاضى سبكى متوفاى قرن هشتم مىكويد؛ «اوّلِين كتابى كه براى شيعه تأليف 
شده كتاب سليم بن قيس هلالى است»*. 

7 ميلا حيدر على فيض ابادى م ىكويد: (صحّت اين ... كتاب نزد محققين شيعه 
مورد اتفاق است كه بطور يقينى از لسان ترجمان وحى صادر شده. جراكه همة علوم 
ائمهلكة به امثال اين كتابها بر م ىكردد» . 
". معالم العلماء: من "؟. الرواضح السماوية:حسن 34,8 الذريعة: ج "ص .1١ 1516_1١16‏ 

١1 شرح نيح البللااغة: م سحن‎ ١ 


1 الذريعة: ج آى ا أ 
| ا م ارءتماء الةة 55 دقع 
8. منتهى الكلام: ح ص 518 استتماء ١١‏ فحام:ج أ اتسص 1 
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-: اسسرار آل محمل‎ / 1١1 


كفثار سلبح دريارذ كتاب كود 

سليم بن قي ل هنكام تحويل كتابشش به ابان بن ابى عياس نمأو لسن كفم اناه 
مرة تو تشتههايئ امت كداز الراد هر الم انل شود بابر يدث شوو توظتق ان قر انها 
احاديثى است كه ثمى خواهم د براى مردم (در اجتماع أن زمان) ظاهر شوم زيرا اندها 
الكار ع كد و عيب تلقى ع نماينشه مر جاليكه سق ابيث و از اهل حى وفمّهو 
صدف و صلاح. از اميرالمؤ منين ليه و سلمان و ابوذر و مقداد كرفتهام...» 

بدين ترتيب. در درجة اوّل خود مؤلف اعلام قاف كةون تاألفنناين كتاب:دقت 


وو اثقان لازم رأ بكار در ذه ابيث. 


دراينجا آنجه از علما در تأييد كتاب رسيده بترتيب تاريخ وفات ايشان ذكر مىكنيم: 
.١‏ عمرين ابى سلمه از علماى قرن اوّل مىكويد:: دراين كتاب هيج حديثى 
الك عسي 500 51 : - : ١‏ 

ل ميت مر أنكه ان را 1 و علي يه 2 از اننا 21 و ابو 1 فى ممداذ 3 نيا دام 1 

؟. ابوالطئيل از علماى قرناوّل هم كويد: «هر حديثى كهدر اين كتاب است از 
على يه واز سلمان و ابو ذر و مقداد شنيد دام" : 

*. مسعودى از علماى قرن جهارم مىكويد: «اصل عقيده شيعة دوازده امامى را 
سايم بق قلس علذلى دراكنايش كر قردة السيك» . 

٠ , : 

همين كتاب سليم بن قيس مشهور أست"» 

6. شيخ نجاشى از علماى قرن ينجم م ىكويد: «اكنون نام كانى از سلف 
[الحمان رأ كه _3 5 نقدم دامخة انك در مى كتيم ا ف بسر , _3 شار طلقة اوّل 

1 


الا لاسة : بثْن رانام مى برد 


3 14 4 هيب كتاب مراحمه سو د. 
8 به ص 5 همن كات ف أجعه سوث. 
ذر . لها صن حءرة ١‏ شم بال كعات م أجعه سو ك. 
34 التشهىر اشر ست كرة ١‏ 

1 لكين سحت أ ل بم : أن‎ ١ 


١5.رجال‏ تجاشى: ص ١‏ . 
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اس سخنان علمادراعتباركتاب مليم/ 317 


.١‏ شيخ طوسى از علماى فزن بس ميا كوكد: ولي بت تعر كله كلظهاسس 
ابوصادق است. كتابى داردكه بهناين اسناذ به ذضت ما ز سيد آنث: 338.4 

/ا. شيخ نعمانى از علماى قرن ينجم مىكو يل: (بين همه علما و و مسحل تكن شيعه 
اختلافي يس اكه كتاف صلم بره فيس هلالى اصلى از بزركترين كتابهقاى اصول و 
قديمى ترين مانت ...اين كتاب از اصولى است كه از كتابهاى مرجع شيعة است و به 
ان اعتماد م ىكتند» ‏ . 

4. شيخ :ابن/شهراشوب ازتعلمائ قرن شنم م ىكوابذ «سليع بن قتِبق خلال 
صاحب احاديث است و كتابى دا 1 


5. سيد حمال الد: ين ابن طاووس از علماى قرن هفتم مىكؤيد: «در اين كتات 


مطالبى الت كه همان دلا بَو نولو بودن مؤلف و صحت كتابشن داردن؟٠.‏ 

1 . علامه شيخ محمّد تقى مجلسى از ز علماى قرن يازدهم مىكويد: : ااشيخ طوسى 

0 ب أو كردهاند. كذشته ان انكه معن كتات دلالت بر 
صحت أن .دارذ». "و نير م كوازل: : ااعتماد شيخ كلينى و صدوق بر كتاب سليم كفايت 
مئ كند. اين كباب نزد من مو جود امنت وا مترم ان دليل بل طحت أن نهار 

١١‏ . علامه سيد مصطفى تفرشى از ز علماى قرن يازدهم مىكويد: لاصذى و درستى 
ازاوّل تا آخر اجاديث اينكتاب بيداسَت76 3 

.١‏ علامه شيخ حرّعاملى ازعلماى قرن دوازدهم مىكويد: «كتابهاى موزد اغتمادى 
كهاحاديث وسائل راز أن نقل كردهام و مؤلفينآنها وديكران شهادت به«صكت آنها 
دادهاند و قراتت بز ثبوت|'انها وارد كذه والطرر متواتا |زامو لفن نيان مامد ودر 
نسبت أنها به مؤلفينش جاى شك نيست». و از جملهكتاب سليم راذكر كن 


؟. فهر ست شيخ طوسى: ص ١‏ /كمارة 171 
؟١.‏ عيبت تعمائى: ص 1 
١‏ 0 2 يم سماد ان 
1 ات د خت ْ ايه 
م ١104‏ 
8. ومائا الت للعة: - ٠٠‏ ص١‏ آر 7غ 
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/ اسرار آل محمد ته 


.١‏ علامه سيد هاشم بحرانى از علماى قرن دوازدهم مى كويد: (كتاب سليم كتابى 
مشهور و هورداعتماد است كه موْلفيّن در كتابهايشان از آن نقل كردهاند»' '. 

5. علامه سه محمد باقر مجلسى از علماى قرن دوازدهم: همه كتاب سليم را 
ضمن ٠١١‏ جلد بحارالانوار نقل كرده و در اوّل بحاركفته است: «كتاب سليم بن قيس در 
نهاءت انتهان امت وا حو اين الت كةاين كات ازراضول!معجير است». وانين مر كويد 
دكتابى معروف بين محدّئين است كه كلينى و صدوق و قدماى ديكر بر ان اعتماد كردهاند 
و اكثر اخبار آن مطابق است با آنجه با اسناد صحيح در كتب معتيرا نه ماازشيدة امه 

6. مولى حيدر على شيروانى از علماى قرن دوازدهم م ىكويد: دصحت كتاب 
سليم معلوم است جراكه از طرق متعدّد و صحيح از موثقين اصحاب ائمهية و بزركان 
ايشان نقل شده و شامل مطالب مهمّى در جوانب مختلف دين است. و جكونه ممكن 
است حنين كتنابى از نظر مبارك ائمّه ل مخفى بماند وابه آن توجهئ نكرده باشند) ' '. 

71. علامه ميرحامد حسين هندى از علماى قرن جهاردهم هي كوابل: (كتاب سليم 
كه مى توانيم دربارة آن بككوييم: اقدم و افضل از همه كتابهاى حديثى شيعه است". و نيز 
مىكويد: «اكثر روايات أن با احاديث صحيح و مورد قبول تأييد مىشودة '. 

. ععلامه سيّد محمد باقر خوانارى از علماى فرن جهار دهم مى كُو يل: وكات 
سليم اوّلِين تأليف و تدوين در اسلام استكه روايات رادر آن جمع أورى كرده تم 1 

. علامة محدث نورى مىكويد: «كتاب سليم از اصول معروف است. و 
اصحاب مابه أن كتاب اسناد زيادى دارند). و نيز مىكويد: «كتاب معروف و مشهورى 
أست كه بزركان محدّثين از آن نقل كردهاند»” '. 

6. حاج ملاهاشم خراسانى مىكويد: كتا ب سليم كه بهابان سيرده معروف است»” . 


١'.رسالة‏ فى كيفية امتشاط الاحكام من الاثار فى زمن الغيية (نخحة خطى): اواخر كتاب. 
7". عبقات الانوار: ج ١‏ ص .1١١‏ استقصاء الافحام: ج ١‏ ص 609. 

['.ءرو ضات الجنات: ج 3 ص 7 . 

4. مستدرك الوسائل: ج “ص 777. نفس الرحمان: ص 67. 

6'. متتخحب التواريخ: ص .1١٠١‏ 


5021111601 59 )31205 1 





مسخنان علما در اعتباركتاب سليم / 19 


5 و اع ص 1 اه ف | - 
]| 5 5 . >-6 َ - : 
قبن تاي و بين محدا دين معروف است و شيخ كلينى وصدوق و ديكران 
يقال اعتماة كك دا 1 
١‏ ذية عا ا ١‏ : 
1علامة مامقاتى م ى كويلة كتانب سبليع قوانياية درجة اعماز الست" 
است و كتاب أو از اضول است و يزركان علمااز آن زوانت 4 دهاند:14. 

و 5 ميررًا ميخمل على مد رس خيايانى فى كيال ١‏ كتاب سليم كتابى سهد وف 2 از 
اصول جهارصدكانةمشهور استهرازلينكتان استكه ر ا شيعه ظاه شدة...لو 
صدوى و كلينى و ديكر ند ركان از محدثين 5 ان اعتماد كامل تمود هال -. 

". علامه حاج انا برق تهرانى في و لاه «اصل سليم برك يسن أز ان كتابهاى 
سليم از كتابماف اصو ل ال 8 د د سصيعه و حب شيعه مسثة 1 أجتةتة 5 

10 عللامه تسسات سس صدر مى كويل: «سليم كتاب مهم وفكرانقدرف دارد كه 

؛ 1 5 : ا ٠.‏ | ا ٠.‏ : ص - 5 
مطالب ان رأ از ل 3- واز مه ن وابوذرو مشداد وعمار و عدهداى ازيزركان صحابه 
نعل كرده اعةا ‏ 

1" علامه سيك احمد صغانلى خوانئارى مىكويل: (اكتجاب سليم از فور كمرين 
اصول فديمى است كه به ححت ان حكم شلة وبرائمه كه نا شا صه شدهو حكم رك 
صمحب احاديث ان تمو3ءاثلة ' '. 

1". علامة امينى م ىكويد: «كتاب سليم از اصول مشهور و متداول از زمانهاى 


فاديم أسيت كه بد محد بين صمعه و خير شيعه و تاريخ تويسان موردث اعتماد انت»١"‏ 





. | . 5 ع 0 
- ِ دا | ذا 


0" نخبه المثال:ص .5١‏ 
5". ربحانه الادب:ج اص 511١‏ 
:” الذر بعه:- "ىه ؟18١.‏ 

ونا ٠‏ جني 
”١‏ الشعة و فون الاسلام: فى انا . 
ةف الامتار:ج ؟ ص 7 
1 الغدير: ج أآض 1560. 
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ا / اسار ال مخمناعة 


8. علامه سيد صادق يحرالعلوم مىكويد: «بزركان علما نسبت كتاب رابه سليم 
نابت فى ددائذ واينكّه در نهايت اعتا, راست وروابات 0 مواؤزهاو توق العو 


3 علامه مرعشى نجفى از 3 قرن بانزدهم مىكويد: وكتاب سليم از فديمى نرين 
كتابهاى شيعه و صحيحترين آنهاست. بلكه بعضى از غير شيعة هم حكم به صحّت أن 
كردوائد؛. و تن مى كويد: اكثتاب سليم كتابى اس معروف و جاب و منتشر شدهءو دادما 


واكثر غير شيعه مورذاغتماة اسث و از طرق المهلتك ند مورة تاسد قرار قرفتهاستة” . 


اينها كواهى عندداء ى از محققين بزرف دربارة اعتبار كتاب سليم و صب ب سسسب 
اوه سو لفك بوه انجه در اين فخ ذ كواشل كلمات مدر يح علما ؛ بود.در حاليكه 
يسيارى از بزركان علما بحثهاى مفصّلى در اعتبار كتاب أوردهاند و ان را به البات 
رساندداتل. درامن واحنجا سعو از 0ه كثان :وموالي و عجدايشي و تاريخى. مطالبى دربارة 
حو د سليم أوردهاند كه به ذكر افون بعخ از انها اكتفامىشود: 

شيخ برقى در رجال: ص ]. 

ابام تارق 1 أ. 

علامة حلى در خلاصة الاقوال: ص ”87و 197. 

ميرداماد در تعليقه ب اصول كافئ: ص ١5‏ 

مير محمد اشرف در فضائل الساذات: صن 815 1. 

سيد خوانسارى در ووضات الجناتاج 4 صر 0و درج ابن 15 

علاية افينى در القدن دعر اص 13س اضن 76 


ع 
أنة الله حونى در معجم رجال الحديث: ج صصص 1ل 


4" كتاب ملم (جاب تحخفت): ص 113 
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هرهم رع ا سس 5 
“ءا اع وان بد ف مور واخما و 


© شواهدى بر ثقل و اعتماد قدما بر كناب سليم 
© يسكتان در به تماد قدمان كتاب سا 
سخنان علما در نقل و اعتماد قدما بر كتاب سَليم 


رف نام محدثين و مؤْلفينْ نافل كتاب سليم و احاديث 90 
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خواهد سك بعتوان يكتوانة سححن: كواهى عدهاى از بزركان رأ س ابنكه او ايا روابات 
غلسا از سَليم بتقل ازكناب او بوده و ثانياً بعنوان اغتماد بر ككتاب بليم از ان تقل 


شواهدى ير نقل و اعتماد قدما بير كتاب سليم 

قرائن بسيارى دلالت مىكند كه آنجه متقدمين در كتابهايشان از سليم نمل 
كردهاند يتقل از كتاب او بوده است: كه شرح أن نين است: 

اوّل:اكثر قدما احاديث كتابهايشان رااز اصول جهار صد كانه استخراج مىكر دند. 
و بسيار بعيد است كه در نقل احاديث سليم به كتاب او كه از بزركترين و قديمى ترين 
اصول است دست ثيافته باشند. 

دوم: شيخ نعمانى كه نام د شيخ كلينى بوده و در تأليف كتاب كافى او وا بارى 
كرده استء از كتاب سليم بعنوان يكى از بزركترين و قديمىترين كتب شيعه و از 
كتابهاىق مرجع و مورد اعتماد ايشان ياد مى كند. بنايراين بعيد است اود كتات در ذست 
محدّشين برك متداول تبودة باشد. 

سوّم: عذهاى از قدما همجون شيخ نعمانى و شيخ مفيد و شيخ نجاشى و شيخ 
طوسى در كتابهايشان نام وكتاب سليم؛ را صريحاً أوردهاند. 

جهارم: آنجه علما از سليم نقل كردهاند عينا در نسخههاى كنونى كتاب سليم 
موجود است واين دلالت بر ان دارد كه انها هم از كتاب سكيم تقل كر دوايد. 
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نقل علماازكتاب سليم / ٠7‏ 


1 يح طوسى 1 نتجاشى و نعمانى كه و كتامستاسان سكم اث بو دوائل. فدات 
خود رابه كتاب سليم نقل كردهاند. و يس احاديث سليم رادر تاليفاتثان آوردهاند. 
وابشيار تعيل بنظر مى رسلا كه از نسحه حو د نعل نكوده باشلد. 

لكم: اسنادى كه در كتب قدما براى احاديث سليم ديده مىشو د با يكل يكن 
اينجا مىتوان استنباط كرد كه انان از كتاب سليم نمل كردهاند و بصورت يك حديث 
كهيا يى سند خاص از سليم نفل شده باشد لم 83 أبيةء و ك5 ده حجلء ١‏ لختسسي* انطباق 


3 ابت مج دابيا . ا 


در أسناد بو جود مىايد؟ 

هفتم: عدهاى از علما سرآغاز كتاب سليم راكه شامل تاريخجة كتاب است عيئاً 
نمل كردهاند. اين نيز دلالت بر رؤيت خود كتاب و نقل از آن دارد. 

امشستم: سندهايى كه ترا احاديث سليم كو كر ددائد در طبقة سوام با جهارم بأ 
يلجم 2 بأ شمة اين مرانب. با اسكاق سراغاز كتاف منطبق لمن ار ولت مى كلد كه 
نسخههاى موجود يزد ايشان با نخههاى امروزى مطابقت داشته:است. 

نهم: در بعضى كتسباكه دزهمة احاديت أن اسناذ* ذكر شده بط وقتى از سليم 
حديثٌ نل كر دهاند أن رأ 8 حلف ساد از جود سليم تمل كردداند. 0 ابر مى توانتد 
قريئه باشد كه از كتاب أو نمل نمودهانل. 

كرات ديكرى نيز ذر ايتجاهست كداز مجموع انها فى توائيم جنين استقادة 

كتاب سليم بصورت كامل از لسن أو به محاثين منتمل سدة لس واوهماز 
كساتق نبوده كه در اجتماع براى مردم حديث نقل كند. بنابراين آنجه از او نقل شده 
بنقل از كتابش است. تطابق اسناد در احاديث منقول از سليم در كتب مختلف. اضافه 
بر انطباق ان بر سند موجود در سراغاز كتاب سليم؛ و وجود اكثر احاديث متقول از 
سليم در كتاب اوء همة اينها كاشف از أن امت كه نسخههايى از كتاب سليم نزد ايشان 
لو 3د أست 8 همان سند اوّل لتخه رأ بعئوان ستاك احاديث سليم در كتاسيايكان 
أوزندوانل. 
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سكنان علما در نقل و اعتماد قدما بر كتاب سليخ 

بادر نظر كرفتن قرائنى كه ذكر شد كواهى عدّهاى از بز ركان علمارادر اين بارهكه 
انجه قلها از اعس رس سليم تقل كر دواد أو كثاى او و بعنوان اعتهساد 0 او له ذه نعل مى كليم. 

.١‏ عللامة محلى اول م كو رإاذاء «اعتماد شيخ كليئى 2 صدوق بر كناب سليم براى 
ما كافى اسيت1: ولمز فب كوائك: [سسية 


خ صدوى و كلينى حكم به صحت كتاب سليم 


كردهائد؛ . 
ستسدسسي ينيد ينى و صدوق و غير ايثشان بر كتاب سليم اعتماد 
كردهانده" . 


”. علامة وحيد بهبهانى مىكر يد: «أنجه ازروايات سليم دو كتابب كافى و عتسيالك 
است با اسناد متعدّد و صحيح و معتبر است. و ظاهر اين دو كتاب آن است كهاز كتابٍ 
سليم و باستل موجوددر أن كثات نفل كردهاند... و ظاهر از روايت ايشان صكحّت 
نسخة كتاب سليم است. كما ايتكه اين مطلب از روايات كشى و : نجاشى و شيخ در 
فهرست فهميده مىشود. بلكه بايد كفت: از سخن ايان بخصوص از روايات 
قافى عماج كيو و كاي سيم لوو وج تود , 

مسد ى خوانارى از بعضى بزركان جنين تمل كرده است: «برنامة شيخ كلينى 
اين بوذهكه احاذيث صحيحتز و.واضممترراذر اول هريابى ذكر مىكرده: وامى بتي 
كه در همة موارد احاديث سليم رادر اوّل باب اورده است. و اين دليل بر آن است كه 
كتات سليم تود او سورد اعتماد يوده ات 

ه. محدث قمى م ىكويد: «شيخ كلينى و صدوق و غير ايشان از قدما بر كتاب 
ليج اعتماد كزدةائد» . 


ا . مورح خيابانى مى كُويد: الاسم خ صدوى و كلينى ؛ وك ند كان | فَبحَل زر +* ىن 


نب ا 7 اللا ع 2 انما عات 


١‏ يفقم المفال 2 طب اء روحة انمتف 2 آإاتب برها 
- : امية ا ذا 
5 نجار أل نوا - 6 قدنما تب خرة ١‏ 
3 8 اسم يوم ع ان 1 
5 يتعلعقة نب فنقةه المقالءى. ١١1١‏ تقح المقالاج 7م 1 ررتات الجنات: - اه +؟ 
هين ل بح 8 مد فب - 
: هه ا ١‏ بم لا 0 1 : 3 5 م ةّ 3 
؟. رومضات الحات: ج ين 6 . احتمالا منطور از بعضى بزركان شبح بهائى بأ مر داماداست 


5 الحكنى ر الألعات: لص 1١21‏ 
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ججح ا ات 2225 211 225 ا م تسر نقل علماازككتاب سليم / ٠/8‏ 
كتاب سليم اعتماد كافل كردهاتد * 

. حاج قا بزرك تهرانى م ىكو يد: «عدة زيادى از قدماى اصحاب د ركتابها يشان 
ازكتاف ليم نا استاد متعرة دنا ل كردهاند كه اكثر أنها به ابان منتهى مى شود» ”. 

6. سيّد صفائى خوانسارى مىكويد: :#طبرضشى در كتاب احتجاج از كتاب سليم نقل 
كرده است. و اين ) در حالى است كه در اوّل احتجاج م كو رلل: حذف ستدها بخاطر 
واضح بودن روايت و مشهور بودن آن است واز ذ كر سند مستغنئ مى نمايد. كليتى نيز 
00 7 رين سخصس د رحديت بوده. روايات سليم را نقل ك0 كياكت 3 

از جمله مطالبى كه دلالت بر اعتماد علما بر كتابأسليم مىكنل آن است كه 
عدّهداى از ومس فتاواى خود دز اخحكام شترعى به الحادية ليم 'اسعتاد 
كردهائد. با توجّه به احتياط شديد علما در معام فتوىء. اعتماد ايشان بر كتاب ليم 
معلوم موا 35د 


نام محدّثين و مؤلفين ناقل كتاب سليم و احاديث آن 

دراين قسمت نام محدثين و وامؤلفيئ كد قطة كنام ساك ابن بعضى احاديث أن را 
بدون واسطه يا باواسطه تقل كردهاند و يا تحب ريح به داشتن نسخهاى از كتاب سليم 
نمودهاند مى أوريم. برائ رّعايت اختصارٌ از ذكر نام كتاب و آدرسن دن اين تترجاهه 
خوددارى مى شود و طالبين مى توانند به متن عربئ مراجعه كنند. همحثين با مطالعة 


مداركى كه دن آخر هر حدانت ذكر جواهد شد مى توان يه نام كتابها و.ادرك انها دلت 


١‏ - ل ا ار 
0-000 لكان حل 5 امنفاذه له | سست. أي العاب رايراء 0 آن دري 
معلوم شود هر نبى او ان محدثين از ازانظر علمى و اجتماعى حه مي حص ٠.‏ واتتدائل و 





0 ر ندجانة اللادن: - أسص 11 
د 000 
- لك 52 
كلت الاستار: ج 7ص اا" 
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جه اندازه نز د ائمه ينيك معد ب بودهائد. اعتماد و ثقل اينان بر كتاب سليم. مام والاى ان 
را بعنوان يى مدرى دينى معتبر روشن م ىكنلد. 

ذيلاً اسامى بيشى از 17١‏ نفر از شخصيتهاى بزركق شيعه و نيز غير شيعه كه 
احاديث كتاب سليم را نقل كردهاند تقديم مى شود. 

١.عالم‏ برك شيعه در بصره عمر بن اذينه متوفاى 38 ١ءكه‏ از اصحاب امام صادى 
وامام كاظم اج بو ده.و كتابى دارد. 

" شيخ و ابراهيم بن عمريمانى. كه از اصحاب امام باكر و امام صادف أب بو ده 
وجند كتاب از اصول داردو كتايايئن مء رد اعتماد أست. 

“”. حافك ابوعروة معمر بن راشدذ بصرى متوفاق 7ع كهاز عامه و مورد وئوق 
ايشان است. 

أ مورّخ شهير نصر بن مزاحم متقرى كوفى كه از اصحاب امام باقرية است و 
تأليفاتى دار 

0. شيخ مونّى ابوخالد كابلى.كه از اصحاب امام سجاد و امام باقر و امام صادق نيك 
افِب 

1. شيخ موق عبدالله بن مكان از اصحاب امام باقر و امام صادق و امام 
كاظط يحة كه تأليفاتى دارة. 

/. شيم مونّىَ ابومحمّد عبدالله بن مغيره بجلى از اصحاب امام كاظمة كه سى 
كتاس باللفداة سدامة: 

4 شيخ موثق جليل القدر مفضّل بن عمر جعفى. كه از اصحاب امام صادق و امام 
كاظم ني اكد 
مونّق محمد بن اسماعيل زعفرانى.كه از اصحاب امام صادق يه است. 


5. شيث 


4 | 
1 صيح م بق حماد سس عيسى متو فاى 54, كه از اضحاب امام ضادفق 3 امام 
كاظم و امام رضا م امام جو أد نيد ست 3 تاليبقات باق ذارك 
.١١‏ محدّث كبير عبدالرزاق بن همام صنعائى متوفاى ١١1.كه‏ از اصحاب امام 
صادقية الت و تأليفات زيادى دارد. او نزد عامه هم از محدثين بزرك است و كتاب 


#المستاف تالت اوسق»ه 
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١‏ سي جليل محمد بِنْ 75 عمير ازدى بغدادى متوفاى ١17‏ ا كه از اصحاب امام 
كاظم 8 امام رضا 2 امام جواد ات أسة 1 أو از سر سناسان شيعه بودء و اد صبقة وو غير 
سسشعة جليل العدر 3 صاحب مزلت اببةا و لكاب ليقت كرده ات 

0 سيمخ مهو 0 دن ١ : 1 9 ١‏ 
١‏ - سحمل لول ريز ني ل السسنايه لام ايو امارد 1 


ها 


١‏ مووي اا ز اصحاب امام رضاو امام جواد 
امام هادى نجة: أست 8 كانه تالف كرده اح 

4. شيخ جليل موثق على بن مهزيار اهوازى.كه از اصحاب امام رضا و امام جواد 
ف ين" اده اسح م كذ كما تاليف دمو ده اس 

شيخ مرق صحمة مب الرساة سس الود نجران مسيم قد اصحاب آم 
لماققابه 

آل سي مويق يعقوب سس بزيد سلمى از اصحاب امام رضا 0 امام جواد و امام 

."١‏ شيخ و فقيه قميّين موثق جليل القدر احمد بن محمد بن عيسى از اصحاب 
امام رضا و امام - حواد ه و أمام هاء ات كه تأليغاتى دارد. اواز شدت احتياط 2 دقت د 
نما ا ا 17 
دارد. 

17. متكلم فقيه محدّث فضل بن شاذان نيشابورى متوفاى ٠51.كه‏ از اصحاب 
امام سيق" عسكر ى نيم اسلت ين" م/اكتابف تأليف كر وةأسيةة 


كهاز غير شيعه اه :كات تألي ف كرده! سينا 
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كلا / امرارال مبجمل..ة 


مو حّه حن بن موسى, الخثاب او اهحاب امام عمسكرق ل كه از 


حا 
ن' (١‏ كان شفة أبسيت 0 تاقاب ذارة. 
ال أ - سه 
اصحاب امام جواد أمام هادق 4 امام عسكرى هد ا 2 تاليفاتى ذاوة: 
. شيخ محدّث مونّْق احمد بن محمد بن خالد برقى متوفاى 714.كهاز اصحاب 
امام رضا 1 امام جواد و امام هادج ا لودذهةو جحلو د '٠‏ اكتاب تاليف كرد اسه 
ا شيبح محدتث مور ابراهيم بن محمد شقى متوفاى اانه 


4. شيخ محدّث موئق حسين بن حكم حبّرى متوفاى 187. 


53 


5 شيك 


ا 
امام ساد ةف و امام عسكرىق ببدم أستتت 2 تاليفات زنادىق دار د و در جمعاورى كتب 


زحئسات زياد ككل است»: 
.'١‏ شيخ موق سليمان بن سماعة ضبّى كوفى. 
5 شيخ و فقيه شيعه سعد بن عبدالله اشعرى قمى متوفاى 1454 كه از اصحاب 


امام لحسسيرل 0 لو ذه ابت او تالفات وفادق دارد و در جمعاورى كتب 


1 اققيلة اليب ة حك يه مبصورة اكد مسؤقك وي كه ميقن از :18 عابي تاليف 
كردة أت 

4 سيّد محدّثين محمد بن حسن صفار متوفاى 7٠6١‏ كهاز اصحاب امام حسن 
قسكر ف الزة أسكو تأليفاتى داوق 

د" محدث جليل فرات بن ابراهيم كوفى متوفاى .١7‏ 

1 محدث معتمد على بن ابراهيم بن هاشم قمّى كه در سال 7١‏ زنده بودهو 
تاليقاتئ دارد. 

محدة موق جليل محمد ين عباض بن ماهيان كهذر سال 158 زتده بودوو 
تأليفات بسيارى دا 

.رئيس محدثين ثقّةالاسلام محمد بن يعقوب كلينى رازى متوفاى 759 


ب ع 8 0 2 5 1 / - : | 3 
98 8 5 الات - ذا ا د - 5-8 0 
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سسسب سس م سح حت سح لق قلا اوكقال سلب / لا 


00 9 
أ أ. ع قميه موثق قميّين على ب ٠‏ ايا س0 بابويه متورفاى 65 كه يلم ر صيخ 


ف ع اث عط 5 
5 0 مو رق , بصر نين عبد العرير سن يحى 50 متو فاى ل عه تاليفاتى 


00 
وا داق 
أ 


ع ا ع 1 
١غ‏ م مو لك مظغر بن جعشر علوى سمر فندى. ؟ كهاز متابد خ اجازه | 


تاليفاتئن ا 


( 


سافنا 5 ا , : ظ 
م حاقه احمد س0 محمالر سس سعيل س عشلدة معو فا 11 زيدى 
تأليفات بسيارى دارد. 
م ف 5 5 5 3 ١‏ - 
؟؛. متكلم جليل محمد بن جرير طبرى املى شيعى از علماى قرن جهار 
اليفانى دازد 
م ظ وأ 7 35 2 ب 3 
13 سيبح محدت فمية جيك ين على اتاخيلوية قمى كه از اساتيد يسم صدوق 
بوادة أست. 


1]. شيخ و فقيه قميّين محمد بن حم نَّ بن وليد كه در سال 21 زنده يودع 


اساتيد شيخ صدوف است.او در فمدو رجال تعشصن ذاشته و تأليفاتى دارد. 
/اأ. شيخ موثق شيعه محمد بن يحيى عطار اشعرى قمى. كه از مثايخ كلينى و 


صدوق است و تأليفاتى دارد 

/. محدث موتق محمددبن موسى بن متوكل؛ كه صدوق روايات بسيارى ازاو 
ْمَأ ل كرده سيت 

4,. علامة مو ردح : 2 على بن تسن سسعو دق متوفائ اذكه تأليفات ساق 


نادف ذارة 

56 شيخ على بن محمد بن زبير قريشى كوفى متوفاى 71/1 كه ا مثايث احاذه 
أجيعاء 

5 . حافظ محدث احمد بد مو سى بن مردويه اصمهانى مه عن 535 خّها؛ عامهء 
يمنا 


6 5 حافظ ابويكر مجحما سس احمد حرجرانى متو فاق ا ١‏ 
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2 1" / امسرار ال محختملدل .ع 


0”7. شيث محدثين محمد بن على بن بابويه شيخ صدوف متوفاى 578١‏ كه تاليفات 
ركلف نيا 


سبحا مس واقن هه ساق 

يا تبي نيد قد 

71. محدّث موثُق جليل هارون بن موسى تلعكبرى متوفاى 5706 كه همه كتابهاى 
اصول:و تالشقات كه شيعه را تمل كردها اه 


23 شيمم محدّث فيه محمد بن احمد بن شاذان قمى.كه از علماى قرن جهارم 


00 .2 شيم متسس لوث بطام سس سابور زئات يثابورئى متوفاى أء5ةُ. 
3 حن ‏ : 
ا ان عتاب عد الله ني * نطا تيشابورى بدادر شيخ حين. كه شر ثر 
25 - - : اميا اه م - - 
“ا ئ م لف كتاسب «طب الي والائمه2ة#: هند. 
. محدّث جليل شيخ حسين بن عبيدالله غضائرى متوفاى ١١5»كه‏ از مشايخ 
احازه عت 3 تاليقات زيادى دا 
11 هتاذ شعه شيخ مفيد محمد بن محمد سس نعمان بغدادى متو كائى ١١‏ كه بيس 
از لل ؟ كانه تأليِف كرده اف 
1 . متكلم جليل ميّد مرتضى على بن حسين موسوى متوفاى 451. كه تاليفات 
بسيارى دارد. 
7 شيم 
سجم از مشايخ احازه اصع 


14. شيخ احمد بن عبدالواحد معروف به ابن عبدون.كه از مشايخ اجازه است. 


اق 


6. شيخ موثق جعفر بن محمّد دوريستى. كه از شا كردان شيخ مغيد و سيا 


مرتضى أست. 
5. علامة جليل و فقيه محدّث ابوالفتح محمد بن على كراجكى متوفاى 15]. كه 


از شاكردان سنك فر نحصسئ دو ذه سس 
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حسسس سس سس خش ربع تح __ لس قل علماازكتا مله / ام 


5 ظ 3 د ا : 
أ.رجالى عي لى اسيناج ابوالعياس نجاشى متوفاى 1486٠‏ كهدازاركان علم رجال 

است و تاليفاتى دارد. 

. محدّث جليل شيخ اب والمفضل شيبانى. كه تأليفاتى دارد. 

٠‏ علامة محدث شيخ ابوعبدالله نعمائى متوفاى 551 كه از برركان مو لفين 

“7 . شيخ حسين بن عبدالوهاب كه صاحب كتاب عيون المعجزات است. 

- عالم عق نسي خ ابوالصلاح حلبى. كه شاكرة سيل مر نصى و ضيح طو 
بو ذه 7 تاليفاتى 0 
كه اليفاتى حاره. 

4 ميحلت جليل شيخ ابوعلى فرزند 
0ه تاليفاتى دارد. 

0/,. . فيه صالح شيخ ابوعبد الله ابن شهريار خزانهدار حرم اميرالؤ منين ذة كه در 
01١1 50‏ زنده بو ذه أسيت: 

/الا. فيه جليل شيخ ابوعبدالله ابن كمال متوفاى 2417.كه صاحب تأليفاتى است. 

/. عالم بزرفق شيخ ابوعبد الله مقدادى. 


شيخ طوسى معروف به مفيد دوم متوفاى 


4 محدث بزرف شيخ ابن شهرآشوب مازندرائى يدر صاحب مناقب. كه از 
". شيخ موابق امي الاسلام طبر سى متوفاى خؤة كه تأليفاتى دارد. 
لخطيي. #واطاس «اوقاق . كه از رسله استو و #اليقاتي وار 

5 داره 


7,. شيخ فقيه جمال الدين سوراوى از علماى قرن ششم. كه تأليفاتى دارد. 
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ااا ال ارال يات ل لل | ب ب ب و بي 0 


ٍ- -- ا 05 ١‏ يرن 2 8 0 2 3 45- 0 شاط | - : 
35 ها ققه أبه المماء شة الله سس تماحلى. كداز ركان علماق ف فل سم سسا 


-. مقا للد وله ا اعد أنه كف اقيوف 
ان جلت حليل ابو منحور رضن متو فاقى اك كهاز أاساند 4 9 لوحب - 


3 - م 2 د ٍ- سر يقي كر 2 و حة 0 
: 0 7 0ك 23 . ص 1 ا هر 8 3 واشت 35 9" لعاانة 
8 
و حديت لسسع بع دع تاليقاتى دذارة. 


و 33 اكقائة اررق اللاو شاذان بن جبرئيل قمى متوفاى 11١‏ .كه تاليفاتى 


5 ح 
: داواي ؟ < :. 


بزر ن علماى شيعه است و تأليفات يسيارى دارد. 

3. عالم جليل محمد بن حسين رازى از علماى قرن هفتم. كه صاحب كتاب 
ان شه الكرام» اب 

:. محذث برف ند شدون اللاين فخار سن معد موسوى حائرى. 


١‏ قفقيه بزرف شيح حمال الدين يبوسف دمشقى متوفاى 3171 .كه صاحب كتاب 


«الدر النظيم؟ ابي 
فيه بزرك شيخ نجم الدين معروف به 
بيارى دارد. ' 
7. علامة مورخ شيخ ابوالحسن على بن عيسى اربلى متوفاى 117 كه تاليفاتى 


يسدق حآن فاق كالتاكه تالفات 


دارد. 
4. عالم جليل شيخ رضى الدين على بن يوسف بن مطهر حلى صاحب كتاب 
«العذد القو به؛ كه برادر علا مه خبلى اسه 
0. شيخ ابواسحاق حموثى متوفاى ”الاكه از محدثين و حفاظ عامه و صاحب 
كتاب «فرائد المطين» است. 
1. علامه بزر كى جمال الدين ابومنصور حسن بن يوسف بن مطهّر علامة حلى 
متوفاى 777.كه تأليفات بسيارى دارد. 
/3. عالم محدّث ابومحمد ديلمى از علماى قرن هشتمء كه صعاجن كتاتب 


«ارشاء العلوب؛ الست ناد 
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حسس سح سس عي ل يح أقل يملعا والمااب7 6م 


53 5 5 ء] 2 
4 محادث حافظ على بن شهاب همدانى متوفاى از علماى عامّه. كه 


صاحب كتاب امو د الى ربق » أسهَت 


سيخ رجب برسى متو فاى ال كفجو اين ب كتاب «مشارى انوا١ء‏ 
القين» اسيثت 


كن 
8 


ٍ شاك‎ .٠ 


مه فميه شيخ عزالدي تسب" نين سلسان حلى دوز سال 507 ثلاةايوده 
و باليقاتى ذارد. 


ا بعاتم البو سيان ا د 
ل الآيات الظاه 2 1است 


١‏ 1 ييح - جليل عم بن سيف نج ك در سال /ثاة 3 زنده بوده و ضاحب كتاب 


1 :. حجامع الف ائدة أب د 
78 ّ _- 


. || ذه 1 اها > 9 
5 11 عو 5 5 : 1 
6 . عالم مححفر _. فاضل الدين حمونسى خراسانى متوفاى حدود ٠ن‏ ك4 كه صاحب 
1٠١1‏ عالم ججليل ميت احمد بن محمد مقدس اردبيلى متوفاق '467. كه تالفات 
بسار ف دارد. 


اد أت 


.٠‏ محقق جليل شيخ جمال الدين حسن بن شهيد ثانى متو فاى ١5‏ : “أءكهدرفمه 


ورجال وو حذيث متلتث وبوقم البقاتى ارد 
تألفا كامسا رى از جظ جمله كتاب «احماق الحقى» است 
6 .علامه جامع شيخ بهائى متوفاى 1:7, كه صاحب تأليقات بسارى است. 
.٠١‏ محدث كامل علامه شيخ محمد تقى مجلسى يدر علامة مجلسى. متوفاى 
١‏ كه صاحب تاليفاتى است 


١‏ .علامه رجالى سيد مصطفى تغرشى. كه در سال ٠١١6‏ زنده بودهمو صاحبف 
كتاب «نقد ال جال» است 
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66 / اسرار ال محمد 


7. عالم جليل سيّد محمّد ميرلوحى سبزوارى متوقاى بعد از سال .1١7/8‏ كه 
صاحب كتاب ١‏ كفاية الميتدى فى معرفه الميّدىنثة! است. 

ان محف مووهجر شيخ محمد على استرابادى متوفاى .٠١34‏ كه صاحب كتاب 
«منيج المثالءاست. 

. علامة محدّث شيخ حر عاملى متوفاى ٠١‏ ىكه صاحب كتاب «وسائل 
الشيعه؛ است و تاليفات بسيارى دارد. 

6 علامة محدّث سيّد هاشم بحرانى متوفاى 17١١1.كه‏ تأليفات بسيارى دارد. 

.رئيس المحدئّينَ علامة مجلى متوفاى ١١١١.كه‏ صاحب كتاب 
«بحارالانوار؛ است و تاليفات يسيارى دارد. 

أ سان مسد سل تسنة الل سذائرى لقيقاق 117 الكه بالفاس ارق 
دارد. 

علامة محدث شيخ عبدعلى سويدى متوفاق 1117و كهاتالفات بسيازق :دازة: 

9. عالم محقّق شيخ بهاءالدين بن تاج الدين مشهور به فاضل هندى متوفاى 
6 .كه صاحب كتاتب ذو كشفب اللثام» أنيت. 

..٠‏ محدّث متبخّر شيخ يوسف بحرانى متوفاى .١١87‏ كه صاحب كتاب 
دالدرر النجفيّة؛ است. 

11 عالم مبكّر شيخ عبد الله بحرانى. كه صاحب كتاب «عوالم العلوم: اص 

1 غلامة محقق ميرمحمد اشرف عافلى فتوفاق ١١48‏ كه ضاحب كتاب 
«نخائل الادات»:است. 

7. محمّق رجالى شيخ ابوعلى حائرى متوفاى ١5١17‏ كه صاحب كتاب 
«منتهى المقال» است. [| 

1. عالم محمق شيخ عبدالنبى نيشابورى متوفاى 1575. كه تاليفات بسيارى 
دارد. 

6 علامة محقق شيخ احمد ثراقى كافانى متوفائى 37551 كه تأليغاتى:ذارذ: 

7. علامة محقّق شيخ مرتضى انصارى متوفاى ١١١.كه‏ صاحب كتاب رسائل 


3 مكاسب ان 


القت 
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نقل علماازكتاب سليم / 6/ 


. حافظ سليمان بن ابراهيم قندوزى بلخى متوفاى 7545٠١.كه‏ صاحب كتاب 


89 علامه سيد مهدى فزوينى نجفى متوفاى ١٠11.كه‏ صاحب كتاب «الصوارم 
الماضية» است. 

. علامه ميرحامد حسين هندى متوفاى 1١2١71‏ كه صاحب (اعبقات الانوار» 
اسست وا تالشقات تستارى دارة. 

١‏ عغالم محدث ميد اعتجاز حسين كتورى برادر مي رحافد ين كة ضاحتك 
كتاب « كشف الحجب و الاستار» است. 

7 عالم زرك سيد محمد باقر خوانتارى موفاى 1717 كه مالكل كاف 
«روضات الجنات» است. 

.١ 7‏ علامة محذدث شيخ حسين نورى طبرسى, متوفاى ٠770‏ كه صاحب كتاب 
«مستدرك الوسائل» 1 صما و أت 

4. علاآمة محق شيخ عبدالله مامقانى متوفاى 17017 كه صاحب كتاب «تنقيح 
المقال؛ و تأليفات ديكرى است. 

6 . علامة بزرق شيخ عبدالحسين امينى نحفى متوفائ .٠764٠١‏ كه صضاحب كتات 
«الغدير» و تاليفات ديكرى است. 


با توجّه به انجه ذكر شد معلوم كرديد كه جكونه اين كتاب از قرن اوّل تاكنون در 
طول هزار و جهار صد سال مورد توجه علماى شيعه و نيز نسلهاى شيعى يكى يس از 
ديكرئ بوده. و در حفظ و انتقال ان به نلهاى بعد از خود كو شيدهاند. 

علماى عصر حاضر همجون محدث نورى و شيخ أقا بزرك تهرانى و علامة 
امينى و علامه سيد صادق بحرالعلوم و علامه شيخ شير محمد همدانى عنايت خاصّى 
در مورد كتاب سليم داشتهاند, تا انكه در نيمه دوّم قرن جهاردهم اين كتاب براى 
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١م‏ / اسرار آل معما يوه 





اوّلين بار بجاب رسيد و در طول بيش از بنجاه سال به شكلهاى مختلفى منتشر شده 
وبة فارسى زارذوئيز ترجمه كرديد. و اتعشاز بافت؛ كه توضيح ان در بخش دهم 
جواهد امد. 
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9 تفكر ازادانه در در ر سى تاريخ 


© نقل راويان غير شيعه از سليم 
© سخنان علما دربارة اعتبار كتاب سليم بين شيعه و غير شيعه 


© اعتراف حسن بصرى دربارة كتاب سليم 
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تفكر ازادانه در بررسى تاريخ 

كنا سلبماض واقم حكايت تأريه سدع املادبا سس حطل از قزل كان ات 
كه در متن قضايا حاضر بودهاند و بعبارت ديكر بيانكر قسمتهاى حتّاس از تاريخ 
ملمين اسث كه باعث تفرقه و اختلاف آنان كرديده. همانطو ركه بيانكر فرقةناجيه است. 

وظيفة مسلمان غير متعصب انست كه همه كتب تاريخى و حديثى اسلام را 
مور ةمطالعةقزاز وكذى ققطبية آتبية اع[ مشغيقن ترقخةائد أكهاتقدد. تاعايدباكنار 
كذاردن بيش ساختههاى ذهنى حقايقى ناكفته برايش منكثئف شود و تور هدايت از 
روزنههاى تاريخ بر قلب او بتابد و ره توشة آخرت رابا اطمينان خاطر اماده كند. 

ضرورت اين مطلب أنككاه بيشتر احساس مى شود كه بدانيم تاريخ؛ بمعناى 
حكايت امور واقعى و حقايقى اس ت كه خارج از ذهن بوقوع بيوسته و دران فقط بايد 
به صدق و كذب مورخ توجّه كرد و هركونه تعصبى را كنار كذارد. 

در اين راستاء بايد مخالفين شيعة ائناعشرى نيز جنين باشند؛ و به انجه شيعه با 
اسناد معتبر نقل كرده توجّه كنند و بدون تعصّب أنهارا مورد مطالعه قرار دهند. 
فماتطوركه علسماى شيعه ذر جشبةهائ مختلف ذيتى, كتب مكنالفين خود رائيز مورذ 
مطالعه قرار داده و با استفاده از انها حقيقت راعر ضه نمودهائد. 

نذا اكقاب سليم بن كنس خلائن» يعفواة يك مرجع اريخ ىو .بيت بااقادسيث افؤاز 
وجهارصدساله در عرصة تحقيقات اسلامى مورد توجه علماى ملمين بوده و اكنون نيز 
دريين مدارك تاريخى جاى خاص خود را حفظ كرده و خواهد كرد. 


تقل راويان غير شيعه ار سليم 
عدواى از علماى غير شيعه. كتاب سليم 8 احاديث آ رأ نعل كر ددانك. حت بحن 
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از اسناد كتاب سليم تماماً از بزركان محدثين نزد عامّه هستند كه در اوّل نوع «ب» از 
سه هائ حطئ صاب شو جود ست رهن كن ار تن ل ل ع ل 
موجود است. متن سند جنين است: 
«محمد بن صبيح بن رجا در دمسى بسال ١١1‏ هجرى. از عصمة بن ابى عصمة 
بخارى؛ از احمد بن منذر صنعانى در صنئعا. از عبدالرزاق سن همام. از معمر بن راشد 
از ابان بن ابى عياش از سليم بن قيس هلالى»١.‏ 
دراين سند عبدالرزاق بن همام متوفاى سال ١١1از‏ بزركان محدثين عامه بشمار 
مى ايد و اكثر اصحاب حديث شاكرد او بودهاند وكتاب معروف او بنام «المصنفء در 
يازده جلد. هم اكنو ل بعنوان يكى از مدارى معتبر عامة در دسترس است. معمر بن 
راشد متوفاى سال ١1605‏ از بزركان محدثي: نّ عامه است و مورد وثوق رجالين و 
او لا ور انان اك" 
همجن سال ابن مردوية وجاى ب كان ( حمل جوارريى ولحمرتن 
خراسانى و ابن شهاب همدانى و قندوزى از محلاث: ن عامه. وني نيز أبم: ن عمده و أبن 
نضال أن فطحيّه. احاديث سليم را نقل كردهاند. 
ازسوى ديكر. عدّهاى از علما كه بين شيعه و عامّه مورد اتفاق در وثاقت هستند 
نمام كتاب سليم يا احاديث أن را نقل كردهاند. همجون ابوالطفيل و عمرين ابى سلمه 
ل حسين بن حكم جِبَرى و ابن ابى عمير و 
بن ديم و ابراهيم بن محمد ثقفى و شيخ مفيد و مورّخ مسعودى واب ن شاذان '. 


رت 7 0 زر سور ل 


بر اعتبار كتاب سليم ذكر مىشود: 
علامه سيد شرف الدين مىكويد: «سليم كتابى در موضوع امامت دارد كه شيعه و 
9 نة ص ال همين كات ف أجعه شود. 
؟. رجال نجاشى: ص ايا ؟ رجال طوسى: ص 1517و 7.108 تتقيح المفال: ج ' ص “16وج اص 24 
الغدير جح أص 0/0 عحامم ع الروا 6:ج ص 07 امتمصاء الافحاء:* - ج اص ن 7872 الدريعة: جح أص 0100 
وا . نام اين اسان اسل بنشاد ورد فلى ذكر شل. 
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«اراقرراوالعهاهف ي اا سس سمسسشستس تمت 


عامهاز أن نعل 00-2 

خاج آقا برك تهرانى مىكويد: «كتاب سليع از كتابهاى مرجع و اصول مثهور 
بين شيعه و عامه است» . 

غلامة امبتئ مى كر يدة اسليم كسئ است كه نزد شيعه و غير شيعه بهاو وكتابشس 
اسعنادمى كود '. واتيز م ىوكويلةةكتاب سلية از اضول مشهوز و مجذاول از زمانهاى قديم 
اسك وده دمحدثين شيعه و عامه و تار ريخ نو وييدا سور انق الاستس اق انيه 
اب تكهيسارئاز بز : ركانعامه همجون حسكانى از زان نقلكر دمو بهآن امخناةتس ذمائدة" : 

علامة مرعثى نحفى مىكويد: «كتاب سليم معروف است و نزدما واكثر عامه 
مورد اعتماة احغ5 

علائة موكد ابطحى م كويذ: وكتاب سليب كتابى مكورر يه ظعووعات اليك . 


اعنزاف مي بسوى مووطب ب ا 
زانجاكه حسن بصرى متوفاى بال 17 اناس ركان محلاثية عام يكمار فى ايد 

واستاد بسيارى از رواياث انان به اومتتهى مئشود. ذكر سخن او دربارة كتاب سليم 
در اينجا يسيار بجا است كه تفصيل ا 

ابان كتاب سليم را بطور كامل بر خسن بضرى عرضه كرد و براى او خخواند. او همه 
مظال رامورد تمد قرار داد 0 --_ بف 
از افراد مورد اغتمادى از شيعيان على بن ابى طالب يه و ديكران 00 

در يايان اين بخش مى توانيم سو عي سيد برائ هر محققى در 


ا . 5 7 بايا قانع اه ب ع أ >ة 2 ١‏ 
تاريخ و حديث اسلامى لازم است و بايد در - ت اسلامى مورد مخفا راز ةك 


5-5 
ل ححممن اسنا 





4م أيرا الشيعة فى سدرالاصلاء: عن 11. 
4. الذريعة: جح فق 127 

. ١1 الغدير: جح تك65‎ 1١ 

7 الغديرة جح عض و 

. احقاق الحى: ج اح 88-ح”7صى 15١‏ 
3 تقذنب المقالة 2 آاى عا 


.يه ص م5 أهمين كات ف اجعة عود. 
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© روش بحث در جواب شبهات 








89 اسامى علمايى كه بة شضهات جواب دادوائد 
© منشا فكرى در اشكاللات 


© يبت جعل و تحجر يف به كتاب و جواب ان 


الححخ| 1ل عا امس 01 
9 سكالن اسن عصائرى و جواب أن 


]| 
| 
8 عرز سى دربارة اسن عضائرى 
© اشكال سيزده امام و جواب أن 


0 بم + - 
9 اذكال تكلم يحتهمل ل ابى بكر أ بدرس 8 جواب ل 
د - ا 


3 1 ُ . 00 سك 1 1 1 8 : . 
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روش بحث در جواب شسبهات 

در اين فصل شبهات و اشكالاتى كه در مورد كتاب سليم مطرح شدة و انجه 
ممكن است بعنوان يى سؤال در ذهن غغطور كتد مورد نقدو بررسى قرار كرقته 
است. در جواب انهااز سخنان علماى كذئته و حاضر استفاده شده تا معلوم شود 
بىاساس بودن شبهات در طول زمانها در نظر بزركان علما روشن بوده است. البته 
مطالبى هم به كفتار ايشان اضافه شده و سعى شده ريشهيابى عميقى در اين باره 
ضواوانت قاذ 

نراق قراقرى حشايت دهده جوانب آن؛ نرتس زير در نظر كرفته شده ابت: 

.١‏ منشا فكرى در اشكالات. 

؟. جواب شبهة جعل و تحريف كه به همة كتاب مربوط مى شود. 

. بحث دريارة ابن غضائرى و كتابش. كه منشأ همه شبهات است. 

؛. بحث در دو اشكال معروف: روايت دال بر سيرّده امام. مسئلة تكلم محمد بن 
ابى بكر با يدرش هنكام مرك او. 

از انجاكه در اين بحث. مناظره و مجادلة شخصى مطرح نيست و غرض اصلى 
يك تحقيق علمى دربارة كتاب و جواب از شبهات مربوطه است. لذا فقط متن شبهات 
و اشكالات بدون ذكر نام كويند: آن مطرح خواهد شد. جنانكه اميرالمؤ منين يه 
مىفرمايد: ودين خدا با اشخاص شناخته نمىشود. بلكه با دليل حى شناخته مى شود. 
بى حق رابشناس تااهل آترايشناسى» . 


." بحارالانرار: جح اص 16ح‎ .١ 
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اسامى علمايى كه به شبهات جواب دارهاند 
اكثر كسانى كه درباره سليم و كتابش سخن كفتهاند. جواب اشكالاتراهم 
بعتو ان كؤشةاق: از اين يحنت متعرّص شدهاند كه ذيلاً نام ايشان ذ كر مىشود: 
سيد در روضة المتقين: ج ١4‏ ص 7١‏ 
1. ميرزاى استرابادى در منهج المقال: ص 6١1و‏ 7 .,١‏ 
؟. فاضل تفرشى در نقد الرجال: ص .١154‏ 
؛. شيخ حر عاملى در وسائل الشيعة:ج ٠١‏ ص .5٠١‏ 
8, غلامة مجلسى دن يحارة ج 6 قديم من 158و ب "فين اها 
1. وحيد بهبهانى در تعليقه بر منهج المتقال: ص .1١‏ 
/. شيخ أبوعلى حائرى در منتهى المقال: ص 187. 
#. علامه مير حامد حسين در استقصاءالافحام: ج ١‏ ص 515 4١5.577‏ 501. 
١ىث.‏ 860. 
؟. سياد اعجاز حسين در كشف الحجب و الاستار: ص 10]. 
.سيد خوانسارق قروو شنات الجنات: ج ص وج 4ص .0١‏ 
.١١‏ علامة مامقانى در تنقيح المقال:ج ١‏ ص 607. 
ا معاسيل تسن اممرن در اعمان الشيعة: ج ضن :0وس 6اصن 51647 
؟١.‏ ابة الله خوئى در معجم رجال الحديث: ج فى 1 
؛'. علامه شيخ محمد تقى تسترى در قاموس الرجال: ج .أ ص 107. 
6. علامة موحد ابطحى در تهذين المقال:ج اص .181١‏ 
5. حجةالاسلام سيد علاءالدين موسوى در مقدمه بر كتاب سليم. 


منشأً فكرى در اشكالات 
بادر نظر كرفتن عظمت كتاب سليم و جايكاه علمى آن از روز اوّل تاكنون و 
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داشته و بايد در صدد كشف أن باشيم. بأ وفع كن كتعيست طرح اشكا لاهو شكل جواب 
دادن علما به آنها مىتوان يكى از بنج حهت زير رابعتوان علت اين امر مطركرد: 

أ. مطالعه نكردن دقبق كتاب و بى تو نجه به مهتت خاص ان در جشههاى 
علمى از نظر عمايد و تاريخ. 

؟. اشتباه در مبانى و نظريّات علمى در معناى غلّو و امثال آن. و نيز اشتباه در فهم 
اصطلاحات رجاليين. 

3 مطرح كردن هر اشكالى بمجّرد خطور در ذهن بدود تعمق سر أن سحمدونودد 
نظر كرفتن اثر فرهنكى و اجتماعى آن از نظر لطمه به شخصيّت مؤلف و درجة علمى 
كتاب ونيز ضررهايى كه از اين ناحيه متوجّه دين مى شود. 

؛.ريشة اشكال تراشىها در دشمنان اهل بيت لك همان انكيزة عقيدتى است. كه 
اثان.يا هن حة موجب بالا رفتن ولايت باشد مخالفت مىكنئد و به نوعى به أن ضربه 
وارد فىكلند. 

مقابلة دشثمنان بااين كتاب. با توجّه به منزلت خاص ان در معارف اهل بيت نيّة:. 
يك مثلة طبيعى است و تعجب ندارد. در واقع اشكال در كتاب سليم نيست. بلكه 
افشاكرى عليه غاصبين خلافت؛ آنان را وادار به اشكال تراشى در مورد كتاب سليم 
كرده تا بتوانند لكّهدهاى تنكى رااز دامان انان بزدايند. 

4. بعضى از اشكال كنندكان. با آنكه از نظر اعتقادى با محتواى كتاب سليم 
قتطالك سه ة ول ناقز مققان نا اكور كر فاته كاتنتب شان 
كتاب مطرح كردهاند. در مورد اينككونه اشخاص جند احتمال بنظر مىرسد: 

-بى توجّهى به مبائى اساسى عقايد شيعه و مطالب ريشداى ان. 

-عادت غلط به قبول آنجه بين شيعه و غير شيعه مورد قبول است و رد أنجه 
شيعه به تنهابى نقل كرده است. روش اشتباهى كه موذيانه از طرف دشمنان القاشده و 
عدهاى ناخو داكاه بدان عادت كردهاند. البته اين كار در مناظره جاى خود دارد. ولى 
نبايد در ترسيم مبانى عقيدتى براى خود شيعه نفوذ كند. 

-تقيه از مخالفين و اظهار عدم موافقت با كتاب سليم از سوى كسانى كه بر جان 
خود خوف داشتهاند و بااين اظهار غير واقعى توانستهاند اصل كتاب يا نسخههايى از 
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ان رااز شر دشمنان حفظ كنال. دليل بر اين احتمال ازكه عدّهاى از كسانى كه دزيبارة 
كناب سليم مناقسه جر ده انال در كتابهاى اعفادى نا فو] رد ره ادف أن اتاد 
كر دهائد. 

با توجه به ريشههاى فكرى كه ذك ر شد مى بينيم اشكال كنندكان بصور مختلفى با 
حبنت بريجور ارده ند يعضى اكالات رإمطرح 5 دواد رل ردكا اقرار 
اي دسي ا جرد 0 


0 
اط 


انكه كه اشكالاتي 00 0 خود به 1-00 
استناد كردهاند و.عملا نغان دادءان 2 به كتاب سليم اعتماد دارند. 


نسبت جعل و تحريف به كتاب و جواب آن 

يكى از شبهاتى كه در ملاح ابتريين بش سده نسبت تحريفاو ك 
زيادى و حتى جعل است 

علماى بزرك 2 بطلاناين ادعاى بر اساسن شلوائل كه مجموع 
كفتههايشان جنين است: ' «مطالعة اوّل نا آخر كتاب سليم در حكم به صحت آن كافى 
ات وادراين كاب مطلت خاصى كه دلال بر حم يا تحرارف كلد ولس ود لذ|ررا 
نمونههابى هم كه يعلوان اشكال مطرح شذه هركز دلال بر حمل و تيخريفت در كلتانة 
ندارد؛ و خلاصه هيج دليلى بر جعل در اين كتاب نمى توان بيدا كرد. كذشته از اينكه نقل 
احاديث كتاب سليم در طول جهارده قرن توسط علماى شيعه دليل روشنى | است بر اينكه 
كتاب از هركونه جعل و تحريفى به دور ر است, و كرنه اينطور مورد توجه واقع نمىشد؛. 

ايا علماى شيعه كه در طول جهارده قرن كتاب سليم را تأييد واز أن نم[ كر دءائد 
درصدد تأييد كتابى جعلى بودهاند؟ آيا نه جنين است كه مىخواستهاند نمونهاىاز 
ميراث علمى مذهب شيعه رادر معرض ديد جهانيان قرار.دهند؟ آيا با جتين هدفى: 
كتاب جعلى يا تجريفٍ شدهاى را عرضه مىكنند؟ آيادر طول هزار و جهاررصد سال 


.روضة المتفين: ج ١14‏ ص 775 نقد الرجال؛ ص 154. منهج المقال: ص ال١:‏ وسائل الشيعة: ج 7١‏ حم 
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واتعاه يفكي مقو كةاية للد عا اسك 

براى روشن شدن كامل مطلب مىتوان جنين كفت: ادعاى جعل و تحريف فقط 
براى ايجاد شك و ترديد در عظمت كتاب سليم مطرح شده است. جنين ادعايى بدون ذ كر 
هيج دليلى كه بتواند حتّى كوشهاى از ان را ثابت كند از نظر علمى توجيهى جز اين ندارد. 

با توجه به اين همه ناقلين احاديث سليم و اعتبار كتاب نزد علماى شيعه و نقل 
ان با اسناد معتبر و صحيح از ابخ اقرتة: مسيار تند آأور اس ثكة كفقة شو كني كفا 
سليم را جعل كرده و اثرا به ابن اذيئة نسبت داده است. جالبتر أنكه نسبت دهتدكان 
جعل به كتاب سليم؛ در سخن خود نيز اختلاف دارند: يكى جعل كتاب رابه ابان 
نسبت داده و ديكرى به ابن اذينه. و يكى از آنان كفته: در دنيا مردى كه نامش سليم 
باشد اضاة وجو تداققة اسك اللاو بساك ان يكل :تلاش مشيويخات ةتون تشريت 
حيشّت علمى كتابس است. 

بعنوان يى ريثهيابى در جواب از نسبت جعل و تحريف بايد يرسيد: كداميى 
از احاديث كتاب سليم بوى جعل يا تحريف دارد؟ و كدام حديث أن با عقايد شيعه 
منافات دارد؟ محتواى كتاب سليم جز مائل ريشهاى از اعتقادات شيعى جيز 
ديكرى نيست, اكر كسى دو :مطال ب كتا ب سليم شك دارد مسلماً مظالب امثال كتانب 
كافى را هم منكر خواهد بود. بنابراين ريشْه مسثله رادر عقايد نادرست اشكال كننده 
بايد جستجو كرد نه در مطالب كتاب سليم! 

از سوى ديكر كتاب سليم يك مدرك تاريخى اصيل و معتبر اسْت كه وقايع 
سميفه و بعد از ان را براى ما حكايت مىكند. مخالفت برخى مطالب ان با منقولاات 
طبرى و امثال ان دليل بر جعل و تحريف در كتاب سليم نيست. بلكه دليل بر وجود 
جعليّات و تحريفات در تاريخ طبرى و امثال آن است.كه راه تشخيص آن كتاب سليم 
ونطائرش است. 

عجيب تر از همه اينكه اشكال كننده نسبت «زئديق» و ١كافرابه‏ جاعل فرضى 
كتاب داده است!!! غافل از اينكه معناى اين سخن وجود مطالب دال بر كفر در كتاب 
سليم است. و در نتيجه كو يندة اين سخن به همه علمايى كه در طول جهارده قرن 
مطالب كتاب سليم را نقل كردهاند و انهارا قبول كردهاند نسبت كفر داده است!!؟ 
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دابهتر ليست اين نسيثارايه كسى يدهي م كه يدون مدر و ذليل «سنين أهانت 
بزركى به بزركان علماى شيعه مىنمايد؟! آيادر عصر حاضر به ك كه درصدهد 
تحميل نظر حود باشل 3 3 علماى جهارده فر رأ ناديده بكيرد. بعتوان صاحب يى 
روش فرسوده و رنك باحته نكاه لعي كنيد ار تعجب از كسى است كه در دنياق 
علم كه يى كلمه بدون دليل متمن يديرفته نمى شود اينكونه كستاخانه قلم فرسايى 
كندل رو موجه عواقب سحن حويس بباشد. 

اكلونانوايت اشاره به سخن كروه شيخكرق است كه كفتهاند: 

اناك اتح 5 5 | 

5 نجه سليم به تنهايى نقل كرده بر مدارك ديكر هم عرضه كرد تا صحيح آن 
رااز غير صحيح تشخيص ذاد). 

2 يسعفكزر. ]م | ينقت 1 : 5 
بازكغضت اين سخن به همان مظالب بالا اسث و آتجه در عظمت كتاب در طول جهارده 
فرل قل شددر جواب :اين مخ كافى ابت زاك ممة أنيا وال بر اعتبار مجموع 

اضافه بر انكه اكر بكوئيم: «آنجه از كتاب سليم كه مؤيّدى داشته باشد قبول 
مىكنيم» در واقع به غيرسليم اعتماد كردهايم؛ و نتيجة كلام بىاعتبارى كتاب سليم 
خواهد بود. در قسمتهاى كذ جه نابت شد كه در اعتبار اصل كتاب سليم هيجكونه 
شكى نيست تا احتياج به تطبيق أن بر مدارى يكن باشل 

ولى اكر منظور اين است كه اك ر كسى در محتواى كتاب سليم شك دارد مى تواند 
در صورت تعارض مطالب كتاب سليم با كتب ديكر بايد به مدارك ديكر هم مراجعه 
كرد و يس از دقت لازم نظر نهايى را اعلام كرد. نه آنكه فورأً مطلب كتاب سليم كنار 
كه در همة مدارى حديثى و تاريخى جارى است. 


بررسى دربارة ابن غضائرى 
ابن غضائرئ اول كسى اس تكه در مورد كتاب سليم اشكال مطرح كرده. و آنانكه 
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بعد از او امدهائد سخن او را نقل كردهاند و مطلبى غير از كفتة او بجشم نمى خورد. 
ل از هر جيز بايد خود ابن غضائرى و كتاب رجال منسوب بهاو مورد بررسى قرار 
كدوم قس عرد تقال أوالسان جد قنى ساون لوو الاكجاننات كرت 
أسبنت. 

أبن غضائرى كسى است كه كفتههايش در كتاب رجال منسوب بهاواز نظر 
علاماق رجال قائل اعساداي نه واين مطلب در بهار جته قابل بررسىن اسيك 

الف. نسبت كتاب رجال بنام «صُعَفاء؛ به ابن غضائرى ثابت نيستء جراكه نسخه 
كتاب مزبور راسيد جمال الدين ابن طاووس در قرن هفتم براى اوّلين بار بيدا كرده 
است و نا آن روز نامى از آن ديده نمىشود. حتّى شيخ طوسى و نجاشى كه درصدد 
معر فى كتب شيعه بودهاند كتابى ١‏ اين لوبراى إبن فوت / تقل تكردءاند. 0 
صريح كلام شيخ طوسى در كتاب فهرست أن اس تكه دو كتاب ابن غضائرى در ر. 
بدست ورثة اواز بين رفته است. 

ألو اينكه ابن طاووس فقط مطالب آن كتاب رادر كتاب «حل الاشكال» خود 
آورده است. ولى از اصل كتاب «ضعفاء از زمان او تا امروز نيز خبرى نيست,. و كسى 
تلكداض ]از أن تنافقة است: 

از سوى ديكر ابن طاووس تصريح كردهكه فقط بعنوان نقل محتواى ان اقدام به 
آأوردن مطالب أن در كتاب خود نموده واز نظر اعتبار كتاب «ضعفاء» و مطالب أن 
ضمانتى نداده است. بلكه صريحاً كفته كه اين كتاب به ابسن غضائرى نسبت داده 
مىشود واز صحت نسخه شانه خالى كرده است '". 

ب. كتاب «ضعفاء؛ منسوب به ابن غضائرى سرتاسر تضعيف بزركان علماى 
شيعه است كه مشهور به تقوى و دقت در نقل و صحت در عقايد بودهاند. و بيداست 
كه كتاب مزبور جعلى بوده و جاعل آن به انواع مختلفى درصدد ضربه زدن به رجال 
شيعه و در نتيجه به روايات شيعه بوده است. 

اكر ابن غضائرى آن عالم مشهور شيعه باشد ساحت او مبّرااز جنين اقدامى است 
واو بزركتر از آن است كه نسبت به استوانههاى علمى دين ما جنين هتى حرمتهايى 
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بلمايد؛ في نسبت جمين كتابى به او در درجة اوَل اومان بدا و3 إوانشما فك انل لذا 
5 ' لو ار ا لحان فى 2 
هيجكس نتوانسته است نسبت اين كتاب را به او ثابت كتل"". 
“2ج حاج اقا :زرك نهرانق م كويد ظامل ايل الت كنم شولك تيم رجالا 
ضورت نسبتهاى نازوا به انان دهذ+ لل| اين كناب“ زا تأليفك كردء وابثر شيل كفتههاءا 
ابن عضائرى رابه ان وارد كرده تااز اين راه سخنان نارواى عرد | اعتار ردهد 
بَابرَايْن بتجائ ايتدكه بكر ءام ظ 
ظ ا ئ يتدكه بكوئيم كتاب سلليم جتعلئ استه بايد كنويع كتات 
بن سل ثرى جعلئ اسنت وابدضات مخالفين جع ل شده وبه ابر عشائرى نسسسسح دادة 
شده تا يلد غال 5- | 
بد ينوسيله به امئان كتاب سليم و سَاير:مذارك و رجا شليعى صَرَبَةُ ؤدة شوذ م 
بايكا دقفت نظرارو شن خواهد شذاكه شيعا رجال ارو اسار 6 1 ليك كك رجارء 
عامه شباهنتا دازد واه همان اندازه روش تاليف أن اركتت رجالة شيط فاشلة داراد. 
د. بر فرض بوت كتاب رجال نظريات موجود در كتاب منسوب به ابن غضائرى 
مورداعتنا 0 بيست جراكه فورا اقدام به ته نصعيف مىكر ذه و / نسبت به نز ركان شيعه شناخت 
كفتههاى او اعتنا كنيم بايد اكثر كتابهاى حديثى مشهور را كنار بكذاريم. 
از سوى ديكر أو بسيارى از انجه اشكال حساب نمى شود راماية نقد قرار داده: و 
بعبارت ديخر مباتئ او ال نْظر رجال مُورد فبول نيللت. لذا اكثر كفتدهابكر الخد 
ديكران مخالف است و هركس آنرا ديده رد كرده است7 


اشكال ابن غضائرى و جواب آن 
جوانب مختلف به جواب ان مىيردازيم. 





8. الذريعة: ج ٠‏ ص 64,. المشيخة: ص ”7 

معجم رز جال الحدايتاج | من 51ا 

/. الرواضح السماوية: ص .١١١‏ تتقيح المقال:ج ١‏ ص 07 وج 7 صن 05. قرائد الاصول: ص 7 
اعيان الشيعة: ج 6 ص .5٠‏ تهذيب المفال: ج ١‏ ص 83. 
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7/1 امار آل سريت ا الل سس سس يبس 


أبن غضائرق فى كوزيل: 1 
جمله ابتكه محمد بن ابى بكر هنكام مرق يدرش اورا موعظه كردة است؛ و از جمله 
كاهى به روايت عمربين اذينه از ابراهيم بن عمر صنعانى از ابان بن ابى عياش از سليم 
5 : - 4 
أنستء وكاهى عمر از ابان بدون واسطه نمل م ى كنل . 
مطرح نيت. بلكه فقط خواسته بكويد اين كتاب به طرق مختلف نقل شده و فقط 
نك سند ندازد. ويك اسن مطلل كلمة ذو غير اين دو مطلب» است كه قبل از جمله 
بتابراين مس سححن سن غشائرق در 4 اشكال خخالاصه مى شود: 
93 وعحودذ جحملهاى در كتاب سليم كه دلالت سر سممر ذه امام داشته باشل. 
". تكلم محمد بن ابى بكر با يدرش هنكام مرى باكمى سن او. 
حجواب از شر مر اكاك اب غضائرى در و م حله مطرح هى سوذ: 


مرحلة اوّل: حد اشكال 
دو اشكالى كه ابن غضائرى مطرح كر ده اشر افواضى اينكه مورد قبول باشد دلا لتى 
بر جعلى بودن كتاب ندارد. و نهايتا اشكالى بر يك يادو حديث كتاب است. در اينجا 
بهعر است به كلام دو نفر از اهل فن توجّه كنيم: 
علآمه مجلسى مى كُويد: اجنين اشكالى باعث اشكال در اصل كتاب نمىشود. ظ 
جراكه كمتر كتابى از اين نوع اشكالات خالى اع ظ 
آية الله خوئى م ىكويد: توجود مطلب نادرستى (بر فرض قبول) در يك يادو 
مورد ازكتابى؛ دليل بر جعلى بودن آن نمىشود. جراكه بيش از أنجه دربارة كتاب 
سليم ذكر شده در اكثر كنب 0 اولك من ادويق" '. 


8. خلاصة الاقوال: ص 87. 
ة. يحارالانرار: جح ؟؟ ص 10 | 


.٠‏ معجم رجال الحديث: ج ص 1١1‏ ظ 
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بررسى و جواب مناقشات / ٠١١‏ 


مرحلة دوّح: حواب اسكال 
دو اشكالى كه ابن عضائرى به كتاب سليم اقتب م ذاده دزست 0-8 8 اصل 


جنين اشكالاتى ثابت نيست تا به وسيلة أن بركتاب سَليم اشكال شود. بقية اين فصل 


اشكال سسيزده امام و جواب آن 

در كتانب سليم جملهاىكه صريحا دلالت بر سيزده امام داكحة ناضل وحود تدارد. 
همة كسانى كه با اين أشكال برخورد كردهاند نصر بح نمو دوانل كه جملهاى حاكى از 
ابن مطلب در اوّل تا اخر كتاب سليم نيافتهاند و منشأًاين اذدعا رادقت نخدون در 
دانستهائد. براى روشن شدن اين مطلبء بايد سه جنبه كاملاً روشن شود: 

اوّل: كتاب سليم له ائبات امامت دوازده امام إجد متهور ام 4 

اين كتاب از فرن اوّل سحر قن تاكنون به وو جود احاديث دزبارة امامت دوازده 
از قرن ينجم وابن شهراشوب از قرن ششم و علامه مجلسى و ديكران به اين مطلب 
غناوه جموادءانوالة! 

با نوجه به اين مطلبء نسبت سيزده امام به جنين كتابى بسيار جاى تعجب 
شيعة دوازده أمامى؛ و انجه از سخنان علماى شيعه در طول جهارده قرن در تأييد 
حديثى در رابطه بااثبات سيزده امام در اين كتاب وجود داشت عوام شيعه انرا رد 
مىكردند و كتاب را كنار م ىكذاشتند تاجه رسد به علمايئ كه بدان استناد كردهاند. 

دوّم: بيست و جهار مورد از كتاب سليم از احاديث معروف شيعه در اثبات 





07 ص 744 بحار: ج‎ ١ مناقب ابن شهرآشوب: ج‎ 7١ التنبيه و الاشراف: ص 148. غيبت نعمانى: ص‎ .١ 
11 ص 7". روضات الجنات: جح لاص‎ 
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الا / اسرار ال محمد 8 | 





امامت دوازده امام ليه بشمار مىآيد كه در كتب حديثى نيز نقل شده است. اين موارد 
در احاديث: ١١٠٠١ ١‏ ينج مورد, 11:15ء ١‏ 6 ينج موردء /057 471 دو مورد. 11:48 
ير مر رب لال يك عورد لايك مورك أت . 

با مطالعة اين ١4‏ مورد كه صراحت كامل در اثبات امامت دوازده امام و انحصار 
عدد ايشان بر دوازده نفر و نام بردنايشان در جند مورد و نفى هر كونه زيادى يا كمى 
از عدد دوازده دارد معلوم خواهد شد كه نسبت سيزده امام به كتاب سليم خندهاور 
استء و از نظر علمى وعرفى جنين نسبتى نمىتواند معقول باشد. بخصوص أنكه 
تعيين نشده اين سيزده امام منطبق بر كدام مذهب است كه در هيج زمان و مكان بيرو 
ندارة وكسى به آن قائل نشده است؟ اين سيزده نفر بر جه كسانى منطبق است كه نه در 
كتاب سليم ونه در جاى ديكر نام ونشانى ازنفر سيزدهم نيست؟ مذهب زيدى هم كه 
امامت را بعد از امام زين العابدين 8 براى زيد قائل استء بعد از زيد تا امروز بيش از 
دهها امام داشتهاند و هركز بقيه دوازده امام را قبول ندارند. بنابراين با نسبت دادن 
اين مطلب به يك نفر زيدى مذهب مشكلى حل نمىشود. و مادر دنيا مذهبى نداريم 
كه به امامت دوازده امام ني* به اضافة زيد معتقد باشلد. 

سوّه: موردى كه دلالت بر سيزده امام داشته باشد اصلاً در كتاب سليم وجود 
ندارد و منشأ اشكال؛ تصحيف و اشتباه در اداى يك كلمه ويا ضمير است. 

باتوجه به اينكه ابن غضائرى:؛ مورد كلمة «سيزده امام؛ را در كتاب سليم معين 
نكرده؛ احتمال مىرود منظور او يكى از سه مورد زير باشد: 

١.در‏ حديث 11 بنقل ازكتاب راهبى كه در راه صفين با اميرالمؤمنين 88 ملاقات 
كرد جنين نقل مىكند: هدر آن كتاب نام سيزده نفر از فرزندان حضرت اسماعيل بن 
ابراهيم راذكر كرده است... احمد رسول اللهكه نامش محمّد است.... سيس برادرشس 
ماس بج 1١‏ وميس يازدء امام 0.0 1. 
".در حاديث از ييامب رط نقل كرده كه فرمود: «مقصوداز ايشان سيزده نفر 





يه صفحات “د 1/7 117144 رشك كفل لتكت اط ل مك 1ل ل 1ل 0016337 
“7ن 01 ٠‏ 66 0 1 11 أإراة لاقااز همين كتاب م اجعة شود. 
.١ 7‏ به ص 74 همين كتاب مراجعه عود. 
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است: من و برادرم و يازده نفر ال فززنداني؟١.‏ 

. -. ظّ 6 ا سان‎ ١ 

درب يسوم از ريات ز كله نمل كرده كه رفرمود «بدا نيد كه خداوثد نظرى به 

ا . 5 هك" 5 ٠|‏ ا.» كاك . .8 ْ 
هل زمين كرد و ازبين إنان دو يفر را ]عات كرد من ود رك ى عل يتن 
اب طالب ... بداز خداوئل نظ وه ظ ظ 
5 3 0ه عد اوند نظر دومى كرد و بعد از ما دوازده جانشين از اهل بيتم 

باكردو نان را يكى بس از ديككرى بركز يدكان امّتم قرار داد»5٠.‏ 

دو عبارت اوّل جاى اشكال نيست جراكه به تصريح متن حديث, خود ييامبر وَل 


با دوازده امام در نظر كرفته شده است كه طيعاً 
بنابرا 


٠‏ سيز ده نفر مى شو د. 
بن ذلها عبارتى كه در كتاب سليم بعنوان دلالت بر سيزده امام بايد مورد 
برزسى قرا ن كيرد جملة سوم است, .جلاصة اشكال هم به اين نكته منتهن م شود كه 
ضميرةنا» (يعنى ما) در كلمة «بعدنا؛ (يعنى بعد از ما) به ييامبر و أميرالمؤ منين اده 
برمىكردد. و دوازده نفر بعد از ايشان بمعناى سيزده امام خواهد بود. 

باتوجه به,انجه تاكنون ذك شد جواب ازاين اشكال در يكئ از دو تجهت:خلاصه 
مى سو د: 


جهت اوّل: ملاحظة سابقة هزان واجهان صد سال كنات ونس ته بردارئهائ 
مختلف در شهرهاى دور از يكديكر, و با توجه به إينكه هيجكونه تصريحى در ايت 
جمله بر سيزده أمام وجود ندارد و تمام اشكال در تغيير عبارت: از «يعدى به «بعددناة 
منحضر شده. و اين كلمه هم از نظ رز لفظ وهم ازانظر معي قايل اشتباه اسك؛ بادر نظر 
كرفتن همة اين جهات اطمينان حاصل مى شود كه اين اشتباء يا از خود سليم و يا از 
راوى و يااز نويسنده نسخهاى هنكام شنيدن يا نوشتن سرزده است. 

مؤيد اين مطلب. استفاده از ضمير «ى» در دبال جمله در كلم «اهل بيتى/ و 
(أمتى» است كه نشان مىدهد در «بعدنا» هم ضمير (ى» بوده و اشتباها«نا» نواشته شده 
كا 

از سوى ديكر اين احتمال نيز بجاست كه تصحيف و اشتباه در كلمة «اثناعشر» 


اللسمدا 


.١4‏ به ص 7 همين كتاب مراجعه شود. 
0.,. به ص 1 همين كتاب مراجعه شود, 
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غ١‏ /اسرارآلمحمديت لل ل لل ا ل سم 


باشد. يعنى «بعدناه به همان صورت باقى باشد و منشا اين اشتباه را در اين بدانيم كه 
بجاى بازده نقر اششاها دوازده نفر نوسته شده ف مقصو د راوى همان دوازده امام أسبة 


جهت دوّه: منشأ اشكال بى توجّهى راويان به عبارت بوده است. به اين معنى كه 
راوى بطور واضح مى خواسته باذكر اين حديث امامت دوازده امام نك را اثبات كند. 
ولى هنكام اداى مطل از شكل عبارت يردازى خود غافل شده و متوجّه نشده كه 
ضمير (ماه با «دوازده نفر» منافات بيدا مى كند. 

بعبارت ديكر. راوى اين حديث را فقط براى اثبات دوازده امام كة اورده واكر 
كو جكترين احتمالى مىداد كه از كلامش غير اين معنى فهميده مى شود ابتدا خود او 
در كُفتن مطالب توقف مىكرهد. بنابراين با هدف اثيات امامت دوازده امام اكة فعط 
جمله رابه شكل نامناسبى بكار برده بطورى كه امكان سوء استفاده از ان ايجاد شده 
اسك 

و باز بعبارت ديكر, با توجه به اينكه مؤلف كتاب يك نفر معيّن يعنى سليم بن 
قيس است.و ناقل آن هم يك نفر معيّن يعنى ابان بن ابى عياش استء و هر دو از اول تا 
آخركتاب رادر نظر داشتهاند و با آن همه روايات مربوط به دوازده امامييكة امكان 
ندارد در يك مورد خواسته باشند سيزده امام را ثابت كنند؛ با توجهبهاين مطلب 
بيداست كه اشكال كننده با حالت عنادى كه بخود كرفته واز يافتن هر اشكالى در 
كتاب عاجز شده در آخرين تلاش خصمانة خود يك كلمه بيدا كرده و بااين تكافات 
خواسته اشكالى و ضربهاى بر كتاب وارد كند. و كرنه بىاساس بودن اين اشكال بسيار 
روشن است. 1 

امثال اين مطلب در كتابهاى معتبر ديكر نيز موجود است و هيجكس در ان كتابها 
اشكال را بديتصورت مطرح نكر ده و فده امسعدز أن كتابها حديثى دال بر سيزده 
امام موجوة أسة زرا اخنين اتكال به كتابهاى اصيل و معروف شيعه نحنده آور 
است. واكتثراً در اثر سقط كلمهاى اشتباه در نسخهبردارى بوجود امدهاست وبا 
م اجعه به مذارف وعتون ذيكر بعثوان يك اصلاح كتابتى تلقى مى شود. 
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بررسى وجواب مناقشات / ٠١8‏ 
ديلا به جل نمو نه اشاره مى كنيم: 
اذى كاف از بيامبر يلد نقل كر ده كه فرهود: آمو 


اا« 


دوازده عراز فرزندانم و نواى 
على ماية ثبات زمين هستيم ... و وقتى دوازده نفر از فرزندانم از ذنيا رفتند زمين اهل 
لحود رأ كرو مى برد" '. 

در اين حديث بيداست كه ياكلمة «از فرزندانم» اشتباهاً واره حديث شدهيا 
«(دوازده نفر) اشساها بجاى ايازدء نقر) 5 اسةوة ]ا ان فمط بى اشكال نأشى از 
عدم بوجه در نعل عبازيت اأست: نه اينكه هى لحو أسته سي ده امام رثانت كتد.: إذا 
همين حديث در اصل ابوسعيد عصفرى بدون كلمة «از فرزندانم؛ آمده است". 

داقر موواقا يكور از كافى از ييامبر عل نفل مىكند كه فرمود: :از فرزندانم 
دوازده نفر نقيب نجيب هستند كه به آنان الهام مىشود. و آخر آنان قائم يظة است»"". 

در اين حديث كلمة «دوازده نقر» با كلمة «فرزندانم؛ مئاسيت ندارد. زيرااز 
دوازده امام حضرت اميرالمؤمنين #4 از فرزندان بيامبريية نيست. ولى اين اشتباه 
فقط در الفاظ است و منظور راوى مشخص است. لذا همين حديث عيئاً در كعاب 
ابوسعيد عصفرى با لفظ «يازده نفر» آمده "كه اشكال را بر طرف مو كند. 

در كافى در روايت ديكر از جابر روايت كرده كه خدمت حضرت زهماءتة 
وارد شدم در حاليكه نزد انحضرت لوحى بود و در آن اسامى جانشينان از فر زندان 
انحضرت بود و من دوازده نفر را شمردم»' '. 

دراين حديث نيز كلمة «از فرزندان انحضرت" با دوازده نفر مناسبت ندارد جرا 
كه اميرالمؤمئين 48 از فرزندان حضرت زهراهه نيست. ولى در ايثنجا نيز اشتباه فط 
در عبارات است و مقصود روشن است. لذا همين حديث عيئاً در اكمال الدين وعيون 


الاخبار و خصال بدون كلمة «از فرزندان آنحضرت» نمل شده است ١‏ ". 


7١.اصل‏ ابو سيد عصمرىق: ص ا 
. كانى: ج أ من الله ثرا. 
.صل ابر سعد عصفم ق: ص 83 
'.كانى:ج ١‏ صن 0م 3 


.كمال الدين: ص ١١ح‏ ". عيون الاخبار:ج ١‏ ص 77ح 1. خصال: ب 7ح 47. 


ا 
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5١٠ل‏ / اسرار آل متحمد يدم 


.در كاف ذر حديث ديكرى از امام باقر اه نفل م ىكند كه فرمود: «دوازده امام از 
آل محمّدلتة همكى با ملائكه تماس دارند و از فرزندان بيامبرتَلي و على بن 
ابى طالب ييه سكل 

دراين حديث كلمة «دوازده امام» با عبارت «از فرزندان على بن ابى طالب 88 ) 
مناسبت نداردء ولى منشأ اين اشتباه هم يك غفلت در عبارت است. جنانكه 
جحي وركتان خصال وصيون الأخباز بداين عبارت آندء اسخة فهسة: اثان بعد از 
ييامبر يلي با ملائكه ارتباط دارند. و على بن ابى طالبلئة هم از ايشان است» ' أ و در 
اق غبارت اشكالى رمشو اتسى ايك 

با توجه به انجه ذكر شد واضح مى شود كه وجود حديثى دركتاب سليم كه 
امامت سيزده مام راثابت كند بكلى منتفى ستو از نظر علمى نسبت جنين ملي 
به كتاب سليم كه بعنوان يكى از اركان علمى شيعه و مدارك معتبر در اثبات دوازده 
امام اك شناخته شده ‏ خندهأور و فاقد ارزش علمى استء. و روشن است كه بعئوان 


اشكال تراشى و ضربه زدن به حيثيت كتاب؛ عمدا| به ميان اورده شده است. 


اشكال تكلم محمد بن ابىبكر با بيدرش و جواب ان 

خلاصة اشكال اين است كه محمد بن ابىبكر جكونه در سنين كودكى هنكام 
مرك يدرش أن سخنان مفصل رابااو كفتكو كرده واو راموعظه كردهاستء واين 
مظلبن اسك كهنون ستديث لا كتابةسليم امدةااسةه: 

خلاصة جواب هم اين است كه حديث مزبور از اوّل تا اخرش صحيح و بدون 
اشكال است و هيجكونه تصحيف يا تحريف يا خلطى در أن راه ندارد واز متقن ترين 
احاديث كتاب است. و قرائن داخلى و خارجى بسيارى بعنوان تأييد دارد. و سن 
محمد بن ابى بكر يى مسثئلة اختلافى است و در مدارى مختلف سن او متفاوت نقل 
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بررسى و جواب مناقشات / /ا١٠‏ 
شود سليم در نمل اين حديث كه مطالب مهمى ذر بردارددقت بيشترى بكا 
محكم كارىهاى لازم را موده أسيث: ملخص سول نت ححممن اسع 

سليم نين مسو هى خحواسته بداند كه يلج نشر اصحاب صحيقة ملعونه. هنكام فرق 


جه حالى داثتهانك: 8 در ان ناعدت حساس كه وما از حمقايق بر زيبان جارى 
مىشود جه كفتهاند. 


ل ركم 


اصحاب صحيفه ابوبكر و عمر و معاذ بن جبل و ابوعبيدة بن جراح و سالم مولى 
ابى حذيفه هستند كه در حجة الوداع در كعبه بيمان نامهاى امضاكردند كه يس از 
بيامبريّلة تا انجاكه قدرت دارند نكذارند خلانت به اهل بيت نك ب رسد. 

مليم؛ بدثبال هدف مذكور باسه تفر به اين رتيب ملاقات كرد: عبدالر حمان بن 
غنم بدر زن معاذ بن جبل» محمد يسر ابوبكر اميرالمؤ منين ية. 

ابن غنم از احوالات سه تن از اصحاب صحيفه يعنى معاذ و ابوعبيدة و سالم خبر 
دادكه هنكام مرك جه كردهاند و جه كفتهاند. خلاصة سخخن ابن غنم اين است كه معاذ 
هنكام مرك بسن از جزع و فزع كفتدكه بيامبر و اميرالمؤمئين فك را مىبيند كةاوو 
جهار نفر ديكر اصحاب صحيفه رابه آتش بشارت مىدهند! 

ابن غنم مىكويد: از سخن معاذ تعجّب كردم و آشفته شدم ودر سفر حجٌ بد 
كسانى كه در مرك ابوعبيده و سالم حاضر بودند ملاقات كردم و آنها هم خبر دادندكه 
أن دو نفر هنكام مرك نظير سخنان معاذ را كفتهاند. 

سليم؛ يس أز ابن غنم سراغ محمد بن ابى بكر رفت و دربارة مرك ابوبكر از او 
سؤال كرد. محمد بن ابى بكر آنجه هنكام مرك بدرش واقع شده بود با تمام جزئيّات 
نوضيح داد و كفت كه بدرش نيز هنكام مرك نظير سخنان آن سه نفر راككفته است. 

همجنئين او به سليم كفت كه با عبدالله بسر عمر نيز ملاقات كرده و او هم خبر 
دادهكه يدرش عمر هنكام مرك نظير سخنان جهار نفر ديكر راكفته است. 

ونيز محمد بن ابى بكر به سليم خبر دادكه أنجه خودش و عبدالله بن عمر از 
ابوبكر و عمر شنيده بودند به اميرالمؤمنين 8# خبر داده و آنحضرت فرموده است كه 
بيامبريّةة قبل از رحلتش و بعد از أن در عالم خواب به آنحضرت همين خبر را داده 


سرك 
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د بصم ايصمم ممم ل ١‏ الس - 








بعذ أن شهادت محمل بين أت ني مكر در مصر » سم ب امير المؤ منين 189 ملاقات كد 
و أنجه محمل بن أبى بكر 0 بو ديه انحضرت سو داف و حخصضرت فر مود: (محمدل 
راست كفته است عداا وااحمت كيده 

اين بود خلاصة واقعهاى كه سليم در حديتث 7انقل كردهء و بيار مناسب است 
عوانئذة كرامى يكبارعِينَ حديث وأدر متنكتاب بدت مطالعه كند؟ آجه يعد لز اين 
در جواب اشكال كقنه عى سو دروشنتر باشد. 

در مكتئٌ أن نت حديث قراتم ن بيارى بر صذق وجود داردء همانطور كه مه بداتى در 


كك حدنيث و تازيخ متك ذيلاً ذكر مىشود: 


الف. قراتتى از متن حديث كه دلالت بر دقت سليم در نمل اين حديث مىنمايد و 
راه هر كونه تحريف و خلط را مسدود مىكتد: 

.١‏ آنجه محمدين ابى بكر از قول بدرش نقل كرده با انجه ديكران از جهار نفر 
ديكر نقل كردءاند تطايق كامل دارد 

". محمد ين ابىبكر تمام جزئيات قضيّه را نمل مىكندل: حَتى مخنان عمرو 
عايثه و برادرش عذال حماءر نراء وايتكه انان برائ وضو خارج شدند و دوباره 
بركشتنه و اين نشان مىئدهد كه در حجنت ون وجيت 
يك كلمه تيتكهبا تعبي ر آن بخواهيم مشكلى: راحل > 

*. محمد بن ابم بكر رن لج و بلح بار لسن سكا به 
خخاته ماق * حتذكه او جشممان ابويكر رابسته بود و انان از او برسيدئد كه يعد ار 
خروجثان ابويكر جه أغته است. 

؛. محمد بن ابىيكر يا دقت آنجه او به تنهابى شنيده را جدااز آنجه همراه عمر و 
عايثه و عبذالر حمان شتيده تقل مى كتد. 

4. امير المؤمتين6ة سخن محمد بين ابى بكر را تصديق مىفرمايدذ و انترابه 
امبر َي متند مىنمايد. 

.١‏ محمد ين ابويكر از ايتكه اميرالمؤ مئين 45 از انجه در مجلس خصو صى او با 
يدرش كفتكو شذه و اتفاق افتاده خبر مىدهد تعجب مىتمايد و آنرا بعنوان يكى از 
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معجزات انحضرت و علم غيب تلقى م كند. 


55 | ف ل و8 سير 
ا تت 2 يكار ديك ر سحن معحمل ب * ن أبى بى رراء بعداز شيادت اق 5 


4 اسل كم ل ا وس بى بك رامتكام مركم يدر تعثو ان يك اتتكال تبدهاذ 


اعتراض 0-7 ردوائد. الحبا كه در بسر * ن قصيه بودوائلهٍ و سن مبحمد بين أبن بك . ندر سر 2 
كأ أي او - 


خصوصيات زندكى ان دو را مىدانستهاند. 

از اينجا معلوم امت كدص ا و انكام مرك يقرو حدى يود كه تقل [و:فقناياة 
كفتكوهابا يدر سؤال انكيز نبوده است,. اضافه بر اينكه سليم با دقت خاصى كه در نقل 
همة رواياتش دارذء در اين حديت بخصوص جزئيّات قضيّه رابه صور مختلف از 
محمد بن أبى بكر سؤال م ىكند ولى دريارة كمى سن او سؤالى مطرح نم ىكندء و نود 
محمد بن ابى نكر نيز حتى توا ضيم ضيح و اشارهاى در اين باره ندارد. 


ب. قرائن و مؤيّدات خارج ازاين حديث كه آنرا تأييد مىكند: 

.١‏ نسخههاى جهاركانة كتاب (الف. ب. ج. دادر تعداد احاديث و زياده و ثنقيصة 
أن مختلفند. ولى اين حديث بطور كامل در همه آنها موجود است. 

". شيخ صفار و شيخ صدوق و شيخ مفيد و ثقفى؛ اين حديث رابا سند به سليم از 
اوتقل كردهائد*". بنابراين معلوم مىشود اين حديث بهرحال از سليم نقل شده و 
اتلحصارى به كتاب او تدارد. 

"ا در ساير احاديث كتاب سليم. تصديى اين سخنئان محمد بن ابى بكر ديده 
مىشود كه در حديث ١‏ دو مورد ودر حديث ١١‏ دو مورد ودر حديث 15 نيز يك 
0 


مورك أإست 


. در كتب تاريخ و حديث شيعه تأييد قسمتهايى از اين حديث را مىبيئيم كه 


1 بصائر سن "57, علا ل الشرايع:ج ١‏ ١ض‏ "ث1 الاختخاض :هر 771 الكافة (شثة مقد)نتقا 
سنا اذ 2 به - 8 يَ 
فيض 1 . وك ر وار و سنن 3 
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7 اسرار آل ميديم 


ذياأً به نمونههايى اشاره مى شو د: 

-ابوالصلاح حلبى نقل كرده كه وقتى ابول لَوْ يه عمر ضربت زه... عمر در 
حاليكه سرش بر سينة يسرش عبد الله بودكفت: «واى بر تو سرم رابر زمين بكذار» و 
از هوش رفت. بسر عمر مى كويد: 7ازاين حالت نكران سلم ١‏ يدرم كفت: «وأى بر تو 
صورتم رابر زمين بككذار» و من سر او رابر زمين كذاردم. او صورت بر خخاى مىماليد 
واه ى كقفنت: اواف ب رعس وائ يرمادر عير اكر تخدااو زا تاسررةه" '. 

- شيخ فيك نقل م كتد كه عثمان كفت: اخخر ين كبى بودم كه در لحظات مرف 
عمر نزد او بودم. وارد شدم در حاليكه سرش در دامن يسرش عبدالله بود و واى و 
ويل سر داده بود. كفت: «صورتم رابر زمين بكذار» ولى عدالله امتناع كرك عمى 
كفت: «اى بى مادرء صورتم را بر زمين بكذار»! او هم صورتش را بر زمين 'كذاشت. 
عنن. كفت: وا بر مادرم! واى بر مادرم! 54 بخشيده نشوم»! وايِن سكخن را انقدر 
تكرار كرد تا و 

سيد بحرانى نقل م ىكند كه عبدالله بن عمر كفت: وفتى مرف يدرم نزديك شد 
ثاهى از هوش مىرفت و دوباره بهوش مىامد. وقتى بهوش امد كفت: ايسرم. على 
بن ابى طالب را قبل ار كنل اهم برسان»! كُفتم: باعلى بن ابى طالب حكار دارى در 
حاليكه خلافت را بعد از خود بين شش نفر شورى قرار دادى و ديكران رابااو شريى 
تلمودى؟ كفت: يرمءاز ييامبر شليدم كه مي كانت: الدر لي جهنم تابوتى است كه 
دوازدة تفراز اضحاب :در أن محشور موشوندة.وسيس روبه ابويكر تمودو كقت: 
ابير هيز كه أوّل ايشان ياشى». سيس رو به معاذ كرد و كفت: دمباداكه درّمى انان باشى». 
ميس رو به من كرد و كفت: «اى عمرء مبادا تو سوّمى باشى»! يرم. اكنون كه بيهورش 
شده بودم آن تابوت را ديدم كه ابوبكر و معاذ در أن بودند و شكى ندارم كه سومّى من 
فكي 

اكنون باملا حظذاين قرائن داخلى و مو يداتى كه ذكر شل مطمئن مى شويم كه اين 





أمرة بحارالانرار: ح كديم 0 11 
. بحارالاثوار: ح قديم صن 197 و 158. 


1 علد بده |! أاحدز: 0-6 هه 1 
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بررمى وجواب متاقكات / 1١١١‏ 


حديث قطعا جزئى از كتاب سليم استء اضافه بر آنكه آنجه در تأييد اصل كتاب از 
كلمات المدلكة و سخنان علما نقل شد مطل را محكت كت 

ينابراين هيج شكى وجود نشواهد داثت كه اين كلام را محمد ين ابى بكر كةو 
وأوهر قه عاو بل و اشتباه و يا تحريف د, و أؤامخة اسك ةاسةو مقن ننه لاتعاير 
جعلى بودن كتاب داشته باشد. 

يس از اطمينان از صدق اصل حديث. فقط مسثلة كم بودن سن محمد بن ابى بكر 
ياكفى مى ماند؛ و در بيان رفع سمه حنين مى كوم 

تاريخ ولادت محمد بن ابى بكر 34 ز مطالبى اس ت كه در كتب تار ريخ در أن اختلاف 
وجود دارد: بعضى روايات سال تولد او را سال حجة الو وداع يعنى سال دذهم.و بعضى 
روايات سال هشتم مىداند؛ و بعضى روايات هم بر قبل از سال هشتم دلالت دارد. 

ظ ذيلاً مدارك موجود ذكر مى شود: 

.١‏ مير حامد حسين مى كويل: «دهلوى منت: محمد بن ابى بكر در سال حجة 
الوداع بدنيا أمده است. ابن اثير كفته: اودر سال هشتم بدنيا آمده است. در كتابهاى العقد 
النمين و تهذيب الكمال واخعضار تهذيب: الكمال و الأستيعات تيز بهاهمية اممتلاف 
اشازة عند است»"", البثه عمة اين نقلها ازعائه: ات و مارك شيعة غير اين را مي كو يقد 

؟. قصيّه 4 تكلم محمد بن ابى بكر يا يدرش هنكام مرئ. در روايات ديكر شيعه 
هم وارد شده است. با ذكر اين روايات معلوم خواهد شد كه محمد بن ابىبكر هنكام 
مرق يلون دراستى يود كدهيى تؤاتةة نااو عبت كتد. ويلا تاسةا روات اكساره 
مى سوود: 

اوّل: روزى اميرالمؤمنين8ة از محمد بن ابى بكر يبرسيدند: آيا يدرت قبل از 
مردن اين آيه راقرائت نكرد: وو خاءَتُ سَكْرَةٌ المت بِالْحَقٌ ذلك ا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيد». 
لاسكرات ميك وتم اس اين همان حيزى بود كه از أن روكردان بودى/, غمر ف ان 
حال به تو كفت: «ببرهيز يسرم كه على بن ابى طالب اين خبر رااز تو نشنود و مارا 
ملامت نكند»! هنكامى كه اميرالمؤ منيننية اين خبر رابه محمد بن ابى بكر داد و از او 
سؤال كرد تبمىيى فرمود. 


4. استقصاء الاقحام:ج ١احن‏ 811. 
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محمد كفت: ياعلى. درست فرهمودى. و من شليدم كه بدرع عمر را لعنت كرد و 
كقت: اتو مرابه ميلكدها تلاح حضرت فرمود: درست الع“ 

دوم: محما : بمج 5 در حال جان كندن يدرش نزداو أمد و كفت: يدرء تو رادر 
حالق مريت كه قبل ا امروة نديدة بودع. ابوبكر كفت: يسرء: من به آن مرد ظلمى روا 
داشتهام كه اكر مرا 238 كن عو حالم بتر شود! يرسيدم: يدرءجه كسى را 
فى كور بل ابى طالب را. كفتم: من قول مىدهم كه در اين باره با على 19 
صحبت كنم و براى تو حأوليت لبعز احراكة او سختكير نيست. 

محمد بن ابى بكر نزد اميرالمؤمنين2: أمد و عرض كرهد: بدرم در بدترين 
حاللات است و جنين سكتنانى كفته. و من به او قول دادهام برايش از شما حاذلثت 
بككيرم. أيااو راحال- ل م ىكنى ؟ حضيرت فرمود: بخاطر تو آرئ: ولى به يدرت بكو 
بالاى منبر رود ء ابن حليّت طلبى خحود رابه مر لدم خخبر دهد تااو را حلال كنم, 

محمد بن ابى بكر بركشت و به يدرش كفت: «خدا دعايت را مستجاب كرد و 
سيس كلام امي رالمؤ منين :1 را براى او بازكو كرد. ابوبكر قبول نكرد وكفت: ادوست 
ندارم حتى دو نفر بر من درود نفرستند»! (يعتى اكر من از كار خود اظهار يشيمانى كنم 
يس از مركم مردم به من ناسزا مىكويند كه جرا سق ديكران راغصب كرده يودى)١'!‏ 

سوم: در كتاب الصراط المستقيم نيز روايت كرده كه محمد بن ابى بكر بر يد 
هسب حاليكه بخود مى بيحيد. به او كفت: حالت حكوئه است و ين جمه -داى 

ست ؟ اكفت: أ, لبي 0 بن ابى طالب روا داشتهام جنين حالتى دارم ' " 

تكلم محمد بن ابى بى ر هنكام مرق يدرش در كتابهاى عامّه هم آمذه 





ةنو اين م اويمي عاك ني با #البطبيااسق البنبياو غزالى و ابن جوزى 
أان»٠‏ روانت رانما 5 ذدائد: 
> أبب] أن “نيه > قي لدم 7 


محسا ب * أن نكر در مروكىئ 5 كه بامر . ]1 رأناز دنيارفت نوداو أسد . أيويكر 


ود 


قفت: يسرم..عمو يثك همسر واقرا خوان لشاف بد لو بسار لق يدر بر حق 


1 | : - خ > 35 - 
!ها كاأها حاتي دء 0 !! اللسيع أحنا القحا مظنيو 
ص ب م 
وسير ب ا 0 ١‏ 
ذا ااه ا ص الصمدر امنا سيلا سروم 
لي امين حَذا 
ص كصير 7 6 ِ ل احا يق يونا 
ود حييه يسا اا ا اسم اك د - 
- 3 
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بودهداى بأ باطل؟ كفت: نو حق!! كفتم: كر بر حق بودهاى خلافت را براى فرزندانت 
وصيّت كن:؛ واكر بر حق نبودهاى آنرابه غير خود واكذار...0"". 

مفصوداز ذكر روايات فوق اين بودكه معلوم شود قضيّهُ تكلم محمد بن ابى بكر 
بايدرش هنكام مرك او؛ اختصاص به كتاب سليم ندارد كه اشكالى بر اين كتاب باشد؛ 
بلكه هم در ساير كتب شيعه و هم در كتب عامه موجود استء واين روايات نشان 
مى دهد سنّ أو در حدى بودهكه مى توانسته با يدر سخن بكويد. 

؛. در جريان قتل مالك بن نويره و به اسارت در آمدن قوم او توسط خالد بن وليد 
كه بخاطر مخالفت انهابا خلافت ابوبكر و طرفداريشان از اميرالمؤ منين ايل صورت 
كرفت. سن محمد بن ابى بكر در حد بالايى كفته شده بطورى كه برخاسته و در مقابل 
مردم دربارة اسرا صحبت كرده و حق نخحود را به اميرالمؤ منين لئة يخشيده است. طبق 
اين نقل؛ سن أو در زمان حيات ابوبكر بيش از ٠١‏ سال بوده كه جنان مطالبى را كفته 
است. ذيلاً خلاصهاى از تاريخ نقل مى شود: 

در كتاب مدينه المعاجز؛ در معجزةُ 7711 از معجزات اميرالمؤ منين ليه جنين نقل 
مىكند: (در زمره اسرا) خولة حَتَفبّه وارد مسجد شد و عدّهاى از صحابه به او تمايل 
نثان ذادندء ولى او كفتكه خودرا جر در اتتياز مردئ كه سركذشت او را بكويد و 
نامش على باشد نخواهد كذاشت. 

در اينجا اميرالمؤ منين لة امد و تاريخجة زندكى او رااز غيب برايش كفت. و 
خوله حاضر شد خود را در اختيار انحضرت قرار دهد. ابوبكر و عمر كفتند: ارزش 
اين دختر از سهم على و فرزندانش در غنايم جنكى به اندازة يك سهم بيشتر است و 
بنابراين حق ندارد او رادر اختيار خود بكيرد. محمد بن ابى بكر برخاست و كفت: آن 
يك سهم هم از من حساب شود (و من سهم خود رابه على مى بخشم). اى عمرء تا كى با 
اين مرد عناد و كينه توزى مىكنيد در حاليكه بين شما نظير او نيست؟! مردم هم سخن 
محمد بن ابى بكر را تاييد كر دند. 

اميرالمؤ مني ن8ة فرمود: (اكر خوله اسير هم حساب شود) من او را ازاد كردم 
جراكه غارت و اسارتى كه به اين قوم روا داشته شده به اموال ما نبايد داخل شود 


80 كشف الحجب: ص 5.8 0 العالمين: ص‎ . ١ .استقصاء الافحام:ج ضن 1 , تذكرة الخواص: ص‎ ١ 
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١١5‏ / اسرار آل محمد نيه 





( حون خوالا'ف أسلام بو ده سات ). من خدا 0 رسول ف مو منين شا رأ شاهد مى كيرم كه 
اكر او قبول كند يا او ازدواج عاب نخو لهسي كشت«دقيول كره... ‏ 

با توجّه به آنجه كفته شد ذيلاً جمعيندى و خلاصهاى از جواب شبهة محمد بن 
ابى بكر ييان مى شود: 

سخنان مفصل محمد بن ابى بكر با يدرس هنكام مرك اوء. در كتاب سليم و در 
كتب ديكر شيعه با سند به سليم و بنقل از غير سليم و حتى در كتب عامّه نهل شده 

بادر نظر كرفتن مطالب فوق و با توجه به اينكه ابوبكر در اواسط سال ١١‏ هجرى 
ازديا رفته.اكر تولد محمد در سال حجه الوداع باشد هنكام مرك يدر نزديك به جهار 
سال داشته واكر در سال هشتم باشد بيش از ينج سال داشته است. اين دو قول هم 
هيجكدام متواتر و قطعى نيست بلكه هر كدام در حد يك نمل تاريخى است. و 
رواياتى كه از كتاب سليم و غير ان نقل شد دلالت مىكند كه او در سنينى بوده كه 
مى توانسته با يدر جنان سخنانى را بككويد و انهارا بخاطر بسيارد. 

بنابراين وقوع جنين كفتكويى در سن جهار يا ينج سالكى ممكن بوده و جاى 
غرنب قوقتر است:و تبايديا غير أن قباس 'شوة. و أكر از نظى اشكال كنند كردق دز 
اين سنين نمى تواند جنين كفتكويى انجام دهد. همين احاديث كافى است تا سن او را 
در حدى بدانيم كه بتواند جنان سخنانى را بككويد و هيجكونه ضرورتى در بين نيست 
كهساس تهارها بتج رإبواي محص د ثزبت كييي جخرا قاين جمظل عدبت قهز م 
يكديكرند دليلى قوىتر در مقايل ان دو قول خواهد بود. اضافه بر انكه از حديث 
مذيبنه المعاحة سن او نيكن از نبوجوانى هم استقاده مى سو د. 

بر فرض هم كه اين سه قول را متعارض بدانيم؛ روايت كتاب سليم راكهاز 
روايات شيعه وعامه مو يد دارد بر آن دو كه مؤيدى ندارد و از عامه نمل له مقدم 


مى داريم. 





و8 مذنه المعاجز : ص 5 1. 
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بررمى وجواب مناقشات / ١١6‏ 


ملاحظات 

در حاشية مطالبى كه بعنوان جواب از شبهة محمد بن ابى بكر داده شدهء تذكر 
جند نكته لازم بنظر مى رسد: 

١‏ با توجه به جوابى كه داده شد نيازى به احتمالات ذكر شده در اين باب نيست 
از قبيل اين كه محمد بن ابى بكر نابغه بوده: يااين كفتكوىاو بانظر اعجاز 
اميرالمؤ مني نئية بوده. يا مادرش اسماء به او آمو خته و امثال اين احتمالات كه با ذكر 
جواب اصلى: از أوردن آنها صرف نظر مى شود. 

آثر قرش اواكه ب غالة سن ساي الى نكر كران كنس الاق اقنلا اند 
كفت: باقى ماندن يك نقطهُ مبهم در مجموع يك حديث يا يك كتاب؛ بطورى كه فقط 
سؤال انكير باشد نه اينكه بصورت يى اشكال ثابت باشد. جنين شبههاى نمى تواند به 
درستى اصل حديث لطمه بزند. در مسئلة محمد بن ابى بكر هم مبهم ماندن سن أو 
نمى تواند يك روايت به اين مفصّلى با آنهمه قرائن صدق را باطل كند و از ارزش 
بيندازد. بلكه اصل مطلب ثابت است و يك قسمت أن بعنوان نكتهاى حل نشده باقى 
مى ماند. 

؟. احتمال قوى مىرود ريشة مطرح شدن اين اشكال» فقط منرّه نمودن ابوبكر و 
عمر از سخنانى باشد كه هنكام مرك بر زبانشان جارى شده واز حقايق و اسرارى يرده 
برداشته استء و طبيعى است كه دشمن از ميان همه مطالب كتاب اين يك قطعه راكه 
داراى جنين محتوايى است براى اشكال تراشى انتخاب كرده است. 

مؤيد اين مطلب كلام صاحب الذريعة است كه مىكويد: «ظاهراً مؤلف رجال 
منسوب به ابن غضائرى از معاندين نسبت به بزركان شيعه بوده و مى خواسته به هر 
صورتى در مورد أنان بدكويى كند»” أ و نيز كلام آية الله خويى كه مىكويد: «بعضى 
بطور يقين معتقدند كه رجال منسوب به ابن غضائرى يك كتاب جعلى است و آنرا 
يكى از مخالفين جعل كرده و به ابن غضائرى نبت داذةاسةة؟ '. 


1 معدجم رجال الحديث: ج ١‏ ص .٠١7‏ 
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11 / اسرار آل محمد ثة - 


؟. ممكن است اشكالاتى نظير اشكال محمد بن ابى بكر مطرح شودكه منشا ان 
عدم تطابق مطالب كتاب سليم باكتب غير شيعه باشد. مثلاً در تاريخ طبرى مى كو يد: 
#معاذ بن جبل در جريانات سقيفه حاضر نبوده است». در حاليكه كتاب سليم او رااز 

جواب كلى از اين نوع شبهات آن است كه بر فرض وجود جنين مواردى؛ كتاب 
سليم بعنو أن بى اصل أصيل وكين در مذارقى اساد مى س ساير مدارك در حيدم ذارة. و 
بر فرض أنكه ترجيح هم ندهيم روايتى در مقابل روايت ديكر است و هيج دليلى 
وجود ندارد كه نفل ديكرى زابر كتاب ليم ترجيح ذشيم. 
نجات ابى بكر و عمر و معاذ و امثال آنان تأليف شده بر نقل كتاب سليم مقدم مى دارند. 


«معارف دينت رااز غير شيعيان ما مككير» جراكه اكر از شيعيان ما 
بحُذرى وبه ديكرى مراجعه كنى در واقع دين مود رااز خائئينى كه 
به خداورموك وبه امائاتثان خحائت كردوائد كرفتهاى . . .م" '! 


اشكال عرضة سليم احاديث كتابش را بر غير معصوم. و حوابٍ ان 

بعنوان اخرين اشكال بىرنك. بعشى از معاندين اين سؤال را نسيت يه كتان 
سليم مطرح كر دهاند كه جرا سليم بن فيس احاديثى را كه از معصو مين لبه مى سلدهة. 
براى اطمتان او السو سسا ا انها و -37 غير مسعدو. شر حبه مى كر ده ابست؟!! 

اين سؤال اكرحه نياز به جواب ندارد. ولى با اشاره به جواب أن نكاتى روش 
معصومين 0ك را بر غير معصوم عرضه كرده باشد. و انجه موجود است عرضة 


كرة جار الأنرار:ج آعس يات ا 
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برسي وجوات مناقفات:)/ر 117 





احاديث غير معصومين بر معصوم و غير معصوم است*' و اين يك امر بسيار عادى و 

؟. بر فرص ثبوت جنين مطلبى باز جاى اشكال نيست. زيرا اين كتاب بعنوان 
يك ماتررق اموس بين سلمين مظريم اسث و باب ةعظالب [3عر يتراب قسائى ف 
را قبول هم نماييم براى اتمام حجّت بوده است' '. 

'". بر فرض قبول شبهه. منظور از اين كار تكثير اسئاد روايت و در نتيجه تقويت 
أن از نظر مدارقف بو ذه 3 
و نوشتن خود مرتكب اشتباهى نشده است. اين كار تا انجا بييشرفت داشته كه علماى 
يزركه احاديث و منقولات خود را به اشخاصى كه از نظر علمى ذر درجة نازاثر از جوة 
بودند عرضه م ىكردئد نااز جهت اشتباهات سمعى و بصرى و كتابتى در امان بمانند. 

4. مؤيّد مطالب فوق و جواب اصلى از شبهه أن اس تكه بر فرض وجود جنين 
مواردى در كتاب. وقتى سليم احاديث خود را نزد افراد واللامقامى جون سلمان و 
ابوذر و مقداد عرضه مىكرد؛ خود آنان جنين اشكالى رابه او نمىكردند وكاراورا 
مورد انتقاد قرار نمىدادند. از اينجا معلوم مى شود كه اين شبهه بعنوان اشكال تراشى 
و تلاشهاى بى تمر در اين رأه مطرح شده أست. 


در يايان اين بخش روشن شد كه كتاب سليم از متق نثترين و محكمترين كتابهاى 
اصول استء. بطورى كه شك بدان راه ندارد و نمىتوان شبهداى به آن متوجه ساخت. 
كتابى است استوار بر يايهداى محكم كه اشكاللاات حساب نشله و بدون فكر و تدبّر 
تأثير بق در عظعت أن نخو اهل داست. 
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سساءكنا سبكم 


© وجود احاديث سليم در كتب قدما 
© شجرة اسناد و راويان احاديث سليم 
© مناوله و قرانت در نقل كتاب سليم 
© تعداد مندهاى منتهى به كتاب سليم 
© تحقيقى دربارة ابان بن ابى عياش 

© تعريف رجال مذكور در اسناد كتاب سليم 
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وجود احاديث سليمح در كتب قدما 

براى جمع آورى رواياتى كه از سليم نقل شدهء جستجوى كاملى در كتب قدما و 
متأخرين از شيعه و غير شيعه انجام شد بطورى كه مى توان اطمينان يافت نود و بنج 
درصد از احاديث سليم يافت شده و احتمال وجود احاديث ديكرى از سليم بسيار 

با توجّه به اسناد مذكور و تكرار نام عدّهاى از راويان در بعضى از أنهاء معلوم 
مى شوداكثر آن اسناد منتهى به كتاب سليم استء و عدهاى از راويان نسخهاى از كتاب 
سليم را داشتهاند و از روى آن روايت كردهاندء همجون سعد بن عبدالله اشعرى و 
محمد بن يحيى عطار و ابراهيم بن هاشم قمى و على بن ابراشيم و حسين بن سعيد و 
شيخ كلينى و شيخ نعمانى و شيخ صدوق و شيخ طوسى. 

بهر حال وجود احاديث سليم با اسناد معتبر و متصل در كتب قدما يكى از 
جنبههاى شاخص كتاب سليو است كه اسناد انرا محكمتر مىنمايد و بسيارى از أن 
مامح أت اتلامشدين اف اسل كناب سليم هم باش 


شحرة اسناد و راويان احاديث سليم 

دراين بخش ترسيمى از سلسله اسناد منتهى به سليم بصورت شجره بندى 
أورده مىشود. اين شجرهنامه؛ معرّف راه هزار و جهارصد سالهاى است كه كتاب 
سليم بيموده؛ و در همان حال معرّف امانتدارانى است كه اين وديعة ال محمديهة را 
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اسناد كنات سليع / ١11‏ 


دو ]بوي تحط مف كن و سات ساةاتفائك 

بر حوانند؛ كتاب لازم است با نككاهى اجمالى؛ راهى راكه اين كتاب در 
جهاردهقرن طى كرده و اتصال اسئاد نسخدهاى امروزى رابا نسخهدائ كه به دسث 
مؤلف بزركوار نوشته شده بداند. و بعنوان سند دائمى و يشتوانة استوار كتاب آن را 
بخاطر يسبارد. 

ننطيم شجرهبندى به اين صورت است كه اسناد از سليم بن قيس شروع شده و 
در مرتبة دوم ابان بن ابى عياش بعنوان روايت كننده از سليم ذكر شده است. سيس نام 
افرادى كه احاديث سليم رااز ابان روايت كردهاند _كه ١4‏ نفرند ‏ آمده است. بعد از أن 
راويان از هر يك از جهارده نفر و سيبس طبقات بعدى راويان ذكر شده تا آنجا كه به 
يكى از مدارك و منابع حديثى يا تاريخى منتهى شود كه احاديث سليم با اسنادش در 
انها نبت شده و به دست مارسيده أاست. 

براى دست يابى به عين اسناد به اوّل جلد سوّم متن عربى كتاب سليم و نيز 
مداركى كه در يايان هر حديث در ترجمة فارسى آمذه مراجعه شود. 

لازم به تذكر است كه بحثهاى مربوط به تقدّم و تأر بعضى راويان و حذف نام 
بعضى راويان در سئدها و نيز اشتباهاتى كه در نام بعضى راويان بوجود آمده در اينجا 
مطرح نيست و انجه تقديم مى شود نتيجة نهايى از آن مباحث است. 

با توجّه در شجرهاى كه در صفحة بعد أمده كليّة اسنادى كه به سليم بن قيس 
منتهى مى شود و نام همة راويانى كه احاديث او را نقل كردهائد, به صورت يك جا به 
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ظ ظ شجرة اسناد و راويان احاديث سليم 
سليم بن قيس . أبان بن ابى عياش 


: ابرافيم بن هاشم . على ين ابراهيم ‏ _. كلينى در كافى 

له ابراهيم بن عمر يمانى ‏ . حماد ين عيسى و عثمان بن عيسى -مل, محمد ين اسماعيل مِن مزيع ء فضمل بن شاذان در مختصر اثبات الرجعة 
محمد بن على صيرفى . ماجيلويه .. ابن وليد ء ابن ابى جيد . نجاشى و شيخ طوسى در رجال 
أنى حسيين فِن سقيد ء احفذ ين فحمد ين عبسى .ء صقار . ابن ولند ء صندوق در كمال الدين 





معمر بن راشد ء عيد الرزاق بن همام 55 ابوبكر احمد بن منذر صتفانى .ء ابو عمرو عصمة من ابى عصيمة بخارى . محمد بن صبيح ين رجاء در دمشق ‏ . تسكة خطىي ؛٠ب»‏ 
/ عبدالله بن مبارىك . عمرو بن جامع كتدى . احمد بن عبيد الله فمدائى _ء تعفانى ء محمد بن عبدالله بلدى . كراجكى در استتصار 
ني ف عت عقدة . ابن حُحَامِ در تاويل الأبات حمق دوي سصوح طق در شنيت 
عيد الواحد بِنَ بونس و عبد العزير بن يونس و محمد بن مام بِنّ سهيل ء تغمائى در غيبيت 
همام بن نافع صتعائى ء عبدالرزاق بن همام ‏ . ابراهيم بن عمر يماني ‏ ء حسن بن ابى يعقوب دينورى ء نسخة خطى «د» و حمونى در منياج الفاضلين 
ه محمد ين قار ون ستدى , تصير بن مراحم و عبدالله بن مغيره و حقص بن عاصم . قاسم بن اسماعيل اتبارى .ء على بن فحمد بن عفر زهرى -. تنفسير فرات 
ه حسسن بِن محمد هاشمى . محمد بن اسلع . محمد ين على صير فى . خواتيمى -ه طب الائمة عليهم السلاخ 
عبدالله يِنّ مسكان ه حماد بن عيسى . يعقوب ين يزيد . سعد ين عبدالله . والد سدوق -ه صندوق 
مويه ع عمو وسسوين فير حو قارفل اولان 
5 ابوالحسن ازدى . عندالله بن قاسمح . سلنمان بن سفاعة . ايوعلى طتيرسى . ابن خخاء در تأويل الانات 
له نصر بن مزاحم + حسين بن نصر بن مراحم ء حسين ين حكم حبرى و عبيد بن كثير . محمد بن قاسم ء ابن جحام در تأويل الايات 
. محمد بن مروان . على بن محمد بن مروان ء محمد بن قاسم . على بن محمد جعقى . محمد بن عباس .., اللوامع النورانية 
عدسى بن ايوب ههمدانى . كتاب التحفة فى الكلام ء شيخ حرّ در اثبات الهداة 
ه ابو احمذ فصبرى -ء انو بكر خرحرائى . حسكانى در شواهد التتزيل 
عبدالله بن شريك عامرى . محمد بن خالد ضبفى . ابى مقمر سقيد بن خثيم ‏ . عيادة ين زياد -ء جعفر بن محمد بن هاشم ء تفسير فرات 
عمر بن اذينة 
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محمد بن أبى عمير سنيه عبدالله حسيرى ء محمد بن همام _. فارون تلفكيرىي ء غضائرى ء شبخ طوسى + نسخكة خحلى «الف» 
محمد بن حسين بن ابى القطا. | . محمد بن يحبى , كلينى 

به فعقوب بن يزيد نه سيقد بن عبدالله . والد صدوق ء صدوق در كمال الدين و عدون الاخبار 

احمد بن محمد بن عبس 2 |_)> عبدالله بن جعفر حميرى . ابوالمفضل شيبانى » جماعة » شيخ طوسى در غيبت 

محمد بِن عيسى ء حسين بن احمد مالكى , اين حُخَامْ در تأو يل الابنات احمد بن محمد بن خالد _. غذدة من اصحابنا م كلدتى در كافى 
له ابراهيم بن هاششيم ‏ » على بن ابراشيم . كلينى ‏ ء تعمانى در غبيت حسين بن سعيد در كتاب زهد و كتاب بهار 

له على بن عيسى . سعد بن عبدالله . صدوق + طبرسى در اعلام الورى احمد بن محمد ين عيسى م 

له احمد بن هلال + على بِن محمد . كليتى > محمد بن حسين بن ابى الخطاب >. مختصر البصائر 

على بن اسماعيل بن عيسى حأ 





-. عثمان يفن عيسبى 58 
حماد بن عيسى احمد بن عبدالله از جدش از يدرش -ء حسن بن على علوى .. اين شاذان در مأة منقبه و خوار زمى در مقتل 


عه تفل بن كيني - جايو تع ووفنسى [معة يد يقن تنيت 
له يعقوب بن يزيد ل سعد بن عبدالله ء والد صدوق . ابن وليد .ء صدوق 
ه ابراهيم بِنْ هاشما.. على بن ابراهيم ‏ ء كلينى در كافى 
له فضل بن مفضل بن قيس ء عبدالر زاق بن سليمان . ابولمفضل -. جماعة .. امالى طوسى 
احمد بن ابى عبدالله ء يدرش ء على بن حسين سعدا بادى _ء محمد بن موسى بن متوكل » صدوق در علل الشرايع 
ه ابراشيم ين عمر يمانى _. محمد بن على صير في . محمد بن زيد تسترى م عبدالله انبارى . اين عياش جوهرى ‏ . حسين بن عبدالوهاب در عيون المعجزات 
له محمد بن اسماعيل زعفرانى » على بن حسن بن فضال _. شيخ طوسى در تهذيب 
نه محمد بن عبدالله بن مهران + طبرى در الفسترشد ه احمد بن ابى عبدالله . صفار . صدوق در معاني الاخبار 
حسن بن محمد هاشمى . محمد بن اسلم ‏ . محمد بن على صير فى لء خواتيمى ‏ » طب الائقة عليهم السلام 
ابو محمد مدنى ٠.‏ عمران بن قرّه ه اسماعيل بن همام . حكم بن بهلول » حسن خشاب .. محمد بن نصير ه جعفرين محمد بن مسعود . مظفرى علوى + صدوق 
م على بن هاشم ء حماد بن عيسى . هيثم بن عدى طانى_. اسماعيل بن على بن رزين واسطى .ابن مردويه در مناقب 
اسماعيل بن ضمام . حكم بِن يهلول . على بن مهريار . عباس بن مغروف .. احمد بن محمد ء محمد بن احمد . محمد بن يحبى عطار ‏ . ماجيلويه _. صدوق در خصال 
ابراهيمع بن عمر يمائى . حماد بن عيسى -. ابراهيع بِنّ هاشم . على بن ابراشيم ‏ . كلينى در كافى 
اسحاق بن ابراهيم بن عمر ء حسن بن على بن كيسان _. محمد بن حسن يراثى » رجال كشى 
محمد بن اسلم . محمد بن حسين . صفار در بصائر الدرجات 


محمد ين صن ين وليد , ابن ابى جيد . فهرست شيخ طوسى 














1 / اسرار آل محمد نتة 


مناوله و قرائت در نقل كتاب سليم 

ازجمله روشهاى نقل حديث (مناوله؛ استء و منظور آن اس تكه مؤلف ياراوى 
بادست خود كتاب رابه شخصى كه مى خواهد از او روايت كند منتمل نمايد. 

ارزش سند آنكاه بيشتر مى شود كه «قرانت؛ هم به مناوله اضافه شود به اين معنى 
كه ملف يا راوى. كتاب را براى كسى كه به او تحويل مىدهد بخواند؛ يا تحويل 
كيركلة بكو آثف وعة لفن ,اراق كوش قر اهدو ضكت أنرا تابد كيد 

در نقل كتاب سليم مناوله و قرائت مكرّر انجام شده: كه موارد زير در مدارك 
مربوط به كتاب تصريح شده است'. 

./1 ملماولة كتاب از دست سليم به ابان» و قرائثت سليم براى او» در سال‎ .١ 

". مناولة كتاب از دست ابان به ابن اذينه؛ و قرائت ابان براى اوء در سال .١7/8‏ 

؟. قرانت كتاب بر ابو عبد الله مقدادى در سال 07١‏ در نجف. 

. قرانت كتاب بر -حسن بن هبة الله بن رطبة در سال 635١5‏ در كريلة. 

لق اك كا بر هية اللة يو ادر سال دو سول 

”. قراثت كتات بير ابن شهراشوب در سال 817 در حله. 

اينها موارد تصريح شده بر مناوله و قرانت كتاب سليم بود. مسلّماً موارد بسيارى 
نيربودة قددر تاريخ تيتا تشده اس مين ماعقى تمائد عه متاو لهو قرافت كاب 
دلالت بر وجود نسخههاى خطى كتاب در تاريخهاى مزبور مىنمايد.اكر جه 
خصوصيات أن تمضدها ياست ما ترسيده باشك. 


تعداد ستدهاى متتهى مه كثتاب 
كتاب سليم بيست و يى سند معتبر دارد كه از نظر رجال و اسناد جنبة مهمّى 
براى اين كتاب تلقى مى شود و كمتر كتابى از جنين خصوصيّتى برخوردار است. 
توضيح اين "١‏ سند حجتين است: 
اسناد اول تسعتهاى توع «الن» شامل ارده طريق أسعد ينك سلف اهم در لو 


.١‏ به سرآاغاز كثاب سليم در ص 155 همين كتاب مراجعه شسود. 
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اسناد كتاب سليم / 0 ١‏ 


نسخههاى نوع «ب» و سند ديكرى در اوّل نسخدهاى نوع «د» است. در رجال نجاشى 
و فهرست شيخ طوسى سند ديكرى موجود است. يك سند ديكر در رجال كشىء و 
سندى هم در الذريعه است كه رويهم 7١‏ سند مىشود. 

برأى ملاحظة عين اسناد به بخش دهم اين مقدمه كه مربوط به نسخههاى خطى 
كتاب سليم استء و نيز به سراغاز كتاب سليم مراجعه شود '. در اينجا فقط توضيحى 
دربارة ١1‏ سند نسخدهاى نوع «الف» تعديم مى شود: 

اسناد تا شيخ طوسى به جهار سند متصل مى شود. از شيخ طوسى تا سليم هم به 
جهار سند مى رسد و حاصل ضرب جهار سند قبل از شيخ طوسى در جهار سند بعداز 
او سائزده سند مىشود. 


تحقيقى دربارة ابان بن ابى عياش 

از أنجاكه در قسمت اوّل اين مقدمه. شرح كامل زندكى سليم و ابان كذشتء قز 
بحث حاضر فقط به ذكر مدارك و نيز جند جهت مهم دربارة ابان مى ير دازيم. 

قابل توجه اينكه مطالبمربوط به ابان به دوعت از اهميّت خاضّى برخوردار است: 

اول: ابان اؤّلين و تنها ناقل كتاب از مؤلف است. و اكر امانتدارى و محافظت او 
نبود اكنون اثرى ازاين كتاب بزرق باقى نمانله بود. 

دوم: كسانى كه احوال ابان را مورد بررسى قرار دادهاند آن را بطور كامل بررسى 
نكردةائداى اكراً ان تسبتهاى تازواى مخالقين به اوغاقل مائدمائد. البع عدداف اذ 
متأخرين متوجه اين نكته شدهاند. بنابراين ضرورت دارد حقايق مربوط به ابان كاملاً 


روسن شود. 


1 
أسيم و نسيت ايان 
اسم و القاب كامل ابان بن ابى عياش در كتب رجال و تاريخ جنين است: شيخ 


؟. به ضص 6 ور 155از هين كتاب مر اججعة شواد. 
'. معجم رجال الحديث: ج ١ص‏ 18. اعيان الشيعة: ج # عن 18. مناقب ابن مغازلى: ص 1س 101 
ص 117. المعارف (ابن قتيبة): ص 15؟. امالى شيخ طوسى: ج ؟ ص ١‏ كتاب حاضر ص 147 و 144. 
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1 / اسرار آل محمد نت _ 
تابعى؛ عالم فقيه؛ عابد زاهد: ابواسماعيل ابان بن ابى عياش فيروز عبدى بصرى. 

ذيلاً به توضيح اين القاب مى يردازيم: 1 

«تابعى»: يعنى او صحابة ييامبر يله را درك كرده ولى خود انحضرت را نديله 
اث أ سوى ديكر ابان از علما و فقهاى زمان خود بشمار مىرفته بطورى كه طايفة 
بنى عبدالفيس به وجود فميهى حون او در ميان قبيلة خود افتخار م ىكردند. عابد و 
زاهد بودن اودر حدى بو ده كه او روااز عابدان شب زددددار ف روزهداران در روزهادر 
زمان خود معرفى كردهاند. 

از آنجاكه نام يسر او اسماعيل بودهكنية «ابواسماعيل» به او داده شده است. نام خود 
او ابان و نام يدرش فيروز باكنية ابوعبّاش است. لذاكاهى به او ابان بن فيروز كفته مى شود. 

اغبدى» اشارة به أن است كه ابان يس أز خروج از شهر خود «نوبند جان» -كه در 
نزديكى شيراز است - وارد شهر بصره شد. طبق قوانين أن عصرء هر كس ساكن 
شهرى مى شد مى بايست نام خحود رادر يكى از قبايل ثبت كند و در حوب و بد روزكار 
شريك آنان باشد. ابان هم از ميان قبايل» قبيلة «بنوعبدالقيس» را انتخاب كرد كه به 
تشيّع مايل تر بودند. با مخمّف كردن كلمة «بنى عبدالقيس» به ابان «عبدى» كفتهاند. 
عنوان «بصرى» نيز بخاطر اقامت رسمى و دائمى ابان در ان شهر است. 


ولادت و وفات ابان؟ 

ابان بن ابى عيّاش در حدود سال 17 هجرى بدنيا آمده و در اوّل رجب سال 1178 
از دنيا رفت و عمر او حدود هفتاد و هفت سال بوده است. 

در مقَدّمهُ كتاب سليم ابان مىكويد: هنكام ملاقات با سليم سن او ١5‏ سال بوده 
است. با توجّه به اينكه سليم كمى بس از ملاقات باابان در سال 1ل هجرى از دثيا رفته. 
باكم كردن ١15‏ از الا سال 17 يدست مئ ايد كه سال تولك ابان است. 

سال رحلت ابان هم صريحاً در كتب شيعه وعامه آمدهكه همان سال 178 است و 
بعضى سال 15١٠‏ ياكمى بعد از أن را هم كفتهاند. 





؛. اعيان الشيعة: ج 0 ص 1,8. ميزان الاعتدال: ج ١‏ ص 15 كئاب حاضر: ص 194. 
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ل بسب اسنادكتاب سليم/ 119 


ابان از اصحاب ائمهيجة " 
انحصرت ا دنما رفته 02 أينْ مطلب از رواياتى كه ابان نفل كرده بيداست». ص در 
رجال برقى و رجال ضيح طوسى نيز صريحأ ذكر شدهاست. 


سحنان علما درباره ابان 

بخاطر شرايط سخت تقيّه كه در زمان حجّاج حاكم بودء ايان مذهب حقيقى خود 
يعنى تشيّع رادر اوايل زندكى مخفى مىكرد تااز اين رهكذر بتواند كتاب سليم و 
صدها حديثى را كه از اهل بيت:28 به او رسيده بود حفظ كند؛ واز عهدةٌ اين مهم 
بخوبى برآمد. 

ولى بس از مرك حجّاج ودر حكومت عمر بن عبدالعزيز كه آزادى نسبى در 
اجتماع رأه بيدا كرد؛ با كنار رفتن شرايط شديد تقيّه ابان بيشتر شناخته شد و اعتقادات 
واقعى او هم كم كم أشكار شد. بسيارى از علماى عامّه كه احاديث بسيارى از ابان نقل 
كرده بودند و أو را بعنوان يكى از استوانههاى علمى جامعه بحساب مى أوردئد با 
اطلاع از تشيّع ابان جنان براشفتند و زبان به طعن او كشودند كه ذكر بعضى سخنان 
ايشان شرم اور و دوو ازادب است. 

البته اين عكس العملها ريشهاى جز بغض اميرالمؤمنين#ة و حب ابوبكر و عمر 
نداشت: و ابان هم جرمى جر محبّت اهل بيت882 و بغض دشمنانشان نداشت. 

اين سخنان نارواكه از سوى امثال شعبه و سفيان ثورى و احمد حنبل و وكيع بن 
جراح و يحيى بن معين و امثالشان منتشر شدء. همحنان در كتابهاى رجالى و تاريخى 
باقى ماند و موجب اشتباه عدهاى شد بطورى كه همان تصوير نادرست را يراى 
معرفى ابان ذر نظر كرفتهائك. 

در همين حال بسيارى از متأخرين از علماى شيعه. متوجّه عظمت مقام ابان 
شدهاند و منشأ اين سخنان ناروا به اورا بيدا كردهاند؛ و به موشكافى در وثاقت و مقام 


8 رجال برقى: ص 4 رجال شيخ طوسى: ص 41و81 ١٠3و101.‏ كتاب حاضر: صن 1 19. 
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علمى ابأن يزداغنتهو شخصيت واقغن اؤزا فعرفى كردهائك: 

اصرف نظر از ذكر سخنان فبيح عامه كه دربارة ابان كفتهاند ‏ كرجه در موارد 
سنارف مدح اورا هم كفتهاند فقط به ذا كر أدرس أنها اكتفا مى نماييم: 

ميزان الاعتدال: ج ١‏ ص 516 15و16 التاريخ الكبير (بخارى): ج ١‏ 
ص 0 شمارة .١1106‏ جامع المسانيد (خوارزمى):ج "ص 584 تهذيب التهذيب: ج 
اص /37. احوال الرجال: شمار /101. الضعفاء و المتروكين (نسائى): ص ١١‏ شمارة 
ال المسزوحين ابن حثان)دج صن 85 الطيقات الكبرى:ج لاضن 504 المتعفاء 
الكبير: ج ١ص‏ 78 الضعفاء و المتروكين (دار قطنى): شمارةٌ .٠١7‏ المعارف (ابن 
قتيبة): ص 179. الضعفاء الصغير (بخارى): ص ”7. الجرح و التعديل (ابن جماعة):ج 
”اص .١١17‏ الكامل (ابن عدى): ج ١‏ شمارة 174. الضعفاء (عقيلى): شمارة . تهذيب 
الكمال (مزى): شمارة 10. تقريب التهذيب: ج ١‏ ص "١‏ الدورى: شمارة 110 أو 
٠‏ . تاريخ ابن معين: ج #ص .١15‏ العلل (ابن حنبل): ج اص .١١060‏ الجرح و 
التعديل (ابن حاتم): ج ١‏ ص .190١‏ 


ايك به سخنان علماى شيعه دربارة ابان مى بردازيم: 

شيخ برقى و شيخ طوسى در رجالشان ابان رااز اصحاب امام زين العابدين و امام 
باقر وامام صادق 822 شمردهائد. شيخ طوسى در يبى مورد دربيارةاو كلمةتابعى 
ضعيف» بكار برده و در دو مورد ديكر مطلبى نكفته است. 

ابن غضائرى معروف كه قبلاً مطالبى دربارة كتاب رجال منسوب به او كفته شدء 
دربارة ابان كلمة «تابعى ضعيف» را بكار برده است. علامة حلى نيز كفته: «بخاطر 
سخن ابن غضائرى. در روايات ابان توقف مىكنيم»' . 

در توضيح و تبيين أنجه از شيخ طوسى و ابن غضائرى و علامة حلى نقل شد 
جند نكته از جند عالم بزرك تقديم مىشود' : 

.١‏ علامه سيّد محسن امين م ىكويد: منشأ تضعيف شيخ طوسى و علامة حلى 





1. رجال برقى: ص 4. رجال شيخ طوسى: ص 47و37 ١37و188.‏ خخلاصة الاقوال: ص 507. 


7 اعان الشيعة: ج حصن ٠‏ كشف الامتار: ج كم 0 تهذيب المقال: ج اصن أخرا, 
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؟. علامة صفائى خواتسارىق مى كويل: شيخ طوسى. فقط.در.اضحاب امام باقر ليه 
ابان:را تضعيف كرده و در دو.مورد.ديكر كلم «ضعيف» را نياوردهاست. علت اين 
اشسأه از ااتابعى صعغير ةا باشل جنائكه در كنتت عامه 520 أبان از بزركان تابعين 
نيستء و حتى در ميزان الاعتدال.امده كه ابان «تابعى ضغير» است. 

اكنون به سخنان متأخرين توه مىكنيم كله متويجه ريشة مسئله شدءانادو 
شخصيت واقعئ:ابان. زا تبيين كزدذازد '” : 

عن سوبا بور ال تضعيف ابان از طرف مخعالفين بوده و بخاطر 

بزركان علماى مو راد احترام و از موثقين بخان م آأمدءة ولو بعد او رأ 0 3 الت ع با 
كر دداند 1 نيلت معترقى وكذّاب نة او دأذدانك4. يس جنك جمله 01 سخكخنئان قبيح 
علماى.عامه زا ذكر كرده و بعد از آن مطلبى كفته كه خلاصهاش اين است:.«بنابراين 
على نجام وجمبئخ كسناتوكه يمان ناروازا دريارة إيان كفتوانازدد حاليكه. عمرى 
احاديث او را نقل مئكر دهاند» مستحو مستحق. همان سخنان ناروايى هستند كه خو دشان به 
ررواست كنندمان از ابان فشكت ذاذواند). 

*. علامه سيّد محسن امين م ىكويد: دليل بر شيعه بودن.ابان.سخن :احمد بن 
حنبل استبكه م ىكويد: فابان كرايش خاصى داشت» كه منظور- او همان تشيّع:است. 
شعبه بن حجاج رئيس بدكويان دربارة ابان» كسى است كه ضديت او با تَشميّع 


. منهج المقال: ص .١8‏ استقصاء الافحام: ج١١‏ ص 517: 074 517. اعيان الشيعة:ج' ة مل 05 تومه 
كيفية استباط الاحكام (نسخة خطى). 
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معروف است, كذشته از آنكه شعبه تصريح مىكند كه آنجه كفته از روى كمان است نه 
يقين!! و اين ظن و كمان در مقابل تصر يحهايى كه نعود عامه بر وثاقت ابان دارند 
احاديث ابان را منكر و ناشناخته تلقى مىكند و بيداست كه امثال فضائل اميرالمومنين .4ه 
و روايات شيعى در احكام شر قى بايد براى شسه ف امغال أو تامتاضحه باشك. 

جالسثر ابنئكه براق تتسيهشف ابان له جنك خواب دذيدن تعيتيكن كر دهاند كه أ نطظر 

ه. عالامه موحد ابطحى مى كُو يل: اكثر تضعيفات ابان, با اعتماد بر سخن شعبه 
است كه در مورد ابان بيش از اندازه بدكويى كرده است. آنجه هم بعنوان تضعيف نقل 
كردهائد جحعمر قن" حر عئاذ ننست زيرا يكى از فييك عجهما را مطرح كر دوائد: خوابهايى كه 
سس عليه ايان د يدوائد!! روايت ابان از ضعفابى كه آنان صضصعيف دائنتهداند! روايات منكر 
و ناشناختة اوكه بعنوان مثال فضائل اهل بيت را شمر دهاند! 

در هرسة اين اشكالات». جيزى جز جنبة عناد با تشيع منظور نيست و تضعيف 

4. مولى حيدر على شيروانى مىكُويد: ابان در زمان امام زين العابدين و امام باقر 
و امام صادقنية مطالب كتاب سليم را نقل مىكرده و از اصحاب آن امامانيقة بشمار 

". علامه شيخ موسى زنجانى مىكويد: بنظر من روايات ابان مورد قبول است 
همانطور كه عدّهاى از متأخرين علماى شيعه متوجّه اين نكته شدهاند. نظر آنان هم به 
روايات متقدّمين مانند شيخ صفار و شيخ صدوق و ابن وليد و ديكران است كه به 
انجه دريارة ابان كفته شده اعتنا نكردهاند و روايات او را نقل كردهاند. اضافه بر انكه 
روايات ابان از نظر محتوا و مطلب نشان مىدهد كه او شيعه بوده واز اعتقاد بالايى 


برخوردار بوده ا سيا 


نتيجة سخن دربارة ابان 


يى جمع بنادى از انجه نا كنون دربارة ابان ذثر شل نتيجة شر رأ در 2 خجواهد دا ة - 
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أنجه در اعتبار كتاب سليم از ائمه هخ وازعلمانقل شد و اينكه در طول جهارده 
قرن علما به نقل كتاب سليم و احاديث أن توجه خاصى داشتهاند همة اينها به تأييد 
ابان برمىكردد. زيرابا توجه به اينكه تنها ناقل كتاب سليم ابان بن ابى عياش بوده و هر 
كونه تاييد كتاب سليم و احاديث أن در درجة اوّل بمعناى تأبيد ابان است كه كتات 
بدست أو رسيده و توسط او نقل شده است. 

بيداست كه اين عده كثير از علماءدر صدد تأييد كتابى نبودهاند كه به سند ضعيفى 
روايت شده باشدء جنانكة علامة خوانسارى مىكويد: «وقتى اين همه اسناد كتاب 
سليم: همكى به ابان منتهى مى شود اين خود كاشف از وثاقت ابان است». 

توجّه خاص به رواياتى كه ابان نقل كرده نيز راه مناسبى براى مطالعة احوال 
اوست كه باجه كسانى در ارتباط بوده و اعتماد او در جه حد بالايى بوده است. 

سخنان علماى عامه دربارة ابان» نيز بهترين دليل بر تشيّع و وثاقت او نزد شيعه 
است كه مخالفين را جنان براشفته است. 

همجئين دقت علماى شيعه در كشف واقعيّت دربارة ابان در خور تقدير است 
كه توانستهاند يكى از حقايق تاريخى و رجالى شيغه را اينجنين ريشه يابى كتند و آن 
رادر ائينة حقيقت جلوه كر سازند. 


تعريف رجال مذكور در اسناد كتاب سليم 

نام اشخاصى كه در اسناد كتاب سليم قرار دارند در بخش ينجم اين مقدّمه با 
اشاره به مقام علمى و اجتماعى أيشان ذ كر شد. بحثهاى رجالى دربارة هر يك از 
اشخاص موجود در اسناد كتاب سليم براى اهل فن براحتى قابل مراجعه به مقدمة 
متن عربى است و براى عموم تا حدى موجب تطويل بحساب مىايد. بهمين جهت 
از مطرح كردن أن در ترجمة فارسى صرف نظر شد. 

در اينجا بد نيست يادآور شويم كه كذشته از وثاقت راويان موجود در اسناد 
كتاب سليم. شخصيتهاى مهمّى در اسناد كتاب هستند كه هر يك بتنهايى براى اعتماد 
به كتاب كافىاند. علماى يزركى همجون ابن اذينه كه رئيس علماى شيعه در بصره واز 
اصحاب امام كاظملىة بوده استء و نيز ابن ابى عمير كه موثّقترين علماى شيعه واز 
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اصخاب امام كاظم و امام رضاله بوده و روايات او بدون ذكر سند مورد قبول علما 
است. همجنين نظير احمد بن محمد بن عيسى كه رئيس علماى قم و از اصحاب امام 
رضاو امام جواد و امام هادى:©ة است. و ياعبدالله بن جعفر حجميرى كه بزرك علماى 
قم در زمان امام عسكر ىلل بوده. ويا ابوعلى بن همام و تلعكبيرى كهاز علماى 
والامقام شيعه در اوائل قرن جهارم بودهاند. 

سرس وك رط دجي رف عو لول كادي حو به حورت سوير 
ابن وليدٍ استاد شيخ صدوق و شيخ طوسى و شيخ نجاشى وابن شهراشوب و شي 
ابوعلى فرزند شيخ طوسى:و امثال اينانكه هر يك استوانة علمى زمان خود بودهاندِيو 
روزائاك هركف ال :فاه كر قزم كدب افشياة كامل يد كعات بابي ولحاديت أن 
باشد. 005 
اضافه بر همة اينهاء وجود بيست و.يك سند يراى يك كتابء آنهم بااكذشت 
جهارده قرن از تاريخ تأليفش كه صدها كتاب در طول آن از بين رفتهاند و اثرى از انها 
نمانده دليل روشتى بن عنايت الهنى:و توجّه ائمة معصومين كذ به اين كتاب است كه 
در اين.زمان طولانى يايههايى استوان براى اين كتاب مهيًا كردهاند. تايراى هميشه 
بعنوان افتخار شيعة اثنا عشرى در جهان اسلام جلوه كر ياشد و معارف اصيل اسلام را 
بجهان عر ضه نمايد. 
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© ترجه علمابه حفظ تنسخهدهاى كتابا سليم 
شراهدى بر وجود تسخهدهاى بسيار از كتاب شليم 
© كراهى علمابه مشهور بودن كتاب سليم در طول قرول 
© كانى كه در هر قرنى نسخههاى كتات را داشتهائد 
© كاتى كه جند نستحة از كتاب داشتهائد يا ديدهائد 
ش © انراع ششكانة نسخههاى خطى كتاب سليم 
© منترفى تسخدهاى خطى كنات سليم 
#اتتجتن نتتيههائى كات سك ار" الخحلدف أنها 
© نسخههاى خطى موجود از كتاب سليم 
© شهرهايى كه كتاب سليم در أنها بوده 


5021101 59 )21051 


توجه علما به حفظ نسخدهاى كتاب سليم 

علماى شيعه در طول جهارده قرن. بصور مختلف در حفظ نسخدهاى كتاب 
سليم كوشيدهاند. كاهى بصورت روايت و نقل كتاب يا قرائت و مناوله و اجازة أن؛ و 
كاهِى بصورت استنساخ و نمل احاديث آنء و كاهى با حفظ نسخههاى أن. و بالاخرهبا 
حاب و اتتشار كناب حتنود رامو ظلف به حفظ آق :دا نتعدائد. 

دو جهت مهم در مورد نسخههاى كتاب سليم شرايط خاصى براى أن ايجاد كرده 
ودر نتيجه اهميّت نسخهدهاى موجود راروشن مىتمايد: از يى سو دشمتان ان در هر 
عغضرى سعى اذر تابودى تسشعههايش داتنتدائد: واؤ سوى ذيكر طرقداران أن از ترس 
دشمنان مجبور به مخفى كردن نسخهفاى أن بودهداند.ازاين وفكدذر سسارق آذ 
تسخحههاى كتاب عمدأ نابود شده و بسيارى هم در مخفيكاهها مانذه و اطلاعى از أنها 
بدست ثيامده است. 

در اينجا لازم است يادى از علامة محمق مرحوم شيخ شير محمد همدانى 
متوفاى ١١94٠‏ شود كه توجه خاصى به احياق نسخدهاى كتاب سايم داشته و جهار 
نسخة مختلف از كتاب را بدست خويش استنساخ نموده و آنها رابا يكديكر مقابله 
كرده استء و اوّلين جايهاى كتاب سليم در نجف اشرف از روى نسخة مقابله شده 
ايشان با تحقيقاتى كه بصورت مقدمه بر كتاب سليم تنظيم كرده جاب شده است. 


شواهدى بر وجود نسخدهاى يسبيار ان كتاب سليم 
در سخمعنان راويان احاديث سليم قرائنى وجود دارد كه بر وجود نسخهاى از 
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كتاب سليم نزداكثر انهاء يارؤيت نسخهاى دلالت مىنمايد. خلاصة آن شواهد جنين 


أست: 
.١‏ كلمه «١كتاب‏ سليم) در كفتار عدّداى ازايشان ديده مىشود. 
؟. تصريح عدداى از ايشان به روايت از كتاب سليم. 
'. وجود انجه از سليم نقل كردهاند در نسخههاى موجود از كتاب سليم. 
5. ذكر سند به كتاب سليم در كلام عدّهاى از راويان. 
0. تكرار سندهاى مشابه در كتابهايشان. 
”. مطابقت بسيارى از اسناد مذكور د ركتابهايشان با اسناد نسخههاى موجودكتاب. 
ذكر سراغاز كتاب سليم در كلام عدّهاى از ايشان. 
/. بحث دربارة كتاب بصورتى كه حاكى از رؤيت نسخة آن است. 


كواهى علما به مشهور بودن كتاب سليم در طول قرون 

يكى از نكاث شاخص در مورد كتاب سليم اين است كه نام آن در هر زمانى بين 
موافق و مخالف معروف بوده و بعنوان كتابى مشهور و شناخته شده معرفى شده 
است. 

در اين باره ابن نديم از قرن جهارم و نعمانى و ابن غضائرى از قرن ينجم و 
ابن ابى الحديد از قرن هفتم تصريح به شهرت كتاب سليم در عصر نحود كردهاند'. از 
متأخرين هم شيخ حر عاملى و سيد هاشم بحرانى و علامة مجلسى و محدّث نورى و 
محدث قمّى و حاج أغا بزرك تهرانى و علامه سيّد محسن امين و علامة امينى و علامة 
مرعشى نجفى تصريح به شهرت و معروفيّت كتاب نمودهاند '. 

انجه در ذكر راويان احاديث سليم نقل شد نيز دليلى روشن بر اشتهار كتاب 
بعنوان يكى از قديمىترين مدارى اسلامى أست. 





١ خلاصة الاقوال: ص '87. شرح نهج البلاغة: ج‎ .١١ فهرست ابن نديم: ص ؟. غيبت نعمانى: ص‎ .١ 
1١١ ص‎ 

58 وسائل الشيعة: ج 'أآ ص١‏ (. غابة المرام: ص 5 باب غ0. بحارالانوار: جج ١‏ هص 5"آروج /قديم ص 
خكبة ا مستدرق الوسائل: ج ص لزنه قسن الر حمان: مس 01 الكنى و الالقاب: ج آسصس 12 الذر بعة: 
ج ”ص 07 .١‏ اعمان الث شيعة: جْ داص 147. الغدير: ج اص 1168.احقاق الحق: ج "ص 1ع 
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كسانى كه در هشر قرنى نسخدهاى كتاب را داشتهاند 

دانستن اين نكته كه دن طول حنهارده قرن:كذشته.تسخهبردازى. و حفظ 
سخههاى كتاس سليم بصورت متصل ادامه ذاشته اززش نسخهدهاى امرّوزئ رابيشتر 
روشن م ىكندء ك:تفطناء:آن حنيرن انتت: 

فرن اول: نسخخة اصلى از دست سليم به ابان منتقل شده است. 

شرن دوم: نسححة كتانب در حضور اتمدلتة به.:دست سه نفر تك شدةأست: عمر 
بن اذيتف معمر ين زاشدائ ابراطيم بن م تمائى. 

قرن سوم: نسخجههاى كتاب دز جاش عار اتم يه بدست اين غده از علما تكثير شده 
است: حمّاد بن عيسىء» عثمان بن عيسنىء عبدالززاق بن:همامء ابن:انئ 'عمير: يعقو ب 
بن يزيد, احمد بن محمد بن عيسىء ابراهيم بن هاشمء؛ محمد بن حسين ين 
ابي الخطاب» عبدالله بن جعفر خميزى: شعد بن:عبدالله اشعزى: 

قرن جهارم: كه مقارن با غييبت صغرى: اسنت: كتانب بدسنت اير ععده از عنلماى 
بزرك انتشار يافته است: غلى:بن ابزاهيم» شيخ كليتى» شنيخ على بن بابوية يدر شيخ 
صدوقء محمد بن همام بن سهيلء ابن عقدة؛ ماجيلويه ابن وليد (استاد شيخ 
صدوق): محمد برخ ييحيئ. عطار؛ مسعو دق سيم صضدوق. هارون تلعكبرى؛ ابن ند يم. 
محمد بن صبيح بن رجاء كه نسخه متحمد بن صبيح تا امروز بارها نسخهبردارى شده و 
بيثن از ده نسخة أن هم اكنون موجود اسنت. ١‏ 

قرن ينجم: در اين قرن كتاب سليم از نظر علمى به نهايت درجة اشتهار رسيده'و 
اين عده از علما أن را روايت كرذهاند: شيخ نعمانى: ابن غضائرىء ابن ابى جيد. شيخ 
نجاشئ. شيخ طوسئ و شيخ مفيد كه تصريح به اشتهار آن نموده است. 

قرن ششم: در اين قرن نسخدهاى كتاب بتطورئ انتشاريافته كه ابن ابئَ الحديد 
هم به هرت ان اعتراف كرده است. علمايى 5ه در اين سده نسخههاى كتاب سليم 7 
تقل كردهاند عبارتند از: شيخ ابو على فرزند شيخ طوسى. ابن شهريار خازن. 
شهراشوب جد.صاحب متاقب» ابو الحسن عريضىء.محمدءسن هنارون.بن كمال؛ 
ابوعبذالله'مقداذق: حسنبن هبةالله سنوراؤىء هبةاللهبننماء ابن شه رآشوتٍ صاخب 
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نسخدهاى خطن كتاب سليم / 1137 
مناقب. از روى نسخههاى أين عده نسخههاى بسيارى استنساخ شده كه باعين 
اسنادشان امروزه موجود است. 

قرلن هفتم : نسخههاى كتاس در اين فر در -جل بالايى هم 9 بوادء كه ايِنَ عذه ان 
علما بدان تهت ا 2 طب 7 صاحت احتجاج. سيل الحمد ص طاو و سن ١‏ 
د يفيمتى 8 أغاز وي امي لاطا ا رس يده وو ع أو 


. قرن هشتم: نسججههايى از كتاب تزد.علامة حلن: .ديلفى:ضاحب ارشا القلوؤت'و 
حافظط و تبائم رسى بوده است 0 


قرن نهم: الستعفهاق كناب تود عالامة باقن و قي سويد سليمان حلى بوده است. 
فرن دهم: نسخههايى ازكتاب نزرد شهيد ثانئ وعلامة قطيفى و حموثئئ تحراشانى 
بوده اسشت.: : 

فرن يازدهم: نسخههايئ. از كتات .نر رتسيو دص وفاضل تفرشى و ميرزاى 
ابيع رآبادئ بواده أاست. ١ ٠‏ 

فران ذو ازدهم: نسخههايى از كتاب بزد شيخ حر عاملى و سيد بحرانج و-مير 
محمد اشرف و وحيد بهبهانى و فاضل هندى بوده است 

فرن سيزدهم: نسخدهايى از كتاب نزد شيخ ابوعلى حائرى و شيخ عبدالله 
بحراتى و سيد مهدى أقزو يثئئ' بواده اشست. 

.قرت جهاردهم: نسخههايى ازكتاب زد مي رحامل حسين هنتدى واسيد خوانسارى 
و محدث نورى و محدّث قمّى و علامة فامقانى و:علامة تهرانى و علامة امينتى و شيخ 
شير محمد همدانى و علامه سيد صادق بحرالعلوم بوده است. در نيمه دوّم اين قرن 
كتاب سليم بجاب رسيده و منتشر شده است. همجتين ترجمة أن به زبان اردوادن: 
اواخراين قرزا جات شله استيا 

قرن يانزدهم: :نسخهدهائ خطى بسيارى ا( انب مازراقى ليطا مسدحة و 
خصوصى وجود دارد. در اين قرن كتاب سليم بارهاو بصور مختلف بجاب رسيده و 
ترجمة فارسئ آن نيز كراراً جناب و منتشر شده است. 
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ا ١‏ / اسرار آل ممحمل ةا 


كسانى كه جند نسخه از كتاب داشتهاند 
عدهاى از علما تصريح كردهاند كه جند نسخه از كتاب سليم را داشتهاند يادر 
زمان خحود ديدهاند»كه عبارتند از: شيخ حر عاملى؛ فاضل تفرشىء ميرزاى استرابادى؛ 
علامة مجلسى؛ شيخ ابو على حائرى؛ حاج آقا بزرك تهرانى و شيخ شيرمحمد 
لان . 
منظور از ذكر نام اين عده از علما آن است كه اوَّلا نسخههاى كتاب تاجه اندازء 
متذاول بودف.ءو ثانا عدداى در بى جمع أورى و تطبيق نسخههاى ان بودهائك» و ثالثا 


انواع ششكانة نسخهدهاى خطى كتاب سليم 

نسخههاى كتاب سليم از نظر تعداد احاديث و ترتيب أنها و ساير خصوصيات 
قابل تقسيم به شش نوع است كه هر نوع جند نسخخه دارد. 

اين شش نوع رابا نامهاى «الف», نانب)اء للجلا ااذلاء ها و(و» نامكذارى كردهايم و 
ذيلاً به بيان خصوصيّات هر يك مىيردازيم: 


نوع «الف» 

نسخههايبى اسثت كه از طريق شيخ طوسى متوفاى 1168 با استاد معتبر از ابن 
ابى عمير نقل شده است. از اين نوع نسخه معرفى شدهكه 1انسخة أن موجود است. 
اين نسخدها داراى 4,8 حديث هستند كه جايهاى قديم كتاب سليم به.همان تر تبت 
است.و در جاب سه جلدى و ليز ترجمة حاضر ترتيب 4# حديث بهمان صورت 
حفظ شده است. 

اين نسخهدهادر قرن ينجم در نجف و كربلا و حله كه حوزههاى علمى شيعى در 
أن عصر بوده تكثير شده و تا امروز باقيمانده است. اسناد اوّل اين نسخهها همان است 


-_- 


“. وسائل الشيعة: ج هن .5١١‏ نقد الرجال: صن 104. منهج المقال: ص .١7١‏ منتهى المقال: ص .١161١'‏ 
الذريعة: ج مسن 185. كتاب سلب (جاب تجف): ص 15. 
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كه در أوّل همة جابهاى كتاب سليم و نيز ترجمة حاضر أمل» اكور تلدذاار تك ا از ان 


خوددارى مى سود 2 


نوع اب 


موع «الف» 00 6 وله در بر كيرا ا 5 0 56 5-52 ساكس 


ترتيب احاديث أن جنين است: 1 104 اقلا فى ١‏ 1ل ل و 14 10ل لال 
التلمكلك 105١‏ كل ال لل مرك لاق ور ون وس وس وس جر وسو ومن مل ارق 
25106 ادال اع جايراين قر ترع قي فقت متدرتك وجعره توازد قه جاجد 
ازد تق لال كش فك تق /11. 


سند اين : لبخدها تسر" أاسَدة 


«ابوطالب محمد بن صبيح بن رجا در دمشق بال 777 مىكويل: 
ابوعمرو عصمة بن ابى عصمة بخارى به من خبر داد كه: ابويكر 
احمد بن منذر صنتعاتى در صنعا برايم نثقل كردكه:ابويكر 
عبدالرزاق بن همام بن نافع صنعانى حميرى برايم نقل كرد كه: 
ابوعروة معمر بن راشد بصرى از ابان بن ابى عياش از سليم بن قيم 


نقل كرد . . .4. 


در ابتداى بعضى احاديث اين نوع. يديس ا جتبييق بين فى سود نير امد كد 
احتمالاً دليل بر مشابلة نسخة اصلى بر لتسكحداء ى أر نوم 033 أست 


نوع (اح »؟ 
نسخخههايى است كه از ابو محمد رمانى در سال 34 ٠‏ نعل نكدة اقبت :١‏ ز أين نح 


ط. به سر اغاز كتاب سليم در حر _, 131 همين كتاب ف أسمعة سو ث. 
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7 /اأست زارآل محمد هة .- 





6 نبخه معافي: شدذوكه انشة أن مواجؤد استداين :نوع :ننشهدهابا دو نؤع قبل 
تفاوتيايى داردو ؟؟ حديث از احاديئشس در نوعهاى «الف» و «ب»# او :«د» واجود تدارد 
كه در بخش دوّم متن كتاب بطور عحذاكائه امتة اشت: از شتوعن دنكرء اول وآخخر اين 
نسخهدها ناقص اسث و سد اوّل آن از بين رفته است. اكر نسخة كاملى از آن بيدا شود 
كدشحه :اذ سكف أء ل ان احا د سد بكر ع كيد يافت نحو اهل شلد. 

اب: ن نوع نسخههااز دو قمت هجدٌ سا - م شدة السك و فى نانش كا انرا 

بعنوان ده 2011011120200 ماي فانسية: بخش اوّلكه ابتداى 
ناقص اذ و اسط يليك لاش روع مىشو د داراى 77 حديث اأست كه تر تيب أن طبق 
شمارههاى ترجمة حاضر جنين اسبت: بن بال بح حل 11ل ٠ق‏ لقت امي لاف 
ثة قفءكثق لأق لكبة, 45 مضت لت ات سل لت انل متو تت قل الت كبا 
اخ بخ ى اول ان نسخهها جنين نوشته شذه است: «كتا ب سليم بن قيس 
هلالى در اوّل ربيع الاخر سال 1١4‏ يايان يافت و نسخحه راابو لكات انويفه 
است». بعد از اين حديث امام صادى اكه وو كان كاب سلس وا أحيقة أست 

بحس دوّم اين نسححدها ا 8 ١‏ 


دى, 15 ٠٠لاو‏ آخر نسخه ناتمام مانده است..-. 


نوع «3» , ظ 
لشدهان إستكة رايت اب اقيم تق عام يعات تقل شذهأاست.الْ اين نوع 1 
نسخه معرفى شدهكه فقط يك نسخة آن موجود است.إين نسخخه داراء ىق *: حديث 
است كدهمة انهادر نوع «الف» و «ب» موجود است و ترتيب أنها طبق ترجمة حاضر 
حتين است: اءعطيآاء دنا الى ىن نالا لانن أامه نكل لالخ انكلم دك أل 
1 معن عامل وج اك بحل بارا قار يقلتل ار لك مط 1 تان 


وبدين ترتيب شباهت كاملى به نوع #ب» دارد. 
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مسج ل ص ري ري ل نسححههاى خطى كتاب عنصسه ا ١1‏ 


احسن بن ابى يعقوب ديئورى نقل مىكند كه: ابراهيم ين عسمر 
يمانى شل كرده قه: عمويم عبد الرزاق بن همام صنعانى أز يدرس 


همام بن نافع از ابان بن ابى عياش از سليم بن قيس تقل كرده است». 


نوع ذاه 4 


- 
عم يديت..__يذا 


نسخههايى است كه از وجو د انها اطلاع داريم ولى خصوصيات انها _-3 
١‏ 5 ذمطط : 0 :١‏ ...+ م 21 7 .سحي : ! : 7 5 س 
نيست.و فمط نامى أز انها اورده شده و على القاعدة بايد بر يكى از جهار. نوع كُذْشته 


منطبق باشد. از اين نوع ٠١‏ نسخه معرفى شاده است. 


نوع نان 


يى نسخة عتيقه بخط كو في د تون كاه اخ حكن عاك 
- 2 0 8 بي # الى ” - . عع 


0 دوازده كّ ل قلمت 


معرفى نسخههاى خطى كتاب سلده 


در كتايهاى علماى كذشته به انها اشاره شده بأ صا حال انهااز و سححواد انها سجيم دادوايد م 


ياهم اكنون در كتابخانهها مو جود است و در فهرستهاى أنهاذكر شدء يادر نسخههائ 
خطى ديكر اق و-حواد انها خجير داذة شده است. 


قابل تو جه ابنكه ان كلام عدذهاى اق متقاسا” 3 تعسيرائثان اطمتان بسخاضا ش 


د 


ص 


ياس 5 0 1 3 8" 9 8 مي دالأاد 21آ] 2 ا 
از كناب ١‏ سي صدوف و شيخ كلينى و تعصس ‏ انحر ا أخاصم مجك دين ضاي تمستبة. 


.- 5 5 ص و 1 5 ل ا 0 د 
لنخدهاى خط م مجه د تأ سحل امكاناز لك السا سه د باز ديك 5 8 -- 


31 
0_2 2 


59 كحد -: مم و يبا ته يه 
8 - ٍِ أ ال ا ست 3-3 
1 : ص يذ 
0 8 ا د يد ذا ا م 0 
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١157‏ / ابسرار ال تحمد يه 


نوع «الف»: 
١.نسخةاوّل‏ شيخ حر عاملى به تاريخ ٠١/17‏ كه در كتابخانة آية الله حكيم نجيف 
در مجموعهاى به شمارة 1١5‏ نكهدارق مى شو د. 
؟. نسخة عتيقهاى كه نسخة شيخ حر به امر سيّد حيدراء از روى آن استنساخ شده 
ودر نشة شمارة ١مذكوراست.‏ 
؟. نسخهاى كه نسخة شيخ حر با آن مقابله شده و در آخر نسخة شمارة ١‏ مذكور 
6 ظ 
؟. نسخة علامه شيخ محمد تقى مجلسى كه در روضة المتقين: ج ١١‏ ص 5١١‏ و 
ََ اص 5307١‏ د كر كرده است. 
5. نسخة اول علامة مجلسى كه در اوّل بحار الانوار: ج ١‏ ص 6١و71‏ ذكر كرده 
اسم 
7. نسخةاوّل شيخ شير محمد همدانى به تاريخ 1707 كه جايهاى نجف كتاب 
ظ سليم از روى أن انجام شده است. اين نسخه در كتابخانة امام اميرالمؤ منين نيه نجف؛ 
١‏ در مجموعهاى به شمارة 777 تكهدارئى موشود. 


نوع «ب»: 

. نسخة شيخ ابو على حائرى كه در منتهى المقال: ص ١917‏ ذكر كرده و در 
الذريعه: ج "ص 189 نيز ذكراشده أست. 

. نخة مير حامد حسين هندى در لكنهوء كه در فهرست كتابخانة ايثان به 
شمارة 8 1لالائبت شده و در استقصاء الافحام:ج اص 1١‏ وج “ص 15و 51١‏ 
بدان تصريح كرده ودر الذريعة:ح >".ص 107 نيز مذكور است. 

نخهُ خواجة كابلى كه در استقصاء الافحام: ج ١‏ ص "777 ذ كر شده است. 

.٠5‏ نسخة حيدر على فيض ابادى كه در منتهى الكلام: ج ص ١١‏ ذكر كرده 
أست. 
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تصر يح كرده؛ و ظاهرا اين بسكحةه ئة جف منتعل شللة است. 

1 نسخه كتايخانة سي هاذى كاشف الغطاء كه در الذريعة: ج 5 ص ١01‏ كن 
شدة أاست. 

.١‏ نسخة محدث نورى به تاريخ ١77١‏ كه در نفس الرحمان: ص 10 ذكر كرده. 
ودر فهرست كتابخانة شخصى ايشان در كتاب اشنايى با جند نسخة ختطى: ج ١‏ ص 
١6‏ ونيز در الذريعة: ج 5ص ١9!‏ ذكر شده است. 

. نه شي عبدالحميد كرهرودى كه قبل أز جاب اصل كتاب سليموء حجند 
حدذيت از رقوفق تيده خطى انتخاب كرده 8 جاب نهو ذهء فا در وَل منتحهما نوع 
نسخداش را تعيين كرده است. 
مجمو عداى به شمارة 14 به تاريخ 1605ل 

.١١/‏ نسححة كتابخخانة داتشكدةٌ الهيات مشهده در ميجموعهاى به شمارة 107 نه 
تاريخ كه أل كه در فهرسيت كتابحانة الهيات: ج ١‏ ص ادا دذكر كل اإانست, 

8. نسخخة اول كتابخانة استان قدس رضوى در مشهد به شَمارءٌ 3,76 كه در 
فهرست قديم كتابخانه: ج 0 ص ١0١‏ ذكر شده است. 

8. نسكحة دوم كتايخانة استان قدس رضوى در مشهد؛ در مجموعهاى به شمارة 

". نسخة عتيقهاى كه نسخة شمارة 817٠‏ أستان قدس از روى أن استنساح 
شده. ودر نسححة 19 مذكوراست. 

.١‏ نسخحة اوّل كتابخانة دانشكاه تهران در مجموعهاى به شمارة 01/0 به تاريخ 
ككه در فهرست كتابخانة دانشكاه: ج 0 ص ١180‏ ذكر شاده است. 

؟. نسححة دوم كتابخانة دانشكاه تهران به شمارة 114. كه در فهرست كتابخاتة 
دان كات عض 1ثةاذ5ة ثيكدوابست. 

_ث 5 7 
"3 نخداى كه نخخة ثمارة ؟؟ از روى ان استنساخ شده است و در همان 


نسخه مذكور است. 
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6 / اسرارآل محمد نه 


ب ع # ]رس 7 05 ف 1 ٍ 5 م |30 3 اك قة 
+ اد تسحة او ل كيده جحفوق.تهران در كتابخانه دانشكاهة تههران. در 


مجموعداى به شمارة 17ج كه در فهرست كتابخانة دانشكدة حقواق:.ص 175١‏ ذكر 


انه ا 


0. نسخة سوّم كتابخانة دانشكاه تهزان.به شمارة 51٠١‏ به تاريخ 15097 كهدر 


فهر ست كتابخانة دانشكاء: ج 4 صن 87 ذ كر شده است. 

١؟.نشخة‏ حيا. رم كتابختانة دانشكاه تهران به شتمارةٌ 8 : “كما به تار ريخ 1561 كه در 
فهرست كتابنحانة دانشكاه:ج أ اص ص 110 ذكرن اب كين 

7 نسخخحة دوّم شيخ شير محمد همدانى به تاريخ 07571كه در كتابخانة امنام 
امير الموٌ من ني قا انيف ب قببارة 18لا كوبار هم ررد 

0 نسخة كتابيخانة مجلم ناشمارة ؟(سثاء ئ شابق) دن تهران كه در مجحمو عداى به 
سمارة 5 با تاريخ 1١١‏ ابت ودر فهرست ان كتابخانه: ج حن 6 ذكر شدة أست. 
عر نسخحة همان تسححه كتايخانة سند ممحملمهدى رأاحة در قند اباد هند است. كه بة 
تهران منتمل شسبلة ادر الدريعة: ح.؟ 3 ١8‏ 0 كتلاة اشت. 
نوع ذاحا: 
قمقط د. ميد عه أء رابجا معلوم مشو دكه نسخة ازا »وده نت 
2117 ذك_ شلدة اسممت. 
هينه كه در سيووهة 0 ص ده اذكر اكه ايت 

ذه رت تشيعة سيدابه العام خو. اتسارى 8 : التصمشي : هنل كه مر الدريعة: جح ١٠/١‏ حص ل كنا 
ق التثلاة لبخ 

0 حك شيب موحخساً اشدف ضاحب كتات فضائل النادات كه _- كتاب ما يوار 


ع 1 5 أو د ٠‏ ا 1 كتاب عر 212 حا بعى تقل _كز دو كه فقط.در 


ص 03١‏ ذكثر 
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نوع اج» موجود أست و معلوم مى كلد نسخة او از اين نوع بوده ا 

4. نسخخة دوّم شيخ حر عاملى؛ كه در كتاب اثبات الهداة: ج ١‏ ص 59 ذكر كرده 
است. در كتاب مزبور: ج أصص 11وج 5ص 004 احاديثى نقل كرده كه فقط در نوع 
م است و معلوم م ىكند اين نسخعه از نوع اج بوده است. 

0 نسخة دوّم دانشكدة حقوق در كتابخانة دانشكاه تهران به شمارة 584 د. به 
تاريخ 1١١7‏ كه در فهرست كتابخانة دانشكده حقوق: ص 473١‏ ذكر شده است. 

1 نسخة كتابخانه ملى تهران به شمارة 19/ابه تاريخ ١1787‏ كه در فهرست أن 
كتابخانه در قسم عربى: ج ١‏ ص 087 ذكر شده است. 

/7. نسخة برادر صاحب روضات الجئات كه در نسخة ١6‏ ذكر شده است. 

5 نسنحة علامة جلالى به تاريخ 1711ل كه در كتاب دائرة المعارف الشيعية: ج 0 
ص "27 ذكر شده أست, 

6. نسخخه سيّد مستنبط كه در نسخة 18 ذ كر شده است. 

"ع لس نسخة سوّم شيخ شير محمد همذانى؛ كه در مجموعداى به تاريخ در 
كتابخانة امام امي رالمؤ منين#ة نجف به شمارة ١777‏ نكهدارى مىشود. 

١؛.‏ نسخة اوّل كتابخانة مجلس شوراى قديم تهران به شمارة 86111 كه در 
فهرست أن كتابخانه: ج ١7‏ ص 77/4 ذكر شده است. 

2 نسيخة سوّم كتابخانة آستان قلس رصوىق در 5 مسهلدء در مجمو عداى به شمارة 


4. نسخة صحيحى كه نسخخة 17 از أن استنساخ شده و در أن نسخه مذكور:است. 


نوع «:د»: 

4؟. نسخخة دوم كتابخانة مجلس شوراى قديم تهران به شمارة 114لا به تاريخ 
سه 

06. نسححةٌ ابو عبدالله مجتهد موسوى. كه نسخة 4؛ؤاز روى آن استنساخ شده و 
در همان نسخه مذكور است. 


1 نسخة حموئى خراسانى صاحب كتاب منهاج الفاضلين كه در قرن دهم بوده. 
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ودر كتاب مزبور: ص 78 “7لا الل ولاق ٠1ل‏ 7381 387 704 احاديثى از كتاب 
سليم با سند دينورى نقل كرده است كه اين سند در اوّل نسححة 44 استء و معلوم 
مى كند نسحخة أو از نوع ادا بوده است. 

لاث. نستحداى كه در نسخدهاى نوع ابا ذر شمارههاى 01/80316 19 351355١‏ ال 
7 1:55" با سند دينورى ذكر شدهو بيداست كه ناسخ اوّل جون نسخحداى أز نوع («دا 
داشته و تطابق ان رابا نسخههاى نوع «ب» ملاحظه كرده؛: فقط اسناد ان را در اوّل 
احاديث اوردهاستث. 

6؛. نسخداى به روايت ابراهيم بن عمر يمانى كه در الذريعة: ج "ص ١65‏ ذكر 
شاده أست. 

5. نتشداى به روايت عبدالرزاق از معمر بن راشد كه در الذريعة: ج كص /67 ١‏ 
ذكر شدةاسح. 

.٠‏ نسخة شيخ طوسى كه در فهرست شيخ طوسى: ص 8١‏ ذكر شده است. 

.١‏ نسخة شيخ نجاشى كه در رجال نجاشى: ص ١‏ ذكر شده است. 

7. نسححة شيخ كشى كه در رجال كشى: ج ١‏ ص 7١١‏ ذكر شده است. 


نوع (اظ : 
07 . نسخخه علامه بياضى متوفاى /ا/ا8 كه در كتاب الصراط المستعيم: ج اص 5 
ذكر كرده اس ا 


5. نسخة شهيد ثانى (سال 410) كه در حاشيه بر خلاصه ذكر كرذه و در 
روضات الجنات: ج أ ص 159 نيز ذكر شده است. 

لقال يف قافن تف كني كداذر نقذ الرجالة صن 1864 كر كرةماست: 

1. نسخة ميرزاى استرابادى كه در منهج المقال: ص 060 كر كردهاست. 

/ا0. نسخة محدث بحرانى كهد در غايه المرام: ص 055 باب 64و اللوامع 
النورانية: ص 777 ذكر كرده است. 

8. نسحخة سيد اعجاز حسين كنتورى كه در كشف الحجب و الاستار: ص 110 
ذكر كرده و در الذريعة: ج ١7‏ ص 8 ذكر شده است. 
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4. نسخة جهارم شيخ شير محمد همدانى به تاريخ 1111ءكه در مجموعداى به 


شمارة 77110 در كتابخانةُ امام امي رالمؤمنين 18 نجف نكهدارى مى شود. 





و نيز در متن كتاب: ج أص ١١‏ ذكر شده است. 

"1١‏ نسخة صحيحى كه جاب اوَّل كتاب سليم با آن مقابله شده و در ص 1/4 آن 
حاب مذكور است. 

7 . نسخة كتابخانة سيّد محمدباقر طباطبائى در كربلاء در مجموعداى به شهارة 
7ك كتاب دوّم أن استء و در فهرست آن كتابخانه: ص ١7١‏ ذكر شده است. 


نوع «و» 

7. نسخة شيخ يعقوب منصورى كه تاريخ أن به هزار و دويست سال قبل بر 
مىكردد و بر روى يوست أهو نوشته شده است. اين نسخه كه در خرّمشهر بوده؛ در 
سال * ١4:‏ در جتك عراق با ايران نا يديد شده و تاكنون اثرى از ان در دست نيست. 


ياداور موشوة فر نسكة خطى شمارة كاز كتابهاق خظى كتابخاتة آية الله 
مرعشى در قم كه فهرست كتابخانهاى بىنام و نشان استء از جمله كتب خطى أن 
كتاب سليم بوده است.از انجاكه خصوصيات كتابخانه معلوم ن بيست أز ذ كر اين نسححه 


يعنوان يكى از نسخخههاى كتاب خوددارى كرديم. 


ستحش نسحهشاى كتاب سليم و اختلاف انها 
نسخههاى كتاب سليم از جهار جهت با يكديكر تفاوت داريد: 


الف. سند مذكور در اول آن 

اسناد اوّل كتاب كه در سه نوع دالف» و 9ب» و 9د» موجود است. در هر يى سندى 
جداكانه است كه در معرفى انواع ششككانة نسخهها بدان اشاره شد. البته اين اختلاف سند 
باعث استحكام مطالب كتاب استه و در واقع يك كتاب به جند سند تقل شده است. 
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8 / اسرار آل محمد يع 


ب. ترتيب احاديث 

در توصيف انواع ششكانة نسخهها ذكر شدك هدو نوع (ذب»و«د)ادر ترتيب 
احاديث تقريباً يكسانند. ولى نوع «الف» در جند حديث با آن دو تفاوت دارد: در 
حاليكه نوع «ج در ترتيب احاديث باسه نوع ديكر اغختلاف دارة وكيفيت أن قذزشت 
بايد توجه داشت كه اين انختلااف ترتيب. در اثر افتادكى هاى نخههاو يا اعمال سليقة 
ناسين بوجود آمذه و يه اصالت كتاب ضررى نمى زندء جراكه منظور اصل متون 


احاديث است و تقدّم و تأخر آنهادر صحت اصل آن تأثيرى ندارد. 


ج. تعداد احاديث 

در بيان انواع نسخهها كفته شد كه نوع «الف» داراى /؟ حديث و نوع «ب» ١غ‏ 
حديث و نوع (جة 6 حديث و نوع دده ؛ حديث است. احاديث دو نوع ات» و ادك 
تداعا در نوع [الف» مو جود است و سه نسخخه تطابق كلى دارند: ولى از ة؟حديث نومع 
دج؟ فمط /ا١ا‏ ديف در ذالف» و ذب» و ود» وجود دارد. و 5١‏ حديث ان درراسه نوع 


ذيكر و عجوت ندارد كه 5 السيقيت: دوم مر بطور جحداكانه اورده 71 


د. كم و زيادى در عبارات 

كم و زيادى جملات و كلمات ويا تقديم و تأخير آنهاو اختلاف شكل كلمات و 
جملهبندىها در نسخههاى مختلف و نيز اغلاط و اشتباهات در نوثتن كلمات كه 
در نسخههاى خطى يكى مسثئلة عادى است -_در كتاب سليم هم با توجه به قدمت 
تاكييالة اوسعردقاوة 

علل اين اختلاف نسخدها اشتياه رار و باع 
اعتماد بر حافظه ياياك شدن بعضى كلمات در اثر موريانه يارطوبت. يا افتادن بعضى 
اراق تسكفها مق هنانك 

امايق تارق ول طاو سال مر كشو متو مزعدرفه الجا 
مقابله هاى ايفان لاس فسوي كد متاق اشن تعنيمة متقارلة 
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! نسخههاى خطى كتاب سليم / ١9‏ 


نسخهدهاى خطى موجود از كتاب سليم 

از نسخههاى كتاب سليم؛ هم اكنون ١4‏ نسخه موجوداست كه طبق ترتيب 
مذكور در اين ترجمه؛ شماردهاى زير هستند: 

ل غشغل كل لال خليقل أنق كل نأل وى حكن بان أ ول بخن وكل حل اق 
7 64 


شهرهابى كه كتاب سليح در انها بوده 

دارندكان نسخههاى خطى كتاب سليم؛ در نقاط مختلف سر زمينهاى اسلامى از 
عراق و شام و حجاز و يمن كرفته تاايران و هند مىزيستهاند. در اين قسمت فقط نام 
شهرهايى كه صريحأ در تاريخجِة نسخهها آمده ذكر مىكنيم: جه آنهاكه قبلاً نسخهاى 
در أنجا بوده و جه أنهاكه هم اكنون نسخدها در أن موجود است. 

الف. شهرهاى عراق و شام: نجف اشرف. كربلاء حله؛ بصره؛ دمشق. 

ب. شهرهاى حجاز و يمن: مدينه منوره؛ صنعاء بندر مخخا. 

ج. شهرهاى ايران: نوبندجان؛» مشهدء قم؛ تهران؛ يزد؛ اصفهانء زنجان» خر مشهر. 

د. شهرهاى هند: لكنهوء فيضي اباد بمبئى. 


در يايان اين بخشء معلوم شدكه نسخههاى كتاب سليم در طول جهارده قرن جه 
مسيرى راطى كرذه و حه زحماتى در راه حفظ أنها كشيده شدهةء و ذر سابة عنايات 


أئمه نتة لك دست نلياى شيعه ز سسملة أاست. 
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يا تسسا ىناب 


يت 


مع ركنت تأر وو وفارسى 


© جايهاى كتاب سليم 

© كيفيت جابهاى متن عربى كتاب سليم 
© آمارى از جابهاي عربى كتاب سليم 
© جاب منتخب كتاب سليم 

© جاب ترجمة اردوى كتاب سليم 


© جابهاى ترجمة فارسى كتاب سليم 
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جابهاى كتاب سليم 

از اوّلِين جاب متن عربى كتاب بيش از ينجاه سال كذشته؛ و منتخب كتاب سليم 
قبل از حاب اصل أن به طبع رسيده است. ترجمة كتاب به زبان اردو بيش از بيست 
سال قبلء و ترجمة فارسى أن ١0‏ سال قبل براى اوّلين بار جاب شده است. 

براى اطلاعات لازم دربارة جايهاى كتاب سليم به كتابهاى زير مراجعه شود: 

الذريعة: ج ٠ص‏ 1604 ج ١71‏ ص 177. احقاق الحق: ج ١‏ ص .41١‏ معجم 
المطبوعات النجفيّة: ص ١7١4‏ شمارة .87١‏ مجلة تراثنا: شمارة 4 ص 178 شمارة ١4‏ 
ص 775 و شمارة 177 ص 147 و شمارة 79/18 ص 570: فهرست كتابهاى جابى 
عربى (خانبابا مشار): ص 7/794 مؤلّفين كتب جابى (خانبابا مشار): ج ”ص 31١‏ 


كيفيت جايهاى متن عربى كتاب سليم 

متن عربى كتاب سليمء اوّلين بار در سال 1١1١‏ هجرى قمرى در نجف جاب 
شده و بعد از آن دههاهزار جلد از اين كتاب در طول ينجاه سال بصور مختلف انتشار 
يافته است كه در قسمت تصويرهاء جند نمونة عكسى از أن تقديم خواهد شد. 

از سوى ديكر كتاب سليم جهار بار مورد تحقيق و مقابله و تنظيم براى جاب 
قرار كرفته است: 1 

بار اوّل با مقدّمداى از علامه سيد محمد صادق بحرالعلوم در ١١‏ صفحه واز 
روى نسخة شيخ حر و مقابله بريك نسخة ديكر, در 197 صفحه جاب شده است. 

بار دوّم با مقدّمهاى مفصلتر از علامه بحرالعلوم با اضافه كردن تحقيقات شيخ 
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2222 امسلل لب ججتابهاىكتاب سليم / 1871 


شير محمد همدانى در 35 متحديق ازاروى هه نظ كنا ركان كديا سل تيك 


مقابله كرده. يجاب رسيده است. اين جاب بةا سه صوربادر 5١١5‏ صشحه و أا 5١‏ 


صفحه و ١11١١‏ صفحه منتشر شده أست. 
بار سوّم با مقدّمهاى در 17 صفحه از حجة الاسلام سيد علاء الدين موسو :ويا 
اوردن عين متن جاب نجف به طبع رسيده است. قو اس امع تطقرق عدن اقب ب عا 
جمله فهرست الفيائى مطالب اورده شده است. 

بار جهارم درسه جلد به تحقيق شيخ محمد باقر اتضارى در 14376 ضقمعه جاب 
شدهءكه جلد اوّل آن مقدمهاى در 06٠‏ صفحه و . جلد دوّم أن متن مقابله شدة كتاب بر 
انج خعطى :نا تيه كامل قسمتهاى تاريخى مثن در 14٠١‏ صفحه و جلد سوم آن 
استخراج احاديث از مدارىك حديثى و فهرستهاى دوازده كانه از جمله فهرست 
موضوعى در 07١‏ صفحه است. توضيح كاملى دربارة كيفيت تحقيق ذر اين جاب در 
آخر مقَدمَهُ متن عربى آمدهكه خلاصة أن در آم ر اين معدمه بيان مجو اهد شد. 


آمارى از جابهاى عربى كتاب سليم 

ذيلاً أمارى از جايهاى متن عربى كتاب سليم تقديم مى شود: 

.١‏ جاب نجفء مكتبة حيدرية: 147 صفحة رقئعىء بادون تاريخ. 

'. جاب نجف» مكتبة حيدرية: 717 صفحة رقعى؛ 17 قمرى. 

؟ جاب نجف, مكتبة حيدرية: 771 صفحة رقعى, بدون تاريخ. 

؛. جاب نجف. مكتبة حيدرية؛ 1٠١‏ صفحة رقعىء بدون تاريخ. 

0. جاب نجف, مكتبة حيدرية: 71٠‏ صفحة وزيرى: بدون تاريخ كه اين جاب 
بارها در نجف تجديد شده است. 

١‏ . جاب قم. دارالكتب الاسلامية» از روى جاب 7/١‏ صفحداى وزيرى نجف. 
در حدود سال ١16‏ قمرى. 

/. جاب بيروت: دارالفنون و مكتبةالايمان»از روى جاب 77١‏ صفحهاى وزيرى 
بجحفقا 1٠‏ قمرىء كه همين جاب بارهادر بيروت تجديد شدهاست. 

. جاب قمء از روى جاب دارالفنون بيروت. 
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5 / اسرار آل محمد يقة 


3 جاب بر قإفاء مو سسة يعستا 76 صفحة وزيرى؛ ١1١7‏ قفمرى. 
١‏ ا 007 ران 909 اس عاق وليه 
7 قمرىق 


7. جاب قمء مؤسة نشر الهادى. ١‏ صفحه در سه جلد وزيرىء 15168 قمرى. 


٠‏ اللسوصيع د ملا لقي لال سايم اضيا تدر يعتوان: سكب 


كتاب سليم» تنظيم شده است: 

.١‏ شيخ عبدالحميد بن عبدالله كرهرودى. 

علا درل سن عل تاوعد الظليس بخرقائ 1991 قمرى . 

محف كر هرودى قبل از جاب اصل كتاب سليم: در حدود سال 1171١‏ قمرى در 
صفحه بجاب رسيده و نسخههايى از آن در كتابخانة آستان قدس رضوى و 
كتابخانة آيةالله مرعشى قم موجود است كه نمونهاى از آن در تصويرها أورده 


مى شمود. منتخب سيد شاه عبدالعظيمى بجاب نرسيدة ر اثرى هو از ان در دست بيست. 


جاب نرحمة ؛ اردوى كتاب سليم 
ترجمة كتاب سليم به زبان اردو نو نوسط مرحوم شيخ ملكى محمد شريف ب نْ سير 
صنق كا رسو لوع ى ملتانى در سال ١17/6‏ قمرى انجام كرفته» و دز سال 1151 قمرى 
سط مكتبة ساجددر ملتان ياكستان بجاب رسيده است. 
ين يخي سق ون الى ف ابييل تلخيص 
حاب أو 
ساوسو ا ا 0أا0ظ 
است. 


آ | : 1 #:إاف: قتب ححا 1 
.١‏ الذر بعة و با سو 111 و ل كدر ا . مؤلفين -2 ”0 
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1000000 2  ----لا‎ 


نمونهاى از ان در تصويرها أورده مىشود. 


جاب ترجمة فارسى كتاب سليم 

ترجمة قارسن كتانب سيم مراسجلى را طى كرح كفاذر اين افسميةا 5ق من شوة: 

.١‏ در سال ٠٠‏ قمرى براى اوَّلِين بار اقدام به ترجمة فارسى كتاب از روى 
عاب 11١‏ صفحهداى تجفه شل دق اين ترعكمة متقلامة 1 سس سداق أن “فيصن 
كرديدء و احاديث الحاقى أن كه از كتب حديث جمع أورى شدهودر آخر مقلمه بود 
بعد از اصل كتاب قرار داده شد. از سوى ديكر براى هر حديث شمارهاى و در ابتداى 
هر قطعه از متن عنوانى كويا قرار داده شد. 

نام ترجمه با الهام از حديث امام صادق44ة «اسرار آل محمد يهة» كذارده شد و در 
طول يانزده سال بيش از صدهزار جلد أن در شهرهاى قم و تهران و مشهد بجاب 
رسيد و مورد استقبال بى نظير مردم قرار ككرفت. 

؟. در سال ١61‏ ترجمة كتاب سليم بهمراه متن عربى آن به قلم مرحوم علامه 
شيخ محمد باقر كمرداى متوفاى ١115‏ ق انجام كرفت و توسط انتشارات اهل يت ينه 
در 001 صفحة رقعى منتشر شد. اين ترجمه هم از روى جاب صفحداى نجف 
انجام شده. و نيمى از هر صفحه متن عربى و نيمة دوّم صفحه ترجمة فارسى آن است. 

'. در سال '517١؛‏ هنكامى كه ماده سازى متن سه جلدى عربى كتاب سليم هئوز 
نيمه تمأم بود. به تنظيم مقدمة جديدى براى ترجمة فارسى از روى همان مقدمة نيمه 
نمام عربى اقدام نقنال. 

يس از أن متن كتاب نيز با آنكه تنظيم متن و ياورقىهايش ناتمام بود -.بصورت 
جديدى براى ترجمه اماذه شدء بدينصورت كه اضافات مهم احاديث از اوّل كتاب تا 
حديث 1/8 به انها اضافه شد و بعد از ان احاديث نوع «ج» بعنوان ضميمة كتاب سليم 
بصورت جدا كانه از حديث 4غ تا 7١‏ تنظيم شدء و احاديث الحاقى كه از كتب حديث 
استخراج شده بود بعنوان ملحقات از حديث ال تا 4١‏ تنظيم شد. در نتيجه ترتيب و 
شمارة احاديث كتاب طبق متن عربى سه جلدى ننظيم كُرديد و در متن ترجمه نيز 
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571 / اسرار آل محمد ين 





اصللاحاتى انجام كرفت. 

در آخر هر حديث اثاره مختصرى عدار أن دوس وعد تنورست :دن آخير 
كتاب تنظيم شد. 

اين ترجمة فارسى در 57١‏ صفحه كه ١47‏ صفحة أن مقدمه بود با همان نام 
«اسرار آل محمد يي قبل از جاب سه جلدى عربى منتشر شد و طى سة سال جند بار 
تجديد جاب شدء و اصلاحاتى نيز انجام كرفت. نمونهاى از اين جايها در بحس 
تصويرها تشديم شجواهد شل. 

ع. در آغاز سال ١818‏ يس از جاب سه جلدى عربى كتاب سليم. ترجمة كاملى از 
روى آن انجام كرفت كه بصورت كتاب حاضر تقديم م ىكردد. ترجمة حاضر بطور 
كامل از روى متن جديد عربى است و ياورقىها شامل مطالب بسيار مهمى است. در 
شكل ظاهرى و تقيمات مقدمه و متن و ويرايش ان اصلاحات اساسى انجام كرفته 
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© ارزش و فايده نمونههاى عكسى 

#© 18 نمونه از نسخههاى خطى كتاب سليم 
© 8 بمونه از جابهاى متن عربى كتاب سليم 
© | نمونه از منتتخب كتاب سليم 

١ ©‏ نمونه از ترجمة اردوى كتاب سليم 


-_ مهمه 
21051 ) 5597 5021101 


ارزش و قائدة نمو تدشاى عكسى 


وترجمة اردو و فارسى كتاب سليم تقديم مىكردد. كه از نظر علمى جند فايدة مهم دربر 
خواهد داشت: 
.١‏ شاهدى بر آنجه در توصيف نسخهها كفته شد خواهدل بود. 
؟. عين نسخه با ديدن نمونداى از أنء در ذهن خواننده ترسيم مىشود. 

* خوانندة كرامى مى تواند مطالبى را شخصاً از روى نمونه استنباط كند. 

غ. در صورت عدم دسترسى به بسحمه در أنتلفومتد وتنواق براق تملهاق اتى 


در مقدمة عربى نمونة عكسى تهيه شده ولى در اينجا فقط به 16 نمونهاز 
نسخههاى خطى و18 نمونه از نسخههاى جابيى اكتفا مىشود و در هر صفحه دو 


تكبو بر د بصورت افقى اورذه مى سود. 
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نمونه أز نسنهدهأم خطر طتاب سليم 


5 ها 5 هارة ل أ 17 كرا كك أ 


5 ا و ا جل ومع احج برع وى أي و11 
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فيلك ايند 


بم ايعزلجم 
نانس برها بحدبني عبر وابدس تاب 
ليم ن فاليا لابن ابرع بعص ينا دعص اانا 
عونا بوكر اح ديرن لز ررر| حدا لصم ال لملا 
2 ا د 
0 1 نان الصواق لهرى ثاب 
ريعز مر نإخدالجر) لدعا ابن سث. 
ينيب لات ارلا 
مأداق | تك المنرا طعت بلك - 
اتويت تيان 








بجمر انث واؤّدسياهض ماي ظ 





ظ ". اول نسخة حجة الاسلام شيخ على حيدر (شمارة )1١5‏ 





525 ظ 
5 لحدتنابرطا مكييان ا ييسشق 
سنج اربج وانانين نليزا دزا | ضسل الوطروع يرسا 
وعميلغاف 6 لحدننااوكراحر ينا لذ رم دا 
تنصنعا معن شال ان جاراحخو رام 
ا لدعرف 5 لصمشا ريك بار ر تنهام لحك 
رين مدنا ريزوة سرب احز ةيا 
دان بز فعا سابد رعيشريماك 1 لايد بم 
دمأ اوخلوان) بريث سربعاراى ا لشالت! ب 
انان !اهنا ليا 
ارد معز رأيك شري وان 'سر ىو ديعت يرلا 
نصيع | 2-6 “نكما نعط كهانهأ وا بلولانصيا 
الااعلد رج ل شع عل سل طالب لوا ابهكليم 
لردين حب | رويب بلدالخنا و حت ساك 
مذارت درباء ا نسلوي نبرجين فد لامر 
1. ول نسخةعلامة روضاتن (كسارة: 18) 
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(دبا حصي الو “سمي صم لصبصم 6060| :1 


م ويد م 0 ب جه ا هرم م 
1 املا 0١‏ سك 
اساييك اي و0 7 


ولعيو عر 
20 سويز ,كدر زعم ونذاكبتاد 


1 


تر 





(لم وامسيع ناقة هاه ةا قا 40 الى 





وو و د اي سبي م 





مس ضع جم لاه ا مج ج10 سس مه 
توج ادو 0 1 


0 مش به 011 اح 
ظ 00 ا ع ]ب اا 3 كيار 
| اضة ا ب يا جوج نه ب 0و 
ا ل 0 
ا ل ات ا ا 10 
١‏ وج ال برا سسب وم 77 
ا 1 ظ 
اك لضا موسيم سئس 2 لموشصييم دترسنانات ظ 
مم ب اي 1 ا 10 
ظ ل تسن مجي ملسي بسي ج سرج لسسع الج 
ال تلاهنا لي م | | 
عي لساك بوي بج مج جم اج ممم ١‏ 
١‏ 0 ع : 1 رسام ا 1 1 ا يلا 8 
ظ ولح حادس 077 سي ا 1 اام عبني ظ 
ا م رضم ا سسا اس 
مح ]1 ف حر رج افا اين حسلي ود ظ 
ام 7 ةا ع ببحم ا و مر 0 

















ظ ب 3 


ل قاة 
|| ع اتوي لبر تسو .وب ا ا سس له ١‏ 
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اطق 2 








لسرا الرجرا 
6الحيتوابويلا لالج : 


بريه يس وبل قشني ارقم 
١‏ وغصما لجا ميقا لحدنعا ابوكراصا ناسيك 
الصنعا في دصتعا شيوصا ما موزحا زاسطيان”) 
العا لحا أ سكرمبالرنا وزهرام نانع 
لصبعا وا حيري قا لحدننا ابوعروه معريرا ” 
لصي لنوعا فنا ذ ناوعا شل كلمو وال 
تال بانءا دايسا ليل روي !زإئل:ازاموئ ل 
اف تا فدات نف تارادا يبام 
ع ها لفيا اما ناس تمزانا مكها 
نامرف و دبج ولا” دن عا 
ا 
ذا نخطالب صلوانا ع غلير ةا ل ديز جل اورت 


دتالغراه توت نوك لبخي وار ملم 


5 اول تنسخة دانشْكاه ه تهران 6/6 (شمارة ١؟)‏ 





س0 








الممعين ونهورس د اسيع ماممط نرت ررد ين بانس 
برش ترسو نو اتسين عدن ماحد عضر نا لمن يري نوكردي 

لتم للضم اج يلوس رقن امير ؤع دوعر ابئي نايز سكم 
سرالهلاق ن الال له سس مرا اين والممين ينانسا لمنضار خا ل 
شعرباًابر فب هرينم سوم ناحير التلمكركعرع اله لاحر !لوعن مولبينسهسل 
ناريا صدائله رجور مومع يك توب ب بن يد بر و رين لدنم نا المنسلاتث 
احيدين عير عسو ينار انظ ريا تحن انبا يعيش مزه لر ثب 
اله الى قا لعرين ادشء سمالئ ايان ذابنا بان لاننة ل/مالبراذ دغ وتلل 
كسلمن شرل لبلا لي» لم بلسشاما عدم لكان لامها حوبار: نيد نل ايض 
سلم عفن دامر رفس الى ان , نماض لومب انط 
الحسين ملعا تلام تقَاليل.' بالملا, صدن سل هرا حو ناير ٠١‏ 


هازل شكية اكعان قلرس. م (شمارة )١5‏ 
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دجت ' ٠ش‏ مع ٠.‏ 
310 بحسي م» ايت ب كيه ؟ وحع ممسو ور ا 1 إلا مركت مويصوره بصيصسم كر ار 
ظ 1 لواب 111 هذا 
زبعاا هيم 1 5 ء شيب مره ضرم ا ا هَ 
1 ا اب فوب زام رار 


كمد شان 1 واج ديه ناجم مرب جوم | 2001 
. 1 7و 

00 وأو عمج إيس ف سي بيس 017١‏ جاا- :جنسوو يسو بر 0 
مك ص مم عم مت جو جزيو رب اووسب ورلا 0116 : 
ك0 

عرس جسم 20و “ا رياب ب مسبت بم وسيم 0 
اب يس و 6 رجت مه بجت ههه دراي 193 ونا . 
أت ا ل 
3 الم ل ام بس مم : اليم اسع م ا 0 
0 سيو ا ا 3 0 ١ ١‏ 





احدموايه 1 1 
شي و :البوكيدة لم 1 ين 
مبوسعسب 1ك يح سوط س2 حيمج ظ 
مد 0 عييا؟ ون ديو بيرق 

0 ديات 0 للع ميجينة | 
0 10 





م3 جايس جم سنسيم جر ا 
0 يتا شحو طجه سي هجر مجم جزم متب ع |7 
يم ون اران وج جد سي م 1م جز ا : 
- ,1 . 
ليت ست 7 جهنيساب و بم رد 0 
يه ع ووم مخعون سيره أيستير “يدر الاي ل مسرن 
عبس حيبي وام أصتر اام صم حوب رجي بصو جرهم ترام ا 
3 هادا ال ال علا ا 1 1 جلو 
الل 0 صووال حو م جب ع 7 
بع انس 
مد ل ريسب سند من جز سا 
ةب 
تر سر لزي لاف شم جوم سعر مط لاسرم 
0 10 ل ]سنس حسمن بي 
' قم انما لم ا ل 0000 00 00 
م 2 0 1 ا 6 
500 لوا م يم 1 1 
/ مه 0 برك ١)‏ وت ووم ميد 7 
ا 0 الع م مسر 
2 711 امامو الجا رجح أ ىلا11 ة تراج بترم 





ظ ظ 4 بير 
11 لمق سروه ا 
ل ل ست 
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| لم لع ا 20 


. 









حي الله 























يع | رس اللي عادر علدت رارف رز 7 
ا ا “ريو ماخ تت ب م يا 
ظ 0 ١‏ 2 بم ف كيم دمت ا 
٠ ١‏ الام ربد وسارا'د تعر نمك | ظ 
ع د اي 000 1 





حل 3 0 0 انال 9 
1 هلي 7 
- 





















ا 1لا 





م الست و ستيج بسضه ع سيسصسم - 
م 0 | ل ااي ع اعم بسع يل ' 
اعاجة وومةه رس لس 2 0 
5 








م | ا ا 
َك يي :. 0 0 ٍ! /.” 
١‏ ا لشي يري لأا صصه ر #]سه, | 77 0 
(سع 3 27 امام عر ما لاله 1 
ا مستا تك 1 8 


0 


١‏ كلتما لندزء 1 اسه 









5 0 تعر ان . 5 (شمارة 6 ٠‏ 
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(ده بت “عي م وج صر نت م موه ومجسسم ره بصيصم م 1 ١‏ 


جه ءءء 


ح_ > دسدم 5 48 بيه و 
ا كا تج 7س صنت كد 


حلا 2 - م ادكه 1 0 


١ 0‏ سير : د أ 
ا 
برو 1 ور ع م ا 


2 باهم بجا ريج سدح مسر اتويب 


ا 9 ا * . 1 
ات مام سسب 0 


مب ني تو 
0 
سرود 


ل 








“ان 


يم سوجتهم حم | جناب جك بح عم لوعن م جب ب نمك قسج 
نانيج ارده مه متهب ممم[ كن لب تلا ا 
ويام سب جمجع أذ جبجب عا مرح بحتو و ارج ]504؟ ببس 
ناك ور؟ تايوتسمب اج بن راب مس تب ال 
مت كير نج ليب مس خلج سبو م سج مم ]ص رمو جنصي زليه 
6 جو سم ب وررجم جي الحن إل جنسيسهج راج مم سحي ممم | 
رسخ جا جنكب عمقي جما كن 0جتب اسه كوج بره عم 2 م 
الاجبمجيت 1 لكي مح حم اج حصت جه نح جبط ايج 
وت كد عع ببوجم رج ا اكيب في 
تربص بم رتم ووب صم صمي ريد ترج 5 06 م مسن 
لج 707 يك ارك مبوصا) وبت ب يدس لود لمجم ترز 
“ايك ؟ نم0 لتس»] منج رصم رمذ معاد جب يمسم سبسم) 
مرا" 7ق رن جبوص”) 5 7/17 اتقصيذ لاقي اليه انيه 
77 ببح بس لمعيه جم ارصم و 
جرسيسم مخ» انيم | “يم رصم لحم 





بزب 6 مسي ا اقيم سس ١و‏ لسسع " اسرصاص بم رذ صو بحصصم- 40 ١ ١‏ 


8 
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ا يي بااميرالئمزِي ٠‏ 
ا ملكا اجحت ءاميت لارنج اله ليتى الوا 





| 





720 شي هارلرولازع ومسسيق 

ل دم ا سيوق لم من اضب رده وديضل| كنج الاوار 

و السحييد (وضةم) من ديعزب ب الار م ليشت درلل إل والاثيا 
تسق حيرت من الذار «برطلرق الجنقة وبرت م ابارت 
ا ب ب الأضل د «ولسبت الاين وال )الام لمأن 
[ ولد الس العا رعين لنت و لولم وأكت رضم ومش ع رطمم ]كلق 
امررى 7ع اليم لمم مركلون المزة بشرعان بلاعا عم 


5١ 


اقصويني 


لك مالمقيرلل مر صولك وللرلانة لحو[ رازن .والاد يا 
بالائمة وال مر مابكرضيت برل باب ؛) ىا رات > .لت 


الدولازسيق ١م‏ عرد وعم فان مال ور وإون لازو ,ضت ‏ 


منندسعخيه عتهم . لل الا ترك مالقيت .6 


4 اوّل نسخة علامة جلالى (شمارة 6؟) 








يجان لجن لبجم 
ا حبذ ردت العا من والضارق واتارع اننا راق 
اجميين وغل نالا ذا لشداب زعا سوبت روعنة 


ع ا د + كس سل 
ريل نالعال عنام رن اتن وذكبوزروكال 


الاين وهامو رانين الى مم" : ال ادن عباتي 


امم لجس اناس مز بجهايمرا ني الا نوو مكو اكات لكر 


'١ 0 1‏ . . 5 1 
ماران نضاوابدى دا ن لين تننيم عون هدءم* 
دقاك انق ميسوك اندي بج خضب يسول ال م 
عا نودت انا عق فتلا لنئ ثراخ لعل اننال ”0 


التع ددنت نكاما لديل امر ولحل انناف 









جبل لابن عباس ومن زات الل فاك مام الراك 


.١‏ اوّل نسخةذ كتابخانة ملى تهران (شمار؛ جم) 
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- ع خا صلم مط صر يصبيصم 620 :1ن 


فى 8 


مم ار 0 عوج بر 


ا 11 مايه 


نيس نا 01 ارام كك ياد 
امي 20 أ 07 
ا 111 7 01 
1 ا 010 7 لب 
00110101 بر موس ا 
ا 0 1 0 
ع 00 
2 لووط 1/2 سلب التج مام 
20100 روه و ود بع - 


م - ا 2 


17 2 0 

قهز 2 0 
0 م وير 
7/7 تاد وبري 
انور بعر 1 


ينا و6 سسير) سينبيمس متمس بحبصصم ؟| م | هبح حب | 0٠١‏ ( 


15 
كر زم 
بسانت كن : وتيخ 0 07 


0# سيل 0 


نر 

0 

- 

242 ب ام ببسم مانب من ١‏ 0 
0 

1 





احكلي ونب نس ا تب مك 0 


7 منمليج م للد مخ هبوت سوم 0 0 2 
8 0 1 00 1 1 0 
كك 7 نهد رم متيس مك منت 1ج / : 


اي 277 
0 2 7" حمسن كي نه بانسب #سبم 


باج ةج سني عه 
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وم وت 
ابر 


لاست ال 


2 


غر # ”/ 
ارئب الها 


1 


0 
يه 5 





نينا سوير نويا لوث "لمن لرمرعمابزا لت 
#وبدالناذ بدا ,الخفاءراببد/رالإدب اريزا ناه اماج 
نرياب الدلذن ههيب انام سن زكر ارقاو 
ببنمأذاملاط لعن ولا ك نخراا ننس بريد نانا بيجت 
لزيا ناس ل إرناد لالز سلارة3 لادان يار ار 
سانا عاضر هكياسمز رامرالفنادم كبر نماث 
لال اناالا كمأ بن انز لهل 





اعزد! للندطا نت الت ارا ريال ان تدان ماحد 


حا لان دما ادا ع دي زايا لزيا ل ناث 


ف 





4 اول تكة كابشانة بحلن 44 الإكسار؛ 11) 


لاعت وا تسح ون اناس ةتف الزم دز سباك 5 
ن بعر د فلمل ات أل لان الددارو يناعد 

لد شير مرلاء نكميام نسب نا ل اهام لير 

أعما الامو سرء رسلا ربلا رمم 57 : نتم 

أذاى: ونارك ووادق, علي راس عزنا ابت 

شين ف مسد م التح سن و لا حيرت ددكرا لاد بطم 

آم مره | #معر هري خرءا ملل لو عر ثرها لان روطان 

الب ما !لا مسي جراد مرا عاط افر عل 
عايةا لأس و تغرياراد «الصديى سبوا ا وروالماه 

دالوا !6 لحر عر رس لاد صدي ع ريام تخسر 1 
اا ند 
0 كن الباط اولي لشراير 2 1 دنار 
عرس التلفررامراطلة” : 

خيس اخ نهم رصت ا ميركل ندن )لت رازرا ه 


مدل ثعلا 


سن 





/. اول نكة آستان قدس 853 (شمارة ؟6) 
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1 تصويراز جلد جابهاى عربى كتاب سليم در 
جف و ببروات وائم. 

١‏ تصويراز جلد منتخب كتاب سليم. 

سور وجل وزسةة دوو كاب سقس 


لهج جججبجييججججج3330000000ووسهلملللصس77777777667676765777 :الم 
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الهاي "ءاسي الك ري قف سام الأعام أمير نام يمن 
عله الام 


الذرفى عدود عنة ١‏ 


(عن م يكن عند. دن كمةنا وعسنا 


كدان سلم نس ابلا ملس 
7< ال 50 أن امسا َي و2 0 من 
اسايئا شنا وعراء دالك.مة رعو مي 


عن اعرار ال عد عل الله تلوعه 


1 1 

وا #اوساء 
الأناء القيادف 
عاءه السام 


الط.عة الحدرية فى الادف الاشرف 


.5٠‏ جاب دوم كتاب سليم در نحف 





ل" السفف: 


العروف بكتاب سليم بن قيس |ابلالي الماسرى الكوفى 
داح الامام أمعر اأؤءنين 
36 الام 


اأتوفى حدرد -:ة ٠٠١‏ 


لمن( وق مدو امن ديسا وعرنا 
كناب سن بن فيس الحلاني فليس 
عنده من أعسنا ثى" ولا يللم ٠ن‏ 
سيا بنا شتأ وهو أغد الشيعة وهو سر 
من أسرار آل ممد على الله عايه 
وال وسام 

الامام العادق 
عليه السللام 
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جم 6ت 6م المترسه حش يبي لع بجي خط اه 






سيينم 0ج لسترسم حم رس تكسم حش رك ١‏ 





أ وج مس انير 


للنو ‏ يدب 
عل مص اا صاس لان 1 


ميحس 
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0110 


التوق عو ع دي 0 للبجعرة 






فر وسقي 
علو [إنهيت لوعوى 
حب وق رهم 


عله ان ليتف + 


ظ اا" ظ 
ظ 5 ناميا" 
0 لإشانيث: ابا ظ ظ ا 


1. جاب درّم كتاب سليم در تهران با تحقيق سيّد موسوى | ؟". جاب اوَّل كتاب سليم در بيروت با تحقيق سيّد موسوى 


7 و 1١1‏ حاب او 


يم درقم 


١١8 


اد طاظل عطوح ا" 


001 ع ال امام 5 الل زا 
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أعمحمثخ ععونكا لحسصكهمكحاماة 


_ 
لسرتس 0 


| 
3 
م 
3 
م 
8686 
م 
كت 
كا 
00 
لت 
عد 
اد 
ف 
5-5 
3 
5 
ك1 


تسيإ فت حمسن 

لاع لا م 
0 
ال الى جين 


ساأه 


00 سس و و سس | 
“عرس 


اص نم ل ا : 
"سس هيا سيو 
دسي سس “ين 


را 


3 
عرسي 


قح لوراك ريه 
را َّ اللا ١‏ 


كلاق جعممية أن ا تاوققك 1 نا لد رادز عل" 


لأمارف "#اءاسازورديرا 


الردان91 اهن 


للنضظ 6لطاخرة: ل 


لما العام نحستني دما نمام بن لمق عدا ل , 


اشاس ال[سلاف4 5 اذل 5 ]آ! 


5-011 


1-ظم 11خآ 
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و ُ 


و 4 





4 يد ديك تعره إماول عار رار 


4 
وان 02 صا صحلا معررى “لجان 


5 لاا . 
). 2 ادلم 7 مر رك اونا 6 كم 5 





3 


ص٠‏ 38 
قيد 


بد 
ل سا 
1 









كدسج نابا نسار والتلا, علزجيق رال| ليطت 
ظ نايب سس نورت كناك ايت 
بس شان الماش لتخ دالوالا ظ 
اناس اريم قا لع وليه بن بيطا يان 
استلاد تلت ,تاها ناك هج ابمرسبار زح مالا 
الالعدتنانك يدب الدب الات ؤب ردني أ 
0 مالببازتعل ليه ليلعت شن كص إل راث 
0-9 عي ل عد شن يجام تاراسم | 
ا 
١‏ 








بم 57 97 ا 21 
. جا - سحا سا كاب سايم 
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72002000 7 / 


مون ى 4 م 
انامصا ا 


بابسال سارك رلا 


عق يسيع 


لاو 5200 شر ارال 


امد 1 اه شلك فا 








88 عاب ]ول أسرار ال محمد .2 


رسا 0 








ونا .+4 ته 


اامصادن”: 


بابرا سارل 200 3 2 


مستا اريت اروسرا ىو ُ 


2006 


ً/ الى اردان سالفبا سس )دارا 
بانصحيح و تجد يد نظركامل عترجم 


جاب دواز دهم 


ل جاب دوازدهم اسرار آل ميحمل 2 
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لمت سس حش مج ع عد بسسك م6 م رت ا 


ونروب وس مرا ْ ٠‏ سراد مستي د 
ظ بي تس لم رح با 
رم روحس بميسس و ل 

| الي و ا 


0 . ا : : “كس سير ل 
ص تدا مج | سين يم ظ 
ظ ال ا 
؟ِِ يال اتن 


١1١ * 


سسا 0 سل 
0 3 ار م 


لبي ” 





كد بم مس إن لمتببم حم وى مك خاو ابل 


يل )بسر ؤس عترد وديم 
ربح 1 ا 
الس يه | 
عه سه 1007 لبر 
نه بر +0661 ل 
يلضفت" 





يم 


لسر 
11 سس كم 
3 7 ا 01 


ل سمل | : ُ لو 


5 


ٍ ادا 
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7-777 


7 7 


ب 7 17 7 7 7 ردي 


3 
5 
ف[ عر 
5 
عر 
جٍِ 
فأ 
3 
عزخر 
ع 
مام 
ع 
جِ 
3 
ع 
ع 


' > © 
س7 ا ار ف ةنا 
ال ل ل ا ا ال الى ا ا ا الى ل ل شا ع ف شف 2 اانا 
بجا ىر روا 


فا رار ا ا اف ]رفيا 


ىذ نطاة فطااية افد فم بش ها ناه 


سرناى مل 


7 
27 


ارك سمه 7 لاوا 0 0 


: تا 0-0 


ا ب 
ملو يسيارع ومسا نا آلب 
ميس مدلا سد و 


1 0 ب 
١‏ وارااصت قر ا نراق 

2 فراع 

0 نك "| بر مس 





.١ 0‏ حاب ب دوم حي حديد كتاب سليم 








© ياورقىهاو محتواى آن 


© هنو ان احاديث 


© فهرستها 
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آماده سازى فهرستهاء طى مراحلى انجام كرفته كه در اين بخش با اشاره به كيفيت 


انعكاس أن در ترجمة حاضر؛ نو صميتح داده مى شود. 


از ميان 4؟ نخة خطى موجود از كتاب سليم؛ جهارده نخه براى مقابله 
انتخاب شد كه هر يك از آنها داراى جهات ترجيحى از لحاظ قدمت و صحّت و امور 
فنّى ديكر بوده است. 

نسخهدهايى كه انتخاب شدوائك. طبق شمارء كذارى 0 اين ان مجمة از اين قرار 
أنيت: 

از نوع «الف» دو ننخه: ةقوا. 

از نوع (ب» شلى ١‏ سد قلأ كن نيماتو 4135 شا 

ا و «ندة ل * “ثرا اش 2١‏ 

از نوع اذا يى : نيخه: 215 

متن اين جهارده : نخه با يكديكر مقابله شد و موارد اختلاف انها در يى نسخه 

أ 8 ظ ّ 8 إ! ا 5 ؤ 

كرديد و اختلاف , نسخهها در ياورقىها درج شد البته در مواردى به نسخههاى ديكر 
عزائبييه 4ل يرال أنها تيز يراق وفع كامل مشكلانةسستن كمكق كرطنه شك ترجه 


فارسى حاضر از روى اين متن مقابله شده انجام كر فته است. 
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لس ووش تحقيق و ترجمةٌكتاب سليم / 1831 


ياورقىها و محتواى آن 

در ياورقىهاى متن كتاب. مطالب از جنل مو ضوع خارج كه 

.١‏ بيان كيفيت اختلاف نسخهدها از نظر زياده و نقيصه و اختلاف غبارات و 
كلمات كه در ترجمة فارسى فققط مواردى كه اختلاف نسخه داراى معناى تازهاى 
باشد در ياورقى أورده مىشود. در اشاره به نسخدها هم بجاى ذكر هر يك از ١4‏ 
تسححهء فقط به انواع جهاركانة دالف:. انبا لاج] و ند أشاره خواهل شك. 

". ذ كر عين عبارات از مداركى كه حديث سليم را ثقل كردهاند و حامل اضافه يا 
تغييرى است كه معناى تازهاى در بردارد. 

*. أدرس أيات قراني موجود در متن. 

؛. شرح و توضيح جملاتى كه نوعى ابهام در الفاظ يا معانى آن وجود دارد. 

0. معرّفى بعضى أشخاص كه نامشان در متن امده و شناخت انان لازم است. 

1. توضيحات لازم در موارد سؤال انكيز. 

.از انجا كه قطعدهاى تاريخى بسيارى در متن كتاس بصورت اشاره امده. ان 
موارد مورد تحقيق قرار كرفت و با استفاده از مدارك معتبر تفصيل أنها در ياورقىها 
أورده شد. در اين مواردء از زحمات دو عالم بزرك علامة مجلسى و علامة امينى در 
دو كتاب كراتقدر بحارالانوار و الغدير حداكثر استفاده شده است. 


عنوان احاديث 
در ابتداى هر حديث؛» غعنوانى در جند سطر با عرض كمتر قرار داده شد كه شامل 
دو مطل است: 


.١‏ شمارة حديث؛ كه از 6١‏ مربوط به قم اصلى كتاب أست و بين همه 
احاديئى است كه از كتب و مداركى حديثى استخراج شده و بعنوان مستدرك أورده 
است. البته حديثهاى 47و 47 يس از جاب متن عربى يافت شذه كه در جاب بعدى 
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اما / اسرار آل محمل تن 


؟. فهرستى از عنوانهاى اصلى و فرعى هر حديث» كه براى اطلاع از محتواى 
براى سهولت در مطالعه و درك عميقتر مطالب؛ متن هر حديث نيز به جند 
قمعت جداكانه تقسيم شده و براى هر قسمت عئوانى حاكى از مطالب ان قرار داده 


از أنجاكه كتاب سليم بعئوان اؤلين مدرك اسلامى مطرح استء استخراج 
احاديث أن از مدارك بمعناى يافتن مداركى است كه مؤلفين انها به كتاب سليم بعنوان 
يك مدرك استناد كردهاند. در نتيجه جمع أورى اين مدارك جند فايده در برخواهد 


ظ م 


دانيت: 

١‏ شتاححت كاتى كةابة'سليم و استاديث او اعتماد كردوائك. 

". روشن شدن توجه علماو محدثين به سليم و كتاب او و احاديئش. 

7. مدكم شدن اصل كتاب با ذكر كائى كه به نسخدهاى ان مراجهه كر دوائد. 

در استختراج احاديث كتاب از مدارك اسلامى سه مرحله اجام شدهكه در أخر 
هر حديث منعكس أست؛ 

.١‏ استخراج مواردى كه مستقيماً از نسمخة كتاب سليم نقل كر دهائد. 

أسمش شع راسج مواردى كه با سئد متّصل به سليم بدون تصريح به كتابش نقل 
كر ددائدك. 

؟. استخختراج احاديث سليم از مواردى كه از غير سليم نقل شده. تا مؤيّدى براى 
كتاب باشد. 


فهريستها 
در مت عربى كثاب 1 فهرست تددو سن كله 5ه مهمترين و مفصلرين انها 
نهرست موضوعى است و بوسيلة أن براحتى مى توان تمام مطالب كتاب را بدست 
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روش تحقيق و ترجمةه كتاب سليم / "1/7 





در ترجمة فارسىء بادر نظر كرفتن كيفيت انعفادة مطالعه كتتدكان. أز بعضى 
فهرستها صرفنظر شد و فقط فهرستهاى زير تدوين كرديد: 


فهرست تبائل و طوائف و كروهها. 
0. فهرست وقايع و روزهاى مهم. 

5 فهر سست أدعيه. 

/. تهرست اشعار. 

فهرست منابع و ماخذ تحقيق. 


بااين أميل كه ترجمة حاضر كامى ديكر در رأه احياق كتاب سليم بعئوان اؤَّلَيِنْ 


ميراث علمى شيعه بحساب ايد و براى فارسى زبانان مايه أكاهى بيشتراز تاريخ و 
ماوق كك افد 
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به استقبا[ ضتاب سليم 


خوانئدة كرامى 
اينى الفاى شيعة اناعشرى و سرى از اسرارال محمدليّة را بيش روداريم. 


00 نوشتار سليم است كه با همه وجود محود در رآأه تالغه أن فداكارى كردهءو 
اين امانتى است كه نسلهاى كذشته طى ١4‏ قرن در حفظ أن كوشيدهاند تا امروزكه در 
اختقياز ما قرار كرقعة است: 


تائف ده و انمهثة انرا سد كر ددائك؛ 1 با نكاهى زرف نه اوَلين كتات 3 تاريخ و 
معارف أسلام انرا مورد مطالعه قرار مى د هيم. 


ا 11 6 


مانعين از تاليف ف ددوين» له رئحة تحر بر درامله أ 


أله 
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ابن كتاب فرارشى است انه 

فتنهدهاى 1؟ ساعت آخر عمر بيامبر عَلي. 

بايههاى انحرافى كه در سقيفه -يايهُ ضلالت و تحريف 
بنيانكذارى شد. 

أنجه در 0 روزاوٌل يس رحلت بيامبريّلة رخ دادو به شهادت 
سيدة نساءالعالمين و فرزندش محسن ناتك انجاميد. 

تاريخ ١0‏ سال غصب خلافت. 

استحانياق يت سالة امقره حوس ابي النا مقن 38 

اقدامات خصمانة معاويه طى ١6‏ سال حكومت ظالمانة او. 


كتابى كه قوياق وصاياى ييامبر اكرمل دربارة اهل بيتنقة استء و از 
برخوردهاى بيامبر عله با منافقين و مقايلة آنان با حضرتش كزارش مى دهد. 


مذهب الهى شيعه جه قربائيانى در راه حفظ مفاهيم اصيل اسلام دادف و جه شهدا و 
مظلومين والامقامى در راه مقابله با بدعتها و تحر يفها تقديم كرده است. 


را مورد مطالعه قرار دهيم؛ و بدينوسيله در راه احياى امر اهل بي تنكة انجام وظيفه 


نموده بأضيم. 
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و7 


7 
كتاسايم رقب رجلالى 


اررو ناسنا سو ِ را مال 


- 


طنز 5 ١‏ ا ظ 
الوصادق بر رجلا ى عامر كتدفا ى ١/اجررى‏ 


رقم 
١‏ ع 5 بى ركا إلى 


ل 
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اين ترجمه از روى متن عربى مقابله شده با 
4 نسخة خطى ازكتاب سليم انجام شده 
است. جهارده نسخه خطى كتاب از نظر 
خصوصيات در ] نوع متنحصر هى شود كه در 
ص ١١68‏ همين كتاب بيان شد. بهدهمين جيت 
در ياورقيها. اخدلاف تنخهها با جهار 
عنو ان دالف» وذب) و اج؛وند) بيان مى شود. 
متم حاضر شامل 17 حديث امت كه مغ 
حديث أن در همه نسخههاىي كتاب سليم: و 
5١‏ عتذابثث ان در برع دج وو جود استء و 
7 حديث آن بعنوان مستدركات كتاب سليم 
لع قياف 

در ابتداى هر حديث خخلاصهاى از عناوين 
آن ذكر مى شود تا مطالعه كننده قبل از شروع 
از محتواى أن اكاه باشد. 

در بايان هر حديث مدارك أن ذكر خواهد شد 
كه شامل موارد نقل أن از كتاب سليم در كتب 
حديث و نيز نقل ان با سند متصل به سليم و 
به روايت از غير سليم خواهد بود. 








سليم (الف و ب واج ود) در أن مشتركتد. از شمارة ١‏ ثام؟ 


ذكر مىشود. براى اطلاع يثتر به ص 1 معد مه مراحجعه شود. 
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.١‏ اسناد كتاب سليم: جهار سند تا شيخ طوسىء و جهار سند از شيخ 
طوسى نا سليم بن قيس. 

؟. تاريخجة كتاب سليم: ارتباط ابان بى ابىعيّاش و ابن اذيئة در مورد 
كتاب سليم؛ ارتباط سليم و ابان» قرائت و تحويل كتاب بين سليم و 
ابان» تأيي د كتاب از سوى حسن بصرى» تأييدكتاب از جانب امام زين 
العابدين م و دو نفر از صحابه؛ دفاع امام زين العابدين يه ازكتاب 
سليم؛ ملاقات ابان با ابوالطفيل دربارة رجعت و حوض كوثر و دابّة 
الاأرض و اصحاب امي رالمؤمنين كة و ولايت اهل ببت 2ت قراثت و 
تحويل كتاب بين ابان و ابن اذينه. 


ٍ بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على محمّد و آله الطبّبين المنتخبين. 


اسناد كتاب ١‏ 


د 98 1 
جهار سند تاشيخ طوسى 
* رئيس عفيف ابوالبقاء هية الله بن نما بن على بن حمدون:؛ بدوصورت قرائت بر او ' 


در خانهاش در شهر حله؛ در جمادى الاولى سال بانصد و شصت و بنج هجرى به من 


.١‏ در اسئاد كتاب اصطلاحات رجالى از قل «قرائة عليهه و «َأَغْبَرّنىه و «حُدئتى: و نيز القاب مخصوص افراد 
مختصراً توضيح داده مىشود؛ و براى توضيح بيشتر بايد به كتب رجال و درايه مراجعه شود. 

؟.كتاب مليم جهار مند تا شيخ طوسى در متن ذارد كه با علامت ‏ از هم جدا شده است, 

*. كلمة «قرائةٌ عليه: كه به صورت فوق ترجمه شده بدان معنى است كه روايت كننده استماع مىكند و راوى 
3 الوحمديك واعرانق سن غوائد م لوامحةانبت راتايدكد. 
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7 / اسرار آل محمدنخ 





خير داد وكّفت: شيخ امين عالم ايوعبدالله حسين بن احمد بن طحال مقدادى مجاور 
(سا كن كربلا) بدصورت قرائت بر او در حرم اميرالمؤمين ة» در سال بانصد و بيسا 
برايم حديث كرد وكفت: شيخ مفيد (ثانى) * ابوعلى حسن بن محمد طوسى در رجب 
سال جهارصد و تود برايم حديت نمود. 

شيخ فيه ايوعيد لاضن ين يجية أدبن رط أ شيخ ابوملن سقيد اتن ال يرش 
(شيخ طوسى)؛ در ضمن آنجه در حرم حضرت سبط شهيد ابى عبد الله حسين بن على 88 
بر او قرائت مىشد ومن استماع مى نمودم؛ در حرم سال بانتصد و شصت به من خبر داد. 

شيخ مُقَرى” ابوعبدالله محمد بن كالء بهنقل از شريف جليل نظام الشرف 
ابوالحسن عريضىء بهتقل از ابن شهريار خازن؛ بهنقل از شيخ ابوجعفر طوسى به من 
خبر داد. 

* شيخ فقيه ابوعبد الله محمد بن على بن شه رآشوبء بهصورت قرائت بر أو در شهر 
حلّه؛ در ماههاى سال يانصد و شصت و هفتهء بهنقل از جدش شهرا شوبء بهتقل از شيخ 


سعيد ابوجعفر محمد ين حسن طوسى به من خير داد. 


جهار سند از شيخ طوسى تا سليم 

شيخ طوسى مئكويد: ابن ابى جيد از محمد بن حسن بن احمد بن وليد از محمد 
بن ابى القاسم ملقب به ماجيلويه از محمد بن على صيرفى از حماد بن عيسى از ابان بن 
ابى عيّاش از سليم بن قيس هلالى برايم حديت نمود. 

همجنين را وى مئكويد: شيخ ابوجعفر طوسى كفت: ابوعبدالله حسين بن عبيد الله 
غضائرى به ما خبر داد وكفت: ابومحمد هارون بن موسى بن احمد تلعكبرى رحمه الله به 
ما خبر داد و كفت: ابوعلى بن همام بن سهيل به ما خير داد وكفت: عبدالله بن جعقر 





مقرى يعنى قرانت كنندة حديث بر روايت كتدة آن نا او مطالب أن را تصديق كند. 
#. در بعضى نسم بجاى فأزف حخرالب آرة بكار رفته سويد 
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بسي ببس سس م يح ايز لباك 1[ 48 


عيسى» بهنل از محمد بن ابى عمير از عمر بن أذيته از ابان ف ابى عدّاش از سليم بن ئيس 
١ | :‏ ْ ْ 
هلالى به من -نخير داد 1 


نار يخجة كتاب سليم 


ارتباط ابان بن ابىعيّاش و ابن اذينه در مورد كتاب سليم 
57 5-5 1 : ' 
عمر بن أدينه مى كويد: ابان بن ابىعيّاش حدود يكك ماه قبل از وفاتش مرا فراخوائد 
وكفت: من ديشب در خواب ديدم كه بزودى از دنيا مىروم. امروز صبح ترا ديدم واز 
ملافات تو مسرور شدم. من ديشب سليم بن قيس هلالى رادر خواب ديدم و به من كفت: 
دأ ابان؛ نور در أن روزها ار دنيا فى روى. دربارهة امانت ناخد يرس و آنرا ضايع 
مكردان و به انجه دريارة كتمان ان با من عهد بسثهاى وفاكن. و آن را جر ئُرد مردى أرْ 


كردم از ديدار تو مسرور شدم و رؤياى خود دربارة سليم بن قيس را براي ت كفتم. 


ل. اسنادى كه نا ابنجا ذاكر شل در آغازر لسخههاى نوع «الف؛ موجود انست. در اوّلِ نسخدهابى نوع :ب؛ سند 
ديكرى نيز هست كه متن أن جنين است: (ابوطالب محمد بن صبيع بن رجاء در دمش به سال سيصد وسى و ججهار 
به من خبر داد وكفت: ابوعمر وعصمة بن ابى عصمة بخارى بهمن خبر داد وكفت: ابوبكر احمد بن منذر صنعانى كه شيخ 
صالح و مورد وثوق وهياية|سحاق بن ابراهيم ذبرى است-در شهر صنعا به ما خير داد و كفت: ابوبكر عبد الزِراق بن 
همام بن ناقع صئعانى حميرى به ما خخبر داد وكفت: ابوعروة معمر بن راشد بصرى به ما خبرداد و كفت:ابان ين ابى عيّاش 
مرا فراخوائد و.. .؛ و ظاهراً در اين سند هم ابن أذيئة بايد بين معمر و ابان واسطه باشد. 
در اول نسخههاى نوع سكل ديكرى امت كهنتن أن حجنن امست: وحن بن اس يعقرب د يتررى يه ما خمير 
دادو كفت:ابراهيم بن عمر يمانى به ما خبر دادو كفت:عمو يم عبد الزراق بن همام صنعانى از بد رش ازابان بن ابى عيّاش 
به ما سر داده. 

قر منظور ار امانت همان كتاب سيم انيد كه به أبال سير ذة نوذ. 
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ارتباط سليم و ابان 

ابان مئكويد: هنكامىكه حجّاجٍ وارد عراق شد ' سراغ سليم بن قيس راكرفت. 
سليم از شرٌ او فراركرد نا در نوبندجان '' مخفيانه بر ما وارد شد و در خانة ما اقامت كرد. 

من كسى را ند يده بودع كه همجون او به اوقات خود ارزش قائل بوده وجدى باشدء 
وهمجون او صاحب حزنى طولانى وسخ تكوشه كير وازشهرت خود كريزان باشد. من 
در آن روز جهارده سال داشتم و قرآن را خوائده بودم. 

من از سليم سؤال مىكردم: و او بهنقل از اهل بدر برايم حديث مىكفت. از او 
احاديث زيادى بهنقل از عمر بن ابى سلمة فرزند ام سلمة همسر بيامبرئة و به نقل از 
معاذين جيل و سلمان فارسى و على بن ابى طالب بية و ابوذر و مقداد و عمار و براء بن 
عازب شنيدم. او از من خواست كه آن احاديث راكتما نكنم '' ولى در اين باره از من 
قَسَم (و بيمانى) نكّرفت. 


قرائت و تحويل كتاب بين سليم و ابان 

ابان مىكويد: مدت كمى با او بودم كه مركش فرا رسيد. مرا فراخوائد و با من خلوت 
نمود وكفت: اى ابان من باتو همنشينى كردم و از توجز آنجه دوست داشتم نديدم. نزد 
من نوشتههايى اس تكه از موئّقين شنيدهام و بدست خود نوشتهام. در آنها احاديئى است 
كه دوست ندارم براى مردم ظاهر شود زيرا مردم آنها را انكار مىكئند و بهنظرشان 
بزركك مىآيد در حاليكه آنها حق است و از اهل حق و فقّه و صدق و نيكىء از على بن 
ابى طالب ظة و سلمان فارسى و ابوذر غفارى و مقداد بن اسود كرفتهام. هيجك از 
احاديث آن رااز يكى نبرسيدهام مكر آنكه دربارة آن از ديكّرى هم برسيددام تا همحّى 


4. حجاج بن يوسف در سال 0 هجرى از طرف عبدالملك بن مروان به حكومت عراق منصوب شد. 

.٠‏ انو بند جان؛ شهر بزركك و آبادى در سرزمين فارس بوده است كه يئام الوبنجان: هم خوائده مىشده است, 
از اين شهر اكنون روستاى كوجكى بين شهر شيراز و فا باقىمانده كه «نوبندكان: خوانده مىشود. به 
معجمالبلدان: ج اص "١05‏ نزهة القلوب: مي 158 آثار عجو: ص ٠١‏ و ١5‏ مراجعه شرد. 

... «الفه:: من آن احاديث راكتمان كردم در حاليكه در اين ياره‎ .١ 
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بر سرحت ان متشق شدوائل» ومن هم در آن حل بت يمرو انان شددام و لم مطالب 
د يكرى كه نعدكأ از غر انان ازاهل جع شنيد وأم. 


9 د ل 5 8 
هنكامىكه مريض شدم تصميم كرفتم اين نوشتهها را بسوزانم» ولى از اين اقدام 
خوددارى كردم 32 منو مجه خحطا بودل أن شاد م. 


كر مى توانى با من عهد و بيمان الهى قرار دهكه تا من زنده هستم آن نوشتهها را به 
هيجكس خبرندهى» و بعد از مرك من از آنها برا ى كسى تقل نكنى مك ركسى كه مانئد 
خود به او اطمينان داشته باشى» وا كر برايت اتفاقى بيش آمد آنها رانز د كسى از شيعيان 
على بن ابى طالب ييه كه به او اطمينان داشته باشى و داراى دين و آبرو باشد بسيارى. 

ابان مىكويد: من اين شرائط را برايش متعهد شدم. او هم نوشتهها رابه من تحويل 
داد و همة أنها رايرايم خواند. 

سليم بعد از تحويل كتاب مدت زيادى زنده نمائد و از دنيا رفت. خدا او را رحمتكند. 


تأييد كتاب از سوى حسن بصرى 

ابان مىكويد: بعد از سليم در آن نوشتهها نظ ر كردم و به مطالب آن اطميئان ييدا 
كردم. ولى مطالب آن بزركك به نظرم آمد و مشكل جلوهكرد, زيرا در آنها هلااكت همة 
امت محمد تث از مهاجرين و انصار و تابعين» بهجز على بن ابى طالب بة و اهل بيت او و 
شيعيائش بود. 

بعد از ورود به بصره اوّل كسى كه ملاقات كردم حسن بن ابى الحسن بصرى بود كه 
در آن روز خود رااز شرٌ حجاج بنهان كرده بود. حسن بصرى در آن ايام از شيعيان على 
بن ابى طالبلية واز مفرطين آنها بهحساب مىآمد؛ واز اينكه در جنك جمّل 
يارى انحضرت و جنك به همراه او از دستش رفته بود اظهار يشيمانى مىكرد و حسرت 


١ :‏ 
هي حتورد 


1 عحىن نكر قن بون شككد ار دشسنان اسر ال من 2ه أت و انان هم با كلمة #ثر يروز و اذى أن ايامه 
به نغاق او اشاره م ىكند. دريارة احوال حسن بصرى به بجار: ج ؟ ض 75 واج 55 ص ١15١‏ مراجعه شود. 
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در قمت تشرقى خخانة بى خليفه حجّاجٍ بن ابى عتاب ديلمى '' بااو خلوت كردم و 


7 
نو شتهها ى سليم رابه وى نشاد دادم * 30 كريه كرد واكفت: ددر احاديث اين كتاب جيزى 


جز حق نيست. كه از موثقين شيعيان على بن ابى طالب لي و غير ايشان شنيدهام!. 


تأييد كتاب از سوى امام زين العابدينةة و دو نفر از صحابه 
ايان في وان همات سال به سقر لح رغتم و خدم امام رسن العابيد ين حشرت على 
ن الحسينّة وارد شدم. ابوالطفيل عامر بن واثله صحابى ييامبرة” -كه از بهترين 


اصحاب على خّْة يب نواخ- تود م حشور داثت. همحنين: عمر بن ابى سلمة فرزثد 


همة توشتههاى سليمرا م ا ا العايدين .2ة 


نلامة و ابو الطقيل عرصة كن 20-8 عر رور ف ع ان د فرك امام 5 


57 ! لال سغاو وز كاب (سليم) را براى اتحضرت قرافت فرونز5 


اع لفت 


د: «سليم رانت كمه استء لخدا او را رحمت كتدء ايتها 


حجرت نك اف ى سق الء 
' تن 558 1 
احادنيث نااست كه همة انها :: د ما شئناخته شدذه است)؟ . 


وار سلمان واكبرقل ومقداد سودي 


دقاع اماد رسن العاند ندس نه أن كتاب ول 


ابان مى كُويد: به امام اسيتهياسيد د عرص اكردء : فدايت كرد 


1 ع 5 ا 
ان مسنهام تك مى شود +زيرادرا 


م از يعضى مطالب 
ل ع زر مهاجرين م اتصار 


و تابعين . نه حجر شنأ اهعزيت كِِ شضعاتان ابت 


17. حجاج ديلس همان كى امسكاكه حسن بصرى در 
؟١.‏ ذتة: براى او خوائدع. 

ذ١.‏ وم من (بحى انان) كتاب را بر انان 
:كه هسة ما --- رامىشتاسيم. :د؛: همه انها نزد من شناحته شده استث. 


3 


0 اب خ ل 
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حي عي يي وس ع لوو 


امام نيا ترموذة أ :نواد عبد القسي؟ 2 ينام سل وى قي اوس له أن اده 
ياب رع © رمو د: الكل لعل يرث ميرم ا حك اباي 0 صركس به 
برو اسراقل أسشةا 


عرض كردم: بلى. فرمود: جه كسى آثرا برايت نق ل كردة است؟ عرض كردم: آترااز 


بيش از صد نفر از فمها شنيدهام. . فرمود: ازجه كسى؟ عرض كردم: از حنش بن معتمرء واو 


كت ايو شبد درحايك قاد ركه كف وبا مذ بن آئرا مىكفته واز 
ييامب ري نقل مى نموده است. 
فرموذاا د يكراز كسا عرض كردم لاحن ين ازى اتحسن رصرطة اؤال ايركز 
و معداد بن اسود كندى واز على بن ابى طالب 36 شنيده بود. 
ترموذ: ديكر از جه كني ؟ عر ض كردم او سعيداين سكب وهناقمةابن قيس و 


ابوظبيان جنبى و عبدالرحمان بن ابى ليلىكه همه ايئان در حج بودند ونخحر دادند كه از 
ابوذر 8 5 شسشدةوانك 8 


| 1 هّ ' | 0 7 . 2 ٌُ 8 | 50 5 
طالب يي و مقداد و سلمان نيز شنيديم». سيس عمر بن ابى سلمة رو كرد وكفت: «بخدا 


. خطاب به ابان است كه خود را در بسره ار طايفه بئى عبدالقيس قرار داد, به ص ١١8‏ همين كتاب مراجعه شود. 

5 دياب خخطه) در , بتى اسرائيل نثاتة خمضوع انان در مقابل فرامين الهى بود كه مىبابست به هالت سجده از 
أن در عور م ىكردتد و بدين وميله نواضع خخود را تثان مىدادئد. در اينجا هم اهل بِتَإثة به باب سخطة 
تثبيه شدهواند كه مردم با خمضوع در برابر آنان در مقابل خدا خضوع مىنمايند. در اثبات الهداة: ج ١‏ ص 
ح 07م حديثى از بيامبر كي نقل م ىكند كه فرمود: مثئل اهل بيت من در ميان شما مثل باب حطه در 
بنىاسرائيل است» كه هركس از آن داخل شود كناهانش آمرزيده مىشود و از طرف خداوئد مستحق 
عطاى بيشتر مىكردد جنانكه شخداوند عزوجل مى فرمايد: :وا دخلا الباب سجّدأ و قولوااحطة نغقر لكم خطايا كم و 
سنزيد المحسنين؛ از آن در بحالت مسجده وارد شويد و بككوئيد: وكناهان ما ريشته باد؛ نا ككناهان شما را 
بيامرزيم؛ و به احسان كتتدكان عطاى بيشترى ششتراهيم داد. در مورد باب ححططله به بحار ج 1 ص 188 - 
مراجعه شود. 

*'. اد؛: عرض كردم: از سعيد بن مسيّب و علقمة بن قيس و ابوظبيان جنبى و ابووائل كه از ابوذر شنيده بودند. 
و نيز از عبدالرحمان بن ابى ليلى و عاصم بن ضمرة و هبيرة بن مريم كه از على نيه نقل كردند. 
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/ اسرار آل محسا يي 


قسمء اين حديث را ا زكسى شنيدهام كه از همة اين افراد بالاتر است: از ييامبر َل شنيدم» 
د وكوشم شنيد و قلبم انرادر خود جاى داد). 

امام زين العابدينلية رو به م نكرد و فرمود: آيا اين حديث به تنهابى؛ انجه از 
احاديث ( كتاب سليم) ترا ذكران كرده بود و بر سيندات سنكينى مىكرد ' ' حل نمىكند؟ 
اى برادر عبدالقيس از خحدا بترس»اكر مطلبى برايت روشن شد آنرا يبذير و كرنه سكوت 
كن تا سلامت يمانى و علم آثرا به دا واكذا ركن» حراكه در وسعتى بيش از فاصلة 
سما و رزمين قرار فأون 7 

ابان مىكويد: اينجا بود كه از آنحضرت دربارة آنجه ندانستنش برايم جايز بود و 


آنجه ندانستن آن يرايم جايز نبود سؤالكردم؛ و حضرت هم جوابهابى به من فرمودند. 


ملاقات انان نا انبهو الطقبدل 

ابان مىكويد: بعد از آن ابوالطفيل رادر منزلش ملاقات كردم. او دربارة «رجعت» 
از عدداى از اهل بدرو الاسلماةه أنوذن داك اتن يق #عراء بم مطالبى نقل 
اررق 

ابوالطفيل كفت: مطالبى راكه از اينان شنيده يودم در كوفه خدمت على بن ابى 
طلتيم اناف كرحي .لجرت ناربو او االو الام 
آن و رد علمث به خداوند نال وسعة دازندية" . سيس -حضررت آنحه آنان به من خبر 


اقاذا 


داده بودند تأييد فرمود و در اين باره ازا مساق 1ل قرآلة زان خوإتدا و أنهارا قير 


كاملى فرهود»ء بطورى كه بقين من به روز قيامت قوى تر از شينم به رجعت لبود. 





."١‏ عبارت عا ععواه الح واس ا ٠‏ مواكرذة نيز معتى كرد. 
؟. يعنى كر مطلبى برايت روشن .نعد آثرا انكار مكن كه خداوئد در اين باره به بندكانش وسعت داده است. 
عبارت «فانكك فى اوسع ممابين الماء و الارض؛ يعنى هنو در مطلبى وسيعثر از فاصلة أسمان و زمين قرار 
كر فتهاى. يعتى مطللب بالاتر از سطح فكر بشر است و درك جوانب مختلف آن مشكل است. 
ا قوت ا 3 امت كه معصومين اذا يكبار ديكر به دنيا برمىكردند و برنامههايى خجواهلد 
شت. براى توضيح يثتر به بحجار ج 07 ص 4ب 14؟ مراجعه شرد. 


اموس يد ع لات ا 1 آثرا اجمالاً قبول نمايئد. 
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سرآغازكناب مليم / ١93‏ 


ابوالطفيل مى كو يد: از جملة آنجه كُفتم اين , بوداكه: با امرالمؤ مدن دربارة حوض 


ىو 


بيامبر ب به من خبر بده كه آيا در دنيا است يا آخرت؟ فرمود: اليته در دثنا ات 


ض كردم: جه كى (نااهلان) رااز أن كنار مى زند؟ فرمود: من يا هقمين دستم. 





6 أن وارد مى شوند و دشمنتاتم از أن باز كر دانده فى شوند؟ : 

عرض كردم: يا افيرالمومنين ؛ قول خخداوند تعالى دوَ إذا وَفَعَ ألقَوْلَ عَلَئِهِمْ آَخْرَجْنا 
لهّم دابّةَ مِنْ الآأزض 2 ؛" أ «هتكامي كه كته ها ب ر انان عملى شود برايثان ار 
زمين جنبندهاى بيرون مى أوريم كه با آنان سخن مىكويد. . .»: فتظور از دجتيتده» 
جيست؟ فرمود: أى ابوالطفيل» از اين سؤال در كذر. عرض كردء: يا اميرالمؤمنين فدايت 
كردمء آثرا بيه من خير بده. فرمود: أن جنبندهاى اس ت كه غذا مى خورد و در بازارها راه 
مى رود و با زئان ازدواج مى كند. عرض كردم: با امبرالمةٌ متينت؛ او كيست. فر مو د: او كوام 
زمين است كه زمين به وجود او ارامش يافته است. عرض كردم: يا اميرالمؤمنين» او 
كيست؟ فرمود: صديّق اين امت و فاروق و رئيس و سردستة آنان"است. عر ضصكردم: يا 
سل دا ريني اباو ولو 5-5 

"ويا مبركلة شاهدى از خود بهدنبال دارد»؛ و دوَ مَنْ عِنْدَهُ عِلَم الكناب: يم 
سنس يبي وود د ها "كنج كوعودق زا اورود 
وآنرا تصديق كرد. كس كه اراد بق كرد من يودم در حاليكه همه مردم جز سه 


3. ظاهراً به قريئة كلمة :بل٠كه‏ به صورت «اليته؛ ترجمه شده؛ منظور حضرت ابن امت كه معَدمةُ رسيدن به 
حرض كوثر در دثيا است كه محبت محمد و آل محمدءتة و ولابتشان و بغش دشمنانشان مى باشد 
جنانكه از احاديث بيارى استفاده مى شود ولى اصل حوض كوثر بدون شكك در آشرت شواهد يود. به 
بسار: جح 8 صن 12 باب ٠١‏ مراجعه شود. 

©". «الف» خ ل: دومتانم را برآن وارد مىكنم و دشمتائم رااز آن برمىكردائم. 

/ا؟. سوره تمل: أيه 87. 

18. كلمة «ذو قرنه كنايه از سردستة يكك كروه امت. 

4 سورة هود: آبة ١7‏ 

سور رعدة: آية 87, 


77 سورة زهر: آذ‎ "١ 
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ا اراز ال محمد تك 





او كاهر بو ديك. عرض كردم: 5 اهنس المةعثب»6 او رأ برايم نام بسر شر مو ث. او و رايت 


نام بردم 17 


اصحاب امبرالمؤ منين 2ة 

(بعد فرمود:) اى ابوالطفيل؛ بخدا قسم اكر براى اكثريت بيروانم كه بوسيلة انان 
مى جنككّمء آنا ن كه به اطاعت من اقرار دارند و مرا «اميرالمؤمنين» خواندهاند و جهاد 
مخالفين مرا حلال مىدانند» وارد شوم و يكك ماه از مطالب حى از انجه در كتابى كه 
جبرئيل بر بيامبريَيةٌ نازل كرده مىدانم و بعضى از آنجه از ييامي ري شنيدهام براى انان 
نقل كنمء از اطراف من يرا كنده مى شوند يطورى كه در ميان كروه كمى كه اهل حمند 
همجون تو و نظاير تواز شيعيانم ثنها مى مانم. 

(ابوالطفيل مىكويد:) ازاين سخنان ترسيدم و عرض كردم: يا اميرالمؤمنين» من و 
امثال من از تو جدا مىشويم يا همراه تو ثابت مىمانيم. فرمود: ثابت مى مانيد. 


ولايت اهل بيت نيه 


ود د 3 حضرت رو به مرق اراق 5و فرهمود: امر ما (اهل يت) مشكل و بحيدء أضوق ‏ 


كه جز سه كروه به آن معرفت بيدا نمىكنند و بدان اقرار نمىنمايند: ملائكة مقرب يا 
ييامبر مرسل يا ينده مؤمن نجيبى * ' كه خداوند قلب او را براى ايمان امتحان كرده ياشد. 
اى ابوالطفيلء يبا مبريكة از دنيا رفت و مردم كروهى از روى كمراهى و كروهى ديكر از 
زوق جتهل أز ديق عدا بركشحسد ” ' مك ركساتيكة.عنداويد. آثان را بفوسيلة سا اقل ست 
حفظ كرد. 


7”. بيدامت كه منظور خود انحضرت امت و ازكلام بعد معلوم مى شود مقصود حشرت آن استكه بيش از 
ابن تصرمح سلاج فس 

557 :صعب مستصعب؛ از نظر معناى دفيق احتباج به تفير دارد كه در اينجا بهوصورت فرق ترحمه شده است. 

+7 كلمة اتلجيب؛ به معناى با نجابت و اصالت و به معناى انتخاب شده امذة است يراق روشن شدن مرا بايد 
به احاديث اين باب مراجعه شود. 


60" ناد عردم از دس حجذا بركنته كافر عديك. 
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قرانت و تحويل كتاب بين ابان و ابن اذينه 

عمر بن اذينه مىكويد: سيبس ابان «كتاب سليم بن قيس هلالى عامرى»"' ' را به من 
سبرد و بعد از ان بيش از يكك ماه"" زنده نمائد وازدنا رفت. 

اين نسخة كتاب سايم بن قيس عامرى هلالى اس ت كه ابان بن ابى عئاش به من 
تحويل داده و آنرا برايم قرائت نموده است5, وابان م ىكفتكه آثرا براى امام زين 
العابدين )!2 خوائده و انحضرت فرموده است: «سليم راست كفته؛ اينها احاديث ما است 
كه نزد ما شئاخته شده است». 


روايت ازكتاب صليم: 

.]١ مختصر البصائر: ص‎ .١ 

؟. غانة المرام:؛ ص 3ن , 

؟.اثبات الهداة: ج ١‏ ص 227 . 

.,8 ص1١ بحار: ج‎ ١ 

© . بسحار: ج ؟ ص .1١١‏ 

# . بحار: ج 11 ص نئنة 

/. بحار: ج 8 قديم ص 287 . 

8 . بحار: ج "ناص 58 . 

. عوالم العلوم: ج 1ص 017 . 
روايت با سند به سليم: 

. 2 بسائر الدرجات: ص 11س‎ .١ 

؟. رجال كشى: ج اص انك اله 


ازا «اعامرى»؛ دثاله لغب سليم ابت قه 1 طاشة الى هاوال سس عامر ؛ بو ذه أسستي. 
1 ابا د مأة. 
8 9ذا: سيس ابان نوشتههابى راكه از سليم بن قيس نوشته بود به من تحويل داد. 
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سخنان بيامبريَلِيهُ در آخرين لحظات: كرية حضرت زهرائئة هنكام 
وفات بيامبري آل محمد نظ منتخبين خدا در زمين؛ معرفى 
دوازده امام يكل كرامت خداوند به حضرت زهرائاية» فضائل 
الختصاصى امير المؤمتنين ا ؛ فضائل اختصاصى اهل بيت نوك : 
درجات هربك از اهل بيت لكء بيشككوئى بيامب رت از مظلوميت 
امير الم مثين نجه . 


سخنان يياميرية: در آخرين لحظات 





كرية حضرت زهراءةة هنكام وفات ييامبر 2 

سليم م ىكويد: از سلمان فارسى شنيدم كه مىكفت: در مرضى كه بيامبريلةة از دنيا 
رفت نزد آنحضرت نشسته بودم. حضرت زهرائفة وارد شد وجون حال ضعف بيامب رك 
راديد بغ ض كلويش راكرفت بطورىكه اشكك بر كونههايش جارى شد. 

بيامبريلة فرمود: دخترم؛ جراكريه مىكنى؟ عرض كرد: يا رسول الله بعد از تو بر 


ال محمد منتخيين خدا در رزميسن 
بيامبريَظةٌ در حاليكه جغمانش اشك آلود شده بود فرمود: اى فاطمه؛ مكّر 
نمىدانى ما اهل بيتى هستيم كه خداوند براى ما آخرت رابر دنيا ترجيح داده و فنا را بر 
خداوند تبارك و تعالى توجّهى يه زمين نمود و مرااز ميان آنان انتخاب كرد و يه 
بياميرى برزيد. سيس براى بار دوم توجّهى به زمين نمود و همسر تورا انتخاب كرد؛ و به 
من دستور داد تا تو رابه ازدواج وى در آورم؛ء واورا بعنوان برادر و وزيرووصى و 


حا نشسن خحود در امم قرار دهم. 
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كل 2 "تم 





حديكث بى / ١١7‏ 
يسن يدر بو رين انبياء رّ رسو لان خداوئد است؛ و شوشر نو بهترين اوصاء و 
وزيران است. و تو اوّلِ كسى از خاندان سن هشستى كه به من ملحق مى شو . 


سيس خداوند نجه سومى به زمي ن كرد و تو راو يازده تقر از فرزندانت و فرزئدان 
برادرم و شوهرت راكه از نسل تو سعد" انتخاب ثموة. 


معرفى دوازده اماماجة 

يس نو سيّدة زنهاى اهل بهشت هستى» و دو يسرت حسن و حسين دو آقاى جوانان 
اهل بهشتند» و من و برادرم و يازده امام كه جانشيئان من ا روزقيامت هستنئد ‏ همكّى 
هدانت كنئده و هدابت شدهايم. 

اؤلين نفراز جانشينان يس از برادرم» حسن است و بعد از او حسين وسيس ثه نفراز 
فرزندان حسين» كه در بهشت در يك منزل خواهند بود. منزلى از منزل من به خدا 


كرامت خداوند به حضرت زهراءية 

دخترمء آيا نمىدانى از جمله كرامتهاى خداوند بر تو آن اس تكه تو رابه ازدواج 
بهترين امتم و بهترين اهل بيتم در آورده است. اوكه در قبول اسلام از همه بيشتر» در حلم 
و بردبارى از همه بالاتر؛ در علم از همه بيشتر: روحش از همه بزركوارتر زيانش 
راستكوتر» قلبش شجاعترء دستش بخشندهتر» نسبت به دنيا از همه زاهدترء ود ركوشش 
وجد نت از همه شد يدتر است. 


خضرت زهرائية از آنجه يدرش فرمود مسرور و خوشحال شد. 


.١‏ يعنى اين انتخاب شدكان كسائىائد كه يدرشان على ثة و مادرشان فاطمهمخ باشد. و بنابراين شامل ساير 
فرزندان اميرالمؤمنين.#ة كه از همسران ديكّر حضرت بودهاند نمىشود. 

'. منظور در اينجا يا منزلت و مقام بهشتى حضرت است كه ازاهمه نزد خداوند مقربتر استء و يا منزل و 
خانة بهشتى است كه از نظر شرائط معنوى و محبربيت به دركاه الهى بر سايرين برترى دارد. 
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ع" / اسرار ال محمدتة 





فضائل اختصاصى اميرالمؤ منين <: 
شكائتده ْ دارد 1 متاكبى دارد كه فحك ال عردم تذارتك: 

ايمان اوبه خدا و رسولش قبل از هركسىءكه احدى از امم در اين باره براو سبعت 
نكر فته است. علم او يكتات لخدا و ,.- م كه احدى از امت بجز همسرت همة علم مرا 
تعى دائد؛ جراكه خنداوئد علمى رابه من آموشته اس تكه غير از من و او اثرا نمى دانك. و 
يلك ملأنكه 1 مقس اش يم نام نحته قّ قط يه من اموختف 2 مرا امر كرده 5ه ائرا ده على 
ياموزم و عن اين كار و انجام دادم. بنابراين كيح كين ال امتم شريية 3 2 نهم و 2-1 حسما 
مرأ بطور كامل عر او تمى ذانلك. ديكّر اكه 0 اى د جرم عير او شسنى أ وه دو برس 


ا 2 1 »د فاع 2 م بان ل 
سب ” و -حسين تودهاق ل وس انها 3 ستقد اعم اف | أمر ده ا .0 ا 3 
متكر أو و انكه خحداو نك جل نتايه دك او حكمت و حل وفصل --3 حقو باطل رأ 


اف لنده أسسته. 
--7 


فكسائل التتاساصن اقل ةك 

دخترمء ما اهل بيتى هستيمكه خداوند هفت جز به ما عطاكردهكه به احدى از اولين 
والخرين يخة نا عطا تكرده است: من آقاى ييامبران و مرسلين و بهترين انائم؛ و جانثين 
من بهترين جانشينان استء و وزيرم بعد از من بهترين وزيران است» و شههيد ما بهترين 
شهيدان استءكه مقصود عمويم حمزه است. 


حضرت زهرانة عرض كرد: يا رسول اللهء ايا او آقاى شهيدانى امت كه همراه تو 


كضعه كدواتد؟ فرهمود: نه؛ بلكه آاقاى شيعدان او اولِن و اخرين د بحر اناء وأوحساء ‏ 


م 
- 


امنا : 


". دندان برنده و شكافتدء كتايه از نفائلى اسث كه هر دشمتى با شنيدن آن به زانو در مى ايد و تسليم مىشود. 

؟. كلمه ١فعل‏ الخطاب؛ ذاراى معتاى دقيثّى است؛ ولى اجمالا مراد علمى ات كه بهدوسلة آن حكم نطعى 
بين حق و باطل صادر مىشود و شبهه و شكى نمىماند. 

فش منظور اين امشاكةه اتاه واوضاء و يبخفصوصي جيارده معجومءت قابل متقايهبا ديكران تمستلك؛ و 


روايات متواتر وارد شدوكه حشرت امام حسينية آفاى شهيدان اولين و أخخرين اسث. 
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»ل 


س77 7 7779777 ش حديث بى / 6" 
3 : 5 ل 

و جعمر بن ابى طالب كه:دوبار عجرت تمود" وصاحي دو بال خوئين أسست كهيا 
الها دريهشت حمراه ملائكة برؤاز مئكنذ. ودو بسرت سن وتصين :توسيط مودو 
أقاى جوانان اهل بهشتند. قسم به آنكه جانم بدست اوستء از ماست مهدى اين امت كه 
خداوئد بهوسيلة او زمين را بر از عدل و داد مىكند همانطور كه از ظلم و ستم ير شده باشد. 


درجات هريك از اهل بيت.©ة: 

سية زهراففة عرض كرد: يا رسول الله كداميكك از اينانكه نام بردى افضل اند؟ 
بيامبر ةل فرمود: برادرم على افضل امم است. حمزه و جعفرء اين دو افضل امث من بعد 
از على و تو ودو بسر و نوام حسن و حسين و بجانشينان از فرزندان اين يسرم هسعند -و 


نامم كك نا عدت ان ال ظ 
ود و دست أشارو يه امام حتسسن لني كرمودند و مهدى از ايشان است. آنكه قبل از 


(مهدى)است از او افضل است. اوَّلى كه معدم است افضل ا مو شير استء زيرا امام او 
است و ابن وض آناستةم 1 ' 
واين وصئ آناست . ما اهل بيتى هستيم كه خداوند براى ما آخرت راير دثيا 


ريحم دأذهة اسيى. 


بيشكونى بيامبر :از مخللوميّت اميرالمؤمنين؛ 
. ذلك .2 . ص 
سيس يامير :5580 به فاطمه و همسر او و دو بسرش نكاهى كرد و فرمود: الى سلمان. 








يي ا جلي تت 


.از ائصا عطلف به فضائل هفث كانه اهفل بيث :شن اسث كه فرمود: شهيد ما ( بعنى حمره) بهترين شهيدان 


انف :2 5 - 1 ا 
ر حمره و جعفر هم ثبل از أمام حسن و امام -حسين ننه بدشخاطر تقدم زمائى است جنائكه در 
دسالة ددنت ررحن أعستة. ظ 7 1 
'. حثررات تعفر بن إى طالب يكبان اكه به حبكله عجرت كور يكيان عم أن سيده اعت واب لفان 
شرت نمود. ظ 00 
ا با توجه به اينكه همه جهارد َ 2-8 حووعت م كَ 6 
به أ ا رك» معصومظظ نور واحد مسعد ففالت هر يكك بر ديكرى :با توه 
باشنا, جسر ب مهدى 20 از جهاتى بر ساير المهءةظ فضيلت دارذ و در عين خال المة قبل 


ظ 9 از جهت تقدم 
درامايتت برا لمحصرث فضيبلت دارند. همة اين فضائل بك جنبة ظاهرى | 


سا ورا يه مسئلة ثور واستل بودن 
ايشان و بعلى بدارد. 
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١1‏ ا اسرار آل: فوفك نور . تاساب 0ك 


خدا را شاهد مىكيرم كه من با كسانىكه با اينان يجنكند روى جنك دارم و با كسانىكه 
باابنان روى صلح داشته باشند روى صلح دارم. بدائيد كه ايئان در بهلت همراه منند. 
سيين ينَاسزظة رو على لكر وفرموع ياعلى توتزودى بعد ازحن: از تريكنو 
متحُد شدنشان بر عليه نو و ظلمشان بر نو سختى خواهى كشيد. ا كر بر عليه آنان يارانى 
يافتى با آنان جهاد كن وبا مخالفين خود بوسيلة موافقينت جنكك كنء واكر يارى نيافتى 
شرك ووست عوورا بكودارويا دس حويقن شود راد رعلا كت نتدار. بونيتيه 
من بمنزلة هارون نسبت به موسى هستى. وتواز هارون آسوه و روش خوبى خجواهى 
داشت كه به برادرش موس ىكفت: إن القَوْمٌ اسْتَضْعَفُونى و كاذوا بكلُونتى». ابن قوم مرا 


ضعيف شمردئد و تزديك بود مرا بكشئد. 


2 م 4-8 ب ناس ساي س سد ماك 12 ا « 9 يي ”"» 9 


1" بحار: ج 4 ع #نح‎ .١ 
روايت با سئد به مليم:‎ 

١.كمال‏ الدين: سح ١‏ ص لدان 

؟.الصراط المتقيم(بياضى): ج ”صن .1١5‏ 
روايت از غير سليم: 

١.كفاية‏ الآثر: ص 27 . 

', امالى شيخ طومى: ج ١‏ ص 185. 

؟. امالى شيخ طوسى: ج ١‏ ص 11 

آ. ارشاد القلوب: ج ١س‏ 114 

ن. ملحقات احقاق الحق: ج قاض 127 


- سس 3 لهم وس ةسه 


. موزة اعرات: آنه لل 
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باح اميرالمؤمنين 26 در بهشت. شهيد تنهاء برنامة امي رالمؤمنين ايه 


بس از ييامبر عا اختلاف امت براى امتحان الهى. 


باغ اميرالمؤمنين:2ة در بهشت 
شليع ف ىكويد: اميرالمؤمنين28ة برايم حديث نمود و فرمود: در يكى از راههاى 
مد ينه بهمراه ييامبر يآ راه مى رفتيم؛ تا اينكه به باعى رسيديم. عرض كردم: يا رسول الله 
جه باع زيبابى است! فرمود: «جه زيباست! ولى براى تودر بهشت زيباتر از اين هست». 
به باغ ديكترى رسيديم. عر ضكردم: يا رسول الله جه باغ زيبايى است! فرمود: «جه 
زيباست» ولى براى نو در بهشت زيباتر ازاين هست». نا آنكه از هفت باغ كذشتيم. در هر 
كدام من عبر ص مى كردم: يا رسول الله جه زباست! و حضصرت مى قر مود: ابراى تو در 


وقتى راه خلوت شد بيامبرةةة مرادر آغوش كرفت ودر حاليكه كريهاش كرفته بود 
فرمود: #يدرم فداى تنهاى شهيد:! عرض كردم: يا رسول الله جراكريه مىكنى؟ فرمود: از 
كيندهائى كةانر ذل اقوامي است و آالرابرايت ظاهر شم كتل.مكر بعد اوسن ون 
كينه هاى بدر و خختونهاى أَحُّد است. 

عرض كردم: آيا دينم در آن هنكام سلامت خواهد بود؟ فرمود: دينت در سلامتٍ 


حو شرل نهذ :. 


برنامة امي رالمؤ منين:2: يس از ييامير 2 
يا على. بشارت باد و راكه زندكى و مركك 8 با س0 استن وا نو برادر و حجان تسن مر 
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خرء؟ / اسرار آل مح لغ 


هستى. تو انتخاب شده من و وزيرم و وارثم واداكننده از جانب من هستى. تو غرض مرا 
ادا مىوكتى و وعددهاى مرااز جاب من وثا مىتمابيء و تو ذْمَهُ مرابرئ مىكتى و امانتث 
مراباز م ىكردانى و طب سنت من بانا كثين و قاسطين و مارقين از امتم مى جَدخّى, تو نسيت 
به من همجون هارون نسبت به موسى هستىء و تواز هارون أسوه و روش خوبى خواهى 
داشت أن هنكام كه قومش او راضعيق شمردند و تزديك بود او را بكشند. 

بس بر ظلم قريش و اتحادشان در مقابلت صبر كن» جرا كه تو همجون هارون نسبت 
به موسى و بيروائنش هتى و آنان همسجو نكوساله و بيروانش هستند. هنكامىكه موسى 
فاروق راجائف:- كود در قومكن قراز داد بداو جين دستور ذادكة ١ك‏ ركمراة شدند .واو 
بارانى بيداكرد به كمكك ايشان با آنان جهادكند» واكر يارانى بيدا نكرد دست نكّه دارد و 
خونش را حفظ كند و بين آنان اختلاف ايجاد نكند. 


اختلاف امت براى امتحان الهى 

يا على خداوند هيج يياميرى را نفرستاده مكّر انكه كروهى به اختيار خود و 
كروهى ديكّر بدون خواست قلبى تلم او شدند. خداوند انان راكه بها كراه تسليم شدند 
بر آنائكه به اختيار خود تليم شدئد مسلط نمود و آثان راكشتئد تا اجرشان عظيمتر 


سق اك . 

يا على. هيج امتى بعد از بياميرشان اختلاف نمىكتند مككر انكه اهل باطل انان بر 
اهل حقشان غالب مىشوئد. 

خداوند تفرقه واختلاف رايراى اين امت مقد ركرده است» واكر مى خواست آثان 
رابر هدايت مجتمع مىكرد تا دو نفر از خلقش اختلاف نكنند ودر جيزى از امر بخداوئد 
نزاع در ليرد و مفضول' فضيلتٍ صاحب فضل را انكار نكند. اكر خدا مى خواست 
انتقامش را زودتر مى فرستاد و نعمت راير آنان تغيير مى داد تا ظالم تكذيب شود و دانسته 
شودكه راه حق كدام استء ولى خداوئد دثيا را ختانة اعمال و آخرت را خانة استقرار قرار 


امس ل :77م ...سس سس سس سس ا اس الس امسر الس !|| الس لسلسم عر || سد د سم ١!!!‏ ممم > ممم ل 


.١‏ مفضول يعنى كسىكه در فضل بائينتر است. 
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حديث ذو / عن 





داده است «لِيَجَرِىَ الذينَ أساؤوا بما عَملوا وَ يَحِرْىَ الذينَ أَحْمَنُوا بِالْحُمْنَى» '. دنا آنانكه 
بد كردند مطابق عملشان جرًا داده سويد و انانكه 5 0-6 كردتد ده 6 جزا داده شوتل؛. 
(على :؟ة مى فرمايد:) من عرض كردم: سياس لخدا را بعنوان شكر بر نعمتهايش و 


صبر بر بلايش و تسليم و رضايت به مقدّراتش. 


روايت ازكئاب سليم: 
.١‏ بحار: ج 1/8 ص 88 . 
روايت با سند به سليم: 
.١‏ كمال الدين: ح اص 1275, 
روايت از غير سليم: 
.١‏ تفسير امام عسكرى لَبْة: ص 88 1. 
؟. مناقب ابن شهر اشوب: ج اص 577. 
”.كف الغمة: ج ١‏ ص .17١‏ 
*. طرائف: ص 159. 
6. شرح نهج البلاغة ابن ابى الحديد: ج ١‏ ص 5777. 
* . احقاق الحق: جح #ص ١لىرا.‏ 


1. سورة نجم: آية "١‏ 
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وقايع سقيفه از لان براء بن عازب: كيفيت غسل بيامب ري كيفيت 
خروج اصحاب سقيفه و بيعت أنان؛ بنىهاشم در جريان سقيقه؛ 
مذاكرات شيانة عدهاى از صحابه در جر يان سقيفه؛ توطئة اصحاب 
سقيفه براى جلب عباس بن عبد المطلب؛ عكس العمل عباس در 
مقابل نقشه اصحاب سقيفه؛ اشعار عباس دريارة غصب نخلافت. 


كيفيت غسل يداميرة-: 

سليم كفت: از براء بن عازب شنيدم كه مين كفررت: بنى هاشم راجه در حيات ييامبر عه 
وجه بعد از وفات آنحضرت شديداً دوست مىداشتم. 

هنكّامىكه بيامبربَلة از دنيا رفت به على :8 وصيّت كرد كه غسلش را غير أو برعهده 
نكيرد و براى احدى غير او سزاوار نيست عورتش را ببيند» و هيجكس عورت بيامبرعة 
رائمىبيند مكر آنكه نائيش اين مى رود '. 

على ا؟ة عرض كرد: يا رسول الله» جه كسى مرا در غسل تو كمكك مىكند؟ فرمود: 
جبرئيل بااكروهى از ملانكه. 

وجنين شدكه على انحضرت را غسل مىداد؛ و فضل بن عباس با جشمان بسته 
أب مىريخت» و ملائكه بدن حضرت را آن طوركه على به مى خواست مىكردانيدند. 
على :ب خواست ييراهن سامير 2خ رااز تنش بيرون آورد»كه صيحه زنندهاى به او ندا داد: 


«اى علىء بيراهن ييامبرت را بيرون مياوره. لذا دستش رااز زير بيراهن داخل كرد و او را 


املد -- الس اسسخصست الشاما مد _ لها ام 6س 


.١‏ احتمالاً منظلور ابن باشد كه هر كس حفيش به عورت بابر بَليدْ بيفتد ديدهاش كور مى شود اكرجهاز 
روى عمد نباشد؛ و جون در هنكام غسل احتمال رؤيت ‏ ولو غير عمدى ‏ وجود داردء لذا اين مثله فقط 


براى اميرالمؤ منين ايا احازه ذداذة شدهو است.: 
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حص ل لس سسسب يب ل لل تيقويث سه 5311 
غسل داد و سبس حنوط كرد و كفن نمود. و هنكام كف ن كردن و حنوط يبراهن را بيرون آورد. 
كيفيت خروج اصحاب سقيفه و بيعت آنان 

براء بن عازب م ىكويد: هنكامىكه بيامبرةة از دنيا رفت از آن ترس داشتم كه 
فريش براى اخراج امر خلافت از بنى هاشم متّحد شوند. 

وقتى مردم كار خود را دربارةُ بيعت ابوبكر به انجام رساندند حالت شخص متحّير 
فرزند ازدمت دادهاى مراكرفت» اضافه بر حزن ىكه از وفات يبامير يِل دقحي 

من در رفت و اهمد بودم و يزركان مردم رأ زير نظر داشتمء واين در حالى بود كه 
بنىهاشم براى غسل و حنوط كنار بدن ييامبر علد جمع شده بودند. از سوى ديكر سخن 
سعد بن عباده و آن دسته از اصحاب جاهلش كه تابع او شده بودند به من رسيد "» وبا آثان 
جمع نشدم و دانستم به نتيجهاى نخواهد رسيد. 

شمجنان بين أنان و مسجد رفت و آمد م ىكردم ودر جستجوى بزركان فريشس 
بودم. در همان حال متوجه شدم ابوبكر و عمر هم نِتند. ولى طولى نكشيدكه يا آن دوو 


ابوعبيده روبرو شدمكه در ميان اهل سقيفه بيش مىآمدند و لباسهاى صنعانى ' يوشيده 





ازكتارشان عبور نمىكرد مكّر آنكه متعرّض او مى شدند؛ و وققتى او را 
فى شتاختند دست او را م ىكرفتند وير دست ايوبكر (يعنوان يبعت) م كشيدئدء جه به 
اينكار مايل بود و جه ابا مىكرد * ! 


أ #معدت عاذة: نيس . اتصار 23 3 از طرف انصار بهعتوان خلقه ل مقايل ابريكر 3 ار معر الى ظدة واد 

؟. متظور از لانهاق صتفاتى توعى لاس بوده كه در يمن ساخته مى شد. 

آً. شبح مند در كتاب ؛جمثل: ص 1ث روابت كرده است: عدداى از اعراب وارد مدينه شذه بودند ما لوازم 
زندكى براى خخود بخرند. مردم بخاطر وفات بامبريةة از معامله با آنها مشغول به اين امور شدند. آنان هم 
كر - ققية ا 1 خراوافت سخشوزر اتلك 
عسر سراغ آنان فرستاد و ايشان رافرا خواند وكفت: «ملقىن يرا يعت خليغة بيامبر برداريد و به سراغ 
بودند و جوب بدست كرفته بيرون آمدند و مردم را زدند وبه اجبار براى بيعت آوردند. 
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بنى هاشم در جريان سقيقه 
براء سس عارب مج كر به 01 شت تاراحتى عمل از كف ذداذهة بودعغء اضاقه ب متسب , 
كه دريارة ببامريلة داتتم تم. لذابه سرعت بيرون اهدم تابه مسجد رسيدم و نزد بنى هاشم 


امدم در حاليكه درب بر روى غير انان بسته بود. 


درب رابه شذت زدم وك اكنتم: داى اها ل خانه»! فضل بن عياس نيرق آمف كقب معجم. 
مردم يا ابويكر يبعت كردند! عباس كفت: «دستان نا آخر روزكار از آن غبار الود شد. من 


بطر عرف دي سما سريووي تسوتيانا من وجا كنى نمودم وانجه در درونم 


مذاكرات شياتة عدداى از صضحايهة در جربان سقدفه 

حون شب شد به مسجد ركتم. وقتى در آنجا قرا ركرفتم بياد آوردم كه من ممه 
قران ل بيامبر 2 را مى شتيدم. از جا بر خاستم و وبهدطرف «فضاى بنى بياضه» بيرون ١مدم‏ و 
در آنجا جند نفر را ديدم كه اهسته با يكديكّر صحيت مىكردتد. وقتى به آنان تزديك 
شدءم ساكت شدئد ومن هم يركتته: آنان مرا شنا عد ولى من ايشانرا تشناختم. لذاسرا 
صدا زدند ومن نزد اتان امدم و ديدم انان متداد و ايوذر و سلمان و عمار بن ياسر و 
عيادة بن صامت و حذيفة بن يمان و زيير بن عوام هتند؛ و حذيفه م ىكويد: «بخدا 0 
آنجه به شما خبر دادم انجام خواهند داد. بخدا قسم دروغ نمىكويم و به من دروغ كفته 
نثذه أست». 

تا اتجاكه قومى قي ُوانحد فسثلة زايهووت شوراية فياخرية و اتضاز 
و#اؤامس رفويو ان . بن كغب يريم كةا آتيحة من م داته او هم .م ذاند. 

نزد أَبَىَ ب نكعب آمديم و در خانة اورا زديم. او آمد تاايشت در رسيد وكفت: شما 
كتحدة فعداذ يااو ضكيت كرة. يسيك ترا جه آمدهايد؟ كفت: در خانهدات راياز كن. 
متلهاى كفيراى ان أمددايم بتوكتراق آن اسك كه ازيشت در كنتكو شوو كيس: من 3و 
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خانهام را باز نمى كنم و مى دانم براى جه آمدهايد» و در را باز نخواهم كرد. كويا براى 
سوال دريارة عمد خخاللافت آمدهايد؟ كفتيم: ارى. برسيد: آيا حذيفه در ميان شمااست؟ 
كفتيم: آرى. كفت: سخن درست همان است كه حذ يفه مى كو يد. و اما من درب راباز 
نخواهم كرد تاامور انطوركه مى خواهد صور تكيرد. و آنجه بعد ازاين مىشود بدتراز 
ابن شواهد بودء وشكايت رابة دركاء خداوند مىبرم. 

براء مى كويد: آنان بركشتند و أبَىَ ب نكعب داخخل خانهاش شد. 


توطئة اصحاب سقيفه براى حلب عباس بن عبدالمطلبى 

براء مىكويد: اين خبر به ابوبكر و عمر رسيد. سراغ ابوعبيدة بن جرّاح و مغيرة بن 
شعبة فرستادند و از آنان نظر خواستند. مغيره ككفت: نظر من اين است كه يا عباس بن 
عبدالمطلب ملاقات كنيد و او رابه طمع بيندازيدكه در اين امر خلافت او را نصيبى باشد 
و براى أو و نسل او يعد از خودش باقى بماند. و بدين وسيله فكر نخود را دربارة على بن 
ابي طالب راحت كنيد؛ جراكه | كر عباس بن عبدالمطلب با شما باشد دليلى يراى مردم 
خواهد بود و كار على بن ابى طالب به تنهائى بر شما آسان مى شود. 

براء مى كو يد: ابوبكر و عمر و ابوعبيدة بن جرّاح و مغيرة بن شعبة أمدند و در شب 
دوم از وفات ببامبرةّة” نزد عباس بن عبدالمطلب وارد شدئد. 

ابوبكر سخن اغا زكرد و خداوند عزوجل را حمد و ثنا نمودء و سيس جين كفت؛ 
خداوئد محمد را يراى شما بعنوان ييامير و يراى مؤمئين بعنوان صاحب اختيار مبعوث 
نمود و بر آنان منّت نهادكه او را در ميان ايثان قرار داد. تا آتكه يراى او ييشكّاو خود را 
اختيار كرد و امر مردم رابه خودشان سيرد تا مصلحت خويش رايا اثفاق نه با حتاف - 
براى حود انتخاب كنند. مردم هم مرا بعنوان حا كم بر خود و مسئول امورشان انتخاب 
كردند. من هم آن را بر عهده كرفتم ”. ويه كمك خداوند از سُستى و حيرت ووحشت,. 
ترسى ندارم و توفيق من جر از خخداوند نيست. 


ن. ذالى: حَّ 1 و آثرا 3 عيادة من كدارديد. 
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ولى من طعن زنندهاى دارم كه خبرش به من مى رسد وبر خلاف عموم مردم سخن 
م ىكويد' . او شما را يناهكاه خود قرار داده و شما هم قلعة محكم او و شأن و مقام تازه او 
شدهايد. شما بايد همراه مردم در انجه بر آن اجتماع كردهاند داخل شويد ويا آنها رااز 
آنجه بدان تمايل نشان دادهاند منصر ف كند. 

ما نزد تو آمدهايم و مى خواهيم براى تو در اين امر خلافت نصيبى قرار دهيم كه 
براى تو و نسل بعد از خودت باشد؛ جراكه تو عموى بيامبر هستى! | كر جه مردم مقام توو 
رفيقت را ديدند و بااين حال امر خلافت رااز شما دو نفر منصرف كردند. 

عم ركّفت: داى والله ": شما اى بنى هاشم آرام باشيد كه بيامبر از ما واز شما است» و 
مااز اين جه تكه به شما احتياج داشته باشيم نزد شما نيامدهايم؛ بلكه كراهت داشتيم كه 
در آنجه مسلماتان برآن اجتماع كردهائد مخالفتى باشد و در نتيجه كار بين شما و أنان بالا 


بككيرد. بس به صلاح خود و عموم مردم فك ركليد». سبس عمر ساكلت شد. 


غباس سخن آغا زكرد وكنت: خداوند تارك و تعالى محمد را همائطور كه 


را بعنوان بياميري طلل ثمودهاى كه حل مار كرقهائ: و ا كر تعنوان فونتن طلب 





نمودهاى يس ما هم از مؤمئين هستيم و دربارة خلافت تو نظرى نداديم و مورد مشورت 
و نظر خواهى قرار نككرفتيمء وما خلافت را براى تو دوست نمىداريم؛ جراكه ما هم از 
مؤمئين بوديم و نسيت به نو كراهت داشتيم. 

وامّااين سخنتكه ودر اين امر خلافت براى من نصيبى قرار دهى؛»! كر اين امر فقط 


براى توست آثرا براى خود داشته باش كه ما به تو احتياجى نداريم؛ واكر حق مؤمنين 





منظطلررش امير البؤ مئين نيه است. 
ظ 5 م | 5 و* اه 2 قث 1 هع | 5ك وا| . - 
. در شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد عبارت جنين امت: عمر در ميان سخن ابوبكر رارد شد و طب رو نَ 
خوداكه خشونت واتهديد وورود شدث بود ات . 
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تيبي كت 010007 1 
است توح ندارى به تتهابى در حق آنان حكم نمائىء و اكر سدق مااسث مااز تو به 
بي لصحي بيار 

والاسخن تواى عسر كه وببابير ازع واوشدا لسح وباس يدر ست دا 
1111آظض ان هستيد. بسن مااز شمايه او سراوارتريم. 

وامًا ان سخنت كه دما مى ترسيم كار بين شما شما وها بالا بكيرد»: اين كارى كه شما 
انجاء داديد اغَاوٌ همان اختلاق است. و شهدا اميت كه ازا و كمكك حواسته مى سشمواث. 


7 ار برد عياس سر وال افايك, 


اشعار عباس درباره غصب خلاقت 

عئّاس اين اشعار را سرود وكقفت: 
نااكنت ايج هذا الاشو بحرن عَنْ هاشم ثم مِنْهُمْ عَنْ أبي حَسَنٍ 
اليس اول مَنْ صَلى لِقَيلَبِكُمْ و وقد اناس يِالآثاروَ المَنَ 
وَأآكَرَبٌ الناسٍ عَهْداً بِالبِىٌ وَ مَنْ جبريل عَوْنَ لَهُ فى الْمُْل وَ الْكَفَنْ 
مَنْ فيه ما في ججميع اناس كُلْهمّ و لت كن لاسن نا فيه بِنَ الْحَسَنٍ 
مَنْ ذا الذي رَدَكُحْ عَنْهُ فَنَمْرِف فسا ]نا فتك ير وَل الْفّْن 


د 

١‏ كمان نمى كردم اين امر خلافت از بنى هاشم و از ميان آثان از ابوالحن (على بن 
ابى طالب يية) منحرف كردد. يا اواو لكسى نيس تكه به سمت قبلهُ شما نماز خوائد؟ آي 
او عالمترين مردم به آثار وسلن نيست؟ أيا او قريب العهدترين مردم به بيامبر نتِت؟ و 
آيا ا وكسى تيت كه سرتيل ندر غسل غل و كقن بيامبر كم كاوبود؟ةكىكه آنجه (از 





نمى كُويم به اين قصد كه ترا | زانجه يدان داخل شدى متنصرف كثم؛ ولى اثمام حجت جاى شود دارده. 


تس > 


5021101 597 ) 21051 


17 ر(اسرارالنحند سك لان-ن-ل ا سس سيت 


5 سهها) ذر:ضمةه مردم أست دراو وعجود دارد ولى انجه حوبى دراوست در 0 المسم اه 
. 3 د 5 - : 0 | ل 5ه 1 9 - كنها كك 
جه كسى " شما را از او منص رف كرد نا ما هم او را بشناسيم؟ بدانيد كه اين يعبت ضما او 


فتنه ها | اس 2 


روايت ازكتاب سيم 
أ نكا + عدماا اه ا 
: 3-5 0 اح 
روايت از غير سليم: 
و و نيرال لاعنة ١‏ : أن الهلا نل ”2 ١‏ ف ١‏ 
١‏ ا دم 96 ع ىب طَ خا 00-7 
. : 8 9 ا تت اح ود 
كتاب الجَمّل (شيخ مغيد): مس 01 . 
.اند المعل: :* - آ'ضسض اث 


ايانح 
1 


عر ] 


١ : 0‏ - > د ١‏ 
3 تاريخ ا ا 1 كه 


3 5 ا اليو المتاقتة .0 ١‏ 
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ونايع ستيه از لان سلمات: 


.١‏ يبعت ابويكر؛ استدلال قريش در مقايل انضار با خى على ية: 


يعت كنئده با ابوبكر؛ ابليس از غدير تا سقيفه. 

". اتمام ححّت اميرالمؤ مين كية: سه يار كمكك شخواهى اصحاب كاء 
بر در نحانة مهاجرين و انصارء جمع قرآن و دعوت به أن اتعام 
حجت بر ابوبكر در القاب اذعابى؛ كمكك شخواهى اصحاب كساء از 
صحابه براى بار جهارم. 

؟. شهادت حضرت زهرائئة: نَقَشْه حمله به خانة حضرت» آتش زدن 
خانه و مجروح شدن حضرت زهرائاية بدست عمرء دفاع امير 
المؤمنين إائة از حضرت زهرالتة؛ دستور ابويكر براى حمله و آتش 
زدن ححانه. مجروح شدن حضرت زهراللة؟ بدست قتنفط. 

؟. بيعت اجبارى اميرالمؤمتين نيّة: على نية از خانه نا مسجدء ورود 
بىاجازه به نخانة اميرالمؤمنين لكة: سخنان اسيرالمؤمنين ليه هنكام 
ورودبه مسجد؛ شهادت حضرت زهرا و حضرت محسن ثثله؛ اتمام 
حجت اميرالمؤمنين © با فضائلش؛ حديث جعل كردن ابوبكر. 
افشاى اسرار اصحاب صحيفة ملعوئه جواب حديث جعلى ابويكر 
دفاع مقداد و سلمان و ابوذر از اميرالمؤمنين َيه تهديد عمر به قتل 
براى بيعت؛ دفاع ام ايمن و بريدة اسلمى؛ كيفيت بيعت اجبارى امير 
المؤمنين 2ية. بيعت زبير و سلمان و ابوذر و مققداد. 

0. اتمام حجحت اصحاب اميرالمؤ منين ة: سكتان سلمان بعد از 
بيعت» سخنان ابوذر بعد از بيعت؛ سخنان اميرالمؤمنين 322 بعد از 
بيعت»؛ اصحاب صحيفه در تابوت جهئم» عثمان لعنت شدة 
بابرعلة. ينكرئى از ارتداد زيرء ارتداد مردم يس از ييامر صل 
جز جهار نفرء شباهت مسلمين به بنى اسرائيل. 


6 /اسرارال محمديت 


وقايع سفيفه از لسان سلمان 


١ 
بيعت ابوبكر‎ 


استدلال قريش در مقابل انصار با حق على © 
ابان بن ابى عيّاش از سليم بن قيس نقل مىكند كه كفت: از سلمان فارسى شنيدم كه 
هتكامى كه بيامبرية از دنيا رفت و مردم آنجه مى خواستند كردند؛ ابوبكر و عمر و 
ابوعبيدة جراح نزد مردم آمديد وبا اتصار به مخاصمه برخاستتد و آثان رابا حجت و دليل 
على ني محكوم كردند و جنين كفتند: اى كروه انصارء قريش از شما به امر خلافت 
سزاوارترند؛ زيرا بيامبر3ة از قريش است, و مهاجرين از شما بهترند زيرا خداوند در 
كتايش ابتدا آنان را ذ كر كرده و ايشان را فضيلت داده است. ييامير 5 هم فرموده است: 


«امامان از فر يش اند». 


كيفيت غسل و نماز بر ييامبرع 

سلمان مي كويد نزد على 488 آمدم در حاليكه بيامبرعَلِ راغل مى داد. بيامب ريل به 
على نيه وصيّت كرده بود كه كسى غير او غسلش را برعهده نككيرد. وقتى عرض كرد: يا 
رسول الله يس جه كسى مرادر غل توكمك خواهد كرد؟ فرمود: جبرئيل. على اث هيج 
عضوى (ازاعضاى حضرت) رااراده نمىكرد مكر آنكه برايش كردائيده مى شد '. 





.١‏ در وده ابن جمله اضافه شده است: دو فل بن عباس در حاليكه جشمانش بسته برد اب مىريخت»:. 
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حديث جهار / 5١5‏ 





وقتى بيامب رع راغسل داد وحنوط نمود وكف نكرد من وابوذر و مقداد وحضرت 
زهرا و امام -حسن و امام حسين نك را به داخل خخانه يرد» و خود جلو ايستاد وما يشت سر 
اوصف بستيم وبر انحضرت نماز خوانديم. عايشه نيز در حجره بود ولى متوجه نشد جرا 
كه خداوند جشم او را كرفته بود. 

سيس ده نقر أز مهاجرين و ده نفر از انصار رابه داخل مى آورد. آنان وارد مىشدئد 
و دعا مىكردئد و خارج مىشدندء تا آنكه هيجكس از حاضرين از مهاجرين و انصار 
باقى نماندند مكر آنكه بر آنحضرت نماز خواندتد ؟. 


كيفيت بيعت عردم يا ابويكز 

سلمان فارسى مىكويد :كار مردم رابه على ليه در حاليكه ييامبريل راغل مىداد 
-خبر دادم وكفتم: ابوبكر هم اكنون بر فراز منبر يامب ريه قرار كرفته. و مردم به اين راضى 
نمى شوند كه با يك دست با او بيعت كنئد. بلكه يا هر دو دست راست و جب با او بيعت 
ف كتيل "| 


ووو ويس 
تون اعرش زمه سوال ازرادر ا ملاديه 5 وس مو 


؟. اين عبارت در وذه جين امت:. . . على له جلو ايتاد و ما بشت سر اوصف بتيم و بر انحفرت نماز 
خرانديم و عايثه در حجره بود و نمىدائست» و كسى جر ما بر بدن أنحفرت نماز تخوائد. سيبس ده تغر 
از مهاجرين و انصار را وارد خانه مىكرد و ير انحفرت سلام مىدادئد و خارج مىشدنئد بطورى كه 
احدى از مهاجرين و انصاركه حامر (ذر مديته) بودند نماندند مكر آنكه ايتككوته تماز خوائدئد كه كارى 
جز ملام وائنا كنتن بر بابر عي نبرد. 

لازم به تذكر است ككه: نماز مردع بر بدن بيامبرعة جه جتين بوده امت كه مقابل بدن سطهر آنحضرت 

مىايستادند و آية «إنْ الل و مَلائْكت يُصَلُونَ عُلَى التّىء با أبهَا الذين 21 منْوًا ضلوا عَلَنْه وَ سَلّتُوا تَخليماً ا 
مى خواندئد و بر حضرتش ملام و درود مىفرمتادئد و بيرون مى[مدند. . به بحار: ج 77 ص 18ث ح 77 
مراجعه شود. 

؟. «ده: بخدا قسم (ابوبكر) راضى نمى شود كه (فقط) با يك دست با او بيعت كلند. 
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شدند؛ و اولي ن كسانىكه با او بيعت كردند مغيرة بن شعبه و سيبس بشير بن سعيد و بعد 
ابوعبيدةٌ جرّاح و بعد عمر :0 الخطانس و سيس سالم مولى ابى حذيفه و معاذ بن جبل بودند. 

فرمود: دربارة اينان از تو سؤال نكردم. آيا دانستى هتكامىكه از مئبر بالا رفت اوّل 
كسىكه با او بيعت كرد كه بود؟ عرض كردم: نه؛ ولى ييرمرد سالخوردهاى كه بر عصايش 
نكي ه كرده بود ديدمكه بين دو جشمانش جاى سجدهاى بودكه بينة ان بسيار بريده شده 
بوذا أق يعتواق اولين اثفر الزهمر بالارقت و تعظلمى قره ودر ساليكه فى كرت كلتث: 
سياس ى خدابى راكه مرا نميرانيد تاترا در اين | مكان ديدم! دستت سحت :وا (برائ سعت) باز كنء. 
ابوبكر هم دستش تش را درا زكرد وبا او يبعت كرد. سي س كفت: «روزى است مثل روز 
آدم؛* ! و بعد از مثبر يائين أت وال سيد تعار- نفد 

على نبة فرمود: ائ سلمان. هىداتى اوكه بوذ؟ غرض كردم: نهء ولى كفتارش مرا 
ناراحت كرد كوئى مركك يبامير ياه رابا شماتت و مسخره ياد مىكرد. فرمود: أو ابليس 


بود. نخدا او را لعن كند. 


ابلدس از غدير تا سقدفه 

ياميريَة به من خبر دادكه ابليس و رؤساى اصحايش هنكام منصوب كردن 
آنحضرت مرايه امر خداوند در روز غديرخم حاضر بودند. 

آنحضرت به مردم خبر دادكه من نسبت به آنان از خودشان صاحب اختيارترم؛ و به 
ايشان دستور داد كه حاضران به غايبان برسانئد. 

(ق رآ روز) شاظخ وهريدان از اصحاب ابليس :رويه اوكزدتد وكفتئد: ذاين امتء 
مورد رحمت قراركرفته و حفظ شدهاند؛ و ديككر تو وها رابر اينان راهى نيست. جراكه 
بناه و امام بعد از بيامبرشان به آنان شناسانده شد». ابليس غمكّين ” و محزون رفت. 


اميرالمؤمنين ني فرمود: بعد از آن بيامبرية بهمن خبر داد و فرمود: مردم در سقيفة 





#. اشارة نه خيلة شيطان نبت به حضرت أدملية ذر بيغت استء و شود شيطان بغت ابوبكر زابه آن تشبيه 


كرده | الكل" 


8 
َ ات فنا 
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؟؟١‎ / ل ببس ظ حديث جهار‎  - 
بنى ساعده با ابوبكر بيعت مىكنند بعد از آنكه با حي ما و دليل ما استد لال كنند. سس به‎ 
سجد ىاد د الاين كسن قبرشبوهو الو بيك شراف قاد امع‎ 
يدصورت بير مرد سالخوردة بيشانى بينه بسته جبنين و جنان خو اهد كنت ظ‎ 

سبس خارج مىشود و اصحاب و شياطين و ابليس هايش 


0 . 1 7 مم فى كثك. انان نك 


سا1 اى بزركك ماء تو بودى كه آدم رااز بهشت 
بيرون كردى!! (ابليس) مىكويد: كدام امت بس از بيامبرشان كمراه نشدند؟ هركز! كمان 
كردهايد كه من بر اينان سلطه و راهى ندارم؟ كار مرا جكونه ديديد هتكامىكه آنجه 
خداوند و بيامبرش دزيارة اطاعنت او دستور داده بودند ترك كردند». واين همان قول 
خداوند تعالى است كه وو لقَدٌ صَدَقٌ عَلبْهِمْ الليسن ظنه فَاتَبَمُويُ الأقريقا من الكريية': 


«ابليس كمان نخود را به انان درست تثان داد و آنان بدجز كروهى از مؤّمئين او را متابعت 
كردند». ظ 


اتمام حجت اميرالمؤمنين ا 


سه بار كمك خواهى اصحاب كساء بر در خانههاى مهاجرين و انصار 

سلمان مىكُويد: ومتى شب شد على :2 حضرت زهرائثة راسوار بر جهاريابى لمود 
ودست دو يسرش امام حسن و امام حسين ني راكرفت:؛ و هيجيك از اهل بدر "از 
دهاجريق وانصار راياقى يكذاغت مكر الكدية عاب ةهايقان آمد وسق كنود راي ابقاة 
ياداور شد و آنان را براى يارى خويش فراخواند. ولى جز جهل و جهار نفر»كسى از 
أنان دعوت او را قبول نكرد. حضرت به آنان دستور داد هنكام صبح بااسرهاى تراشيده و 


#. سورةٌ ميا: أيه .5١‏ 
. منظور از اهل بدر كسائىاند كه در كك بدر (اولين جنك اسلام) شركت داشتهائد. 
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7 /اسرار آل محمدت 





در حاليكه اسلحههايشان رابه همراه دارند بيايئد و با او يبعت كنئد كه تاسر حد مركك 
استوار بمائئدل. 
وقتى صبح شد جز جهار نف ركسى از آتان ند او نيامد*. (سليم م ىكويد:) به سلمان 
كفتم: جهار نفر جه كسانى بودند؟ كفت: من و ايوذر و مقداد و زيير يبن عوام. 
اميرالمؤمنين ب در شب بعد هم برد آنان رفت و آثئان را قسم داد. كفتند: «صبح ترد 
تو مى أ نيم». ولى هيجيك از آنان غير از ما زد او تيامد. در شب سوم هم نزد آنئان رفت 


ولى غير از ما كسى ثيامد. 


جمع قرآن و دعوت به آن 

وفتى حضرت عهد شكتى و بى وفايى آنان را ديد خائه نشيئى اختيا ركرد و به قران 
رو آورد ومشغول تنظيم وجمع آن شدء واز خانهداش خارج نشد تا آنكه آثرا جمع أورى 
فوودر حالكة قتلكدر اراق واتكه رياو بوستها و #كاغذعا (توشتهشدة) بود ". 

وقتى حضرت همة قرآن راجمع مىنمود و آثرا با دست مبارك خوش طبقٌ 
تنزيل '' و تأويلش و ناسخ و منسوخش ١١‏ مىنوشت, ابوبكر به سراغٌ او فرستادكه بيرون 
بيا و بيعت كن. 

على 4 جواب فرستاد: #من مشغول هستم و با خود قسم ياد كردهام كه عبا بر دوس 
نيندازم جز براى نماز تا آنكه قرآن را تنظيم و جمع نمايم». آثان هم جند روز دربارة او 


سكوت اختيار كر دند. 


هم از روايت كتاب احتجاج جئين بر مى آبد كه در خائههايشان با حضرت نا عد شهادت بيعت كردند ولى 
فردا صبح حاضر تشدئد. 

4. منظور آن است كه هر آيه يا سورهاى نازل مىشد فور روى جوب يا بوست ياكاغذى نوشته مى شد ثااز 
بين رود و لذا بعضى آبات روى بومت و بعضى روى جوب و يعضى روى كاعد بود. 

,٠‏ تنزيل يعنى آن طور كه نازل شده استث. 

,١‏ در دده اضافه شده: و محكم و متشابهش؛ و وعدههاى حوب و ترسانئدهاش؛ و ظاهر و باطئش... 

وكايد بتوانار اين فمّرات استفاده كر د كه اين قر أنى كه حضرت جمع آورى نمودند كَدْشته از مثنٌ 

اصلى قرآن شامل تفسير و تأويل آيات قرآن و يز تشخيص محكم و متشابه و ناسخ و ملسو و ساير 
دقائق علوم فرأآن بوده است. 
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حديث جهار / 511١‏ 


اميرالمؤمئين 122 قرآن رادر يك يارجه جمع اورى نمود و أن راهمهر كرد. سيس 
يرون أمد در حاليكه مردم با ابوبكر در مسجد ببامبريلٌ اجتماع كرده بودند. حضرت با 
بلندترين صدايش فرمود: 

١اى‏ مردم؛ من از روزى كه بيامبريلة از دنيا رفته به غسل آنحضرت وسيس به قرآن 
مشغول بودهام تا انكه همه آن را بصورت يكك مجموعه در اين ؟' يارجه جمعآورى 
نمودم. خداوند بر ييامبريلة ايهاى نازل نكرده مكر آنكه آثرا جمع آورى كردهام؛ و 
آيهاى ازقرآان نت مكر أنكه آنرا جمع تموددام. و آيهاى از آن نيست مكر آنكه براى 
بيامبري خواندهام '' و تأويلش رابه من آموخته است». 

سيس ذرمود: «براى انكه فردا نكوئيد: ما ازاين مطلب بىخبر بوديم»! و بعد فرمود: 
او بدين جهت كه روزقيامت نكوئيد: من شما را به يارى خويش دعوت نكردم و حق 
خود را برايتان ياداور نشدم. و شما را به كتاب لخدا از ابتدا تا انتهايش دعوت نكردم»! 

عمر كفت: قرآنى كه همراه خود داريم ما رااز آنجه بدان دعوت مم كنى بي نياز 
مىنمايد»*' إسيس على للة داخل غانداش شد. 


7" از كلمة «اين؛ مى توان استفاده كرد كه حضرت قران مزيور را بطور كامل به هيراه خود به مسجد آورده 
بردند كما اكه ابن فقره ذر نسخه :د: به ابن مطلب صراحت دارد و جين امست: واب مردمء من از 
زمانىكه بيامبري از دنيا رفته همجنان مشغول به غل و تجهيز وكفن و حنوط و دفن آن حضرت بودم؛ 
تيسن اف قر اق منغول شدم تا همة آثرا در اين يارجه جمع نمودم. خداوند تارك و تعالى ابه 7 
سامير ع2 ثارزل تلكرده مكر انك جسم لسوده ر نو شتهام؛ و ابداى أ آن نحت عكر انكه براى بامر حك 
خواندهام و تأويل و تنزيل أن و ظاهر و باطن و عام و خاص و ناسخ و منسوح آئرا به من آموخته است. و 
آن اين است! روزقيامت ونيد كه من شما راابه يارى خويش فرا نخواندم:؟! 

.١١‏ كلمة (أقرانى: يعنى ببامبر ع از من خواست تا برايش آيات قرآن را بخوانم و من براى او خواندم و 

حشرت انها را تأيد كرد. 

؟١.‏ در كتاب احتجاج عبارت جنين است: «كفتند: احتياجى به آن نداريم؛ نظير آن نزد ما هست؛. و در :ده 
عبارت بعدى حتنين امت: وعلى نتة داخل خانهاشى شل و در را بت.. 

در بحار: جح 7 ص 57 حم ؟ در اين باره از ابوذر جلين روايت كرده استث كه كفت: 
وفتى بيامبرتة از دنيا رفت على يه قران را جمع كرد و آثرا تزد مهاجرين و انصار آورد و بر ايشان 
عرضه نمود جنانكه بيامبرية او را بدين مطلب وصيت فرموده بود. وقتى ابوبكر آثرا كُشود در صفحة 


حو 
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اتغاح ححت ب ابه بكر در الكّاب ادعامى 


أ - ع ل 5 2 3 
|| 3 1 يي يا ١‏ - ا أ 
عمر به ايويكر 5 سر ءَ على بكر ست 5 دارك برعت كد و 8 مسصصة داسف ها 
من 
١ ١‏ ص ون )ء - ا 1 
صاحب هعامرٍ لسمءة»ة كر بعت كند أزَّ جهت او أسوة؛» عي سسيق اسيم , 
اخ 5 عق يي 2 عأء كي | 
ابويكر ( السسسي را) سر هل على م! كر ساك 3» : ١‏ ده بامير راجو أب ردء؟! كر مستا 5 7 


ا 


ا 


ندا دهاند؛. فرستاده بدو اده حصرت فر موده لواث رساب 
(انويكر) كفنت “برو ية أوريحو داف الْموٌ متي اوبكر ١‏ راجوات بله) اأو قفنب امدو 
اب شير ني فيب 0 5 وري وجيب سب وديا 


3 لاحت تدارد, 50 رك 5 ير در 


المؤمتين بر من سلام كردند. او و رفيعش عمر از ميا 
انت؟ سامير مل به أن دو فرمود: أو حق است: حهى ار 


0 325 8 2 0 6 
مان نطقت قفر مورلل كر وقد و #شل يا 


ص 


حش ى از جائب خدا و رسولش | 
جاتب لخدا قوسو لشن كه او امير مو مئان و أقاى ملماتان و عاسب يريشع سفيد يثار أن 


5 ' . : 7 :. 
غاضنت شذه أهشت : ماود عد و جل الزن دروام #ار فراظ فى قاقد از 


ج اولى كه با ز كرد قضاء نم آنان بود. عمر از جا برخاست و كفت يا علىء آنْ را بركردان كه مارابه أن 


احتياجى نست! على 35 هم آنر ا كر فت و ب ركشت . .. 

وقتى عسر به خلافت رسيد از اميرالمؤ مئين 32 خواست نا آن قرآن رابه آنانَ بدهد. .. و كفت: اى ابا 
الحتسن ؛ سده مى شود اكر قر أئى راكه ترد ابربكر اورذه بودى باورى نا همه بر أن متف سُويم! خضرت 
فطك يتء آنرانزه ابويكر آوردم ئا حجّت بر شما تمام شود و ووزقيامت 


فرمود: هيهات. راهى به ابن مهنب ب 

نَكّوئد: هما از اين بى خبر بوديم؛ يا بكوئد: «آثرا ند ما ياوردى:! قرآئى كه برد من است جر با كان ر 

<اتثتان از فر رّئدانم به آن ومست تمى بابد عمر برميد” آبا مان مغلومى براى ظاهر كرون أن هت؟ 

فرمود: أرى وقتى قائم از فْررَندانم قياء كتد آثرا ظاهر مىتمايد و مردم رابر عم به أن وادار مى كلد و 
بعت على آن حمارئ عى شوودة 

15 ا كلمة «المة المحطلية؛ اكر جه از معتاى دقفى بر خوردا: و العسكدوكن در اينجا بهءصورت كايه أمده | سددر 


3 9 2 اج اقه] 7 -1 8.6 8 9 : ل 3 
يعتى شيعيان امير المؤ مين 22؟ در روز قامت جنان نوراتىاند كه ورا سن مروم شاخته مى سوبنا. 
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قرستادة ابوبكر رفت و آنجه حضرت فرموذه بود به أو خصر داد. سلمان مىكّويد: آن 
روزرا هم دربارة او سكوت كردند. 


كمك خواهى اصحاب كساء از صحابه براى بار جهارم 

شب هنكام كه شد على هه حضرت زهراغية بر جهاربابي سوا ركرد و دست دو 
بسرش أمام -حسن و امام حسين ليك راكرفت؛ واحدى از اصحاب بيامير َل را باقى 
نكذاشت مككر آنكه در منزلشان نزد آنان رفت؛ و حىٌ خود را براى آنان ماذاوو شقو 
آنان را به يارى خويش فراخواند. ولى هيجكس جز ما جهار نفر او را اجابت نكرد. ما 
سرهايمان را تراشيديم و يارى خود را مبذول داشتيم؛ و زبير در ياريش از همه ما شدت 


ب لمر ىق داس عدا 


5 
سهادت حضرت زهراءيه 


تقفلة ةيه كاكة يرت 
وفتى على الله خوار كردن مردم و تركك بارى او راء و متّحد شدنشان با ابويكر و 
اطاغت و تعظيمشان نسبت به او را ديد» خانهنشينى اختيار كرد. 
عمر به ابوبكر كفت: جه مانعى دارى كه سراغ على بفرستى تا بيعت كند» جراكه 
كسى جز او و اين جهار نفر "' باقى نمانده مكر آنكه بيعت كردهاند. 
8 از انجاكه كويندة ابن سخن سلمان است و او زبير را خوب مىشناسد جنانكه در آخر همين حديث 
تصريح شده است» لذا شايد مراد سلمان شدّت و حعرارت فو ةالعاده زيير در اين مسئله است كه در همين 
حديث ثمونة أن ذكر شواهد شد. 


17 ا لخر اهل اين خوانة كَ اين سجتهار نغر. 
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است و نير از طايفَةُ بنى عدى بن كعب است' 

ابويكرء قَتَمُذ رانرد اميرالمؤمئين َه فرستاد و غدهاى كمك بير به همراهش قرار داد. 
او آمد تا در خاتةُ حضرت و اجازَهُ ورود خجواست: ولى حضرت به آنان اجازه نداد. 
اصحاب تتفذ به نزد ابوبكر وعمر بركشتند در حاليكه آنان در مسجد نشسته بودئد و مردم 
اطراف آن دو بودند وكمتند: به ما اجازه داده تشد. عم ركفت: برويدء | كر يه شما اجازه داد 
وارد شويد وكرنه يدون اجازه وارد شويد. 

آنها آمدند و اجازه خواستند. حضرت زهرائكة فرمود: ديه شما اجازه نمى دهم 
بدون اجازه وارد خَائةُ من شويد». همراهان او بركشتتد ولى خود قَتَقد ملعون اجا مائد. 
آثان (به ابوبكر و عمر) كمتند: فاطمه جتين كفتء و مااز اينكه يدون اجازه وارد خانهاش 
شويم خوددارى كرديم. عمر عصيانى شد وكفت: ما رابا زنان جه كار است!! 

ميس به مردمى كه اطراقش بودند دستور داد تا هيرّم بياورئد. انان عيرم برداشتئد' 35 
و خود عمرئيز همراه آنان هيزم يرداشت و آنها را اطراف خائة على و فاطمه و 
فرزندانشان.2: قرار دادئد. سيس عمر ندا كرد بطوريكه على و فاطمهءئت بشنوند و كت: 
«بخدا قسم اى على بايد خارج شوى و با خليفة بيامبر بيعت كنى و كرنه خائه رابا 
خودتان به اتش مىكشم»! 

حضرت زهراءئة فرمود: اى عمرء ما رابا تو جه كار است؟ جواب ذاد: در رابا ز كن و 
كرنه خانه تان رايه آتش مىكشيم! فرمود: «اى عمرء از خدا نمى ترسى كه به خانة من وارد 
مىشوىء"' ؟! ولى عمر اباكرد از اينكه بركردد ' ' 





5ض نمه سل ضرم 1 
.٠‏ كلمة ذتدخل على ستى ١‏ را مىثوان بهمعناى ايه خائهام هجوم م ىأورى' هم كرفت. 
١؟‏ ودة: ولى حفضرت جواب عمر را نداد. 
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اتش زدن در خانه و مجروح شدن حضرت زهرا؛)* بدست عمر 

عمر آنش طلبيد و آنرا بردر خانه شعله ور ساخت و سيس در را فشار داد و باز كرد 
وذاغل عند" 

حضرت زهراناة در مقابل او درامد و فرياد زد: «يا ابتاهء يا رسول الله»! عمر شمشير 
رادر حالكه در غلافش بود بلند كرد و به يهلوى حضرت زد. انحضرت تاله كرد: ايا 
ابتاد؛! عمر تازيانه را بلند كرد و به بازوى حضرت زد. 1نحضرت صدا زد: ديا رسول الله 
ابوبكر وعمر با بازماندكانت جه بد رفتارى كردند»! 


دفاع اميرالمؤمنين؛ از حضرت زهراءتة 

على2ة ناكهان از جا برخاست و كريبان عمر را كرفت و او را بهدشدت كشيد و بر 
زمين زد و بر بينى و كردنش كوبيد و خواست او را بكشد. ولى سخن بيامبريلة و وصيتى 
راكه به او كرده بود بياد آورد و فرمود: «اى يسر صهًا كك ' أ قسم به آنكه محمّد را به 
بيامبرى مبعوث نمودء اكر نبود مقَدّرىكه از طرف خداوند كدذشته و عهدىكه ييامير با 


من نموده است مىدانستى كه تو تمى توانى به خانة من داخل شوى". 


دستور ابوبكر براى حمله و اتش زدن خانه 

عمر فرستادوكمك خواست. مردم هم آمدئد تاداخل خانه شدند»و 
امي رالمؤمئين :2 هم سراغ شمشيرش رفت. 

نفد نزد ابوبكر بركّشت در حاليكه مى ترسيد على ل ثة با شمشير سراغش بيايد جرا 
كه شجاعت و شدت عمل آنحضرت را مىدانست, 

ابوبكر به قنفذ كفت: 9يركرد: اكر از خانه بيرون امد (دست تكقددار) و كرنه در 


؟', ةده: عمر آتش راكنار درب خانه قرار داد در حاليكه مىترسيد على ث2 با شمشيرش خارج شود جراكه 
شجاعت و شدت او را مىشناخت,. نا آذكه درب غانه آتش كرفت. 


17؟. #صهاك؛ نام عادر سر اس كه در باورفى ١‏ همين حديث تفصيل أن تراهد امد. 
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ويفا / اسرار آل مجحمدءئةه 
خانهاش به او هجوم بياور. واكر مائع شد خانه را بر سرشان به اتش بكشيد؛! قنفذ ملعون 
آمد وبا اصحابش بدون اجازه به خائه هجوم آوردند. على ب سراغ شمشيرش رفت» 
ولى آنان زودتر بهدطرف شمشير آنحضرت رفتئد, و با عدهُ زيادسشان بر سر او ررمختك, 
عدّهاى شمشيرها رايدس تكرفتئد و بر آنحضرت حملهور شدئد واو راكر ند و بركردن 


اوطناين الداتد؟” !| 


مجروح شدن حضرت زهراءه بدست قتقد 

حضرت زهرائية جلو در خانه» بين مردم و اميرالمؤمئين.ة مائع شد. قنفذ ملعون با 
تازيائه به آنحضرت زدء بطوريكه وقتى حضرت از دنيا مى رفت در بازويش از زدن او 
اثرى مثل دستبند بر جاى مانده بود *'. خداوند قنفذ را وكسىكه او را فرستاد لعنت كند. 


1 


بيعت اجبارى اميرالمؤمنين :: 


سس على بة را بردند و بدشدت او را مىكشيدئدء تا آنكه نزد ابوبكر رسائيدئد. و 


اين در حالى بودكه عمر بالاى سر ابوبكر با شمشير ايستاده بود»ءو خالد بن وليدو 


7# 1ة»ة1ة1ة1010101س1س1وسوسو101010ة1010101ة10سووو 1 000 


؟1. دركتاب احتجاج جئين است: برككردن او طناب سياهى انداختند!! و در ١د؛‏ دستور مله به شائه از قول عمر 
بس از به آنش كشيدن درب خانه ذكر شدهء اسث كه به قتف كفت: بر او حمله كن و او را بيرون بياور. 

0 وده: حضرت زهراء: آمد ثا بين مردم و اميرالمؤمتين <زة مانع شود. قتفد با تازيائداش به او زد وبين در 
مورد فغار قرار كرت و فرياد زد: هيا ابتاه يا رسول اللهه. و جنين كشته شده را سمّط كرد؛ و تازيانة قنفد 
در بازوى او مثل دستبئد اثركرد. در كتاب احتجاج عبارت جنين است: با ناز يانه بر بازويش زد و ائر أن - 
بخاطر زدن قنفذ ‏ در بازوى آنحضرت مثئل دستبند باقىماند. ابوبكر سراغ فتفذ فرستاد كه «فاطمه را بزن»! 
فنفذ او راابه طرف جهارجوب درب خانه كشانيد و سبس درب را فشار داد و امتخوانى از بهلويس 
فكت و جنش مقط كره. در نيجه دائما در بستر بوه ثا در أغر همان شهد شد. 
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حديث جهار / 9؟1؟ 





ابوعبيدة بن جراح و سالم مولى ابى حذيفه و معاذ ين جبل و مغيرة بن شعبة و اسيد بن 
حصير و بشير بن سعيد و ساير مردم در اطراف ابوبكر نشته بودند و اسلحه همراهئثان 
و 
ورود بىاحاره به خانة حضرت زهرانةة: 

سليم م ىكُويد: به سلما نكفتم "': آيا بدون اجازه به خانة فاطمه يِقَة وارد شدند 54 ؟! 
كفت: أارى بخدا قسمء واين در حالى بودكه «خمار»"" نداشت. حضرت زهرايية ضدا 
زد: دوا ابتاه. وا رسول انه اى بدرء ايوبكر و عمر بعد از تو يا بازماندكانت بد رفتارى 
كردند در حاليكه هنوز جشمان تو در قبرت باز نشده است» ” ' واين سخنان را حضرت با 


بلتدئر ين صدايش نذا مى تمود. 





2؟. دده: و شمشيرها راكثيده بودتل. 
”. اين قطعه از حديث مليم را علامه ميد محمد بن مهدى قفزويى در اشعار مربي محوذ اروردود كه 8 
مجالس عراداري بسار شحو انده م شود: 


ياعَجباً ينون الأميِنٌّ 
تال شلب قلك: يناد حَليانٌ 
فغقال: اي وَعِرْةٍ الجَبَارٍ 
لجِنْهًا لأذث رَرْاءَ لباب 
نمُذرَارْهاعضأرها عض 
0 شه ىد ى # ا كش .ث # 

نانقطث بنْتٌُ الهُدئ وَاخَرْنا 
3-2 و اه ف كى عا الا أ 
وَلم يَرْعَهَا كلما قد نَمْلرا 
فَائِّمَت : نصيع يَئْنْ الناس 


هَل عجَمُوا وَلَْمْ يك استيذانٌ 
مُاعَلَى الزَهْراءِ يِنْ جار 
كُادَتْ ينفسسى أن توت حعه 
لكِنْهَا فد خَرَجَث مُوَلْوِلُ 


به كتاس «وفَاءٌ الصديقة الطاهرة: تأليف سيد عند الرزّاق مقرّم: ص 54؛ وكتاب «رياض السدح والثتاء؛ 
تأليت شيخ حسين بن على بالادى: من ١‏ مراجعه سُود. 

خر؟. هدة: آيا در خائة حفرت زهراع» را آأتش زدئد و يدون اجازء به خاتة او وارد شدند؟! 

5" «خمار» بدمعثاى بوشش همة سرء و يا بوششي صووت امتث. 

'. ظاهراً منظور نوعى كنايه امت و معنى اين است كه وقتى انان در قبر كقذاشته مىشود دوياره زنده 
مىشودء ولى ابوبكر و عسر أتنقدر در جنايت خويش عجله داشتند كه اين اندازه عم مهلت ندادند. 
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نا / اسرار ال ميجحمل يخ 


سلمان مىكويد: ابوبكر و اطرافيانش را ديدم كه م ىكريستند و صدايشان به كريه 
بلند شده بود. در ميان آنان كسى نبود مكر آنكه كريه مىكرد جز عمر و خالد بن وليد و 
مغيرة بن شعبه» و عمر مىكفت: ما رابا زئان ورأى انا نكارى نيست!! 

سلمان ني كو ولاة على نيا رأ زد ابويكر رساشيديد در حاللكه مى فرمود: بخدا قمه 
اكر شمشيرم در دستم قرار مىكرفت مىدانستيد كه هركز به اين كار دست نمى يابيد. بخدا 
قسم خود رادر جهاد با شما سرزنش نمىكنم, و اكر جهل نفر برايم ممكن مى شد 
جمعيت شما را متفرق مىساختم. ولى خدا لعنت كند اقوامى راكه با من بيعت كردند و 
سيس مراخوار نمودند. 

ابويكر تا جشمش به على ية افتاد فرياد زد: «او را رهاكنيد»! علىنية فرمود: اى 
انوروك سه زود عاى بابب ءزا ظاليانة عمسو كزويك" تر ياسجة حقى ويا اشن عه مقامن 


شهادت حضرت زهرا و محسن ييه 

قنفذ_كه خدا او رالعن تكند _فاطمه نه رابا تا زيانه زد آن هنكّامكه خود را بين او و 
شوهرش قرار داد؛ و عمر ييغام فرستادكه | كر فاطمه بين تو و او مانع شد او را بزن. قنفذ او 
رابه سمت جهارجوب در خانهاش كشانيد و در را فشار داد بطورى كه استخوانى از 
يهلويش شكست و جنينى سقط كرد و همجنان در بستر بود تا درائر همان شهيد شد. 


اتمام حجّت اميرالمؤمنين1# با فضائلش 
وقتى على يه را به نزد ابوبكر رسانيدند عمر بصورت اهانت آميزى ' 'كفت: «بيعت 


كن واين اباطيل را رهاكن»! 





.”١‏ كلمة اتونبتم؟ رامىتوان به ١طغيان‏ كرديد؛ نيز معنى كرد. 
7. كلمة «انتهره؛ يعنى «با فرياد كسى را رد كرد كه در اينجا ترسيمى از حالت خشونت عمر است. 
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على 42 فرمود: ا كر انجام ندهم شما جه خواهيد كرد؟ كفتند: ترا با ذلّت و خوارى 


3 | اند 5 355 ا عت وان ابد : : 2-0 
مى كشيم! فرمود: در اين صورت بندهُ خدا و برادر يباميرش راكشتهايد! ايويكر #فت: بندة 
هك ف بو دل دز ست است 15 ولى نل 


مى كنيد كه ييامبر 25 


برادر بيامبر بودن اقرار نمىكنيم! فرمود: آياانكار 
ين من و ححتودس براذرى قرار داد؟ كتعد: «آرى»! و حضصرت ابن 
مطلب راسه مرتبه بر ايشان تكرا ركرد. 

سيسن لحضيرات رويه أنان كرد و فرمود: اى كروه ملمائان» واى مهاجرين و اتصار. 
شما را بخدا قم مىدهم كه آيادر روز غديرخم از ببامبريقة شتيديد كه آن مطالب را 
مى فرمود؛ ودر جنكك نبوك آن مطالب را مىفرمود؟” ؟ 

سيس على 2 انجه بيامبرييةٌ علنى براى عموم مردم دربارة او فرموده بود جيزى 
باقى تكذاشت مكر انكه يراى آنان ياداور شد. (و مردم دربارة همة انها اقراركردئد و) 
كفتند: بلى» بخدا قسم* '. 


حديت جعل كردن ايويكر 

وقتى ابوبكر نرسيد مردم على ني را يارى كنند و مائع او شوند بيش دستى كرد و 
(خطاب به حضرت) كفت: آنج هكفتى حق اس تكه باكوش خود شنيدهايم و فهميدهايم 
وفلهاسان اث ادر خود جاى داده استء ولكن بعد از آن من از بيامبر شنيدم كه مىكفت: 
«ما اهل بيتى هستيم كه خداوئد ما را انتخاب كرده و مارا بزركوار داشته و آخرت را براى مابر 


افشاى اسيرار اصحاب صحدفة ملعونه 


على :2ه فرمود: ايا كسى از اصحاب بيامبر هست كه با تو دراين مطلب حضور 


*5. در كتاب احتجاج جنين است: بندة خخدا بودن درست استء همة ما تدكان هذا هتب. 
7 كلمة ؛ كذا و كذاه به ؟آن مطالب: معنى شده است,. منظور از سخن حضرت در روز غدير ومَنّ كُنْتُ مَؤلاء 
للك هد لاه انه د |- >2 سخ ..- + ةق هت 1 وه رامق > 

تُعلٌ مَوّلاهُ) | و مراد ازكلام آنحضرت در جنك تبرك «أنْتّ مِنَى بِمَيْرْلَةِ هارُونَ مِنْ مُوسيل؛ است. 


0. كلمة اللهم بلىه؛ بمعتى ثا كيد در تصديق مطلب است كه بعورت #أارى بدا فسما تر تمه شده أامت. 
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"57 / امرار ال محمدتتة __ 


واشعها١ ١‏ 3 عمس كفت خلقة باميز رامستت في كوايك, في هم از يامر شيدم همانطور كه 
ابوبكر كفت. ابوعبيده و سالم مولى ابى حذيفه و معاذ بن جبل هم كقتند: راست 
م ىكنويدء ما اين مطلب رااز ييامير شنيديم. 


على:ة به آنان فرمود" ': وفاكرديد به صحيفة ملعونهاى” كه در كعيه بر آن هم 


و" يعنى فرشا بامبر جنين سحتى كفته باشد جه كسى با ودر آنجا خضور واشته اسث؟ 
ب1, وق اميرالمخ منين 104 خندواى كرد رفرمود: الله كرا جه دقيق وفاكرديد به محيفة ملعونهتان كه با عم در 
كعبه بر سر أن عهف و يمان بستيد. 
8 تفصيل دامتان صححيفة ملعورته را در بحار: جع 158 ص 18-1١١١‏ بقل از حذيفه نقل كر ده كه خخلاصهداشس 
حلين است: 
خلافت را از اهل ببتش بكيريم بطررىكه نا ما هستيم احدى از آنان به خخلافت دست ليابد:. 
بعد از آن ابرعبيد؛ جراح و معاذين جبل و در آخير مالم مولى ابى حذيفه هم به آنان بير ستند و بنج 
نفر شدند, اينان جمع شدند و داخل كعبه رفتند و در بين شود نوشتهاى در ابن باره لوشئناء كه: كر مدتمل 
بميرة يا نجه شود. . .؛. و ذر تمام ابن قشابا عايشه و حفصه جاسوس بدرانشان در خانه بيامير 22: بودنك. 
سبس ابوبكر و عمر جمع شدلد و سراغ منافقين و آزادشدكان فرستادئد و مابين خود مشورت و نظر 
خراهى كردند و براين رأى متفق شدند كه هنكام بازكنت بامبر يل از حجة الوداع در كردنة اعرشى؟ كه 
در راه مكه در نزدبكى حجنه امت ثشتر حضرت را برمائئد و به ابن لريق حضرت را بقتل برسائئد. 
امبرالمؤمنين .3 از طرف خداوند در غد برخم منصوب شد و سبس امبر0ة حركت كرد نا به كردلة 
«هرشى؛ رسيد و آن عده جلوئر رفتئد و بر سر راه بنهان شدند؛ ولى ابن بار هم شخداوئد آنان را مفتضح 
كرد و بيامبرش را حفظ نمود. 
وقتى وارد مدينه شدند هسككى در شالة ابوبكر جمع شدئد و در بين خود نوشتهاى نوشتند و آنجه 
ابى طالب56ة بود و اينكه خخلافت از آن ابوبكر و عمر و ابوعيده امت و مالم يز با آنان اسث و از اين 
عده خخارج نسى شود. 
بودند كه عبارت بودتد از ايويكر و عبر و عثبان و معاويه و عتروعاض و طلحهة رابروعيده جراح و 
عبدالرحمان بن عرف و مالم مولى ابى حذيفه و معاذ بن جبل و ابومرسى اشعرى و مغيرة بن شعبه و سعد 


احميو 
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حديث جهار / 1517 


بيمان شديد كه: واكر خداوند محمد را بكشد يا بميرد امر خلانت را از مااهل بيت 
يكير يل4. 

ابوبكر كفت: ازكجا اين مطلب را دانستى؟ ما تو رااز آن مطلع تكرده بوديم! 
حضرت فرمود: اى زبيرو تواى سلمان وتواى اباذر و تواى مقداد شمارابه خداوبه 
اسلام؛ مى برسم يا از بيامبر يليه نشنيد يد كه در حضور شما مىفرمود: «فلاتى و فلانى - 
نا انكه حضرت همين بنج نفر را نامبرد ما بين خود نوشتهاى لوشتهاند ودر آن هم 
بيمان شدهاند و بر كار ىكه كردهاند قسمها خوردهاندكهاكر منكشته شوميا 
عيرم ال 

آنان كفتند: آرى مااز بيامبروَليةٌ شنيديمكه اين مطلب را به تو مى فرمودكه «آنان بر 
آنجه انجام دادند معاهده كرده و هم بيمان شدهاند» و در بين خود قراردادى نوشتهاندكه 
كر من كشته شدم يا مُرِدَمء بر عليه تواى على متّحد شوند و اين خلافت را از تو بكي رند». 
تو كفتى: بدر و مادرم فدايت يا رسول الله هركاه جنين شد دستور مىدهى جكنم؟ 
فرمود: ا كر يارانى بر عليه آنان يافتى با آنها جهاد كن و اعلام جنكك نماء واكر يارانى 
نيافتى بيعت كن و خون خود را حفظ نما. 

على فرمود: بخدا قسم. اكر آن جهل نفر كه با من بيعت كردند وفا مىنمودند در 
راه خدا با شما جهاد مىكردم. ولى بخدا قسم بدائيد كه احدى از نسل شما تا روزقيامت 


به خلانت دمت بيدا تشواهد كرد. 


ج بن ابي وقاص و اوس بن حدئان و يت نفر ديكر عبارت بودند از: ابوسفيان» عكرمه بر ابوجهل؛ خالد 
بن وليد؛ بشير بن سعيد؛ سهيل بن عمروء صهيب بن سنانء ابرالاعور اسلمى؛ صفوان بن اميّه؛ سعيد بن 
عاص؛ عيّاش بن ابى ربيعه؛ حكيم بن حزام؛ مطيع بن اسود مدرى و جند نر دبكّر كه هر كدام ١‏ زايئان 
جمعيّت عظيمى را بدنبال خود داشتند كه سختشان را مى بذيرفتند واز آنان اطاعت مىكردتد. 

تويسئدة اين فيحيقة سعيد بن عاص امرى برد و در مسرم سال دشم شجربت آثرا نوشت. سبس آثرا به 
ابوعييدة جراح سبردئد و او آنرا به مكه فرستاد. آن صحيفه همجنان در كعبه مدفون بود تا زمان عمر كه 


آنرااز محلش يرون أورد. 
١دة:‏ در بين خحود نوشئهاى نوشتهاندكه اككر محمد از دنا رفت بر عليه اهل بيت متّحد شوند نا امر خلافت را 
از أنان زابل كنند. 
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/ اسرار آل محمد ينه 


جواب حديث حعلى اتويكر 

طأبل ير رو بؤ3ق سنتى كيه بياس لنبيت 13ه ي2 “كلت عداريه صالق اتست كه 
دأمْ يَحْسّدُونَ الناس عَلى ما آنْاهُمُ الله مِنْ فَضْلِه فَمَد آتَبْنا آلَ إبْزاهِيم الكنابَ وَ الْحِكْمَة و 
آتَيْنَاهُمْ ملكا عَظيمأء ١‏ ار سرس مويزد ين انين خداوند از فضلش به آنان 
داده است؟ ما به آل ابراهيم كتاب و حكمت داديم وبه آثان حكومت بزوكك داديم». 
كتاب يعنى نبوت و حكمت يعنى سنت و حكومت يعنى خخلافت» وما آل ايراهيم هستيم. 


دفاع مقداد و سلمان و ابوذر از امدرالمؤ مندين 2ه 

مقداد برخاست وكفت: يا على» به من جه دستور مىدهى؟ بخدا قسم | كر امركتى با 
شمشيرم مى زنم وا كر امركنى خود دارى مىكنم. على.44 فرمود: اى مقّدادء خود دارى 
كن و بيمان ييامبر و وصيتى كه به توكرده را بياد بياور. 

(سلمان م ىكويد:) برخاستم وكفتم: قسم به آنكه جانم بدست اوستء | كر من بدانم 
مىكذارم و با استقامت با آن مى جنكم ' “. آيا بر برادر بيامبر و وصيّش و جانشين او در 
امتش و يدر فرزندانش هجوم مى أوريد؟ بشارت باد شما رابه بلاء و نااميد باشيد از 
أسايش! 

ودر برهاست وكشتتاى ابت كدبعد او وامبرش محر شبد ويه مرووى ويس 
خوار شدهاند» خداوند مى فرمايد: إن الله اضطفى ا أوَ آل إنْزاهيمَ وّ آل عِمْرْانَ 
عَلَى الغالمينَ؛ ذرَيَة بَمْضهَا مِنْ بَعْضٍ و الله - سميمٌ عَليم» '“. دخداوند آدم ونوح وآل 
ابراهيم و آل عمران رابر همه جهانيان بركزيد؛ نسلى كه از يكديكرند. و خداوند شنونده 


لك كد 





8١‏ سورة ناء: أيه ؟*ث. 
سي هوسق ب بيسودا. ستوارى و بدون شكست مى جتكم. 
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حديث جهار / دف 


و دانا است». آل محمد فرزندان نوح و آل ابراهيم از ابراهيم و بركزيده و نسل اسماعيل و 
عترث محمد بيامبرند. آنان اهل بيت نبوت و جايكاه رسالت و محل رفت و آمد 
ملا تكهانل, أنان همجون آسمان , بلند و كوههاى يايدار وكعبة بوشيده و جشمة زلال و 
ستاركان هدايت كننده و درخت مبارك هستندكه نورش مى درخشد و روغن آن مبارك 
ست“ “.محمد حالم الياء و آقاى فرؤندان آدم لنت وغاى وصبيّى:اوضياة و لمام متقين 
و رهبر سغيك بيشانيان معروف استء واوست صديق | كبر وفاروق اعظلم ووصئ محمد و 
وارث علم او و صاحب اختيارئر مردم نسبت به مؤمنين» همانطوركه خداوند فرموده: 
ال آؤلئ بالمُؤْمِنِينَ مِنْ الْفسِهمْ و أذذاجة أمهائهم و أُولُو الآزخام بَمْضهُمْ أؤلى بِبَمْضٍ 
فى كاب الثو»* أ «بيامبر نسبت به منؤمنين از خودشان صاحب اختيارتر است و همسران او 
مادران آناناند و خويشاوندان دركتاب خدا بعضى بر بعضى اولويت دارئد». هركه را 
خدا مقدم داشته جلو بيندازيد و هركه را خدا مؤخر داشته عقب بزئيد» و ولايت و 


وراثت' ‏ را برا ى كسى قرار دهيدكه نخدا قرار داده است. 


تهديد عمر به قتل براى بيعت 

عمر؛ در حاليكه ابوبكر بالاى منبر نشسته بود به اوكفت: حطور بالاى مثير نشسته 
وأين مهرد" نشيء نشسته وروي جدك دارد و بر نمى يزد با نو بيع تكلد. لغ يي عوك 
را بزنيم! 

ابن در حالى بودكه امام حسن و امام حسين46 ايستاده بودند. وقتى كلفتهُ عمر را 
شنيدند به كر يه افتادند. اميرالمؤمنين 2/1 آن دو را به سيئه جسبانيد و فرهود: كريه نكنيد. 
و بيس ووه 


نا فاده آي از سورة نور اس ثكه خنداوند فرق مى فرمايد: :أله ور الششازات و الأْضٍ مل كركشا 
لبها مضْباحٌ المضْباخح فى [جما جم1الؤبما مق الهائو قب در موف من تجرونن رَكةيحُوئة لأعْوْتئةِوَلأهْرْيية يكادرَبها 
نهمل و لز لم لنسشة لارٌ نورٌ غلئ نُورٌ مدى الله لوه مْنْ يُشاه... 

ن",. سورة احزاب: آبهُ *. 

**. «الف»:: وزارث. 

/1؟, اشاره به اميرالم] منين 4:6 امست. 


الا سا 
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دفاع امّ ايمن و مَرِيِدِهُ اسلمى از اميرالمؤمنين:؟ 

ام ايمن برستار ييامير يليه" آمد وكفت: «اى ابوبكر, جه زود حسد و نفاق خود را ظاهر 
ساختيد)! عمر دستور داد نا او رااز مسجد بيرون كردند وكفت: هما رابا زنان جه كار است)؟! 

بريد اسلمى برخاست و كفت: اى عمرء آيا بر برادر بيامبر و بدر فرزندانش حمله 
مىكنى؟ نو در ميان فريش همان كسى هستى كه تو را آن طوركه بايد مى شناسيم! آيا شما دو 
نر همان كسانى نيستيدكه بيامبر دَلِيةٌ به شما فرمود؛ «نزد على برويد و بعئوان اميرالمؤمنين براو 
سلام كنيد»؟ شما هم كفتيد: آيا از امر نخدا و امر رسولش است؟ فرمود: ارى. 

ابوبكركفت: جنين بود ولى بيامير بعد از آن فرمود: «براى اهل بيت من نبوّت و 
خلافت جمع نمى شود!! بريد هكفت؛ «بخدا قسم بيامبر اين را نكفته است. بخدا قسم در 
شهرى كه تو در آن اميرباشى سكونت نمىكثم». عمر دستور داد تا او راهم زدند و بيرون 


كردتد! 


كيفيت بيعت اجبارى اميرالمؤ منين:8 
سبس عم ركفت: برخيز اى فر زئد ابى طالب و بيع تكن! حضرت فرمود: ا كر انجام 
ندهم جه خواهيد كرد؟ كفت: بخدا قسم در اين صورت كردنت را مى زئيم! 
اميرالمؤمنين :]1 سه مرتبه حجّت را برآئان تمام كرد و سيس بدون آنكه كف دستش را 
بازكند دستش را درازكرد. ابوبكر هم روى دست أو زد و بههمين ممدار از او قانع شد. 
صِدازد: داى بسر مادرم, اين قوم مرا خوار كردند و نزديك بود مرا بككشئدء' ”. 
8؟. ام ابسن بس أن وفات آمنه مادر يابر يدك رسيدكى به امور فسرث رابه عهده داشت كه اصطلاحاً جتين 
زَئَى را «حاضنه؛ مىكوبئد. 
4" :ده سيبس سسضرات متوحه فر بباسر ئث شد و صدازد:اى يسرعسره ابن قوم مراخوار كردند و نرديك بود 
مرا بككشند. بس عذر به بيشكاء خدا و مبس به بشكاء توسكث. 
اشتلوني وكاتوا بللأوئتي : سورة اعراف: آبة +18. 
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بيعت زبِير و سلمان و ابوذر و مقداد 

به زيي ركفته شد: بيعت كن. ولى اباكرد. عمر و خالد بن وليد و مغيرة بن شعبه با 
عدواى ار مردم به عمراهشان بر او حمله كردئد و شمشيرش رااز دستش بيرون كشيدند و 
آثراير زمِين زدئد تاشكستئد واو راكشانكشان آوردند. 

بير -در حاليكه عمر روى سينهاش نشسته بود_-كفت: «اى يسر صهًا كك. بخدا قسم 
ار شمشيرم در دسكم بو امن فاصله م ىكرقتى هو ممسن بيجت "كرد. 

سلمان مىكويد: سيس مراك رفتند و بركردنم كوبيدند تامثل غدهاى ورم كرد. سبس 
دست مراك رفتند و آثرا بيجائيدند. لذا به اجبار بيعت كردم. 

سيس ابو در و مقّداد به اجبار بيعت كردند» و احدى ازامت غير از على 2 و ما جهار 
ثفر به اجبار بيعت نكردئد» و در بين ماهم احدى كفتارش شديدتر از زبير نبود. او وقتى 
بيع تكرد جني نكفت: داى يسر صهّاكء بخدا قسم اكر اين طاغيانى ' “كه تراكمسك كردند 
نيودند تو در حالى كه شمشيرم همراهم بود نزديك من نمى امدىء؛ بهخاطر يستى و 
ترسى كه از تو سراغ دارم ولى طاغيائى يافتهاى كه بهكمك أنان قوى شدهاى و قهر و 

عمر عصبانى شد وكفت: آيانام صهّاك رامى آورى ؟كفت: مكّر صهًا ككدكيست؟! و 
جه ماتعى از ذْ كر نام اوهست؟ صهاك زئى زنا كار بود» آيااين مطلب را انكار مىكنى؟ 
آياكنيز حَيَشى جدم عبدالمطلب نبودكه جد تو نفيل با او زناكرد و يدرت حاب را بدنيا 
آورد. عبدالمطلب هم صهاك را بعد از زئايش به جدت بخشيد و بعد خطاب را بهدثيا 


1 ا , 61 
أورد. خطاب غلام جد من و ولد الزئا است ! 





٠ش‏ «ب:: اوياشى. در كتاب احتجاج: آزادشدكانى. 

١ش‏ در بحار ج 8 قديم ص 740 جنين روايت كرده است: صهاك كتيز حيشى عبدالمطلب بود و براى او شتر 
مى جرانيد. نفيل يا او زناكرد و خطاب را بهدنيا آورد. خطاب وقتى به سن بلوغ رسيد به صهاك طمم كرد و 
بااو زئا نمود و دخترى بهددثيا آورد. أن دوختر رادر بارجداى از بشم بيجيد و از ترس مولايش او رابر سر 
را كذاشت,. هاشم بن مغيرء اوراديد و برداشت و تربيت كرد و ئامش را «حنتمه؛ كذاشت. وقفتى حتتمه به 
من بلوغ رسيد روزى خطاب او را ديد و دراو طمع كرد واو رااز هاشم خواستكارى نموه. هاشم او را 


0 
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الك عتلااك عر 


ابويكر 0 أن وو را اصلاح كرد و هركدام دست از يكد بكر نرخ اعد 


سحبان سلمان بعد ار برعت 
سليم بن قيس م ىكويد: به سلما ن كفتم: اى سلمانء 'يابيع تكردى و جيزى نكّفتى؟ 
ا وكفت: بعد از آنكه بيع ت كردم جنين كفتم: «بقية روزكار را ضرر و هلاكت ببينيد» آيا 
مى دانيد با خود جه كردهايد؟ كار درست كرديد و به خطا رفتيد! با سنت آنانكه قبل از 
شما يودندكه تفرقه و اختلاف مىنمودند درست و مطابق انجام داديد. واز سنت 
بياميرتان خطا رفتيدكه خلافت رااز معدنش و از اهلش خارج ساختيد '*. 
مى خواهى بكو و هرجه مى خواهى بكن و رفيقت هم هرجه مى خواهد بكّويد. 
سلمان م ىكويد: كفتم: از بيامبر يلي شنيدم كه مى فرمود: «يرابر كناه همة امتش تا 
روزقيامت و برابر عذاب همة انان بركردن تو و رفيقت كه با او بيعت كردى خواهد يود). 
عم ركفت: هرجه مى خواهى بكو آيا جنين نيست كه بيعت نمودى و خداوند جشمت را 
جح به ازدواج خَطاب در آورد! و عمر بن خطاب متولد شد. بنابراين خطاب بدر و بدر بزركك و دايى عمر 
است و حتتمه مادر و ششواهر و عمة او است!!! 
؟ث. :ده در انصا اين اضافه را دارد: و زير در اين باره زياد سخن كفت» نا آنكه ابوبكر برخاست و بين آن دو 
را اصلاح كرد. 
'3. دده: ملمان كفت: آرىء كفتم: خسران و هلاكت بر شما باد هم درست و هم خطا رفتيد كر بفهميد با 
خودتان جه كرديد. كنحد: واه درس وو حكّونه خطاكرديم؟ كفتم: با سنّت آنان كه قبل از شما بودند 


در تفرقه وكمراهى و اختلاف مطابقت كرديد» واز سنّت بياميرتان خخطا رفتيد كه آثرا از معدن و اهفلش 
خارج ماختيد. 
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. حديث جهار / 519 
روشن نساخت كه رفيقت خلافت را بر عهده بككيرد؟! 

كفتم: شهادت مى دهم كه من در بعضى كتابهائى كه:از طرف خداوند نازل شده 
خوائندهام كه تو يا اسم ونَسَب و اوصافت_ درى از درهاى جهنم هستى. عم ركّفت: هر 
جه مى خواهى بكو آيا خداوند خلافت رااز اهل اين خانه كرف تكه شما آنان را بعد از 
خداوند ارياس خود قرار دادوايد؟! 

به او كفتم: شهادت مىدهم از ييامبريدةٌ شنيدم كه مى فرمود. در حاليكه دربارة اين 
ايهازاو سؤال كردم كه ١فيَوْمَئِ‏ عدت عَذَابَهُ اد 5 0 3 ثاقة أنه “فر أ قروو 
هيجكس را مانند او عذاب نمىكند و هيجكس را مانئد او به بند نم ىكشد». حضرت به من 
خبردادكه آن تو هست . عمركفت: ساكت شوء خدا صداءت واحف هكد اى علدم؛ واى 
يسر زن بد بوا” ! 

على نية فرمود: اى سلمان. ترا قسم مىدهم كه سا كت باشى. 

سلمان مىكويد: بخدا قسمء! كر على 4# مرابه سكوت امر نكرده بود آنجه دربارة او 
نازل شده و هرجه دربارة او و رفيقش از ييامبريةة شنيده بودم به او خبر مىدادم. وقتى 
عمر ديد من ساكت شدم كفت: تو مطيع و تسليم او هستى. 


سخنان ابو در بعد ان ببعت 
سلمان» تو هم مثل دو رفيقت خوددارى نمىكنى؟ بخدا قسم تو نسبت به اهل اين خانه از 
آن دو نفر يا محبّتتر نيستى واز آن دو بيشتر به آنان احترام نمىكنى. همانطوركه مىبينى 
خوددارى كردند وبيعت نمودك. 

ابوذر كفت: اى عمرء ما رابه محبت آل محمد و احترام انان سرزنش مىكنى؟ نخدا 
لعن تكند كه لعنت كرده است هركس أنان رادشمن بدارد وبه آنان نسبت ثاروا دهد و 


*ن. سورة فجر: آيات 8؟ و 18. 
ثة. كلمة اياين اللكناة: نه تيو انا فوق ثر ححكمية شدة أسب. 
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به حق آنان ظلم كند و مردم را بركردن ايشان سوار نمايد و اين امت را به يشت سرشان 
بهدطور قهمرى بركرداند' ”. 

عم ركفت: آمين» خداوند لعن تكند هركس راكه به حق آنان ظلم كند! ولى نه بخدا 
قسمء ايشان را در خلافت حقى نيست و آنان با ساير مردم در اين مسئله يكسانند! ابوذر 
كفت: يس جرا بر عليه انصار باحق ايشان و دليلشان استدلالكرديد؟! 


سخنان اميرالمؤمنين#* بعد از بيعت 

غلى 34 به غمر قرموة: اى بسر صَهّاكء ماراور خلافت حَقى ليسنتةه ولى برائ توو 
فرؤلك زن مكو خوار"” هسبت# 

عم ركفت:اى اباالحسن» | كنونكه بيع تكردى خوددارى نماء جراكه عموم مردم به 
رفيق من رضايت دادند ويه ثو رضايت ندادئك؛ بس كناه من حيست؟ 

على ايه فرمود: ولى خداوند عزوجل و رسولش جز به من راضى نشدند. يس تو و 
رفيقت و آنانكه تابع شما شدند و شما را كمك كردند رابه نارضايتى خداوند و عذاب و 
خوارى او بشارت باد. واى بر تو اى يسر خطاب! اكر بدانى كه جه جنايتى بر خود روا 
داشتهاى. اكر بدانى از جه خارج شده و به جه داخل شدهاى و جه جنايتى بر خود و 
رفيغت نمودهاى! 

ابويكر كقت: اق عسرء حال كديا ما يبع ك كرد وازشة او وبحسلةانا كهاتق. و سادقن 
د ركارمان در امان شديم بكّذار هرجه مى خواهد بكويد. 


اضصحاب صحبيفه در نابوت حيدم 
على نية فرمود: جز يكك مطلب جيزى نم ىكويم. شما را بخدا يادآور مىشوم اى 
55. «قهقرى؛ يعتى عقب رفتن در حاليكه روى شخص به جلو باشد. جملة «رَّدَّ هه الأمةَ الْفَهُمَرئ عَلى أذبارهاء 
حامل معناى ظريفى است. كوئى ابوبكر وعمر امت رااز همان راهى كه أمده بودئد بهسوى جافكت بر 


مىكرداندند با اينكه در ظاهر روى مردم يا اسلام بود. 
/هد كلمة «ابن آكلة الذّبان: كه به «فرزند زن مكلس خواره معنى شده كنايه از ابوبكر است. 
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جهار نفر -كه منظور حضرت من و ابوذر و زبير و مقداد بود من از ييامبرية شنيدم كه 
مى فرمود؛ صئدوقى از نشو وجود دارد كه در آن دوازده نفرند» شش نفر از اولين و 
شش نفر از آخرين *". (آن صندوق) در جاهى در قعر جهنم در صندوق قفل شدة 
ديكرى است. بر در آن جاه صخرهاى است كه هركاه خداوند بخواهد جهنم را شعلهور 
نمايد آن صخره را ازدر آن جاه بر مىدارد و جهنم از شعله و حرارت آن جاه شعلهور 
هى شو د. 

على 42 فرمود: شما شاهد بوديد كه از ييامبريَلةٌ دربارة آنان و «اوّلين» سؤال كردمء 
فرمود: اما «اؤلين» عبارتنداز: فرزند آدمكه برادرش (هابيل) راكشتء و فرعون فرعونهاء 
و أن كسىكه با ابراهيملية دريارة خداوند به منازعه برداخت"** ودوتفراز بنى اسرائيل كه 
كتايشان را تحر يف كردند و سئتشان را تغير دادند» يكى از آثان كسى يودكه يهوديان را 
بهؤةع اتموة واديكرق تضاوق والصرانى كرف واتليس ششنى آنا انع*' .اما 
«آخرين» عبارتنداز دجال '' واين ينج نفر اصحاب صحيفه و نوشته وجبت و طاغوتىكه 
برسر آن با هم عهد بستهاند و بر عداوت با تو-اى برادرم -هم بيمان شدهاند؛ و بعد از من 
بر عليه تو متحد مى شوند. اين و اين»كه بيامبرية آنان را براى ما نام برد و بر شمرد. 

سلمان مى كو يد: ماكفتيم: راست كفتى» ما شهادت مى دشيم كه اين مطلب رااز 
بيامبر علو شنيد يم. 


عثمان لعنت شدة يبامبر ع 
عثمان كفت: اى ابا الحسن» آيا نزد تو واين اصحابت درباره من حديثى نيست؟ 
على 4# فرمود: بلىء از ييامبر شنيدمكه دو بار تو رالعنت كرد و بعد از آنكه ترا لعنت 
نمود برايت استغفار نكرد. 
4ث. منظور از اوّلين و آخرينء امتهاى اوّل روزكار و امتهاى آخر روزكارند. 
أث. منظور «تمروده است كه در نسكة وده جئين آمده: او تمرود صاحب عقابها و فرعون صاحب ميخهاه. 


.١‏ «ده: دجال اعرر؛ يعنى يكك جشم كور. 
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عثمان غضبنا كك شد وكفت: مرا با تو جه كار است][! هيحكاه مرارها نم ىكنى» نك در 
زمان ييامبر و نه بعد ازاوا علىاىة فرمود"': آرى؛ خداوند بينىات رابر خا كك بمالد. 


بيشكونى از ارتداد زبير 
عثما نكفت: بخدا قسم از بيامبر شنيدمكه مى فرمود: زبير مرتد از اسلام كشته مى شود! 
سلمان مئكويد: على#ة بطور خصوصى به من فرمود: عثمان راست مىكويد او بعداز 
قتل عثمان با من بيعت مىكند و بعد بيعت مرا مى شكند و مرتد كشته مى شود. 


ارتداد مردم بس از ييامبرة© جز جهار ذفر 

سلمان مىكويد: على 38 فرمود: «همة مردم بعد از بيامبريلة مرتّد شدند جز جهار 
نفر '. مردم بعد از بيامبريَل به منزلة هارون و تابعينش و بهمنزلة كوساله و تابعينش 
شدند. يس على 38 شبيه هارون و عتيق *' شبيه كوساله و عمر شبيه سامرى است. 

از بيامبريّلةة شنيدم كه مىفرمود: قومى از اصحابم از صاحبان شخصيت و مقام 
نسبت به من براى عبور از يل صراط مى آيند. وقتى آنان را ديدم و آنان مرا ديدند و آنان 
را شناختم و آنان مرا شناختند؛ ايشان رااز نزد من جدا مىكنند. مىكويم: يرو ردكاراء 
اصحابم؛ اصحابم! كفته مى شود: نمى دانى بعد از تو جه كردهاند. وقتى از ايشان جدا 
شدى به عقب بركشتند. من هم مىكويم: دور از رحمت خدا باشند. 


شياهت مسلمدن به يثى اسبرائيل 
از يبامبريّيٌ شنيدم كه مى فرمود: امّت من سنت بن ىاسرائيل را مرتكب خواهند شد 
بطورى كه قدم جاى قدم آنان م ىكذارند و تير به همانجاكه آنان رديد مى زنند» و وجب 


57 والف:: زير كفت. 

2 از اينجا سعد دنبالة كلام سلمان است نه اميرالمؤ منين اثثة. و عبارت در كتاب احتجاج حنين است: سام 
مىكويد: سبس سلمان رو به من كرد وكفت: اين قوم بعد از بيامبريَل مرئّد شدند مكر آنانكه خحداوند 
بدوسيله آل محمد 2886 -حفظشان كرد. 

وود (عتيق١‏ لقب أبويكر أت 
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به وجب و ذراع به ذراع و باع به باع *' كارهاى آنان را انجام خواهند داد؛ تا آنجاكه اكر 
داخل سوراخ حيوائى'' شده باشئد ايئان نيز همراه آنان داخل مىشوند. تورات و قرآن 
را يك نفر از ملائكه در يكك ورق" با يكك قلم نوشته استء و مَثّلها و سنّتها (در آنان و 
اينان) به يكك صورت جارى شده است. 


روايت ازكتاب صليم: 
.١‏ منهاج الفاضلين (نسخة خطى): ص 101, 
. بحار: ج #”اص .1١"‏ 
؟. بحار: ج 78ص 85 . 
؟. بحار: ج 1ص .12١‏ 
. بحار: ج 7 ص 1917 حم 14. 
#. بحار: ج ١4ص‏ 68ح 18. 
. بحار: ج 47 ص .5١‏ 
8 . بحار: ج /قديم ص 157. 
4. عوالمالعلوم؛ جلد حضرت زهرائية: ص 77١‏ ح 7. 
.٠١‏ مديئة المعاجز: ص .17١7‏ 
.١‏ كفاية الموحدين: ج "ص .1"١‏ 
روايت با سئد به سليم: 
.١‏ كتاب بهار (حسين بن سعيد) بهروايت ابن 
طاووس دركتاب اليقين: باب 118. 
'. روضه كافى: ص 77ح 081 . 
؟. احتجاج طبرسى: ج ١‏ ص ث١٠.‏ 
؟. اثيات الوصية (علامه حلى): ص /. 
6. المحتضر: ص 2٠‏ . 


فع. «ذراع؛ به اندازة آرنج نا سر انككشتان و «باع؛ از شانه نا سر انككشتان است.اين كلمات كنايه از شدت 
مشابهت است و مى توان كفت: منظور از وجب و ذرع و باعء كارهاى كوجكك و متوسط و بزركك است 
يعنى در هر كارى بيرو آنان مىشوند. 

كلية اجحر؛ بدمعنى سوراخى است كه ححيوانات درئده بعتوان خبائه براى خود م ىكتّتد. منظور اين استكه اكر 
آنان كارهاى خطرناكى مثل وارد شدن به لانهُ حيوانات درنده انجام داده باشئد اين امت نيز شخواهند كرد. 

/ا5. كلمة «رق؛ بهمعنى صفحة سفيد و نيز بمعناى بوست نازكى كه روى آن مىنويسئد آمده است. در نسكة 
«ب» تورات و انجيل و قرآن ذكر شده است. 
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ابليس و بنيانكذار سقيفه در روزقيامت 


ابليس و بنيانكذار سقيفه در روز قيامت 

ابان بن ابى عيّاش از سليم بن قيس هلالى نق ل كردهكهكفت: از سلمان فارسى شنيدم 
كداهي كقنت: 

وقتى روز قيامت بريا شود ابليس رادر حاليكه با افسارى اتشين لجام شده 
مى آورند» و دزّفره ' رادر حاليكه با دو افسار آتشين لجام شده مىآورند! 

ابليس نزد او مى رود" و فرياد مى زند و مىكويد: مادر به عزايت بنشيند» ' توكه 
هستى؟ من كسى هستم كه اوّلين و آخرين راكمراه كردم در حاليكه به يكك افسار لجام 
شدهام و تو به دو افسار لجام شدهاى! 


او م ىكويد: من كسى هستم كه امر كردم و اطاعت شدم و خداوند امركرد و عصيان 


شد 


787 دزفْرهكنايه از عمر است مجنانكه در بسيارى از احاديث وارد شده است. به بحار: ج 77 ص 577؛ واج‎ .١ 
مراجعه شود.‎ ١١4 ص‎ 

؟. «الفه خ ل: ابليس به او نكاه م ىكند. 

*. در بحار: ج 8 قديم ص 598 در حديثى تقل مىكند كه خخداوند تعالى مىفرمايد: #عمر را در جنان قعرى 
از جهنم بدار بياوزم كه ابليس از بالا بر او مشرف شود و او را لعنت كنده. 

*. منظور اين است كه ابليس مردم را وادار مىكند كه سخن خبدا را اطاعت نكنتد» ولى عمر جنان كرد كه 
وقتى خداوند دربارة مطلبى دستورى داده واو هم در مقابل خخدا دستورى داده مردم از خدا سربيجى 
كنند و سكن او را انتخا ب كنند هماتطوركه در بدعتهاى عمر كه در همين كتاب خواهد آمد مشهود است 
كه او در مقابل حكم خداوند حكمى جعل مىكرد و مردم هم سكن خخدا را رهاكرده و سكن او را 
مى بذ ير فتند. ظ 

در اينجا مناسب است حديثى راكه در بحار: ج 8 ص 17١16‏ 6 از كتاب اختصاص شيخ مفيد نقل 

كرده بياوريم: 
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روايت ازكتاب سليع 
. بحار: ج قديم ص 1 
روايت از غير سليم. 


ج اميرالمؤ منين 42 هى فرمايد: روزى به سمت بيرون كوفه خارح شدم و قنبر ببشابيش من در -حركت بود. در 
اين هنكام ابليس رو به ما مى آمد. من به أو كفتم: تو بيرمرد بدى هستى!كفت: يا اميرالمؤمنين» جرا جنين 
مىكويى؟ بخدا قسمء برايت حديثى نقل كنم كه خودم از خداى عزوجل بدون واسطه شتيدهام: 

آن هنكام كه بخاطر كناهم به آسمان جهارم فرود آمدم جنين نداكردم: اى خداى من و اى آقاى من؛ 
كمان ثمىكنم مخلوقى شقى تر از من خلق كرده باشى. خخداوند به من جنين وحى كرد: بلى؛ از تو شقى تر 
خلق كردهام؛ نزد مالك (خخزانهدار جهنّم) برو ثا به و نشان دهد. 

نزد مالك رفتم وكفتم: خداوند به تو سلام مىرساند و مى فرمايد: شقىتر از مرا نشانم ده. مالكك مرا 
به جهنم برد و در طبقه بالا را برداشت. آنش سياهى بيرون آمد كه كما ن كردم مرا و مالك را در خود فرو 
برد. مالكك به آتش كفت: «آرام باش»» و آرام كرفت. 

سيس هرا به طبقة دوم برد. آتشى بيرون آمد كه از اولى سياءتر و كرمتر بود. به آن كفت: «خاموش 
باش»4: و خاموش شد. تا آنكه مرابه طبقة هفتم برد» و هر آتشى كه از طبقهاى خارج مىشد شديدتر از 

در طبقَةُ هفتم آتشى بيرون آمد كه كمان كردم مرا و مالك را و همة آنجه خخداوند عزوجل خخلق 
كرده رادر خود فرو برد. دست بر جشمانم كذاردم وكفتم: اى مالكك دستور ده نا خاموش شود ركرثه 
من خاموش مى شوم. مالك كفت: تو نا روز معين خاموش نخواهى شد. سيبس دستور داد و آن آتش 
خاموش شد. دومرد را ديدم كه بركردنشان زنجيرهاى آ نشين بود و آنان را از بالا آويزان كرده بودند و بالاى سر آنان 
عدواى با تازيانههاى آتش آنان را مى زدئد. 

برسيدم: اى مالككء اين دو نف ركيانند؟ كفت: آيا آنجه بر ساق عرش بود نخواندهاى ‏ و من قبلا يعنى 
دو هزار سال قبل از آنكه خحداوند دثيا را خلقكند خوانده بودم «لاإلهَإلَآَاكُ مُحَمّدٌ رَسُولُ اث أَيّدْنهُ وَتَضَءثُهُ 
بعَلِنٌ (يعنى محمد را به على مؤيد نموده و يارى كردم):. مالكك كفت: اين دو نفر دشمن آنان وظالمين بر 
ايشان هستند. 
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مفاخر اميرالمؤمنين مي بيشكونى از رفتار امّت با امي رالمؤمنين 350 ؛ 
سكتان 0 بصرى در فضائل اميرالمؤمنين نب ة. سن نصر فى ور 


مفاخر اميرالمؤمنين 2 

سليم مىكويد: ابوذر و سلمان و مقداد برايم نقل كردند» و سيس از على ني شنيدم. 
آنان كفتد: 

مردى بر على بن ابى طالب :2# فخر نمود. بيامبريةة به على 4 فرمود: اى علىء تو بر 
همه عرب فخ ركن »كه تواز نظر يسر عمو و بدر و برادر از همه بزركوارتر السسين حو 
خودت ونسبّت وهمسرت وفرزندانت وعمويت از همه بزركوارتريد. تودر تقديم 
حجان ومالت از همه بالاتر؛ ودر بردبارى از همه كاملتر ودر اسلام از همه بيشتر واز نظر 

توكتاب خدا رااز همه بهتر قراثت م ىكنى و سنن خدا را ' از همه بهتر مىدانى. قلب 
تو در برخورد روز جنك از همه شجاعتر و دست تو بخشندهتر است. در دنيااز همه 
زاهدتر ودر تلاش و كوشش از همه شديدتر ودر اخلاق از همه نيكوتر ودر زباناز همه 


راستكوترى؛ و محبوبترين مردم نزد خدا ومن هستى. 


بيشكوثئى از رفتار امت با اميرالمؤمنين2ة 
تو بعد از من سى سال خواهى ماند» كه خدا راعبادت مىكنى و بر ظلم قريش صبر 
0 0 : . هَ ا 
مىنمائى » و أنكاه كه يارانى يافتى در راه خداى عز وجل با آنان به جهاد برمى خيزى. 
.١‏ در كتاب فضائل شاذان عبارت جنين است: اى على» بر اهل شرق و غرب و عجم و عرب فخر كن كه تو 


بزركوارتر اثان و يسر عموى يامير هستى... 
أ #السية#ء سر حيد!] راء 


. «الفه: و ظلم قفريش را بهجشم خود مىبينى. 
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سسسمر ل مها عار د 0104 اعت ميا ١ن‏ عت لل سير أشية + تسا لم قبي لسع ل ل 


رع 8ه رسص؟س و هه |. 2 5 ع لاء ح و | - 50 ْ 3 ادو © اظشس / 
و دنر قت سسا نه -حداود و دورق زَ خدا واز من ممجحون يى كنند شتر (صالح) و 


د 


: ' اا بر 5 5 8 


4 
ا 
ع اك دي آل ١‏ لد 5 عت 3 
ء وايز در راى و معصاحيت (يا يامبر2): وهم د رفغل و كمالات: و در فاميل و 
05 إأيو عد 5 3 عم 0 ال-7 2 2 بي 5 م 
دامادى: ودر سجاعت درا جكك: ودر يخا وتكى وعلم به ققاوت: ٠‏ در زديكى با 
حي ب - فى 
باآمم حِدد هو على نه سححيمي 0 ع ادس وفصلةه خصوبت دير امتحان 32 دراسلام آايست. 
1 1 1 : | 3 
ف ا 4و 0 
0-3 يه اصييوة ات ألمت الو م ا الح 
ار اس 7 
| و 9 كك 3 ١‏ 1 . : 3 


مجك و ال ميحيد حلوات شرست: 0 على افصل 
م 5 3 3 
كفتم: أى انو سعك؛ ار جمرزةه و جعم و احمة و ححسن و بحسي هم افخضل © 


---1- : أرى بخدا فسمءاز انان افضل انتد وح ه كى شكك دارد كه اواز آنان افضل استة؟ 





5 در كاب فحانا 1 طادان اين جمدنت اشافة حلة الست سق أي على : 0 يعي ان م 8 هر كارى كه غال اله دق 
ب 7 2 الا 
5 2 5- - . 'ظ 5 0-5 5 
مغلوب و هب كنذنهة خراهى نوكء در رأه عذا قّ رسولش ش اديت سير خواهى كم 2 در حالكه حرّاى 
1 بع 


ع فوالى اشر واكا "و ١!‏ 2 1 1 .2 1 2 1 8 إب- 5 


بت ابا ها حير 


١5 


7 1[ السب ا قطي كر هر كلى تن اسم نع ا 


2 لين عفعيدا كنية حي 3 م ىف ١‏ : لخد 
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برسيدم: براى جه؟ كفت: نام شركك وكفر و بت برستى و شراب خوارى بر او جارى 
نشده است. و على از آنان افضل است بخاطر سبقت در اسلام و علم بهكتاب خدا و سنت 
بياميرش» و اينكه ييامير يله به فاطمه ني فرمود: اثرا به ازدواج افضل امتم در أوردم» كه 
اكر در امّت افضل از او بود استئنا مىكرد. و اينكه يباميريقِ بين اصحايش برادرى ايجاد 
كرد و بين على و خودش برادرى قرار داد. بيامبر يِه هم خودش و هم برادرى كه براى 
خود فرار داد از همه افضل است. و او رادر روز غديرخم نصب كرد و براى او صاحب 
اختيارى بر مردم را واج بكرد همانطوركه براى خود واج بكرده بود؛ وفرمود: «هركس 
من صاحب اختيار اويم على صاحب اختيار اوست.. و به اوكفت: «تو نسبت به من بمنزلة 
هارون نسبت به موسى هستى» و اين سخن را به هيجيك از اهل بيتش و احدى از امتش 
جز او نعرموده است. او سوابق بسيار و مناقبى دارد كه احدى از مردم مثل آنها را ندارد. 

ايان مى كُويل: به حسن بصرى كفتم: افضل اين امّت بعد از على هو كية كنت 
همسر أو و دو يسرش. 

كفتم: بعد جه كسى ؟كفت: سيس جعفر و حمزه. افضل مردم اصحا ب كساء هستند 
كه آية تطهير دربارة ايشان نازل شده است. در آن ( كساء) بيامبر يف خود وعلى وفاطمه و 
حسن و حسين راكنار يكديكر جمع كرد و فرمود: «اينان مورد اطمينان من و عترت من از 
اهل بيتم هستند»: خداوند هم بدىها رااز ايشان برد و آنان را ياك كردانيد. امّ سلمه 
كفت: مرا نيز همراه خود و آنان داخل كساء نما. فرمود: اى ام سلمهء تو بانوى نيكوئى و 


عاقبتت هم خير خواهد بود؛ ولى اين أيه فقط دربارةُ من و اينان نازل شده است. 





حسن بصرى و توجيه نفاقش 

ابان مىكويد: كفتم: الله! اى ابوسعيد'؛ أنجه كه دربارة على ي#ة روايت مىكنىء در 
مقابل آنجه از تو شنيدهامكه دربارة او مىكوئى؟! 

كفت: اى برادرم ”» بدينوسيله خون خود را از اين جبّاران ظالم كه خدا لعنتشان 


1 تله » در انتهحا بصورت كلمة تعجب بكار رفته صنت 
4 وج ة: اى احمق. 
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555 - 8 
شنيدهاى را مى كُويم و به اثان هى رسيل وازمن دست بر همىدارند. من از بغض علي 
ايشانم. خداوند عزوجل مىفرمايد: دإذفغ بالتى هِىَ أَحْسَنٌ السَّيّئَةَه «با آن روش كه 

نيكوتر است بدى را دفع كن) و منظور تقيّه است. 


روابت ازكتاب سليم: 

417 بحار: ج “لاص‎ .١ 
روايت با سند به سليم:‎ 

. احتجاج طبرسى: ج ١ص‏ 95؟"1. 

؟. فضائل شاذان بن جبرئيل: ص 158. 

*'. نزهة الكرام رازى: ص عنم 

؟. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد: ج "ص 85" 
روايت از غير سليم: 

6 مناقب ابن شهرآشوبء به روايت بحار: ج‎ .١ 

ص 28 . 
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افتراق امت به هفتاد و سه كروهء تعيين فرقةُ ناجيهء امامان فرقة ناجيه؛ 
هفتاد و سه فرقه در روزقيامت» مستضعب دينى؛ اهل بهشت و اهل 
جهنم و اصحاب اعراف» مؤمن و كافر و مستضعف» فرقايمانو 
اسللام؛ وظيفة جاهل به حى؛ اصحاب حساب و شفاعت؛ دعاى 


امير الم مين طْيْةْ براى سليم بن قيس. 


افتراق امت به شفتان و سه كروه 

ابان م ىكويد: سليم مىكفت: از على بن ابى طالب ثية شنيدم كه مى فرمود: 

بزودى امّت به هفتاد و سه كروه متفرق خواهند شدءكه هفتاد ود و كروه در اتش و 
يك كروه در بهشت خواهند بود. سيزده كروه از هفتاد و سه كروه محبّت ما اهل بيت را 
اذّعا مىكنند؛ ولى يكى از آنها در بهشّت و دوازده كروه در ١‏ تشراند. 


تعيين فرقة ناجيه 

كروه نجات يافته هدايت شدهكه آرزوى (بهشت دارند) و مؤمن و تسليم و موافق و 
هدايت كتندهاندء آنان كسانى اندكه نه من ايمان آورده' ودر مقابل امر من تسليم و مطيع 
سس هستند ".از دشمن من بيزارى جسته و مرا دوست موىدارند و دشملتم را مبغوض 
مى دارند. آنانكه به حقى من و امامتم و واجب بودن اطاعتم از روى كتاب خدا و سنت 
يباممرش معرفت دارتد. در نتيجه (از عقيدة خود) برنم ىكردند وشكك نمىكلئد؛ بخاطر 
آنكه حتداونف قلغاق وااز عرقت ع ماتوراي كرده' وققلتهان وآبه آنآن فهمائده 


اسكةوية آنان الهام كرده و ناصية ” آنان راكرفته و در شيعيان ما داخل نموده است؛ 





.١‏ دب به من اقتدا كرددائد. 

5'. ان و أاذ3 مطيع م ايد وولانت مرا ذارتك. 

. دب:: يخاطر آانكه خداوئد حق ما را در قلبهايشان نورانى نموده است. 

؟. ناصيه يعنى موى جلوى سرء و در اينجا كنايه از هدايت خداوند است كه راه راست را به ايثشان نشان مىدهد. 
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بطورىكه قلبهايشان اطميئان يافته و يقينى بيداكرده كه شكى با آن مخلوط نمىشود. 


امامان فرقة ناجبه 

من و جانشينائم بعد از من تا روزقيامت هدايت كننده هدايت يافتهايم. كسانىكه 
خداوند آنان رادر آيههاى بسيارى از قرآن د ركنار خود و بيامبرش قرار داده؛ و مارا 
با كك نموده و از كناهان معصوم داشته و ما را شاهدين بر خلقش و حجّت در زمينش و 
خزانهداران علمش و معادن حكمتش و تفسي ركنندكان وحى خوذ قرار داده است. ما رايا 
قرآن وكران رابا ماقرار داده»ءكه نه مااز آن جدا مىشويم ونه أن ازما جدا مىشود تادر 


حوض كوثر بر بيامبرة28 وارد شويم. 


هفتاد و سه فرقه در روزقيامت 

در بين هفتاد و سه فرقه فقط آن يك كروهندكه از آتش واز همه فتنهها وكمراهىها 
و شبهدها نجات يافته هستند و آنها بحق اهل بهشتند. آنان هفتاد هزارند* كه بدون 
حساب داخل بهشت مى شوند. 

همه آن هفتاد و دو كروه به غير حق متدّين شدهاند و دين شيطان را يارى مىدهند. 
و (دستوراتشان را) از ابليس و دوستانش مىكيرند. آنان دشمن خداى تعالى و دشمن 
ييامبرش و دشمن مؤمنيناند و بدون حساب داخل اتش مىشوند؛» واز خدا و رسولش 
بيزارند '. خدا و رسولش را فراموش كرده و به خدا شرك ورزيده وكافر شدهاند و 
غيرخدا را يرستيدهاند» ولى خود هم نمىدانئد وكّمان م ىكنند كار درستى مى كنئد. 
روزقيامت م ىكويند. «بخدا قسم ما مشرك نبوديم؛ براى او قسم ياد مىكئند همانطوركه 
براى شما قسم مى خورند وكّمان مىكنند بر يايهاى استوارند؛ بدانيد كه آنان 


ع 0 
دروغكو يئد» 7 
"١‏ ظاهرا شيتاد هزار كتابه از كثرت اين عذة أست يه انكه نه عمل تعدذاد معين باشتد. 
*. :ده: از خدا و از رسولش ببزارند و خدا و رمولش هم از ايشان بيزارند. بوخدا و رسولش ناسزا كفتهائد و 

مشركك شدوائد. 
/. داخل كومه مضمون آيذ 77 از سورة انعام و آيه 14 از سورة مجادله است. 
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كتتد كان از . حق راكه يرجمى برافراشته و خود را مشهور كردودائد ويه دين خود دعوت 


في كندل قصضاد 5 ثرده است. يكك فرقه ازايشان اهتين به دين الهى و هتتاد و دو فرقه مل بن 


اقبت 


به دين شيطاناندءكه يا قيو ل كته آنان ولايتشان را مى يذيرند واز آناتكه مخالفشان باشتد 


تك 
0 51 1 - 


ام كسيم كه نخدا رايه يكانكّى قيول دارد ويه يياميريية ايمان اورده ولى نسبت به 


ولاانت هأ وكُمراهى دشمن ها شناخحت تدارد و عداوتى همدر دل تداردء واجيرىق را 
/ مل 9 ٠‏ 1 : مستت ا 2-2 
عدلوال يا حرام نكرده أستء وقول كرده شمة ائحةه درحن اختلاف قنند قان امت اختلافى 


5 ظ 5 ' 9 
نتكه خداوند به انها امر كرده» و خوددارى تمودهاز انجه بين اختلاف كنند كان امت 


ا 


در آن اختلافى تِتكه خدابه أن ام ركرده يااز آن نهى نمودهاست. در نتيجه نه 


عداوتى در دل دارد ': ونه جيزى را حرام كرده يا حلال نموده است. او نمىداند و علم 


- 


ا 5 
2 : ظَ م ١‏ , ِ : 5 1-5 2 كح ا 


اهل بيشت و اهل جَهْنم و اصحاب اعراف 
ابن طبقه بين مؤمنين و مشركين قرار دارند و قسمت اعظم مردم واكثريت انها 


1 ا لت لفن وات اران د ا واتعشهل. ذهيه رات ع كويد 
كا يعنى در اينكه م ى كويد اتفى ذانو و تفى يوانم حتى زا حيس دقمدار عى ل 
8 ومنت بهاما ظلم تكردة انت. 


١١‏ ننية: هر كاه بدذايك مم _كويد: المى ذانوة ِ 36 انجه مشكل هى شود ايه خدا واكدار مى كنك. 
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ملائكه ومؤمتين آنهارا شمفاعت م ىكنند. اينان از آتش بيرون آورده مى شوند و 
وَحَهِنٌمَيُونَة ' ' تأميذه مى شونك. 

اما مؤمنين» اينان نجات مى يابند و بدون حساب وارد بهشت مىشوند. امّا مشركين» 
اينان يدون حساب وارد اتش مىشوند. حساب براى اهل اين صفات است كه بين 
مؤمتين و مشسركين هستند» و براى آنانكه قلبشان با اسلام انس ذاقه كسلمه ‏ “« 
كنامكارند''»وبرائ آناتكه اعمال تيكى رابا اعمال ندع مخلوط كردهائدةو 





.١‏ دربارة «جهتّمبُون» يعنى «جهنّمىهاه دو حديث از بحار الانوار نقل مىشود. در ج 4 ص 708 ح 6 از امام 
صادقنية جنين روايت كرده است: بيامبريَئيهٌ به اميرالمؤ منين ثة فرمود: ... انكاه كه وارد بيشت شديد و با 
همسرانتان مستقن ديق و در هتازلتان جاى كرنتد خخداوئد به مالكك (ختزانهدار جهتم) امر فى كند كه: ظ 
ودرهاى ججهنم را بازكن نا اولياء من بنكر ند به فضيلتى كه ايشان رابر دشمنانشان دادهام. درهاى جهنم باز مى شود و ا 
شما بر آنها مشرف مىشويد. 

وقتى اهل جهنم بوى عطر بهشت را مىشنوند مئكويئد: اى مالك؛ آيا در تخفيف عذاب از ما طمع 
كردهاى؟ ما نسيمى احساس مىكنيم! مالك م ىكويد: خداوند به من وحى فرمودهكه درهاى جهنم را باز 
كنم ا اهل بهشت به شما نكاه كنند. 

اهل جهنم سرهايشات را بلنك مى كنتك. يكى مى كويك: اى فلانىء أيا تو كرسته نبودى و من ثرا سير 
نمودم؟ ديكرى مىكويد: آيا تو عريان نبودى و من تو را بوشاندم؟ ديكرى مىكويد: اى فلاتى: آيا 
ترسان نبودى و من ترا بناه دادم؟ آن ديكر م ىكويد: اى فلانى» آيا تو براى من سخن نمىكفتى و من آثرا 
بنهان مىكردم (يعنى سرّ تو را فاش نمىكردم)؟ اهل بهشت مىكويند: آرى. اهل جهنم مىكويند: بس از 
خدا بشواهد نا ما را ببخشد. 

اهل بهشت برايشان دعا مىكنندء و آنان را از جهنم خارج كرده به بهشت مى آورند. آنان در بهشت 
حالت ملامت شده يدا م ىكنتد و وجهِتّميُون ناميده مىشوند. لذا به اهل بهشت مىكويند: از بروردكارتان 


در خواست كرديد و ما را از عذابش نجات داد. حال در خواست كنيد تا اين نام را از ما بر دارد و در ظ 
بيشت به ما جابى دهد. آنان دعا مم كتندء و خخداوند به بادى امر م ىكند و بر دهان اهل بهشت مىوزد و ظ 
آن نام را فراموششان مىكند و در بهشت برايشان جابى قرار مى دهد. ظ 

همحين در بحار: 3 مس شق 5اار محمد بن ملم روايت كرده است كه از امام صادق :اه ظ 


دربارة وجهتَييّون: برسيدم. فرمود؛ امام باقركة مىفرمود: انان از جهئم بيرون اورده مىثوند و ايشان را ظ 
كتار جشمهداى نز دبكك در بهشت مى رسائئد كه «عين الحيوان؛ ناميده مىشود. از اب آن بر انها مى باشئد 
و مانند زراعت رشد موكنند؛ وأقوشت و بوست و اموى ايشان مىروبد. 

.١‏ كلمة «المؤلفة قلوبهم» يعنى كسانىكه به طرق مختلف بهسوى اسلام جذب مى شوند. 


برك الت 9: اعتراف داريك. 





اسح لا م م 2 لل تت 
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مستضعفينى كه نه قدرت بر دركك مفاهي م كفر و شرك دارند و نه مى توانند دشمنى كنند و 
نه به راهى هدايت مى شوند كه مؤمن عارف باشند. 

اينان اصحاب اعرافاندوكه خداوند دربارة اينان مشيّت دارد: ا كر خداوند يكى از 
اينان را وارد آتش كند بخاط ركاه اوستء و اكر از او دركذرد به رحمت خويش رفتار 


كرده است. 


مؤمنء كافر. مستضعف 

عرض كردم: اصلحك الله آيا مؤمن عارف داعى” ' داخل آتش مىشود؟ فرمود: نه. 

عرض كردم: آياكسىكه امامش را نشناسد داخل بهشت مىشود؟ فرمود: نه مكر 
اتكه خدا بخواهد. 

عرض كردم: ياكافر يا مشرك داخل بهشت مىشوند؟ فرمود: جز كافر كسى داخل 
آتش نمىشود مكر آنكه نخدا بجواهد. 

عرض كردم: اصلحك الله هركس با ايمان به خدا و معرفت به امامش و اطاعت او 
خدا را ملاقات كتدء از اهل بهشت است؟ فرمود: آرى. كك خداراملاقات كند وار 
مؤميتى باشد كه خداوند عزوجل مىفرمايد: «الذينَ أمَتو] 71 عَملوا الصَالخات» 2 
«الْذينَ ا وات ا «الَذينَ اموا له يكوا انهم بظلمء"'. «انانكه ايمان 
اورده وكارهاى تبك انجام دادند» انانكه ايمان ١وردند‏ و تقوى مشفا ل طفق انائكه 
ايمان آوردتد و ايمانشان رابا ظلم نيوشاندند». 

عرض كردم: هركس از آنان كه خدا را باكناها نكبيره ملاقات كند جه مىشود؟ 
قرموةة اودر اخخار مقكت خدذاوئد استء ا كر او راعذات كنذ بخاطر كناه اوست واكراز 


1 لص ا 35- 3 2 00 


؟٠.‏ كلمة «داعي: احتمالا بهمعناى ٠دعوت‏ كنندة يبدحق؛: است. و در ٠ب:2:‏ ٠باتثقوى؛‏ ذاكر شده است. 
ذ١.‏ سورة بقره: آية 415 


15. سوازه نع بسع : ابد 2 . 


لاا. سورة انعاع: آية 1.. 
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حديث هثشت / ءانا 


عرض كردم: | كرجه مؤمن است نخدا او را داخل اتقن مىتمايد؟ فرمود: ارى؛ 
بخاطر كناهش! جا كه او ال متلق يس حت كه خداوند قد روه كماو وله مؤمثين 
است»6 زيرا آنائكه خداوند قصد كرده كه داو ولي آنان است» وهير آثان ترسى نيست و 
محزون نمى شوند»» انان كسانىاند كه تقوى بيشه كثند و اعمال صالح انجام دهند و 
ايمانشان را به ظلم نيوشانده ياشند. 


فرق ايمان و اسلام”” 
عرض كردم: يا امي رالمؤمنين» ايمان جيست و اسلام جيست؟ فرمود: ايمان اقرار به 
معرفت استء و اسلام همان اس ت كه به آن اقرا ركردداى و تسليم و اطاعت از ايشان* '. 
عرض كردم: آيا ايمان؛ اقرار بعد از معرفت به آن است؟ فرمود: هركس كه خداوند 
خود راو ييامير و امامش رابه او بشتاسائد؛ و او اقرار به اطاعت آنا نكتد مؤمن است. 
عرض كردم: معرفت از جانب خداوند واقرار از سوى بنده است؟ فرمود: معرفت از 
جانب خداوند؛ دعوت واتمام حجّت ومنت و نعمت است؛ و اقرار از سوى خداوند: 
قبول بنده اس ت كه بر هركس بخواهد منّت م ىكذارد. معرف تكار خداوند تعالى در قلب 


وظيفة جاهل به حق 

يس هركس كه خداوند او را عارف قرار نداده باشد حجّتى بر او نيست» و وظيفهاش 
اين استكه توقف كند واز انجه نمىداند خوددارى كند. خداوند هم او را بخاطر 
جهلش عذاب نمىكندء بلكه براى عملش به اطاعت او را جزاى خير مىدهد وبراى 
عملش به معصيت او را عذاب مىنمايد. (آيا جاهل) مى تواند اطاعت كند و مىتواند 
معصيت نمايد؛ ولى نمى تواند معرفت بيدا كند و مى تواند جاهل بمائد؟ اين محال است! 


8. دراين قسمت مطالب بسيار دقيقى دربارة ايمان و اسلام ذ كر شده كه احتياج به تفسير دارد. 


. منظور از «ابشان: در عبارت بعد روشن شده امت كه امير و المهدءية هستند. 
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ولى بدون اجبار» جراكه | كر مجبور باشند معذور خواهتد بود وجاى سياس هم 
لوقف 

هركن جاهل ياشد مى توائد انجه بر او مشكل شد يدما واكذار تمايد. هركس خدا 
رابر نعمت شك ركند و از معصيت به دركاه او استغفا ركند» و مطيعين را دوست بدارد و 
آنان را يخاطر اطاعتشان سياس كويد» و كناهكاران را مبغوض بدارد و آنان را مذمّت 
كند ' '» همين مقدار او راكفايت مىكند ا كر علم اينها را بهما وا كذا ركند. 


دراوّل نسخة وح» همين حديث با اضافاتى در آخر آن مذكوراست. 


ذبلاً قسمت آخخر حدي ث كه شامل اضافات است آورده مىشود: 


اصحاب حساب و شفاعت 

... بعضى از آنان كسانى اند كه خداوند ايشان را مى آمرزد و بخاطر اقرار و توحيد 
آنها راداخل بهشت مىنمايد؛ و بعضى از آنان در آتش عذاب مى شوند و سيس ملائكه 
وانبياء و مؤمئين ايشان را شفاعت مىكنند. سيبس از آتش بيرون آورده مىشوند وداخل 
بهشت مىشوند ودر آنجا «جهنميُون» ' ' ناميده مى شوند. 

اصحاب أقرار از اينانند» و ميزان و حساب هم جز بر اينان نيست. جون اولياء 
خداوندكه به خدا و رسولش و حجتهاى خدا در زمين و شاهدين اوبر خلفش معرفت 
دارند و به حق آنان اقرار دارند و مطيع أنان هستند بدون حساب وارد بهشت مى شوند. 

معاندين ايشان» كه ترسائده شدهاند و زير بار حق نمىروند و دشمنى مىكلئد و 
دشمتان خدائد يدون ساب ذاخل آنش مئشوتد. 

اما آنجه بين اين دو است اكثريت مردماند و اصحاب ميزان و حساب و شفاعتند. 


السشس كه -. االللمسد مه 


."٠‏ يغلى در صورت جبر در كناه خود معذورئد و براكار نيك هم ياداش و سياسى ندارنك. 
نيران وي آنان و از معت بار دارة. 


زيرك توصيم دريارة #جهنسيّو نه در باورقى ١١‏ قدشت. 
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دعاى اميرالمؤمنين؛ براى سليم بن قيس 

سليم مىكويد: به امي رالمؤمنين ليه عرض كردم: عقّده مراكشودى وبرائم واصضح 
كردى و سينهام راشفا بخشيدى. از خداوند بخواه ا مرا در دئيا و آخرت از اولياى تو 
قرار دهد؟ فرمود: خداوندا., او رااز آنان قرار ده. 

سبس حضرت رو به م نكرد و فرمود: آيا بهتو بياموزم جيزى كه از ييامبرلة 
شنيدهامكه به سلمان و ابوذر و مقنداد آموخت؟ عرض كردم يلىء يا اميرالمؤمنين.فرمود: 
هر صبح و شام ده مرتبه بكو: لماعي عَلى الايمانٍ بك و النَضْدِيِقٍ يِمُحَمّدٍ رَسُولِك و 
الولايّة َِلِىَّ بْنِ أبى طالب ب و الايتِمام الْأَِحَة مِنْ أل محمد َإنَى قد رَضيتُ بِذْلِكٌ يارب 
يعنى: «خداونداء مرابا ايمان بهدخودت و تصديق في سس و لاا ري 
ابى طالب و اقتدا به امامان از آل محمد مبعوث فرما. اى يروردكار» من به اين عقيده 
راضى هستم". 

عرض كردم: يا اميرالمؤمنين,ية» سلمان و ابوذر و مقداد اين دعا را برايم نمل 
كردند» و از هنكامىكه از ايشان شنيدهام آثرا ترك نكردهام. فرمود: تا زنده هستى آن را 


ترك مكن. 


8ع 4 5 5 سك ع 15 0 5 ها 9 :ا 90 18 1ه لا يقال نا 4ع اط و ف 5 اق هك اس ساسع ط ط اسع هر نه ايم طم سا اه م 
ضااه اع وام 


". بحار: ج 2/8 ص 1/17. 
*. الذرر النجفية(بحرانى): ص 3م 
روايت با سند به سليم: 
.١‏ بصائر الدرجات: ص 1/ح ع 
٠٠"‏ كمال الدين: ج عن ٠79؟‏ س2 
كافى: ج ١ص‏ ١ا9١ح‏ ن. 
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.١‏ معناى اسالام وانمان. 
أ ايه هاى ايمان: شين تبسر 6 عدل» جهاد. كمترين درحة ابمان و 
كفر وكمراهى. دوازده أمام لمعا ححتهاى الهى. 


معناى اسلام و ايمان ' 


ابان بن ابى عيّاش از سليم بن قيس نقل مىكند كه كفت: از على بن ابى طالب يه 
شنيدم در حاليكه مردى از آنحضرت دربارة ايمان سؤالكرد وكفت: يا اميرالمؤمنين» مرا 
از ايمان خبرده بطورىكه از غير تو و بعد از توا زكسى دراين باره سؤال نكنم. 

اميرالمؤمنين ني فرمود: مردى خدمت بيامبريّة آمد و مثل همي نكه از من يرسيدى 
از انحضرت سؤالكرد ومثل سخن تراكفت. بيامبر با آن مرد مشغول صحبت شد و به 
او فرمود: بنشين. أن مرد عرض كرد: ايمان آوردم. 

سيبس على نة رو به آن مردكرد و فرمود: هيج ميدانى كه جبرئيل بهصورت انسانى 
نزد بياميريّلة آمد و عرض كرد: اسلام جيست؟ فرمود: «شهادت به ايتكه خدائى جز الله 
نيست واينكه محمد بيامبر خدا است و بيبا داشتن نماز و دادن زكات و حج خائة خدا و 
روزةٌ ماه رمضان و غسل جنابت». عرض كرد: ايمان جيست؟ فرمود: به خدا و ملائكهاش 
وكتابهايش و بيامبرانش و به زندكى بعد از مرك و به همه مقدرّات ‏ خير وشرّآن و 
شيرين و تلخ آن -ايمان بياورى '. 
.١‏ در اين حديث دربارة ايمان و اسلام نكات ظريفى ذكر شدهكه احتياج به تفسير و توضيح دارد. در 

مواردى كه مفاهيم يجيده است به بخار: ج 8 ص 7857 مراجعه شود. 

؟. «به مقدرات ايمان بياورى؛ يعنى: همه را از جانب خخداوند بدانى. 
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وقتى آن مرد برخاست سام برد فرمود:اين جبرئيل بود أمله بود ص دينتان رابه 
شما بياموزد. و جنين بود كه هركاه بيامبريّة به او مطلبى مى فرمود او مىكفت: «ادرست 
م ىكويى». برسيد: روزقيامت جه زمائى است؟ فرمود: سؤال شونده از سؤال كننده (در 
اين باره) عالمتر نيست. كفت: راست كفتى. 


يايههاى ايمان 


اميرالمؤمنين نيه بعد آنكه ازكلمة «راست كفتى» جبرئيل فراغت يافت جنين فرمود: 
بدائيد كه ايمان بر جهار يايه بنا شده است: يقين و صبر و عدل و محهاد. 

يعين بر جهار شعبه است: شوق و ترس و زهد و انتظار '. 

هركس مشتاق باشد شهوات رااز ياد مىبرد» و هركس از آتش بترسد از 
محوّمات يرهيز م ىكند» و هركس نسبت بهدنيا زهد و بىاعتنايى كند مصيبتها براو اسان 


مى شود أ و هركس به انتظار مركك باشد در خيرات مى شتايد. 


صير بر جهار شعبه است: بصيرت در فهم و درك » تأويل و تبيين حكمتء شناخت 


" داءاء 
عبرتها . سئن بيشيئان. 





هريكك از شعيهها در جملهفاى بعد توضيح داده مى شود. 
؟. وب:: مصييتها را آسان مى شمارد. 

ف هب« نظر با حججّت. 

*. قاد نصيحت كرفتن از عيرتها. 
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هركس در فهم و درك بصيرت داشته باشد در حكمت جستجو و تبيين م ىكند؛ و 
هركس در حكمت تبي نكند عبر تها را مى شناسد» و هركس عبرت را بشناسد حكمت را 
تأويل و تفسير م ىكند؛ و هركس حكمت را تفسي ركند عبرت را مى بيند» و هركس عبرت 
را ببيند كُويا همراه ييشينيان بوده است. 


عدل 

عدل بر جهار شعيه است: بيجيدههاى فهم. و يوشش علم و شكوفة حكمتها و 
باغ حلم. 

عركس يقهمد جملةعاى علم رآ تفسير ع ىكلد» و ركس علج داشعه ياقد شرايع 
حكمت بر او عرضه مىشود؛ و هركس بردبارى كند دركارش افراط نمىكند و بوسيلة 


أن در بن مردم ستووده زَنَدهى من كثاك 


جياد 

جهاد بر جهار شعبه است: امر به معروف و نهى از منكرء و راستكوئى در جاهاى 
مقعلقسى فس شاط عدا رتدوو فقن وعدارسا فقن 

هركس أمر به معرو كند كمر مؤمن را محكم م ىكند» و هركس نهى از منكر كند 
بينى فاسق را“ بهخاك مى مالد» و هركس در جاهاى مختلف راست بككويد وظيفهاى كه بر 
عهدهاش بوده انجام داده استء و هركس با فاسقين عداوت داشته باشد و بخاطر خداوند 
غضب كند خداوند بخاطر او غضب مىنمايد". 


واين است ايمان و يايهها و شعبههاى آن. 





فر ودة* هركس ب فأسفين عداوت داشته باشد براى خدا غضب مىكند و هركس براق خمعدا غض كند عدا 
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كمترين درجة ايمان و كفر و كمراهى 

ك3 مرد كفت ': يا امي رالمؤمنين؛ كمترين جيزى كه شخص با آن مؤمن مى شودء و 
كمترين جيزى كه با أ نكافر عىشودء وكمترين جديزى كه يا آ نكمراه فى شود جيست؟ 

حضرت فرمود: سؤال كردى جواب را بشئو: 

كمترين جيزى كه شخص با آن مؤمن مىشود آن استكه خداوند خود را بهاو 
بشناسائدء و او به بروردكارى و يكَانكَى خداوند اقرار نمايد؛ و بياميرش رابه او بشناسائد 
واو يه نبت و ابلاغ (رسالت او) اقرار نمايد» و حجّت خود در زمين و شاهد بر خلقش را 
به او بشناسائد و او به اطاعتش اقرا ركيد .٠١‏ 

عرض كرد: يا اميرالمؤمنين» اكر جه نسبت به همهجيز غير آنجه توضيح دادى ‏ 
جاهل باشد؟ فرمود: آارىء (فقط) هركاه به او دستور داده شد اطاعت كند و هركاه نهى 
شل بيذيرد. 

كمترين جيزى كه شخص با آن كافر مى شود آن است ١‏ أكه جيزى را بعنوان دين 
بيذيرد و كمان كندكه خداوند او رابه آن ام ركرده از جيزهايى كه خداوند نه ى كرده 
است -_بعد آثرا دين شود قرار دهد و براساس آن تبوّى و تولى داشته باشد وكمان كند 
خدايى راكه به او امر كرده مى برستد. 

كمترين جيزى كه شخص با أن كمراه مى شود آن استكه ححّت خدا در زمين و 
شاهد او بر خلقش راكه امر به اطاعت او ثموده و ولايتش را واج ب كرده نشتاسد. 


4. در كتاب كافى و معانى الاخبار» سليم مىكويد: من برسيدم. 

.٠‏ اين عبارت در كتاب كافى نين است:... خداوند تبارك و تعالى خخود را به او بشتاساتد و او اقرار به 
اطاعتش نمايد؛ و بياميرش رابه او يشناساتد و او اقرار به اطاعتش نمايد» و امام و حجت خخود در زمين و 
شاهد بر خخلقش رابه او بشناساتد و او اقرار به اطاعتش تمايد, 

.١‏ اين عبارت در كتاب كافى جنين است: كمترين جيزى كه بنده با آن كافر مى شود اين است كه كسى كمان 
كند حيزى راكه خدا از آن نهى فرموده؛ خحدا به آن امر كرده است؛ و آثرا دين خود قرار دهد و طبق آن 
بايهُ دوستى خود را قرار دهده و كما ن كند خدائى راكه به آن دستور داده را عبادت مىكند» در حاليكه 
شيطان را عبادت مىكند. 
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دوازده اماد. حجتهاى الهى 

( أن مرد) عرض كرد: يا اميرالمؤمتين» آنان را برايم نام ببر. فرمود: كسانىكه خداوند 
ايشان رايا خود و يياميرش قرين لموده ' واث موده است: داطيعُوا الله وَاطِيعُوا امول 3 
ولق الأكر مقكة»؟" بعص :اوعدا وواضر ولول الامرتان ييروى كنيد». 

عرض كرد: برايم روشن نمائيد. فرمود: آنانكه بياميريّلة در آخرين خطبهاى كه 
خواند وهمان روزازدنيا رفت جنين فرمود: «من در ميان شما دو جيز باقى كذاردمكه تابه 
آن دو تمسكك كردهايد هرك زكمراه نخواهيد شد: كتاب خداوند و اهل بيتم. خداوند 
لطيف خبير يا من عهد كرده است كه آن دواز يكديكر جدا نمىشوند تابر سر حوض 
كوثر برمن وارد شوند مانند اين دو و حضرت به دو انكّشت سبابة خود اشاره فرمودند ‏ 
و نمىكويم مثل اين دو -و حضرت به انككشت سبابه و وسط اشاره كردند ‏ زيرا يكى از 
ابن دو جلوكر از دكرى اسبج .ين يدابع دو تيتك كنيد ناكم تمر ندة وان آنا 
بيشى نكي ريدكه هلاك مىشويدء واز آنان عقب نمانيدكه متفرق مىشويد*',. و به آنان 
جيزى ياد ندهيد كه از شما عالم ترند. 

عرض كرد: يا امي رالمؤمنينء او را برايم نام ببر. فرمود: كسى كه بيامبرتة او رادر 
غديرخم نصب كرد وبه أنان خبر دادكه او نسبت به آنان صاحب اختيارتر از خودشان 
استء وسيس به آنان دستور داد تا حاضران غائيان را ١‏ كاه تمايئد. 

عرض كرد: يا اميرالمؤمنين» أن شما هستيد؟ فرمود: من اوّل و افضل آنها هستم. 
سيس يسرم -حسن بعد از من نسبت به مؤمئين صاحب اختيارتر از خودشان است. سيس 
يسرم حسين بعد از او نسبت به مؤمئين صاحب اختيارتر از خودشان است. و سيس 


7. ودد: كسانى كه خخداوند اطاعت ايثان رايا اطاعت خود و باميرش قرين قرار داده است. 

.١*‏ سورة نساة: أيه قم 

؟١.‏ يعنتى حضرت دو انكنت سبابه از دو دست را كنار يكديكّر قرار دادند اشاره به اينكه قرآن وعترت 
ايتككونه مساوى و قرين يكديكرند» و بعد انكّغت سبابه و وسط از يكك دمت را نشان دادند و اشاره 
كردند كه نسبت اهل بيت و قرآن مانند اين دو نيست كه يكى از ديكرى مهمتر يا مقدمتر باشد. 


5. وس« كه أز دين برمى5رديد. 
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اك ا" : سراي : د ج ٠‏ 1 طل 5 
حانشينان ببأمبر تربره لسسميل تا بر سر حوض كوثر ب ٍِ ار دي ىق نك عخل فق قن او وارد 
0 َك ' كنا كك ب قد 0 3 35 3 


كردى و مشكلم راح ل كردى وهر مشكلى در قلبم بوذا ' ازيين بردى. 


> كك ف 8 ها له ها سه هل اع مك 3 8:5 ك1 مااع هاه 8ه اه اه نه ساطه مه ساانه ص له شاه هع ماه طااع 8ع وام 5م س باس سام 


روابيت با سند به سليم: 
.١‏ معانى الأخبار: ص 7075م خم 
".كافى: ج ؟ ص 818 
روايت از غير سليم: 
.١‏ نهجالبلاغه: ص 584 شمارة 1١‏ ازكلمات حكمت. 
؟.كافى: ج "ص 2١‏ . 
". تحف العقول: ص .١١١‏ 
؟. خصال صدوق: باب ؟ح ؟76, 
. الغارات تُقَفى: ص 157. 
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نتابج ايمان. 


توصيف اسلام سيت به متدكنين 

ابان بن ابى عيّاش از سليم نقل مئكندكه مردى خدمت اميرالمؤمنين8ة آمدو 
دربارة اسلام ' سؤال كرد. حضرت فرمود: 

خداوند تبارك و تعالى اسلام را تشريع و قانونكذارى كردء و قوانين آنرا براى 
كسىكه يه آن داخل شود آسان قرار داد؛ و يايههاى آنرا براى كسىكه به جنكك آن 
برخيزد مستحكم نمود. 

خداوند اسلام راعرّت قرار داد براى كسىكه دوستدارش باشد» صلح و سلامتى 
براى كسيى كه داخل آن شودء يبشواى كسى كه به أن اقتداكند» زينت براى كسىكه خود 
رابه آن بيارايد ذخيره براى كسىكه آنرا دين خود قرار دهد دستاويز براى كسىكه خود 
رابه آن محكم كند, ريسمان براى كسىكه به آن جنكك زند؛ دليلى محكم براى كسىكه 
آنرا بياموزد؛ نور براى كسىكه آنرا وسيلة روشنى خود قرار دهد» شاهد براى كسىكه 
بوسيلة آن به مخاصمة دشمن رود؛ باعث غلبه برا ى كسى با آن به محا كمه رود» علم براى 
كسيمكه آنرا در قلب خود جاى دهد؛ حديث براى كسىكه آثرا روايت كند» حكم براى 
كس كه به آن قضاو تكندء ماية حلم براى كسىكه آنرا مورد تجربه و ازمايش قرار دهد. 
وشفاء و تعقل براق كسىكه تدبر و تفكر نمايد؛ فهم براى كسىكه زيركى كند» يقين براى 
كسيركه فكر كند؛ بصيرت براى كسىكه قصد آنرا كرده باشد. نشانه براى كسىكه ائرا 
نشان خود قرار دهد؛ ماية عبرت براى كسىكه مى خواهد بند بككيرد. 


.١‏ ذر آب: حديت نكات دقيسى دريارة اأسللامة أمده كه احتياج به تفسير دارة. تابر اين ستكيلى الفاط ثر سحمة 








حديث هشت / 510 





خداويد اسلاع را نجات قرار داده براى كس كه راست يكويدة و ؤوشتى نراق 
كسىكه در بى اصلاح باشدء و تقرب برا ى كسىكه نزديكك شود و اعتماد براى كسىكه 
توكل كند» و اميد ' براى كسىكه كارش را (بدخدا) بسيارد و سابقه براى كسم كه احسان 
كند» و خير براى كسىكه بيشى بككيرد» و سبر برا ىكسىكه صب ركند: و لباس براى كسىكه 
تقوى بيشه كندء و يناه وكمكك براى كسىكه هدايت يافته؛ و يناهكاه ' براى كسىكه امن 
مو طلبات باعث اطمينان براى كسىكه تسليم باشدء و باعث خوشى براى راستكويان؛ و 
موعظه براى متقين و نجات براى رستكاران قرار داده است. 


خصوصيات و ثمرات اسلام 
اين است حق»كه راه آن هدايت و صفت آن خوبى واثر نيك آن مجد و بندكى ؟ است. 
راه ان روشنء منار أن نور دهنده؛ جراغ آن برنور: نهايت آن بلند مرتبه» ميدان آن 
عت - 3 5 م 8 55 5 عه 
دردناك ونعمت آن قديم است. مادكى آن قديم و سواران آن بزركوارند”. 
ايمان راه آن» و اعمال نيك محل نور آنء و فقه وفهم جراغهاى آن.ء و مركك نهايت 
أن؛ دنيا ميدان آن. و قيامت سوارى أن و بهشت مورد مسابقة آن» واتش عذاب أن و 


تقوى آمادكى آنه و محستين سواران آن هستند. 


باايمان ب ركارهاى صالح دلالت مىشود. وبا اعمال صالح فقه و فهم اباد مىشود. 


وبا فقه و فهم از مركك ترسيده مى شودهء وبا مركك دنيا خاتمه مى يابدء و با دنيا به قيامت 


”. ابن: أسايش و راحتى. 
١‏ الراه و 059: ستر و يوشش. 

ّ. اب جح ث1 

ن. در اينجا حضرت اسلام را مسابقه در ميدانى فرض نموده و تشبيه فرموده و سبس وجه تشبيه را توضيح 


داأدواكد. 
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عبور 0 مىشود.ء و با نت بهشت نزديك مىشود؛ و بهشت حسرت اهل آتش 
استء و انس موعظة متقين است»ء و تقوى اصل ايمان است. 


امسا ا ا ا ا ا 222 يت ل ل تك ا 5 
ل * 5 5 ع إما سام ساام م اداع ب م 


'"'. تحف العقول: ص .٠١8‏ 
؟. امالى شيخ مفيد: ص 87 مجلس 57, 
© . امالى شيخ طوسى: ج ١‏ ص 6". 
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.١‏ علت عدم توافق روايات شيعه با روايات مخالفين: سؤال سليم 


دربارة اختلاف احاديث» دروع يست هه سامير 2 انوا جهاركانة 


راويان حديث؛ سخن بيامبرية همجون قرآن شامل عام و خاص 


و .... رابطة اميرالمؤمنينئية با بيامبر يبه در علم: يازده امام 
شريكهاى اميرالمؤمنين نيه نام دوازده امام ننلكة:. 

" تأبيد سليم در نقل اين حديث توسط ائمه نّةة: تأبيد امام محسن وو 
امام حسين ني تأييد امام زين العابدين و امام باقرئية در زمان 
ححيات سليمء تأبيد امام زينالعابدين ييه بعد از وفات سليم» تأييد امام 
باقرعيّة بعد از وفات سليمء تأبيد امام صادق له . 

*. عهد شكنى هاى امت نسبت به اهل بيت نثيّة: سقيفه براى ابوبكر و 
عمرء شورى براى عثمان» جنكّهاى جمل و صفين و نهروان» بيعت 
شكتى با امام حسن و امام حسين ني مظلوميت شيعيان در زمان زياد 
وابن زياد و محجاج. 

*. تاريخجداى از جعل و تحريف احاديث: نكاهى به جعل احاديث» 
نمونههايى از احاديث جعلىء بيان جَكونكى جعل و تحريف. 


علت عدم توافق روايات سيعه با روايات مخالفين 


سؤاال لبح دويارة اختللاف احادنث 
ء 5 : ل.ء يف - - ١‏ 
سلمان و مقداد وابودر مطالبى در تفسير قرآن و روايتاز بيامبر يله شتيدم ' سيس از شما 


.١‏ از روايت كتاب احتجاج: ج ١‏ ص 747 جنين يرمى أيد كه اميرالمؤمنينئية در حال خطابه بودهاند و سليم 


در اثناء خطبه اين سؤال را مطرح م ىكند. 


؟. دركافى و خصال بعد از اين عبارت جنين است: غير انجه در دست مردم است. 
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ليدم تصد بس انجه از ايشان شتيدهة بودم. درادست مردم مطالب بسيارى از تغسير قرآن 
كه انها باطل ةف" آنا فى فرهاشد مردم غعيدذ| سر سامير عل دروع مى يدبك و قران رأ يه 


دروغ بستن يه ييامير” 

سليم م ىكويد: حضرت رو به من كرد و فرمود: اى سليم؛ سؤا ل كردى حال جواب 
را بفهم ". آنجه در دست مردم است شامل حق و باطل؛ صدق وكذبه ناسخ و منسوخ. 
خاص و عامء محكم و متشابه» و حفظ ووهم”است. 

در زمان خود ييامبرتة” بر انحضرت دروغ بستند» تا انجاكه در ميان مردم يرخاست 
ودر خطابهاش فرمود: «اى مردم؛ نسبت دروغ بر من زياد شده انشع : هركس عفدا يذ 
من دروغ ببندد جاى خود را در اتش اماده كند. 

هنكامىكه آنحضرت از دنيا رفت هم بر آنحضرت دروغ بستند". رحمت خداوند 


بر يامير رحمت و درود او بر افل بيتش باد. 


انواع جهاركانة راويان احاديث 
يكى منافق كه ايان ادر ظاهرنشان م دهد وبه اسم ظاهرسازى ننة 0 


*. دراكافى و خصال جنين است: شما در لاا عاد وي آنها باطل است. 

7 انان و ووه يكلو 

5 #وهمه يعنى آنجه شخص خيال مىكند درست ححفظ كرده در حاليكه اشتباه مىكند. اين مطلب در متن 
حديث هم ترضيح داذه شده است. 

ع. كلمة «كذَّابة به سه معنى مى تواتد باشد: دروغ؛ مطالبى كه به دروغ ساخته مى شوئد؛ كسائىكه احاديث 
دروغ بسيار جعل مىكنند. به تعليقة اصول كافى تأليف ميرداماد: ص 158 مراجعه شود. 

/. در كتاب مختصر اثبات الرجعه عبارت جنين است: بس از ببامبرة بر او دروغ بسند بيش از أنجه در 
زهان خودش بر بر انحشرت درو وغ بستلد. 

بار وب 0: خود رابا اسلام حفظ م ىكند. 
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بروا ندارد و ابا نمىكند كه عمداً بر ييامب مَل نسبت دروغ دهد. 

اكر مسلمانان بدانندكه او منافق وكذاب است از او نمىيذيرند واو را تصديق 
نمىكنند'؛ ولى با خود مىكويند: «او صحابى ييامبر است. آنحضرت را ديده وازاو 
ششِده أست. نه دروع مى كو يل ونه دروغ بر يبامبر راحلال 0ن 

خداوتد ازمتاققين شين دادمو انان را توعس تدروة١١‏ وفرمودواسة: فو إذا 
ته تمْجبّكَ أَجْسْامُهُمْ وَ إنْ يَقُولُوا نَسْمَعْ لمَوْلِهِةه ''. «هركاه آنان را ببينى اجسامشان 
ترا به تعجب وا مىدارد واكر سخن بكو يند به كلام آنا ن كوش مى دهى». 

همين افراد بعد از بيامبر يل ماندند و باباطل و دروغ و نفاق و بهتان خود را به امامانٍ 
ضلالت و دعوت كتندكان به آتش نزديك كردند. آنها هم ايشان رابر س ركارهاكماردند 
و آنان را بركردة مردم سوار نمودند و به وسيلة آنان ازدنيا استفادهكردند "'. مردم هم در 
دنيا با يادشاهان هستند مكّر آنانكه خخدا حفظغان كند'. اين اوّلى از جها ركروه راويان 

نك نكر كس لارام ع بسكتى راشتندة و ا راتشائكة فت كفل تكزاده 
واز خمال خود به آن ممخلوط كرده؛ ولى عمد دروغ لم ,كويف: ححد يت در دست اوست 
و آنرا روايت كرده وبه آن عمل مىنمايد و مىكويد: «من اين رااز بيامبريَثةٌ شنيدهام». 

اككر مسلمين بدانندكه او در آن حديث از وهم و خيال خود اضافه كرده ازاو 
نمىيذيرند» و خود او هم اكر بداند وهم و خيال در آن راه داده آن حديث راكنار 
مىكذارد. 


ف. در كتاب المستر شد غبارت حنين است: حديثى از او نفل نمى كنند. 

.٠‏ در كافى و خصال اضافه كرده: بدهمين جهت مردم از او حديث را قبول مىكنند در حاليكه حال او را 
نعى داتنك. 

.١‏ در تحفالعقول عبارت جنين است: «آثان را به بهترين وجهى توصيف نموده است.. 

7. سورةٌ منافقين: آية ؟. 

7. جملة «أكَنُوا بهم الدَنْياه يعنى دنيا را بءوسيلة آنان خوردنكء كه بهدصورت فوق ترجمه شده است. 

؟١.‏ دركتاب تحف العقول عبارت جنين است: و دانستهاى كه مردع بههمراه بادشاهان اتباع دنيا هستند؛ و آن 
هدفى اسثت كه دتبال مىكنند؛ مكر آنانكه خدا حفظشان كند. 
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سومى كسى است كه جيزى از ييامبر يليه شنيده كه به آن امر فرموده استء ولى 
حضرت بعد از ان نهى فرموده واو نمىدائد. يا از آنحضرت شنيده كه از جيزى نهى 
فرموده؛ ولى بعد به آن امركرده واو نمىداند. منسوخ را حفظ كرده و ناسخ را حفظ 
تكرده أاست: 

ا كراو بداند آن حديث منسوخ است آنرا كنار مىكذارد» واكر مسلمين بدانندكه 

جهارمى كسىكه بر خدا و بيامبر شت دروغ نمىبندد جون دروغ را مبغوض 
همي دارد واز خدا مى ترسد و به بيامبرتية: احترام م ىكذاردء و وهم و خيال هم نمىكند. 
بلكه آنجه شنيده است را همانطو ركه شنيده حفظ كرده؛ و همائطو ركه شنيده براى 
ديكران أورده بدون آنكه در آن زياد ياكم كند. ناسخ و منسوخ را حفظ كرده و به ناسخ 


سخن ييامير همجون قران شامل عام و خاص 
1 حذات ١‏ .هو 22ح 5 
امر و نهى بياممرك ل * مثل قران ناسخ و منسوخء عام و خاصء و محكم و متشابه 


عام ' '» مثل قرآنكه آنراكسانىكه مقصود خدا و ييامبر را هم نمى دانستند مى شنيدند. 


جنين نبود ١"‏ كه همة اصحاب بيامب ري كه از آنحضرت سؤال موكردند جواب را 


8. اين عبارات در كتاب مختصر اثبات الرجعة بصورت دنبالة توصيف جهارمين نوع محدثين ذكر شده و 
جنين است: أو مى دائد كه امر بيامبر مائند امر قرآن است و در آن هم مثل قرآن ناسخ و منسوخ و عام و 
خاص و محكم و متشابه وجود دارد. كاهى بيامبر يد سخنى مى فرمود كه دو وجه داشت:كلام عام وكلام 
خاصء مثل قرآن. خداوند تبارك و تعالى در كتابش مىفرمايد: ونا آَنَاكُمُ ارول فُحُذُوهُ وَما تَها كم عَنْهُ 
فَانتَهُواو ٠آنجه‏ بيامبر براى شما آورد بكيريد و از آنجه شما را نهى كرد خوددارى كنيده. آنانكه معرفت 
نداشته و نفهميدند مقصود نخدا و رسول جيسته مسثله برايشان مشتبه شد. 

©. ظاهراً مقصود ابن است كه بعضى از سخنان حضرت در ظاهر معنايى داشت؛ ولى در صورت دقت معثاى 
ظريفى از آن استفاده مىشد. معناى ظاهرى براى عموم و معناى دقيق براى خواص بود. 

.١7‏ عبارت در مختصر اثبات الرجعه جنين است: جلين نبود كه همة اصحاب بياميرية از او مطلبى 

أ 
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مى فهميدند؛ بلكه در ميان آنان كسانى بودند كه سؤال مىكردند ولى در مورد جواب 


سؤال توضيح و بيانى از حضرت نمى خواستند. حبّى دوست داشتندكه تازه وارد يا 
اعرابى بيايد و از بيامبر يده سؤا ل كند تااز او يشئوند. 


رابطه اميرالمؤمنين8: با يياميريَّلةٌ در علم 


من هر روز يكك بار و هر شب يكك بار به خدمت بيامبرية مى رسيدم و در آنجا با 
من خلوت مىتمود: وهر جاكه مىرفت من هم مىرفت "!. اضحاب ييامير هم 
مى دانستند كه اين كار رايا غير من نسبت به احدى از مردم انجام ثمى دهل. 

ابق برئاهة كاهى ادر متؤل مق رود" "كه ارفك ترد م من مدال ركاه مدر يفن 
از منازلش به خدمت او وارد مىشدم با من تنها مىشد و به همسرانش دستور مىداد تا 
برخيزند و جز من و او كسى نمىماند. ولى وقتى براى خلوت به خانة من مىآمد فاطمه 
و هيجيك از دو يسرم (حسن و حسين) از بيش ما بر نمى خاستئد. 

برنامه جنين بود كه تا سؤال داشتم جوابم را مىفرمود؛ و وقتى ساكت مىشدم يا 
سؤالهايم تمام مى شد خود انحضرت شروع مىكرد. آيهاى از قرآن بر او نازل نشد مكر 
آنكه آنرا برايم خواند و من برايش خوائدم ' ' و آن رابر من املاكرد و من همه رابه خط 
خود نوشتمء واز خدا خواست كه آثرابه من بفهماند ودر حفظ من قرار دهد'". 





ج مى برسيدند؛ و نه اينكه هركس جيزى مى برسيد باسخ را مى فهميد و نه هركس مى فهميد حفظ م كرد. در 
ميان آنان كسانى بودند كه هركر جيزى از حضرت نبرسيده بودند؛ و دوست داشتند يك اعرابى يا تازه 
وارد و يا غير او (خ ل: اهل كتاب) بيايد و از حضرت ببرسد و آنان كوش فرا دهند. 

ا. اذه: أنحه مى برصيم به من باس مى ذاد. 

5,. عبارت دركتاب كافى جنين است: اكثرا اين برئامه در منزل من بود. 

''. كلمة «أقرأنيهاه» يعنى من خواندم و او كوش داد و صحّت ياد كرفتن مرا تصديق فرمود. 

١؟.‏ اين عبارات در كتاب بصائر الدرجات و تحف العقول جنين است: آيهاى دربارة شب يا روز آسمان و 


زمين؛ دنيا و آخرت» بهشت و جهنم؛ دشت وكوه؛ نورو ظلمت بر او نازل نشد مكر آنكه مرا به قرانت 
و اينكه جكونه وكجا و دربارة جه كسائى تا روزقيامت نازل شده را به من آموخخت. 
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آيهاى ازكتاب خدا رااز روزىكه حفظ كردهام و بيامبري تأويل آن را بهمن 
آموخت و حفظ كردم وبر من املاكرد ومن نوشتمء فراموش نكردهام. 

آنحضرت هرجه از حلال و حرام يا امر و نهى؛ يا اطاعت و معصيت كه بودياتا 
روزقيامت خواهد شد راترك نكرد و همه رايه من ياد داد و آنرا حفظ كردم و يكك حرف 
از آنرا هم فراموش نكردم. سيبس دست بر سينة من كذاشت واز نخدا خواس تكه قلب مرا 
براز علم و فهم وفقه وحكمت ونور نمايد» و مرا طورى علم دهد كه جهل به من راه 
نيابد» و طورى حفظ كنم كه فراموشى به من عارض نشود. 

روزى به يبامبريَية عرض كردم: يا نبى الله از روزى كه براى من آن دعا رااكردهاى 
جيزى از انجه به من آموختهاى فراموش نكردهام؛ يس حرا بر من املا مى فرمائى و مرا 
امر به نوشتن آنها مىنمائى؟ آيا نسبت به من از فراموشكارى بِيم دارى؟ فرمود' ': 
برادرمء بر تو از نسيان و جهل ترس ندارم. خداوند بهمن خبر داده كه دعاى مرا دريارة تو 


و شريكهاي تكه بعد از تو شواهند بود مستجا ب كرده است. 


بازده امام. شر يكهاى اميرالمؤٌ منين 12 

كفتم: يا نبى الله شر يككهاى من كيانئد؟ فرمود: آنانكه نخداوند ايشان رايا خود ومن 
قرين نموده ودر حق ايشان فرموده است: هيا ايها الذِينَ أمنوا اطيعُوا لله و أطيعُوا التَسُولَ 
و أولى الْأَمْرِ مِنْكُمْ "'. داى كسانىكه ايمان آوردهايد: از خدا و از ييامبر و از اولى الامر 
خود اطاعت كنيد»» و اكر از منازعه در جيزى خوف داشتيد آن رابه خداو رسول و 
اول ىالامراز خود ارجاع دهيد. 

عرض كردم: يا نبى الله آنا نكيانئد؟ فرمود: جانشيئان تا آنكه بر سر حوضم بر من 





".اين عارات در كتاب مختصر اثبات الرجعة جنين است: برادرم؛ بر تو از نسيان و جهل نمىترسم ولى 
دوست دارم برايت دعا كنم. خداوند به من دريارة تو و شريكهاى تو خبر داده كه حافظ آنان باشدء 
آنانكه خخداوند اطاعتفان را به اطاعت خود و بيامبرش قرين داشته و دريارة آثان فرموده است: «يا ايُهَا 
لين آمتُوا آطيمُوا اله وَأَطيمُوا الرّسِوُلَ ...). 

برذة 8 ناء: آي 64 . 
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وارد شوند. همة ايشان هداي تكننده و هدايت شدهاند. حيلة كانىكه بر آنان حيله كنند ١‏ 


خوار كردن آنانكه يخواهتد انان را خوار كتند به آنها فر ر: انان با قرائ 


قرانيا انان ادس نه اتات ازقران جدا د نل ه 3 إءء ؟ انان عحذدا مم شود. خداوند 


امتم را بو بسلة انشان يارى كعد و يخاطر ايشان باران 3 امتم , مى بارد 8 با دعاهاى 


ناج دواردد اماد 
! 5 تج مت . ع 
امام حي عه كداشت ل سي . امن يسرع و - ف سٍ سراما موا سم 


استن نام او «(محمد: است. اه قر ار . علم م: و تت انهداء, اا أست. برادوعء اد 
م 0 9 55 5 3-7 : : 
«على: در زمان حات ته بددتا نت امد امد ١١‏ ه- يهف أده نلام نب سات سب ١ه‏ يه أمام 
- 0 ع ا 7 ةا اه دق 0-7 ال ل 0 1 
حسين ننه كرد و فرمود: دمحمد باع ار زها؟ ن عات تو و متولد مىشود.ازمئن بةأو 
7 - 00-5 5 0 5 3 
سلام رن سان. د اذرمع سب به دوازد: امام از فرزتداتنت نس اهتد به د. 
ابيا 21 ات 1 | ا أت 
غَال, اكد دوة اث لطي الت .اران ثاء دوت ف وه 115 :1 
ا م يداح لم تان 2 درام نام نس . عجشسر سه كراد ات ايان را برايم نكم 


برد .اى برادر ينى هلال" '. بخدا قسم از ايشان است مهدى اين امتكه زمين رااز قسط 


*؟, و كاب مكتم اثات ال حعة و 3م بعقضى تست اعتعادات صدوف نام اثمه ته د. ابتجا برده شده | 9 
ا - أ 0 أ 5" اه العا 0 0 | ىف 03 ل - 


اوسا ويا 


غعارت ع8 اععياذدات جيذ ه عت الست 


كنت.: يارسوا ل اطء آنان را برايم نام بير - الرهوادة أثو اتى على صبس أين يسرم و دست ير سر آماع 


حب جه كتاج سيك ادن يرم دو دسسابر 5-2 امام حب :6 كتالشت سم ن متام 80 ف برادرم كه او 
ميد ععادت كحدكان اليك ملسم تسراض همثام من معن كه ماده عل د 9 و خبراتهدار وى الهسى 
است. برودق «غلى١‏ در زفان احفيات و ابى برادر نلنا خم اهد أمك. أن دي ن به أو سال عر م برمان. و بزودى اى 


تبي اميحعلة -2 زمان حاتث - يلنا اهد ادك 5 م الله او مادام برسال. مم حمهفر : يل مو 
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١ 5-5 : :‏ 5 3 - سودت 
و عدل يرم .كند هماتطو ركه از ظلم جور ير شده ياشد. يخدا قسم من همه انان 


ال 
أيه ١س‏ ص ضمت وام 


وكء و هشام با او بيعت م ىكنند مى شناسم و امم همة انان و قبائلشان را مى دايم. 


تأييد سليم در نقل اين حديث توسط انمه 2 


تاندد اماج حسسن و اعام حسدن مئكة 
ظ - ظ 


' 5 2 "سي 


سل 


35 3 7 2 _- 1 3 2 5 1 6 _- 1 د ٠‏ 3 ه 
00 3 عه |1 . . اس زع ” 0-0 ! 

راست كفتى. يدرمان علىخَة اين حديث را براى تو يازكو كرد و ما هم نشسته بوديم. 

همجنين اين حديث رااز يبامبريّة همانطوركه يدرمان برايت نق ل كرد عيئاً بياد داريم: نه 


حجزى از نكم ونه جيزى به ان زياد شده أست. 


1# ع الم 


تأييد امام زين العابدين و امام باقر:ه در زمان حيات سليم 
ليم مى كُويد: بعد حضرت على بن الحسين نيه را ملاقات كردم در حاليكه يسرش 
لين ع ] |18 اهم نرّد اتحشرت بوث. انحه ار يدرس وعمويش واز 
اميرالمؤمنين يه شنيده بودم براى آنحضرت نقل كردم. حضرت فرمود: اميرالمؤ منين 12 


در حاليكه مريض بود ومن در سنين كودكى بودم از بيامبرية به من سلام رسانيد. 





جه ججعقر بعد على بن موسى؛ يعد محمد بن على: يعد على بن محمد بعد حسن بن على زكئّ؛ صبس آنكه نامش نام 
من و رنككش رنكك من استه قيام كتنده به امر خداوند در آخر زمان» مهدى كه زمين رااز عدل و داد بر 
موكند همانطوركه از ظلم و جور برشده باشد. 

7. منظور از وبرادر بنى هلال)؛ سليم بن قيس هلالى است. 

108 دده بعد از انكه معاويه حكومت را دعست كرفت 


اللي يعني اماع بافر نلة. 
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حديث ده / نا 





سيس أمام باقرلئة فرمود: جدم حسين بيه طبق عهدى كه با بيامبريّلة داشت در 
حاليكه مريض بود سلام بيامبريّةة رابه من رسانيد. 


تأييد امام زين العابدين:* بعد از وفات سليم 
ابان مىكويد: اين حديث را بطو ركامل خدمت حضرت على بن الحسين به نقل 





در حاليكه در سن نوجوانى ومكتب رفتن يود. جابراورا بوسيد و سلام ييامبرةة: 
سل 


رسانيد 
تأييد امام باقر بعد از وفات سليم 

ابان مىكويد: بعد از وفات امام زين العابدينة به سفر حج رفتم و امام باقراظة را 
ملاقات كردم و همه اين حديث را برايش نقل كردم و يكك حرف هم از آ نكم نكردم. 

جشمان حضرت اشك الود شد و فرمود: سليم بعد از شهادت جدم حسين نه نزد 
من آمد ومن در خدمت بدرم نشسته بودمء واين حديث راعيئاً برايم نقل كرد. 

يدرم به ا وكفت: راست كفتى. يدرم اين حديث راعيناً از اميرالمؤ منينة برايت 
نقل كرد و ما حاضر بوديم. سيبس امام حسن و امام حسين 0 آنجه از ييامبرتَلة شنيده 


تأبيد امام صادق كه 
سين جيم زكرن ابي سنتيكا راقم سولافه لقنس ة 





؛". درا ابه اين مطالب را از لسان امام باقريية جنين نقل كرده است: ابان م ىكويد: اين حديث را بطو ركامل 
از سليم براى امام بافرءاية نقل كردم. حضرت فرمود: سليم راست فته است. جابرين عبدالله انصارى نزد 
بدرم آمد در حاليكه من بسرى در سن مكتب رفتن بودم و از طرف بيامبرطِةْ به من سلام رسانيد. 

"١‏ اين قطعه جز هكتاب سليم نيست و در آخر حديث منقول از سليم در كتاب مختصر اثبات الرجعة به نقل از 
حماد بن عيسى يككى از راويان كتاب سليم آمده است. 
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حديث را يدرم از يدرش على بن الحسين #2 و اواز يدرش حسين 
بن على 394 تقل كرد كه فرمودة ايبن حناديث وا زماتى كه مسليم از 


١ 
عمد سكنى هاى امت نسبت به اهل بيت «ه‎ 


ابان بن ابى عيّاش مىكويد: امام باقرلية (يس از تأييد حديث سليم) فرمود: ما 
اهل بيت جقدر از ظلم قريش و متحد شدنشان بر عليه ما و كشتن شان ما را ديدهايم؛ و 
جهدها كه شيعيان و محبيّن مااز مردم ديدهاند! 

بيامبريظة از دنيا رفت در حاليكه دريار حق ما اقدام فرموده يود و به اطاعت ما 
فرمان داده و ولايت و دوستى مارا واجب كرده بود وبه مردم خبر داده بود كه ما صاحب 
اختيارتر از خود انها بر ايشانيم؛ و دستور داده بود كه حاضرانشان به غائبان برسانئد. 


سقيفه براى ابوبكر و عمر 

آنان بر عليه على إية متحد شدند. انحضرت هم با انجه بيامبريّة دربارة او فرموده 
بود وعموم مردم شنيده بودند در مقابل آنان استد لال كرد. 

كفتند: درست مىكوبىء بيامبريقة اين را فرموده استء ولى آن رانس خكرده و كفته: 
دما اهل بيتى هستيم كه خداوند عزوجل ما را بزركوار داشته و انتخا ب كرده و دنيا را براى 
ما راضى نشده استء و خداوند نوت و خلافت را براى ما جمع نمىكند»! 

جهار نفر هم به سخن اوكّواهى دادند: عمر و ايوعبيدة و معاذ بن جبل و سالم مولى 
ابى حد يفّه. اينان مسئله را بر مردم مشتبه كردند و مطلب را بر آنان راست جلوه دادتد و 
ايشان رابه عقب بركرداندند و خلافت رااز معدنش و آنجايىكه خدا قرار داده بود 
خارج كردند. 
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ال عليه اتصا 3 ,' | 
بن حلام رياح ماودلل ما اتعدلال كروتل كلؤقت يرل الوك مسد 


نك أن ا ى.ء 
كردند. أبوبكر هم آن را به عمر بركرداند تا در مقابل كار او تلافى كرده باشد. 


شسورى يراى عثمان 


سي سي 3 فى ظّ 1 15 ع8 ص _- ش 
بس مر خلافت را شورى بين شش تقر قرار داد. انان هم مسثله رابر عهدة 


|| أك.ء اع ١‏ ٌ 25 
عبد الرحمان بن عوف كذاردند. ابن عوف خلافت را براى عثمان قرار داد به شرط آنكه 
بعد از خودش به او بركردائد. 

ولى عتمان يه عب دالرخمان حيله كرد وابن عوق كفر وجهل عنود را ظاهر سات 
و دز زهان حيا ئش س عليه عثمان سيخء 5: كعت و قرزندان أب عورف سوسس * ينداشتند كه 


عثمان او را مسموم كرد واز دنيا رفت" '. 
جدتكهاى جمل و صفين و نهروان 


سيس طلحه و زبيرببا خاستند وبه اختيار خود و بدون اجباربا على ثية بيعت كردند. 
ولى بيعت خود را اشكستند 


, يون 
حو د لك تعمس 9 برديك 2 


و خيانت كردند» وسيس عايشه را بعنوان خونخواهى عثمان با 


سيسمر معاويه طاغيان اهل شام را براى خونخواهى عثمان فراخواند وبر عله ما 
جنكك بياكرد. 


سيس اهل «حروراءة با اميرالمؤمنين/ة مخالفت كردند به اين عنوان كه طبق كتاب 
خدا وسنت بيامبرش حكم كند!! در حاليكه ا كر اين دوكروه ' 'طبق آنجه با ايشان شرط 


”. وده: ابن عوف لخلع عثمان از خلافت وكقر او را اعلام كرد و كفت كه عثمان اورا مسموم كرده است؛ و 
بدينصورت ابن عوف از دنيا رفت. 
علامة امينى در الغدير: ج ص 88 جنين روايت كرده است: هنكامى كه كارهاى خلاي عثمان ظاهر 
شد به عبدالرحمان بن عوف كفتند: اينها همه كار توست. كفت: جنين كمانى دربارة او نداشتم» ولى قسم 
ياد مىكنم كه هركز با او سخن نكويم. 
*؟. «ده: تا آنكه هر دواكشته شدند. 
يعنى اهل جدكك صفين و نهروان؛ و طبق نسخة اب:: اكر أن دو نفر (يعنى حكمين). 
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كرده بود حكم مىكردند بايد حكم مىكردند كه على يه دركتاب خدا و بر لسان 


بيعت شكنى با امام حسن و امام حسين نيه 

سيس با حضرت حسن بن على نيه بعد از يدرش -بيعت كردند و با او ييمان يستند. 
ولى با اوعهد شكنى كردند واو را ئنها كذاشتند وبر ضد او شورش تمودند تا آنجاكه با 
خنجرى بر ران* ' حضرت ضربت زدند و خيمه كاه او در لشكر رابه غارت بردند و به 
خلخالهاى همسران حضرت دستيرد زدئد. 

أنحضرت هم جون يارانى نيافت با معاويه صلح كرد و خون خود و اهل بيت و 
شيعيانش را حفظ نمودءكه آنان واقعاً كم بودند' '. 

سيس هيجده هزار نفر " "از اهل كوفه با امام حسين لية بيعت كردند» ولى عهد خود 
راشكتند. سيس روى در روى او آمدند وبااو جنكيدند تا آنحضرت به شهادت رسيد. 


مظلوميت شيعيان در زمان زياد و ابن زياد و حجاج 

ما اهل بيت از زمانى كه ييامبر 2 از دنيا رفته همجنان ذليل و تبعيد و محروم 

ظ شويم وكشته و طرد م ىكرديمء وبرخون خود وهمة آنانكه مارادوست دارند ترس 

داريم. 

در مشقابل. دروغكويان نراق دروغٌ خود زمينهاى يافتهاند كه بوسيلة آنهانزد رؤساء 
و قاضيان و كاركزارانشان در هر شهرى تقرب مىجويند. براى دشمنان ما دربارة واليان 
كذشتة خود احاديث دروغين و باطل نقل مىكنند. وازما سخنانى راكه نكفتهايم داك 
ك5. «ب»: بر شكم حضرت. وده: بر بهلوى حضرت. 


*. يعنى شيعيان واقعى تعدادشان كم بود كه حضرت خون آنان را حفظ نمود. 


لكدة الب( واأذة:يبيبتث هزار نشر . 
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حل يث ذه / خا 


مىكنند تا ما را بد جلوه داده باشند و بر ما دروغ ببندند و با سخنان باطل و دروغ به 
سر دمداران و قاضيان خود تقرب جويئند" . 

اوج اين مطلب وكثرت آن در زمان معاويه بعد از وفات امام حسن )29 بودءكه 
شيعيان در هر شهرى كشته شدند و دست و ياى آنان قط ع كرد يد و باهر تهمت و كمانى 
دربارة محبّت ما و وابستكى به ما بدار آويخته شدند' '. 

اين بلا همجنان تا زمان ابن زياد بعد از شهادت امام حسين.#ة شدت مىكرفت و 
بيشتر مى شد" ". 

سيس حجاج آمد و شيعيان رابه انوا ع كشتن و به ه ركمان و تهمتى بقتل رسانيد نا 
آنجاكه | كر به كسى ١‏ كافر» يا١آتش‏ يرست» م ىكفتند برايش محبويتر از آن يودكه بهاو 
«شيعةُ حسين صلوات الله عليه» كفته شود. 


تار يخجداى از جعل و تحريف احاديت 


نكاهى به جعل احاديت 

جه بسا شخصى كه از او به نيكى ياد مىشد و شايد واقعاً هم برهيزكار و راستكو 
بود مىديدى كه احاديث عظيم و عجيبى درباره فضليت بعضى از سرد مداران كذشته 
نقل م ىكندكه خداوند هيجيكك از آنها را خلق نكرده است' '. او كمان مىكند آنها حق 








8 دده و از قول ما أنبحه تكفتهايم و دستور ندادهايم را نقل مىكنند تا ما را نزد مردم مبغوض نمايند و در 
نتيجه مردم ما را ترك كنند و از ما بيزارى بجويند. 7 

4" عبارت در شرح نهج البلاعه ابن ابى الحديد جنين است: و هركس بعنوان محبث و وابستكى به ما از او ياد 
موشد زندانئ موكرديد يا مال او به غارت مىرفت يا خائهداش ويران مىسد. 

؟. هب:: سيس بلا همئان دو زمان معاويه و يزيد نا بعد از شهادت امام حسين 8 شدت مىيافت و بيشتر مىشد. 

١‏ اب« كه خخداوند هيج فضليتى در ايشات خلق نكرده است. 
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ابت بقاطر عفرت كان كدامة مطلتو .را ل ارقاة شتدة انقو نةادروعكوتن واكم 
تعورى شتاخته تشدواند. 

انان از اميرالمؤمنين و امام حسن و امام حسين ناي مطالب قبيحى نقل مىكنند كه 
خدا مىداند در اين باره دروغ و باطل نقل كردهاند. 


تمونههابى از احاديث جعلى 
ابان مىكويد: به امام باقرءية عرض كردم: اصلحك الله مقدارى از آنها برايم ذ ك ركنيد. 
فرمود: روايت كردهاندكه ددو آقاى ييران اهل بهشت ابوبكر وعمر هستند»! واينكه 
«به عمر الهام مى شود و ملائكه به او سخن مى آموزند»! واينكه «سكون و آرامش بر زبان 
او سخن مىكويد»! و اينكه «ملائكه از عثمان حيا مىكنند»! و اينكه «من وزيرى از اهل 
آسمان و وزيرى ازاهل زمين دارم '* ! و اينكه «به آنانكه بعد از من هستند اقتداكنيد» و 
اينكه «اى كوه حراء» سا كن باش كه بر فراز تو جز ييامبر و صديق و شهي د كسى نيست» '*. 
امام ياقرية بيش از صد روايت ** را شمرد كه مردم كمان مىكنند حق استء و 


فرمود: بخدا قسم همة اينها دروغ و باطل است. 


بيان جكونكى جعل و تحريف 

عرض كردم: اصلحك الله هيجكدام از اينها صحيح نبوده است؟ فرمود: بعضى از 
اينها جعلى و بعضى تحريف شده است. 

اما تحريف شده؛ حضرت جنين قصد كرده بود كه «(اى كوه») بر فراز تو ييامبر خدا 





؟*. وده: من دو وزير از اهل آسمان و دو وزير از اهل زمين دارم. كه منظور را ابوبكر و عمر كرفتهاند. 

*5. در الغدير: ج 4 ص ”57 جنين نقل مىكند كه: بيامبرية در كوه حراه بود كهكوه تكانى خورد و 
سنكهايش بطرف باى كوه سرازير شد. حضرت با باى مبارك بهكوه زدند و فرمودند: آرام بكي ركه بر فراز 
تو كسى جر بيامبر يا صديق يا شهيد نيست. مخالفين كلمة «شهيد؛ در اين حديث رابه عثمان» و در بعضى 
روابات به ابوبكر و عمر نفسير كردهاند؛ در حاليكه منظور اميرالمؤمنين نيه بوده است. به الغدير: ج اص 
"لا مر اجعة شود. 


زد اال دو بست روات. 
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حديث ده / كنا 





و صديق و شهيد است» و انحضرت علىية را قصدكرده يود وكوه حرا هم سخن 
حضرت را يديرفت. 

ونظير أن كه فرمود: جطور بر تو مبارك تباشد در حاليكه بيامبر و صديق و شهيد از 
تو بالا رفتهاند» و منظور انحضرت على 2ه بود. 

ولى! كثراين احاديث دروغ وكذب آراسته وباطل سي خداونداء سخن مرا سخن 
بيامبر و على ني قرار دهء هركاه كه امت محمّد ييه بعد از او اختلاف كنند تا روزى كه 
خداوند مهدىلئة را مبعوث نمايد. 


روايت ازكتاب سليم: 
أ. روضهة المتقين: ج #؟أص .٠١١‏ 
؟. منهاج الفاضلين(خطى): ص 9؟1. 
؟. بحار: ج ؟ ص 118,. 
؟. بحار: ج /1؟ ص .1١١‏ 
ث. بحار: ج 1/8 ص 190. 
# . بحار: ج 77ص 175. 
لا اشات الهداة: ج ١ص‏ 28 . 
 /‏ اثبات الهداة: ج ١ص‏ 557 . 
3. فرائد الااصو ل(شيخ انتصارى): ص 2”. 
٠.احقاق‏ الحق:ج ١ص‏ ث6 . 
.١١‏ عوالم العلوم: ج ".سس نم ا 
؟١.‏ فضائل اللسادات: ص .٠١‏ 
روايت با سند به للم 
.١‏ مختصر اثبات الرجعة: ح .١‏ 
1 بصائر الدرجات: ص ١48‏ حم رز 
؟. اصول كافى: ج اص 242 .١‏ 
؟. المسترشد: ص 2" 
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. خصال صدوق: ياب 5 ح .17١‏ 

ع . اعتقادات صدوق: صفحة آخخر. 

/.| كمال الدين صدوق: ص 788 

4 . رجا لكشى: ج ١ص‏ ١1ح‏ 1297 

3. الاستتصار( كراجكى): ص .٠١‏ 

٠.غييت‏ تعمانى: ص 15. 

.٠١1 ص 158ح‎ ١ شواهد التنزيل (حكانى): ج‎ .١ 

5. شواهد التنزيل: ج ١ص‏ 76ح .5١‏ 

7. تحف العقول: ص .15"١‏ 

,١ ح‎ ١١ ص‎ ١ تقسير عياشى: ج‎ .١7 

4. تفسير عيّاشى: ج ١‏ ص ١07‏ م /171. 

-الصراط المستقيم(بياضى): ج ؟ ص .1١7‏ 

/.كتاب التحفة ف ىالكلامء بهروايت شيخ حر در 
اثبات الهداة: ج 7ص .5٠١‏ 

. فضائل الادات: ص .177١‏ 

. كفاية الموحد ين (طبرسى):ج ١‏ ص ١74و‏ 758 


روايت از غير سليم: 


.١‏ مختصر اثبات الرجعة: ح ١‏ از حماد بن عيسى از 
امام صادق 2ه . 

ل نهج البلاغه: خطبة 11 

. احتعجاج طبر سى: ج اص 595١‏ 

؟. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد: ج ١١‏ ص .]١‏ 

0 . مناقب ابن شهر آشوب: ج اص ؟18. 

© .اعلام الورى: ص 576, 

. تفسير عيّاشى: ج اص 152. 

3 . امالى مفيد: ص “7377 . 


4. تذكرة الخواص: ص 117. 
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.١‏ اتمام حجت اميرالمؤمنين :© در اجتماع مهاجرين و انصار در 
زمان عثمان: تفاخر مهاجرين و انصارء نام حاضرين در مجلس 
مناشلة امير المو مئين نجه منظره مجلس مناشده. 

؟. مئا شدات و احتحاجات اميرالمؤمئين الية: خلقت محمد و 
على نإل با طينت واحدء خلقت نورى اهل بي تغ: و باكى نسل 
ايشانء على ية برادر بيامبر َي سدّ ابواب بجز باب على ا اعلام 
ولآيت در غديرخم؛ على:ة ولى هر مؤمن؛ على)ة در مباهله. 
على 6 در خصير» على ليه در ابلاغ سورة برانتء على ثاثيّة در شدائد 
بيامبر يي على از بيامبر و يبامبر از على خيْلة؛ ملاقاتهاى خصوصى 
بيامبر و امي رالمؤمنين ييه على ب افضل امت: على بيه سيد عسرب؛ 
على لبة غسل دهندة بيامبر 22 على ني در حديث ثقلين» على اه 
سابق الى اللىء على نية در الابقون الابقون» اجمالى از واقعة 
غديرخمء على نية در حديث كساءء على نيه در صادقين» على :ب 
بمنزلة هارونء على نيه از شاهدان بر مردمء على نيه در جائثتان 
بيامبر مده كيفيت مجلس مناشده. 

'. سكحئان طلحه با اميرالمؤمتين 72 دربارة جئد مسئلة مهو: هفت 
جواب به حديث جعلى ابويكر و عمر دريارة نخاللاقت: جواب اوّل: 
معاهده بر صحيفة ملعونه؛ جواب دوم: حديث غدير؛ جواب سوم: 
حديث منزلت؛ جواب جهارم: حديث ثقلين» جواب ينجم: حديث 
تليم بإمرة المؤمئين» جواب ششم: شوراى شش نفرى عمرء جواب 
هفتم: سخنان عمر هنكام مرك كسى جز دوازده امامليّة حق 
خلافت وامامت نداردء كدام سراوارثر به جائشينى بياميرند؟ 

سحختى دربارة «ليبلغ الشاهد الغائب:: دستور به تبليغ ولايت ائمه نيه 
المهطيّة ملغين اوامر الهى به مردم. 

سخنى دربارة جمع قرآن: قرآن اميرالمؤمنين ية» قرآن عمرء قرآن 
عثمان» قر ان به املاى سامير يل د ر كتف جه نوشته شد؟ سكدى 
محكم براى قرآن موجودء قران اميرالمؤمنين 4 نزد كيست؟ 
دوازده امام ضلالت از بنى تيم و بنى عدى و بنى آميه. 
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اتمام حجت اميرالمؤمنين <: 
در اجتماع مبهماجرين و انصار در زمان عثمان 


تفاخر مهاجرين و انصار 

ايان از سليم نقل مىكند كه كفت: در زمان حكومت عثمان» در مسجد يبيام يلد 
على نيه رابا جماعتى ديدم كه با يكديكر كُفْتكُو مىكردند و فقه وعلم رامذاكره 
مى كر دتد. 

از طرفى قريش و فضيلت و سوابق و هجرت ايشان را يادآور شدند» فضائلى كه 
بامرية دريارة أيشان فرموده بود مثل كلام حضرت كه «اماماناز قر نكن هستنل» و امردم 
دنباله رو قريش هستند»» و «قريش امامان عرب هستند»»؛ و «به قريش ناسزا نككوئيد»؛ و 
«هر قريشى قوّت دو مرد از ديكران را دارد»؛ و «خدا مبغوض بدارد هركس قريش را 
ميغوض بدارد»؛ و «هركس خوارى قريش را ارادهكند خدا او را خواركند». 

ازطرف ديكّر انصارو فضليت و سوابق و يارى ايشان را يادكردند و آنجه خداوند 
در قرآن بر ايشان ثناكفته و فضائلى كه بيامبرية دربارة ايشان فرموده است١.‏ 

همجنين انجه بيامبريّةة بر سر جنازة سعد بن معاذ' و حنظلة بن راهب غسيل 


3 در كتاب احتجاج ابن ععارات در اينجا اضافه شده است: مثل كلام حفرت كه: #اتقار عيال من و صاحب 
سر من هستتدة؛ و اشركس انصار را دوست بدارد خدا او را دوست بدارد و هركه آثان را مبغوض بدارد 
خدا او را مبغرض بدارد:؛ و اتصار را ميغوض نمىدارد كىكه به خدا و رسولش ايمان آورده باشدى و 
كر مردم به راههاى مختلفى بروند من راههاى انصار مى يمايم؛. 

". دراكتاتب احتجاج اين عبارات در اينجا اضافه شده است: و انجه امبر بر سر جنازة سعد بن معاذ 
فرمود كه «عرش در مركك او به لرزه درامده واينلكه وقتى حولههايى از يمن براى حضرت آوردئد و 
مردء خخرثشان آمد. انتحضرت فرمود: ٠حولههاى‏ سعد در بهشت زياتر از ايتهاست:. 
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حديث يازده / 5/0 


١ - 0#‏ ىل +١‏ 0 لاع 5-6 
الملائكة ونيز أنكه زنبوران از جنازهاش دفاع كردند ‏ فرموده بود باداور شدككء؛ 
بطورى كه جيزى از فضائل خود باقى نككذاشتئد. 
٠ !‏ تت 5000-5226 ١‏ 0 عم 
هركدام از دو كّروه مى كمتند: «فلانى و فلانى از ماست». قر يشى مى 5 كنتند: «ييامبر 2 
از ماستء و حمرّة بن عب دالمطلب و جعفر و عبيدة بن حارث و زيد بن حارثة و ابوبكر و 
عمر و عثمان و سعد و ابوعبيدة وسالم وابن عوف ازما هستند»» بطوريكه احدى از سابقه 


سس 58 ع 
داران دو كروه را باقى نكّذاشتند و همه را نام بردند. 


دام حاضرين در مجلس مناشدة امير المؤمنين :19 

در حلقة اجتماع بيش از دويست نفر حاضر بودند»كه بعضى به طرف قبله تكيه داده 
بودند و بعضى در دايرة مجلس نشسته يودند. 

آنانكه از قريش بياد دارم: على بن ابى طالب اها وسعد ين ابى و قاص و 
عبد الرحمان بن عوف و زبير وطلحه وعمار و مقداد و ابوذر و هاشم بن عتبة و عبدالله بن 
عمر و امام حسن و امام حسين ريه و ابن عباس و محمد بن ابى بكر و عبدالله بن جعفر و 
عبيدالله بن عباس بودند. 

از انصار: أبِيّ بن كعب و زيد بن ثابت و ابو ايوّب انصارى و ابوالهيثم بن تيهان و 
محمد بن مسلمة و قيس بن سعد بن عبادة و جابر بن عبدالله و ابو مريم و انس بن مالك و 


زيد بن ارقم و عبدالله بن ابى اوفى و ابوليلى بههمراه يسرش عبدالرحمان كه كنار او نشسته 

جه محين از سكنان حضرت بر سر جنازة سعد اين بود كه فرمود: «ملائكه بدون كفش و عبا در تشييع جنازة 
او بودند؛ و من هم به آنان اقتداكردم. دست من در دست جبرئيل بود و هر جاى تابوت را مىكرفت من 
نيز مىكرفتم. به بخار: ج ٠١‏ ص ”#7 واج 7٠١‏ ص 17 مراجعه شود. 

*. حنظلة بن راهب در جنك احد به شهادت رسيد و بيامبريلِة فرمود: «ملائكه را ديدم كهاو راغصل 
مى دادند». وقتى حضرت به مديئه بازكشت از همسرش دربارة او برسيد. او كفت: «جون حنظله علاقه به 
جهاد داشت بدون آنكه غسل جنابت نمايد راهعى جدكك شد لذا به او «غسيل الملائكهه كفتند. به بحار 
جٍِ ٠١‏ ص /ا7 و 4ث مراجعه شود. 

؟. مقصود عاصم بن ثابت انصارى معروف به «حمى الدَبْره است كه در جنكك شهيد شد و مشركين خبواستدد 
جنازة او را به يككى از زئان انتفامجوى كار بفروشند ولى خداوند زنبورها را فرستاد و اطراف بدن او را 
كرفتند تاكفار به او نزديكك نشوند. به بحار: ج 7١‏ ص 181 مراجعه شود. 
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1 / اسرار آل محمدنتة : 
بود ونوجوانى تازه مو بر صورت بر آورده وسفيد روبود. سيس ابوالحسن بصرى همراه 
: أو هي تو أن نا حون ادهو سقك رى ناأقدى عتاست” 
سرس ححسن كه اواعم وخوانى ثارهة مو بر مور ةا وا 2 20 ام : 
١ 3 !‏ 1 : 9 - 0 الأة ع 
سليم م ىكويد: من به او و عبدالرحمان بن ابى ليلى نكّاه مى كردم و نمى توانستم 
تشخيص دهم كدام نيكوترند» ولى حسن بصرى بزركتر و بلند قدتر بود. 


منظرة مجلس مناشده 

صحبت به درازا كشيد و از صبح تاظهر طول داشت"'» و عثمان در خانهاش بود واز 
كنتكوئ آثان حير تداشت: على بن أنى طالف ليه هم ساكت بودءواووهيجيككاز 
اهل بيتش سخنى نم ىكفتند. 

مردم رو به على .#ة كردند وكفتند: جرا سخنى نمىكوئى؟ حضرت فرمود: هركدام 
از دو كروه فضيلتى را كفتند و بهدحق هي كفتند. 

سيس فرمود: اى قريش واى انصار"» خداوند بخاطر جه كسى اين فضيلت را به شما 
داده است؟ آيا بخاطر خودتان و قبائلتان و خانوادههايتان» يا بخاطر غيرشما؟ كفتند: 
خداوند بخاطر بيامبريَّلة* اين فضائل را بهما عطا فرموده و بر ما منت كذاشته است. و 
همة اينها را ببركت او يافتدايم و به آنها رسيدهايم. هر فضيلتى در دنيا و دين كه به آن 
دست يافتهايم بخاطر ييامبريّة است نه بخاطر خودمان و نه قبائلمان ونه 
خانوادههايمان. 

فرمود: اى قريش واى انصارء راست كفتيد. 





0 اج»: قذى كشيده. 

#. «الفه و «ج»: تا وقت نماز ظهر طول كشيد. 
بدوبءةمن از قمااق قري وا اتصار مىيرت. 
«به و وده بخاطر يبامير 2 و اهل بيت و قبيلهاس.... 
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سس سب ليث يازده/ 5/7 


مناسدات: و احتجاجات اميرالمؤمنين <: 


. | 2 هه 7-1-2 و علىيتة يا طبنت واحد 


اميرالمؤمتين نَيّة در ادامة كلامش فرمود: ايا اقرار م ىكتيد كه آنجه از خير دنيا و 
آخرت كه بذان دست باقتهايد شط از ما اهل بست بوده وار هيجكدام شما لوده سودي ' ف 
ايا اقرار فى كنيد كه ار بامير يي شد يد كه على 

- كرار سى ند ذه يأمي و عبيوه 3-5 كه هى فر مود دعن و برادرم دن آبى طالب ظ 
آدم با يى طنت متي ١‏ ام 


ا للد 1 تن 00 75 8 مره 
اهل 0000-6 اهل الحد ىّ سأنقة داوان و متقدمين كفحد: ١‏ رى؛ ابسن و او يسامير قله 


كك فقس 


خلقت نورى اهل بيتبة و ياكى نسل ايشان 

فرمود: آيا اقرار مىكنيد كه يسر عمويم يبامبرةة* فرمود: «من واهل بيتم نورى 
بوديم كه جهارده هزار سال قبل آنكه خداوند آدم را خلق كند در ييشكاه يروردكار 
نكقوال عبادت يوديم. وقتى نخحداوند آدم و خلق كرد ان نور را در صلب او قرار داد واو 
رايه زهين فرستاد. سيس ان تور را در صلب وح در كشتى حمل نمود. سيس در صلب 
ابراهيم آنرابه تش يرتاب كرد. سيس خداوند همجنان ما رااز صلبهاى با شرافت به 





ة. امناشده؛ در اصطلاح يعتى براى اقرار كرفتن از مخاطب دريارة مطلبىء كوينده او را قسم مىدهد و ازاو 
اقرار مى طلبد. در اين مجلس هم حضرت دربارة فضائل خخود واهل بيد ش مردم رافه مى دهد و از آثان 
اقرار م ى كيرد اكه از نظر تاريحى و اعتقادى اررض مهمى دارد. 
ان ان وز عتيتكى دكرى تزه أنيت. 
.١‏ دريارة ابتداى خلتت اهل يتنية به جلد 15 بحار الاثوار مراجعه شود. 
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رَجمهاى ياكك و از رحمهاى ياك به صلبهاى با شرافت بين يدران و مادران منتقل 
مىنمودكه هركز يكى از آنها بصورت زنابا يكديكر ملاقات نكردند»؟ 
سابقه داران و متقدّمين واهل بدر و اهل احد كفتند: آرى» اين رااز ييامبرة 


يم 


فرمود: شما را بدخدا قسم مىدهم.ء آيا اقرار مىكنيد كه بيامبريية بين هر دو نفر از 
اصحايش برادرى قرار داد» و بين من و خودش برادرى قرار داد و فرمود: «تو برادر من و 
من برادر تو در دنيا و خرت هستم:؟ 

كفتند: آرى يخدا قسم. 


سد ابواب بجز از باب على :2 

فرمود: آيا اقرار مىكنيد كه ييامبريةة محل مسجد خود را خريد و آئرا بنا كرد و 
سيس (در اطراف آن) ده انه يناكردكه نه انه براى شخود و دَهّمى رادر وسط آنها براى 
من قرار داد» و هر درى كه به مسجد باز مى شد بجز درب حخانة مرا فسدود كرد؟ انكاه 
دراين باره بعضى سخنانى كفتند و بيامبرية فرمود: «من در خانههاى شما را نيستم و نه 
در خانه او را باز كذاردم؛ بلكه خداوند به من دستور بستن در خانههاى شما و بازكذاردن 
در خاتة او را داد». شمحين ييامبريلة همة مردم را جز من -نهى كرد ازاينكه در مسحد 
بخوابند» و من در مسجد جنب مى شدم؛ و منزل من و بيامبرتّةة در مسجد يكى بود؛ و 
براى ييامير ويراى من در مسجد اولادى بددنيا موا الح “0 

كفتند: آرى بخدا قسم. 

فرمود: آيا اقرار مىكنيدكه عمر اصرار داشت شكافى بقدر جشم از خانهاش به 





7”. بايد توجه داشت كه اين مطلب اختصاص به آن دو بزركوار دارد و سخاطر عصنتثئان امت كه ار هر 


رجس و نابا كى يدورنك. 
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حديث يازده / 15/5 


مسجد باز كند؛ ولى حضرت اجازه نداد '' و فرمود: وخداوئد به حضرت موسى جه 
دستور داد نا مسجد ياكيزهاى بنا كند كه جز او و هارون و دو يسرش در أن سكونت 
نكنند, به من هم دستور داده مسجد باكيزهاى بنا كنم كه جز من و برادرم و دو يسرش در 
ان سكونت نكنند»؟ 


82 ب 


اعلام ولاست در غديرخم 
اعلام كرد و فرمود: حاضران به عاثان برسائئد. 
كفتند: أارى سخدا تسم 


على ولى هر مؤمن 

فرمود: آيا اقرار مىكنيدكه بيامبريل در جنكك تبوك فرمود: «نو نسبت به من 
همجون هارون نسبت به موسى هستىء و تو صاحب اختيار هر مؤمنى بعداز من 
ل 

كفتند: آرى بخدا قسم. 


على: در مباهله 
فرمود: آيا اقرار م ىكنيد كه وقتى بيامبركة اهل نجران را براى مياهله دعوت كرد؛ 


. در بحار: ج 9ص "77 روايت كرده كه وقتى بيامير 2 دستور مسدود كردن درهاى رو به مسجد را صادر 
فرمود عمر بن خخطاب آمد وككفت: يا رسول الله من دوست داوم آنكاه كه شما براى نماز مىرويد به شما 
نكا كنم. بدمن اجازه دهيد يتجرداى داشته باشم تااز آن به شما نكا كنم. فرمود: خعدا اجازه نداده است. 
كفت: يس به اندازهاى كه صورتم را در آن قرار دهم؟ فرمود: نخدا اجازه نداده است. كفت: به اندازهاى 
كه دو جشمم رادر آن قرار دهم؟ فرمود: خحدا اجازه نداده است. و اكر بككوئى بقدر يكك سر سوزنء باز 
هم به تو اجازه نخواهم داد. قسم به آنكه جانم بدست اوست من نه شما را خارج كردهام و نه او را داخل 
نمودهام. بلكه خداوئند او را داخل نموده و شما را خارج كرده است. 
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احا ا اسسرار آل مح ل رده 


كسى جر من و همسرم و دو يسرم را همراه نياورد؟ 
كنتند: ارى بخدا قسم. 


على در خيبر 
فرمود: آيا مىدانيدكه ييامبرية يرجم خيبر رابدست من سيرد و فرمود: «فردا يرجم 
را بدست كسى خواهم دادكه خدا و رسولش را دوست مىدارد و خدا و رسولش او را 
دوست مىدارند؛ ترسو و فرا ركننده نيست و خدا خيبر را بدست او فتح مىكند»؟ 
كفتند: آرى بخدا قسم. 


على در ابلاغ سورة برائت 
فرمود: أيا اقرار مىكنيدكه يبامبرةةة مرا براى ابلاغ سورة «برائت» فرستاد؛ و غير مرا 
( كه ابويكر بود) بركردائد نعد از انكه او رافرستاده يود 'ءواين بخاطر وحى الهى بود 
كه فرمود: خداوندٍ علئٌ اعلى مى فرمايد: «از جانب توكسى حق رساندن ييام ندارد مكر 
كسى كه از خودت باشد»؟ 
كفتند: آرى بخدا قسم. 


على :2ه در شدائد يباميرة 
فرمود: آيا اقرار مىكنيدكه هيج كار مشكلى براى ببامبريّلة بيش نيامد مكر آنكه 
بخاطر اطمينانى كه بهمن داشت مرا در آن موارد بيش مى فرستاد. و هيجكاه مرابه اسم 


صدا نزدء بلكه مى فرمود: دأى بردارم» و يا «برادرم رأ بدتزد من فراخوانيد:؟ 
كفتند: آرى بخدا قسم. 





؟١.‏ در بحار: ج 73 ص 190 از امام صادقلية جنين روابيت كرده اسث كه بيامبرية سورة برائت را بدست 
ابوبكر فرستاد تا در موسم حج براى مردم بخواند. جبرئيل نازل شدكه: «از جانب تو جز على حق ابلاغ 
ندارده. آنحفضرت: على ك2 را فراخواند و دستور داد تا بر شتر عشباء سوار شود و نحود وا به ابوبكر 
برماند و سور برائت را از او كيرد و در مكه براى مردم بخواند. براى تفصيل بيثشتر به بحار: ج 0 ص 


87 باب قو الغدير: ج 7 ص 1 مراجعة سود. 
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لل تتت | 


ايك اح 81 





على از يبامير و ييامبر از على يه 

فرمود: آيا اقرار مى كنيد كه ييامبر يله در مورد دختر حمزه بين من و جعفر و زيد 
قضاو تكرد”' وفرمود: «أى على» تواز منى و من از توام؛ وتو صاحب اختيار هر مؤمن 
بعك امن عمتى»؟ 

كفتند: آرى بخدا قسم. 


ملاقاتهاى خصوصى ييامبر و اميرالمؤ منين ديه 

فرمود: آيا اقرار مىكنيد كه من با ييامبريلةٌ در هر روز و شب به منزل يكديكر 
مى رفتيم و خلوتى داشتيم»كه در آن| كر من سؤال مىكردم به من جواب مىكفت وا كر 
سا كت مى شدم خود انحضرت شروع مى فرمود. 

كفتم: آرى بخدا قسم. 


علىيكة افضل امَّت 

فرمود: آيا اقرار مىكنيدكه ييامبريَلة مرابر جعفر و حمزه فضليت داد و به فاطمه نِيّة 
فرمود: «تو رابه ازدواج كسى در أوردم كه بهترين اهل بيتم و بهترين امتم. و مقدمترين 
آنها در اسلام و بالاترين آنها در حلم و بيشترين آنان در علم است:؟ 

كفتند: آرى بخدا قسم. 





ذا. در بحار: ج ٠٠ص‏ 70/7 روايت كرده است كه وقتى بيامبرءي در عمرة القضاء از مكه خارج شدء دختر 
حضرت حمزه دثئبال حضرت آمد و صدا مىزد: اى عموء اى عمو. اميرالمؤمئين ف او را به فاطمة 
زهراءة سبرد و فرمود: دختر عمويت را نكّهدارى كن. در اينجا اميرالمؤمنين ية و جعفر و زيد بن حارثة 
بر سر نكّهدارى او سخن كفتند. اميرالمؤمنين غ4 فرمود: من سزاوارترم جون او دختر عموى من است. 
جعفركفت: دختر عموى من امبت و شالة او همسر من است. زيد كفت: دخختر برادرم است. يباميريقة در 
اين باره قضاوت كرد كه بايد همراه خخالهداش باشد و فرمود: #خخاله بمنزلة مادر استه. و به اميرالمؤمنين 44 
فرمود: اتو از منى و من از تواءه. و به جعفر فرمود: #نو در خلفت و اخلاق به من شباهت دارى:. و به زيد 
فرمود: هنو برادر ما و از موالى ما هستى'. 
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7 / اسرار آل محمدخت. 


على ب سيد عرب 

فرمود: ايا اقرار مىكنيد كه بيامبريّة فرمود: «من آقاى فرزندان آدم هستم و برادرم 
على اقاى عرب و فاطمه سيّد زنان اهل بهشت و دو بسرم حسن و حسين دو آقاى 
جوانان اهل بيشت هستثد:؟ 


كفتند: آرى بخدا قسم. 


علىئة غسل دهندة يبامير 2 

فرمود: ايا اقرار مى كنيد كه سامير عل به من دستور داد او را غسل دهمء و به من خبر 
داد كه جبرئيل مرابر غسل اوكمك مىكند؟ 

كنند: آرى نخدا اسم . 


على در حديث ثقلين 

فرهود: شمارابخدا فو مى دشمء أيا افرار مى كنيد كه بيامير 5ل در آخرين 
خطابهاى كه براى شما ايراد كرد فرمود: ذاى مردم؛ من در ميان شما دو جيز باقى كذاردم 
كه تابه أن دو تمّك داريد هركز كمراه نعى شويد: كتاب خداو اهل بيتم 0 ؟ 

#زعد رض ععداكت 77 


علىة سابق الى الله 

سيس على ثئة فرمود: شما را بخدا قسم مىدهمء أيا مىدانيدكه خداوند عزوجل 
د ركتابش سابق رابر مسبوق در بيش از يكك أيه فضيلت داده استء واحدى از اين امت 
ازمن نسبت به خدا و رسولش سبقت نكدرفته است؟ 





.,٠‏ تا اينجا از نسشههاى «الفه و :جه نقل شذء و بفيه مناشدات ار تسخهدهاى :به و وده نقل مى شود. ذر 
كان : قنتث عه اشقافة كدذه است” ف موذ: شمارا بدا قم . آنام ذاتداكه 
كتاب احتجاج در اين فسمت جنين اضافه شده است: فرمود 1 السم هى دلي نا فى ذاب 
من اوّلينَ امت در ايمان بدخدا و رسولش هستم؟ كفتند: ارى بخدا السسجء 
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مح ع يرطي 1118/17 


على5ة در «السايقون السايقون» 

#مواةة# كماو بغدا قمع دسي آيا مىدانيد كه وقتى آي «والسابمون الأَوَلُونَ مِنَ 
المُهاجِرينَ و الآتضارء" أ» «سبقت جويندكان اول از مهاجرين و انصار» و آية «السَّابِقوُنَ 
السَابقُونَ أُولئِكك الْمُفَرئُونَ» '. «سبقت جويندكان» سبقت جو يندكان» آنان مقرّباناند» 
نازل شدء در اين باره از يبامير وَل سؤال شد. حضرت فرمود: «خداوئد اين آيات رادر 
مورد انبياء و جانشيئان ايشان نازل كرده است. من افضل انبياء و رسولان خدايم. و على 
بن ابى طالب جانشين من افضل اوصياء است:؟ 

كنتند: ارى بخدا قسه. 


اجمالى از واقعة غديرخم 

ترنود: اماف لسو تيان !ابي اياك وكتى ليخ أيانث ال له ديا يا الذينَ 
آعنوا أطعواالقه َ أَطيعُوا الرَسِوٌلَ وَأُولى الْأَمْر مِنَكُمْ» "“ءواى كسائى كه ايبان [ورديد از 
خدا و رسول و اولى الامرتان اطاعت كنيد»؛ و آيهُ «إنَما وَلِّكُمُ الهو رَسُولَهُ وَالَذينَ 
يُقيِمُون الصَّلاة وَ يُؤْنُونَ الزَّ كاة وَهُمْ زاكِعُون» ' '»«صاحب اختيار شما خدا و بيامبرش و 
كسانىاندكه ايمان أورده ونمازرايا مئدارند ودر حال ركوع زكات مى يردازئد؛ و آبهٌ 
«أم حيسم أ" مويه به الْذِينَ جاهَدُوا مِنَكُمْ وَلَمْ ب بَتَحْذُوا مِنْ دون الله و لا 
وخولةة 8 المذيقة وَلِيجَة) "و كباناي كد زهاام شويلاور شالك نوه ع ةاو تن 
نمى داند آنائكه ازشما ما 1ق وغيراز خداو رسولشس و مؤمئنين محل اعتمادى براى خود 
بر نكزيدند»» وقتى اين آيات نازل شد مردم كفتئد: يا رسول الله آيااين آيات دربارةٌ بعضى 





٠٠١ سورة توبه: آية‎ .١١/ 
1 #اسورة واقفلة آنه‎ 
.85 سورة نساء: آآية‎ .5 
. 80 سورة مائده: آيدُ‎ .٠٠ 
.18 سورة توبه: آي‎ .'١ 


3ه هسح 
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/ امسرار آل محمدليه ‏ 


از مؤمنين است يا نسبت به همة أنان عموميت دارد؟ 

خداوند عزوجل به بياميرش دستور داد تا واليان امرشان رابه انان بشتاسانئد و 
ولايت را مانند نماز و زكات و روزه و حجّشان برايشان تفسي ركند. لذا مرا در غديرخم 
براى مردم منصوب نمود؛ و سيس خطابهاى ايراد كرد و فرمود: «اى مردم» خداوند مرا به 
رسالتى فرستادهكه سينهام از آن به تنكك آمده وكما نكردمكه مردم مرا تكذيب مىكنند 
ولى خداوند مرا ترسانيدكه بايد اين ييام را برسانم وكرنه مرا عذاب خواهدكردا. 

سيبس دستور داد ندا كنند تا مردم جمع شوندء و بعد خطابهاى ايراد كرد و فرمود: 
«أى مردم؛ أيا مى دانيد كه خداوند عزوجل صاحب اختيار من است و من صاحب اختيار 
مو مين هسحم ومناز خود آنان به ابشان صاحب اختيارترم»؟ كفتند: بلى؛ ب رسول اللّه. 
فرمود: «برخيزء اى على». من برخاستم و حضرت فرمود: «هركس من صاحب اختيار او 
هستم اين على صاحب اختيار اوست. يروردكارا. هركس او را دوست مىدارد دوست 
بدار و هركس او را دشمن مىدارد دشمن بدار. 

(در همان غديرخم) سلمان يرخاست و عرض كرد: يا رسول اللهء ولايت و صاحب 
اغصارى او حكوثه اسك فرمود:دولايي وساي اختيارى او همجون ولايت مسن 
است. هركس من نسبت به او از خودش صاحب اختيارترم على هم نسبت به اواز 
خودش صاحب اختيارتر است». 

خداوند تعالى هم اين آيه راانازل كرد: هليم أَكْمَلْتُ لَكُمْ ديئَكُمْ وَأَنْمَمْتُ لكب 
نعمتى وَرَضيتٌ ل الإْلام دينا» أ «أمروز دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر 
شما تمام كردم و اسلام را بعنوان دين شما راضى شدم). بيامبر يليه سه مرتبه تكبي ركفت و 
فرمود: «الله ا كبرء كمال نبوت من و تكميل دن خدا ولايت على بعد از من است 4. 

ابوبكر و عمر برخاستند وكفتند: يا رسول الله آيا اين آيات بخصوص دربارة على 
است؟! فرمود: آرىء دربارة او و جانشينانم تا روزقيامت است. كفتند: يا رسول اللهء آنان 


را براى ما بيان فرما. فرمود: برادرم و وزيرم و وارثم و وصيّم وجانشينم درامتم وصاحب 





مسد | لمم د جد 


زدرة سوارة مائدة: أنه ١‏ 
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ححدانث يازده / 5530 


اختيار هر مؤمنى بعد از من على» سيس يسرم حسنء سبس يسرم حسين: سيس نه نفر از 
فرزندان يسرم حسين» يكى بس از ديكرى كه قرآن با آنان و آنان باق رآنند. نه آنهااز 
قران جدا مىشوند و نه قرآان ازايشان جدا مىشود نا بر سر حوض برمن وارد شوند». 

همة حاضرين (در مجلس مناشده) كفتند: آرى بخدا قسمء همة آنجه كفتى دقيقاً 
56 1 . 0 ' دك 6 
بياد نداريم» ولى اينانكه همهاش را بياد دارند منتخبين وافاضل ما هستند. 

اميرالمؤمنين ني فرمود: راس ت كفتيد. همه مردم در حفظ و بياد داشتن يكسان 
0 

در اينجا زيدبن ارقم و براء بن عازب و ايوذر و مقداد و عماركفتند: ما شهادت 
مى دهيم كه سخن بيامبر يل را بياد داريم كه بر منير ايستاده بود و تو د ركنار او بودى و 
مى فرمود: اى مردم. خداوند به من دستور داده كه معرفى كنم امام شما را و انكه بعد از 
من در ميان شما قائم خواهد بود و وصى خود و جانشينم راء و ا نكسى كه خداوند در 
كتابش اطاعت او رابر مؤمنين واجب كرده واطاعت او راقرين اطاعت خود واطاعت من 
نموده» و شما را در قران به ولايت او دستور داده است. من در اين باره از ترس اهل 
برسانم وكرنه مرا عذاب مىكند. 

اى مردم؛ خداوند در كتايش شما را به نماز ام ر كرده و من آنرا برايتان بيان نمودم؛ و 
به زكات و روزه و حج دستور دادهكه انرا هم براى شما بيان و تفسير نمودم, و به وللايت 
دستور داده و من شما را شاهد مىكّيرم كه ولايت مخصوص اين شخص است -و 
حضرت دست مبارك را بر على بن ابى طالب؛ية قرار دادند و سيس براى دو يسرش بعد 
ازايء و سيس براى اوصاء از فرزئدانشان بعد از انهاست. آثان از قرآن جدا نمىشوند و 
قرا ناز انان جدا نمى شود تابر سر حوضم بر من وارد شونك. 

اى مردم؛ يناه و امامتان بعد از خودم و ولىّ و هدايت كنندة شما را برايتان بيان كردم 
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واو برادرم على بن ابى طالب است واو در ميان شما بمنزلة من در ميان شما است. در دين 
خود از او بيروى كنيد ودر همة امورتان ازاواطاعت نمابيد؛ زيرا انجه خداوند از علم و 
حكمتش بهمن آموخته نزد اواست. ازاو ببرسيد و از او و جانشينانش بعد از او بياموزيد. 
به آنان جيزى ياد ندهيد و بر آنان بيشى نكيريد واز ايشان عقب نمانيد كه آنان با حق و 
حى با آنان استء نه ايشان از حق جدا مىشوند و نه حق از ايشان جدا مى شود». 


زيدين ارقم و بقيه بس ازاين شهادت نشستتك. 


على::ة در حددث كساء 

سليم مىكويد: سيس على ييه فرمود: اى مردم؛ آيا مىدانيد كه خداوند در كتابش 
اين آيه رانازلكرد: نما يريد للهِيذحِب عَنَكُم الوَجْسَ آهل الت وُيُطَهُرَ كم تَطهيرأ» ''. 
«خداوند خواسته استككه رجس و يليدى را از شما اهل بيت ببرد وشمارا يا كك كر داند». 
ييامبرية مرا و فاطمه و دو يسرم حسن و حسين را جمع كرد و رواندازى*' بر روى ما 
انداخت و فرمود: «اينان اهل بيت من و فاميل و اقرباى من هستند. آنان را ناراحت مىكند 
آتحه مرا ناراحت مىكند» ومرااذيت مىكتد آنحه آنان رااذيت م ىكند» و مرا به تنتكك 
مى آورد آنجه آنان رابه تنكك مى آورد. رجس و يليدى رااز ايشان ببر و آنان رايا ك 
كردان». 

آم سلمه عرض كرد: يا رسول الله من هم با شما هستم؟ فرمود: «عاقبت تو بهخير 
است؛: ولى أبن ايه فقط دربارة من و برادم و دخترم فاطمه و دو يسرم و نه نفر از فرزندان 
يسرم حسين بطور خاص نازل شده واحدى غير از انان در اين آيه همراه ما نيست». 

همة حاضرين (در مجلس مناشده) كفتند: شهادت مىدهيم كه أمّ سلمه اين مطلب 
را براى ما نقل كرد. و ما همين رااز بيامبريّلةة برسيديم و آنحضرت براى ما مثل حديث 
َم سلمه را نقل فرمود. 





*3. سورة احزاب: آية 17 
*1. دركتاب احتجاج: رواتداز فدكى. 
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ل سس سس خخاريث يازوو/ لقم 


علىئة در صادقدن 

حيس على 315 ترمو عمسا رأ ينا تسو م معي ايارس داند كتخداوند ليق آيه را 
نازل كرد: ديا يها الذينَ آمَنُوا اتموا الله وَكُونُوا مَمَ الصا ادِقِينَ»* أ» «اى كسانى كه ايمان 
أورددايد تقوى بيشه كنيد و با صادقين باشيد». سلمان عرض كرد: يا رسول الله آيا اين 
ايه عموميّت دارد يابه عدهُ خاصئ مربوط است؟ فرمود: امر شِدكان همهُ مؤمئين هستند 
كه به اين مطل دستور داده شددائد؛ ولى «صادقين؛ مخصوص برادرم على و اوصياء من 
بعد از او ثا روزقيامت است. 


كتحسد: ارى نخدا الس 


علىة بمنزلة هارون 
فرمود: شما را بخدا قسم مىدهم.ء آيا مىدائيد كه من در جنكك تبوك به ييامبر 32: 
عرض كردم: جرا مرا (در مدينه) بجاى خود كذاشتى' ' ؟ فرمود: «مدينه جز من باتو 
2 -_- م ع - ل اله : ص 
بلانياة مركرو زا ذا رس واتزاقية وى مسو ارو لسعو عر ع ا 
در اينكه ييامبرى بعد از من نيست»:؟ 
عر . ارق خدا فسم. 


علىءة از شاهدان بر مردم 

فرمود: شما وا وال وا خناواك سور جب ين ازل 
كرد: ديا آيّهَا الذينَ آمَنُوا ازكعُوا وَاسْجُدُ شحدوا واعتدواره وَافْعَلُوا لحي َمَلَكُمْ مُفْلِحُونَ و 
جَاهِدُوا قى الله حَقٌّ حَهَادَوَء مُوَاجْتَنا ؟ | وَما جَعَلَ عَلَيكُمْ فى الدّينٍ مِنْ حَرَج مِلَه بيك 





ذ". سورة توبه: أيه 19 .١‏ 
وا .در 1-7 ل شمو لك بمأمير مر 68 اباك 3 حركت كرد و أميرالمؤ من ين نيّة را بهعنوان ناب و جائشين وذ ذر 
مدينه متصضواب كرد . متا فقن از اين مطلب سوة استفاه كرده و ' مفتند: نسبت به على تثير نظر دادو كه او رابا 


جود برذه اصث. ذر لحو جواب متافقب» حضرت مطلب فوق را فرمودتك. 
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ذهرة؟ / اسرار آل محمد بتع 1 





اي'اشة هَوّصمًا همه 1 .---: : 

فس ل اك لمُمْلمينَ 2 و فى هذا لكو ن ا سول شهيد 7 5 كويوا 
شُهَداءٌ عَلَى التاس ؛ فاقيمُوا الصَّلاةَ و آتوٌ ار كا وَاعْتَصِمُوا بالله هم اديه 1 
نِعُمَّ النصير»" على كبان امات أوردهةايد ركوع و سبجو د بجا او ريد ويروردكار خود 
را غعيادت كشد وكارنك انجام دصل به أميك انكه ومحكان شو بك. در راه خدا انطو ركه 


سزاوار است جياد كند. او شما رابرة بدو در دين بر شما سختى قرار ندادء دين يدرتان 
ابراهيم كه از قيل شما وا مسلمان ناميده ودر اين باره ثا سامير شاهد ير شما باشد وشها 

شاهدان بر مردم باشيد. نماز را بيا داريد و زكات را بيردازيد ويه كمك خداوند خود رااز 
معنت باز داريد. او صاحب اختار شماست و سجوا ب صاحب اختار و خوب يارى 
اكتتدوداى است». 

(وقتى اين آيه نازل شد) سلمان بيا خاست و عرض كرد: يا رسول اللّهء ايئان جه 
كسانى هستند كهتو بر انان شاهدى و آنان بر مردم شاهدند» و خداوند آنان را بركزيده و 
دك بر انان سختى قرار نداده: همان كه دب ن بدرشان ابراهيم است؟ فرمود: از ابئان 
فقط سيزده نفر قصد شده و هيحجكس ديكّر ى أز امت قصد نشده أست. سلمان يرسيدل: يأ 
رسول اللهء انان را يراى , ها بان فرما؟ فر مو د: : «من و برادرم و يازده : نفر از فرزندانم». 

حاضرين در مجلس كنتتد: ارى بخدا قسم. 


علىءة در جانشينان يبامير 2ت 

فرمود: شما را بخدا قسم مىدهمء آيا مىدانيد كه بيامبريدّة خطابهاى ايراد كرد _كه 
بعداز أن خطايهاء ى ايراد نكرد -و شرمود: : «أى مردم. من در ميان شما دو جيز كرانيها بانى 
مىكذارم: كتاب خدا و عترتم يعنى اهل بيتم. به اين دو تمسّكى جوئيد كه هركز كمراه 
نمىشويد. خداوند لطيف خبير به من خبر داده و به من وعده داده است كه اين دو از 
يكديكر جدا نمىشوند نا برسر حوض كوثر بر من وارد شوند». 

عمر بن خخطاب در حال شيه غضب برخاست وقفت: يا رسول الله آياهمة 
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حدبث بازّده / 55 


آء أ - - |١(ز‏ ااي ب قا ف ا اك 
- ب ا لديا 
ووارثم و خليقة م درامتم وصاح اخحتا, هر مؤمتى يعد ار م- عل" ١‏ سسما. بيسن اتسسر * 
و 0-37 حا 
اككتمسسي لو لسسيسمر بسي 2# “تسر ة سيسى ‏ نه تقر أ ف يدان عد د | 35 ثري تابر سم 


؟. -_ 
0 1-3 اتا 5 اوزاء- - . 1 2-1 
امي ١١‏ يي د ا نا اد يو داب ساهدان خحدا 8 زر هسم , وححجتهاء او حر : 7 


سيس مؤالهاى اميرالمؤ مين نيه از مردم تا ذ كر آخر فشائلش ادامه ييداكرد: و 
جتان مجر ىق بافقى تداع اتكددر أنس د اتا رأ قسم داد وار انان سؤال كرد 
تأ انكه شضمة ماف و كٍِ بار ار ائحه يامرمة دك أو كر موذه نماث ذ كر كرد ف در شمة 
انها عردم سحت او وا تعداس |كردتاد و شيادت مى دادند كه سكن 3 أاسيت: 

سليم م ىكويد: اميرالمؤمنين ني جيزى از انجه خداوند بخصوص دريارة اويا 
درزيارة او ه اهل نسحم . در قرات ب برلسان امير 2 اك 2د راء زل كر ده نواد اذ سافى كذاغت مر 
اكه در اد مورك مردع وأ * ك0 ييحت آثها همه من ك5تحد. دارىق ودو مو أردى 


سعد 


اعتماد داريم : ى ها نقل كردهائد كه اي ن مطال ورااز بأمير > ع شدددائد. 

حم قود آنا اترارس كد اكه افرع فرهود: وهركس قمان كتدهرا دوضت 
دارد و بعت علو اديت يتين تس بياو) بيار مرادوست تذداردف. و حقرت 
كتاشت. كن از حصرت يرسلد: بارسولاللهء اب : 


مطل جطور مى شود؟ فرمود: «زيرا او از من امت و من أر اويم. و ن أو راذوست 
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لان ا اسرار آل محمدنية 





بدارد مرا دوست داشته وه ركس مرا دوست بدارد خدارا دوست دارد. هركس بغض 
على را دارد مرا مبيغوض داشته و هركس مرا ميغوض بدارد خدا را مبغوض داشته است». 
حدود بيست نفر از يزركان مهاجرين و انصا ركفتند: «آرى بخدا قسم»» و بقيه ساكت 
ماتدتك. 
امي رالمؤمتين لية به سكوت كتنتندكان فرمود: حرا ساكتند؟ كفتند: اينان كه شهادت 
دادنك در راستكويى و فضيلت و سابمه نزد ما مورد اعتماد هستند. حضرت فرمود: خدانا 
آنان كفتند: يروردكاراء ما شهادت ندادهايم و نككفتهايم جز آنجهاز ييا صل 


شتيدء ايم و آنه أفاد نورد امئان از ايان و ديكرات برا سا شقل كنردءائدككه ار 
سامير نك ششدوائد. 


ب 


سخنان طلحه با اميرالمؤمنين به 


هفت جواب به حديث جعلى ابوبكر و عمر دريارة خلافت 

طلحة بن عبيد الله -كه «زيرك قريش خوانده مىشد -كفت: جه كنيم با ادعاى ابوبكر 
وعمرو اصحابش كه او را تصد يق كردند و شهادت ب ركفتار او دادند در آن روزىكه تو 
رابه اجبار مى آوردند و دركردنت طنايى بود" ' !به توكفتند: ابيعت كن»» و تو در مقابل 
انان با فضائل و سوابق خود استدلال كردىء, و همه تو را تصديق كردند. ولى بعد از آن 
ابوبكر ادعاكرد از بيامبر يلي شنيده اس ت كه كفته: «خداوند نخواسته است نبوت و خلافت 


براى ما اهل بيت جمع شود». عمر و ايوعبيده جراح و سالم و معاذ بن جبل هم او را 
تصديق كردتد؟! 





1 «ج:: طنابى در كردنت بيجيده يود. اجه خ ل: تو را در حالى أ وردند كه طنابى را در كردنت محكم كرده 


نو ديك 


عم 
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حديث يازده / ١١1١‏ 


سيس طلحه رو به حضر ت كرد وكفت: همة آنح ه كفتى و ادعاكردى حق است؛ و 
آنجه از سابمّه و فضيلت كه با آنها استد لال كردى ما هم اقرار مىكنيم و قبول داريم ولى 


دريارة خلافتء اين ينح نفر به انحه سنيدى شهادت دادند! 


جواب اوّل: معاهده بير صحدفة ملعونه 

در أينجا علىئية بيبا خاست و از سخن طلحه به غضب آمد و جيزى راك ه كتمان 
مىكرد فاش نمود و مطلبى را روشن كرد كه در روزمركك عمر فرموده بود ولى مردم 
مقصود آنحضرت را نفهميده بو دند ' '. 

حضرت رو به طلحه كرد ودر حاليكه مردم مى شتيدند فرمود: اى طلحه: بخدا قسم 
نوشتهاى كه روزقيامت با ان خدا را ملاقا ت كنم محبوبتر از نوشحَة اين ينج نفر نيست كه 
در حجه الوداع در خانة كعبه بر سر وفاى به آن هم بيمان شدندكه: «اكر خداوند محمد را 
يكشد يا بميرد يكديكر را بر ضد من كمك كنند و يشتيبانى نمايند تا به خلافت نرسمء '! 


جواب دوم: حديث غدير 
حتضرات فرمود: اى طلحة دليل 5 بطللان انجحه بدان شهادت 0 سكن 
اختيارترم على هم نيت نه اواز خودش صاحب اختيارتر است:. من كو نه مى توانم 
بر آنان صاحب اختارتر او خودشان باشم در حاليكه آنان اميران وحاكمان بر مين 
باشتد؟! 
*''. در بحار: ح 6 قديم ص ؟١7‏ و لا؟ روايت كرده كه وقتى عسر مُرد و جنازة أو را در كفن ييجحيدند. 
اميرالمؤ منين مث نكاهى به جنازهاش كرد و فرمود: «هيجكس را بيشتر دوست ندارم كه با صحيفه و 
عبارات فوق اميرالمؤ منين يثة منظور از صحفقه را بان فرموده است. 
1 انالاو اذوا كه كشيللافت نه هن ثور سيك 


؟”. وجخ ل: دليل بر بطلان آنجه بدان شهادت دادند و بر صحت آنجه من كفتم.... 
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جواب سوم: حديث منزلت 

همحجنين سخن سامير يلاه كه فرمود: انو نسبت به من همحون هارون نسبت به موسى 
هستى بجز نيوا ت»» آنا تسر ؤا د كه نوات غير اق .خلافت است؟| كربا نبوت جِير 
ديكرى هم يود بيامير يِل آنرا استثنا مىكرد؟! 


جواب جهارم: حديث ثقلين 

همجنين سخن بياميرمَلِةكه فرمود: من در ميان شما دو جيز باقى كذاردمكه تابه اين 
دو تمسّكك كردهايد هرك زكمراه نخواهيد شد:كتاب خدا و عترتم ''. از ايئان ييشى 
نكيريد و ازاينها عب نمانيد. به اينان جيزى نياموزيدكه از شما داناترند. 

بتايراين سزاوار است خليفة بر امت كسى جر دانائترين انان به كتاب خدا 0 
ييامبرش نباشد كه خداوند هم مىفرمايد: «آفْمَنْ يَْ يَهْدى إلى الكن أحَن ان يُسَبَعْ امَّنْ 
لايَهدَى إلا أن تقدى ما لَكَحْ كِيِفَ سي نير به حق هدايت مى كثد 
سزاوارتر است كه تابع او شوئد ياكسىكه هدايت نمىشود مكر آنكه او را هدايت كنند 
يس جه شده شما را و جككونه حكم مىكنيد»» و نيز مى فرمايد: و اده بمطة فى الِْلْمٍوَ 
الجشم»*' يوي نيدان بروحتودا وتيت تين «أوْ أثا َِمِنْ عِلَمِ إن 
كْتَعْ ضادقينَ»١‏ أ ويا اثرى باقىمائده از علمءا كر راستكو هستيد»» و نيز يمامبرعة 
مى فرمايد: «هيج امتى اختيار حكومت خود رابدست كسى نمىسبارند در حاليكه عالمتر 
ازاو در ميانشان باشد مكر آنكه كارشان همجنان رو به يائين مىرود. تا به آنجه ترك 


كردهاند باز كردند». يس ولايت جز امير بودن بر رامت نيست. 


«ب«: به اين دو تمك كنيد تا كمراه نشويد: كتاب خخدا و اهل بيتم. 
*". سورة يونس: آبة 3". 
ن". سورة بقره: أبةُ /119؟. 
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حديث يازده / 1١7‏ 


جواب ينجم: حديث تسليم به امرة المؤمنين 

دليل بر دروغ و باطل و ناحقٌ شان اين است كه أنان بهددستور ييامير ليه بر من بعنو ان 
«أميرالمؤمنين» سلام كردند' '. واين مطلب بر آنان (ابوبكر و عمر) وبر تو (اى طلحه) 
بخصوص و بر اين كه همراه توست -يعنى زبير- وبر همةامت وبر اين دو نفر-و 
حضرت به سعد بن ابى و قاص و عيدالرحمان بن عوف اشاره ردند -وبراين خليفة ظالم 
شنا" ام ميان عيشت ابت 


جواب سشم: شوراى شش نفرى عمر 

ماكروه شش نفرئ شورئ عمكى زنده هستيم. كر عمر و اصحابش در نسبت 
حديث به بيامبر َه راست مىكفتند يس جرا عمر مرا جزء شورى قرار داد؟ آيا ما رادر 
شورى براى خلافت قرار داد يا غير آن؟ ا كر نظرتان اين استكه شورى را براى غير 
حكومت قرار داد يس اكنون عثمان بر ما امارتى نخواهد داشتء وما بايد در موضوع 
ذيكرى مورت م كردم جراكة ذر اين صورك اوية ها دستور دادفكة دن قير مسكلة 
خلافت مشورت كتيم: واكر شورى دربارة خلافت بوده يس جرا مرا همراه شما داخل 
شورى نمود؟! جرا مرا خارج نكرد در حاليكه مىكفت: «بيامبر اهل بيتش رااز خلافت 


خارج كرده و خبر دادهكه آنان رادر خلافت نصيبى نيست»؟! 


حواب هفتم: . سكبيان عمر هدتكام مرق 

جرا عمر هنكامىكه ما شش نفر اصحاب شورى را يكى يكى فراخواند به يسرش 
عبدالله كفت: ‏ (در اينجا حضرت اشاره به يسر عم ركه در مجلس حاضر بود فرمود:) 
هان؛ او اينجاست ‏ تو را بخدا قسم مىدهم كه بِكُوئى وقتى ما خارج شديم يدرت 
به تو جه كنفت؟ عبدالله بن عم ركفت: حال كه مرا قسم دادى" '» اوكفت: داكر با 
8 ؛الفء و وب:: ابن خليفة شماكه اكتون بر سر كار است. 
1 «الفه خخ ل: كمترين شهاد ت سس اين امت قه او كفت 
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ٌْ 32 نا ظّ له 1 ٍ ع , 
اصلع بنى هاشم بيعت كتند انان رابه وسط جاده روشن خواهد كشائيد و طبق كتاب 
بروردكارشان و سه سنت بياهير شان بيا خواهد داشت»! 
ع 2 * 2 َك د > تم 0-2 م 

سيبس حضرت فرمود: اى يسر عمرء در انجا تو جه كفتى؟ يسر عم ر كفت: من به او 
كفتم: اى يدرء جه مانعى دار ىكه او را خليفه قرار دهى؟ حضرت فرمود: عمر جه جوابى 
به تو داد؟ بسر عم ركفت: او مطلبى كفت كه آنراكتمان مىكنم! فرمود: بياميريليءٌ آنجه او 
بهت وكتتة.ى تيه أ و"كتتدانى ره من كس دأده سح بسر عضري سك سه موقع سخبر داده 
است؟! فرمود: در زمان حياتش به من خخبر داد؛ و سيس در آن شبى كه يدرت أز دنيا رفت 
در واب به من خبر داد و هركس ييامبريلٌ رادر خواب ببيئد كويا در بيدارى ديده 
اسست. 

بسر عمر كفت: جه جيزى به تو خبر داده است؟ فرمود: اى يسر عمرء ترا بخدا قسم 

عسل ته لوعن .قود ا امود : 
مى دهم كه | كر يرايت نل كردم كُفتارم را نصديق كنى؟ يسر عم ركفت: | كر هم خواستم 
ساكت مىمانم! حضرت فرمود: وقتى به او كفتى: «جه مانعى دارى كه او را خليقه قرار 
دهى»؟ كفت: مانع من صحيفه و نوشتهاى است كه در بين خود نوشتهايم و معاهدهاى كه 
در كعبه در حجة الوداع بسر آن هم بيمان شدهايم! يسر عمر در اينجا سا كت ماند وكفت: 
تو را بحق ييامير قسم مى دهم كه از من دست يردارى! 

' 595 ؛ / 1-6 5 5 

سليم مى كويد: يسر عمر رادر أن مجلس مى ديدم كه كريه راه كلويش را بسته بود و 

ازدو جشمانش اشكك جارى بود. 
5-7 5 1 5 8 ' 2 5غ 

سيس على كّة رو به طلحه و زيير و عبدالرحمان بن عوف و سعد بن ابى و قاص 
نمود و فرمود: بخدا قسماكر آن ينج نفر (اصحاب صحيفه) بر ييامبر يل دروغ يستهاند 
ولآبت آثيان: كما حلال نستءو ا كزراست قفتةائد يراى شماحلال تست هرا هماه 
خود داخل شورى قرار دهيد؛ زيرا ورود من در شورى (به كفتة شما) مخالفت با ييامبر يد 


و سربيجى از فرمان او بهحساب مى آيد. 





.*٠‏ اصلع بعنى كسىوكه جلوى سرش مو ندارد كه در اينجا اشاره به اميرالمؤ مين :43 است. 
١؟.اين‏ جهار نفر با عثمان و امير المؤمنين نية: شش نهر اصحاب شورى يودند. 
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ظ حديث بازده / ١5١60‏ 


كسى جر دوازده امام حق خلافت و امامت ندارد 

سيبس أميرالمؤمنين نيه رو به مردم كرد و فرمود: منزلت مرا در ميانتان و آنطوركه مرا 
مى شناسيد بهمن خبر دهيد» أيا من نزد شما راستكو هستم يا دروغكو؟ كفتند: بلكه 

. س ست 231 5 2 : 

5 م 5 َقَّ‎ ٠ 

حضرت فرمود: قسم به خدايى كه ما اهل بيت رابه نبو تكرامت داد و محمد22: 
رااز ها قرار داد» و بعد از او به ماكرامت فرمود كه مارا امامان مؤمنين قرار دادءاز قول 
يامب ريد كسى جز ما نمى تواند ابلاغ نمايد و امامت و خلافت جز در ما صلاحيّت ندارد. 
و خداوئد با ما اهل بيت براى احدى از مردم نصيب و حقى در خلافت قرار 
تدأذه أست. 

رسول الله يله خاتم بيامبران اس تكه بعد ازاو رسول و نبيّى نيست. خداوند انبياء را تا 
روزقيامت با يبا ميري خاتمه داد» و با قرأ ن كتابها را تا روزقيامت خاتمه داد. ما را بعد از 
ا حلقاء در زمين و شاهدان بر مردم قرار داد؛ و اطاعت مارا در كتايش واجب 
كرد و ما رابا خود و ييامبرش در اطاعت در حند أيه قرآن قرين قرار داد. 

خداوند محمد را ييامبر و مارا جانشيئان بعد از او در ميان خلقش و شاهدان بر 
خلقش قرار داد» و اطاعت ما را در كتاب منزلشس واجب كرد و سيس خداى عزوجل به 
بيامبرش دستور دادكه اين مطلب را به امتش برساند. او هم طبق دستور خداوند به انان 


كدام سزاوارتر به جانشينى يياميريد؟! 
كداميكك ازاين دو" سزاوارتر به نشستن در معام و جاى ييامبرند؟ شما از ييامبر 5 





9 اج اسمس 
يني ع د راسيلل سس )تدم واس 2 


"؟. عديق يعنى كامل در راستك بى؛ و دوق يعنى آنكه الل اه راسث مى كويد. 
"'75. اشارة ضرت به غخودشان رو ابويكر سينا جنانكه ار دنبالة كلام روشن مى شود. 
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شنيد يد كه وقتى مرا براى ابلاغ سورةُ برائت فرستاد فرمود: «صلاحيت ندارد از قول من 
مطلبى را برساند بجز خودم يا كسى كه از خودم باشد». شمارا بخدا قسم مىدهم آيا اين 
مطلب رااز يبامبركة شنيد يد؟ 

كفتند: آرى بخدا قسمء ما شهادت مىدهيم كه اين مطلب را از بيامبر لي آن هنكام 
كه تو رابراى سورة برائت فرستاد شنيديم. 

حضرت فرمود: رفيق شما (ابويكر) صلاحيت ندا شت كه از قول اميرك نوشتهاى 
بقدر جهار انكّشت را برساند و جز من براى ابلاغ آن صلاحيت بيدا نكرد! كداميكك از 
اين دو سراوارتر به مقام و جاى اويند؟ آنكه بيامبريية بخصوص ناميرده كه از اوست يا 


أن كسىكه بخصوص تعبين شده كه از يبامير تن قاض قب 
سخنى دربارةٌ «ليبلغ الشاهد الغائب» 


طلحهكفت: اين مطلب را از بيامبريّيةُ شنيديم. ولى براى ما بيا نكن كه جكّونه 
احدى صلاحيت ندارد مطلبي رااز ييامبرة ابلاغ نمايد» در حاليكه انحضرت به ما و به 
ساير مردم فرمود: يتلم الشَامِدٌ مِنْكُمْ الغايُبَ» يعنى حاضرين شما به غائبان اطلاع دهند؟ 
و دربيابان عَرّفه در حجة الوداع فرمود: «خدا رحمت كند كسى كه سخن مرا بشنود و آنرا 
در قلب خود جاى دهد و سيس آنرا از قول من برساند. جه بسا كسى كه علمى را حمل 
مىكند ولى خود نمىفهمد» وجه بسا كسىكه علمى را براى فهميدهتر از خود حمل 
مىكند. سه جيز اس تكه قلب فرد مسلمان در آنها خيانت نمىكند: خالص كردن عمل 
براى خداوند؛ شنوا بودن واطاعت و خير خواهى براى واليان امر» و همراهى با اجتماع 
مسلمانان؛ جراكه دعوت واليان امر همه مسلمانان رادر بر م ىكيرد و نيز يبامبركلة در بيش 





وخا . به يأورفى ١*‏ در همين حديث مراسجعه شود . منظور اين است كه وقتى بباميريقيةٌ فرمود: «بايد رسانندة قول 
م 3 ز خودم باشد و در أي" ن همان سورة برانت رااز ابوبكر يس "كرفت و به اميرالمومنين 22 داد تا ابلاع 
تمابكة؛ نا أب: نعل سرت معلوع نشد قردى كدايقيئا ان بياس رققة نيست اوبكر است :و قردى كه يقي از 
يبامبر ل است اميرالمؤمنين #85 است. 
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حديث يازده / 7١1‏ 


از يكك مورد بيا خاست و فرمود: «حاضران به غائيان برسانئد». 


دستور تبليغ ولايت ائمه.©ة 

اميرالمؤمنين 42 فرمود: آنجه بيامبرية در اين باره فرموده در روز غديرخم و در 
روز عرفه در حجة الوداع ودر روز رحلتش بوده است! در آخرين خطداى كه 
آنحضرت ايراد فرمود نظ ركن كه فرمود: «من در ميان شما دو جيز باقى كذاردمكه تا به 
اين دو تمسّك كردهايد هرك زكمراه نمى شويد:كتاب خدا و اهل بيتم. خداوند لطيف خبير 
به من وعده داده است كه اين دو از يكديكر جدا نشوند تاكثار حخوض كوثر بر من وارد 
يق ساق ري يذو لاير2ب :6ل سوير زوجي انين ةبر وسح لافازه فيرو أن 
يكى جلوتر از ديكرى است. به اين دو تمس ك كنيد تاكمراه نشويد و لغزش ننمائيد” ".از 
ايشان جلوتر نرويد واز آنها عقب نمانيد» و به انها جيزى ياد ندهيد كه از شما داناترند». 

بيامبرءَلاة به عموم مردم دستور داده كه هر كس از مردم را ديدند واجب بودن 
اطاعت از امامان آل محمّديية: و واجب بودن حقشان را برسائئد و اين وظيفة ايلاغ را در 
هيج مطلب غير از اين موضوع نفرموده است. در واقع بيامبر يا به عموم مردم دستور 
دادهكه به مردم برسانند حجّت و دليل كسانى' * راكه همة آنجه ييامبر يله بدان مبعوث 
شدهراء اقول اوكسى جز انشان ثمى زسائد. 

اى طلحه؛ آيا نمىبينىكه بيامبريَلة در حاليكه شما هم مىشنيديد -به من فرمود: 
اى برادرم» غير تو قرض مرا ادا و ذْمّهُ مرا برى»نمىكند. تو هستى كه ذمّهُ مرا برئ مىكنى و 
انظ سرا اذام تبان وطق مكعه وى تن 

وقتى ابوبكر حكومت را بدست كرفت آيا قرض و وعدههاى بيامبرمَية را ادا 
كرد" ؟ من بودم كه آنها رابا دليل و شاهد محكو كردم** و قرض و وعدههاى 





ذ؟. وج:: رو كردان نشويد. 

*. دب»:: واجب بودن اطاعت كسانى را... 

/5. «الف؛ و «ب:: وفتى ابوبكر حكومت را بدست كرفت قرض و وعدههاى حضرت را ادا نكرد. 
58 «الف؛» و وب:: شما همككى با او بيعت كرديد؛ و من فرض و وعدههاى حضرتش را اذا كردم. 
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بر “ا / اسرار آل محما ينه 


حضرتش راادا كردم. ييامبري هم به مردم خبر داده بود كه قرض و وعدههاى او راجز 
من ادا نخواهد كرد. انجه كه ابوبكر به آثان داد اداى قُرض و وعدههاى حضرت تبود؛ و 
فقط ادا كردن من قرض و وعدههاى انحضرت را ذْمّهُ حضرتش را برئ و امانتش راادا 


بصعت . 


ائمهلية مبلّغين اوامر الهى به مردم 

از قول سساميرية همة انحه اززجانب خداوند عزوجل أورده را فقط امامانى ابلاغ 
مى كنند كه خداوند اطاعت آنان را د ركتابش واجب كرده و به ولايت ايشان امر تموده 
است. انانكه هركس از ايشان اطاع تكند خدا را اطاع تكرده و هركس از آنان سرييجى 
كند از خخدا سرييجى نموده است. 

طلحه كفت: مشكل مرا آسان نمودى. نمى دانستم بيامبريلُِ ازاين مطلب جه قص د كرده 
است تا اينكه آنرا برايم بيان نمودى. اى اباالحسنء خدا به تواز همةٌ امت جزاى خير دهد. 


ء 5 ع 2 1 1 
سخنى دربارة جمع قران 

قران اميرالمؤمنين8؛ 

طلحه كفت: اى ابا الحسنء مسثلهداى را مى خواهم از تو سؤال كنم: تو را ديدم كه به 
همراه يارجهاى مهر شده بيرون آمدى '” و كفتى: «اى مردم؛ من مشغول غسل وكفن و 
دفن بيامبريّةة بودم؛ وسيس بهكتاب خدا مشغول شدم تا آنرا جمع نمودم. اي نكتاب خدا 
بصورت بك مجموعه است '*كه يك حرف هم از آن نممعتاده است». من أن كتايى كه 
نوشته و جمع أو رى كر دهاى نديدهام. 
9؟. أنحه در اين بخش أمده بايد ثا آخر به دقت مطالعه شود كه نهايتاً سند محكمى براى قرآن كنونى أست. 


”7 ابا اين كتاب غيدا زد من است كه آثرا نواشنه و جمع آورى كرددام. 
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حديث يازده / الل 


قران عمر 

طلحه سخنانش را جنين ادامه داد: عمر را ديدم كه وقتى به خلافت رسيد سراغ تو 
فرستاد كه آن قران را ند من بفرست» و تواز فرستادن ان انا كردى. 

. 0 51 م 8 22 ا : : 2 

خير م عردم را فراخواند»! كر دو نفر بر ابهاى از فران شهادت مىدادند انرأ 
مىونوشت. و آانجه فط بكك نفر به آنْ شهادت مىداد كثار ف قداشت :ف آثوا نمى تورشست. 
قرآنى مى خوائدند كه غي رآنان نمى خواندند» و آن مقدار از بين رفت». 
اط : ل :9 1[ #5 3-7 -: ا 1ن ا : 
نوشتن بودند -و آن صفحه را خورد و آنجه در آن بود ازبين رفت'""» ودر آن روز 
نويسنده عشمان بود. دراين باره جه مىكوئيد؟ 

ازعمر و اصحابش -كه نوشتههاى خود از قرآن را جمع آورى كردند شنيدم كه در 
زمان عثمان '” م ىكفتند: «سورةُ احزاب معادل سورة بقره» سورة نور صد و شصت أيه؛ و 

1 9 08 م 
سورهٌ حجرات نود آيه بوده است». 

اين ج هكارى است. و جه مانعى دارى ‏ خدا ترا رحمت كند كه أنجه جمع اورى 
كردهداى براى مردم ظاهر كنى؟ 


قران عثمان 
طلحهكفت: خودم دركار عثمان حاضر بودم كه أنجه عمر جمع كرده بود رفت و 


نويسندكان را براى آن جمع كرد** و مردم را بر يكك قرائت وادار نمود و قرآن ابَىَ بن 





١‏ دركتاب «ايضاح' تأيف فضل بن شاذان: ص 7 مطالبى در اين باره آمده است. بيداست كه اين مطالب 
را طلحه مىكويد و بايد منتظر جواب اميرالمؤ منين ني در عبارتهاى بعدى باشيم. 

“اث «دالن:: در زمان عمر و عثمان. 

*ث. دالفء و نبه وددة: شست أيه ودر :الف خ ل اضافه شده: سور حجر صد و لود أيه بود. 

ذش «به و وذه: عثمان را بياد دارم كه آنجه عمر جمع كرده بود آتش زد. ٠ج؛:‏ عثمان سراغ أنجه عمر جمع 
اكرده بوذ رفت و قرآن را جمع كرد. 
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أل 


"٠‏ / اسرار آل محمدنه 





كعب و ابن مسعود را يارهكرد و به آتش سوزانيد' ”. اين ديكر جه كارى است؟! 


قرآن به املاء يدامير ين 

اميرالمؤ منين نيه فرمود: اى طلحه؛ هر آيهاىكه خداوند د ركتايش بر محمد وليه نازل 
كرده؛ به املاى آنحضرت و خط خودم نزد من موجود است. ونيز تأويل هر آيهاىكه بر 
محمد ييه نازل شده وهر حلال و حرام وهر حذ و حكم وهر جيزىكه امت تا روزقيامت 
بدان احتياج دارند حتى دية خراش بر بدنء به املاى ييامبر و خط خودم نزد من نوشته 
سذه و موجوداست. 

طلحه برسيد: آيا هرجيزى ازكوجك و بزركك و خاصٌ وعامً آنجه بوده ياتا 
روزكيامت خواهد شد نوشته شده ونزد تواست؟ 

فرمود: بلى» و غير از آن بيامبريَلة در بيماري شكليد هزار باب از علم را ينهانى بهمن 
أموختكه ازهر بابى هزار باب باز مىشود. اكر اين امّت از زمائىكه خداوند بيامبرش را 
فبض روح كرده تابع من مىشدند و مرا اطاعت مىكردند از بالاى سرشان و از زير 
بايشان تا روزقيامت با خوشى و وسعت نعمتهاى الهى را مى خوردند"”. 


در كنف جه نوشته شد؟ 

اى طلحه؛ آيا حاضر نبودى نزد بيامبرعل هنكامىكه كتف”** خواست تادر آن 
جيزى بنويسدكه ام تكمراه نشوند واختلاف نكنند. در آنجا رفيق تو (عمر) آن سخنش 
راكفت كه: «ييامبر خدا هذيان مىكويد»! حضرت هم غض ب كرد و نوشتن آن را رهاكرد؟ 


. در بحار: ج 8 قديم ص 7١8‏ روايت كردهكه: عثمان همه مردم را فقط بر قرائت زيد بن ثابت وادا ر كرد و 
ساير قرآنها را سوزانيد و هفت قرآن را طبق آنجه بين قرّاه مشهور بود نوشت؛ يكى را به كوفه و يكى را 
به بصره و نيز به هريكك از شام و مكه و يمن و بحرين يكى فرستاد و يكى را در مديئه نكله داشت كه به 
آن قرآن «امام؛ م ىكفتند. 

/اث. يعنى زندكى خوش از هر جهت برايشان آماده مىشد. و منظور از بالاى سر و زير با نعمتهاى آسمانى و 
زمينى است. 

قث اجرة: ورفهاى ختواست. 
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حديث بازده / 511١1‏ 

طلحهكَفت: آرى» دراين موضوع حاضر بودم. 

فرمود: وقتى شما از حضور بيامبريَلةُ بيرون رفتيد» حضرتش به من خبر داد كه 
مى خواست د ر كتف جه بنويسد و عموم مردم را برآن شاهد بككيرد» و جبرئيل به او خبر 
دادكه خداوند عزوجل اختلاف و تفرقةُ اين امت را مىوداند. سيس ورقهاى خواست و 
أنجه مى خواست د ركتف بنويسد بر من املا نمود و سه نفر ابر آن شاهدكرفت: سلمان 
وابوذر و مقداد؛ ودر أن ورقه امامان هدايت راكه خداوند امر به اطاعت آنان تا 
روزقيامت نموده نام برد. اوّلِ آنها مرا نام برد و سبس اين يسرم -و حضرت دست خود 
رابه امام حسننىة نزديك كرد سيس حسين و سيس نه نفر از فرزندان اين يسرم - يعنى 
امام حسين له .اى ابوذر و اى مقداد' "» آيا جنين نبود؟ 

ابوذر و مقداد برخاستند وكفتتد: مابر اين مطلب نسبت به بيامبرية شهادت 

طلحهكفت: بخدا قسم از بيامبريَلةٌ شنيدم كه دربارة ابوذر مى فرمود: «آسمان سايه 
نيفكنده و زمين حمل نكرده صاحب زبانى راستكوتر از ابوذر و نيكوكارتر نزد خداوند» 
ومن شهادت مى دهم كه اين دو جز بيه حق شهادت ندادند» وتو (اى على) نزد من از اين 
دو راستكّوتر و مقدمتر هستى. 

سيس حضرت رو به طلحهكرد و فرمود: اى طلحه و تواى زبير» تواى سعد و تواى 





يسر عوفء از خدا بترسيد و رضايت او را مقدم داريد و آنجه نزد اوست اختيار كنيد ودر 


رأة حدا از ماذيت سرزنش كتتدهاىي نر سمسك. 


سَنَدى محكم براى قران موجود 

مزل 6غ ت: يا ابا الحسنء مى بينم سؤال مرا دربارة قرآن جواب ندادى؛ آيا قرآن 
خود رابراى مردم ظاهر نمىكنى؟ حضرت فرمود: اى طلحه؛ عمدا از جواب تو 
خوددارى كردم. 





65 اين سوال امير المؤ منين نه در مجلس زمان عثمان از امن دو نفر است و سلمان را نام نير ده حول او در ان 
ايام از دنا رفته بود. 
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الا 





ا ا من خبر ده» أيا همهاش 
حصرت فرمود: همداش ث, قران أسبت. قر آنجه در أن است بكيريد از اتش نجا 

يافته داخل بهشت مىشويد. جرا كه در آن حَجّت ما و بيان امر ما و حق ما و وجوب 

اطاعت ما امده است. 


للح كقح ماين اعقب | كترق قاقر آن استسر كاف المت 


قران امدرالمؤمنين2ة نرّد كدست؟ 
سيبس طلحه كفت: به من خبر بده دربارة آنجه از قرآن و تأويلش و علم حلال و 
فرمود: به أن كسى كه يامر ع دستور داده به او بسبارم. كفت: اواكيست؟ فرهود: 
وصى مسن و صاحب اختيار مردم بعد از من ايم دن لسرم سن و يسرم حسن هنكام مرق 
اثرا به اي: ن يسرم حسين | خواهشل سيرد. سيس به فرزئدان حسين يكى د يس از ديكرى متتقل 
مى شود تا آخرين أنها كنار حوض كوير ير ييا برعل وارد شود. آنان با قران و قرآن با 


انها است.ازقران - جدا نمىشوند و قرا ناز انان جدا نمىشود. 


دوارده امام صلالت ار بنى نيم و بنى عدى و بنى اميّه 

فرمود: بدانيد كه معاويه ويسرش بهزودى بعد از عثمان حكومت را بدست 
مىكيرند؛ و بعد از آن دو نفر هفت نفر از فرزندان حكم بن ابى العاص يكى يس از 
ديكّرى خواهند امد كه تكميل دوازده امام ضلالت خواهند بودء و آنان همان كسانى 
هستتد كه ببامير 2 انان زا بر متيرش ديداكة امتشن ش رابهصورت قهقهرى به عقب 
برمىكردانند؛ ده نفر از انان از بنى اميّهاند و دو نفر اين يايه رابراى آنان بىريزى كردهاند 
وأكناهان امّت بر عهدة آن دو است. 
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حدذا بدا بازده / ض 


در اينجا عمة مردم كفتند: أى ايا الحسنء خدا ترا رحمت كند وثرا سافرزد واببخاطر 


خيرخواهى وكفتار نيكتء از طرف ما به توجز اى خير دهد. 


5021101 59 ) 21051 


ااا عقا ل قا لك اطع 5 لظ كت قد بف م د ع و انم 0« ع بم ظ اه م« إن ف ا عن 88 ان لاك ظ نهذ لهذ قن له هن نه قن نه شاط هنظ هعاط هاس فق عام ات 


روايت ازكتاب سليم: 


.15١ و‎ 78١ منهاج الفاضلين(خطى): ص‎ .١ 
1 ؟. بحار: ج ص 4ه ا‎ 

؟. بحار: ج ١ص‏ ا 1 

#.اثبات الهداة: ج 1ص 18# ح 448 . 

/. فضائل السادات: ص تار , 

. اللوامع النورانية: ص /37؟؟. 


روايت با سئل به بكيم 


1 كمال الدين: ص لج‎ ٠.١ 

؟. عييت تعمانى: ص 52 . 

7 احتتجاج طبر سى: ج اص .5٠١‏ 

*. التحصين ابن طاووس: قسم دوم باب 10. 

ف . فرائد السمطين: ج ١ص‏ “اب 6ح .18٠‏ 
. نزهة الكرام: ص 014 , 


نف 
خطبة امسيرالمؤمنين بّة در سال آخر عمر مبارك: شكايت 
اميرالمثؤمنين نيه از ياران خود, دنيا كرائى و بى توجهى به آخرت»: 
خستككلى از جنكك و بىنظمىء جرا اسيرالمؤمنين 3 مانند عشمان 
سكؤات تكردةا لجؤاي كن كيه لمن خنوة 'تمكينكنن! نامر 
فائلين به «لافتال»» جرا اميرالمؤمنين 28 در مقابل ابوبكر و عمر 
شمشير نكشيد؟ اقدام اميرالمؤمنين 3 براى جنك با ابوبكر و عمرء 
فرق سكوت اميرالمؤمنين 42 بااسكوت عثمان» عثمان مقصر در 
قتل خود؛ سوابق جنكك و صلح اميرالمؤمنينة» شيعه و ناصبى 
ومستضعفه تأثير اين خطبه در قلوب مردم؛ شهادت 


خطبة اميرالمؤمنين:: در سال اخر عمر مبارك 
شكانت امبرالمؤمشينة©ة از داران كود 
ابان از سليم نقل مىكندكهكفت: در اطراف اميرالمؤمنين 482 نشسته بوديم وكروهى 
از اصحاب نزد انحضرت بودند. يكك نفر عرض كرد: يا امي رالمؤمنين» جه خوب است 
مردم را براى رفتن به جنكك ترغيب فرمائى. 
دنياكرائى مردم و بىتوجهّى به آخرت 
حضرت برخاست و خطبهاى ايراد كرد و طيّ آن فرمود: من شما را براى رفتن به 


اك 1 0 15 فاكس . 00 ظ ا ظّ 0 5 
جدكك ترغيب نمودم ' ولى شما نرفتيد» وخير خواهى شما را نمودم ولى شما نبذيرفتيد و 


.١‏ وج1: همين عيب شما را كافى استكه من جقدر شما را براى جنكك ترغيب نمودم ولى... 
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شما را فراخواندم ولى كوش نكرديد. شما حاضران همجون غائب و زندههابى همجون 
مرده وكرانى صاحب كوش هستيد. بر شما حكمت تلاوت مىكتم وشمارا به 
موعظههاى شفا بخش و كفايت كنتده نصيحت مىكنم و به جهاد با اهل ظلم و جور 
ترغيب مىثمايم؛ ولى به آخر سخنم نرسيده شما را مىبينم كه در حلقههاى برا كنده 
متفرق شدهايد ' و براى يكديكر شعر م ىكوئيد و ضر بالمثل مىآوريد واز قيمت خخرما 
و خير مو يرسبيك. 


خستكى از جنك و بى نظمى! 

وسحان رسيا" | ادكو امادكى براق آنأ عنتقي تعناة هاذمابيقة.. 
قلبهايتان را از ياد آن آسوده كردهايد» و خود رابا اباطيل و مطا ب كمراه كنئده و 
عذرهاى واهى مشغول كر دوايد. 

واى بر شما! با انان بجنكّيد قبل انكه آنان با شما بجنكند. بخدا قسمء هركز قومى 
در وسط خانة خود مورد حمله قرار نمىكيرند مكر آنكه ذليل مىشوند. قسم بخداكمان 
ندارم شما كفتههايم راعملى كنيد تا دشمنانتا نكار خود را بكنند. ومن هم دوست داشتم 
كه انان را مى ديدم وبا بصيرت و يقينم خدارا ملاقات مىكردم واز جشيدن درد 
كرفتارى به شما واز همنشينى با شما راحت مى شدم”. ظ 

شما همجون كُلَهُ شترى هستيدكه جوبان آ نكم شده باشد. هرجه از يكك طرف 
جمعاورى شوند از سوى ديككّر برا كنده مى شوند. 

اينطو ركه من مى بينم بخدا قسم كويا شما را مى نكّرم كه اكر جنكك شعله بككيرد و 
مركك شدّت يابد' همجون شكافتن سر و همجون انفراج زن هنكام وضع حمل كه دست 


ا اب 0: بىاعتنا به سكئان سن شد وايل. 

5 فعرة: دستان خاك آلود باد. 

2 اد ار 0-7 و شعلهور دن أن. 

ث. وج»: بخدا فسم دوست داشتم كه از شما جدا مى شدم واز أتحه از شما تحمل مىكنم راحت هى شدم. 
0 ١ج‏ بدا فسمء نمى فهميد مكر وفتى كه جنكك شعله كرفته و مركك سرخ به ميان آيد. 
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أللت. 





لمس كنندهاى را مانع نمىشود "از اطراف على بن ابى طالب يرا كنده مى شُو بل. 


جرا اميرالمؤمنين2©: مانند عثمان سكوت ذكرد؟ 

اشعث بن قيس كندى كفت: آيا خوب نبود تو هم كار عثمان بن عفان را 
م ىكردى” ؟ 

اميرالمؤ مئين اله فرمود: اى «عذف الثار»'» آنا خال مى كنيل من هم كار عثمان را 
انجام مى دهم؟ اى يسر قيسء من از شر آنجه مىكوبى بخدا يناه مىبرم! بخدا قسم آنجه 
عثمان انجام داف خقت آوراست حكن برا فس اق دين ارد وق ذو دست أونست» 
بين حسكوانها ثرا انجام دهم در حاليكه دليلى از جانب بروردكارم دارم و حجّت اودر 


دست من و حق با من است؟! 


جراى كسىكه به دشمن خود تمكين كند! 

بخدا قسم. اكر كسى به دشمن خود اجازه دهد تا كوشت او را جدا كد و يوستش را 
باره كند و استخوانش را يشكئد و خونش را بريزد: در حاليكه قادر بر ممائعت او باشد: 
كناه او عظيم است و انجه سينهداش ارا در خود جاى داده ( يعنى نلبش) ضعيف است ''. 
كر تومى خواهى اى يسر قيس جني نكسى باش وامّا من نخواهم بود وكمتر ازاين راضى 
نمى شوم كه با دست خويش ضربة شمشيرى فرود آورم كه استخوان سرها را به هوا 
برتاب كند وازضرب أن كف ومج دست نابود شود؛ و بعد از آن خدا هرجه بخواهد 
مو 


ل. يعنى اين اندازه اختيار از كف مى دهد. 

خر هماتطو ركه از دثالة حديث معلوم مى شود منظور از كار عثمان اين است كه وقتى ديد مردم با او مخالف 
شدهاند با اينكه از قبيله خود يارانى داشت ولى آنان را به كمكك خود نخواند. مردم هم وقتى اين حالت 
او را ديدند حمله كردئد و او را كشتتد. 

ه. «عرف النارة لقبى است كه حشرت به اشعث بن قيس داده و در موارد ديكر هم آمده است و معناى آن 
ابورق أتشه أست. 


أي ل عقلش تعس أست. 
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واى بر تو اى بسر قيس! مؤمن به هر مركى مى ميرد ولى خود را نم ىكشد. مركن 
قادر بر حفظ حول خود باشد و بين خود و قاتلش را آزاد بكذارد. در واقع خود را كشته 


اا 


ساهر ث) قائلين الساثه «الاقتال» 


واى بر تواى يسر قيس! اين امّت بر هفتاد و سهكروه متفرق مى شوند» يك اكروه از 
اينان در بهشت و هفتاد و دو كروه در[ اتشراتد. بدترسن أنها و مبغوض تريئشان نزد 
خداوند و دورترين أنها از خدا «سامره» هستندكه مىكويند مجتكك نه و دروغ 
فى كوايتك. . خداوند عزوجل به جنكك اين تجاو زكاران وازدين خارج شدكان ١‏ ا دركتات 


خود وسنت يباميرش ن دستور دادة است. 


جرا اميرالمؤمنين2: در مقابل ابوبكر و عمر شمشير نكشيد؟ 

اشعث بن قيس در حاليكه از سخن حضرت به غضب آمده بود كفت: اى يسر 
ابى طالب» جه مانعى داشتى هنكامىكه با ايوبكر و عمر و بعد از آنها با عثمان يبعت شدء 
جنك كنى و شمشير بزنى؟! تواز روز ىكه به عراق آمدهاى براى ما خطبهاى نخواندهاى 
مكّر اينكه در آن قبل از اينكه از منبر ياثين بيابى كفتداى: «بخدا قسم من سزاوارترين 
مردم نسبت به آنان هستم و از هتكامىكه خداوند محمد عا يله را قبض روح كرده همجنان 
كه بون ب جبز ان تامع تدك اللسايرث إزملرةاذد تودسلع الى 

اميرالمؤمنين #2 فرمود: اى يسر قيس» سخنت راكفتى جواب را بشئو: ترس و يا 
كراهت از لقاى يروردكار مرا ازاين اقدام مانع نبوده؛ و نه اينكه نمىدانستم آنجه نزد 


خداست از دنيا و بقاء در آن براى من بهتر است ''. آنجه مرااز اين كار مانع شدامر 





11 «باغى) يعنى تجاور كار كه در ايئجا كناية از اضصحاتب معاويه است؛ و «مارق»: يعنى تخارج شده 


از دين كه 
كتايه ا ميف است. 


5021101 597 )21051 





بسأ هيم مر متي يه ره ن خخر داد كه امت بعد ار او با من جه خواهئد 


بنابراين هنكام ىكه كارهايشان رايا جشم مى ديدم علم من و يقينم قوىتر از قبل 
تبودء يلكه من به سكن بامر ع د بيشتر از آنحه با جشم ديدم و شاهد بودم يقين داشتم. 
عرض كردء: يا رسول الله: وقتى جنين كارهابى بوقوع بيوست جه سفارشى به من 
مى فرمابى؟ فرمود: داكر يارانى بيدا كردى به آنان اعلان جنك كن و با ايشان جهاد كن و 
اكر يارانى ئيانفتى دست كتهدار و خون خود را حفظ كن تا زمانىكه براى بريابى دين و 
كتاب خدا وستت من يارانى بيدا كتى». 


و امير مه به من خبر دادكه بزودى امت مرا خوا ركرده وبا غير من بيعت م ىكنند و 


بياهبر مَدِدٌ به من سخبر داد كه من نسبت به او همجون هارون نسبت به موسى هستم؛ و 
امح يعد 1: ز ا يمتزلة هارون و يبروا نض وكوساله و ببروانش خواهند شدء آنجاكه موسى 

و31 ما متكت إذ وَأَبتَهُمْ ضَلَوا ألا عن 1 َعَصَيْتَ أمْري َال يا ْنَ من المَومَ 
اسْتَعْعَمُونى وَكادُوا يَمتُلونَى) وَ كال: ديا بي 1 بي يرأسر إنى خَشيِتَ أن 
1-0 تم ب اشزائيل وَلَمْ تَوقْتْ مَؤْلى»" أء «اى هارون؛ جرا وقتى ديدى مردم 
9 كمراه مى شوند دست از متابعت من برداش- شتى؟ آ يا با فرمان من مخالف تكردى؟كفت: اي 


بر مادرهءاين قوم را عقف شجردتدو تويك بوه عجرا يكسيليه واققت: «أى يسر 


مادرم. كريبان مرا مككير و دست از سرم برقاب أ هن اترسيلام بكوق بةانتن اسراشيل 
اختلاى اندذاختى وكفتار مرا مراعات نكردئى»” . 


سح هو 





.13١ سورة اعراق: آية‎ ١ 

؟1. جملة هلا تأَحْذُ يليتى و لا برأسى؛ يعنى «محاسن من و سر مرا مككّير كه كنايه است» در متن هم بصورت 
كنابه معنى شده استث. 

53 ار جملة ١‏ كر يارانى ببدا كردى...؛ تا اينجا عارت در وابء» و نده جين است: اى على مه ذه باد تو راء كه 
زندكى و اهرك تو با من است و تو برادر و وزير و وارث من هتىء و تو ذْمَهُ مرا برى و امانت مرا اذا 
مى نمانى و طبق سنّت من مى جنكتّى. تو نسبت به من همجون هارون نسبت به موسى هستى و تو از هارون 

هه 
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اسل سسسب جويث ووازوة/ ام 


مقصود ييامبر 22 اين بود كه موسىئية وقتى هارون را جانشين خود در ميان آنان 
فرار داد به او دستور دادكه | كر كمراه شدند و يارانى بيدا كرد با آنان جهاد نمايدء وا كر 
يارانى بيدا نكرد خوددارىكند و حون خود را حفظ كند وبين آنان تفرقه نيندازد. من هم 
ترسيدم برادرم برامب ريه همين سخن را به من بكويد كه: «جرا بين امت تفرقه انداختى و 
مراعات سخن مرا نكر دى؛ در حاليكه با توعهدكرده بودمكه اكر يارانى نيافتى دست تكله 


دارى و خون خود و اهل بيت و شيعيانت را حففظ كن ,؟ 


اقدام اميرالمؤمنين2: براى جنك با ابوبكر و عمر 

فرمود: وقتى بيامبرةةة از دنيا رفت مردم به ابوبكر تمايل نشان دادند و بااو بيعت 
كردند در حاليكه من مشغول غسل و دفن آنحضرت بودم. سيس به قرآن مشغول شدم و 
بااخود قسم ياد كردم كه عبا بردوش' ' نيندازم مكر براى نماز تا آنكه همه قرآن رادر 
بك كتاب جمع كنمء و اي ن كار را انجام دادم. 


سبس فاطمه را سوار كردم و دست دو يسرم حسن و حسين را كرفتم. و احدى از 
اهل بدر و سابقهداران از مهاجرين و انصار را فراموش نكردم مككر انكه انان را دريارة 
حقّ خود قسم دادم و به يارى خويش دعوت نمودم. ولى از همة مردم جر جهار نفر نداى 
مرا اجابت نكرد ند كه سلمان و ابودر و مقداد و زيير بودند. همراه من كسى از اهل بده 
نبود” أكه باكمك او بجنكّم و قوّت بكيرم. حمزه در روز أحُد و جعفر در روز موته كشته 
شده بودئد. من بين دو نفر احمي بد خلتي”” دليل حفير عاجز يعت عباس و عقيل عانم ك 


امسسمسم ا || لس سم للد م ١‏ اس يي ااا المت سيت ||| عمد الخد ص سا 0 - ٍِ- 


ج تبك بيروى خواهى كرد نكاد كه فرمشس اووا ضعيف شعردئد و تزديك بود او وا يكشنل. در مقابل ظطل 
فريش و همدستى آنان بر عليه تو صبر كن كه اينها كينههاى بدر و خوتشواهىهاى احد است. و تو بمنزلة 
هارون و تابعيئش و آنان بهمنزلة كوماله و تابعينش هستند. 

.١*‏ منظور از «رداهد؛كه در عبارت عربى به كار رفته لياسى است كه بر روى ساير لباسها بعنوان لباس بيرون از 

7 'ج:: كسى از اهل بيتم با من قيام نكرد. 

. «الفء و «ب:: توخخالى خفك. 
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7٠‏ / اسرار آل محمد نتة ظ 


اين دو باكفر فاضلهكمى داشعيد" '. 
لذا مرا مجبور كردند وبر من غالب شدند. من هم سختي را كه عارون يه راديس 
1 و 5 د لصم عد“ إن ا 2100 
كفته بود كفتم: «اى يسر مادرمء اين قوم مرا ضعيف شمردند و نزديك بود مرا بكشند»' . 


يس من از هارون نيكك ييروى كرده و با عهد ييامبريّة حجتى قوى در دست دارم. 


فرق سبكوت امبرالمؤمشين::ة با سكوت عتمان 

سليم مي كومقة اشعتث كفت" عتنان د حت كرد. از مردم ينأه خواست وآثان رانه 
كمك خويش طلبيد ولى يارانى نيافتء لذا دست نكّه داشت تا آنكه با مظلوميّت كشته شد! 

كرمود: واى بر تواى يسرقيس! آنكاهكه مردم رمن غالب شدتدك و مرا ضعق شمردند 
و نزديك بود مرا بكشندء اكر به من مىكفتند: «ترا حتما مىكشيب؛ از اينكه مرا بكشند مانع 
سٍ مى داريم و به تو احترام مى كليم و ترا مقرب مى داريم وفضلت مى دهيمء وا كر بيعت نكنى 
ترا مىكشيم». در اينجا بود كه وقتى كسى را نيافتم با ايشان بيع تكردم. بيعت من با انان باطلى 
رابر ايشان حق نمىكند و موجب حمّى بر ايشان نمىشود' ' 

هنكامي كه مردم به عثمان كفتند: «خلافت رااز خود خلع كن تا دست از تو 
برداريم»»| كر خود را خلع م ىكرد او را نم ىكشتند؛ ولى او كفت: «خلع نمىكنم»؛ مردم 
هم كفتند: «ما تو را مىكشيم»! او از قبولٍ سخن مردم خود دارى كرد تا او راكشتند. 

بجان خودم قسمء ا كر خلافت رااز خود خلع مىكرد برايش بهتر يود جرا كه انرا 
بناحق كرفته بود و در آن نصيبى برايش نبود و آنجه حى او نبود ادّعا مىكرد وح 


-5 00 
ديكران را تصرف كرده بو د. 


15 1 بأ أسللا'م قاصلة كبى داشتند. بعنى تازه ملمان بو ذتدك. 

.*٠‏ «ب:: مرا مجبوو كردند و بر من غالب شدند و مرا ضعيف شمردند؛ همانطور كه ييامبر خدا حضرت 
هارون قبل از من ضعيف شمرده شده و نزديك بود مرا بكشند. 

1١‏ 0 آتان راارّ خخود ديع مى كرد وبا شبثير به جهاد با آنان بر هى تتاستم. 


+ الداء فر حفى را باطل نلعى كلك 
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جد يث دوازده / نمرض 


عثمان مقصر در قتل خود 

فرمود: واى بر تواى بسر قيس! عثمان از دو حالت خارج نيست: يا مردم رابه يارى 
خويش فراخوانده ولى او راكمك نكردهاند و يا مردم از او خواستهاند تا ياريش دهند 
ولى خودش مردم را منع كرده است. براى او حلال نبودهكه مسلمانان رااز يارى امامى 
هدايت كتنده و هدابت شدوكه هيج بدعتى لكذاشته و شيج بدع تكذارى را يناه نداده 
منع نمايد ''. اكنونكه نهى كرده كار بدى كرده است,. و مردم همكار بدى كردهاتدكه او 
رااطاعت كردهاند! و يا اينكه ظلم و رفتار بد او موجب شدهكه بخاطر جور او و حكمش 
برخلاف كتاب و سنت,ء مردم او را سزاوار يارى نديدهاند. همه اينها در حالى بودكه همراه 
عثمان از اهل بيتش و دوستان و اصحابش-_بيش از جهار هزار نفر بودندكه ا كر مى خواست 
بوسيلة انان از خود دفاع كند مىنمود؛ يس جرا آنان را از يارى خويش منع نمود؟ 


سوابق جنك و صلح اميرالمؤمنين؛ 

من اككر در روزى كه با ابوبكر بيعت شد بقيه جهل نفرء "كه مطيع من باشند مى يافتم 
با انان به جهاد بر مى خاستم. ولى روزى كه با عمر و عثمان بيعت شد جنين نم ىكردم. 
زيرا من بيعت كرده بودم و مثل من بيعتش را نمى شكند” . 

وأق بر تواق: يسن قنس! مرا حكوتة ديلا شتكام كه عسسان كانه شد بو من اراق 
يافتم؟ آيا برا كندكى يا تأخير يا ترس يا تقصيرى در جنكك روز بصره از من ديدى؛ در 
حاليكه انان اطراف شترشان بودند؟ ملعون است كسىكه يا او بوده؛ ملعون است كسىكه 


*1. يعنى كر عثمان جنين امامى بوده است جرا مردم را منع كرده و اكر ضد اين صفات در او جمع بوده 
(جنائكه بوده) بس مردم خوبس كردهاند كه او را يارى نكردهانكد. 

*1. يعنى جهار نفركه سلمان و ابوذر و مقداد و زبير باشئد حاضر بودند و بقية انهاكه سى و شش ثفر بودند 
افير تشلرد: 

د؟. ٠ج::‏ من قبل از آنكه آنان متفرق شوند و تغيير بيدا كنند بيعت كرده بودم و بيعت او بركردن من مورد 


تو حدة يو 3. 
ود" 0ك 
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در اطراف آن شت ركشته شده؛ ملعون است كسىكه بعد از آن بدون توبه و استغفار باز 
كشته است. آثان ياران مر كشتد و بيعت هرا شكستند و عامل مرا قطعه قطعه كردند وبر 
من ظلم نمودند. من با دوازده هزار نفر به سوى آنان رفتم در حاليكه آنان بيش از صد و 
بيست هزار نفر بودند. خداوند مرا بر آثان ييروز نمود و آنان را بدست ما كشت و سينة 
مؤمنين را شفًا بخشيد' '. 

اى يسر قيس» جنكك ما رادر روز صفين جككونه ديدىكه خداوند ينجاه هزار نفر" أ 
از آنان رادر يكك واقعه به آتش فرستاد؟ 

وماراجكونه ديدى در روز نهروان»كه با مارقين برخورد كرديم؟ در حاليكه آنان 
دين كسانى را داشتند كه سعيشان در زندكى دنيا به كمراهى كشيدة شده وكمان مى كردرد 
كار نيكى انجام مى د شئك. خداوند آنان را هم بدست ما در يك واقعه به اتش فرستاد» 
بطورىكه ده نفر از آنان باقى نماند و از مؤمنين ده نفر را هم نكشتند. 

واى بر تواى بسر قيس! هيج ديدىكه برجمى يا عَلَمى بدست من بازكردد ” ؟ مرا 
ملامت مىكنى اى بسر قيسء در حاليكه من همراه بيامب ريل در همة وقايع و جنكهايش 
بودم ودر مشكلات ييشابيش انحضرت مى رفتم. نه فرار مىكردم و نه جاى سخود را ترك 
مى نمودم و نه عجز نشان مى دادم و نه جايكاه خود را خالى مىكذاردم ونه بشت به 
دشمن مىكردم: جراكه براى بيامبر و وصّى او سزاوار نيس تكه وقتى لباس جنكك بوشيد 





#". اين عبارات در وج؛ جنين است: دو آنان شترشان و آنكه آثان را فريب داد وآنانكه در اطراف او كشته 
غدند» و هركس بعد از آن باقىماند بدون آنكه بركردد يا توبه كند و يا استغفار نمايد همككى ملعونند. 
آنان ياران مراكشتند و بيعت مرا شكستند و عامل مرا قطعه قطعه كردند و بر من از حد نخحود تجاوز 
نمودند. من با دوازده هزار نفر سراعٌ آنان رفتم در حاليكه آنان صد و يست و جند هزار نفر بودئد. 
خداوند مرا بر آنان بيروز كرد و بنجاه هزار نفر از آنان را بدست ما يكجا به آنش فرستاد». 

همين عارات در هده جنين است: آيا در جنكك من در بصره براكندكى يا ترس يا كوتاهى از من 

ديدىء در حاليكه اطراف شتر ملعون آنان بيش از بتجاه هزار نفر بودند» بعد از آنكه ياران مراكشتند و 
بيغت هرا شكستتد وعامل مرا قطعه قطعه كردند و بر من ظلم كردند. من هم با كمتر از ده هزار نر به 
طرف آنان رفتم... 

1”. «دب:: هفتاد هزار نمر. «الفء خ ل: بيش از هفتاد هزار نفر. 

1 اح آنا درمن سستى يا تأخير ديدداى و يا ديدداى يرجمى بدسوى من باز كردد؟ 
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جل يب دوازده / لفان 


وقصد دشمنش را نمود يركردد يا منصرف شود نا آنكه كشته شود يا خدا برايش 
فتح كند. 

اى يسر فيس » هيج دربارة من فرار يا عب نشينى شنيدهاى؟ 

اى بسر قيسء قسم به آنكه دانه راشكافت و مردم را آفريد» ا كر روزى كه با ابوبكر 
بيعت شد كه مرا به داخل شدن در بيعت او ملامتكردى جهل نفر مىيافتم كه 
بصي رتشان مثل آن جهار نفركه يافتم بودء خود دارى نمىكردم وبا آنان مى جتكّيدم؛ ولى 
فر ينجمى نيافتم و دست نكه داشتم. 

اشعث يرسيد: يا اميرالمؤمنين» آن جهار نف ركيانتد؟ فرمود: سلمان و ابوذر و مقداد 
و زبيرين صفيّه قبل از أنكه بيعت مرا بشكند! حراكه او دو بار با من بيع تكرد: بيعت اوَّل 
اوكه بدان وفاكرد زمانى بودكه با ابوبكر" ' بيعت شد و جهل نفر از مهاجرين وانصار نزد 
من أمدند و با من بيعت كردند كه زبير هم در ميان آنان بود. من به آنها دستور دادم كه 
صبح در حاليكه سرها را تراشيدهاند و اسلحه همراه دارند بر در خانة من حاضر باشئد. 
ولى كسى جز جهار نفر به كفتة خود وفا نكرد و به من راست نككفت: سلمان و ابوذر و 
مقداد و زسر. 

بيعت ديكر زبيربا من هنكامى بود كه او و رفيقض طلحه بعد از قتل عشمان نزد من 
آمدند وبا اختيار خود و بدون اجبار با من بيعت كردند. سبس از دين خود بركشتند در 
حاليكه مرتد و بيعت شكن و زوركو ومعاند و زيانكار' ' بودند. خداوند هم آنان راكشته 
به آتش فرستاد. 

و اما آن سه نفر: سلمان و ابوذر و مقداد. بر دين محمديلة و بر دين ابراهيم ثابت 
ماندند تابه محضر خداوند ملحق شدند. خدا آثان را رحمت كند. 


اى بسر قيسء قسم به آنكه دانه راشكافت و مردم را آفريد ' '٠اكر‏ آن جهل نفرى 


55 بجا عتيق. و «عتيق؛ لعب ابوبكر است. 
عر ذالن: 1 لالسلا متتسو له 
."١‏ «الف؛ و «ب:: بخدا قسم. 


50212101 5597 ) 21051 


اس / امسرار ال ميحماكا عه 





كه بيعت كردند به من وفادار بودند و صبح هنكام بر در خانة من با سرهاى تراشيده حاضر 
مى شدند قبل از آنكه بيعت ابوبكر بركردن من ملم شود بر عليه او قيام مى كردم واو رابه 
دركاه الهى به محا كمه مىكشيدم. واكر قبل از بيعت عثمان يارانى مى يافتم بر عليه آنان 
قيام مىكردم و آنان را هم به دركاه الهى به محا كمه مىكشيدم. ابن عوف خلافت را براى 
عثمان قرار داد و در بين خود شرط كردندكه هنكام مركش به او بركرداند. و اما بعد از 


ببعت من يا ايان ديكر راهى برائ جهاد يا آنها وجود نداشت. 


شيعه و ناصيى و مستضعف 

اشع ثكفت: بخدا قسمء | كر مسئله اينطو ركه تو م ىكُويى باشد همه امت محمد؛ جز 
ترواشناتت:فلاك شدواند؟ 

اميرالمؤمنين نثة فرمود: اى يسر قيس»ء بخدا قسم همانطوركه مىكويم حق با من 
است. ولى از امت جز ناضبيان و بيعت شكنان و زوركويان و اتكار كنتدكان و معاندان 
هلاك نمى شوند. كسى كه به توحيد تمسّك جويد و به محمديَةة و اسلام اقرار نمايد واز 
دين خارج نشود و ظالمان رابر عليه ماكمك نكند و عداوت و دشمنى بر عليه مارادر دل 
نككيرد» ولى دربارة خلافت شك داشته باشد و اهل آن و واليانش را نشناسد و به ولايت ما 
معرفت نداشته باشد و به عداوت با ما هم معتقد نباشد» جنين كسى مسلمان مستضعفى 


: : 08ص 1 الس 
استكه رحمت خدا دريارة او اميد مىرود واز جهت كناهانش بر او ترسيده مى شود : 


تأثير اين خطبه در قلوب مردم 
آنكه صورتش بر افروخته شد و ازكفتار حضرت شاد شد. بخاطر آنكه اميرالمؤمنين لا 





؟* ايء- صْاردات در وج؛ جلين است: و اما كسي كه به تو حيد و اقرار به محمد عل و اسالام تنتك نمايد وار 
0 ظ ا [* : في * اع قاع ٌُ ىو ت زظ ١‏ 

وللابت ائمهنية خخارج نشود و ظالمان را بر عليه ماكمكك نكند و دشمنى ما را معتفد نباشد» جنين كسى 

لمان ضيفى است كه براى او اميد رحمت از جانب خداى عزوجل داريم وازكناهانش بر او 


ع رم 
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جل بث دوازده 0 سس 


مسئله را شرح داد و آثرا اظهار نمود و يرده را برداشت وتقيه راكنا ركذاشت. 

أحَُدى از قاريان قرآن نيز باقىنماند كه دربارة خلفاى ككذشته (ابوبكر و عمر و 
عثمان) شكك داشت و دزيارة آنان خود دارى مىئمود وبرائت از آان رااز روى تقوى و 
فور از كناه كنار ك3ارده مود مكر انكة يقين بيدا كيد ''ومصورك ناقتك و اعقرنهاتن 
درست شد واز آن روز شكك وتوّقف را كنار كذاشت. 

همجنين در اطراف حضرت باقىنماند احدى ا زكسانى كه بيعت با حضرتش را 
قبول نكرده بودند جز آنطو ركه با عثمان و دو نفر قبل از او بيعت نمودندء مكر اينكه 
اراحتى در رويشان ظاهر شد ودر تتكنا قرا ركرفتند وازكفتار آنحضرت ناراحت 
شدند أء البته عدَّءٌ زيادى از آنان بصيرت بيداكردند و شكشان ازيين رفت. 

همجنين ابان از سليم نقل مىكند: روزى رابر عموم مردم نديد مكه از آن روز جشم 
ما را روشن ت ركند» بخاطر بردهاىكه اميرالمؤمنين #ة براى مردم برداشت و حم ىكه ظاهر 
نمود و مسئله وعاقب تكار راشرح داد و تقيّه را كنار كذارد. 

شيعه بعد از آن مجلس واز آن روز زياد شدند و سخن كفتند» در حاليكه قبلاً 
كمتري نكروه لشكرش بودند؛ وساير مردم همراه حضرت مى جنكيدند بدون آنكه علم 
به مقام او نسبت به خدا و رسولش داشته باشند” '. بعد از آن مجلس شيعه | كثريت مردمو 


قسمت اعظم أنها شدند. 


شهادت اميرالمؤمنين 2 
معاويه را مىداد. ولى طولى نكشيدكه آنحضرت به شهادت رسيد. ابن ملجم لعنه الله او 





دجن احدى از آنانكه در قليشان دربارة اصبيان شكك داشتند و نسيت به آنان خود ذارى مىتمودئد و 
مسئله برائت از آنان از روى تقوى ظاهر نمىكردند باقىنماندند مكر اينكه خوشحال شدند.... 

جر بافىنماند احدى از بيعت كنندكان عثمان كه با او بيعت نكرده بودند و خبر اين خطبه به آنان رسيد 
مككر آنكه سينهشان به تنكك آمد و ازكفتار او ناراحت شدند. 

0" «الف:: و بعد از آن مردم با علم به مقام او همراهش مى جتكيدئد. 
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رابا خدعه و ترور شهيد نمود؛ در حاليكه شمشيرش مسموم بود و قبلاً آثرا مسموم كرده 


لبو لك 


د صلى الله على سيدنااميرالمؤمنين و سم تسليما؟' 


روايت ازكتاب سليم 
.١‏ بحار: ج /قديم ص 154. 
؟. ارشاد القلوب: ص 8ف 
”. احقاق الحق: ج ١‏ ص 2١‏ . 
روايت از غير سليم: 
.١‏ امالى شيخ مفيد: ص /ا/ مجلس ثرا. 
؟. نهج البلاغه: ص 7١‏ خطبه 76, 
؟. احتجاج طبرسى: ج ١‏ ص 187, 
ّ. ارشاد شيخ مفيد: ص ١16‏ . 
6 . الغارات ثقفى بدروايت بحار: ج /قديم ص 88١‏ . 


«ب» خ ل: طولى نكشيد كه ابن ملجم لعنه الله انحضرت رايا خدعه و ترور در نماز صبح شهيد نمود؛ در 
حاليكه حضرت به او دستور عبادت خدا را داده بود. او بدسوى حضرت حمله كرد و با شمشير مسمومى 


قد قل سيوم كرده يردي اسقاريت قبت ود 
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بي تالمال در رُمان عمر: نامة ابوالمختار به عمر درباره تضييم 
الاين غلاب به بيب مر نصسشب بي 


بي تالمال در زمان عمر 


نامةٌ ابوالمختار به عمر دربارهة تضييع بيتالمال 


خطاب نوشت: 


دَ أَنتَّ 214 الو فيا وَ مَنْ 21 
فَلاتَدَعَنْ أآَهُل الرلساتيق 3 الثرع 
وَأَرْسِل إلى الَعْمْانِ و 95 مَعَقِلٍ 
وَ بل إلى الْحَجّاجٍ وَ اعلم حِسَابَه 
و وَلاقِشسسِين اَابَئِنٍ يهنا 
وَهَاغ صم فيهها بِصُفْر عيابه 
وَاسْكل ذَاكَ امال دُونَ ابن مُحْرَزِ 
فَاوسَل لبهم تحدكوك وَ يُخْبِرُوا 
وَقَاسِنْهُم أملى فِداوك 8 
: و لاتدعوّنين لِلْشْهادَة 

ارَىَ اليل كَالجّد ران يدوع 
ومن ريطة مَطَوية فى برابها 
إزاقادء جرٌ الذارى جاءً #محلازة 


يتوص اذا ثَابوا و نشْرّو ذا هَرَنا 
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فَانت أمينٌ الله فى المالٍ وَالْأَمْرِ 
آميناً رب اناس يَسْلمْ له صَدْرى 
ونون مأل الله لسى لمم الْحُثْرٍ 
1 وَأَزسِل إلى حَرْمٍ وَ سل إلى بشْرٍ 
وَذْاكُ الذّى فى السّوق مول بي بد 
وَ صَهرٌ بنى عُروَانَ يى الوم ذا ور 
اه غلاب مِنْ رما بَنى نَضر 
وَ كَدْ كان مِنْهُ فى الرّساتيتٍ ذَاوَفْرٍ 
أخاديثٌ هذا الْمالٍ مر : كان ذَافِكُرِ 
َيَرْضَوْنَ إنْ فَاسَمتَهُمْ مِنْكٌ بالشطر 
أغعيبٌ وَ لكِنى ارئ عحبٌ الدَهْر 
و عطي فى ع توالئل ز قار 
و مِنْ طَ أبِرْادٍ مُضَاعَفَةٍ صُفْرٍ 
مِنّ المِْكِ رْاحَتْ في مَارِقِهِمْ نَجْرِي 
فَإِنَّلَهْمْ مالأ ليس لَنْاوَفْر 





1 


تكسو 

بدانيد كه بيامى را به اميرالمؤمتين (عمر) ابلاغ مىكنم: 

«نو أمين نخدا در مال و دركارها هستىء و تو امين خدا در ميان مائى؛ و هركس امين 
خداى مردم باشد سينهام در معابل او تسليم است. 

اهل روستاها و قصبات را نكّذاركه مال خدا رابا مصرف در خورشهاى سرح 
ويكف "مور عباتت قار دذهنل. 

سراح نعمان و ابن معمل و حزم و بشر بفرست. و نيز سراغ حجاج بفرست و حساب 
او را بدان. او همان كسى استكه در بازار غلام طايفة بنى بدر بود. دو نقر تابعين را 
فراموش مكن و داماد طايفة بنى غزوان هم دربين آنها صاحب ثروت است. عاصم نيز در 
ميان انان زنبيلش خالى نيست و همجنين ابن غلآب كه از تيراندازان طايفة بنى نصر است. 
آن مال از دست ابن محرز" كرفته شد در حاليكه اودر روستاها اموال زيادى داشت. 

سراغ اينان يفرست كه سخن راست را برايت بكو يند و خبرهاى اين مال را به كسانى 
كه صاحب فكر هستند خبر دهند. اى خاندانم فدايت! آن اموال رابا آنان قسمت كن كه 
كر تقسي م كتى .يه نصن آن راضى م شوند: ولى مرا براك شهادت قرا مخوآن كهمن 
ينهان شده عجائب روزكار را تماشا خواهم كرد. 

در اموال آنان اسبها را جون ديوار» وكلاهخودها را مانند تصاوير سرخ كونه و 
نيزههاى خطى به تعداد مورجهدها و قطردهاى بارانء و لباسهاى نرم ييجيده در صندوقها و 
لياسهاى خطدار زرد رنكك بسيار كه بيجيده شده مى بينم. 

هنكامىكه تاجر عطر فروش نافهاى از مشكك بياورد در جادههاى آنان براه 
مى افتد. وقتى نوبت به أنان مىرسد بدما هم مى رسكل و وقتى آنان جنكك مىكنند ما هم 
جدكك مىكنيم: در حاليكه آنان اموالى دارند ولى ما اموال زيادى نداريم. 


ا تت اسم مسد 


.١‏ بايد تو جه داعت كه اين اشعار دا بكى از دوستان عمر بدعتوان دلورى براق او لو شه 1 لذا القابى كه در 
6 لأس اطه الام 2 ١‏ > ل سن 5-5 : 
ايتجا براى عمر آمده از رزبان او عينا تر جمهة مى شود. نكتة ديكر اينكه فطعههابى از اين اشعار اشاره به 
جريان شخاصى أاست كه در ذهن كو يده و مخاطب معلوم بوده و منظور از أن براى ما روشن نيست. 
أ 8 اسية 8 د در خورشها كّ شوآاب. 


و ادن فصت رن در كناب فترح بالاذرى ينام أبن معخر شه أمذة است. 
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اعتراض ابن غلاب به ايبوالمختار 
5 5 ؛ 
ابن عالاب مصرىق هم اين اشعار راكفت: 


آلا تبغ بَاالمشْاراتى أنيهُ وَنَْأكُ اقرب نَدَيْهِوَ لأصهر 
ود دزاك الرّكض في 5 غَارَة وَ صَبْرى إذا ما الْمَوّْتُ كَانْ و واالسصور 
ابت يفْتَى اللبَانُ فُصُولَهَا أَكَكْعِتهَا مني بِايِضَ ذي وَفْرٍ 


يعنى: 
أيه ابوالمختار خبر مىدهم كه من نزد او آمدم در حاليكه نه با او فاميل بودم ونه 
رابطة دامادى داشتم. ميراثى كه به ارث برده باشم و صدقاتى كه از اسي ر كردن و غندر و 
حيله بدست آورده باشم نداشتم. اين اموال رابا دويدنهاى متصل در هر غارتى و صبر 
در آن هنكام كه مركّك يشت سر نيزدها بود بدست أوردهام كه بازره كامل بلندى كه 


دانههاى أن سينه را مى يوشاند و با شمشيرى بلند آنرااز خود دفع مىكردم. 


عمر تصق اموال كار مندائش را مصادره كرد 

سليم مىكويد: عمر بن خطاب در آن سال از همه عمّالش نصف اموالشان را بخاطر 
شغر أنوالتتتار كدان قرافت كرقح: ولى از قنفذ عدوى هيج نككرفت در حاليكه او هم 
از عمّالش بود و آنجه از او كرفته شده بود كه بيست هزار درهم بود به او باز كردانيد و 
حتى يكك ذَهُّم ونصف يكك دهم هم ازاو نكرفت. 

از جملة عمالش كه مورد غرامت قراركرفتند ابوهريره بودكه والى بحرين بود. 


اب غللاب كه تامش خيالف سن سحراتث بود مسثوول ستّالمال در اصمهان بودذار نامش در اشعار ابوالمختار 


لا 
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اموال او را شمردكه به بيست و جهار هزار رسيد و دوازده هزار ان را بهعنوان غرامت از 
او أكرقت”2 


علت استثناى قنفذ از يرداخت غرامت 

ايان موكويد: سليم كفت: على ية را ملاقات كردم و دربارة اين كار عمراز 
انحضرت سوال كردم. فرهود: هيج ميدانى حجرأ نسيت به قنقذ خوددارى كرده وازاو نيج 
قرافت تكرقتة الست ؟ عرض كردء :انها فرمود: زيرا او بود كه فاطمه را با تازيانه زد آن 
هنكام كه امده بود بين من و آنها فاصله شود. فاطمهئتة هم از دنيا رفت در حاليكه اثر 


تازيانه در بازويش مانند بازويئد باقى مانده بود. 


عاه هماه 
سس س ع ع ع تك م كه م شام شاس ساف شااك شاع شن هك سانه ساس س صم عاص قت ع 5 أ ف لسالس سلس كم 
ع ع ا ام 5ه ص اس 


روابت ١‏ وكني ب 


1 بحار: ج قد يم ص 11-7 


روايت از غير سليم: 


.١‏ فتوح البلدان بلاذرى: ص شو 2 أو تعره 





در العدئ: ج © صن _ 730١‏ بدتقل از فتوح البلدان بلاذرى نام عدهاى از عمال عمر كه مورد غرامت 
تار فد و نصفاموالشان راككرفت را ذك ركردهكه ذيلاً ذكر ميشوه: 

ابربكرة ثقفىء نافع ثقفى؛ حجاج بن عتيكك ثُقَنْى عامل فرات» جزء بن معاويه عامل سرّق» بشر بن 
محتف: عامل بوسسسسسنب غلاب مسئول بيتالمال اصمها: نء عاصم سلمى عامل . متادذرء سمرة بسن 


ف ل ١ ١1‏ ؛ تعسان بن عدي عانا ل منطقة دجله؛ مجاشع داماد بتى غزوان مسئول صدفات 
سجلداب مثول بازار ١‏ ل 
نت اف كنا عنقي ابو مريم بع محرش عامل را مهر هر سعل سن ابى و قاص عامل كوفه؛ 
00 00 : ' ا 3 ساس ات أن هه واعنا 
ابوموسى اشعرى عامل بصره: عمروعاصض عامل مصرء عتبه بن ابى سفيان عامل طائفء ابوهريره عامل 
بحر بن 
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بدعتها و اعتراضات ابوبكر و عمر در ديد: 

.١‏ بدعتهاى ابوبكر و عمر: غرامت كرفتن عمر ازكاركزاران» تعجب 
اميرالمؤ منين نيه از بدعت يسندى مردمء انتقال مقام ابراهيم نج به 
محل آن در جاهليّت» تغيير ييمانة صاع و مد ييامبريلِكٌ غصب فدكء 
نقشة قتل امي رالمؤمنين يليه حبس خمسء آزاد كردن كنيزان صاحب 
فرزند» قضاوت باطل در مورد نصر و جعده وابن وبره؛ بدعت دربارة 
طلاق؛ حذف «حىّ على خير العمل؛ از اذان» بدعت در حكم همسر 
مفقود؛ بدعتهاى عمر دربارة عجم؛ بدعت در حكم سرقت» يشتوانة 
دروغين بدعتهاى عمرء بدعت در آزاد كردن كنيزان يمن. 

؟. اعتراضات و اهانتهاى ابوبكر و عمر به بيامبر يلاة: بازكشت ابوبكر 
و عمر از لشكر اسامه؛ منع عمر از نوشتن كتفء اهانت عمر به صفيّه 
در مورد شفاعتء مخالفت ابوبكر وعمر در قتل رئيس نخوارج» 
مخالفت ابوبكر و عمر در ابلاغ ييام؛ بديها و مخالفتهاى ابوبكر و 
عمر بيش از حد شمارش» اهانت عمر به بيامبر وليه و عكس العمل 
آنحضرت. ابتداى خلقت نورى اهل بيت422؛ نسب يبامير لي 
سؤال مردم از انساب و عاقبت خود؛ اعتراف عمر به اهانت خود 
نسبت به بيامبر له اعتراض عمر به آنحضرت ,َيه در مورد كات 
عباس اعتراض عمر به بيامبريلة در نماز بر جنازة منافق» اعتراض 
هر به ببامبر عع در صلح حديبيّه؛ اعتراض و انكار عمر در 
غديرخمء اعتراض و استهزاء عمر در بيمارى امي رالمؤمنين مجه . 

*. سوابق سوء ابوبكر و عمر و عثمان در مسئلة خلافت: اتمام حجت 
با سلام بعنوان «اميرالمؤمنين»؛ انتخاب يا انتصاب يا شورىء ابوبكر و 


درون / اسرار ال فيوحفيك 2 





بدعتها واعتراضات ابوبكر و عمر نسبت به دين 


ابان مىكويد: سلي م كفت: در مسجد بياميرمَلة به عدّهاى كه كرد هم نشسته بودند 
برخوردم كه در نيان آثان ايج سلمان وابوذ وو نقداذة ومحندين ابى بكر وععرين 


ابى سلمه و قيس بن سعد بن عباده؛ كسى غير از بنى هاشم نبود. 


بدعتهاى ابوبكر و عمر 


غرامت كرفتن عمر از كاركزاران 

عباس به على ناي كفت: جه جيزى عمر را مانع شدكه از قنفذ هم مانند ساير 
كاركزارانش غرامت بككيرد؟ اميرالمؤمنين :32 نكاهى به اطرافيانش كرد و جشمانش بر از 
اشكك شد و فرمود: عمر خواست بدينوسيله از قنفذ بخاطر ضربتى كه با تازيانه به 
فاطمه:ؤة زد تشكر كرده باشد '. همان ضربتى كه فاطمه:ة از دنيا رفت در حاليكه اثر آن 
بر بازويش مائئد دستبتذ باقى ماتدة بود '. 

سيس فرمود: تعيجّب اسث از محدّت اين مرذ (عمر) و رفيقشن قبل ازاو (ابويكر) كه 
در قلوب اين امّت جاى كرفته و تسليم آنان در برابر او در هرجيزى كه بدعت ككذاشته 
اسه 

اك ركاركزاران عمر خائن بودند واين اموال در دست آنان به خيانت جمع شده بود» 
اوحيٍّ نداشت آنان را رهاكند و بايد همه رام ىكرفت جراكه غنيمت مسلمانان است. يس 
جرا نصف آن راكرفته و نيم ديكر رادر دست آنان باقى كذاشت؟! 


.١‏ :الف ة: ما شكانت مى كليم از زدن او قاطمهاية را. 


؟. نناة: بر بازوى أو ديذهة فى سد. «ده: در بازوى او اثر كرده بود. 
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حدايث حجهارده / ختق 


واكر خائن بيودند عمر حق نداشت جيزى از اموال آثان رأ نه كم و نه زياد بككيرد. 
5 > ا ال الك ئ 5 
بس جخرا ثيمى از آنراكرفت؟ حنى اكر يه خيانت در دست آنها بود ولى خودشان اقرار 
نكردند و شاهدى هم بر عليه آنان وجود نداشت براى او حلال نبود نهكم ونه زياد جيزى 
از آنان بكبرد. 
عجيب تر اين است كه آنان را بر سر كارهايشان باز كردانيد! ا كر خائن بودند جايز 


تبؤد آثانرادوبارة يكار كيرةةز اكر عاق تودنن اموال آتها برايكن خلال تبوة. 


تعجب اميرالمؤ منين 2 از بدعت يسندى مردم 

سيس على ني رو به جمعيت كرد و فرمود: تعجب است از قومى كه مى بينند سنت 
بيامبرشان كوكم و دستهدسته تبديل و تغيير مى يابد و بااين همه راضى مى شوند و انكار 
نمىكنند بلكه در دفاع از بدعتها غضب مىكنئئد وكسانى راكه ايراد بكيرند و آثرا انكار 
تند سرقؤنش عو إتمايتد !سس وى بقل لزغ بوانت تلم از ل عترة 
ساختههاى او را تابع مى شوند و بدعتهاى او را سنت و دين مىشمارند و بهوسيلة آن به 


بيشكاه برو ردكار تقرّب مى جويند. 


انتقال مقام ابراهيم به محل آن در جاهليّت 
مثل بركردانيدن مقام ابراهيم نيه از جائى كه بيامبر يله قرار داد به موضعىكه در زمان 
تافل كدو أن قاو بوت اتا لزانها تف مكات دا وتيود 





دب:: ... ويا اين همه غيرت نشان نمىدهند و انكار نمىتمايند» بلكه در دفاع از بدعتها غضب مىكتند و 
به آن راضى مىشوند و به هركس كه ايراد بكيرد عيب جوثئى مىكثند. 

؟. در بحار: ج 8 قديم ص 587 از امام حسين فثة نقل كرده است كه فرمود: محل مقام ابراهيم كه حضرت 
ابراهيم إاثة آنرا قرار داد كنار ديوار كعبه بود. و همجنان در آنجا بود تا آنكه لعل سجاهليت آثرا به محلى كه 
اكنون در آنجاست تغيير مكان دادند. وقتى بيامير يلي مكه را فتح كرد أنرا به محلى كه حضرت ابراهيم نه 
قرار داده بود بركردانيد و همجنان در آنجا بود تا عمر بن خطاب به حكومت رسيد و يرسيد: جه كسى 
جاى قبلى مقام ابراهيم را مى داند؟ يكك نفر كفت: من با طنابى فاصلة آنرا كرفتهام و اكنون نزد من است. 
عمركفت: آنرا براى من بياور. آنرا آورد و اندازهكرفتند و بهدجاى اولش كه در زمان جاهليت بود بركرداندند! 
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تغيير ييمانة صاع و مد ييامبر 2: 

همبحنين تغيير صاع و مُدَ ” يبامبريدة:كه در حقوق واجب و مستحب طبق آن بيمانه 
مى شد. زياد كردن مقدار ييمانه توسط عمر جز شر نتيجهاى نداشت زيرا در كفارة قسم و 
ظهار' طبق أن مقدار واجب از غلات به قرا دادهة مى شدء و بيامير كَل هم فرموده بود: 
«خداونداء بر مد و صاع ما بركت عنايت فرماء. مردم بين او واي نكارش مانع نشدند بلكه 
راضى شدند و كارى كه انجام داده بود قبول كردند. 


غصى فدك 

همجنين كرفتن او و رفيقش فدك راء در حاليكه در دست فاطمهئة ودر تصرّف او 
بود واز زمان ييامبرية ازغله ومحصول آن استفاده موكرد. از او بر آنجه در دستش بود 
شاهد خواست و سخن اورا تصديق نكرد وام ايمن راهم تصديق نكرد. در حاليكه او به 
نسبت به أ نجه در دستش بود از او شاهد بخواهد و نه او را دربارة آن منّهم كند. 

: 915000 ان من جد لي ظ 

مردم هم از اين كار او خشنود شدند واو را ستايش كردند و كفتند: «يرهيزكارى و 
فضيلت او را بدين كار وادار كرد»! 

كار وشتشان شتكامى زيبا جلوه كرد كه از سكن اوّل خود يركشتئد و كفحد: ١‏ كمان 

1 206 0 تس 1 مت ل ' 
م ىكنيم فاطمه هركز غير حق نمى كويد و على هم جز به حق شهادت نداده است.| كر باام 
ايمن زن ديكرى بود فدك را براى فاطمه امضا مىكرديم»! و با اين كار نزد جهال منزلت 
بيشترى بيدا كردند. 


-- م 


اتدازة ابن دو يسان بايد دقيق باشد بياس ر 8 سقدار دقيق آن رامين ترموديه. ولى عع ر مدان بباشر را 
تغير داد و أن را زيادتر كرد. 

*. «ظهاره عملى بود كه در جاهلبّت انجام مىشد و در اسلام براى كسىكه جنين كارى انجام دهد كفاره قرار 
ذداذه شد و أن ان بوداكه مرذى به همسر وذ يكويد: وطهْدك عل كُظْهْ رأئَى؛ 2 خخاز قسة معنايشس اين اسك 
35 ابو عل ماذوع ص هو سو آم شسدى *. 
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حدا يثك جهارده / 7*0 


مكر آنها جه بودند و جه كسى دستور داده بودكه آنان حا كم باشند" و عطاكنئد يا 
مانع از حق كسى شوند؟! ولى امت به آن دو مبتلا شدند و آنها هم خود راداخل جيزى 
كردند كه حقى دربارة ان نداشتند ودر مورد آن جيزى نمىدانستند. 

هنكامى كه ابويكر مى تواست فلك رااز دست فاطمهاثة خارج كند در خاليكه در 
دست او بود انحضرت به انها فرمود: «آيادر دست من نبود و وكيل من در آن نبود ودر 
زمان حيات بيامبريَية غْلَهُ آنرا نخورده بودم»؟ كفتند: بلى. فرمود: «#يس جرا در مورد 
جيزى كداور دست من أست از من دليل و شاهد من خوافين؟ 5تحد: جون غييت 
ملمائان استء ا كر شاهد آوردى به تو مىدهيم وكرنه امضا نمىكنيم! 

فاطمهءية در حاليكه مردم در اطراف آن دو نفر مىشنيدند فرمود: «مى خواهيد 
كارىكه بيامبر 22 ةكرده ردكنيد و دربارة ما بخصوص حكمى جار ىكنيدكه دربارة ساير 
مسلمين انجام ندادهايد؟ اى مردمء بشنويد آنجه اين دو مرتكب مى شوند". جه نظر 
فى دهيد اكر من اموالى راك ه دردست مسلمين است ادعاكديء آنااز من شاهد 
مى تخواهيد يااز آنياء؟ ك5تحن: التداز ثو مى مخواهيم. فرمود: حال| كر همة مسلمانان آنجه 
در دست من است ادّعاكنند از انها شاهد مى خواهيد يااز من؟ 

عمر غضباك شد وكقفت: اين غنيمتى است براى مسلمين و زمين انها است؛ء و ان در 
دست فاطمه است :و محصول آن رامئ خورد.| كر شاهدى برادعاى خود ١وودكه‏ ييامير 
ازبيين مسلمين اين غنيمت و حقشّشان رابه فاطمه بخشيده در اين باره تجديد نظر مىكنيم. 

سكا رق واه انه شرموه عرلابن انث اق فروع شهاننا بخدا قسم مىدهمء آيااز 
افرط تقد يد كه مى فرمود:«دخترم فاطمه سيّدهُ زنان اهل بهشت است»؟كفتند: آرى 
بخدا قسم اين را از ييامبر يده شنيديم. فرمود: «آيا سيدة زنان اهل بهشت ادعاى باطل 
م ىكند و آنجه حمّض نيست مىئكيرد؟ ا كر جهار نفر بر عليه من به فحشا شهادت دهند يا 


دو نفر به سرقت شهادت دهندء آيا سخن آنان رابر عليه من تصديق مىكنيد:؟ 


اا اانة شر شان انها لنت كه حا كم ياشثل. 
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درايئجا ابو بكر ساقت شدء ولى عم قنت: أرى؛ ويرتو حد جارى فىكيم!!! 
فرمود: دروغ كفتى ولثامت خود را ثابت كردى؛ مكر انكه اقرار كنى بر دين محمد 22: 
نيستى. كسىكه شهادتى را ير عليه سيده زنان اهل بهشت قبول مىكند يا حدى را بر او 
جارى مى تمايد ملعون امت و به ائجه حدا بر محمد ليد نازل كرده كافر است. زيرا 
كساتىكه خداوند همه بديها را از آنان برده و انان را ياك كردانيده شهادتى ير عليهشان 
روا نيست. جون از هر بدى معصوءماند و از هر فحشائى باى شددائد. اى عمرء در بارة 
اهل اين آيه (آيه تطهير) به من خير ده: اكر قومى بر عليه انان يا بكى از ايشان نسبت 


ش لك يا كفر يا فحنا دهد آيا مسلمانان از ايشان يرائت م حويذ و بر أنها حد خارى 


عم قح: آوعه آنان نا بابر عردم در سن بار فامكن هعد |اكرمود: : «دروع كفتى و 
كاف ر صدى. أنها يا ساير سر لدم در أن باره يكى يتتك؛ زيرا داو ند انان را معصوم ثرار 
ذاذه ودريارهُ عصمت وطيارت آأنان ايه نا زل كرده و همة بدىها رااز ايشان برده است. 
مه شا كس بر عله آنا ان مطلبى , را تصديق كند خداو رسولث ن را تكذيب نمودهاست». 

ابويكر كقنت: اى عمرء تو را قسم مى دهم كه سااكت باشى! 


1 ادا لا 0 


كه شد ايوبكر وعمر سراغ خالد بن ولد فرستادتد و كتد: مامى خواهيم 
موضوعى را ينهانى باتو در ميان بكدَاريم' و آنرابه تو وا كذا ركنيم بخاطر اطمينانىكه به 
تو داريم. خالدكفت: ه ركارى مى شواهيد به من وا كذَار كنيد كه من مطيع فرمان شما 
هتم. كفتتد: داين يادشاهى و سلطتت تا على زنده است براى ما فايده ندارد. نشئيدى به 
ماجه كفت و حككونه با ما روبرو شد؟ ما در امان نيستيم كه او ينهانى به سوى خود دعوت 
كند و عدهاى به او ياسخ مثيت هثبت دهند و أو بر عليه ما قيام كند. جراكه او شجاعترين عرب 
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يسرعمويش بر او غالب شديم در حاليكه حقى در أن نداشتيم وفدك راهمازدست 
همسر او بيرون أورديم. (ابوبكر كفت:) وقتى نماز صبح رابا مردم خواندم كنار او 
بايست و شمشيرت همراهت باشد. وقتى من نماز را خواندم و سلام دادم كردن او را 
بِرّنَ»!! 

على ثْة مى فرمايد: خخالد بن وليد در حاليكه شمشيرش رابه كمر بسته بود د ركنار من 
به نماز ايستاد. ابوبكر هم به نماز ايستاد و در تصميم خود متردّد و يشيمان شده و متحيّر 
مانده بودء تا انجاكه نزديك بود آفتاب طلوع كند! لذا قبل از آنكه سلام دهد كفت: 
«أنحه به تو دستور داده بودم انجام مده؛ و سيس, سالام نماز را دذاد!!به خالد كفتم: موضوع 
جه بود؟! كفت: به من دستور داده بود كه وقتى سلام نماز را داد كردن تو را بزنم. كفتم: آيا 
جني نكارى را مىكردى؟ كفت: آرى بخدا قسمء اكر سلام مىداد انجام مىدادم! 


سليم مئكويد: سيس اميرالمؤمنين بي رو به عباس و اطرافيانش كرد و فرمود ' : آيا 
تعجب نم ىكنيد از اينكه او و رفيقش سهم ذوى القربى راكه خداوند براى ما در قران 
واجب كرده حيس تمودهاند؟! خدا هم مى دانست كه اينان بزودى در اين باره بهدما ظلم 
م بكنند و آثرا از دست ما خارج م ىكنند و لذا فرمود: «إن ككّم آمَنكُمْ بالله وما ْنَا عَلىئ 
عَئِدِنا يَوْم القّفانٍ يَوْمَ التَقَى الْجَمْعْانِء ' '. داكر به خدا و به آنجه در روز فرقان» روزىكه 
دو كروه بأ يكد بكر ملاقات فى كندل نازل كرديم ايمان أوودةانتين" . 





.٠‏ عبارت دركتا ارشاد التلوب جنين است: سيس اميرالمؤ منين ية رو به اطرافيانش كرد و فرمود: آيا براى 
شما رأبى ظاهر نشد كه باعث شد آنان بر ما اهل بيت از هر جانب و به هر شكلى مسلط شوند و از 
هيجكونه دور كردن و به ثهايت درجه بدرفتارى وكرفتن حقوق ما كوتاهى تكنند. آيا #تيسب نبِتاكه او 
و لك سي ارا ال ا ا 

53١ صورة اتفال: آية‎ .١ 

7. منظور حضرت اين استكه خداوند آيةُ خمس را بصورت شرط آوردهكه كر مؤمن هستيد جنين كنيد 


اشاره به اينكه در آينده غذداى به آن ايبيمان نخواهند داشت. 
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انا ا أمرار آل لصي ا اااااالاسس7٠‏ ازيل يَيؤييرروب و 


م 5 2 - ع ازماة ١‏ : 8 | ٠آ‏ ْ 5-5 


ب 


مورت 39 1 فقمت أن نه كم كه يك زياد عجصرى نه يسرائشس تذاذ. عردم هم ادن رأ بر او سب 
ص ص 7 1 عو ود 1 غ1 
نكر فتند 3 تعسير لهم ندادنك» كوى انك سردى ازديلم را كرفته 30 5 ١‏ 


بدعت در غسل جدابت 

تعجب امت از جهل عد وجها؟اشضكه ان بهمة عتالتن توشت: واكر حلت أب 
بيدا نكرد بر او واجب نيست نماز بخواند. و نبايد بر خاك تيمّم كند تا اب بيابد. اكر جه 
آب بيدا نكتند تا خدا را ملاقات كند»! مردم هم قبول كردند وبه ان راضى شدند؛ در 
حالكه هم خوداو وهم مردم مى دانستند كه سامير به عمار و ابوذر دستور داد كه از 
جتابت تيمم كتند واثناة مقو]اكنو اين دى تفز واغتر اينهااقد تزدتغر تتهلونة ذاديد *- 
ولن او قول لكرد ودر مقابل انان سرى تلتدل تكرد وتو جهى للمود. 


بدعت در ارث جد 
تعجب از اينكه آن دو بدون علم و بى توجه وازروى جهل فضاوتهاى مختلفى 
3100 َ 5 1 8 50 ص -ةت |ء ل 
دريارةارت جد تموديك ٠وازروى‏ جرات بر يروردكار و بىتقوائى انجهرا 


نمم داتستتد ادغا كردثد. آنان ادعاكردندكه يباميريَفةٍ از دنيا رفت در حاليكه دريارة جد 





1 دبء واوده: مردم أوارا سرزئش نكردند كوبى خانة مردى از ترك يااكابل رااكرفته است. 

براه در الغدير: 3 ٍِ ص نذا روات كرده ابت كه مر ذىق ترد مر اند وأكفت: سن “25 شدام و أت بيدا 
نكر دع. عر قفت: نماز نخوان! عماركنت: آباياد تدارى كه من و تو در لشكرئ دة كك رافته بوديم و 
جنب شديم و آب نيافيم. در آن روز تو نماز نخواندى ولى من در خاك غلطيدم و نماز خخواندم. بيامبرعة 
فرمود: كافى برد دستت را بر خاك برنى ودر أن بدمى و بهدصورت و دستانت يكشى. عير در جواب 
عمار#فت: انى غمار از خدا بترس!! عمار هم كفت: اكر نمى خواهى اين حديث را نقل نكنم!! 

ذ١.‏ از آنجاكه دربارة ارث جد (بدريزرق) هم ابوبكر وهم عمر قضاوتهاى مختلفى نمودداند لذا در اين 


قسمت مير تثيه أمده وهر دو نشي د كر شددائد. به الغدير: جح # ص ١١17‏ وج أن 11 في الجعه حود. 
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حكمى نكرده بود. هيجكس هم ادّعا نكردكه ارث جدّ را مىداند. بلكه در اين باره تابع 


ان دو نفر شدند و سخن آنان را تصديق كردئد! 


ازاد كردن كنيزان صاحب فر زند 
همجنين از بدعتهاى عمر حكم به آزادى كنيزانى استكه صاحب فر زئد 6 


قصاوت باطل در مورد نصر و جعده و ابن و بره 
همحنين آن حكمى كه دربارة نصر بن حجاج '' و جعدة او طايفة بنى سليو*' و 


1١5 8 |‏ 6 
بن وبرة يه اجرادر اورد. 








7. اشاره به بيذعت : نع تدم دا ءءء 1 ه 

.١7‏ اشاره به تبعيد بدون جهت نصر بن حجاج است. در بحار: ج قديم ص 187 روايت كرده كه روزى عمر 
در كوجههاى مدينه كردش موكرد. صداى زنى را شنيد كه در خانهاش شعر عاشقانهاى مى خواند و در 
أن تصر بن حجاح را معشو فة كيك مى نخواند. دستور داد تصصير را حاضر كنند. وقتى او را أورديد ذ بك ار 
نظر سيما و جشمان و موهايش زباترين مردم است. ابتدا دستور داد موى او را تراشيدند و در نتيجه 
صورت زيباى او بهتر ديده شد. دستور داد تا عمامه بر سر بككذارد و در نتيجه جشمانش زيباتر ديده 
صديل. عمر #فح: در شهرى كه من هنتم تبابد ساكن باشى كفت برائ سه عسر #قت: حرق عمين 
است كه كفتم! و دستور داد او را به يصره تبعيد كردند! عمر نظير اين حكم را دربارة يسرعموى.تصر بن 
حجاج نيز صادر كرد. به طبقات ابن معد: ج 7 صن 5 مر أسجعه شود. لازم به تذكر اسث كه جثية بدعت 
در اين حكم عمر آن است كه مجرد زيبا بودن يك شخ ص كه يكك مسثئلة خعدا دادى است اين ححق را به 
كسى نمى دهد كه بدون جرم سر او را بترا شد و سبس او را تبعيد نمايد. 

. اخاره به شلاق ودنل بى جهت به عتعدة است. در طعات ابن سعك. حم ص ؟ رواب كردو كه ثامهاى 
بدست عمر رسيد كه در آن اشعارى بود و خلاصهاش اين يود كه شخصى از جعده شكايت كرده بود كه 
در خاتة زثانى كه شوهرشان در سفر است و غاييئد مىرود وكوئى مى مواهد با آنان رابطه بر قرار كئد. 
عمر جعده را فراخواند و دستور داد ياهايش را بندئد و صد ضريه شلاق به او بزنئد و به او دستور داد بر 
صدق شكاي تكتنده دربارة او حكم كرده و ثانياً احتمال ارتباط با زنان بوده و هنوز ثابت نشده بودء و 
النأً صد ضربه شلاق حد براى زناى ثايت شده است و در اينجا بر فرض ثبوت شكابت: مجرد ارتاط 
ثابت مىشود كه بايد كمتر از حد شرعى و بعئوان تعزير مجازات شود. 

5. قفة ابن و بره در مدارك موجود ياقت نشكل. 
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بدعت در باره طلاق 

عجيبتر از اينهاء آنكه ابوكنف عبدى نزد عمر آمد وكفت: «من در حاليكه غائب بودم 
همسرم را طلاق دادم و خبر طلاق به او رسيد. بعد در حاليكه او در عدذه بود رجوع كردم و 
خمر رجوع را براى و وشم ولى نو شنه من بددست او نر سد ثأ انكه ازدواح كرد؛. 

عمر در جواب او نوشت: ذ| كر اين كس كه بااو ازدواج كرده دخول نموذة همسر أو 
حاب مىوشود: واكر دخول تكردة همسر توست»!! اين مطلب رانوشت در حاليكه من 
حاضر بودم ولى با من مشورت نكرد واز من سؤال نتمودءكوئى خود رابا علمش از من 
مستغطى هدنك خواستماورا نهى كنم ولى با خودكفتم: باكى ندارم تا خدا رسوايش 
كند. ولى مردم بر او عيب نكرفتند بلكه تحسين كردند و آن را سنت قرار دادند وازاو 
قبيول كردئد و آئرا عمل دٌّرست حساب كرذندء در حاليكه اين حكمى يودكه | كر ديوانة 


ا 5 5000-0 210000 ال الام 
بىارزش كم عقلى هم مى خواست در اين باره حكم كند بيش از اين نمى كفت : 


هه حنسن برداشتن او «حى على خير العمل»! را 01 أذات كه مردم آئرا ع سات 
كردتد ودراين حكم تابع او شدئك. 


همجنين حكم او دربارة مرد مفقودكه «مهلت زنش جهار سال است و بعد از آن 
ازدواج مىكند. | كر شوهرش آمد بين باز يس كرفتن همسرش و يا كرفتن مهرّية او مخيّر 


مى شود»!! 





.٠‏ درا كتاب ارشاد القلوب: غنود رابا جهلش از من متغنى مى ديد. 


7 در الغدير: ج © ص 7١‏ روايت كرده كه عمركفت: سه كار در زمان بيامبر حلال يود كه من آنها را حرام 
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مردماين حكم او را هم تحسين كردند و آن را : سنت حاب كردتئد ويخاطر جيل د 
نادانى يهكتاب خمدا وسنت يا 


سير ازاو فول نمو دتك. 
بدعتهاى عمر دريارة عجم 
و طنابى به طول ينج وجب براى عمالش به بصره فرستاد وكّفت: «هركس از عجمها 
را كرفتيد كه قامت او بقدر اين طناب بود كردنش را بزنيد»!! 
و همجنين بركرداندن او زنان اسير شوشتر را در حاليكه حامله بودند” ' ! 
در هسورد بحجههايى كه دز التسرات سرقت كرده بو دتك طنابى فرستاد وكفت: «ه ركدام دك 
ْ - و حى  .‏ خآ 


يشتوانة دروغين بدعتهاى عمر 
متواتر از أن اك كدان : دروغى را دربارة عمر شايع كرد؛ و خود ووو حاهلدن 


آن را يذيرفتند وكمان كردندكه «ملائكه بر لسان عمر سخن مىكويد وو به او تلقين 
ون 
مىكند» 





7 در مروج الذهب مسعودى: ج 1ص 7٠80١‏ روايت كردهكه: عمر اجازه نمىداد احدى از عجم وارد مدينه 
سو 3. 

؟". يعنى زثانى راكه در جنكك شوشتر اسير شده بودند و بس از تقسيم بين مسلمانان بعنوا نكنيز از آنان حامله 
شده بودئد» دوياره آزاد كرد بدون آنكه مسئلة فرزندان در مورد آنان حل و فصل شود. 

ن". نظير اين را علامة امينى در الغدير: ج 8 ص ١7/١‏ آورده كه بسرى از اهل عراق سرقت كرده يود. عمر 
نوشت: «او را وج ب كنيد؛ ار شش وجب شد دستش را قطع كنيد»! او را وجب كردند بقدر يكك انكشت 
كم بود و آزاد دا 

12]. در اين ياره به الغدير: جح 8 ص ١‏ ونيز آخخر حديث ٠١‏ كتاب حاضر مراجعه شود. 
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بدعت در ازاد كردن كديزان يمن 
همجنين عمر زنان اسير يمن را آزاد كرد" '. 


اعتراضات و اهانتهاى ابوبكر و عمر به ييامبر 5* 


ماركشت از لشكر اسامه 
همجنين باركشت عمر ورفيقش (ابويكر) از لشكر لسامة ين زيد در حاليكه يعنوان 
«أميرة - او سلام كرده وت . 


مبع ار نوستن «كتف» 
عجيبتر از أن اينكه خدا مىداند عردم شم ويد انيل + كداو امبر رااز 


ل شع كس اكه نص أبن » فى 1 8 . ١‏ 2 
نوشتن كتفى كه خواسته بود مانع شد . ولى اين كارش نزد مردم ضررى به او نرّد و 


7". اين بدعت نظير آزادى كزان شوشتر امت كه از مسلمانان حامله بودند. در كتاب ايضاح فضل بن شاذان: 
ص *528 روايت كرده كه عمر زئان اسير يمن را در حاليكه حامله بودند آزاد كرد و آنان را از دست 
مالكاتشان كه آنها را خريده بودند كرفت» بدون آنكه مسئلة فرزئدان در وحم آثان حل شود. 

.در بحار: ج 8 قديم ص عرض روايت كرده كه بيامير علد شب بيست و ششم ماه صفر سال بازردهم هجرت به 
مردم دستور داد براى جنكك با روم آماده شوند. امامه را فراخواند و اورا سرلشكر قرار داد وَعَلَّم وابه او 
مردو كاتى راكة از لشكر او تخل ف كنند لعنت كرد. از جمله افرادى كه بخصوص ثام برد ابوبكر و عمر 

دودر شب رحلت حفرت به مديئه باركنسد و براق غصب خدلافت آماده شدند. حشرت 


بودنكء كه اين 


در أن اسك قرهود: «(امثشب شر غطيس وارد فلا نه شده أسِتٌّ). يه ياورقى باق از سود بتب كبة اين كتاب سر 
مراجعه شرد. 
اه [السلالاء خيدا به هر دم : قهماتك. در ارشاد التلوب: أو ِ آنانكه با او ف در اطراف أو 1 فى داننلك. 


*". دربارة قصة اكتفة به محديت أو أن كتات سح اجر م جيه سو ذ. 
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جد يث -جهارده / 127 


اهانت عمر به صفته در مورد شفاعت 


اوبودكه دربارة صفيه (عمة ييامبريّة) آن سخنان را كفت. حضرت هم غضبنا كك 
شد و آن سخكتان را قرموة' '. 


مخالفت ابوبكر و عمر در قتل رئيس خوارج 
اوو رفيقش بودند كه از قتل مردى كه بيامبر ع دستور كشتن اورا ذاده بود 
خوددارى كردند. انحضرت بعد از آن دو به من دستور داد و در اين باره مطالبى 


متالفت ابو بكر و عمر در أفلاع ينام 
يياميريَةُ به ابوبكر دستور داد تادر بين مردم نداكند. «هركس با توحيد خدارا 
ملاقا تكند و به او هيج شريكى قائل نشود؛ داخل بهشت مى شود). عمر مانع ابوبكر شد. 


"١‏ در بحار: ج / قديم ص ٠‏ زإز امام باقرييّة روايت كرده كه بسر صفيه دختر عبدالمطلب از دنيا رفته بود. 
عمر به او برخورد كرد وكفت: «كوشوارهات را ببوشانكه فاميلى تو با بيامبر برايت نفعى نسخواهد داشت!!! 
صفيه كفت: تو مكر كوشوارة مرا ديدى اى زنا زاده؟ سبس صفيه نزد بيامبر يل آمد و اين جريان را به 
آنحضرت خبر داد وكريست. حضرت بيرون آمد و ندا كرد نا مردم جمع شدند. سبس فرمود: جه شده 
است كه عدّهاى مان مئكنند خويشاوندى من نفعى ندارد.... 

””. در الغدير: ج /ا ص 2 زاز ابى سعيد خدرى روايت كرده است كه: ابوبكر نزد بيامبريِلِك آمد و كفت: يا 
رسول اللهء من از فلان مكان م ىكذشتم»؛ مردى با خشوع و خوش سيما مشغول نماز بود. حضرت به او 
فرمود: سراغ او برو و او را بقتل برسان. ابوبكر سراغ او رفت ولى او راابه آن حالت ديد و نخواست او را 
بكشد و نزد بيامبرّلة بركشت. حضرت به عمر فرمود: برو واو را بكش. عمر هم آمد و جون او را به 
همان حالتى كه ابوبكر ديده بود ملاحظه كرد او راتكفت و ركشت وكفت: من او را در حال خشوع 
يافتم و نخواستم او را بكشم. حضرت فرمود: يا على» تو برو و او را بكش. على 8 آمد ولى او را نديد و 
برغت و عرض كرد: يا رسول الله او رانديدم. حضرت فرمود: «آن مرد و اصحابش قرآن را مىخوانند 
ولى از لويشان تجاوز نموكتد. از دين بيرون مىروند همانطوركه تير به شكار اصابت كند و از تن او 
يرون آيدء و دوباره به دين بر نمىكردند مككر آنكه تير به شكاف خود بركردد. آنان را بكشيد كه بدترين 
مردمان هستند. و آن مرد ذوالئدية رئيس خوارح نهروان بود. 
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ابوبكر هم سخن عمر را اطاعت كرد و از ييامبر يله سربيجى كرد و امر آنحضرت را اجرا 
نكرد. يبامبرمَليهُ در اينباره هم مطالبى فرمود. 


بديها و مخالفتهاى بيشمار ابويكر و عمر 

اميرالمؤمنين 180 فرمود: بديهاى عمر و رفيقش (ابوبكر) بيش از أن است كه به 
شماره و حساب ايد. با اين همه؛ اين بديها باعث نقص أن دو نزد جهال و عامّة مردم 
نشده است. بلكه نزد ايشان محبوبتر از يدران و مادران و خود آنها هستئد. و مردم 
يخاطر آنها غضب مىكنند در حدّى كه براى بيامبرمة آنطور غضب نمىكثند " '. 


اهانت عمر به ييامبريّية و عكسالعمل آنحضرت 

على نيه فرمود: روزى ازكنار صهًا كى * ' م ىكذشتم كه به من كفت: «مُثّل محمد *' 
جز مَثّل درخت خرمايىكه در محل زبالهاى روييده باشد نيست!! من نزد بيامبر يل آمدم 
واين مطلب راكفتم. حضرت غض ب كرد ويا همان حال غضب برمنبر آمد. انصار بخاطر 
غضبى كه از انحضرت ديدند دهشت زده شدند و غرق در اسلحه امدند. 

حضرت فرمود: اجه شده است اقوامى راكه مرادر مورد خويشاندانم سرزنش 
مىكنند؟ در حاليكه از من شنيدهاند آنجه در فضيلت آنان كفتهام و همجنين فضيلت 
دادن خدا ايشان راو انجه خدابه ايشان اختصاص داده كه بديها رااز ايشان برده و آنان را 
باك كردانيده است. همجنين شنيدهايد انجه دربارة افضل اهل بيتم و بهترين آنهاكفتهام 
از نجه خداوند او را بدان اختصاص داده واو راا كرام نموده و تفضيل داده مانند سبقت 
اودر اسلام وكرفتاريهاى او در راه آن» و خويشاوندى او با من و اينكه او نسبت بهمن به 
منزلةُ هارون نسيت به موسى است. بعد از اينهاكمان مىكنيد مَثّل من در اهل بيتم همجون 
درخت خيرمايى روييده در زباله است»؟! 
1 اا ااام 500 


رخدة مها كى كثابة 5 قفر است 5ه يله اعشار مادر سس #صها كده آررده له اسسيةى 
خوة #الق:: مثل مكحتسهك در اهل الستسن ءءء 
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ابتداى خلقت نورى افل بدت0تة: 

بدانيد كه خداوند مخلوقاتش را آفريد و آنان رابه دو كروه تقسيم نمودء و مرادر 
بهترين دو كروه فرار داد. سبس يك فرقه را به سه كروه تقسيم كرد كه از شعبهها و قبايل و 
خاند انهابى تشكيل مى شذء و مرادر بهترين شعبهها و قبيلهها قرار داد. سيس آنها راهم به 
خاندانهابى تقسيم كرد و مرا در بهترين خاندانها قرار دادء واين هما نكلام خداوند است 
31 «انَما يريد الله يدهت ع الرمجدن هل الت وّ يَطَهرَكَمْ تطهيراً»' '. ان آبه در 
اهلبيت من و عترتم و خودم و برادرم على بن ابى طالب تيحقق بيدا كرده است. 

بداند كه خداوند نظرى به اهل زمين كرد و مرا از ميان ايشان انتخا ب كرد. سيس نظر 
ديكرى كرد و برادرم على و وزير ووصيّم وجانشينم در امتم وصاحب اختيار هر مؤمنى 
بعد از مرا انتخاب كرد. و مرا بعنوان رسول و نبى و راهنما مبعو ث كرد و به من وحى نمود 
كه على را بعنوان برادر و ولى و وصئ و خليفه در امتّم بعد از خود قرار دهم. 

بدانيد كه او صاحب اختيار هر مؤمنى بعد از من است. هركس او را يار ىكند خدااو 
رايارى م ىكند» و هركس با او دشمنى كند خخدا او رادشمن مىدارد' ': وه ركس او را 
دوست بدارد خدا او را دوست مىدارد» وهر كس او را مبغوض بدارد خدااو را مبغوض 
مىدارد. جر مؤمن او را ذوست ندارد و جز كافر او را مبيغوض نموىدارد. او سريرست 
زمين بعد از من" و باعث آرامش آن و كلمة تقواى خداوند و ريسمان محكم الهى 
افك ايا مى خواهيد نور خدا را با دهائتان خاموش كنيد؟ خداوند نور خود را به نهايت 
مى رساند ١‏ كر جه مشركان راخوش نيايد. دشمنان خدا مى خواهند نور برادرم را خاموش 
كنند. ولى خدا نمىكذارد تا آنكه نور خود راكامل نمايد. 


دة سور احزاب: أيه زر 
0”. ؛ب؛ه و «ده: هركس او را يارى كند نخدا را يارى كرده و هركس او را دشمن بدارد نخدا را دشمن داشته 
استج. 
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اى مردم؛ حاضرانٍ شما سخن مرا به غائيان برسانئد. خدايا بر اينان شاهد ياش. 
اى مردمء خداوند نظر سوّمى نمود و بعد از من از ميان انها دوازده جانشين از اهل 
بيكم انتخاب كرد كه آنان يركز يدكان امتم هستند. يازده امام يكى يس از ديكرى بعد از 
برادرم مى باشئد كه هريك از دنيا برود يكى از آثان خلافت را دست م ىكيرد. 
مكل آثان مكل مما كال در ايان اسك كاه ستارفاق هروت كك فتارة ديكرق 
طلوع مىكندء جون آنان امامان هدايت كنندة هدايت شدهاى هستند كه حيلة كسانىكه با 
ايشان مك ركنند و خوار كردن آنانكه ايشان را خوار كنند به ايشان ضررى نمى رسائد. 
بلكه خداوند به كسائى كه با ايشان حيلهكنند يا آنان را خوا ركنتد با همان مكر و خوارى 
ض”رر مى زنك. 
آنان حبّتهاى خداوئد در زميت و شاهدان اوير خلقش هتند. هركس از انان 
اطاعت كند خدا را اطاعت كرده و هركس از ايشان سرييجى كند از خدا سرييجى كرده 
است. آنان با قرآن و قران با آنان است» نه ايشان از قرآن جدا مىشوند ونه قرا ن ازايشان 
جد مئ شود تا ذر.حوض كوثرير من وازد شوند. 
اول امامان برادرم على يهترين انهاست. سيس يسرم حسن و سيس يسرم حسين و 
سيس نه نفر از فرزندان حسين كه مادرشان دخترم فاطمه است. صلوات خدا بر انان باد. 
بعد از آنان (در فضليت)» يسرعمويم و برادر برادرم جعفر بن ابى طالب" ' و عمويم 
حمزة بن عبد المطلب است. 
بدائيد كه من محمد بن عبدالله هستم و بهترين انبياء و مرسلين هسثم. دخترم فاطمه 
سيدة زنان اهل بهشت است. و على و فرزندان اوكه اوصيائند بهترين اوصياء هستند؛ و 
اهل بيت من بهترين اهل بيتهاى بيامبرانئد و دو يسرم أقاى جوانان اهل بهشتند. 
اى مردمء امدهاى شما به شفاعت من استء» أيا اهل بيت من از ان عاجزند؟ 
هركس كه از نسل جدم عبدالمطلب بدنيا آمده باشد و خدا رابا توحيد و بدون انكه 
شركى قائل شود ملاقات كندء او را وارد بهشت مىكند. ا كر جه كناهانش بعدد ريككها و 
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- 1 :. حدا ينث جهارده / لدان 
-05 كنا 


أ" مردم, اهل بيت مرادر حيات من و يس از من بزركك بشمار بد و ية ايشان | كرام 


1 اه عاك |[ م 5 ١‏ - 
كنيد و انان را فضيلت دهد . براى احدى جايز نيست به احترام ديمّرى از جايش 


0 - 0 : 5 سم ا سير 
بوخير د محر يزاين اهل بيتم. | كر من حلقة درب بهشت را بكيرم وسيس يرورذكار رايم 
تجلى كند و من به سجده در آيم ويه من اجازة شفاعت داده شود كنى را ير اهل بيتم 


َسَبٍ ييامبر 5: 
' 55 / اا 
فرمود: أى مردم؛ نسبت مرا بكُوئيد كه من كيستم؟! يكك نفر از انصار برخاست و 
: اشر ءءء : 5 
عرض كرد :از غضب خدا و رسولش به خدا يناه مىبريم. يا رسول الله به ما خبر ده كه 


جه كسى دربارة اهل بيتت تو را اذيتكرده تاكردن او را بزنيم ' و بدينوسيله به عترتش 
نيكى شده باشد. 


هاشم؛. و حضرت نسب خود را تا نزار ذ كر كرد و بعد تا حضرت اسماعيل بن ابراهيم 
١‏ 3 1 0 5 5 205 . : 0 
خليل الله رساند ' و سيس فرمود: من و اهل بيتم با طينت ياكى از زير عرش تا آدم 


را اين غعارت دو كتاب فشائل 0 أن وأ مر دع؛ آنا شقاعت هرأ ست رةه وذ اميدوار يد و مسن از 
شفاعت اهل بيت نخود عاجزم؟! اى مردم؛ هركس فرداى قيامت با ايمان نخدا را ملاقات كند بدون آنكه 
شركى بورزد اجر او بهشت است اكر جه كناهانش بقدر خاكك زمين باشده. البته توحيد بدون ولايت 
اهل بتية ارزشى ندارداكه در روايات به تواتر وارد شده است. 

ةم اين عارت در كتاب امشارق اتوازر اليقين: حن مجه 5 مر ادهع اهل بست مر زرك بذار يد و آنان و 
دوست يبدذاريد و بعد از 62 شمر أة آثان باشد كه ايشان تراط متعم بي د 

"؟. اين غبارت در كتاب فشائل جنين است: اتصار برخاستند و در حالكه املحةها را بدست كرفه بودلدل 

“ل بهار وذ نا أو را بكشيم. 

9 در كتاب فضائل در ايتجا اضافه كرده: سيسن تسسا خود را نا وح بيس رفت. 8 بحار: ج 16 ص /بةء | 
نشب بيامير 2 را نا حضرت آدمية جنين روايت كرده است: محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم 


ديه 
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مغ" / اسرارال محمد ص 


رو عا لعو أيه 0 
بودهايم و نسل ما همهاش نكاح وذ ءوزؤنا بؤده است و ازد و اجها جاهايت به تسل دا 


ميخلو ط نشذه أسب. 
و 


سؤال مردم از انساب و عاقبت خود 

فرموة امن سؤالكنيد. بخدا قسم هيجكس دربارة يدر و مادرش و نسبش از من 
نمى يرسد مكّر اينكه به أو خبر مى دهم. 

مراقى بعغاست واأفبعة برهن كييست؟ قرموة: فيدر تو فلانى أستء همان كبيك 


5 0 3 5 | *" مع + 0 م ا 9 
يسراو خوانده مى شوى". آن مرد خدا را حمد و ثنا نمود و كفت:| كر مرا به غيراو 


اط 


يعنوان 
هم نسبت مىدادى راضى مى شدم و تسليم بودم. 

مررو د يكزي برختانة و برسيلة يدوع كببيت؟ قرمود لبادرائيو قاذتى است)يو 
حضرت شخص ديكرى غير آنكه بنام يدرش معروف بود ذ كر نمود. آن مرد هم از 
اسلام مرتد شد. 

مرد ديكرى برخاست وكفت: آيا من از اهل بهشتم يا اهل اتش؟ فرمود: از اهل 
بيشت. مرد ديكرى يرخاست وكفت: من اهل بهشتم يا اتش؟ فرمود: ازاهل آتشن! 


اعتراف عمر به اهانت خود نسبت ييامير2ة 

بامريِقة غضناك فرمود: جرا ان كسى كه بهترين اهل بيتم و برادر و وزير وارث و 
وصيّم و خليفهام در امم وصاحب اختيار هر مؤمنى بعد از مرا سرزنش كرده بر نمى خيز< 
نايرس بارش كسية عاش كجانيت؟" إراد يقتا رسيت است؟ 


جه بن عبد مناف بن قصئ بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوى بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن خزيما بن 
مدركة بن طابخة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدتان ابن اذ بن ادد بن ال ليب بن الهميسع بن 
سلامان بن نبت بن حمل بن قيدار بن اسماعيل بن ابراهيم بن تارخ بن ناخور بن سروغ بن هود بن ارقف 


بن متوشلح بن سام بن نوح بن لمك بن ادريس بن مهلائيل بن زبارز بن قينان بن انوس بن © ” ان 


5. «جن: نا بيبرسد او كبست و بسر جه > استة! 
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عمر بن خطاب برخاست و عرض كردا ': از نارضايتى خدا و رسولش به خدا يناه 


مىيرم. يا رسول الله ما را عفو فرما خدا تو را عفو نمايد و توبة مارا بيذير خدا توبة تو 


3 


| 
١‏ 1 ا ك 1 + م 5-5 أ» 3 . 10-2 
بيديردء مارا ببوسان خدا تو را بيوشاند؛ ازما بكّذر خدا ير تو درود بفرستد ' -. سامير 2ل 


حيا كرد و خخوددارى تمود. 


اعتراض عمر به يياميرةة” در مورد زكات عباس 
امي رالمؤمنين مي فرمود: عمر بود در زكات عبّاس» آن هنكام كه بيامبر َل او را براى 
جمع اورئ زكات فرستادء او برشت وكفت: عباس زكات مالش را يرداخت تم ىكتد. 
حضرت غضبناك شد و فرمود: سياس خدا راكه ما اهل بيت رااز شرٌ نسبتهاى ناروائى كه 
به ما مى د هند در امان داشته است. عباس زكات مالش را مئع نكرده است بلكه تو به عجله 
دريارةً او قضاوت كردى. او زكات جند سال رااز بيش مرق ات كرف الست 2 
اميرالمؤمنين يي فرمود: عمر بعد از ان نزد من آمد وازمن خواست كه همراه او 


اعشرفظن غمر يله بياميركة4 امس تتمازا يو جبتاق افق 

وعمر بود در جريان عبدالله بن ابى سلولكه يياميرية جلو رفت تا بر جنازة او نماز 
بخواند. عمر لباس حضرت رااز يشت سر كرفت و به سمت خود كشيد و كفت: «خدا ترا 
نهى كرده بر او نماز بخوانى و براى تو جايز نيست بر او نماز بخواتى»!! 

بيامبريثة به او فرمود: واى بر توء مرا اذيت كردى! من به احترام يسرش ير او نماز 


خواندم. هر اميد وارم بخاطر اين ثماز من هنتاد نشر از فرزندان يدرس و اهل ينس ملمان 


#*. دركتاب فضائل عبارت جنين است: در اينجا بود كه دومى (عمر) ترسيد كه بيامبرلة نام او را ببرد واو را 
بين مردم منتضمح كند. لذا برخاست ولا 

لا. در كتاب فضائل عبارت جنين است: از ما بككذر خدا ما را فدايت كرداند. در اينجا حضرت حيار ر 
سكوت نمود؛ جراكه از اهل حلم وكرم و عفو بود. وسبس از منبر بائين آمد. 

58. دبء و 9ذ1: سبس ببامير يلي عمر را از فرستادن براى زكات عزل نموه. . 
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ع 2 ه 27 ل 3 
شوند. و تو جه مىدانى در نماز جه كفتم؟ من بر عليه او دعا كردم . 


اعتراض عمر به يبامير 2 در صلح حديينه 
عمر بود در روز حد يبه كه وقتى صلحنامه نوشته شد به يبامرية اعتراض كرد "” و 








5؟. در بحار: ج 8 قديم صم ن 7٠*‏ روايت كرده ابت كه باميرع للا وقتى به مدينه بازكشت عبدالله ب ن أب كه از 
متاففين بود مريصس كد. برش عيدالله بن عبد الله كه مؤهىن بورد در حال جان كندن يدر يرد حصرت آمد 1 
عرض كرد: يا رسول الله؛ بدر و مادرم بقربانت؛ اكر تو به عيادت يدرم نيابى براى ماعار مىشود. حضرت 
نَرَد او امد در حاليكه منافقين نزد او بودند. يرش كفت: يا رسول الله براى او استغفار كن. حضرت هم 
استغفار تنمود. 

عم ركفت: يا رسول الله آيا نخدا تو را نهى نكرده كه براى اينان استشفا ركنى يا بر آنان نماز ببخوانى؟ 
حضرت توسبهى به أو نكرد. : عمر دوباره سكن نخود را تكرار كرد. امبر 3 فرمود: واى بر نو! 00 
شدم و يكى را انتخاب نمودم. خداوند مىفرمايد: مإسْتَفْفِئْ لَهُمْ أَوْلاتَنْشَفْقَ: تَْتَغْفِدْ لَمُدْه «مى خواهى براى 
استغفار نما و مى خواهى استغفار نثماة. 

وقتى عبدالله از دنيا رفت يسرش نزد حضرت آمد وكفت: يا رسول الله بدر و مادرم فدايت» اكر 
صلاح بدانى بر سر جنازة بدرم حاضر شوى؟ حضرت حاضر شد و بر سر قبرش ايستاد. عمر كفت: يا 
رسول الله؛ آيا خعدا تو را نهى تكرده كه هرقز بر كسى از آثان كه مرده باشد نماز نخوانى و بر سر قيرش 
نايستى؟ حضرت فرمود: هيج فهميدى من جه كفتم. من كفتم: دايا قبر او و داخل بدنش را براز آتش 
كن واو رابه اتش بر سال5. ايئجا برد كه از ييامبر + حالتىكه دوست نداشت ظاهر شد. 

“ش در بحار: جح 7٠١‏ ص 576 آمده امت كه در صلحتابة بامرع 7 با مهيل بن عبرو كه از طرف مشركين در 
حدييّه آمده بود از جملة مطالب جنين نو شتتك: #يه اين' ن شرط كه اكر مردى از ها ند : 23 بسي 
تو را قبول كرد او رابدما بركردانى ولى اكر از ياران تو نزد ما آمدئد برنكردانيم». ملمانان اعتراض كردئد 
كه جطور مسلمانى را به نزد مشركين باز كردانيم. حضرت فرمود: #هركس از ما نزد آنها برود نخدا او را 
دو ركتدب وكانتى از انهاكه نزد ما بيايئد بهتزد ايشان بر مىكردانيم. اكر خدا اسلام را در قلب آنان بداند 
رأة فرجى برايشان مهيًا م ىكنده. در اين حال ابو جندل بسر سهيل بن عمرو در حاليكه زنجير بست و 
بايش بود و از سمت بائين مككه خارج شده بود آمد و خود رابين مسلمانان انداخت. سهيل كفت: اى 
محمده اين اول جيزى امت كه از تو وفاى آن را مى خواهيم و بايد او را بركردانى. ابوجندل كفت: اى 
مسلمانان مرا به سوى مشركين باز مىكردانيد؛ در حاليكه ملمان شده آمددام. نمىبينيد جه كشيدهام؛ و 
اين در حالى بود كه به سسختى شكنجه شده بود. يمري فرمود: اى ابا جندل؛ صبر كن و به حساب نخدا 
بككَذار. خداوند براى تو و مستضعفينى كه همراه تو هستند فرج وأكشايشى قرار خراهد داد. ما بين خود و 
اين قوم بيمان صلحى بستهايم و عهد خدائى را به آثان سبرددايم و آثان هم بهما سبرددائد و ما ييمان 
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3 ظ ْ حديث جهارده / ١0١‏ 
كفت: آيا در دينمان متحُمل ذلت شويه'* ؟! 

بيامبر ييل فرمود: «از اطراف من برا كنده شويد "2 آيا مى خواهيد ييمان خود را 
بشكنم؟ من به آنجه با آنها نوشتهام وفا خواهم كرد. اى سهيل دست ابوجندل را بكير». 
سهيل هم او راكرفت و با غل آهنين محكم بست. ولى خداوند عاقب ت كار ييامب مَل را 
خير ودرستى وهدايت وعزت وفضيلت قرار داد. 


اعتراض و انكار عمر در غديرخم 

عمر بود كه در روز غديرخم وقتى ييامبريّل مرابراى ولايت نص ب كرد””ءاوو 
رفيقش (ابوبكر) با هم كفتك وكردند. اوكفت: «در اينكهكار يسرعمويش را بالا ببرد هيج 
كوتاهى نمىكند». و ديكرىكفت: «در اينكه بازوى يسرعمويش را بلندكند هيج كوتاهى 

همجنين در حاليكه من منصوب شده بودم به رفيقش (ابوبكر) كفت: «اين واقعاً 
راس ورك اسع رفيمّش با تندى به او نكاه كرد وكفت: «نه بخدا قسمء ابداً اين 
سخن او راكوش نمىدهم و از او اطاعت نمىكتم). سيس به او تن تكيه داد و با تَكيرٌ به راه 
افتادند و رفتند. خداونك مو يحوان وعيد يوست اوردويارو اتن عدن تال كرد «فَلاصَدَّقٌ وَ 
لأضلئ: و لكِن كذْب و تَوْلَىْء ثَ دمب إلى آهله يَتَمْطَء ٠‏ أؤلئ لكك فآؤلئء ثم أؤلئ لَك 
ا ل" (نه تصديق كرد ونه نماز خوائد بلكه تكذ يب كرد و يشت ثمود. سيسن يا حال 
تبختر نزد اهل خود رفت. دورى از خير دنيا براى تو باد! دورى از خير آخرت براى تو 


باد»ه! 


اسم د ا لع سسسسس ‏ مسسمم .م عم | حسم ١‏ لاعس الممصمسر 


١ك‏ در ٠ج‏ اضافه كرده: نا آنجاكه افراد لشكر اطراف يبامبرة جمع شدند وكفتند: «آيا در ديئمان ذلت 
متحمسل شويمة. 

١ل‏ «ب؛ و وده او را از نزد من بيرون كنيدء آيا مى خواهى بيمان خود بشكنم؟! 

ول" اسره: ولابت مرا اعلان كرد. 

*ش سورة قيامت: آبات "١‏ تا 8 آيذ «أؤلين لك فاؤلن...ه در روايت عيون اخبار الرضاءية: ج 7 ص 4م 
بصورت بالا معنى شده است 
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ا و اريس وس ا لالس شيش هه يبهبايبي 


اعتراض و استيزاى عمر در بيمارى على 
عفر يود كه هيراه سامير يلو عددّائ از اصحايش يراى غيادت من |مدند. رفيفشس 
ابويكر با جشم به او اشاره كرد و برخاست وكفت: با رسول الله؛ تو دربارة على جيزهايى 


نار شدهاست! ١‏ كر از دثيا رفت بهت 

بدما سيرده بودى ولى مى بينم كه به اين مرض كرفتار شده است' كراز دن زقابة حكة 
3 5 .0 !| 
كى رجوع كنيه؟! 

باهي تك فرمو د: دبنشين »؛ و اين راسه مرتبه تكرا ركرد. بعد روبه اندو كردو 

قرهود: ابار هم حنين كشيد! يخذا فقماو در اسن بماريش ار دنا نمىرود و بخدا قسم 

نمى ميرد تا او رااز غيظ وغضب يركنيد و ييمان شكنى و ظلم بسيار براو روا داريد» واو 

را صاير و مقاوم يبابيد. او نمىميرد تااز شما شرّها و بديهايى ببيند. اويا شهادت و قتل از 


دسا مىرود). 


١ 
سوابق سوء ابوبكر و عمر و عثمان در مسئلة خلافت‎ 


اتمام حجت با سلام بعنوان «اميرالمؤمنين» 

از همة اينها مهمّتر اينكه ييامبريّةة هشتاد نف ركه جهل نفر از عرب و جهل نفراز 
عجم بودند جمع كرد واين دو نر هم دربين انان بودند و آن عده بعتو ان «أمير الم متين» 
بر من سلام كردنل. سيس فرمود: «من شما را شاهد مى كيرم كه على برادر من و وزيرم و 
وارث من و خليقهام در امم و وصئىّ من در خاندانم و صاحب اختيار هر مؤمنى يعد از 
من است,. به او كوش فرا دهيد و او را اطاعت كنيد:. در ميان آن عذه؛ ابوبكر وعمر و 
عثمان و طلحه و زبير و سعد بن ابى وقاص و عبدالرحمان ين عوف و ابوعبيدة و سالم و 
معاذ بن جبل و عدهاى از انصار بودند. سبس فرمود: «من خدا رابر شما شاهد م ىكيرم». 
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حديث ججهارده / ١01‏ 


انتخاب يا انتصاب يا شورى؟! 

سيبس على نيه رو به مردم كرد و فرمود: سبحان الله از ابتلا به اين دو نفر و فتنة ايشان 
يعنى كوساله و سامريشانكه در قلوب اين امت جاكرفته است! 

از يكك طرف اينان اقرا ركرده و ادعا نمودندكه بياميريَلُِِ احدى را خليفه قرار نداده 
و دستور شورى دادهء و عدهاى از آنان كفتند: يياميريِلِلٌ احدى را خليفه قرار نداده بلكه 
آنحضرت فرموده است: «خداوند براى مااهل بيت بين نبوت و خلافت جمع نمىكند)»؛ 
در حاليكه به همين هشتاد نفر فرمود: «به على بعنوان اميرالمؤمنين سلام كنيد»» و آنان رابه 
مطالبى كه فرمود شاهد كرفت. 

تعجب اين اس ت كه آنان اقرار كرده و بعد ادعاكردند كه ييامير يله احدى را نخليفه 
قرار نداده و آثان به شورى دستور داده شدهائد. سيس اقرا ركردند كه دريارةٌ ابوبكر 
مشورت نكردهاند و بيعت اوكار نا كهانى و حساب نشده بود! جه كناهى بالاتر ازكار 
نا كهانى و حساب نشده است! 

بعد ابوبكر عمر را جانشين خود نمود و در اينجا به بيامبريَلِ اقتدا نكردكه مردم را 
بدون جانشين بككذارد!! وقتى در اين باره به ا وكفته شد» جواب داد: «امت محمد را مثل 
كفش كهنه رهاكنم؟ بدون آنكه احدى رابر انان خليفه قرار دهم آنها رارهاكنم»؟!كه با 
اين سخن به بيامبر يليه طعنه مى زد و از نظر آنحضرت اعراض مى نمود. 

سيس عم ركار سومىكرد. نه طبق ادعاى خودكه بيامبر خليفهاى تعيين نكرده مردم 
را رهاكرد. و نه مانند ابوبكر خليفه تعيي ن كرد. بلكه راه سومى آورد و خلافت رابين شش 
نفر شورى قرار داد و همة عرب رااز آن خارج كرد. با اين كار خود را نزد عموم مردم؛ 
محبوب تركرد و آن ينج نفر رابا فتنه و ضلالتى كه در قلبشان جاى داشت همتاى من قرار 
داد. 

سيبس ابن عوف با عثمان بيعت كرد و بقيه هم با او بيعت كردند در حاليكه از 


بياميريَلة شنيده بودند كه در جند مورد عثمان را لعن كرده بود. 
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ابوبكر و عمر بدتر از عثمان 

اميرالمؤمنين 4 فرمود: عثمان با آنكونه كه بود از آن دو (ابوبكر و عمر) بهتر بود. 
رورق سحت 5 كفت كه املسم تست به اريرقت بيدا كردم وكنتارش مرا متعجحخل ساخت. 

يكك روزكه من در خانهاش نزد او نشسته بودم عايشه و حفصه آمدند وميراث خود 
رااز زمين و اموال سامير يق كه در دست عثمان بود مطالمه كردند. عثمان كفت: ثه بخدا 
فسمء نه احترامى نزد من داريد و نه ياسخ 2 مثبت به شما مىدهم. ولى شهادت شما بر عليه 
خودتان را مى بذيرم. شما دو نفر نزد يدرانتان (ابوبكر و عمر) شهادت داديد از ييامبرةة 
شنيدهايد كه كفته است: «ييامبر ارث نمىكذارد هر جه باقى بكمذارد صدقه است». سيس 
به يكك عرب بيابانى احمق كه بر ياشنههايش بول مىكرد”” وبا بول خود تطهير مى نمود 
بنام مالكك بن اوس بن حدثان ياد داديد واو هم همراه شما شهادت داد' '» و در ميان 
نداد. بخدا قسم شكى ندارم كه او بر ييامبر دروغ بست و شما هم با اوبه انحضرت دروغ 
بستيد. ولى من شهادت شما دو نفر را بر عليه خودتان قبول مىكتم. برويد كه حقى 
نداريد. 
م كقنحد”".غدمان قفخة: بركرةينة ١‏ باشهاتة اين مظلباثزة ابويكر شياات تدا ي3؟ 
قنحد: ارى. قفت:١‏ كر بحق شهادت دادهايد:يس حق تداريك؛ واكر به باطل شهادت 
دادهايد بر شما و بر كسىكه شهادت شما را بر عليه اين خائدان قبول كرد لعنت خدا و 
ملائكه و همة مردم باشد! 

5 بع * 2 م . 00 3 0 
اميرالمؤمئين ليذ فرمود: سيس عثمان نكاهى به من كرد و تبِسّمى نمود وكقفت:اى 


نه كنايه از اينكه در هر شرايطى بول مىكرد و مبالات از آلوذكى ياهايش نداشت. 

لخ وبء و وذه: سيس اعرابى يا برهنهاى از قبيلة قيس راملاقات كرديدكه بر يباى غنود بول مىكرد و او همراه 
شما شهادت داد. 

لالث. :الفءه واونبه واد د غدل در حاليكه كر به م ىكردند ووبه أو ناسرا مى كفتند. 
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اباالحسنء آيا دربارة اين دو قلب تو را شفا دادم؟ كفتم: آرى بخدا قسم و مطلب را 
رساندى و حق كفتىء نخدا جز بينى آنان راير خا كك نماليد. 

بعد فرمود: اينجا بودكه نسبت به عثمان رقت بيداكردم و دانستمكه منظور اوازاين 
كار رضايت من بود و اودر خويشاوندى از آن دو (ابوبكر وعمر) نزديكتر است و 
نسبت به مااز آن دو بيشتر خوددارى مىكندء اكر جه عذرى و حجتى در حكومت برما و 
ادعاى حقّ (خلافت) ما تدارد. 


روايت از كتاب سليم: 
.١‏ بحار: ج #قديم ص 1577. 
'. بحار: ج 0/اص 5817. 
*. بحار: ج ١٠4ص 58٠‏ 
؟. بحار: ج 41ص 127. 
. بحار: ج الم ص ع5 


#. كشف اللثام: ج ١‏ ص 17 1. 

4. فضائل السادات: ص 5844. 
روايت يا سند به سليم: 

. 57 غييت تعمانى: ص‎ .١ 

؟. مشارق انوار اليقين: ص .14١‏ 

*. ارشاد القلوب: ص ؛يرة". 

؟. فضائل شاذان: ص ؟1١11.‏ 
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10 
احتجاجات اميرالمؤمنين ييه در مورد ايوبكر و عمر و عثمان: خطبة 
اميرالمؤمتينبِكة در صفين در توصيف مرد جنككء؛ اصحاب 
ببامبريةٌ در ميدانهاى جنكك: اظهار شجاعتهاى عمر در ايام صلحء 
اخبار امير المؤمنين نه از عاقبت اصحابش» جرا بايد ابوبكر و عمر و 
عثمان خليفه شوند؟ سوابق فرارو ترس :عمر در جتكهاء سند 
بتبرستى ابوبكر و عمرء ظلم ابوبكر وعمر در استدلال باحق 
امير المؤمئين يِئِةِ كوتاهى امت در لعنت كمراه كنتدكان؛ مائع 
امي رالمؤمنين ليه از افشاى حقايق» كرفتارى امي رالمؤمئين 420 با مردم. 


احتجاجات اميرالمؤمنين 2 در مورد ابوبكر و عمر و عثمان 


خطية اميرالمؤمنين8ة در صفين در توصيف مرد جدك 

ابان از سليم نمل م كند كه كفت: از على بن ابى طالب لي شنيدم كه قبل از واقعة 
صفين مى قر مود: 

اين قوم(يعنى لشكر معاويه) به حق و به سخنى كه بين ماو آنها يكى باشد بر 
نمىئكردند تا آنكه با لشكرهايى كه يشت سر هم مى أ يند هدف قرا ركيرند وكروههاى 
جنكى رايشت سر هم قرار دهند؛ و تا آنكه لشكرى بعد از لشكرى به شهرهاى آنان 
كشيده شود و اسبهادر سر زمين آنان بجرند و در اسلحه خانة آنان بياده شوند, و تاغارتها 
از هرجاى دورى بر آنان صورت بككيرد» واتااقومى صادق وصبوربا آنان برخورد كنند كه 
قتل كشته شدكان و آنانكه در راه خدا از دئيا مىروند جديت آنان رادر اطاعت خدا 
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حديث بانزده / معنا 


اصضصحاب يبامدر 2 5 در ميدانهاى جنك 

بخدا قسم ما را همراه ييامبريدة مىديدى كه يدران و يسران ودائىها' وعموهاو 
فاميلهاى خود را مى كشتيم؛ و اين مطلب ايمان و تسليم و جديت ما رادر اطاعت خدا و 
قدرت بيشتر براى مبارزه يا همتاهاى خود افزون مىكرد. 

مردى از ما و مردى از دشمنمان مانند دو فحل (نر) با يكديكر در مىاويختند و 
هريك در فكر رهائى خود بود وايتكه كدام به رفيق ضشكاسة مركك را بجشاند.كاهى از طرف 
دشمن بهنفع ما مى شد و كاهى از طرف ما بهنفع دشمن مىكشت. وقتى خداوند ما راصادق و 
صابر ديد أيه قرآن در ذ كر خير ما و رضايت ازما فرستاد و بيروزى راير ما ناز ل كرد. 

من نم ىكويم: هركس با بيامب ريك بود جنين بود ولى قسمت اععظم و اكثريّت و 
غموم آلها جنيق بودتك ذر غين حال عمراء ماكروسى يووتك كه اق قساد دو كارها دويق 
داشحكد. خداوند عزوجل مىفرمايد: بتي دازي الاجوج ونا قلقي شلوزقم 


0 أ عدا وحار دهان آنان ظاهر شده استء و آنجه سيئههاشان يثهان كرده بيشتر :-است)». 


اظهار شجاعتهاى عمر در ايام صلح 

ا جملة اينان بعضى از كسانى است كه تو و اصحابت -اى اشعث بن قيس - او را 
فش ل من دهي '. اوفرار مىكرد »نه تيرى مىاتداخت ونه شمشترى و نه نيزهاى م ىزد. 
وقتى نوبت مركك و دركيرى مى شد ب هكوشهاى يناه مى برد و ينهان:مى شد وعذر مىآورد 
و مانند كوسفئد يكك جشم ” خود را ينهان مىكرد ودر مقابل دست هيج لمس كنندهاى از 
خود دفاع نمىكرد. 


3 . [النسيالاة يراد دران. 
السووة ال عمراة: 1111 

َأ لك : 0 00-5 ”2 ةَ 3 5 8 
1 فصو از اين اراق مر أت جنائكه در حو د امن حجل بمة رو صن هي سو لد, 
*. وده: وحشت داشت 


خْ 3 لاي 1 اد كو ممئد واع. 
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العانا / اسرار آل ميجحمل ك3 ش 


هركاه بادشمن روبرو مىشد فرار مىكرد واز ترس و يستى يشت به دشمن 
مىنمود ء و آنكّاه كه وقت آسايش و تقسيم غنيمت بود سخن مىراند همانطور كه 
خداوند مىفرمايد: «سَلْمُوكَهْ لسن جدادٍ أشحَّة عَلى اْخَيْر »" «بدزودى با زبانهاى تيزى 
كه از خير ببخل مى ورزند با شما ملاقات م ىكنئد). 

او هميشه از بيامبريظة براى كردن زدن مردى كه انحضرت قصد كشتن او را نداشت 


اجازه مى خواست و آنحضرت به او اجازه نمى داد”. 
روزى سمامبرعية به او نظ ركرد در حاليكه اسلحة كامل (در غير روز جنكك) يوشيكه 


#. در بحار: ج ٠١‏ ص 778 روايت كرده كه بيامبرعة در روز خندق به عمر دستور ذاد تا به ميارزة ضرار بن 
خطاب برود. وقتى ضرار با او رو برو شد عمر تيرى برايش آماده كرد. ضرا ركفت: واى بر تو أى بسر 
صهّاك در جنكك تن بتن تير مىاندازى؟! بخدا قسم اكر تيرى بسوى من رهاكنى در مك كسى از طايفدات 
باقى نم ىكذارم مكر آنكه او را مىكشم. در اينجا عمر فرار كرد و ضرار دنبال او آمد و با نيزه بر سر او زد 
وكفت: اى عمرء اين ضربه را بياد بسيارءكه من قسم ياد كردهام هرك زكسى از قريش را تكشم. عمر هم تا 
زمان خخلافتش آن ضربه را بياد داشت و او رابه حكومت يكى از شهرها فرستاد. 
همجئين در بحار: ج ١؟‏ ص ١١‏ روايت كردهكه عمر در روز خيبر برجم مهاجرين رابدست كرفت و 
حمله كرد؛ ولى بركفت در حاليكه او اصحايش را مىترساند و اصحابش او را هى ترساتدند! 
سورة احزاب: آيةةل 
8 . ذيلاً جند تمونه از اظهار شجاعتهاى عمر در حال آسايش ذ كر مىشود: 
در بحار: ج 15 ص 7١‏ نقل كرده كه وقتى در جنكك بدر عدداى از كفار اسير شدئد بيامبرعَليٌ فرمود: 
دربارة انان جه نظر مىدهيد؟ عم ركفت: ابئان بودئد كه تو را تكذيب و اخراج كردندء ايئان را بقتل برسان! 
در بحار: ج ١؟‏ ص 55 در جريان حاطب كه در فتح مكه مخفيانه نامهداى براى اهل مكه فرستاد نا 
باخبر شوند» يس از افشاه و عذر خواهى او حضرت او را بذيرفت. عمركفت: يارسول الله مرا واكذار تا 
كردن اين منافق را بزنم!! ولى حضرت مانع شد. 
در بحار: ج 1١‏ ص ٠١‏ در جريان فتح مكه كه عباس براى ابوسفيان از بيامبريِلِيهُ امان نامه كرفت؛ 
عمر بيش آمد وكفت: يا رسول الله؛ اين دشمن خخدا ابوسفيان است كه بدون عهد و بيمائى خمدا او را 
بدمت ما انداخته است,ء يعذار من كردن او را يزتم!! 
در بحار: ج 7١‏ ص ١8/8‏ روايت كرده كه ابن الا كوع در ايام فتح بر عليه ببامبر ليو جاسوسى مىكرد نا 
در جنكك حُنين اسير شد. عمر وقتى او را ديد به يكك نفر از انصار دستور داد تا او را بكشد. او هم كردن 
ابن الاكوع را زد و بعد از او جميل بن معمر كشته شد. بيامبريَلِ با حال غضب سراغ انصار فرستاد كه جرا 
كشتيد؟ مككر من نكلفتم اسيرى را نكشيد؟ كفتند: ما به كفتة عمر كشتيم. حضرت از عمر روى كردانيد نا 
آنكه عمير بن وهب در اين باره با حضرت صحبت كرد واتحضرت عمر را عفو كرد. 
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حديث بانزده / 104 

بود, آنحضرت خنديد و او رابه كئيه خطاب كرد و فرمود؛ «اى ابا فلآنءامروز روز 
ل ا ' الى ١‏ ا : 

مىكند '. حضرت فرمود؛ اى بسر قيس» لخدا از وحشت شيطان حفظ تكند هتكاميىكه 


1 ٠١ 


اخبار اميرالمؤمنين+ ار عاقبت اصحايش 

سيس فرمود: اكر زمائىكه با بيامبريَدةٌ بوديم و شدائد واذيّتها و آزارهابهما 
مى رسيد؛ ماهم مائئد كار امروزٌ شمارا مى كرديم دين خدا ير يا نمىشد و سخداوئد اسلام 
وأ عرّت تمى دأد, 

بخدا قسم از اي نكارتان خون و ندامت و حسرت '' نتيجه خواهي د كرفت. آنه به 
شما م ىكويم حم ظ كنيد و بياد بسباريد. شّرورهاى شما و زنازادكان و آزادشدكان و 
طرد سْدكَان و متافمان بر شما مسلط مى شوند و شما را مىكشئد. شما هم نخدا رامى خوائيد 
ولى اجابت نخواهدكرد و بلارااز شمابر نمىدارد تا توب ه كنيد و يركرديد.! كر توبهكرديد 
و بركشتيد خداوئد شما رااز فتنه وكمراهى ايشان جات شجواهد داد همائطو ركه شما رااز 
شر شودتان' و جهالتتان جات داد. 


جرا بايد ابوبكر و عمر و عثمان خليفه شويد؟! ظ 
تعجب است! تعجب بسيار از جاهلان اين امت و كمراهان و راهئمايان وكشانندكان 


آثان به آتش» جراكه آثان ار سامير يده شنيد ند كه بارها قرمود: هيج امتى امور خحود رأ 


طن ل علد لشم املسكخممه ‏ .دده > 


اللابية | اسسسم سمدم اسم لم 





5. اشاره به حديث جعلى درباة عمر است كه در اواخر حديث ٠١‏ بهجعلى بودن آن اشاره شد. 

.٠‏ ابن سحن حضرت عبناً ترجمه شده استء و احتمالاً منظور آن است كه ٠شيطان‏ جكونه از عمر قرار 
مى كند»!؟ و با مقصوة أبن است كه #آبن سكن را شيطان بر زبان تو جارى كرد 

.١‏ «الفء خ ل: حيرت. 


؟'. «الف: خخ ل: از شركتان: 
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بيدست كسى نمى سيار ند كه در ميان ايشان داناتر از او باشد مكر انكه كارشان همجنان رو 
به سقو ط مى رود تا به انجه ترك كردهاند باز كردند». مردم قبل از من امر خود را بدست 
سه نفر سيردندكه هيجكدام از آنان قرآن را جمع آورى نكرده بود ونه اذّعا داشت كه به 
كتاب خدا و سنت ييامبرش علم دارد. در حاليكه يقيناً مى دانستندكه من داناترين آنان به 
كتاب خدا و سنت بيامبرش و فقيهترين و قرائت كنندهترين آنها نسبت به كتاب نخداء و 
بهترين قضاوت كنئده به حكم خدا هستمء و هيجكدام از آن سه نفر سابقة نيكك و تحمل 
سختيها با ييامبر يلي رادر همة جنكهايش نداشتند. آنان بخاطر ترس و يستى و تمايل به 
زنذكى نه تيرئ أنداختند و نه نيزهاى زدند ونه شمشيرى كشيدند» در حاليكه مى داتستند 
ييامب ري شخصاً جنكيد و أَبَى بن خلف و مسجع بن عوف راكشت "'» و آنحضرت از 
شجاعترين مردم و شديدترين آنها در برخورد با دشمن وسزاوارتر از همه به اين كار بود. 

و همجنين يقيناً مى دانندكه در ميان مرد مكسى نبودكه جاى مرا بكتيرد» و هيجكس 
جز من به جنكك شجاعان نمى رفت و قلعهها را فتح نمىكردء و هيجكاه بر ييامبر 5 





مشكلى بيقن نمى آمد و ياكارئ و تتكتايى وكار ييجيدهداى [نحضرت را ناراحت 
نمىنمود مكّر انكه مىفرمود: ابرادرم على كجاست؟ شمشيرم كجاست؟ نيزهام 
كجاست؟ انكه غم و غصه رااز روى من مىيرد كجاست؟) و مرا بيش مى فرستاد. من هم 
بيش مى رفتم و جان خود را فداى او مى نمودم* أ و خداوند بدست من ناراحتى رااز 
روى آنحضرت زايل مىنمود. خداوند عزوجل و ييامبرش بر من منت و انعام دارند كه 


مرأ به اين أمر اختصاص ذاذه وموفق قر مو ددانك. 





.١‏ در بحار: ج ٠‏ ص 1/7 سم 1 روايت كرده كه أبَى بن خلف در مكه به بيامبريِلةٌ كفت: من اين اسبم كه 
نامش عوراء است علف مى دهم ثا بر روى آن تو را بكشم. حضرت فرمود: بلكه انشاه الله من اين كار را 
مى كشم. روز جنكك احد با بيامبريِة روبرو شد. وقتى نزديكك شد حضرت حريهاى را از حارث بن صمه 
كرفت و بهسمت او رفت و به او زد و بازكثت. او به سمت مشركين مىرفت و مىكفت: «محمد مرا 
كشته. به او #فنند: به تو ضريه كارى وارد نشده! كفت: اودر مكه به من كفت: نو را مىكشم واكر اب 
دهان بر من مىانداخت مراكشته بود. طولى نكشيد كه در «شرف» از دنيا رفت. 

و اما مسجع بن عوف قضيداش در مدارك موجود يافت نشد. 


18. دبه و ودة: يا جان خود او را حفظ م ىكردم. 
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سوابق قرار و ترس عمر در جذكها 
بعضى از كسانىكه نام بيردى”' نه 


1 ب كشيد و نه سابقهاى و نه جتكك يا بهلوانى و 
نه فت و سرورى عت كك سه ند| 
000 5 7 متسيس ثراو شيكرة ويقاك جه ومن كدو 
2 اصحا 
58 تا 0 مى ترسانيد و انها هم أو را مى ترسانيدند. بارها در 
عوض مى كرد و امر و نهى مى نمود!! 
عمرو م ن عبدود در روز جنكك خندق عمر رابا نامش صدا زد. اؤروع ركرواتيكو 
به أ 
صحادت ل يناه بردء بطورى كه ييامير يل از واهمهاى كه براو عارض شده بود تبسمٌ كرد 
و فرمود: الحم على كجاست؟ اى -حبيبم اى على» تو به مقابله بااو برو»! 


و عمر يود كه در روز جدكف خندق به جهار نفر يارانش -كه در آن نوشته و رأى با 


1 070 3 صر ات 
هم يودند " -كفت: «بخدا قسم اكر انكاه كه دشمن از يالا و يائين به ما حمله مىكند 
محمد رايا دار و دستداشس بل اثاث تحويل قي سالواميت مى مانيم»! همانطوركه خداوند 
تعالى مى قرمايل: :َ ِل أشدبد»» ١و‏ طوبه لون « فال نفو ولد 


ةد 0م 


قلوبهغ مَرَض ما وَعَدَنا اللو رَسُولَهُ الأعْروٌرا»» أ هشديدا سرل ل شدئده ديه خداوند 
ييا و جيرا سج مأعواس ونه عيابي 
وعده ندادند مكر يرائ فري:ماء! 


سند بت يرستى ابوبكر و عمر 

در ان رقر (خندق) رقيشش ابويكر به اوأقفت: ين رأى درست ببست مابت 
بزركى را اختيار مىكنيم و آنرا مى برستيم! جون ما در امان نيستيم كه ابن اب ى كبشه (يعنى 
3. منظور عمر است جنائكه در جملات بعد روشن مىشود. 


17. اسه و وذه: اصحاب صحقه. و اين اشاره به همان صحيفة ملعرنه ست كه در عحديث ؟ ياورفى 21/4 كر 


شك 1 معلوم مى شود سايقة دوستى اين بنج تقر به فل ار حيحة الوداع برمى كرد د. 
١7‏ سور احزاب: آيات 51١١‏ و١١1و115.‏ 


5021101 597 )21051 





57 / اسرار آل محمد ني 
بيامبر) بيروز شود ودر آن صورت موجب هلاك ما شود”'؛ ولى اين بت ذخيرهاى براى 
ما خواهد يودكه ا كر قريش بيروز شدئد يرست اين بت راغلنى عىنمائيم ويه انها اعلام 
مىكنيمكه از دين قبلى خود برنككشته بوديم؛ واكر دولت ابن ابى كبشه بركشت ينهانى بر 
برستش اين بت باقى مىمانيم»! 

جبرئيل نازل شد و اين خبر را به بيامبريِلِك رسانيد. آنحضرت هم بعد از انكه من 
عمرو بن عبدود راكشتم انرا خبر داد وآن دو (ابوبكر و عمر) را صدا زد وفرمود: ادر 
زمان جاهلدّت جند بت يرستيديد»؟! كفتند: اى محمّدء ما رابه آنجه در زمان جاهليّت 
كذشته سرزنش مكن. فرمود: «امروز جند بت برستيدهايد»؟! كفتند: قسم به خدايى كه تو 
رابر حق به ييامبرى مبعوث كرده. از زمانى كه دين تو راعلناً يذيرفتهايم جز خدارا 
نب رستيدهايم! 

حضرت فرمود: اى علىء اين شمشير را بكير و به فلان مكان برو و بتى راكه اين دو 
مى برستئد بيرون آور و خُرد كن؛ و اكر كسى ميان تو و آن بت مانعشود كردنش را 
بزن»إدر اينجا آن دو به دست و ياى يبامير يل افتادند وكفتند: كناه مارا ينها نكن»؛ خدا تو 
را بيوشاند. من به آن دوكفتم: «در بيشكّاه خدا و رسولش ضمانت كنيد كه جز خدا را 
نيرستيد و هيج جيز را شريك او قرار ندهيد». آنها هم با بيامبريّة بر اين مطلب عهد و 

من رفتم و أن بت را از مكانش بيرون آوردم وصورت و دستانش را شكستم و 
ياهايش را خرد كردم و نزد حضرت بازكشتم. بخدا قسم ناراحتى آن دو را نسبت به خودم 
رابه خاطر اين جريان. تا هنكّامىكه مُردند در صورت أنها مىديدم! 


ظلم ايويكر و عمر در استدلال با حق امدرالمؤ مندن شه 
فرمود: هنكامىكه يبامبري ازدنيا رفت عمر و اصحابش رفتند ودر مقابل انصار با 





4. يعنى كر بت را علنى ببرستيم وقتى امبر بيروز شود از أن اطلاع بيدا مىكند و موجب هلاك ما مىشود. 
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سس سس ب ا حول ينث هامر ذه / 1-7 


ولو بت دآورّد ص ون !د قي ,ء 


اه 


م 
الب سس م بأصير عد رَدَككدمر أسرت ره عا سرّاوارثئر است 1 وود ستوسم لق 

ْ م ِ 
5 20 اح 8 َع ككل راجا 1 يذ ] 3- م1 د | لفن 0 في مي 5 "| 8 5 


ف 


ع تر - اس" م" تت 2 
داي5ده 3ه عتدكدانين دة ساصل. 5 دول : دعر | اد اما > : + 
ر عا ات اتلد سيتر ثر دنت و مرادع رابر ها مسلف بمو درل سوكم قر مادك. 


كو تاهشى اعت در لعنّت كمراه كنتديان 

تعجب است كه جقدر ميدّت اير دوو محرت كسائىكه امت را ار راه نهدا بازداشته 
واز دينتان يركردائدهاند در قلوب اين امت رسوخ كرده است! 

بدا قسم اكر اين امت تا روزّقيامت بر روى يا ير خاى بايستئد و سخاكستر بر سر 
بريزتد و ابه دركاء الى زارى كد و تا روزقيامت تفرين كنتد كسائى راكه يا جرمى كه به 
امت نمو دند آثان را كمراء كردند و از راه خدا باز داشتئد و بيه سوى آتش كشائيدئد ودر 
مع م ى نارضايتى يروردكارشان قرار دادئد و ايشان را مستحقٌ عذاب خدا كردند, ياز هم 
در لعتت ود مقَصرند " '. 

اين يدان جهت اس تكه شخص مُحىٌ صادق و عالم به خدا و رسولش مى ترساد كه 


كرحعدائدوو ا 5ت ن كاري الاع مهدحا أوعشدى ىك وسطاضه سسا وار 
بدعتياى انان عمل كند ويه أنها اقرار تمايد و انهارائيك جلوه دشل وبه آنْ عقدهمئد 


سود و رأ دوسست مى دارتد وشراقت 3 فضلت فى د شدك. 


مانع امبرالمق مفدن يه ان افساى حقايق 
بخدا قسم ا كر در اين لشكرم حقى را كه خداوند بر بيامبرش ناز ل كرده با صداى 
15. يعنى ار ابوبكر و عمر بخاطر قريشى بودن و قريش بعنوان سزاوارتر بودن و نزديككتر بودن به بابر ولد 
به خلافت سزاوارترند بس علىئية كه از همه به انحضرت سراوارتر و نزديككتر است به خلافت هم 


سرّاوارتر جد 
خرة اسه و ١إذذ:‏ بار طم تلكاية آنان كناهكارند. بعنى از حيت اينكه كر تاهى كر ددائد. 
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بلتد اعلا مكنم و آنرا ظاهر نمايم و مردم رابه آن دعو تكنم و آنطوركه از ييامب ريل در 
هر مورد شنيدهام شرح و تفسيرنمايم؛ آنكاه جز افراد كمى ‏ أن هم ذليلها ويّستها و 
بىارزشهاى در نظر مردم -باقى نمىمانئد ' ' و ازبيان جنين مطالبى وحشت مىكتند واز 
اطراف من متقرق مى شو ند. 

اكر نبود بيمانى كه بيامبر يليك با من كرده و از او شنيدهام و قبلاً به من سيرده حق را 
اعلام مىكردم؛ ولى آنحضرت فرموده است: «اى برادرم؛ هرجه كه بنده خدا به آن 
مضطر شود خدا برايش حلال و جاي زكرده است» و شنيدم كه مى فرمود: انيه از دين 


خخحداست.» وكسى كه ثقنه تدارد دسن تداردة. 


تل عاريدد سرس اتير نونك رويد سن كرد واي ن قروا غيرااد: 


َدْفَعُهُهْ بالراح دَفْعَاً عَنَى ثلثان مِنْ حَيّ و ثلث مِنَى 
ذإن عَوّضني رَبّى فاعذرَني 
يعنى: 


3 


آنان را با آرامش إز خود دفع مىكنم كه دو قسمت از قبيلهاى و يك سيت أ 


خودم دفع مىكنم. | كر يروردكارم به من عوض دهد البته عذر مرا مى يذ يرد. 


كرفتارى اميرالمؤمنين*# با مردم 
اميرالمؤمنين نيه وقتى حَكُمَيْن ' ' را فرستاد به آنها مىفرمود: «طبق كتاب خدا و 
سنّت بباميرش حكم كنيد اكرجه نتيجة آن بُريدن كلوى من باشد» جون أنانكه زمينة 





.”١‏ بعثى شيعيان مؤمن هن باقى مىمانند كه در نظر مردم ذليل و بست و بىاررس هتد. 
7. جريان حكمين در بايان جنكك صفين انجام يافت كه قرار شد از طرف هر لشكر ششخصى بعنوان حَكُم و 


قاضى برود تا قرارداد صلح نوشته شود كه از طرف لشككر شام عمروعاص بود و از طرف لشكّر عراق 


أبو فو . اشعرىق بو اك. 
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حديث بانزده / ١10‏ 


ص 
ىّ 
ل 
2 


حكمين رابرائ ابق هزدع يش أورديد شط سم واعسرة 
529 1 2 
مردى از انصار به او كفت :اين جه يرا كندكّى اس تكه دريارة تو به من رسيده 
است؟! هيحكس از امت همجون تو در نظم امور تنوكافه يسن أبن القتخلاف :وير دكين 


فرمووذ: سس همان رفيق توام كه مى شناسى ». ولى ف كرفتاو : ب ترآن خلق خدا 
ل 
خدوام ” . از اثان مهء 8 ' 3 الإ اه لي 
سدوام 0 نان مسئلهاى را مى خواهم ولى ابا مىكتند؛ وا كر طبق خواستة آنان تابع 
انشان سوم از اطراف من يرا كنده فى شو نك. 


.517 بحار: ج /قديم ص‎ .١ 

5. بحار: ج 735ص ١‏ الاح 0817 . 
روايت يا سند به سليم: 

١.كتاب‏ المحتضر طبق نقل بحار: ج #قديم ص 518. 
روايت ازغير سليم: 

1. نهم البلاعه: ص 3١‏ 


؟. كنات صعين تعر بن مزاحم: ص 5 ., 


17 «الفه خ ل: دوستى از انصار با آنحفضرت مللافات كرد وقفت. 
؟؟. دب:: فرمود: من على بن ابى طالبم» من همان رفيق تو هستم كه مى شئاسى؛ ولى من با مردمان خبيثى مورد 
امتحان قرار كرفتهام. 
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يتكوئ هاى حكات عيسى 2ه دريارة م لق امامان شك : مادذوات 


قل 

3 ل - 5 ع 

هتحت مسسااية لياه يافب 1 أهأ ب فس دوكتب يي اسنة بحس | فريك اه 
3 - 

در ناره يسامسر و أمسب 00202 لحان سرود 3 يثكرنئى حشرت عيى نا 
2 لذن 5ه الله 0-2 4 حك وا -58 "سييسسسي 4 تعبا ؟ أشة 

ء 7 | 0 
ب 1 1 
ست العنا عتج يان اشرب :. لشكر ام المومت ب 


بيشكونى هاى حضرت عيسى :ة دربارة يبامير و امامان بهد 


علاقات راهب نا يميت دن راد صشب". 


دحا 
از سليج تقل ه, كتدكه كنت: با اميرالمؤهتين2ة ازصتين مى امديو. لشكر 


تب 3 


نديك صو معة بك راهب يياده شدتد. ال صو فعية كمر قير د سالخوردة زييا و خوش روو 


اقفر فت 
خوشس سماو جوم تجهر ذاى بر ول امد در حالكه كتابى در دستع:. 0 نوك. يرد 


امب الم ل جه كه وسنك يعتواث خلاقت بر انحضرت سلام كرد ' : 


نما 


حشرت فرهود: مرحبا اى برادرم شمعون فرزند حمون. حالت جطور است ست؟ خدا 


6 يا 


3-6 


او ياس داد: بخير ابت اى امر المة مين واتى افاى مسلمين واى وصى ‏ رسول 


خخ 


١ 5 1 : 56‏ 
ل العالمين. من از تسل همردى ار حوارين برادرت ععسى بن دواد امتح س0 ١‏ ز نسل 


شمعون بن يوحنًا وصّى حضرت عيسى بن مريم هستم كه از بهترين دوازده نفر حواريين 


ا داعأ اله همد 


ال-0 سس سس لس كه 


قتعي 9 2 3 ا 2 ااا 2 1 ه 3-3 1 8 ع ع لا 
.١‏ دركتاب فشاتل عبارت جين است: جهردهاى مردم رايا دقت نكاه م يكرد نا به اميرالمؤ منين 2 رسيد. 


كقفت: اللام عليك يا خخليقه رسول الله. 


- يعلى 


ده ادحو ارثنة اصجاب خاضص حشرات عبسى ذه و ل كويتل. 
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حديث شائزده ناا 


الحصرت و محبويترين انان نزد او و مقدم آنها در ييشككاه او بود وعيسى بن مريمظة به 
او وضيت كرد وكتايها وعلم وحكمتش رابه او سيرة. وخائدائش همحتان بر دين أو 
ايت ماندنك وريه اثين أو بايدان بودند وكاقر تشندئد واتذيل واتقبيرى نذادتك: 


كتانهاى حذ حصرت عنسب 2 . ع 5-0 حون 
هركارى كه مردم بعد ازاو اتجام مى دهند باذ كر يكك يكك يادشاهان و اينكه هريك حِمَدر 
يادشاهى مىكند و در زمان هركدام جه وقايعى اتفاق مىافتد آمده است. 


ييامبر و اهل بيت:تة در كتب حضرت عيسى إ2ة 

نا انجاكه خداوند مردى از عرب از فرزندان اسماعيل بن ايراهيم خليل الرحمان از 
سر زمينى كه «تهامه» خوانده مىشود از آبادى بنام (مكه» ميعوث تمايد كه به أو «أحمد) 
كفته مى شود. كشاده رو و زيبا جشمء و ابرواتش بيوسته است. صاحب شتر و حمار و 
جوب دستى وتاج - بعنى عمامه_است و دوازده اسم دارد. 

سيس مبعث و ميلاد و هجرت أن ييامبر را و كسانىكه با او مى جتنكند و آنانكه او را 
كمك م ىكنند و كسانىكه با او دشمنى مىتمايند و مقدار عمر او و آنجه امتش بعد ازاو 
تفرقه و اختلاف مى نمايتد در ا نكتاس ذ كر شدهاست. همجنين نام هر امام هدايت و امام 
ضلالت تا روزىكه خدا عيسى بن مريمللة رااز آسمان ناز لكند ؛ مذكور است. 

در آن كتاب نام سيؤده نفر از فرزندان حضرت اسماعيل بن ابراهيم خليل الرحمان 
مذكور است و انان بهترين كسانى هستند كه خدا خلق كرده و محبوبترين خلق خدا به 
بيشكاه او هستند. خداوند دوستدار كسانى است كه ايشان را دوست بدارند ودشمن 


كناو است كه يا ايشان دشمن باشند. هركس از ايشان اطاعت كند هدايت مى يايد و 


؟. يعنى هنكام ظهور امام زمانلة كه حضرت عيسىئية از اسمان نازل مىشود. 


" متاكل ل امير و ذواز ذه امام مين الحسسة 


- 


56021101 597 )21051 


5 / اسرار آل محمدنفة ظ ِ 





هركس ار ايقاشسرسض قد كبراة مىشود. اطاعت ايشان اطاعت نخدا و معصبت ابشان 
فعضت كد أميت . 

در أ نكتاب است نام اين امامان و نسب ايشان وصفت آنان: و اكه هركدام از انها 
يكى يس از ديكرى حدر عمر مىكنئد و جند نفر از آنان دين خود را بنهان مىنمايد و 
از قُوم خودكتمان مىكند؛ و جند نفر از آنان دين خود رااظهار مىكند وكدام به حكومت 
مىرسد و مردم در مقابل او سر تسليم فرود مى آورند» تا هنكّامىكه خداوندك عيسى بن 
مريم ة رابر آخرين آنها نازلكند. عيسى له يشت سر او نماز مىكذارد و مىكويد: #شما 
امامانى هستيد كه براى كسى سزاوار يست بر شما تقدم جويد». (ان آخخرين امام) ييش 
مى رود و نماز را براى مردم اقامه مىكند در حالى كه حضرت عيسى ليه يشت سر او در 
صف اوّل است. اوّلِين آن سيزده نفر افضل آنهاست و آخرين ايشان مثل اجر همة آنها و 


اجر انان كه اطاعت ابشان راكرده و به هدايت ايشان هدايت شدهاند را دارد. 


متن نوشتههاى كتاب حضرت عيسى © 

بسم الله الرحمان الرحيم. احمد ييامير خداست. و تام او محمد و ياسين وطه و نون و 
فاتح وخاتم و حاشر وعاقب وماحى" است. او بيامبر خدا ودوست خدا وحبيب خدا و 
برد بدةٌ او و امين او و منتخب اوست. خداوئد انتقال او را در سجده كنندكان مىديده 
است يعنى در صلب يبامبران و بااوبه رحمت خويش تكلم كرده است. هركاه خدا ياد 
شود او هم ياد مىشود. او بزركوارترين خلق خدا در ييشكاه اوو محبوبترين آنها نزد 
اوست. خداوند هيج خلقى را خلق نكرده جه ملائكة مقرّب وجه يمامبر مرسل از آدم تا 
ديكّران كه نزد او بالاتر و محبوبتر ازاو باشند. خداوند در روزقيامت او رابر عرس خود 
مى نشاند و دربارة هركس كه شفاعت كند مى يديرد. به نام او و به ياداو قلمدر لوح 


محفو ظ در أع الكتاب جارى كشته أسم. او معحمل رسول الله ات 





1 1 اطاععفنان فو ححا رخاى عدا ٍِ معصتشال مو جا عغمغفلب مداو ند ككس" 


اد «الفه خ ل: فتآح و قائد؛ بجاى ماحى؛ و در «ج؛ خ ل: عابد است. 


ا 
يه 
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سيس برادرش صاحب برجم در روزقيامت و روز محش ركبرى است. اوبرادر 
بيامبر و وصئ او و وزيرش وخليقة اودر امتش است. محبويترين خاق خخداوئد نزد او بعد 
از بيامبر؛ على بن ابى طالب" صاحب اختيار هر مؤمنى بعد از اوست. 

سيس يازده امام از فرزندان اوّل نفر از دوازده نفر (يعنى على 3# )ءكه دو نفر از آنان 
همنام دو بسر هارون يعنى شَبَر و سُبَيْر هستند و نه نفر از اولادكوجكتر اين دو برادركه 
حسين استء» يكى يس از ديكرى خواهند بود. آخرين آنها كسى اس ث كه عيسى بن 
مريم يشت سر او نماز م كدذاوة". 

در اين كتاب نام هر كدام از اين اماما نكه به حكومت مى رسئدء و آنانكه دين خود 
را ينهان يا ظاهر م ىكنند آمده است. اوّ لكسىكه دين خود را ظاهر م ىكن د كسى استكه 
همة شهرهاى خداوند رااز عدل و داد ير مىكند و بر ما بين مشرق ومغرب حكومت 
مىكند نا انجاكه خداوند اورا بر همة اديان غالب كيد .٠١‏ 


ييشكونئى يدر راهب دربارة ييامبر و اميرالمؤ منين به 

وكتى ييامبر مبعوت شد يدرم زناه بود و أو را تصديق كرد وبهاوايمان اوردو 
شيادت ذاذ كه أو سامير خداست. بدرم بسر مراد سالخوردهاى بوداكه قدرت برخاستن 
نداشت. او وقتى از دنيا مى رفت به من كفت:' ١‏ «وصئ محمد و جانشين او -كه نام و 
نفراز امامان ضلالت و دعوت كنندكان به اتش -كه با نامشان و نام قبائلشان و صفتشان و 
اينكه هريك از آنان جقدر حكومت مىكنند در اين كتاب ذكر شدهاند ‏ يعنى فلان و فلان 


و فلان'' دركذشته باشند. هركاه عبورش براتو افتاد نزد او برو و با او بيعت كن و همراه 


اجه: برعموى او از طرف يدر و مادرء على است. 

9. در اينجا متن منقول از كتاب راهب بايان مىبديرد. 

6 دراكتاب نقائل عارت جتن أبنتت يا خخداوند او و ع قمة اهل هين غالب كند. 
1 ع اى سرف 
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“با؟ ر اسرار آل محمد كه 


2905-5 ين 
دوستدار او همحون دوستدار محمد و دشمن او همجون دشمن محمد است؛ 0 


بيشكوئى حضرت عيسى # دربارة ابوبكر و عمر و ساير غاصبين 

اى امي رالمؤمنين» در اين كتاب آمده است كه دوازده امام از قريش از قوم ييامبر با 
اهل بيتش دشمنى مىكنند و حق ايشان را مانع مىشوند*' و آنان را مىكشند و طرد 
مى نمايند و محروم مىكنند واز انان بيزارى مى جويند و ايشان را مى ترسانند. نام 
يك يكك آنان به اسم و صفتشان در اين كتاب آمده استء و اينكه هر كدام از آنان جه 
مدت زمانى ودر جه وسعتى حكومت مىكندء و انجه به فرزندان تو و ياران و شيعيانت 
ازقتل و خوف وبلا از ناحية آنان مى رسدء واينكه جكونه خداوند بارديكر شمارا 
جانشين أنها واولياء و انصارشان مىنمايد و انجه ازذلت وجنكك وبلاو خوارى وقتل و 


ترس كه از جائب شما اهل بيت خواهند ديد. 


بيعت راهب با اميرالمؤمنين2: 

سيس راهب كفت: يا امي رالمؤمنين» دستت را بِكنّسَا تايا تو بيعت كنم. من شهادت 
مى دهم كه خدائى جز الله نيست و محمّد بنده و بيامبر اوست و تو خليقة ييامبر خدا در 
امت او و وص و شاهد او بر مردم و حجت او در زمين هستى. اسلام دين خداست و من 
از هر دينى كه مخالف اسلام باشد بيزارم؛ جراكه اسلام دينى استكه خداوند يراى خود 
بركزبده و براى اوليائش به آن راضى شده است. و آن دين عيسى بن مريم و بياميران و رُسْلى 
استكه قبل از او بودهاند؛ و همين دين است كه يدران كُذَسْتَهُ من به آن معتقد بودهاند. 


من نو و أو و دوستان تو رأ سسا مىدارم واز دسمن نو بيزارم. بازده امام از 


. دراكتاب فغائل عبارت جنين است: دوستدار او همجون دوستدار خدا و محمد امت و دشمن او هجون 
دمن - 8 | 3 محمل | ابيا 


؟١.‏ وج:: حق ايشان را اذعا م ىكنند. 
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فر زندان تو رأ دوست مى دارم و8 از دسمتشاق و مخالفين آنان و از كسانى كه از انان سزار 
باشند و حفقشان را ادعاكتتد و نه آثان ظلم كنند دَأز اوْلِين وآخرين -_بيزارى مى -جوبم. 


سبيسن 3 سنا داد وبا حضرت بيعت نمود”'. 


نطير كتاب راهب نزد امبرالمؤٌ منين اث 
سيس آمي رالمؤ منين لبه به او فرمود: كتابت را به من بده. او هم كتاب را داد. 
اميرالمؤمنين ليه به يكى از اصحابش فرمود: بر خيز با اين مرد و مترجمى يداك ١١‏ 
كه سخن او را بفهمد و مطالب كتاب را بهزبان عربى واضح براى تو بنويسد. او هم كتاب 
راكه به عربى نو شته شدة وود أووة . 


وقتى آنرا اورد حضرت به يسرش امام حسن لي فرمود: يسرمء كتابى راكه به تو 





سرت 0 تدم بياور. حضرت انرا أورد. اميرالمؤمنين 32 فرمود: يسرم تواين كتاب را 


بخوان؛ و تواى قلانى كه اظهار نادانى 59-06 - در نسحخة اين كتاب نكاه كن كه دستخط 
امام حسن نيه كتاب را خواند. حتى يك حرف مخالف آن نبود و تقاديم و تأخيرى 


هم د ركلمات تداشت كوئى يكك شخص بر دو نفر املاء كرده است! 


عكس العمل جريان راهب در لشكر اميرالمؤمنينة 

سيس امي رالمؤمنين اِيةْ حمد و ثناى الهى بجا آورد و فرمود: «سياس خدايى را كه 
الأر فى خعوؤاسيت اكت التشلاقل تم كرةلف و مكزق تن ناتك كز عدا راقه ماده 
فراموشى نسيرده و امر مرا رها نكرده است*' و ياد مرا نزد خود و دوستانش خاموش 


16 نانب و ذذة: دست امراليؤ منين نه راكرفت و بيعت كرد. در كتاب فضائل جدكن است: اننجا بودذاكه 
اميرالمومتين له دست مباركش را بيش برد وبا اوبيعت كر 

.١18‏ والىن:: حاضر كن. 

.١‏ يعنى رفت و مترجمى بيدا كرة و آثرابة عربى ترجمة كرد و بعد اوود. 

8 «ج:: امر مرا كرجكك نكرده است. در كتاب فضائل: امر مرا ضايع نكرده است. 
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1١1 1 5 | :‏ 
سليم مئكويد: از اين جريان: شيعيان اميرالمؤمنين كه حاضر بودند خوشحال 
ديد وشكريجا أوردنك. از سو ىقن كر هو حجيا تاراحتى بسيارى از كسائىكه اطراف 


روايت ازكتاب سليم: 
.١‏ منهاج الفاضلين (نسكة خطى): ص 1258. 
'. بحار: ج ذا ص 18؟. 
١‏ بحار: ج ”اص 1ن . 
؟. اثبات الهداة: ج ١‏ ص 6١7ح‏ 177. 
0 . اثبات الهداة: ج ١ص‏ ملنفق*ص .388١‏ 
# . مديئة المعاجِز: ص '7/شمارة .١ ١8‏ 
روايت با سند به سليم: 
.١‏ غييت تعمانى: ص 58. 
5 ارشاد القلوب: ج "١‏ ص 198. 
*. فضائل شاذان: ص ؟187. 
؟.كتات الروضة: ص ؟1. 





15. ع باد عر زد واد ودوستانش كوجك نكرده آنكاء كه باد من نَزد دوستان شيطان و حزبش كو سكك 4 


عياف 3 شللة أسب 
0-2-0 


,٠‏ دركتاب فشائل: يسيارى از معاتدين كه در اطراف او بودئد. 


ل" 
21051) 597 5021101 


/ 
خطبة اميرالمؤمنينءة دربارة فتنهها: على نك ريشهكن كنندة فتنههاء 
وسعت علم امي رالمؤمنين لي بيشكونئى اميرالمؤمنينظة از بلاياء 
بيشكوئى اميرالمؤمتين ليه از فتنههاء فتنة بنىاميّه. فتنههاى بعد از 
بنىاميه؛ امام زمان22ة يايان دهنده فتنههاء اهل بيتلييّة يناه در 
فتنههاء كرفتارى آل محمدلية در فتنههاء اميرالمؤمتينلىة مظهر 


دين الهى. 


على8ة رئشه كن كنندة فتنهها 

ابان از سليم بن قيس جنين نقل مىكند: اميرالمؤمنين نيه بر فراز منبر قرا ر كرفت و 
حمد و ثنائ الهى بجا أورد و فرمود: 

اى مردم؛ من أن كسى هستم كه جشم فتنه را از جا كندم وكسى جز من جرئت آثرا 
الالاعةا قفن ديرنو كز بنزاقالها زوم يلقل ببسل ولغال سازر و الال اتهرولة 
مقابله نمىشد. بخدا قسم ا كر نبود ترس از اينكه فقط سخن بككوئيد وعمل را رهاكنيد به 
شما خبر مىدادم از آنجه خداوند برلسان ييامبرش مقد ركرده براى آنانكه با بصيرت در 
كمراهى آنان و يا معرفت به هدايتى كه ما بر آن هستيم با ايشان بيجنكد. 


وحبعت علع امور الو عدن 
سيس فرمود: دربارة هرجه مى خواهيد از من بيرسيد قبل از آنكه مرا نيابيد. بخدا 
قسم من به راههاى آسمان از راههاى زمين آكاهترم. من يعسوب ' مؤمنان و اوّلين نفر از 


.١‏ قيعسوب؛ ملكة زنبوران عسل را مىكويند كه در اينجا كنايه از رئيس و بزركك مؤمنان است. 
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السسسحصسيية حم ١‏ عقي للق ١‏ 
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لل 00000000 
| 7 ظّ و 
و بسيارى از سؤال شده كان مشغول مى شوند. 
٠ ' 00‏ انزو 5 
اين هنكامى خواهد بودكه جدكك شما ظاهر شود واز دندانهاىتيز بيرون آيد و بريايش 


بايستد و دنيا بر شما بلا شود تا وقتىكه خداوند براى يادكار نيكان' فتح و بيروزى بيش آورد. 


ييشكوتى اميرالمؤمنين:9؛ از فتنهها 

مردى برنخاست و عرض كرد: يا اميرالمؤ مئين» دربارة فتثدها يما ير بده. 

حضرت فرمود: فتنهها هركاه روكنند به شبهه مىاندازند و هركاه يشت كنند يرده از 
شبهات بر مىدارند. فتنهها موجى همجون موج دريا دارند وطوفانى همجون طوفان باد 
به شهرى برخورد مىكنند و شهر ديكرى رااز ياد مى برند. 

ريد به الزن كلد ذو بجدكف بدي يرجمة ازا برداف إيغاةرا يارس فيفانا باز 


سو بل واجر داأذدهة شو بد و معذور باشيك. 


بدانيد كه ترسنا كترين فتندها بعد از من فتنة بنىاميّه استكه فتنهداى كور وكرو 
خفقانآور و ظلمانى است. فتنة آن عمومى ولى كرفتارى آن خصوصى است. هركس 
بصيرت داشته باشد بلا به او اصابت مىكند و هركس كور دل و غافل از ان باشد بلا از او 
مىكذرد. اهل باطلش بر اهل حق غالبند. زمين رااز بدعتها و ظلم و جور بر مىكثند. 

اوَّل كسىكه جباريّت آنرا ساقط مىكند و ياية آنرادر هم مىشكند و ميخهاى آنرا 
از جا م ىكنّد خداوند رب العالبين وورى شكنيدة جواران است: 

بدانيد كه شما بهزودى بعد از من بنىاميّه را رؤساى بدى خواهيد يافت همجون 
شتر ” كج َلقَىكه با دهانش بهدندان مىكيرد و دستانش را روى هرجيزى مىئكذارد وبا 


*. اين جملات در متن عربى بصورت كنايه است و در ترجمه نيز بهمان صورت أورده شده است. منظور از 
بادكار نيكان امام زمانة است. 


لا ةا اده كو سشناء. 
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اسن / اسرار آل مسحمكا. دك . 


ياهايش مى زنئد و از شير خود مانع مى شود. 

بخدا قسمء فتنةُ آنان همجنان ادامه خواهد داشت تا هتكاممكه يارى هريكك از شما 
نسبت به خودش مثل يارى غلام بد رفتار نسبت به صاحبش باشدكه هركاه غائب شود به 
او ناسرًا اكويكى هر كاه حاضر شود او رااطاعت تمائل 

بخدا قسم أكر شما را يرا كنده كئئد خداوند يراى روز بدى براى آنان شما را جمع 
مى نمايد. 


فتنهدهاى بعد از بنىامنة 

أن مراد كفة: يا اميرالمؤمنين. آنا بعد ار آن هم اجتماعى خواهد بود؟ فرهود: 
جماعت يرا كندهاى خواهيد بود»كه عطاها وحجٌ وسفرهايتان يكى خواهد بود ولى قلبها 
بامكديكر التدلاق حواهد واشت 

سليم مىكويد: يكى برسيد: قلبها جككونه اختلاف خواهند داشت؟ فرمود: اين 
جنين - و حضرت انكشتانش را در هم فرو برد -و سيس فرمود: اين آن را و آن اين را 
م كمد و هرج ومرج خواهد بود. اراذل جاهليّت باقى مىمانند» ودر آن هنكام جايكاء 
هدايت و علامتى كه ديده شود وجود نخواهد داشت" . ما اهل بيت از آن فتنه نجات 
يافتهايم ولى كسى رادر آن بسوى خود دعوت نخواهيم كرد. 

أن مرد يرسيد: يا اميرالمؤمنين» در آن زمان جكنم؟ فرمود: به اهل بيت ييامبرتان 
توجه داشته باشيد. اكر توقف كردند شما هم توقف كنيد, و اكر از شما يارى خواستند 
ايشان را يارى كنيد تا يارى شويد و معذور باشيد. جرا كه اهل بيت. شما رااز هدايت 
بيرود نمىكنند و به هلاكت دعوت نمىكنند. با تندروى از ايشان سبقت نجوئيد كه بلا 
شماؤام وفين ونق”* و قنمنات بداقسا قساقت عند 


م در نهجالبلاغه عبارت جنين است: بلاى آنان همجنان ادامه خواهد داشت نا آنجا كه انتقام شما از آنان 
مائند انتقام علام از صاحيش و رفيق از رفيش شود. 

5. دبه و وده: در أن فتنه امام هدايتى و عالم با تقرابى نخواهد بود. 

1 اب :: تا بللا شما را شامل شود. 
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ل ؟؟س سس ليث هفده / لالم 


اماح زمان 2 يابان دهندة فتنهها 


ان مرد يرسيد: يا اميرالمؤمنين؛ بعد از آن جه خواهد شد؟ فرمود: خداوند بلا را 
يدست مردى از اهل بيتم هميجون جدا شدن فرش خانه از جا يش كشايش مي دهد. 
سو ببى اميه رأ نَرَدَ كسيى مىاورتد كه انان و خوار كند وكاسههاى لوف (عذاس) 


ب ا 5 كلق : 1 8 ا ع ا ًّ ا : # | | 8خ ع 1 3 5 ًَ ٠‏ 


خواهد بود. هلت ماه شمشير بردوش خود حمل خواهد كرد تا انجاكه قريش دوست 


سم 


خواهند داشت در مقابل دنيا و انجه در ان است يك بار مرا ببينند تابه آنان عطاكتم و از 


501 و 7 ل 1 ب 1 . 000 5 6 


2 ا 01 احور : سس ! : 1000 : 
2 م - رأ يل ابرعم 5 نأ انجا كه مي كو يثل: 3ن يعتنى أمام زمان يجة) ار فردشس بسدتء جرا 


ود اسية 


رثات وار فرزتدان فاطمه بو د به ما رحم مى كرد»!! 
م "أبن ا د 0 “بم 3 ١‏ : 
ع - 5 1 5-9 ا 0 5 2 -- 0 ل 1 
حداوتد او راير عليه بن ى امه بر م ىالحيزد واو انان را زير قدمهايش. قرار مى د هل ه 


ال 


و" 6 ١ك‏ - 35 : 0 0 8 . 5 ل 5 
مائند اسياب انان را خرد م ىكند. هرجا يدا شوتد مورد لعنت خو اهتد بودهء و قرقته 
ررم أننر كم - 5 55 كه 


الست لني 
5 ل ْ 3 م 3 ع 2 - 5 اس ع ب 
هى سو بك م طلا فى شردبك. من يروردكار دربارة كسانى اس كه قلا كذشتهاند م 
- 3 نوي 5 على 15 
هركز درسنت خداوند تغبيرى تخواهى ناقت . 


اءذا ف 7 بهتاجار بابد اسيابى باشداكه كشراهي و خرد كندء و لمكي آترا حرد 


5 ٍ 53 - ص : 9 1 3 و 1 3 
35-3 وى قطب ومركزش قرار في وا بدانيد كه خرد كردن ان خالص شدنى خجواهد 


5 ها سمي 
0 0 كرك 8 امن لفن ابه 
ء 2 2002 . ا د 5 2 9 5 
داءك - ا 2نلة ١!‏ نتياء الى ان ته ع" ان: 5 
50 1 5 5 000 
1 يكور اح عارات در مح خمريبى نينا يهم امت و در ب ححمية قار سس ١‏ بيد عنا ب ححمية شده أسي. 
اه 2 - ع اقل ِ - 
١:‏ 7 3 ٍ 5 م ا لدع وك د ...م 8 سج دز # اهس 0 ةكس ود 
؟". اشاره به آيذ 25 ا سورة احزاب امت اكه مىفرمايد: «شنه الله فى الذين خلوًا مِنْ قبل وَلنْ تجد لِمنة الله 
نا 
1-3 امنا 6 ا 1 | اخاقاة 1ل احمات ١‏ اميه داس كل رق داع عي ا لد 
٠‏ اعر اتكا نا ار لجدانهب 8 بححة 1ح ا نا /' بج دي 2 الع ا 0 5 بيه نه نيتيم ور ته حدبت متعملى 


0_0 


بعتو ان حدلىف 8ق حم اد امد. 
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/ اسرار ال محمد نه 


بدانيدكه من و نيكانٍ فرزندانم وياكانٍ اصل و نسَبَم دركودكى برد بارترينٍ مردم و 
در بزركى داناترين آثان هستيم. يرجم حق و هدايت باما است. هركس از آن بيش رود با 
كمراهى و بدعت از دين خارج شود : وهركس آنرا خوار كند نابود مىشود. و 
هركس همراه أن باشد به مقصد مى رسد. 

ما اهل بيتى هستيم كه علم ما از علم خداست. و كفتة ما از حُكم راستٍ خداوند 
است و كفتار راتكو زا شنيدهايم* '. 

اكر تابع ما شويد با روشنكريهاى ما هدايت مىشويده و اكر از ما رو بكردانيد 
واو نه يما وا سدس ناو ناتك يه اهن قابس عتما افق العلا كسك كه 
انرو عفوة وماس رافق وسو دي به سوورى ما باز م ىكردد. 

بخدا قسم اكر نبود اينكه عجله مىكرد يد و حق به تأخير مىافتاد به شما خبر مى دادم 
كه در جوانان عرب و غيرعرب"' جه رخ خواهد داد. بس قبل از آنكه وقتش برسد از 
اهل بيت محمد يي دربارة علم سؤال نكنيد؛ و هنكام تنكّدستى از ايشان مال طلب نكنيد 
تادر نتيجه نسبت بخل به آنان بدهيد جراكه در انان بخل نيست. 

مانند كَلِيم؛ ملازم خانهها باشيد و عجول و فاش كنندة اسرار نباشيد. از اهل حق 
باشيد تا به آن شناخته شويد و طبق آن يكديكر را بشناسيد. خداوند مردم راابه قدرت 
خويش خلق نموده و فضائل رابين آنان طبق علمش قرار داده است. از ميان آثان بندكانى 
رابراى خويش انتخا ب كرده تا بوسيلة انان حجت را بر مردم تمام كند. علامت كسانى را 
3 ارج نياده اطاعت خو د» و علامت أنان كه مورد اهانت قرار داده معصيتش قرار داده 
است. ثواب اهل اطاعت را شكفته روئى در خانة امن و بهشتى كه اهل آن وحشت 
نمى كتنتد قرار داده؛ و عذاب اهل معصيتش را 9 قرار دادهكه از عضيش شعلهور 


؟1. دده هركس از ان بيشتر رود از بين مىرود. 
66 : عم 

18 ذيباء وؤدث كفتار راستكر د تصديق كرددايم. 

9. دنه و ؤذه: ثابت قلغ. 


.١١/‏ كلمة «موالي: در اينجا به غير عرب معنى شده است. 
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حدابث همده / ب 
است. خدا به ايشان ظلم نكرده بلكه آنان به خو دشان ظلم كردهاند“'. 

١ . 5 1 5 * هأ ام ٍ- 00 6 1 ل‎ ٍ ١ 

ى عردم هل بيتى هستيم كه خداوند بوسيلة ما دروغ راروشن مىكند و روزكار 
ير از سختيها را به اسايش مى رساند و بئد ذلت را از كردنتان بر مىدارد. خداوند با ما 
سروم و به ما ختم مىكند. 

ازهاو دشمنائمان» و هدايت ما و آنان» و روش ماو آنان؛ و مركك ما و آنان عبرت 


2 + للم م 0 د 7 
بكيريد. انان با سستى شكم و زخم و دمل مىميرند ولى ما با ناراحتى شكم وكشته 
شدن و شهادت از دنيا مىرويم. 


كرفتارى ال محمّد؛ة در فتنهها 





سيس امي رالمؤمنين 822 رو به بسرانش كرد و فرمود: يسرانم: كوجكم 
ورك انان يكن كفن م و بزركترانتان به كوجكتران رحم كنند. مانند سفيهان جفاكار 
جاهلى نباشيد كه دريارة نخدا به يعين نمى رسند مانند تخم مرغهايى كه در نش و نكار 
ترسيم شده باشئد ' '. 

واى بر جوجههاء جوجدها و فرزندان آل محمد از شر خليفهاى كه به خلافت 
مى رسد. او جبّار و خبيث ' ' و خوش كذران است. او جانشين مرا و جانشين جانشين بعد 
از مرا مىكشد. 1 ْ 


اميرالمؤمنين:ة مظهر دين الهى 
بذانيك بخدا قسم 'أءكه رساندن رسالتها وو انجام وعدودها وكامل بودن كلمات و 


4 مضمون آية 5# از سورة تحل اسث كه مى قرمايد: هقانا تع اللة ولك كاثوا فوع لوقه 

«ب:: با مريضى. احتمالاً منظور از ناراحتى شكم در دشمنان اهل بيت ليه ناراحتىهابى است كه از 
برخورى وامثال آن عارض مىشود؛ ولى در اهل بيت3,5 آن است اكه از مسمومدّت بوجود مىآ يد. 

.٠‏ «ب:: كو جكترانتان يا بزركترانتان مشورت كنند. 

."١‏ عبار ١‏ كبيض بيض فى داح: به صورت قوق تر جمه شده است. 

"1 اده متكبر. 


"". عبارات بعد از اين قسمتهء معانى ستكينى از علم حضرت را در بردارد كه بايد تفسير شود. 
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ادممسمس د امد - 





ا / اسرار آل محمد :22 1 0 0 0 


دانسته و اسباب برايم كشوده شد وانساب را دانستم وابر برايم جار ى كشت ودر ملكوت 
نظ ركردم و جيزى بر من يوشيده نماندكه از نظرم مخفى بماند و أنجه بيش از من بودهاز 
نظرم مخفى ثماند» و هيجكس در آنجه يروردكارم در روزىكه شاهدان بيبا مىخيزند 
دربارة آن از من كواهى كرفته شريكك من نيست. 

خداوند بوسيلة من وعده خود را تمام م ىكند و كلماتش را به كمال مىرساند. من 
نعمتى هستم كه خداوند تعالى بر خلقش ارزانى داشته. و من همان اسلامى هستم كه 
براى خود يسنديده است. همه اينها منتى استكه خداوند بر من نهاده و شانهام رايا ان 
خم كرده است. 

هيج امامى نيست مككر آنكه اهل ولايت خود را مىشناسد» واين همان كلام 
خداوند اس تكه (ِإِنَّماأنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلٌ َوْم هادٍ»* أ «تواى بيامبر ترسانئدة مردم هستى و 
هر قومى هدايت كنندهاى دارد). ْ 

سيس أميرالمؤمئين ثة از منير يائين آمد. خداوند بر اوو خخاندان يا كك ونيكش درود 
فرستد و سلام فراوان ناز ل كند. 


. نهح البللاعه: ص 37 خخطمة 347. 


؟. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد: ج /اص /اث . 
وه سواره رارك أنه 0 
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'. كلام اميرالمؤمنين نيه دريار: تأثير دنا قرائئن در علم و دين: 


حريص دنيا و حريص علم؛ عالم و عمل» هواى نفس و أارزوهاى 
طولانىء ايتداى قتنه ها 


؟. كلام اميرالمؤمنين 32 دربارة بدعتهاى ابوبكر و عمر و عشمان: 
مشكل مبارزه با بدعتهاء نمونههايى از بدعتهاى ابوبكر و عمرو 


عثمان» خمس و ذو القربى. 


كلام اميرالمؤمنين :: دربارة تأثير دنيا كرائى در علم ودين 


سليم بن قيس مىكويد: از امي رالمؤمنين ن2ة شنيدم كه برايم حديث نقل مىكرد و 
مى فرمود: بيامبر2ة فرمود: 


حريص دنيا و حريص علم 

دو حريصند كه سير نمى شوند: حريص دنيا كه از آن سير نمىشودء و حريص علم 
كه از آن سير نمىشود. هركس از دنيا بوقدرى كه خداوند برايش حلال كرده| كتفا كند 
سالم مىماند» و هركس آنرا از غير راه حلال بدست آورد هلاك مى شود مكر آنكه توبه 
كند و يركردد. هركس علم رااز اهلش فراكيرد و به آن عمل نمايد نجات بيدا مىكند؛ و 
هركس از آن دنيا را در نظر داشته باشد هلاك مىشود؛ ونصيب او همان دنيا خواهد بود. 


عائم فى غمل 


عالمىكه عمل به علم خود را ترك مىكند» جنين كسى هلاك مى شود. 
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7 / امسرار آل محمد يد 





اهل جهنم از بوى بد عالمى كه علمش را ترك كند در اذيّت خواهند بود. 
يشيمانترين و برحسرتترين اهل جهنم كسى است كه بندهاى را بسوى خدا دعوت كند 
و آن بنده قبول نمايد و خدا را اطاع تكند و داخل بهشت شود در حاليكه دعوت كننده 
از دستور خداوند سرييجى كند و بخاطر ترك علمش و دنباله روى از هوس و معصيتش 


بسنت به لخداو يد داخل اكش شوة: 


هواى نفس و ارزوى طولانى 

دو مطلب دركار است: بيروى از هواى نفس و طولانى بودن آرزوها. بيروى از 
هواى نفس مانع حق مى شود و آرزوى طولانى آخرت رابه فراموشى مى سيارد. 

دنا يشت كرده وهىرودوآخرت روكرده و مىايد؛ و هركدام از أنها فرزندانى 
دارند.! كر مى توانيد از فرزندان آخرت ياشيد واز فرزندان دنيا نباشيد. امروز عمل است و 
حساب نيست؛ و فردا حساب است و عمل نيست. 


انتداى فتنهفا 

آغاز وقوع فتنههااز هواى نفسهابى است كه بيروى مىشود واحكامى استاكه 
بدعت كذارده مىشود. در آنها با حكم خدا مخالفت مىشود»ء وافرادى ولايتٍ افرادى 
را مى يذيرند و اشخاصى از اشخاصى تبرّى و بيزارى مى جو يند. 

بدانيدكه ا كر حقٌّ خالص شود در آن اختلافى نخواهد بود؛ واكرباطل خالص شود 
بر صاحب عقلى مخفى نخواهد ماند» ولى قسمتى از حق و قسمتى از باطل كرفته مى شود 
و مخلوط مىشوند و ممزوج به هم بهوحساب مى ا يند. اينجاس ت كه شيطان بر اولياء خود 
مساطظ عو شود بو آثان كه از جاتب :نا١‏ خوين دربارة آتان مقدّر شده نيت نتحات بدا 
كفا 

من از بيامبريَلةٌ شنيدم كه فرمود: جكونه خواهيد بود هنكامىكه فتنهداى شما را 


11# :1888833 الا ملعل اهمه ا 1090909027 5ض همهم د 1 د ا سسسب 





.١‏ ودء: از جاب خنداوند. 
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عجل سك شحدة / ثانا 


يبوشائد كه خردسالان در آن بزركك مىشوند و بزركسالان رشد مىكتند'. مردم طبق آن 
عادت مىكنند و آنرا سنت حساب مىنمايند» بطورى كه هركاه جيزى از آن بدعتها تغبير 
بابد كفتَه مى سو د: «مردم كار متكر ع :نضا اوزدهاتك > 

سيس بلا شدت مى يابد و فرزندان اسير مىشوند و فتنهها آنان را خرد مي كند 
همانطور كه آتش هيزم را خرد مىنمايد و همانكونه كه آسياب با ستكك ود خره 


مىكند. (در أن فتنهها) براى غيردين سراغ فقه و فهم مى روند؛ و با عمل آخرت دنيا را 
8 


ب 


كلام اميرالمؤمنين :: در باره بدعتهاى ابوبكر و عمر و عثمان 


مشكل مبارزه با بدعتها 

سيس حصرت رو به عدهاى از اهل بيت و شيعيانش كرد و فرمود. بخداقسمءاز 
حاكمان قبل از من كارهاى بزركى سرزده كه در آنها عمداً با بيامبريل مخالفت كردهاند. 
اكر ردم رابر تركف آنها و يركرداندن آنهااز موقعيت كنونى به صورت ى كه ادر زمان 
بيامبر يله اجرا مى شد وادار كنم لشكر من از اطرافم يرا كنده مىشوندء بطوريكه در 
لشكركاهم جز خود وعدّة كمى از شيعيانم كه فضيلت و امامت مرااز روى كتاب خدا و 


57 ت ساميرش -نه ازواه ديكرى ‏ 2 معتقد ند كسى باقى نمى ماند!! 


نمونههابى از بدعتهاى ايويكر و عمر و عثمان 
جكونه مى بينيد كر دربارة مقام ابراهيم 2ه دستور دهم و انرابه مكانى كه يمير 2<" 


3 انال و 0ثلا: شر هي شو يك 
١‏ اب 20 نجه هى شود: اسنلت لغسير داذده شذدة! 
5. هبه و وده: و با دين دنيا را طلب مى كنند. 
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28 / اسرار آل محمد كه 1 


در آن قرارداد بركردانم '» و فدك رابه وارثان فاطمهئية باز كردانم؛ و صاع و مد ييامبر كة 
را بهدصورتى كه بود بركردانم '. و زمينهايىكه بيامبر تعيين كرده بود به اهلش بدهم"؛ 
و خانة جعفر بن ابى طالب را به وارثان او بركردائم و آنرااز مسجد جد كرده خراب 
نمايم؛ و قضاوتهايى را كه حا كمان قبل از من به ظلم قضاوت كردهاند بركردانم؛ و انجه 
از زمين خيبر قسمت شده بازكردانم» و ديوان عطايا رااز بين يبرم و همانكونهكه يبامبر عل 
عطا مى فرمود عطاكنم و اموال را ثروت بين اغنيا قرار ندهم '» و فرزندان بنى تغلب را 
اسير كنم ' أ و به مردم دستور دهم كه در ماه رمضان جز نماز واجب را به جماعت 
نخوانتد» در اين صورت بعضى از افراد لشكر_كه همراه من مى جنكند ‏ خواهند كفت: 
«اى اهل اسلام»! همانطو ركه كفتند: «سنّت عمر را تغيبر مىدهى. و ما را از اينكه در ماه 
رمضان نماز مستحبى بخوانيم منع مى نمابى»؟! بطوريكه ترسيدم در لشكرم شورش 
اك 


#. دربارة تغبير مقام ابراهيم يي به حديث ١5‏ ياورقى ؟ مراجعه شود. 

. دربارة تغيير صاع وهد به حديث 18 ياورقى ث مراجعه شود. 

بأد لنب : يامر 22 براي اقوامى تعسين كرده بود ولى به آتان داذه تثل. 

ه. وديوان عطايال دفترى بودكه به دستور عمر آثرا تنظيم كردند ثا هنكام تقيم بيتالمال مردم طيقهبندى 
شوتد و يراى شر درجداى حقوق خاصى تعيين شود؛ برخخلاف زمان بيامبروك كه بي تالمال بين همة مردم 
بطور مساوى تقسيم مى شد. در بحار: ج 8 قديم ص 188 نقل كرده كه طبق اين برنامه براى همسران 
بيامبر يك هركدام ده هزار و براى عايشه دو هزار بيشتر قرار داد. براى مهاجرينى كه در جنك بدر بودهائد 
بنج هزار و براى انصار جهار هزارء براى آنانكه از جنكك احد تا حديييّه شركت داشتهاند جهار هزار 
زا آنانكه بعد از حدبيئّه در جنكلها شركت كردهاند سه هزارء براى آنانكه بعد از بيامبريفِ در جتكها 
شركت داشتهائد از دو هزار تا دويت طبقهبندى كرد. زنان را هم از بانصد نا دويست طبقهبندى نمود 
واين برنامه در سال بيتم هجرت واقع شد. 

.٠‏ در بحار: ج 8 قديم ص 1817 از امام صادق يذ روايت كرده است كه: بنى تغلب كه از مسيحيان عرب يودئد 
خود را بالا كرفتئد واز يرداخت جزيه امتناع ورزيدند واز عسر خواستندكه جزيه از ايشان نكّيرد و در 
مقابل» زكات را دو يرابر ملمانان بر ذازتك. عمر يشنهاد ايشان را قول كرد. 

جهت بدعت اين است كه دو براب ركرفتن كات بجاى جزيه ممخالف اسلام است و بايد در صورت 
امتناع با آنان مى جتكيد. 


١ نقل كرده: اول كسىكه نماز تراويح؛ را بذعت كذاشت عمر بود واين در سال‎ "١ در الغدير: ج ذخ ص‎ .١ 
الست‎ 
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عب عب ل ست صو تعس ل و 1 14 
58 دع ١‏ 86 _-2 ا . و - ١”‏ 8 
عدة سححا سب يرمن انجه از اين امت بعد ار بياميرشان ار اختلاف و اطاعت از 
ات 2 1 سكيم م 

رهبران ضلالت و دعوت كتندكان به اتش ديدهام. 


خمس و دوىالقربى 

فرمود:| كر ندهم سهم ذوىالقر بى '' را مكر به كسانىكه خداوند دستور به اعطاء 
آنان داده استء اناتكه خداوند مى فرمايد: «إنْ كح آمَحُمْ بالله وَ ما ْنَا على عَبِدِنا يَوْم 
المُرقَانٍ يوْ وم َ التَقَى الجَمْعانِء ' «اكر به خداوند وبه آنجه در روز فرقان» روزى كه دو 
كروه بايكديكّر ملاقات مىكتتد ايمان أوردهايد...». ما هستيمكه خداوند از فاميل ييامبر 
ويتيمان و مسا كين و در راه ماندكان تعتكره السك خم يان قط ايه از باشندء زيرأ 
خداوند براى مااز صدقه ابوس ا يياميرش راو مار بالاتراز ان 


ذائنةه استاكه كنافات © ّ دست مر دم را بدما نخورائد؟ ١‏ 





ج هجرى بود. «تراويح؛ بيست ركعت نماز مستحبى بود كه در شبهاى ماه رمضان به جماعت مى خواندند. در 
اين نماز دو جهت بدعت يود: يكى ناز متحبى را به جماعت خوائدن و ديكرى تعيين يست ركعت 
بعنوان نماز مخصوص شبهاى ماه رمضان. 

در بحار: ج 8 قديم ص 185 نقل كرده كه بيامبر يل فرمود: «اى مردمء نماز نافله را در شب ماه رمضان 
به حافت خواتدن بذعت است...ه 

سبس روايت كرده كه عمر در شبى از شبهاى ماه رمضان بيرون آمد و جراغهابى رادر مسجد ديد و 
برسيد: جه خبر است؟ كفتند: مردم براى نماز مستحبّى به جماعت جمع شدهاند. عم ركفت: بدعت است» 
ولى خوب بدعتى است!! 

در تهذيب: ج “ا ص ٠/از‏ امام صادقثية روايت كرده است كه فرمود: وقتى اميرالمؤ منين فيه وارد 
كوفه شد دستور داد نا امام حسن ييه در ميان مردم ندا كند: ودر ماه رمضان در مساجد نماز جماعت مستحبى 
نتيست». امام حسن كب در بين مردم اعلام كرد. وفتى مردم بيام حضرت را شنيدند فرياد برأوردند: 
#واعمراه! واعمراه!؛ وقتى امام حسن له نزد اميرالمؤمنين ##ة آمد حضرت يرسيد: اين جه صدايى است؟! 
عرض كرد: يا اميرالمؤمئين؛ مردم فرياد مىزنند: واعمراه! واعمراه! حضرت فرمود: برو به آنان بكّو: 
نمازشان را بخوانند!! البته اين حديث و امثال آن حاكى از شرايط اجتماعى و تقَيّةُ اميرالمؤمنين #6 است. 

,١7‏ ودة: كذشته از آنجه از اين أمت.... 

.دب از أن هم مهستر سهم ذو ىالقربى است.... 

51 سورة انفال: آية‎ ١ 

5.كنايه از اينكه زكات در واقع باعث طهارت مال است و نوعى اخراج كثافات آن بحساب مى آيد. 
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*. در روضة كافى: ص 88 همين حديث رايا اضافات مهمًّى بنقل از سليم آورده امت عين عبارات ان راكه 


از دود ياورفى 6 ابن حديث ثا آخراضت ذنهد مى أوريم و سيبس به توضيح بغقى موارد 
مى بردازيم. عبارت روضة كافى جئين است: 

و ا زنهابى راكه بنا حق در اختيار مردانى هستند از سلطة 
انان خارج كتم و به شوهران حقيقى آنها باز كردائم و احكام مربوط به تجاوز ناموسى را دريارة آنان 
اجرا كنمء و فرزندان بنى تغلب را ابر كيار آنجه از زمين خيبر تقسيم شده يركردانم. دقاتر عطايا وا از 
بين يبرم و همجنانكه بيامبر يليد به تساوى عطا مىكرد عطاكتم و آثرا ثروت بين اغنيا قرار تدهم و مساحت 
راكنا ر بكذارم و ازدواجها را يكسان قرار دهم؛ و در حمس , اميرك انجنانكه خدا نازل كرده و واجب 
نموده عمل نمايم؛ و مسجد بيامبرظّيةٌ را به صورتى كه قبلاً بود بازكردانم و درهابى كه در آن باز شده 
مسدود كنم و درهابى كه بسته شده با كنم و مسح بر روى بوشش با را حرام كنمء و براى نوشيدن تبيذ 
حد بزنم . دستور به حلال بودن دو متعه (حج تمتع ومتعة زنان) بدهم؛ و دستور دهم بر جنازهها بنج تكبير 
بكويند» و مردم را وادار به بلئد فتن ابسم الله الرحمان الرحيم؛ نمايمء و شخارج كثم كساتى راكه همراه 
ييامي ريلد داخل مسجد او شدعاتد از كات جه انحضرت ايشان را خارج كرده بود و داخخل كنم كساتى را 
كه بعد از بياميرييدٌ اخراج شدند از كسانىكه آنحضرت ايشان را داخل كرده بود. مردم رابه حكم قرآن و 
بر طلاق طبق سنت وادار نمايم؛ و صدقات رابه انواع آن و با حفظ حدود آن اخذ نمايم» ووضو وغل 
و نماز را به وقتها و احكام و جاهاى واقعى آن يركردانم. و اهل نجران را به منطقة خودشان باز كردانمء 
اسيرانى از فارس و ملل ديكر را طبق كتاب خدا و سنت بيامبرش يي به شهرشان بازكردانم: اكر اين كارها 
را انجام دهم مردم از اطراف من برا كنده مىشوند. 

بخدافسم به مردم دستور دادم ا در ماه رمضان جز ثماز واجب رابه جماعت نطوائئد و ابتكه 
نمازهاى مستحبى را به جماعت خواندن يدعت است؛ اينجا بود كه بعضى از اهل لشكر من كه همراه من 
مى جت يدن هم صدا فرياد برآوردند كه «اى اهل اسلام؛ سنّت عمر تغبير يافت! ما راااز نماز مستحبىدر 
ماه رمضان منع مىكند؛! بطوريكه ترسيدم د ركوشهاى از لشكر كاهم شورش كثند. 

من جه كشيدهام از اين امّتء از تفرقه واطاعت ايشان از رهيران كمراهى و دعرت كتندكان به آتش! 

اأكراز سهم ذوىالثربى عطا مى كردم كه شحداوند مى فرمايد: «إِنْككمْ آمَكح بالله وَ ما آَنرَْنا عَلى عَتِدنا 
يدم المْدْفَانِ يوْمٌ التَقَى الْجَمْعْانِه بخداقسم اما هستيم كه خخداوند از ذىالقربى قصد كرده و ما را همراه نام 
خود و بيامبرش آورده و فرموده: هقَلِلَهِ وَلِلْرسُولٍ وَلِذِى الْقّدْبئ وَالْيَنْامئ وَ الْمَاكينَ وَ ابْنِ الشّبيل -كه اين 
آآيه فقط دربارة ما است كيلا يَكِْنَ دول تن لاد ِنَم و «ما أثاكمٌ الرسُول قدو وما ناكم عله 
فَانتَهُوا وَانَُْوا الله يعنى در مورد ظلم ؛ به آل محمد مك إِنْ الله شَّديدٌ الِقْاب») يعنى نسبت به كسانىكه به 
آنان ظلم كنند عذاب خداوند شديد است. و اين بخاطر رحمت خداوند نسبت به مااست و بىئيازىاى 
امت كه خخحداوند ما را به آن مستغنى فرموده و بيامبرش هم سفارش نموده است و در صدقه براى ما 


االو 
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ا 222 ييح ااا حديث هيجده / /ابار”؟ 


قرار تداده است. خخداوئد بام ء: 
ه تنصبى فراز اولك ميرش را وما اعل يبت وا بالاتر 


0 از آن دانسته است كه كثافات م دم ١١‏ 


8 011ظ دند و كتاب خداوند را كه كوياى حق مامت انكاء 
' ظ ٠ ٠‏ 1 ل 
ع و نصيبى 5 خداوند براى ما واجب كرده بود از ما مئع نمودند. اهل بيت هيج بياميرى از امتشان 
ثل آنجه ما بعد از يبام ما اديدئد. ححداو: آ: 200 

مثل 1 ييامير (ينيم تديلفك خداوتد بن عليه آذان كه بر ها للم رويد تدك سي كلف و 
لااجحول و لاقرة اليا الله العلى العظيم». ١‏ 


نا اينجا عبارات «روضة كافى؟ ايان يافت. أكتون ور .دو روعت ا اع : : 
مى كردد: 7< بإيان يافت. اكنون در مورد بدعتهاى ذكر شده توضيحاتى ذكر 


# وساحت راكاريكنانم). دز يسار ج بالرقلريم :مين 87 روايت كردهكه عمر ماليات سرزمين اسواد 
0 ده كه مساحت زمين أثرا حسا ب كند؛ و بر هر جريبى از درختان خرما ده درهم وبر درختان 
نو ز[ قحسا د فر يب أا؟ د تدا الى 5 
ماليات قرار س3 عا ات شش درهم؛ و بر كندم جهار درهم و برجود دو درهم 

جنبة بدعت اين است كه حكم سر زمينهابى كه با جنكك از كفا ركرفته مى شود اين اسث كه خمس آن 
رابه اهل خمس بدهتد وبقية آن براى همة مسلمين است. 

© «ازدواجها را يكسان قرار دهم» اشاره به بدعت عمر است كه #فت: عرب حق دارند با زئان عجم 
ازدواج كنند ولى مردان عجم حى ندارند با نان عرب از دواج كنند. به حديث "7 همين كتاب مراجعةه 
شود. 

© ومسح بر روى بوشش يارا حرام كنم)؛ در بحار: ج 8 قديم ص 1817 از امام باقر .5 روايت كرده است 
كه فرمود: عمر صحابه را كه على نيه هم در ميان آنان بود جمع كرد وكفت: دربارة مسح بر روى بوشش 
با جه م ى كو نيد ؟ مغيرة بن شعبه كفت: بيامبر را ديدم كه بر آن مسح مىكرد.اميرالمؤمنين نثّة فرمود: قبل از 
نزول سور مائده ديدى يا بعد از آن؟ مغيره كفت: نمىدانم. حضرت فرمود: حكم قرآن بر آنجه ديدهاى 
مقدم استه مورةٌ مائده دو يا سه ماه قبل از وحلت بباميركئٌ نازل شده است. 

© ابراى'نوشيدن نبيذ حد بزنم»» منظور از نبيذ شرابى است كه از خرما يا كشمش تهيه مىشود و 
مقدارى آب به آن اضافه مىكنند و آثرا بهدحال خود م ىكذارئد تا تبديل به شراب شود. در الغدير: ج ع 
ص 709 روايت كرده كه عمر نبيذ غليظ مىنوشيد و ميكفت: اما اين شراب شديد را مىنوشيم نااز 
اذيت كوشت شتر در شككم خخود راحت باشيم!! هركس دربارة حلال بودن نبيذ شكك دارد آنرابا آب 
مخلرط كتده!! 

© وبر جنازءها بنج تكبير بكويند» در بحار: ج / قديم ص 187 روايت كرده كه عمر مردم را جمع كرد 
وشربارة تعداة تكبير دوا قمازاير جتازهها مغووت كردا مردم كفده يا برع عفنت واب و جهار تكبير 
كفته است. عمر ححكم كرد جهار تكير بكويند!! 

. «مردم را وادار به بلند كفتن يسم الله الرحمان الرحيم تمايم)؛ اشارة به بدعت عمر است كه ويم الله 


0ك 
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ع ع 8 سد اس أ س اش 0ه قر قي قن ل هذ 8ه 095 8 35 8 1 15 85 8 5 8 اه لاس 


بجار: ج 49 ص 525. 


روايت با سئد به سليم: 
١.كافى:‏ ج ١‏ ص 58ح .١‏ 
".كافى: ج ١‏ ص 7ح .١‏ 
؟كافى: ج ١‏ ص الالح .١‏ 
؟. روضة كافى: ص 08ح .1١‏ 
5 . شافى سيد مرتضى: ص 106. 
*. خصال صدوق: باب اح 70 , 
/. تهذيب: ج *ص 8١١اح‏ 81" 
8. تهذيب: ج #ص لاس ,4١8‏ 
4. اعلام الدين ديلمي: ص 688 
.٠‏ منتهى المطلب (علامه حلى): ج اص ١ثثة.‏ 
.١‏ مختلف الشيعة (علامه حلى): ج 7ص 76 


ج الرحمان الرحيم! رااز اول سورههاى قرآن اسقاط كرد و در نماز لزوم قرائت آثرا برداشت... 

© «مردم رابر طلاق سنّت وادار ثمايم»؛ در بحار: ج 8 قديم ص 147 روايت كرده كه سه طلاق در يك 
مجلسء در زمان بيامبريَفية و نيز ابوبكر و دو سال از حكومت عمرء بكك طلاق حساب مىشد. عم ركفت: 
مردم در مسئلهاى كه در آن وسعت داشتند عجله كردئد؛ جطور است كه آئرا براى مردم ببذيريم. و بعد 
سه طلاق در بك مجلس راسه طلاق حساب كرد. 

© ورضو وغل و نمازرا به وكتها و احكام و جاهاى واقعى آن بركردانم) اشاره به بدعتهابى امت كه در 
ابن سه عمل قرار داده شد مثلاً در وضوء مسح بر روى با بوش و دست كشيدن به تمام سر وأكوشها بجاى 
مسح سره و شسكتن با بجاى مسح آنء و در غسل ترك تيمم و اسقاط نماز براى كسىكه آب نيابد؛ و در 
نماز قرار دادن دست راست روى جب و اسقاط بسم الله و كفتن «آمين؛ بعد از حمد و تأخير نماز صبح تا 
غروب ستاركان و تأخير نماز مغرب تا طلوع ستاركان و غير اينها. 

© واهل نجران رايه منطقة خودشان بركردائم»» طبرى در وقايع سال بيستم هجرت روايت كرده كه عمر 
در آن سال يهوديان نجران را به كوفه منتفل كرد. 
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حديث هيجده / 1/75 


؟١.‏ المعتير (محقق حلى): ص “ادا 
.كاب الشبسىس رشي انصارى): اواسط كتاس. 
0. مستند الشيعة نراقى: ج ١‏ ص 87 . 
روايت از غير ب مليه 
١.كافى:‏ ج ١‏ ع ”نح أ 
امالى طوسى: ج ١‏ صن 772 
:.تذكرة الخراض: عن 177. 
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وصيت ابوذر به اميرالمؤمئين واقعى! سلام هشتاد نفر از عرب وعجم 
بعنوان «اميرالمؤمنين» و اعتراض ابوبكر و عمر» جكونه مردم به فتنة 
ابوبكر و عمر مبتلا شدند» صحيفة ملعونه و معاهده د ركعبه؛ بشيمانى 
صحابه از كوتاهى در حق اميرالمؤمنين يه كروهى از صحابه در 


روزقيامت به سوى جهنم. 


وصيت ابوذر به اميرالمؤمنين واقعى! 

ابان از سليم نقل م ىكند كه كفت: در بيمارى ابوذر_كه در زمان حكومت عمر مبتلا 
سده بود _-نزد او حاضر بودم. عمر بعنوان عيادت نزد او أمد» در حاليكه اميرالمؤ منين إئة و 
سلمان و مقداد هم نزد او بودند وابوذر به انحضرت وصيّت كرده و نوشته بود و شاهد 
اكرقته بود. 

وفتى عمر بيرون رفت مردى از فاميل ابوذر-_كه از يسرعموهاى اواز طايفة بنى غفار 
بود_-كفت: جه مانعى داشت به اميرالمؤمنين عمر وصيت م ىكردى؟!| 

ابوذركفت: من به اميرالمؤمنين حقيقى وصيّت كردهام. 


لام هششتاد دفر از عرب و عجم يعندوان «اميرالمؤٌ منين» 
و اعتراض ابويكر و عمر 

بيامب ري به ماكه جهل نفر از عرب و جهل نفر از عجم بوديم دستور داد ومابر 
على فيه بعئوان «اميرالمؤمئين» سلام كرديم؛ و همين صاحب حكومت كه اورا 
«اميرالمؤمنين» ناميدى (يعنى عمر) در بين ما بود. 

هيجيكك از عرب و عجم در اين باره اعتراضى به بيامبرعَلِهُ نكرد مكر همين شخص 
و رفيق بىمقدارش كه او را جانشين خود قرار داد. اين دوكفتند: «آيااين حقّى از جاف 
خدا و رسولش است»؟ حضرت غضب كرد و فرمود: بخداقسم آرى. حقى از جانب خدا 
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حديث نوزده / حاون 


و رسولش است. خداوند اين دستور را به من داده و من به شما دستور دادم. 

سام م ىكويلةغرضن كرما ابوالحسو وتوا سلمان وتوا مقذادء [تأكفتار 
ابوذر را تأييد مىكنيد؟كفتند: آرى؛ راست مىكويد.كفتم: جهار نفر عادلاندكه ا كر فقط 
يكى از انان برايم نقل مىكرد در صدق و راستى او شك نمىكردم؛ ولى جهار نفر شما در 
نفس من و براى بصيرتم محكمتر است. 

كفتم: اصلحك الله آيانام هشتاد نفر از عرب و غيرعرب راذ كر مىكنيد؟ سلمان نام 
يك يك أنها راذ ك ركرد. اميرالمؤمنين نيه و ابوذر و مقداد كفتند: «سلمان راست مىكويد). 
رحمت خدا و مغفرتش بر او و بر آنان باد. 

از جمله كسانىكه سلمان نام برد: ابوبكر. عمر ابوعبيده. معاد سالم. ينج نفر 
اصحاب شورى '. عمار بن ياسر. سعد بن عبادة و بقيّهُ اصحاب عقبه ' و ابَى بن كعب و 
ابوذر و مقداد. وعدهُ ديكرىكه | كثرشان و قسمت اعظمشان ازاهل بدر بودند وااكثر انها 
از انصار بودند. در ميان ايشان ابوالهيثم بن تيهّان. خالد بن وليد. ابو ايوّب. اسيد بن 


سليم مىكويد:كمان مىكنم با همة اين افراد ملاقات كردم واز فرد فرد آنان در 
و حقيقت راكتمانكردند. بعضى از آنان هم آنرا نقل كردند وكفتند: فتنهاى به ما يرخورد 
كه قلبها وكوشها و جشمهاى ما راكرفت! و آن هنكامى بودكه ابوبكر ادعاكرداز 
يامب ريل شنيده اس ت كه بعد از ان فرموده: «ما اهل بيتى هستيم كه خداوند ما را كرامى 
داشته و آخرت رابراى ما ير دنيا ترجيح داده و خداوند نمىكذارد نبوت و خلافت براى 


ما اهل بيت جمع شود»! هنكامىكه على نه را براى بيعت آورده بودند به اين مطلب 





.١‏ اصحاب شورق بجر اميرالمؤمئين :5ة عبار تند از: عثمان؛ طلحه زيير: عبد ال حمانين عوفق»؛ سعد بن ابى وقاص. 
؟. دربارة اصحاب عفيه به باررقى ٠ااز‏ حديتث ٠‏ درا ص 7956 همين كتاب مر أجعه شود. 
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استد لال كرد و جهار نفر كه نزد مااز خوبان بودند و مورد تهمت نبودند اورا تصديق 
كر ده 3 برايش شهادت دادنكل كه عيارت بو ديك ارْ: أبو عبيدة؛ سالم. حممر ؛ معاد. 9و ماكمان 
كرديم آنان راست مىكويند. 


صحيفة ملعونه و معاهده در كعيه 

(سليم مىكويد: افرادىكه با آنان ملاقاتكردم همجنين كفتند:) وقتى على نيه بيعت 
نمود به ما خبر داد كه ييامير ينيد جه مطالبى كفته و خبر داده است كه اين ينج نفر در بين 
خود مكتوبى نوشتهاند ودر آن با يكديكر عهد بستهاند و د ركنا ركعبه هم ييمان شدهاند 
كه داكر محمد از دنيا برود يا كشته شود بر عليه على قيام كنند و خلافت را از او سلب 
كنتد». اميرالمؤ منين ليه جهار نفر را كه سلمان و ايوذر و مققداد و زبير بودند شاهد كرفت» 
و آنان هم كواهى دادند؛ و اين بعد از ان بود كه بيعت لعنت شده وكمراه كتندةٌ ابويكر 
بركردن ما قرا ركرفته بود. و ما دانستيم كه على ييه از قول ييامبرية مطلب باطلى نقل 
نم ىكند كه نيكان از اصحاب محمد يَلِيُ به آن شهادت دهند. 


يشيمانى صحابه از كوتاهى در حق اميرالمؤمنين9: 

سليى م ىكويد: | كث ر كسان ىكه اين سخن راكفتند» اضافه كردندكه: ما بعد از آن در 
مثلة خخلافت فك ركرديم و سخن بيامب ري را به باد اورديم كه در حضور مافرمود: 
«خداوند جهار نثر از اصحابم را دوست دارد و مرا دستور به محبت انان داده است و 
بهشت مشتاق ايشان است». يرسيديم: يا رسول اللهء اينان كيانتد؟ فرمود: «برادرم و وزيرم 
ووارثم و خليقهام در أمّتم وصاحب اختيار هر مؤمنى بعد از من على بن ابى طالب است و 
سباق قارسو و اوذوى مقداةاين اسوذة '- 

بعد كنتتد: مااز انجه (در حى على .© ) مرتكب شدهايم و كارهايى كه انجام دادهايم 


بك دركاء خداو ند استغمار مى كني ٍْ تو به فى نمأ بيم. 


*. «الفه خ ل: بيامبرة فرمود: على از آنهاست: و سيبس سكوت كرد و بعد فرمود: بدانيدكه على از 
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كروهى از صحابه در روزقيامت به سوى جَهِنَه 

از بيامب ريل كلامى شنيديم كه از تأويل و معناى آن جز خير جيزى نفهميديم. آن 
حضرت فرمود: كروهى ا زكسانىكه با من هم صحبت بودهاند و نزد من مقام و منزلتى 
كسب كردهاند بر سر حوض كوثر به نزد من وارد مىشوند. وقتى در جايكاه خود 
ايسعادند وهرا ديدئد تا كهان او حضوو من برده مى شوتدة و آتان وانه سيت حب 
مى برند. من م ىكويم: بروردكاراء اصحابم! اصحابم! به من ياسخ داده مىشود: تو 
نمىدانى بعد از تو جه كردهاند اينان بعد از توء از روزى كه از ايشان جدا كشتهاى. 
همحنان به عقب بركشتهاند. 

بعد اين افراد كفتند: بجان خودمان قسمء اكر هنكامىكه بيامبر يِل از دنيا رفت” ما 
خلافت رابه على 4# سبرده بوديم وازاو اطاعت مىكرديم و تابع او مبىشديم وبااو 
بيعت مىكرديم به راه درست رفته بوديم و هدايت مىشديم و موفق بوديم» ولى خداوند 
اختلاف و تفرقه و بلارا مقد ركرده بود» و مىبايست آنجه خدا مىداند ودر قضا و قدر 


أورده واقع شود. 


روايت ازكتاب سليم: 
.١‏ بحار: ج 18ص ”31 م ”137. 
؟. بحار: ج 18 ص 1718 ح 7 
روايت از غير سليم: 
١.كتاب‏ (اليقين» ابن طاووس: ص ”17 باب 17. 
". بحار: ج 8قديم ص 0/١‏ بهتقل از تلخيص الشافى. 





؟. دب»ه: بشدت وكشا نكشان از نزد من برده مىشولاد. 
1 لالسلا اكر مااز هتكامى كه ببامبر ع از دنا زافت. 


50212101 597 ) 21051 


وصيّت ابوذر به اميرالمؤمنين حقيقى! عكس العمل اصحاب صحيفة 
ملعو نه در كله «أمرة المهْ منين»: دوبار تليم بك أمرة المؤمنين؛ 
اصحاب صضصحقة و اصحاب عنشيةة مارو حذاشه در فعنةه قشف 


سو الل سليم از مار و حل بقيه دريارة سشققئة. 


وصتت ابوذر به اميرالمؤمنين حقيقى! 

سليم يق قبس م ى كويد" هنكام ىكه عثمان ابوذر را به ربذه تبعي د كرده بود ' در آنجا 
نزد ابودر حاضر شدم. او يه امي رالمؤمنينة در مورد خانواده و اموالش وصيّت كرد. 
كسى نابوذ ركفت كاش نه امزالب مش عثمان وضكتة كردم ير دقى]! 

ابوذركفت: من به اميرالمؤمنين حقيقى وصيّت كردهام. اميرالمؤمنين على بن 
ابى طالب يية كه در زمان ييامبريةة و به دستور او بعنوان «اميرالمؤمنين» بر او سلام كرديم. 
انحضرت فرمود: بهبرادرم ووزيرم و وارثم و خليفهام در امّتم وصاحباختيار هرمؤمنى بعد 
از من بعنوان «اميرالمؤمنين» سلام كنيد جراكه اوست باعث قوام زمين كه بخاطر آن آرام 


0 ص ١‏ 0 ع 7 : 0ظ 0 
كرفتهاست» واكّر اورااز دست بدهيد زمين وانجه روى أن است به جشمتان زشت مى آ يد . 


.١‏ در بحار: ج 8 قديم ص 7١5‏ روايت كرده كه عثمان به ابوذر كفت: اذيت تو به من و اصحابم زياد شده 
استه بايد به شام بروى. و او را از مدينه به شام اخراج كرد. ابوذر در شام به كارهاى معاويه اعتراض 
مىكردء ولذا معاويه به عثمان در مورد ابوذر نامهاى نوشت. عثمان در جواب نوشت: «جندب (يعنى 
ابوذر) را بر جهار بابى سخت و خشن سوار كن و بفرست:. معاويه هم ابوذر را همراه كسى فرستاد كه 
شب و روز راه مىبيمود و او را بر شتر بيرى كه غير از جهازى روى آن نبود سوا ركرد ثا به مدينه آورد 
در حاليكه كوشت را نهايش از رنج و تعب ريخته بود. 

وفتى ابوذر به مدينه رسيد عثمان كسى را فرستاد كه هرجا مى خواهى برو. ابوذر كفت: به مكه؟ عشمان 
كقت: نه! كثنت: بس بي تالمقدس؟ كفت: نه!كقفت: بس به يكى از ادو شهر كوقه وبصره؟ كفت: نه! ولى 
تو رايه رَبَدذَده خواهم فرستاد. عثمان ابوذر را به أنجا فرستاد و در آنجا بود تا از دنا وفت. 

؟. كتابه ارْ انكه با فتّدان او جتان دكركرتى در زمين ابجاد فىشود كه از صورت اصلى خارح مى شود. اين 

له 


5021101 59 ) 21051 








عكس العمل اصضصحاتب صحديفة ملعو نه در مسسئلة «امرة المؤمنين”» 
: 000 سس 
ابودر مى كويد: كوساله و سامرى اين امت را ديدم كه به ييامير يَهْ اعتراض كر دند و 
.ا : م 1 5 
كفعد: ايااين حعن ال طرف خدا و وسولص ادت؟ حفرت عقفب ير ةو قمة مطل 
حقى از طرف خدا و رسولش است. خداوند مرابه اين موضوع امركرده است! 
وفتى بعن وان «اميرالمؤمنين» بر انحضرت سلام كرديم. ابوبكر و عمر رو به يارانشان 
معاذ و سالم و ابوعبيده كردند و هنكامىكه يس از سلام بر على ليه از خانة او خارج 
558 0 ا" : ص 
مىشدند به انان كفتند: اين مرد رجه شده اس تكه دائماً مقام يسرعمويش را بالا مىبرد! 
اوم د وام 530 ' - 
ويكىاز آن دو :كار يسرعمويش خوب خواهد شد! و همكّى كفتند: مادامى كه 
على زنده اننتك نَرْد او براى ما خيرىق نخواهد بود!! 


دوبار تسليم به امرة المؤمنين 
سليم مىكويد:كفتم: اى ابوذرء اين سلام كردن بعد از حجة الوداع بود يا قبل از آن؟ 
كفت: سلام كردن اوّل قبل از حجة الوداع و سلام كردن دوّم بعد از حجةالوداع بود. 


اصحاب صحيفه و اصحاب عقبه 

برسيدم. هميمانى اين ينج نفر(اصحاب صحيفه) جه زمانلى بود؟ ققت: در 
حجة الوداع. 

كَفْتم: اصلحك الله دربارة دوازده نفر اصحاب عقبه كه صورتهاى خود را يوشائده 
بودند و مى خواستئد شتر بيامبر ةل را يرّمائئد به من خبر بده كه اين ماجرا جه زمانى بود؟ 
كفت: در غديرخم هنكام يازكشت بيامبرة: از حجةالوداع. 

كفتم: اصلحك اللهء آيا آنان را مى شناسى ؟كفت: آرى والله» همة آنها را مى شئاسم. 


د 1 8 ا 20ة10101ة1ة121210101سشفت شا ا 001 وي الس 





جه حديث مىتواند در مجموع بهمعتى الَو لا الحُجّةُ لساحَت الأرض بِأعْلِهَاه باشد. و منظور از هاوه شخص 
اميرالمؤمنين و جانشينانش 226 هستند. 
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كفتم: كيجا مى شناسى در حاليكه بيامبر يل بنهانى آنها را به حذيفه معرفى كرد' 
ابوذركفت: در آن بلنتدىكوه: عمّار افسار شتر آنحضرت را بردوش م ىكشيد و حديفه از 
يشت سر شتر راراهنمايى مىكرد. حضرت به حذيفه دستوركتمان داد ولى به عمار جنين 
دستورى نداد. 

كفتم: آنان را برايم معرّفى مىكنى؟ كفت: ينج نفر اصحاب صحيفه و بنج نفر 
اصحاب شورى و عمروعاص و معاويه . 


عمار و حذيفه در فتئة سقيقه 

كفْتم: اصلحك الله جكونه عمّار و حذيفه وقتى آن دو را بعد از يبامبريّةة ديدند باز 
هم در تصميم خود مردد شدند. 

ابوذ ركفت: عمّار و حذيفه بعدها اظهار توبه و يشيمانى كردند. ولى (در سقيفه) 
كوسالة آنان (ابوبكر) براى خود مقامى ادعاكرد؛ و سامرى آنان (عمر) و سه ثفر 
همراهشان (سالم و ابوعبيدة و معاذ) شهادت دادئدكه از يبامير يليه شنيدهاند كه آن مطلب 
رافرموده است؛. عمّار و حذيفه هم با خود كفتند: شايد اين مسثلهاى است كه بعد از 
مسئلة اوَلى (يعنى خلافت اميرالمؤمتين #ة) بوقوع بيوسته ولذا آن دو هم مانتد ديكران به 
شك افتادند. ولى توبه كردند و متوجه شدند و تسليم آنحضرت كرديدند. 


سؤال سليم از عمار و حذيفه دريارة فتنة سقيفه 
سليم بن قيس مىكويد: در زمان خلافت عثمان بعد از وفات ابوذر با عمّار ملاقات 








*. در نتيجه اين دوازده نفر عبارت مىشوند از: ابوبكرء عمرء ابوعبيدة جراح؛ معاذ بن جبل؛ سالم مولى ابى 
حذبغة؛ عثمان؛ عدال تمان سن قوف معد بن ابى وقاص؛ طلحة؛ زسره؛ معاوية؛ عمر وقاص . به ياورفى 
نا أ حديث ع مر أستعه سواث. 
تمى كل ة! 


5021101 597 )21051 








ف تك | 


و راستكوتر از آن اس تكه از قول عمّار جيزى راكه نشنيده نقل كند. 

كنتم: اصلحك اللهء به جه عنوان سخن ابوذر را تصديق كن ؟ قفت: شهادت 
مى دهم كه از يامب ر َب شنيد م كه مىقرمود: أسمان سايه نينداخته و زمين بر خود حمل 
نكرده كويندهاى راستكوتر و نيكشتر از ابوذر. يرسيدم: اى بيامبر خداء حتى اهل بيتت؟ 
فرمود: منظور من غير أنان از مردم است. 

سليم مىكويد: سيس حذيفه را در مدائن ملاقات كردم كه ازكوذه به آنجا رفته 
بودم -و سخن ابودر را برايش كفتم.كفت: سبحان الله ابوذر راستكوتر و نيككتر از آن 
استكه از قول ييامب ري غير آنجه فرموده است بكويد. 


١8 1! 58 7 8 1 58 9 59" 8 50| 5: 8" 8 "4*# 9" 18 1]! 1848 895 8 195 80! 1828 50!‏ 0 7 58 0 8 ذا 9 8ظ ف 5 0" " 58 "7 8 لذ "ة 58 « 8 “95 9خ 8 5 له 5 م 


.1737 بحار: ج 7ص‎ .١ 
روايت با سند به سليم:‎ 
, 68 المحتضر: ص‎ .١ 


روايت از غير سليم: 
.١‏ ارشاد شيخ مغيد: ص ل 
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لسمد د م ا شا ا ته اك ا لت لل 0 كن عمد 2-2 عله وميره سم مه - هه 


- 2 سين 


جند ماجرا دربارة؛ محبت بيامير يلي به حستين ليه: اب خحواستن 
-حستم* لتق نشائدن حستم"' نبت بردوس مماركك. كشت | كرفتن 


َك لمن بايا خطاب بامبرة به حسنين طايه قر مود اسامب.: 


ل 


3 ِ امام 3 عن يه سر كمر ييامير 2 ذر سحخلة. نشستن امام 


حين نيه بر شائة انحضرت بر قراز متبر. 
جند ماجرا دربارة محبّت ييامبراة به حسنين ينه 


اب خواستن حسنيننبه 

ابان از سليم نقل م ىكند كه كفت: على بن ابى طالبلىة و سلمان و ابوذر و مقنداد 
برايم نقل كردنده ونيز ابوالحجاف داود بن ابى عوف عوفى بهنقل از ابوسعيد خدرى 
برايم نقل كرد وكقت: 

ببامبركلة نزد دخترش فاطمه كه آمد در حاليكه آانحضرت در زير ديكى آتش 
روشن كرده بود و براى خانوادهاش غذا مىيخت. علىللة هم د ركوشهاى از خانه 
خوابيده بود و حستين نيه كنار او در خواب يودند. 

بيامبر5: كنار دخترش نشست و با او مشغول صحبت شد و در همان حال حضرت 
زهرائية آتش رازيسر ديكك آماده يق قاد وخدمتكارى نداشت. 

در اين حال امام حسن ني از خواب بيدار شد و رو به ييامبرة نمود و عرض كرد: 
«يدرجان, به من آب بده». حضرت او رادر بركرفت و سراغ شتر شير دهى كه داشتند 
رفت وبا دست مبارك آنرا دوشيد. سيس ظرف را-در حاليكه روى شير جربى كرفته بود- 
اورد تابه امام حسن 9 بدهد. 

در اين حال امام حسين نلثة بيدار شد و عرض كرد: «يدرجان. به من اب بده). 
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و955ىئنئن:: رو ّْسُبُبيببيبيبيبي ا ا 011 
حضرت فرمود: كر يدرت ال تو بزركر اث وقبل أو: تواز من آب خواسته است. 
امام حسين نليّة عرض كرد: قبل از او به من آب بده! ييامبر مَل همجنان او را آرا 
بااوبه نرمى رفتار مىكرد واز او مى خواس تكه اجازه دهد برادرش 
امام حسين نيه الحازه تمى داد. 

در اينجا فاطمه ييه عرض كر د' : بدرجان كُويا حسن نزد تو محبوبتر از حسين است؟! 
حضرت فرمود: او نزد من محيويتر نيست و هردوى آنها نزد من #ساتدوولي صن ايد 


ازمن اب خواسته است. .من د نو و آين دو و اين كسىكه خوابيده ' در بهشت در يك 
منزل و در يك درجه خواهيم بود. 


م مىكرد' و 
بيش از او بنوشد ولى 


1 لس ّ 8 
راوى مى كُويد: در همه اين صحبتها على اكه در خواب بود و متوجه آنان نود. 


نشاندن حسدين ته بردوش مبارك 

روزى بيامبرةة از كنار حستين ليك عبور مىكرد در حاليكه آن دو مشغول بازى 
بودند. حضرت آن دو راكرفت وهريك زابريكه ووش نود سوار كرة . 

مردى از مقابل رسيد و كفت: شما خوب سوارى براى ايئان هستيد ! يبيام عل 


فرمود: واين دو خوب سوارانى هستند! اين دو يسر دو ريحانة من از دنيا هستلل. 


كشتى كرفتن حستّين :ذه 
وقتى آن دو رابه خانة حضرت زهرائئة آورد فرمود: «با يكك ديك ركشتى بكيريد»! 
آن دو شروع به كشت ىكرفتن نمودند و بيامبرمَلي مكرّر مىفرمود: «هِئْ يا حسن!” ! 
حضرت فاطمهئِيّة عرض كرد: يا رسول الله؛ آيا «هِى يا حسن» مىكويى؛ در حاليكه 





5 لاني ؟! ا لا فى لو سيك . 
1 بعنى اميرالمؤ منين نه 
8 8 2 . 3 - ع 
ره انب ةا فو 9ذضةء شر ع1 و سوار كرد 1 يكى دا بردوس رامت وديكرى وا بردوضس جيه قرار ذاد قّ نةر أن 5-1 
؟. اب؛ و دده: ابوبكر از مقابل رسيد و كفت: خوب مركبى را سوار شدهايد اى دو بسر. 


2 هي و كليداى أاست كه براى تشوو بق در غعربي و فارسى به كار مى رار ك. 
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در نتيجه حسين نبْة حسن نيه را بر زمين زدا 


خطاب يياميرة: يه حسنين ديه در مورد امامت 
روزى بيامبريِل نظر به آن دو نمود در حاليكه با هم بيش مى آمدئد» و فرمود: 
بخداقسم. اينان دو آقاى جوانان اهل بهشتند و يدرشان از ايشان بهتر است. بهترين مردم 
نزد من و محبوبترين آنان در قلب من و محترمترين ايشان در ييشكاه من يدر شما" و 
سيس مادرتان است. احدى نزد خداوند افضل از من و برادرم و وزيرم و جانشينم در 
امتم و صاحب اختيار هر مؤمئى بعد از من على بن ابى طالب نيست. 
بدانيدكه برادرم و دوستم و وزيرم وانتخاب شدوام و خليفة بعد از خودم و صاحب 
اختيار هر مؤمنى بعد از من على بن ابى طالب است. وقتى او از دنيا رفت يسرم حسن بعد 
از اوست. وقتى اواز دنيا رفت يسرم حسة نقد اد ادبع سين انابان ئه كانه از تسل 
حسين خواهند بود. 
آنان هدايت كتتدكان هدايت شدداند. آنان با حىٌ و حق با انان است. تا روزقيامت 
ايشان از حى جدا نمىشوند وحق ازايشان جدا نمىشود. آنان ماية قوام زمين هستند كه 
بخاطرا نان ارام كر فته است.آثان ريسمان محكم خداوند و دستاويز مستحكم خدايندكه 
ياره شدن ندارد. آنان حجّتهاى الهى در زمين و شاهدان او بر مردم و خزانهداران علمش 
ومعادن حكعست اود 
آنان بمنزلة كشتى نوعحاند كه شركس برآن سوار شد نجات ياقت و هركس انرا رها 
كرد غرق شد. آنان بمنزلة «باب خطهه دريتى اسراتلئد "كه هركس از آن داخل شد مؤمن 


3 هركس از ان خارج شد كافر بود. داو ند در قرآان اطاعت ايشان را واج كرده و39 


. يعم قاعدثاً بابد كو جكتر را تشويق كرد در حاليكه شما يزركتر را تشويق مىكنيد! 
حضرت درايتجا سخن رااز غايب بدصورت خطاب به حسين نيه اوردهاند. 


8. دريارة باب حطه: ترضيح لازم در ياورقى ١14‏ از سراغاز اين كتاب در ص 197 ذ كر شد. 
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حديث بيست ويك / 1٠غ‏ 


آن دستور ولايت آثان را داده است. هركس آنان را اطاعت كند خخدا را اطاعت كرذه و 
هركس از انان سربيجى كند از خدا سرييجى كرده است. 


نشستن امام حسين#؛ بر كمر يياميرّةة در سجده 

امام حسين نيه نزد بيامبريَدة مى آمد در حاليكه آنحضرت در سجده بود. از صفهاى 
جماعت عبور مىكرد و نزد انحضرت مى رسيد و بركمر حضرت سوار مىشد. ييامبر عل 
از سجده بلند مىشد در حاليكه يكك دست ب ركمر حسين لي ودست ديككر روى زانوى 
مارك قرار داذه بود ' و همحنان او را نكاه مى داشت تا نماز را تمام مىكرد. 


نشستن امام حسن:ة بر شانة ييامبرةة بر فراز مذير 

انام سسب قلة ترم بيائين 148 سن ]له مر سالك 'اتتفيريت ببرالازاز ميتي تيه 
مى خوائد. از منبر بالا مى رفت و بركردن آنحضرت سوار مىشد و ياهايش را روى سينة 
مباركك أويزان مىكرد بطوريكه برق خلخال در يايش ديده مىشدء واين در حالى بود 
كه ييامي ريل مشغول خطبه بود واورا همجنان نكّاه مىداشت نا خطبهداش بهيايان 


فى رسيك! 


روايت ازكتاب سليم: 
.١‏ بحار: ج لالاص 82. 
روايت از غير سليم: 
.١‏ امالى طوسى: ج 7ض .1١02‏ 
؟. عمده ابن يطريق؛ ص ١2‏ 1. 


*. مناقب ابن شهر اشوب: ج “اص 127. 


له داه ها اه شهدا شه اه كن ا ةم شاف شاش تك انه قاش ل شايه شااه ا اس شاع ساس بم 


حي 


4 يعنى بد ين وسيلة امام حسين نثة را بر اكمر ود نكا مى داشت و نماز را ادامه مى داد. 
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؟. قرب الاستاد: ص /5؟. 

6 . امالى صدوفق: ص .17١‏ 

# . اعرار"م الورى: ص .1١7‏ 

/. ارشاد شيخ مفيد: ص يشر 

4 . امالى صوسى: ح أ 157 

8. دخخائر العقبى: ص .1١١‏ 

٠.زخائر‏ العقبى: ص داك 

.1 كنزالعمال: ج اص 7و‎ .١ ١ 

7. اسدالغاية: ج ؟ ص 19. 

و صححيح ترمدى: ج ؟ ص ١:2‏ 

*. تاريخ ابن عساكر (ترجمة الأآمام الحسن نيه ): 
ص ٠١5‏ ١١61لم1ا١.‏ 


1 


.١‏ خطية عمروعاص در شام بر عليه اميرالمؤ منين انيّة. 
؟. خطية اميرالمؤمنين 


جه در يصره در تكذيب عمروعاص: لعن 
معاوية و 


عمروعاص» تكذيب عمروعاص در : سبت دروعين» دروغ بستن 
عمروعاص به امي رالمؤمتين نيه . 
؟. جكنونه معاويه اهل شام را براى خونخواهى عثمان جمع كرد: 


اعطاى اموال براى انتشار روايات دروع 71 باطل» برئامة تسيا سالة 


معاويه بر ضد ولاايت اميرالمؤمتين نه . 


خطبة عمر وعاص در شام بر عليه اميرالمؤمنين :2 


ابان از سليم رواي ت كرده كه كفت: به امي رالمؤمنين لي خبر رسيدكه عمروعاص در 
شام براى مردم خطبه خوانده وكفته است: 

بيامبريَلة مرا بعنوان رئيس لشكرش فرستاد و ابوبكر وعمر هم در آن لشكر بودند» 
و من جنين كما نكردم كه مرا بخاطر احترامى كه نزد او دارم فرستاده است. وقتى بازكشتم 
كفتم: يا رسول الله كداميكك از مردم نزد تو محبوبترند؟كفت: عايشه! كفتم: از مردان؟ 
كقت: يدوك + 

اى مردعء اين على اس تكه دربارة ابوبكر و عمر و عثمان بدكوئى مىكند در حاليكه 
خودم از بيامير شنيدم كه م ىكفت: «خداوند حق را بر زبان و قلب عمر زده است!! و 
دربارةٌ عنمان 'قفت: «ملائكه از عنمان حيا م ىكنند»! 


وازعلى شنيدم ‏ وكرنه كوشهايمكر شوند -كه در زمان عمر جنين روايت مىكرد: 


. انان و ادن سن قنح: عمر! 
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0003 ا اسرار آل محمد نيه 





يبامبر در حاليكه ابويكر وعمر بيش مىآمدئد نكّاهى به آنا نكرد و كفت: ديا على» اينان 
دو آقاى بيران اهل - بهشت ازاولين و آخرين ‏ هستئد مكر يياميران و مرسلين» واين مطلب 





لعن معاويه و عمروعاص برلسان يدامبر5: 

امي رالمؤمئين يمه بيا خاست و فرمود: تعجب است از طاغيان اهل شام كه سخن 
عمروعاص را مىيذيرند واورا تصديق مىكنند!كار اودر حديث و دروغ كفتن و 
بى مبالاتى به آنجا رسيده اس تكه بر بيامبريِةُ دروغ مى بندد» در حاليكه آنحضرت او را 
هفتاد لعن نموده و همجنئين رفيقش (معاويه) را كه عمروعاص مردم را بسوى او 
دعوت ميكتد ‏ آانحضرت در مواردى لعدت نموده السك 

وآن هنكامى بودكه عمروعاص درقصيدهاىكه هفتادبيت بود سخنان نامربوطى دربارة 
بيامب ري كفته بود. آنحضرت فرمود: «خداياء من شعر نم ىكويم و آثرا حلال نمى دانم '. تو 
و ملانكدات او رابه عدد هر بيتى لعنت كن كه تا روزقيامت بر نسل او نازل شوده». 


نزول آيه در مذمت عمروعاص 
ابتر كرديد و نسلى نخواهد داشت. و من از همة مردم بيشتر أو را سرزنش مىكثم. و 


دربارة او از همه بدكوترم:! 


3 اذا و هركس شٍ ببامبرككة دررغ ناد حجداوند او را يعاد لعنت كرده عت در الغدير: ج تس اموا 
روايت كرده كه بيامبريِ ابرسفيان را ديد كه سوار بر الاغى مى آيد و معاويه افسار آنرا كرفته و يسرش 
يزيد آثرا راهنمايى مىكند. فرمود: خندا لعثت كند افسا ركرفته و سوار شوئده و راهتمايى كننده را !! 

*'. ظاهراً منظور در اينجا آن استكه حضرت شعر را براى خود جايز نمىدانتهاند. 
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حديث بت ودو/ 60 


57 00ظ ! 020 2 0 
خداوند اين آيه را دربارة او ناز ل كرد: «إن شانتككٌ هُوَ الأكّه» أ «سر زنش كنندة تو 


تنسلش. بريده است»»؛ به اين معنى كه از ايمان واز هر خيرى بريده است. 


تكذيب عمروعاص در نسبت دروغين 

امي رالمؤمنين نيه در ادامة سخنائش فرمود: جه مصيبتىكه از كذابين و منافقين اين 
امَت ديدهام. كويا قاريان قرآن ضعيف العقيده و بسياركوشا را مىبينم كه حديث 
عمروعاص را روايت م ىكنند و او را در اين باره تصديق مىنمايند و برضد ما اهل بيت با 
دروغ او استدلال مىكنند. ايا ما مىكوييم كه بهترين اين امت ابوبكر و عمر هستند؟! و 
اكر بخواهم سومى راهم نام مىبرم. بخداقسم عمروعاص از سخئش دربارة عايشه و 
يدرش جز رضايت معاويه قصدى ندارد؛ واو رابا سخط خداوند راضى كرده است. 


دروغ بستن عمروعاص به اميرالمؤمنين!؟ 

اما حديثى كه عمروعاص كمان دارد از من شئيده استء هركز! قسم به خدايى كه 
دانه را شكافت و مردم را آفريد؛ او مى داندكه يقيئاً بر من دروغ مىبندد و خداوند جنين 
سخنى را ينهانى و آشكارا از من نشنيده است. 

خداياء. عمروعاص و معاويه را بخاطر بستن راه تو و نسبت دروغشان به كتاب تو و 
بيامبرت و كوجك شمردن ييامبر” و نسبت دروغشان به او و به من؛ لعنت فرما. . 


ّ 
حكونه معاويه اهل شام را براى خونخواهى عثمان جمع كرد؟ 


اعطاى اموال براى انتشار روايات دروغ و باطل 
سليم مىكويد: سبس معاويه قاريان اهل شام و قاضيان آن رافراخواند و به آنان 


٠ :.‏ انبا في اذا كر سك شمر دنشان هرا 
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ا ا ا 1 ا اه ذا اع ع1 ل 1 يك ا سه ين نس عع زع ها ع إسااع اع ايه ا 2 815 50-8 5 5 8 أنه نس نه اط نك لها اله سام لم اام اجالع لها اماه عاعاحت 


هدا 


--- 


- 


مىتمايد 


000 
عقر 


لى خد 


١ اوتد‎ 


تيحة ديك أشل أتوجاعم هى د شل. 
3 اي 1 


برتامة بيسنت سالة معاويه برضد ولا 


ال 


سيد 


نا 
2 "هود 


أغف ١‏ 
سح اليد 


لعة معنب 
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نامة سرّى معاويه به زياد: برنامة معاويه دريارة قبايل عرب برتامة 


معاو به در اهانت عجم؛ عت صمع معاو به در خلاقت» دستور معاو بة 
دربارة عجم؛ معرفى زياد بعنوان فرزند ابوسفيان و برادر معاويه؛ 


برئامة عمر در اهانت عجم وعلت ان: بدعتهاى عمراز لان معاو به؛ 


ارتباط معاويه با زياد نسخه بردارى سليم از نامة سرّى معاويه. 


نامة سرّى معاويه به زياد 





0 


مىكند: زياد بن سميّة نو بسندواى داشت كه اذعاى شيع مدر 1 بأ 


1 را كه معاو به به زياد در جواب نامة او نوشته بود به من نشان داد. 


مقرب ب 0 نمايم. ازكدام درامان 
درم 1 كاه ترين مردم به عرب 1 





همراه اين مرد (على نِيّة) با من مى جنكند. 

طايفة ربيعة بن نزار را در نظر داشته باش و اشراف آنان را احترام كن و ساير 
مردمشان را اهانت نماء جرا كه عمومشان تابع اشراف و بزركان ايشانئد. 

به طايقة «مضَرة تكاه كن و آنان رابا بكد بكر دركير نماء سمراكة آنان غلظت و تكير 
و خودبينى وانخوت شديدى دارك. شركاة جنين رفتارى با انان داشته باشى و آنان رايا 
دكديكر دركير تمائى بعضى از انان بعض ديكر رابراي تكفارت فى كتنتد. از ايشان به كح 


يدون عمل راضى مشوء و به ظنٌ بدون يقين اكتفا مكن. 


برنامة معاويه در اهانت عجم 

عجمهايى كه در بين عرب أمدهاند و نيز عجمهاى تازه مسلمان را در نظر داشته 
باس و با ايشان به روس عمر بن خطاب رفتاركن كه خوارى و ذلتشان در آن است. عرب 
با زنانشان ازدواج نمايد ولى زنان خود رابه ازدواج آنان در نياورند. عرب از انان ارث 
مرتك ولى تاق ازعورص ارك ثرنفه ودر عظا و روؤزيياى اتا نكوتافى كن *. 

در جنكها بيشاييش لشكر بروند و راه را اصلاح كنند و درختها را قطع نمايئد. 
هيجيك از عجم در نماز بر عربها امام جماعت نباشند» و احدى از ايشان در نماز يا 
مشو زعرت درصسق اول تايكتدل عكر آنكه بخواهند صف راكامل كنتند. مرزى از 
مرزهاى مسلمين و شهرى از شهرهاى ايثان رابه احدى از عجم مسيار. قضاوت بين 
مسلمانان و نيز احككامشان را احدى از عجم بر عهده نكيرد. 

اين سنّت عمر و روش او دربارة عجمها بوده است. خداوند او رااز امّت محمّد و 
بخصوص از بنىاميّه جزاى خير دهد!! بجان خودم قسمء | كر نبود آنجه او و رفيقش 
(ابوبكر) انجام دادند و قوت و صلابتى كه دردين خدا داشتند ما و همة اين امّت غلامان 


بنى هاشم بوديم” ! و آنان خلافت را يكى بس از ديكّرى به ارث مىبردئد همانكّونه كه 


سس - 





ةذ 2 ابن باره به يحار: ج أ كلام ص لاك و الغدير: ح 5 ص يذلا أعديةه سو . 


6 ا شسه عدمعكرار در دن نهدا براى نى هاشم بوديم. 
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خاندان كسرى وو قمبصر نك ارت فى بر ذيك. 


علت د حلمم معاوبة در حلفت 

ولى خداوند خلافت را بددست ابوبكر وعمر از بنى هاشم خارج كرد و به بنىتيه 
بن هرة متمل كرد و سيس.ن به بى عداىقن من كعبت منتمعل شدا إ در حالكه در فرنكن 
| 2 م صا - 5 5 1 8 -- 
طاشداى يانين تر وذليلتر وب ىابروتراز انان نبو ث. ان 5 تقر مأ را در خاوانت نبل طمع 
00 و ع لت ش 
اند اختند و مااز ان دو و نسل انان سزاوارتر بوديم. زيرا ثروت وعرّت درما است وما 
از نظر فاميلى به ييامبر نزديكتريم! 

قبل از ما رفيفمان عثمان با شورى ورضايت عموم مردم بعد از سه روز شورى بين 
ششٌ نقر به خلافت دست يافت. و آتانكه قبل ازاو بودند بدون مشورت به آن دست 

وفتى رفشمان عثمان مطظلومانه كشته شد ما بوسيلة اوبه خلافت دست يافتيم» زيرا 
شركين مظلومانه كشته سود خداوند براى 0 او سلطة وكقدرتى قرار ذاذه است! 


دسنور معاويه دربارة عجم 

يجان حودم اي برادرم! كر قمر دب جم و نصقيىي ذ به حم الما قرار مى داد ركه تشوى 
1 ش الى ل ل : . 5 5-5 
نزد يك تر بود! م فسن 3-1 راهى ديك اين كار مى يافتم وأضد داشتم كه اع مردم فول كنثد 
انجام مى دادم! وَل من به حتكف قرب العهد هتم و مى تر سم سردم متقرّق سونل ىٍِ 
برضد من اختلاف كتند» ولى انجه عمر دريارة انان قرار داده تو راكافى است و موجب 
خوارى هِ دلت انان أست. 

وقتى اين نامة من بد د ستت رسيد عبجم را ذليل كن و اهانت نما و آنان را تبعيد كن واز 
احدى ار انان كمك مكّير وحاجتى از ايثان بر مياور. 


جِ ش : عاارةة.: + .١‏ * علاقة ,- 2 


1 2 1 م لدع 8 39 8 5 ب 007" : 2 - 1 
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٠‏ ا اسرار آل محمدتئ تي ل شمشم 


معرفى زياد بعنوان فرزند ايوسفيان و برادر معاويه؛ 
١ (‏ ( “روم 4 2 
بخدا قسم تو يسر ابوسفيان هستى و از صلب او خارج شدهاى". با «عبَيْد » در نسب 


5 ا ١٠‏ 
تو يرايم نق ل كردى -و تواى برادرم نزد من راستحو هستى-كه نامة عمر به أبوموسى 


اشعرى رأ در بصره خوائدهداى» و تو در ان رؤر نو بستكة ابو موسى نودىق واو فرماندار 


بصره بودء و تو بى آبروترين مردم نزد اوبودىء ونخحود نيز ذليل بودى و كمان مىكردى از 
هم ييمانان طايفة ثقيف هستى.اكر آنروز يقيناً مى دانستى _مانند يقينى كه امروز دارى!- 


كلها مسر نوست |3 فش نوه رأ يزركك مى دانستئ وعار مىدانستي كه تو سئده براق 
زنازادة اشعريين باش ١١‏ ! 


تو و ما يقيناً مىدانيم كه ابوسفيان به همراه جدش اميّة بن عبدشمس در تجارتى به 


ث. عراا مية اميلى در الغدير: لت" ١‏ ص اننا مطالبى در اسن بارة مى قرمابد كه خلاصهاشس لجسن اضت” 8 
ضروريّات اسلام اين اسث كه «قرزئد به قراش (همسر رَسمى إن قانولى) ملحق مىشوداو وثاكار تضيبشس 
متك انكف ولى سياست معاويه بر ضد يباميري او را از اين -«حفيقت باز داشت و نصيب اصلى را به 
زنا كار داد و زياد را ناما به ابوسقيان زا كار ملحى كرد. 
الحاق معاويه؛ او را رياد بع عد تقفى" مى كفتك وبعداز أن ازياد بن أبى سفيان: فته شد! خود معاويه 
در زمان امام حسن نه به او جنين نوشت: از امير مؤ مئان معاويه بن ابى سقيان به زياد بن عبيدء اما بعد تو 
بنددائى هستى كه كفران نعمت كردذهاى... تو مادر تدارى؛ بلحه بدر هم تدارى! 

هنكامى كه دولت بنىاميّه منقرض شد بارديكر او را بعنوان :زياد فرزند بدرش: و يا «زياد فرزند مادرش» 
ويا ازياد بسر سميّهة مى نخوانديك. مادر او «سميّه؛ از آنِ دهقائى از فارس بود. أن دهقان مريض شد و طبيبى 
آن طب هم سميّة زرأ نة ازدواج غلام رومىاضش بدثام اعبدة ذر أورد. مميّه هم يعنوان همسر عيد زياد را 
بدنيا آورد. مادرش سميّه از زناكاران مشهور در طائف بود كه برجم و علامتى بر خخانهاش يود. 

هتكّامى كه با معاويه بيعت شد زياد زد معاويه أمد و با او صلح كرد... معاويه جنين صلاح ديداكه زياد را 
به خود متمايل كند و دوستى او را با الحاق او به خود خالص كند و اين مطلب مورد اتفاق هر دو قرار كرفت. 

بق اعد همان كسى انث كه زياد -8 حانة او ِ ا السلمس م او دنا اعد ولى در وافع زنازاذده لو اك. 

.٠‏ بعنى فقط در حضرت آدم نسل شما به يكديكر مىرسد وأكرنه بدر تو نيت وفاميل تواهم لِت! 


.١‏ بيدا اسنتكه معاويه تنب ابوموسى اشعرى را درست نمىدائد. 
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برنامة عمر در اهشانت عجمح و علت آن 

ابن ابى معيط رايم نقل كردكه تو به او سخير دادهاىكه نامةٌ عمر به ايوموسى اشعرى 
را خواندةاى متكامى كه طنابى به طول ينسم وجب برايش قفرستاد و به أو كقت: «أشل بصره 
رانزد خود ثراخوان. و هركس از هم بيمائان و مسلمانان عجم راكه طول قامت او به ينج 
وحيب ونيد كردن يزن؟! 

ابوموسى درابن باره يا تو مشورت كردء وتواورانه ىكردى وبه او دستور دادى كه 
دراين مسئله كفتك وكند. ابوموسى هم در اين باره به عمر مراجعه كرد و تو ثامة او رانزد 
عمر بردى: و اين كار رااز روى تعصّب يراى عجمها انجام دادى و در آن روز كمان 
نيكردق كهاز اتهاوجر وعكد سس '. 
نقدر به عمر اصرا ركردى تاو رااز نظرش بركرداندى واز تفرقة مردم ترسانيدى. 
واوهم ازرايش بركشت. به او كفتى: «توكه با اين خائدان (نبوّت) دشمنى كردهداى 
جكونه درامان شك كه اين عجمها نزد على جمع شوند؛ واو هم باكمك انان قيام كند و 
حكومت ترا از بين ببرد». عمر هم ازاين تصميم خوددارى كرد. 

برادرم! سراغ ندارم مولودى در آل ابوسفيان متولد شده باشد كه شومى او بر ايشان 
الاتز ا باشد انكاداكه عير راو تصسيقن باز واشت زا أن كاز عاتم شدى" .. 

وبه من خبر دادكه آنجه باعث شده او رااز نظريهاش دربارة قتل عجمها بركردانى 
من بوده كه كفتهاى از على بن اسطاب شندواى كه م ى كته است: «عحمها براى اين دين 


در آخر ير شما خواهند زد همانطور كه شما در ابتدا آنان را براى أن زديده. و كفته: 





17 در ين ميات لو قى, ابهام و عحواد دارد ولى احمالا مطلى نراق ذر صب حاو ة دأدن نسب زياد ات 


؟1. دالنف»:: علام تيف هتى. 


لخ" 0 .]اة :| ه 8 2ه ' 1 5 00 
3 عمر رااز نظرش دربارة قثل عجمها مابع شدىق 


21 
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١ *‏ ُ م 1 
2 | أسرار ال مسحمد.:. 


«خداوند دستان شما رااز عجحمها يرخواهد كرد. سيس انان افراد سخت برخوردى 
خواهند شد كه فرار نمىكنئد” '. كردنهاى شما را مى زنند و بر غنائم شما غالب مى شوند:. 

عمر به توكفت: «من اين مطالب رااز بيامير شنيدهام؛ و همين مرا واداركرد تابه 
رشق أنه و (أبوموسى اشعرى) دربارة قتل انان نامه بتو يسم!! ١‏ عحتى تصميم كُرفته بودم به 
كاركزارائم در ساير شهرها نيز همين مطلب را بنويسم». 

نو به عمر كفتى: «اى اميرالمؤمنينء اين كار را مككن: جراكه در امان نيستى كه على 
آنان رابه يارى خود بخوائد و ايشان هم زيادند. تو هم شجاعت على و اهل بيتش راو 
دشمنى ايشان با تو و رفيقت را مى دانى". 

بالاخره عمر راازرايش متصرف كردئ: و به من خير دادى كه او رااز اين كار 

برنكرداندى مكراز روى تعصّب: نه اينكه 3-6 روايتى ترسيده و يركّشته باشى” ' ! 

همجنين : نو برايم نقل كردى كه اين مطل رادر زمان حكومت عثمان براى على بن 
ابى طالب نقل كردهداى واو به تو خبر داده است كه: #صاحبان يرحمهاى سياه كه از سمت 
خراسان مىايند عجمها هتند. و انها هستئد كه بر بثىاميّه در يادشاهى شان غالب 
مىشوند و انان رادر هشرحجايى دن 

اى برادرم: 3 راو خسو وا ا رواش فل شعني ره داندذى كار او بصورت ستتى در مى امد 
و خدا آنان را تابود مىكرد و ريشة آنان را قطع مىنمودء و خلفاى بعد ازاو انرا بعنوان 
ستتى عمل مىكردند؛ بطوريكه از عجمها موبى و ناختى و دَمَنْدهْ تشى باقى نمىماند. 


انان آقت.:ديه سيعدد!! 


بدعتهاى عمر از لسان مقاو به 


جه بسيار است آنحه عمر در اين امت برخلاف سنت بيامبرية قرار داده و مردم در 


ا 
.,٠8‏ ٠ج‏ عمر از اين رايش برنلكنت يد ترس . 
1 حمسلة «تحت كا ةا و كركه» يبعتى عر تدك و متارءاى ؟ كح بكك ك غبار ت كنات ١‏ ا وامعثاق 1١‏ د 
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آنها تابع او شدهاند و انها را مورد عمل قرار دادهاند” .اين هم مثل يكى از آنها مىشد' '. 

از جملة آنها' 'تشير أوستي مقام ابراهيم رااز جايى كه يبامير قرار داده بود؛ و صاع 
و مد ييامبر كه آئرا تغيير داد و مقدار آن را زياد كرد؛ و جُنْبٍ رااز تيمّم نهى نمود:و 
حجزهاى بسارى كه عمر ضعت لاقت د بيش از هزار باب أستث. اعسشيه انها و 
محبوبترين أنها نزد ما و آنكه بيشتر جشم مارا روشن نمود زايل كردن خلافت از 
بنى هاشم بود. در حاليكه ايشان اهل و معدن أن بودند و جز براى آنان صلاحيّت نداشت 


و زمين جز بوسيلة ايشان اصلاح نمى شد. 


ارتياط معاويه يا زياد 

هركاه اين نامة مرا خواتدى آنجه در آن است ينها ن كن و آثرا ياره ذما. 

سليم مىكويد: نويسندة زيادكفت: وقتى زياد نامه را خواند آنرا بر زمين زد و رو به 
من كرد وكفت: «واى بر من از انحه خارج شدم و به انحجه داخل شدم. يخداقسم از 
شيعيان آل محمّد و حزب آنان بودم.از آن كروه خارج شدم ودر شيعيان شيطان و حزب 
او و ار ب وا تبي ااغال أن اللا والبانق يويسا هدم يخدا قسم مَثْل من مَثْل ابليس 


نسكه بردارى سليع ان ثامة سرّى معاويه 

سليم م ىكويد: شب نشده بودكه تامة او را نسخه بردارى كردم. وقتى شب شد زياد 
نامه را خواست و أنرا ياره كرد وكفت: «هركز نبايد احدى از مردم بر آنجه در اين نوشته 
است اطلاع ييداكند»؛ ولى نمىدانست كه من از روى أن 5-2 


خ 0 ب 2# با صا ب 4 جل 8 ل 8 ل (18 لظ اذ ظ ا ااا 8 لظ 8:05 6غ 8لا 8ه تان ع اجن سإ نه ك1 او ع و ين س اس ام فت همه ف تم هات 


جسم 1م عانق , 


. اج:: برخلاف سنت محمد سنت قرار داده و مردم بر آنها بيعت كردداند و به او اقتدا نموده است 
5. يعنى قتل عجمها هم مثل ساير بدعتهاى عمر مورد عمل قرار مى كرفت. 


آل تو يح دريارة ادن بدغتها در اعحادريت ١‏ و6١‏ 1 قرا داذه شك. 
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اهاثت عابشه به امير الم منين عبة. عكر العمل امير تدبو در مقابل 


اهانت عايشه. 


اهانت عايشه به اميرالمؤمنين:: 

ايان از سليم نقَل م ىكند كهكفت: از سلمان و ابوذر و مقداد شنيدم» و همين مطلب را 
ازعلىٌ بن ابيطال نيه يرسيدم و آنحضرت فرمود: راست كفتهاند. آآنان جنين كفتئد: 

علي بن ابيطال بي خدمت ييامير يليه وارد شد در حاليكه عايشه يشت سر حضرت 
نشسته بودء و خانه بر از جمعيّت بود ودر ميان انان ينج نفر اصحاب صحيفه و ينج نفر 
اصحاب ووس "عند حشرت مكانى براى نشستن بيدا نكرد. ييامبرية به او اشاره كرد 
كه دايتجا» يعنى يشت سر أنحضرت بنشيند. 

على كه مد و بين ييامبرة و عايشه نشت و مائئد اعرابىها زاتوان را در بغل 
كرقت". عاشة اتحضرت رأكتانود و عضب كرد و كنت :ورا تشسحت حجان ربع[ 


سن نافتى »؟!!! 


عكس العمل ييامير + در مقابل اهانت عايشه 
سامير ع غد غضف كرد و فرمود: ساكت باش اى خميرا! دربارة برادرم على مرا اذيت 


مكك٠.‏ او اميرالمؤمنين و آقاى مسلمانان و صاحب لواى حمد و بيشرو بيشانى سفيدان در 


عا 


روزقامت است. خداوند اختيار يل صراط رابه او مىسيارد و أو اتش را تقسيم مىكند. 


: - - هه لت لطت 1 و0 
- امسشس سم د ىن و- قف اا 


.١‏ ينلد نثْ اصسحاب حححته عارتند ار: ابوبكر وا صسر ار ابو عسيدة حرا و معاد 7 جبل 1 مالم مولى ابى 
ا للع أ 0 
ححك نقةغ ا نتم نش أححابت شورى عار تند أز: عثمان و عبدالر حمان سس عورف و صعك بن أبى وقاص كه 
- ةا ته ل 
طللحه ل الجر . 


*. :القء و وه و وسء: عاينه غضب كرد و مانتد اعرابى زانوها وا در بغل كرفت. 
زدنواس 
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وادشمتائش راداخل اتن هر _تفايد '. 


ا ا ا ا ا ا ا لا اا لاا ا ا اا كاي لق باكلا ا لل 1 لا قا 5 ص قو ها سد سا ع أل مسق أنه عو أ ساس مدأ اس سس ل وانه ‏ اور أل 


روايت ازكتاب سليم: 

.18 بحار: ج 77 ص 70ح‎ .١ 
روايت از غير سليم:‎ 

.”: و‎ ١ امالى شيخ طوسى: ص‎ .١ 


آ. بشاره ١‏ لمصطفي مص ثرا . 


7.اليقين: باسهاى و58 و "رانو ؟ن و :اوم 


*. الاصابة ابن حجر: ج قم ١‏ ص 1847. 
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نامهها و مراسلات اميرالمؤمئين مج و معاويه در صعين: 

.١‏ ييام و تامة معاويه به اميرالمؤمنين 22ة: اقرار معاويه به مقام 
اميرالمؤ مئين 450 خوتخواهى مغاويه براى عثمان: لعن و نرانت 
اميرالمومنينة از ابوبكر و عمر و عثمان؛ مظلوميت 
اميرالمؤمنين نيه جريان غصب خلافت از لسان معاويه. 

؟. بيام و انامة اميرالمؤ منين 7ه به معاويه: قتل عثمان مربوط بهامام 
مسلمين استء اثيات امامت اميرالمؤمتين ئيّة از لان أن حضرت. 
عدم ارتباط قتل عثمان به معاويه؛ تقدم فرزندان عثمان بر معاويه در 
خوتشواهى: بيس تهرزارقاتل عثمان راضى به حكم امي رالمء منين نيه . 
ابلاغ بيام اميرالمؤ منين يه و عكس العمل معاويه. 

؟. مثاشدات اميرالمؤمنين ني در صفين : مناقب بى انتهاى 
امير الم منين عيْة» سبقت اميرالمؤمنين نيه در اسلام» على 2+ افضل 
اوضاف الام وللانت در غديرء حديث كاء و آبة تطهيرء تقسير 
اصادقين ؟ به ائمه من » على عبة همحون هارون ند ائنمه نك شاهدان 
بر مردءء حديث ثقلين و نام دوازده امام نييّثة: درياى مناقب على ب . 
. ثامة معاويه در حواب اميرالمة مئين طيّة: عكسر العمل معاويه در 
مقابل مناشدات اميرالمؤمنين 2©ة» تقية اميرالمؤمنين 2ة دريارة 
ابويكر و عمر و عثمان؛ مشاهدات معاويه در سقيفه. 

#. نامة اميرالمؤ مئين مب در جواب معاويه: تعجب از نظر دادن معاويه 
درامور ملمينء معرّفى غاصبين خلافت؛ فرق ييامبرو 
اميرالمؤ مني مِبّةْ در ابلاغ دين الهىء اختلاف امت براى امتحان: 
برنامة اميرالمؤمتين نه بعد از بيامبرعةة. بيان تقيّة امي رالمؤمنين :2< 
دررحمت فرستادن بر دشمتان. قران حجت بر مردمء دو آيهاز 
قرآن دريارة معاويه؛ ايهاى از قرآن دربارة بنىاميّه. بيشكوئى از 
شهادت اماما نطكة: بيشكوني از آينده سياه ات بدست بتىاميّه 
بيشكونى از حكومت بنى عباسء بيشككونى از سفيانى. بيشكونى 
حضرت مهدى نيه : هد ف اميرالمؤ متين ني از مراسللات صفين. 

. جواب نهابى معاويه به اميرالمؤ منين عبة. 





نامدها و مراسلات اميرالمؤمنين :: و معاويه در صفين 


ييام و نامة معاويه به اميرالمؤمنين + 


سبو مى كو يد: در حاليكه ماهمراه اميرالمؤمئين اث در صعفين بوديم؛ معا به 
ابودرداء ' و ابوهريره را فراخواند وبه ايشا نكّفت: نزد على برويد واز قول من به او سلام 


7 
برسائيد و بهاو يكوئيد: 


اقرار معاويه به مقام اميرالمؤمنين:© 

بخدا قسم من مىدانم كه تو سزاوارترين مردم به خلافت هستى واز من به ان 
سزاوارترى؛ زنراتواز مهاجرتى هستى كه ونش از همه مسلمان شلتد و من او 
آزادشدكان ' هستم. ومن مثل سوابق تودر اسلام و خويشاوندى ييامبر وعلم تو بوكتاب 


خداو سنت يياميرش را تدارم. 


.١‏ ابوهارون عبدى عمارة بن جويرة يا جوين است كه در سال 1755 از دنيا رفته است. 
نام «ابومسلم خولانى: آمده است. 
د اشاره به فتح مكه استث كه در أن روزاهمة مشركين أن جمله معاوبة و يدر و يبسر ص ار آزاد عدكان 


8 1ك عمل تو 
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مهاجرين و انصار هم با تو بيعت كردند يس از انكه سه روز دربارة تو مشورت 
بمو دنك. سيس ‏ نزد تو امدئد و ده خواست حود و يدون اجيار با تو بيعت كردئد: واوّل 
كسانىكه با تو بيع تكردند طلحه و زبير بودند» ولى بعد بيعت خود راشكستند و به توظلم 
كردند و آنه حششان نبو طلب كردتك, 


خونخوافى معاويه يراى عثمان 

من يسرعموى عثمان و طالب خون او هستم. به من خبر رسيده اس تكه تو دريارة 
فقتل عشمان عذر مى ا ورى و از خون اواظهار برائت مىنمائى و معتقدى كه وقتى اوكشته 
شد تو در ححانهدات عزلت كزيده بودى»؛ و وقتى او كشته شد تو الله ون امه زاجعون» 
كفتهاى و ني زكفتهاى: «خدايا من راضى نبودم وكمك هم نكردم». 

در روز جنكك جمل وقتى اطرافيان شتر عايشه به هيجان د رآمده و فرياد زدهائد: «يا 
لفارات عفمات: ث و كفتهاى: «امرورٌ قاتلين عمان يءصورت :در اتش دن انيد آنا اونا 
كشتيم؟ اورا ان دو (طلحه و زبير) و آن زنكه همراهشان است كشتند و فرمان قتل او را 
دادند در حاليكه من در خانهام نشسته بودم»! 

من يسرعموى عثمان و ولىَّ او و طالب خون او هستم. ا كر مسئله جنين اس تكه تو 
مى كوبىء قاتلين عثمان را در اختيار ما بكذار و آنان راابه ما تحويل ده تادر مقابل 
يسرعمويمان انان را يهقتل برسانيم؛ و با تو بيعت كنيم و خلافت رابه تو تسليم نمائيو! 
اين مطلب اوّل. 


لعن و برائت اميرالمؤ منين 8 از ايوبكر و عمر و عثمان 

مطلب دوم اينكه جاسوسائم به من خبر دادهاند و نامههايى به دستم رسيده از طرف 
دوستان عثمانكه همراه تو مى جنكند و توكمان مىكنى با توهم عمّيدهاند وبه خلافت تو 
راضى اند در حاليكه خواستهشان باها و قليشان نزد مااست و فقط بدنشان همراه توست. و 


خبر ابن است كه تو ولاتت انويكر و عسررا اظهار مىتمائى وير أن دورحبت 
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مى فرستى» ولى دربارة عثمان خوددارى مىكنى واو را ياد نمىنمايى وبراو رحمت 
نمى فرستى و او را لعنت هم نمىكنى. 

دربارة تو به من خبر رسيده است كه وفتى با اهل سر خبيثت و شيعيانت و خواص 
كمراه و تغيبر دهئده و كاذب خود در خلوت جمع مىشويد نزد آنان از ابوبكر و عمر و 
عثمان برانت مى جويى و انان را لعنت مىكنى! 

ادّعا كردهاى كه تو خليفة ييامير در امّتش و وصيي او در ميان ايشان هستى و خداوند 
اطاعت تو را بر مؤمنين واجب كرده ودر كتابش و سنت ييامبرش به ولايت تو امر كرده 
استء؛ و به محمد دستور داده كه اين مطلب را در امتش بيا دارد و بر او ايه نازل كرده 
است كه: هيا أَيّهَا الرَسُولَء بَلعْ ما أَنْزِلَ ليك مِنْ رَبَككٌ وَإِنْ لَمْ تفْعَل فَما بَلْفْتَ رسالتَهُ وَ الله 
تتشك من الثاس © فى بيافير» آفحة ازطوف برورذ كارك ير فى تاؤل كه برسانه م 
اككر جنين نكنى رسالت او را ابلاغ نكردهاى» و خداوند ترااز شرٌ مردم حففظ مىكند». او 
هم امتش را در غديرخم جمع كرد و آنجه دريارة تو ار جاب تخداوئد ماكو شلة بود 
ابلاغ نمود و دستور داد حاضر به غائب برساند؛ و به مردم ير داد كه تو بر مردم صاحب 


اختيارتر از خودشان هستىء و تو تنسبت به ييامبر همجون هارون نسبت به موسى هستى. 


مظلومتت امدرالمؤ منين :12 

دربارة توبه من خبر رسيده اس ت كه براى مردم خطبهاى نمى خوانى مكر آنكه قبل 
از بائين آمدن از مثير مىك5وثئي: (بخداقسم من سزاوارترين مردم براى انان هستم.؛ واز 
روزى كه ييامبر از دنيا رفته همجنان مظلوم بودهام». 


جريان غصب خلافت از لسان معاويه 


اكر اين خبرى كه درباره تو به من رسيده درست باشد ظلم ابوبكر و عمر نسبت به 





*. والن:: فريش و انصار و بتىاميّه را در غديرخم جمع كرد. 
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تو بالاتر از ظلم عثمان است. بيامبر مَل از دنيا رفت و ما حاضر يوديم. عمر با ابوبكر بيعت 
كرد واز تو دستورى نخواست ونه باتو مشورت كرد. آن دو در مقابل انصار با حق و 
حجت تو و خويشاوندى با ييامبر انصار را محكومكردند. | كر در مقابل تو تسليم مى شدند 
وبا تو بيعت مىكردند عثمان زودتراز همة مردم با تو بيعت مىكرد بخاطر خويشاوندى 
وبا تو و حق تو بر او جرا كه او يبسرعمو و يسرعمّة توست. 

سيس ابوبكر عمداً اقدامى كرد و هنكام مركش خلافت را به عمر بركرداند و هنكام 
جانشين قرار دادن او با تو مشورت نكرد واز تو دستورى نخواست و براى او بيعت 
كرفت. 

سيس عمر تو رادر شورى بين شش نفر قرار داد وهمة مهاجرين وانصار و ديكران 
رااز مسئله خلافت خارج ساخت. شما هم وقتى در روز سوم ديديد مردم جمع شدهاند و 
شمشيرها راكشيدهاند و بخدا قسم ياد كردهاند كه ا كر آفتاب غروب كند و يكى رااز بين 
خود انتخاب نكرده باشيد كردنتان را بزنند و دستور وصيّت عمر را دربارة شما اجراكئند 
وقتى اين برنامه را ديديد اختيار كار خود رابه ابن عوف سبرديد. او با عثمان بيعت كرد و 
شما هم با او بيعت نموديد. 

سيس عثمان مورد محاصره قرار كرفت واز شماكمك خواست. ولى او را يارى 
نكرديدء و شما را فراخواند ولى او را اجابت نكرديد» واين در حالى بود كه بيعت او 
بركردن شما بود» و شما اى مهاجرين و انصار حاضر و شاهد بوديد, ولى اهل مصر را 
آزاد كذارديد تا او راكشتند و كروههايى از شما هم آنان رادر قتل وى كمك كردند و 
اكثريت شمااوراخوار كرديد. بنابراين دربارة او ياقاتل و يادستور دهنده و يا خوا ركننده 
بو ذا بك. 

سيبس مردم با نو بيعست كردند؛ و تو از من به امر خلافت سزاوارترى. بس قاتلان 
عثمان رادر اختيار من بكنّذار تا آنان را بكشم و خلافت رابه تو تسليم كنم؛ و من و همة 
افراد اهل شام كه نزد من هستند با تو بيعت كنيم. 
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ييام و نامة اميرالمؤمنين ::: به معاويه 


وقتى اميرالمؤمنين له نامة معاويه را خواند؛ و ابودرداء و ابوهريره يام و سخن او را 
به حضرت ابلاغ كردندء به ابودرداء فرمود: آنجه معاويه شما را براى آن فرستاده بود به 
من رسانديد. | كنون ازمن بشنويد واز قول من به او برسانيد همانطور كه از قول او به من 


وتو 


قتل عثمان مربوط به امام مسلمين است 

به معاويه بككوئيد: عثمان بن عفان از اين دو فرض خارج نيست: يا امام هدايتى 
استكه ريختن خون او حرام وكمك او واجب است و سرييجى از فرمان او حلال نيست 
وامت حقٌّ خوا ركردن او را ندارند» و يا ايتكه امام كمراهى استكه ريختن خون او 
حلال است و ولايت و يارى او جايز نيست. بنابراين از اين دو حالت خارج نيست. 

آنجه در حكم خدا و حكم اسلام بر مسلمين واجب است بعد از آنكه امامشان مُرد 
ياكشته شد جه كمراه باشد و جه هدايت شده؛ جه مظلوم باشد و جه ظالم» جه ريختن 
خوئس خلال باشد و جه حرام -اين است كه هيج عملى انجام تدهند و كار جديدى بيا 
نكنند و دست از يا خطا نكنند وكارى رااشروع نكنند قبل از آنكه براى خود امامى عفيف 
وعالم و باتقوى و عارف به قضاوت و به سنت بركز ينند تا امور آنان را جمع نمايد و در 
بين آنان حكم نمايد و براى مظلوم از ظالم حمّش را بكيرد و مرزهاى آنان راحفظ نمايد 
و غنائم و حقوق مالى آنان را جمع آورى كند و حجّ و نماز جمعة آنان را بيا دارد و 
صدقات آنان را جمع نمايد. سبس دربارة امامشان كه به ظلمكشته شده نزد او براى حكم 
بروند و قاتلين او رابراى محا كمه نزد او ببرند تابين آنان به حق حكم نمايد: ا كر امامشان 
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255 / اسرار آل محمدبة 
مظلوم كشته شده به نفع اولياء او خونش را ثابت كند, وا كر ظالم كشته شده نظر دهد كه 

اكر اختيار در امامت بدست مردم باشد اين اوّل كارى است كه بايد انجام دهند؛ و 
امامى انتخاب كنند تا امور آنان را منظم نمايد و تابع او شوند و او رااطاعت نمايئد. ولى 
اكر اختيار بدست خداوند و بيامبرش است. خدا مردم رااز نظر دادن در اين مسئله و 
انتخاب أن كفايت كرده است. و سامبريَة براى آنان امامى را يستديده و آنان رابه 
اطاعت و تابعيت او مأمور كرده است. 

مردم بعد از قتل عثمان با من بيعت كردئد و مهاجرين و انصار يس از سه روز 
مشورت دربارهام با من بيعت نمودند: وهم آنان بودندكه با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت 
كردئد و امامت انان را متعمّد كردند. اين مسثله را اهل بدر و سابقهداران از مهاجرين و 
انصار بر عهده كرفتند» بااين تفاو تكه با افراد قبل از من بدون مشورت عموم مردم بيعت 


'كردند ولى بيعت من با مشورت عموم مردم بود. 


اثبيات امامت امبرالمؤ منىين:: از لسان آانحضرت 
بنابراين اكر خداوند جل اسمه اختيار را بدست امت سيرده است واين امت استكه 
بايد براى خود انتخاب كنند و نظر دهندء و انتخاب و نظرشان بهتر از انتخاب خدذا و 
- رسولش براى انان استء و هركس راامّت انتخا ب كنئند و يا او بيعت تمايئد بيعت او بيعت 
هدايت است و امامى مىشودكه اطاعت او و ياريش بر مردم واجب استء ا كر جنين 
است دربارة من نيز مشورت كردند و مرا به اجماع و اتفاق امّت انتخاب كردند. 
واكر خداوند عرّوجل است كه بايد اختيار كند و ححق انتخاب با اوستء. خداوند مرا 
براى امّت انتخاب كرده است و بعنوان خليفه براى انان قرار داده است و آنان رادركتاب 
مزل ختود.ودورسدّت امرش " مأموربه اطاعت و يارى من ثموده اسث» واين يكت 


مرا قوى تر و حق مرا واجب تر مى نمايد. 
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عدم ارتباط قتل عثمان به معاوبه 

فرمود: اكر عثمان در زمان ابوبكر و عمر كشته شده بود. آيا معاويه حق داشت 
بعنوان خونخواهى عثمان به جنك انان و قيام بر عليه آنان اقدام كند؟ 

ابوهريرة و ابودرداء كفتند: ثه. 

حضرت فرمود: من نيز همينطور! اكر معاويه بكويد: «آرى»» به او بكوييد: دراين 
صورت براى هركسى كه به او ظلمى شده ياكسى از نزديكانش كشته شده جايز مى شود 
عصاى مسلمين را بشكند و جماعت آنان را متفرق كند و مردم را بسوى خويش 
فراخوائد!! اضافه بر اينكه فرزندان عثمان براى طل خون يدرشان سزاوارتر از 
مقاو فاتك 

سليم مىكويد: ابودرداء و ابوهريره سا كت شدند وككفتند: نسبت به خودت به 
انصاف سخن كفتى! 


تقدم فرزندان عثمان بر معاويه در خونخواهى 

حضرت فرمود: بجان خودم قسمء معاويه هم | كر بر سخن خود و آنجه به من حق 
داده ثابت باشد نسبت به من انصاف ذداده است. ايئان يسران عثماناندكه مَرد شدهاند و به 
سن بلوغ رسيدهداند وكودكك يسكعك وكسى صاحب اختيار آثان نيست. بيايئد ثا بين آثانو 
شهادت دهندكه صاحب اختيار و وكيل أنان و نائب و طرف دعواى انان در خصومتشان 


ص 


الس 

آنكّاه آنان و خصمهايشان در مقابل من مانند خصمهايى كه نزد امام و والى با اقرار 
به حكم او و اجراى قضاوت او مىنشينند حاضر شوند؛ و من در دليل آنان و دليل 
خصمهايشان نظر دهم.اكر يدرشان ظالم كشته شده بود و ريختن خوئش حلال بود خون 
او را باطل اعلام كنم. و اكر مظلوم بود و ريختن خونش حرام. نسبت به قاتل يدرشان 
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حكم به قصاص كنم. اكر بخواهئد او را بكشند و اكر بخواهند عفو كنند و اكر بخواهند ديه 
قبول كتند. 


بيست هزار قاتل عثمان راضى بحكم امي رالمؤ منين :2 

اين قاتلان عثمان در لشكر من اندكه به قتل او اقرار دارند و به حكم من بهنفع آنان يا 
بر عليه خود راضىاند. فر زندان عثمان و يا معاويه ا كر صاحب اختيار و وكيل انان است 
نزد من بيايند و قاتلين او را مورد مخاصمه قرار دهند و آنان را به محا كمه بكشند نا بين 
آنان طب قكتاب خدا و سنت يياميرش حكم نمايم. 

واكر معاويه مى خواهد كناهى كه نكردهايم به ما نسبت دهد و دريى بهانه و 
اباطيل است» يس هر نسبتى مى خواهد بدهد كه خداوند بزودى بر عليه او يارى خواهد 
6 

ابودرداء و ابوهريره كفتند: بخداقسم» نسبت به خود به انصاف سخن كفتى واز 
انصاف هم فراتر رفتى» و بهانة او را از بين بردى و دليل او راباطل كردى و دليل قوى و 
درستى أوردىكه اشكالى در ان 3 

ابوهريره و ابودرداء بيرون آمدند. نا كّهان بيست هزار نفر رابا يوششهاى آهنين 
ديدندكه مىكفتند ': «مإ قاتلين عثمان هستيم و به حكم على نية بر ضرر خود يا به نفعمان 
اقرار مىكنيم و راضى هستيم. اولياء عثمان بيايند و ما را در مورد خون يدرشان نزد 
اميرالمؤمئين2؟ة به محاكمه بكشند. اكر قصاص يا ديه بر ما لازم شد در مقابل حكم او 
صبر مىكنيم و تسليم مى شويم». 

ابودرداء و ابوهريرهكفتند: به انصاف سخن كفتيد و براى على هم جايز نيست شما 
رابه معاويه تحويل دهد و نه اينكه شما را بكشد تا آنكه شما رانزد او به محا كمه بكشد و 


بين شما و خصمتان طب قكتاب خدا و سنت يياميرش حكم نمايد. 





له دلل قوى نافذى أوردى كه نورانى است. 


5. اذة: عدا مىزددك. 


5021101 597 ) 21051 





حديث بيست و بنج / 20 
١‏ 
ابلاغ بيام امي رالمؤمنين ::: و عكس العمل معاويه 


ابودرداء و ابوهريره براه افتادند تا نزد معاويه رسيدند و انجه اميرالمؤمئين 80 و نيز 
آنجه قاتلين عثمان و ابوالنعمان بن ضمان '' كفته بودند به او خير دادند. 

معاويه كفت: دريارهُ رحمت فرستادن بر ابويكر وعمر و خوددارى اواز رحمت بر 
عثمان؛ و اظهار برائت ينهانى از او و آنجه دربارة جانشينى يامب ريلك ادّعا مىكتد؛ و اينكه 
از روز وفات ييامير دائماً مظلوم بوده استى جه جوابى به شما داد؟ 

آن د و كفتئد: بلىء نزد مابر ابويكر و عمر وعثمان رحمت فرستاد وما ع يي - 
سيس ذر ضمن سخنانش به ما 'كفت: اكر خخداوئد اختيار رابه امت داذه است و انائئد 
كه انتخاب مىكنئد و دربارة خودشان نظر مىدهند و انتخاب انان و نظرشان از انتخاب 
خدا و رسولش براى آنان بهتر و هدايت يافتهتر است. يس همانان يودند كه مرا انتخاب 
كردند ويا من بيعت نمودند و بنابراين بيعت من بيعت هدايت است و من امامى هستم كه 
اطاعت و ياريم بر مردم واجب است زيرا آنان دربارة من مشورت كردند و مرا انتخاب 
نمو ذيك. 

واكر انتخاب خدا و رسولش از انتخاب و نظر خودشان بهتر و هدايت يافتهتر 
است. يس خدا و رسولش مرا براى امت انتخاب كرده و خليقه بر انان قرار دادهاند و به 
آنان دستور يارى و اطاعت مرا دركتاب مُنزل خداكه بر زبان بيامبر* مرسلش جارى 


شدة دادهائد» و اين براى حجت من قوى تر است و حق مرا واج تر م ىكند. 





.٠‏ ابوالنعمان شناخته نشد و جهث ذكر نامش در اينجا نيز معلوم نيست. احتمالاً اوكسى بودهكه به نيابت ار 
قائتلين عثمان سكن مىكفته است. 


.١‏ توضيح لازم دربارة اين مسئله از لسان خخود اميرالمؤمنين يّة در ص 1518 و 6 از همي نكتاب ذكر خواهد 


شل 
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مناشدات ١‏ اميرالمؤمنين ::: در صفيّن 


سيس اميرالمؤمنين يه در ميان لشكرش بر فراز منبر قرار كرفت و مردم را و هركس 


أورد وسيس فرمود: 


مناقب بى انتهاى اميرالمؤ منين :كه 
اى مردم. مناقب من بيشتر از آن است كه احصاكردد وشمرده شود. من باذ كر آنجه 
حداوند در كتايش ناز ل كرده و بيامبرةة دريارهام فر موذه ازذ كر ساير مناقب و فضائلم 


صرف نظر مىكنم. 


سيقت امبرالمؤ متدن :8ه در اسلام 

آنا مىدانيد كه خحداوند در كتاب ناطقش 8 سس ال يكك آنه بف اه 8 
اسادام راير مسوفق فضصيلت دادهة است.ء واحدى ال امت به سو قن خيل| 8 رسولش ارْ سن 
سبقت تكرفته است؟ كنتند: ارئ بخداقسم. 


على :5 افضل اوضبياء 
فرمود: شمارا بخدا فسم مى دهم در اين باره كه از ساصسرلة: بر يلاه شد دريارة قول 


خداوند او الْسَابقون السَابِمَونَ اولككك المَعَدّيُون» ١"‏ ااسأبقين »؛ سابقين» انائتك مقر بين اا وو 


لماعم و 





7. معنى مناشده در باورقى از حديث ١١‏ ذكر شد. 


.١1و‎ ٠١ سورة واقعه: آيه‎ ١ 
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انحضرت فرمود: خداوند اين آيه را دربارة انبياء و اوصياى آن ناز ل كرده است. و من 
افضل انبياء خدا و برادرم و وصيّم على بن ابيطالب افضل اوصياء است؟ 

در اينجا حدود هفتاد نفر از اهل بد ركه ا كثرشان از انصار و بقيّه از مهاجرين بودند 
بياخاستند كه از جملة آنان ابوالهيثم بن تيّهان و ابو ايوب خالد بن زيد انصارى وا 
مهاجرين عمار ياسر و غير او بودند. اينان كفتند: ما شهادت مى دهيم از ييامبر مَك شنيد يم 
كه اين مطلب را مى فرمود. 


اعلام ولابت در غدير 

رمو كارا يظة امم جم مرانة قرا نسدد بن لها لين قثي لباو« 
وَأَطبعُوا الرََسُولَ وَ أولى الْأمْرِمِنْكَمْ» “يا كات ك8 اماف اوماق ال رعنةابى وس لاه 
اولى الامر خود اطاعت كنيد»؛ و قول خخداوند: دإنَما واكم لاج زشولة والنين امنا 
الذي نَ يُقَِمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْنُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ زا كِعُونَ»* لصاح امهازش ها دان 
رسولش و كسائى هستند كه ايمان أورده نماز را بيا مىدارند و در حال ركوع زكات 
مى د هنك»؛ و سيس مى فرمايل: «وَلَمْ يَتَخْذْ مِنّْ دُونِ الله وَل رَسُوله وَلاالْمُؤْمِنينَ وَلحةو' ء 
«غير از خدا و رسولش و مؤمنين براى خود محل اعتمادى بر نمىكزيند». 

مردم يرسيدند: يا رسول الله؛ يا اين مخصوص بعضى از مؤمنين است يا شامل هسة 
آنان است؟ خداوند عرَّوجِلٌ دستور داد تابه مردم بفهماندكه آيات دربارة جه كسى نازل 
شده است و ولايت رابراى انان تفسي ركند همانطو ركه نماز و روزه وزكات و حجّنان را 
ان كردن انيت 

آنحضرت هم مرا در غديرخم منصوب كرد و فرمود: «خداوند رسالتى رابه مد 
سيرده است كه بخاطر أن سينهام به تنكك آمده است و جنين كمان بردهام كه مردم مرا 


سيور 





؟1١.‏ سورةٌ ناء: أية فأه. 

ذا. سورة مائده: ايه 30. 

8". سورة توبه: آيةُ 12, 

. ٠جن:‏ براى آنان بيان كند ولايت براى جه كسى امت هماتطوركه مسئلة نماز و روزة آنان را تفسير كردء اث 
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تكذيب مىكنند» ولى خداوند مرا ترسائدهكه بايد ابلاغ كنم و كرنه مرا عذاب خواهد 
كرد. اى على بيا خيز»! 

سيس تُداى ثماز جماعت داد ونماز ظهر رايا مردم خواند وسيس فرمود: «أى مردم. 
خداوئد صاحب اختيار من. و من صاحب اختيار مؤمئين هستم واختيارم بر آنان از 
خودشان بيشتر است. بدائيد كه هركس من صاحب اختيار او بودهام على صاحب اختيار 
أوست. يروردكارا دوست بدار هركس او را دوست بدارد و دشمن بدار هركس أو را 
دشمن بدارد. يارى كم هركس او را يارى كند و خوار كردان هركس او را خوار كند». 

سلمان فارسى بيا خاست وكفت: يا رسول الله ولايت او جككونه است؟ فرمود: 
«ولايت او همجون ولايت من است. هركس من نسبت به او صاحب اختيارتر از خودش 
هستم على هم نسبت به او صاحب اختيارتر است». 

خداوند تعالى هم اين آيه راثازلكرد: اليم آكْمَلْتٌ لَكُمْ ديتَكَةْ وَ أَنْمَمْتٌ عَكُمْ 
ِعْمَتى وَ رَضيتٌ لَكُمٌ الإشلام ديناً» “أ «امروز دين شما راكامل كردم و نعمت خود رابر 
عنمائة حد كمال رساندم و اسلام را بعنوان دين شما راضى شدم». 

سلمان فارسى برسيد: يا رسول الله آيا اين آيات بخصوص درباره على نازل شده 
ست؟ يياميريَثةٌ فرمود: «دربارة او و جانشينائم '' تا روزقيامت نازل شده است». و سيبس 
فرمود: داى سلمان» تو وكسانىكه با تودراين مطلب حاضر بودند شاهد باشيد و حاضران 
بداغاكاق برسائقد: 

سلمان فارسى عرض كرد: يا رسول الله آنان را براى ما بيان فرما ' '. فرمود: «على 
برادرم و وزيرم و وصيّم و وارثم و خليفدام در امتم و صاحب اختيار هر مؤمنى بعد از 
من. و يازده امام از فرزندانش. اوّل آنان فرزئدم حسن و سيس حسين و سيس نه نفر از 


فرزندان حسين. يكى يس از ديكرى. كه قرآن با آنان است و آنان با قرانئد. و از أن جدا 





.* سورة مائده: آية‎ .١8 
اح جانشيناتم از فرريدان اوء‎ 13 
ا نام آنان زا ذ كر فرها.‎ 1 
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نمى شوند تا بر سر حوض كوثر بر من وارد شوند). 

دوازده نهر از بدريين برخاستند وكفتند: ما شهادت مىدشيم كه اين مطالب را 
همانطو ركه كفتى از بيامبريّلة شنيديم؛ نه يك حرف زياد نمودى ونه كم كردىء و 
بامبريِلِ مارابر اين مطلب شاهد كرفت. 

ِميْهُ هفتاد نفر هم كفتند: اين مطالب را شنيديم ولى همه آنرا حفظ نكرديمء ولى 
اين دوازده نفر بركز يدكان و بهتران ما هستند. 

حضرت فرمود: راست كفتيد. همه مردم در حفظ يكسان نيستند» بعضى از مردم از 
ديكران بهتر حفظ مىكنند ' '. 

از بين دوازده نفر جهار نفر برخاستئد: ابوالهيثم بن تيهان. ابو ايوب اتصارىء ععمّار 
بن ياسرء خزيمة بن ثابت ذوالشهادتين كه خداوند آنان رارحمت كند. ابئان كفتند: 
شهادت مى دهيم كه سخن ييامبرةة را شنيديم و آنرا حفظ كرد يم كه در آن روز فرمود 
در حاليكه ايستاده بود و على هم در كنار او ايستاده بود. سيس بياميريَظة فرمود: «اى 
مردم؛ خداوند به من دستور داده كه براى شما امام و وصىّ و جانشينى منصو ب كنم كه 
وصئى بيامبرتان در ميان شما و جانشين من در امّتم و بين اهل بيتم بعد از من باشد. كسىكه 
خداوند در كتابش اطاعت او را بر مؤمنين واجب كرده ويه شما دستور ولايت او را داده 
است. من از ترس اهل نفاق و تكذيب آنان از بروردكارم خواستم كه اين دستور رااز عهدة 
من بردارد» ولى خداوند مرا ترسانيدكه بايد ابلاغ كنم وكرنه مرا عذاب خواهد كرد. 

سيس بيامبرمَة فرمود: اى مردمء خداوند دركتابش شما رابه نماز دستور داده ومن 
أن را براى شما بيا نكردم و سنّتهاى آن راكفتم» و به زكات و روزه وحج امركرده و من 


506 5-5 عد اد نتن 0 
براى شما بيان كردم و تفسير نمودم؛ و د ركتابش به ولايت دستور داده ومن -اى مردم- 





."١‏ اجن بقية هفتاد نفر تفتند: آنجه كنتى ياد داريم و اكثر اين مطالب را از بيامبر َلك بخاطر سبردهايم؛ ولى 
اين دوازده نفر از بزركان اصحاب آنحضرت و افضل آنائند و اينان از قول او آنجه كفتى ومر' 
شنيدهايم را بياد دارند» و همة مردم در حفظ يكسان نيستئد جراكه بعضى از بعض ديكر بهتر حفظ 


زنرة اج به ولآأيت على نّة. 
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2 ا امسرارال فعك مل .- 


شما را شاهد مىكيرم كه آن مخصوص على بن ابيطالب و جانشينان از فرزندان من و 
فر زندان برادرم ووصيّم است. على اوّل ايشان و سيس حسن و بعد حسين و سيس نه نفر 
از فرزندان يسرم حسينائد. از قرآن جدا نمىشوند و قرا ناز انان جدا نمى شود تا بر سر 
حخوض كوثر بر من وارد شوند. اى مردم» مسن ينتاهكاه شماو امامتان بعداز خحودم و 
راهئما '' و هدايت كنندة شما را به شما معرّفى كردهام و او برادرم على بن ابيطالب است. 
او در بين شما مثل من در ميانتان است. دين خخود راير عهدة او يسياريد ودر همة امورتان 
از او اطاعت كنيد. همه آنجه خداوند به من آموخته نزد اوست,. و خداوند به من دستور 
داده انها رابه او بياموزم و به شما بفهمانم كه آن علوم نزد اوست. از او سؤال كنيد وازاو 
و جانشينان بعد از او بياموزيد. به آنان ياد ندهيد واز آنان ييشى نككيريد واز آنان تخلف 


نكنيد. آنان با حقاند و حق با آنان استء نه از آن جدا مىشوند ونه حقٌّ از آنان جدا 


حدنيث كساء وق انه تطيدر 

سيس على نظ به ابوهريره و ابودرداء و كسانىكه در اطرافش بودند فرمود: اى 
مردمء آيا مى دانيد خداوند تبارك و تعالى دركتابش جنين ناز لكرده است: (إنَما يُريدُ الله 
2 ع لجس اهل الست وَيُطْهّرَ كن تطهيرأ» ؟ أ «اخداوند جنين مى خجواهد كه هر 
بدى رااز شما اهل بيت برد و شما راباك كردائد». 

ييامبر ب مرا و فاطمه و حسن و حسين را همراه خود زير عبايش جمع كرد و عرض 
كرد: «خداياء اينان عترت و خاصان من و اهل بيتم هستند. هر بدى رااز اينان ببر و ايشان را 
ياك كردان». 

امّ سلمه كفت: يا رسول الله؛ آيا من هم هستم؟ فرمود: «تو خوب هستى ولى اين 


ابه بخصوص دربارهة سن و برادرم على و دخترم فاطمه و دو يسرم حسن و -حسين و نه أمام 


أ وؤسروؤا و: مغيل ع ىن فها يفيل ١١‏ حجني دعس و حياأ 5-0-7 اخحيا: تان و 52-0 
له 3 | شت 4 ات > [أا . صر أ 


2 ع : : 5 
#للمورة لدان 1ج 
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يت ظ ٠‏ حديث بيست و بنج / خرة. 





از فرزندان يسرم حسين نازل شده و هيجكس جز ما دراين مورد همراهمان نيست». 

همة افراد (يعنى هفتاد نفر اهل بدر) برخاستند وكفتند: ما شهادت مى دهيم ام سلمه 
اين مطلب را برايمان نقل كرد*'. ما هم از بيامبريَظِة اين مطلب را سؤال كرديم و 
انحضرت همانطور كه امّ سلمه نقل كرده بود برايمان تقل كرد. 


تفسير «صادقين» به ائمه20ة: 

سيس على نج فر مود: شما را بخداقسم مىدهم؛ آيامىدانيدكه خداوئد_جل اسمه 
در كتايش جنين نازل كرده است: نا انّهَا الْذِينَ و اتَقَوا ابله تكري] مع الصادِقِينَ»' '. 
ذاى كسانى كه ايمان أوردةايد. از خدا بترسيد و با صادقين باشيد). ظ 

لما يرسيك: با رسول الله ين أنه عام ابت نا خاص؟ فرمود: انائكه دستور داده 
شدهاند عامٌاند زيرا جمعيّت مؤمنين به اين دستور مأمور شدهاند؛ ولى «صادقين؛ 


مخصوص برادرم على بن ابيطالب و جانشيانم بعد از او تا روزقيامت است. 


على همجون هارون: 

على فرمود: من در جنكك تبوكك به يبامير يكل عرض كردم: يا رسول الله؛ جرا مرا 
بجاى خود در مدينه كذاشتى (و با خود نيردى)؟ فرمود: يا على. مديئه صلاحيّت كسى 
جز من و تو را ندارد؛ و تو نسبت به من همجون هارون نسبت به موسى هستى مككر در 
نبوت كه بيامبرى بعد از من نيست. 

عدةاى از مهاجرين و انصاركه همراه حضرت بودند برخاستند وكمفتند: شهادت 
مى دهيم كه اين مطلب را از بيامبريَثة در جنكك تبوك شنيديم. 





٠ج::‏ مردى از اصحاب حضرت برخاست و كفت: شهادت مىدهم كه امّ سلمه اين مطلب را برا:. 
كرد. بعد از او عدهاى از مهاجرين و انصار از جا برخاستئد و كفتند: ما هم شهادت مى دهيم كه امّ سلسه 
*". سورة توبه: آيهُ 115. 
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ائثمدكة شاهدان بر مردم 

فرمود: :شما را بخداقسم مىدهمء آيا م دانيدكه خنداى عرّوجِل در سورة حج 
جنير تال كرذهاست: با يها الَذِينَ آمَنُوا ا كَعُوا وَ اسَْجُدُ وا وَاعْبُدُوا رد هو جَاهِدوا فى 
الله حو َّ جاده مُوَ اجْتباكُمْ و ما جَعلَ ليك فى لبن ين حرج يليك إتزاهيم ٠‏ هو 
سَمّاكمْ امنا بن من قَْلُ و في هذا لكو الْسُولُ شهدا عَليِكُْ و تكونوا شِيدَاء عل 
لاس فَقمُوا الصّلاة و آُواالزٌ كاةَ وَاعْتَصِمُوا بالله هُوَ مَوْلاكَمْ فَنِعُمَ الْمَؤْلئ وَيِعْمَ 
التصيرُء " أ داى كسانىكه ايمان آوردهايد؛ ركوع و سجدهكنيد و يروردكارتان راعيادت 
نمائيد وكار خير انجام دهيد؛ به اميد آنكه رستكار شويد؛ و در راه نخدا آن طوركه بايد 
جهاد كنيد. او شما را انتخا ب كرده و در دين بر شما سختى قرار نداده است. دين يدرتان 
ابراهيمء كه او شما رااز قبل ٠‏ «مسلمان؛ ناميد. و در اين باره تا ييامير يليه بر شما شاهد باشد و 
شما شاهد بر مردم ياشيد. يس نماز رابيا داريد و زكات را بيردازيد و به خداوند اعتصام 
جوئيد. اوست صاحب اختيار شماء و خوب صاحب اختيار و خوب كمك كنندهاى 
أاسيّ#. 

سلمان برخاست و عرض كرة: يا رسول اللهء ابنها جه كسانى فستند كه تو بر آثان 
شاهدى و انان شاهد بر مردماند؛ و خداوند انان را انتخاب كرده و در دين براى آنان 
سختى قرار ندادهء دين يدرشان ابراهيم؟ 

ييامبريَثة فرمود: «خداوند از اينان سيزده نفر را قصد كرده است: من و برادرم 
على بن ابيطالب و يازده نفراز فرزندانم يكى بس از ديكرى؛ كه همكى امام هستند. قرآن 
با آنان و آنان با قرآنند. از يكديكّر جدا نمىشوند تابر سر حوض كوثر بر من 
وارد شوند». 

'كتعد: وى بخدا فو 
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حديث ثقلين و نام دوازده امامجة 

على 14 فرمود: شما را بخد |قسم مى دهم ) آنا مى دانيد كه ببامبر 305 بعنوان خطابه 
برخاست و بعد از آن خطبهاى تخوائد' أ و فرعود: دأى مردم؛ من در مان شما دو جيز 
باقى كذاردمكه تابه آنها تمسّك كردهايد هرك زكمراه نمىشويد:كتاب خدا وعترت من 
اهل بيتم. خداوند لطيف خبير به من سيرده اس تكه اين دو از يكديكر جدا نمىشوند تا 
برسر حوض كوثر بر من وارد شوند»؟ 

كفتند: آرى بخداقسمء ما در همه اين مطالب نزد بيامبر يليه حاضر بوديم. فرمود: 
خداوند مرا بس است. 

دوازده نفر از جماعت اهل بدر برخاستند و كفتند: شهادت مىدهيم وقتى يبامبر كله 
اين خطايه وا دن زوزق كه از دنيا رقت آبراد فرمود: عبراية خطان بحالت شيه شب 
برخاست وكفت: يا رسول الله آيا همه اهل بيتت؟ فرمود: نه بلكه جانشينانم» برادرم و 
وزيرم و وارثم و خليفهام در امّتم و صاحب اختيار هر مؤمنى بعد از من از آنهاست و 
يازدهنفر از فرزندانش. اين (على) اول آنان و افضلشان است. سيس اين دو يسرم و 
حضرت اأشاره به امام حسن و امام حسين 0 كردند ‏ سيبس وصى يسرم كه ينام برادرم 
على ناميده مى شود و يسر حسين است. سيس وصئ على كه فرزند اوست و ثامش محمّد 
است. سبس جعفر بن محمّد؛ سيبس موسى بن جعفر. سيس على بن موسى؛ سيس محمّد 
بن على؛ سيس على بن محمّد. سيس حسن بن على؛ سيبس محمّد بن الحسن مهدىّ امت 
كه نامش نام من وطينت او همجون طينت من است. طبق امر من امر مىكند و طبق نهى 
من نهى مىنمايد. زمين را بر از عدل و داد مىكند همانطو ركه از ظلم و جور ير شده 
باشد. هركدام از آنها يكى يس از ديكرى و يشت سر هم خواهند آمد ' ' تابر سر حوض 
كوثر بر من وارد شوند. آنان شاهدان خدا در زمين و حجّتهاى او بر خلقش هسيند. 





15 فت د خطبداى تواتك ي از دنا رفت. 


“.در «الفه عبارات فوق جنين است: #سيس جانشين من اين يسرم است ‏ و حضرت اشاره به امام 
حسن 46 كردئد -سبس جانشين او اين است ‏ و حضرت اشاره به امام حسين ب كردند سبس جانشين من 
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هركس از آثان اطاعت كند خدا را اطاعت كرده و هركس از آنان سربيجى كند خدارا 
عصيان كرده است. 

بِقَيّهُ هفتاد نفر بدربّين و همان تعداد از ديكران برخاستند و كفتند: مطلبى كه فراموش 
كرده بوديم بيادمان آوردى! ما شهادت مى دهيمكه اين مطلب را از يبامبر يَة شنيد يم. 


درياى مناقب اميرالمؤمنين 19 

سبس امي رالمؤمنين 820 به سؤال و جواب بازكشت:, و مطلبى از آنجه در زمان 
حكومت عثمان در مسجد ببامبري از آنحضرت يرسيده بودئد' ' باقى نكذاشت مكر 
آنكه در آن باره آثان را قسم دادء تا آنكه همه مناقبش راو آنجه يياميريي دريارهاش 
فرهموده بود ذ كركردهء ودر همة أنهااورا تصديق مى كردن وشهادت مى دادند كه مطلب 
حشى اس ثكه از يبامبريطِة شتيددائل. 


نامة معاويه در جواب اميرالمؤمئين ش: 


عكس العمل معاويه در مقابل مناشدات اميرالمؤمنين :9 

وقتى ابودرداء و ابوهريره همه اين مطالب راو نيز عكس العمل مردم را براى معاويه 
كفحد. از شدت ناراحتى رح در هم كشيد و سر بزير انداخت' ' واقفت: اى ابودرداء و 
اى ابوهريرهء! كر آنجه دربارة او نقل مىكنيد حق باشد همه مهاجرين و انصارء جز او و 
اهل بيت و شيعيانش هلاك شدهاند. 


"١‏ دربارة مطالب مربوط به زمان عثمان به حديث ١١‏ همين كتاب در ص 187 مراجعه شود. 
”ا وج:ة: ابومسلم و ابوهريره رفتند واهمة آنجه على ني فرموده بود و مردم برايش شهادت داده بودند كه ار 
ابرع شنيدهاند براى معاويه نقل كردند. 
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تقيّة اميرالمؤمنين:# دربارة ابوبكر و عمر و عثمان 

سيس معاويه به أميرالمؤمنين ل جنين نوشت: 

اكر آنج ه كفتهاى و ادعاكردهاى و اصحابت راير آن شاهدكرفتهاى حق باشد» در 
اين صورت ابوبكر وعمر وعثمان و همه مهاجرين و انصار غير تو واهل بيت و شيعيانت 
هالاك شدهاند. 

خبر رحمت فرستادن و استغفار تو براى آنان به من رسيده است. اين مطلب يككى از 
دو صورت است كه سوّمى ندارد: يااز روى تقيّه است كه مىترسى اكر از آنان اظهار 
برائت و بيزارى نمائى اهل لشكر تكه بوسيلة آنان با من مى جنكى از اطرافت يرا كنده 
شوند؛ ويا انجه اذعاكردهاى باطل و دروغ است! 

به من كير رسيدهة "درواي عظلهىا 0 فاسع عبار اتسنا دارى 4؟ 
برايم خبر أورده است -كه تو به شيعيان كمراه و خواض خود كه بد معتمدانى هستئد 
فى توت 7 امن سه بسرم رأ به نامهاى ابوبكر و عمر و عثمان نامكذارى كردهام. هركاه از 
من شنيديد كه به يكى از امامان ضلالت رحمت مى فرستم بسرانم را قصد مىكثم:. 


مشاهدات معاوبه در سقدفه 

دليل بر راست بودن أانحه برايم آوردهاند و خبر انرابه من رساندهاند اين استكه 
مابا جشمان خود ديديم واحتياج نداريم در اين باره از ديكرى سؤالكنيم' '. تو را ديدم 
هنكامىكه با ابوبكر بيعت شد همسرت فاطمه را بر جهاريايى سوار كردى و دست دو 
بسرت حسن و حسين راكرفتى و احدى از اهل بدر و سابقه داران را باقى نكذاشتى مكر 
اينكه انان را فراخواندى و بر عليه ابوبكر به كمك خود دعوت كردىء. ولى احدى از آثئان 
را نيافتى مكر جهار نفر: سلمان و ابوذر و مقداد و زبير. بجان خودم قسم اكر بر حق بودى 


3 والق:: و اكر أنحه ادعا كردى باطل و دروغ است بس بدان كه بعضى اه برايم خسر آورده ست 
5" «بء و وده: اطمينان دارم. 


رةه بادا 5 خواص ود ذر يلت بردة م ىكوثى. 
#". دبء و وذه: آن جيزى است كه با جشم نخود ديدم و احتياج ندارم ا غير تو سوال كنم. 
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تو را اجابت مىكردند و مساعدت و يارى مىنمودند؛ ولى مطلبى باطل و جيزى راكه به 
أن اقرار تداشعند ' 'اذّعا م تمودى. 

د وكوش خودم از تو شنيدكه به ابوسفيان مىكفتى» هنكام ىكه ابوسفيان به تو كفت: 
«اى يسر ابوطالب در سلطنت يسرعمويت مغلوب شدىء؛ و كسى كه بر تو غالب شد 
ذليل ترين طوائف قريش يعنى تيم وعدى بودند»»؛ و ابوسفيان از تو خواست تا ياريت كند 
ولى تودر جواب اوكفتى: «اكر يارانى مىيافتم ‏ جهل نفر از مهاجرين و انصار از 
سابقهداران ‏ بر عليه اين مرد ببا مى خاستم». يس جون جز جهار نمر نيافتى به اجبار 


سعت كردى. 


نامة اميرالمؤمنين #: در جواب معاويه 
سليم م ىكويد: اميرالمؤمنين 2 در جواب او نوشت: 


تعجب از نظر دادن معاوبنهة در امور مسلمين 

اما بعد» نامة تو را خواندم و تعجّبم افزون كشت از آنجه دستت به نكّارش در آورده 
بود و سخنت كه طول داده بودى واز بلاى عظيم و مسئلة مهمى كه براى اين امت بيش 
آمدهءكه مثل توئى دركارهاى عام و خاصشان سخن بويد ياانظر دهد؛ و توكسى هستى 
كه خود مىدانى و يسركسى هستى كه مىدانى ومن نيز كسى هستم كه دانستهاى و يسر 
كسى هستم كه دانستهاى. 

بزودى دربارة أنجه نوشتهاى جوابى به تو خواهم دادكه كمان ندارم آنرا درك كنى؛ 


/. «دب:: آنجه را نمى شناختند. وج :: أنجه نمى شناختيم. 
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لله واصحاب د سرور بر عحاضم حر لو دءايد 


أ 
بآ _ 8_3 


بخدأقسم د ينأف مر بد ده هبن تمر دادو به من اشتاساند كه دواز: 5 نشر امامان كم 
قريش را ديدهكه از منبرش بالا مىروند و يائين مى ايند و بصورت ميموتتد. انها امس 


١‏ 5 - لأ 2 ع 
رااز راه مستقيم به يشت سرشان يرمى كردانند. 


يي 3 س0 حمسن 1 

انحضرت قر د شاد انان رايا تامشان يه فم جر داد واتكه هركد خدام نها يكى يس ار 
أل يكرئ حه مدت حكو مت حو اهند كرد. ده نشر ار اتات ١"‏ ز بنى أمه شتلك وه د ونقغراز دو 
طايفة مختلف قريش: كه ركرحة 31 دو نفر مثل كناهان جميع امّت تا روزقيامت و شمه 


عدذابشان خواهد بود. هيج خونى نيست كه به غير حق ريخته شود ونه فرجى كه به حرام 


الو 


تصرف شود و نه حكمى كه برخلاف حى داده ع مكر انكه وبال و كناهعش بر كردن 


ان دو نشر است. 
واز اتحضر نت سنيدام 3" مى فرمود: هركاءِ فرزتدان ايبى العاص به سى . نشر يرستلد 


١ 3 9 0. . '‏ 0 5 
كعاب عدا راد انى كريا مردم و بندكان خدا را علام وكدز خود ومال خدارا برو نات 


حوواد قرار هى 3 شعل. 


فرق يبامير و اميرالمؤمنين::ه در ابلاع دين الى 
ببامبرع و فر مود: : برادرم» دو مثل من نيستى از اي ن جه ت كه خحداوئد به م: دست 
ذاذه حو فى را آشكارا ييا نكنم و به من 


خبر داده كه مرااز شر مردم حفظ م ىكند: و نه مسي 
دسح ١‏ ر دادو كه جهاد ؟: م 5 كر جه فقط خودم باشمء انجاكه عه مى فرمايد: ١:‏ فمَاتاً ل فى سيل 


حو 
. 





رة جلمة اواقنّ سه نْنَّ طيقة؛ يك فر بالمثل عربى است ودر مورد دو جبزكه با هم معق باشند بكار برده مىشوه. 
54 ونان ونه حكمى كه تقر يابد. 
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/ اسرار آل محمدنته 


الله لايُكلتٌ الأَنَنْمَكد» 'أ» ددر راه نخدا جهاد كن كه مكلف جز خودت نيستى»؛ و 
فرموده: «حَرض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقَْالِ» ' » «مؤمنين رابر جنكك ترغيب كن». من و تو (اى 
على) دو مُجاهد بوديم. آن مد تكه در مكه ماندم مأمور به جنكك نشدم؛ وسيس 
خداوند مرابه جنك مأمور نمود» جراكه دين و شرايع وسنتها واحكام وحدود وحلال 
و حرام جز با من شناخته نمى شوند. 

مردم يعد از من رها مىكنند آنجه خداوند به آنان دستور داده و آنجه من دربارة تو 
دك ولآاتت دستور دادهام واححت تو را ظاهر ساختهام؛ واين كار رأ مداو قامة انك 
جاهل باشند و نه ايتكه دراين مورد بر آنان مشتبه شده باشد انجام مى دهند؛ بخصوص 
بخاطر أن رفتارهايى كه از قبل بعنوان مخالفت با خداوند انجام دادهاند. يس ١‏ كر يارانى بر 
عليه آنان يافتى با آنان جهاد كن وا كر يارانى نيافتى دست نككهدار و خون خود را حفظ 
نماء جراكه | كر با دشمنى با آنان مقابلهكنى و از آنان جدا شوى تو را مىكشتد. واكر تابع 
تو شدند واطاعت تو راكردند انان رابه حقّ واداركن وكرنه رهاكن. 

واكر ترا اجابت كردند و دشمنانت با تو اعلان جنكك دادند. تو نيزيا آنان اعلام 
جنكك نما وبا آنان جهادكن؛ واكر يارانى نيافتى دست نكّهدار و خون خود را حفظ كن. 
و بدانكه! كر آنان رادعو تكنى تو را اجابت نمىكنئد؛ ولى اين راترك مكن كه ححّت را 
برانان تمام كنى. 

تواى برادرم مثل من نيستى؛ از اين جهت كه من حجت تو را بيا نمودهام و آنجه 
خداوند دربارة تو نازل كرده ظاهر نمودهام؛ و هيجكس ندانسته كه من بيامبر خدايم و 
حق و اطاعت من واجب است نا هنكامىكه براى تو ظاهر نمودم'٠.‏ 

من حجّت تو را ظاهر نموده و براى خلافت تو قيام كردهام» يس ا كر دربارة آنان 


سكوت كنى كناه نكردهاى وا كر حك مكنى و مردم رادعو تكنى همكناه نكردهاى. ولى 


٠؟.‏ سورة نساء: آية 85. 
١؟.‏ سورة انفال: آبة 58 . 
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حديث بيست و ينج / أكة 


من دوست دارم آنان را دعوت كنى ا كر جه تو را اجابت نكنند و از تو نيذيرند. ظالمين 
فريش بر عليه تو متحد مىشوند وا كربا آنان رو در روشوى و اعلام جنك كنى و جهاد 
نمابى بدون آنكه كروهى كمك همراهت باشند كه باعث قوت تو شوند» مى ترسم تو را 
بكشند و در نتيجه نور خدا خاموش شود و خداوند در زمين عبادت نشود. تقيّه از دين 


خدا است و هركس تقيّه ندارد دين تدارد. 


اختلاف امّت دراى امتحان 

خداوند تفرقه و اختلاف را بين اين امت مقد ركرذه است؛ واكر نخدا مىخواست 
همة آنان را بر هدايت جمع مىكرد و دو نفراز آنان واز تمام خلقش باهم اختلاف 
نمىكردند» و هيجيك از اوامر يروردكار مورد منازعه قرار نم ىكرفت وكسىكه در فض لكمتر 
است فضليت صاحب فضل را انكار نمىكرد. واكر خدا مىخواست عذاب آنان را زودرس 
مىكرد و تغيير از جانب او مىشد تا ظالم مورد تكذيب قرا ركيرد و حق راه خود را بدائد. 

خداوند دنيا را خانة اعمال و آخرت راخانة ثواب وعقاب '* قرار داده است تا آنان 
راكه بد كردهاند طبق اعمالشان جَرًا دهد و آنان راكه نيكى كردهائد به ثيكى جرَا دهد. 

امي رالمؤمنين لئة مى فرمايد: كفتم: خدا را شكر بر نعمتهايش و صبر بر بلايش و 


تسليم و رضا بر معدراتش! 


برنامة اميرالمؤمنين #8 بعد از ييامبر 22 

سبس بيامبروَلِيةُ فرمود: برادرم» بشارت بده كه زندكى و مركك تو با من است. تو 
برادر من و وص و وزير و وارث من هستى. تو طبق سنت من -جدكك مىكنى. تو نسبت به 
من همجون هارون نسبت به موسى هستى. تو بايد از هارون نيكك بيروى كنى هنكامىكه 
اهلش او را ضعيف شمردند وبر عليه او متحد شدند و نزديك بود او را بقتل برسانئد. 


ذريرابر ظلم قريش و اتحادشان بر عليه توضي ر كن جتراكة ينها كيثةهابى ذر 


"5 ١ده:‏ شيانة هلاك يا استقرار. 
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“2 / امسرار آل محمد نه 





سيئه هاى قومى است كينههاى بدر و خونهاى أحُد. موسى هنكامى كه هارون را جانشين 
خود در قومش قرار داد به او دستور دادكه ا كر كمراه شدند و يارانى بيداكرد بهوسيلة 
آنان باكمراهان جهاد كند, و اك ركمكى ثيافت دست نكّهدارد و خون خود را حفظ كند و 
بين آنان تفرقه نيندازد. 

تو هم اين جني نكنء اكر بر عليه آنان يارانى يافتى با آنها جهادكنء و اك يارى نيافتى 
دست نكهدار و خون خود را حفْظ نماء جراكه | كريا آناناز روى دشمنى مخالفت نشان دهى 
تو را مىكشند. ولى اكر تابع تو شدند و اطاعت تو راكردند آنان رابه حق واداركن. 

بدانكه اكر تو وقتى يارى نيافتى دست نككّهندارى و خون خود را حفظ نكنى 
مى ترسم از اينكه مردم به برستش بتها و انكار ييامبري من يركردئد. يس حجت را بر انان 
ظاه ركن و آنان را دعوت نماء تا آنانكه دشمنى تو را در دل دارئد؛ * و آنانكه بر عليه تو 
قيام م ىكنند هلاك شوند و عموم مردم و خواص دوستانت سلامت بمانئد. 

يس اكر روزى يارانى براى بريا داشت نكتاب و سنّت يافتى بر سر تأويل قرآن جنك نما 
همانطوركه من بر سر نازل شدن آن جنكّيدم. ازاين امّتكسى هلاك مى شودكه در مقايل تو 
يا يكى از جانشينانت براى خود مقامى ادّعاكند و عَلَم دشمنى برافرازد و عداوت نشان دهد و 


انكان تابد وخلاق اتعهشما بر آن معد را يسوان دين ديرد "*. 


بيان تقِيّهُ اميرالمؤمنين: در رحمت فرستادن بر دشمتان 

اى معاويه. بجان خودم قسم اكر بر تو و بر طلحه و زبير رحمت بفرستم رحمت 
فرستادنم بر شما باطلى را حق نمىكند. بلكه خداوند رحمت و استغفار مرا بر شما لعنت 
و عذاب قرار مىدهد' ". 

تو و طلحه و زبير جرمتان كمتر وكناهتا نكو جكتر و بدعت و كمراهيتان كمتر از 





؟*. اج:: آنانكه از تو سربيجى مىكنند. 
8؟. وج»: و در دين طعن بزند وكلامى راكه شما بر آن هستيد ردكند ودر مقابل عموم و جماعت مردم تسليم 


ظ 


ميو ده 
غ؟. وه و وده: رحمت و استغفارم بر شما جز لعنثت و عذاب نخواهد بود. 
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حديث بيست و ينج / ١‏ 


كسانى نيست كه براى تو و رفيق ت كه طالب خون او هستى يايه كذارى كردند و راه را 
براى للم بد ما اهل.ببت يراينان ن بازكردند و شما را بر ما مسلط كردند. خداوند مى فرمايد: 
ألم تَرَإِلَى الذبنَ أونوا تصبباً مِنَ اكاب يُؤْمُِونَ بالْجِبتٍِ وَ الطاعُوتٍ و يَقُونُونَ لين 
كَمَرُوا مؤلاءٍ أهدئ مِنَ الَِّينَ آمَنُوا سَبيا وليك الذ , نَلعَنَهُمْ ا بان لالز تيه 
تصبر مم تصبب من الك اذ لبود الا ترا آمب : مَحْسَدون الناس غلم 
ما تاهج الله مِنْ فضّلِهِ»" الاقم رك ات ركه تسبي أو تتاب ؤاووبظ تل ده مت 
و طاغوت ايمان مى أورند و به كسانىكه كافر شدند مىكويند: راه اينان از آنانكه 
ايمان آوردند به هدايت نزديككتر است. اينان هستند كه خدا لعنتشان كرده و هركس 
را خدا لعنت كند براى او يارى بيدا نخواهى كردء يا آنكه نصيبى از يادشاهى بيدا كنند 
كه در اين صورت ذرٌهاى به مردم نمىدهند؛ و يا آنكه بر مردم حسد مىبرند در آنجه 
خداوند از فضلش به آنان داده است". ما مراد از مردم هستيم و مائيم كه مورد حسد 
قرار مىكيريم. 

خداوند عزّوجل مى فرمايد: «فَمَدُ آثَيْنا آل إبْراهيم الكئاب و الحِكْمَة وَآتَينَاهُمْ ملكا 
عظبمأ فِنهُخْ من آم به وَمِنّْهُمْ مَنْ صَدٌ عَنُْ وَكَفى يجهنم ع رأ" !» «به آل ابراهيم 
كتاب و حكمت داديم و به آنان ملك عظيم عنايت كرديمء بعضى از آنان به او ايمان 
آوردند وبعضى از آنان مانع آن شدند و جهنم با شعلههايش كافى است». «ملك عظيم» 
أن است كه خداوند بين آنان امامانى قرار دادهكه هركس از آنان اطاعت كند نخدا را 
اطاعت كرده و هركس از آنان سربيجى كند خدا را عصيان كرده است. و«كتاب و 
حكيت» نبّت است. جرا اين مطلب را دربارة آل ابراهيم قبول داريد ولى در مورد 
آالمحمّد انكار مىكنيد؟ 

اى معاويه» ا كر تو و رفيقت و طاغيان شام و يمن و اعراب ربيعه و مُضَّرء اين 
جفا كاران امت كه نزد تو اند به اين مطلب كفر مى ورزيد خداوند قومى را به آن موكل 





/1؟. سوةٌ نساء: أندهاى 88 ١1ن.‏ 
؟. سورة نساء: آبههاى 8ث و ثث. 
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كرو اكه بان كات لعف 


قران حجّت بر مردم 

اى معاويه؛ قرآن حقٌ و نور و هدايت ورحمت وشفا براى مؤمنين است” » و آنان 
كه ايمان نمى آورئد د ركوششان سنكّينى است و قرآن يراى آنان كورى دل است. 

اى معاويه؛ خداوند جل جلاله» هيج صنفى از اصناف ضلالت و دعوت كنندكان به 
آتش رارها نكرده مكر آنكه در قرآن سخن آنان راردكرده وبر آنان احتجاج كرده واز 
تابع شدن آنان نهى فرموده است. دربارة آثان قرانى قاطع وناطق فرستادهكه عدهاى أن 
را هىدائند و عدهداى به أن جاهلك. 

من از ببامبريهُ شنيد مكه مى فرمود: هيج آيهاى از قرآن نيست مكر آنكه ظاهرى و 
باطنى دارد و هيج حرفى ار آن تست مكر انكه تأويلى دارد و تأويل آثرا جز خداونك و 
آنان كه در علم راسخ و عميمند تمى دانك. راسخان در علم؛ ما ال محمد هستيم و خداوند 
به ساير امَتَ دستور داده كه بكويند: به آن ايمان آورديم و همه از طرف بروردكار ما 
ات وجو صاحان عقل متذكر نمىشوندء» و خداوئد دستور دادمكه در مقائل ما تسليم 
باشند و علم آن را به ما وا كذا ركنند "*. خداوند مى فرمايد: «وَّلَوْ رَدُوٌهُ إلى الرَسولٍ وَ إلى 
اولى الآمْر مِنْهُْ َعَلِمَهُ الْذِينَ يَسْتَِطُونَهُ مِنْهّحْه ' *١ا‏ كر آثرابه ييامبر و اولوالامر خود ارجاع 
دهتد آنان كه استشاط مىكنئد أن را مى فهمئد»» و هم اينان هستند كه در أن باره مورد 
سؤال قرار م ىكيرند و آنرا طلب مى نمايئد. 


دو آيه از قرآن دربارة معاويه 








4؟. دج:: قرآن ماية حفظ و نور و هدايت و رحمت و شقاء براى كسانى است كه ايمان اوردند. 
«ث. ونه و ؤذة: صاعحان عقلى كه علم آثرا به ما ارجاع مى كنند. 
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سبحي سب حل ينث بيست و ينج / 687 


مىشدند و تابع ما مىكشتند'* و امورشان را بدست ما مىسيردند از باللاى سرشان و 
زير بايشان نعمتها را مىخوردند و تواى معاويه در خلافت طمع نمىكردى ”'*! 
ولى أنجه مردم از ما از دست ذادهائد بيش از آنى اس تكه مانسبت به آنان از دست 
دادهايم. 
خداوند دربارة من و تو بخصوص آيهاى از قرآن نازلكرده اس تكه تو و امثال تو 
انراطيق ظاهرش مى خوانيد و نمى دانيد تأومل ناطن اعميج “وان درسورة «الحاقه 
استكه: «فأمًا من أو كتابة تنه فسَؤْفَ يُحَاسَبُ جساباً يسيراً» تا آنجاكه مى فرمايد: (وَ 
ما مَنْ أوتي كتابة يشماله ...تا آخر كي اكسى كه نامة عملش بدست واستش داده 
شود بزودى به اسانى مورد محاسبه قرار مىكيرد؛ تا آنجاكه مىفرمايد: «و امّاكسى كه 
ثامة عملش به دست جيش داده شود و قضيّه جنين خواهد بود كه هر امام ضلالت و 
امام هدايتى فرا خوائده مىشوند وبا هر كدام از انها اصحايشان كه با او يبعت كردهاند 
خواهند بود» ومن و نوهم فرا خوانده مىشويم. 
اى معاويه؛ تو صاحب زنجير هستى كه مى كو مذ: «اى كاش ثامة عملم بدستم داده 
نمىشد و حساب خود را نمىدانستم» تا آخر آيات'”. بخدا قسم اين مطلب رااز 
بيامبر يديه شنيدم كه دربارة تو مى فرمود و همجنين دربارة هر امام ضلالتى كه قبل از تو 
بوده و بعد از تو خواهد بود مثل همين خوارى و عذاب از جاب نخدا خواهد بود. 


آيهاى از قرآن دربارة بنىاميّه 
دربارة شما (بنىاميّه) كلام خداوند عزوجل نازل شده است كه: «وَ ما جَعَلْنًا الدّؤْيَا 





7 . وح:: با ما بيعت مىكردند. 

07 اج؛: و نو در مقام خلافت قرار نمئكرفتى. 

86 . «الف؛: ووب:»: خداوند دربارة من و تو سورة بخصوصى نازل كرده است كه امت آن را به ظاهر تأويل 
مى كتند و نمىدانند باطن آن جيست. 

ذث . سورة انشقاق: آية 4. سور الحاقه: آبدهاى ١4‏ نا ب 

62 . اشاره به آبدهاى 78 تا 7 سورةٌ الحاقه است كه مى فرمايد: «سبس در زنجيرى كه طول آن هفتاد ذراع 
است او را ببنديد؛. 
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التى أَرَيَْاكَ إل ونه لئاس وَالفّجَرَةَ املعو فى اله آن» "2 درؤيايىكه به تو نشان داديم 
را امتحاتى يراى مردم و بعنوان شجره لعنت شده در قران قرار داديم». 

واين تخا بودكه بياميريبةٌ دوازده امام از امامان ضلالت را بر مئير خويش ديد 
كه مردم را (از دين خود) به عقب برمىئكردائند! دو نفر از دو طايفة مختلف قريش و ده 
تقر از بنى اميّه. اول ده نفر رفيق توس تكه به خونخواهى او آمدهاى** و تو و يسرت و 
هفت نفراز فرزندان حَكم بن ابى العا ص كه اوَّلِسان مروان است. كسى كه بيامبر يل او را 
لعنت كرد و او و فرزندانش را طرد نمود هنكامىكه آمده بود تا مخفيانه سخن همسران 
بامير ل را استماع كند' ”. 

اى معاويه؛ ما اهل بيتى هستيم كه خداوند آخرت را براى ما ير دنيا ترجيح داده و 
دقاو وان الحرو كرامها راق كله اكد 


ص 2 َِ 2 ب عاااء 2 . 8 5 تج > فاه م 
تو و وزيرت و رفيق بىمقدارت از بيامبرية شتيديد كه مى فرمود: «هركاه فرزندان 


/اث _ سورةء اسراء: أيةٌ .2٠‏ 
8 . يعتى عثمان و مجموع دوازده نفر عبارتتد ازْ: ابوبكر و عمر كه از دو طايفة تيم وعدى هستئد و بعد عثمان 
و معاويه و يسرش يزيد و بعد از آن مروان و عبدالملك و فرزئدان انها هستند. 
وث . منظور از ملعون و مطرود بامبرييدْ حكم بن ابى العاص است. در الغدير: ج 4 ص ”56 جنين ثقل كرده 
است: حكم بن ابى العاص در زمان جاهليت هسايه حضرت بود و در زمان اسللام از همة غمسايكان 
يشتر آنحضرت را اذيت مىكرد. آمدن او به مدينه بعد از فتح مكه بود و دين او تحت سؤال بود. او بشت 
سر سامير يتك براه مىافتاد و با اشاره به حضرت جشمك مىزد و سخن آنحضرت را تكرار مىكرد و بينى 
و دهائش راحركت مودادء و آنكاه كه حضرت به نماز مىايتاد بعت سر مىايستاد و با الكّشت اشاره 
مىكرد. به همين جهت حركت دهانوبيتى و جشمش بعئوان يكك مرض در او مائد و به نوعى كم عقلى 
روزى به يكى از حجردهاى بيامبر اكه حضرت با همسرش در آنجا بود سركشيد و به داخل حجره 
ناه كرد. حضرت او را شناخت و باجو بدستى به قصد او بيرون آمد و فرمود: جه كسى شر اين سوسمار 
ملعون رااز سر من كم مىكتد؟ سبس فرمود: هاو و فرزندائش ححق ندارند با من در يكك شهر زندكى كنند». 
ولذا همه خاتوادهاش را به طائف تعيد نمود. 
وقتى بياميريدِةْ از دنيا رفت عثمان دربارة بركرداندن حكم بن ابى العاص با ابوبكر صحبت كرد ولى 
او نبذيرفت. در زمان عمر با او هم صحبت كرد ولى او هم صلاح نديد. وقتى عثمان به حكومت رسيد 
خانوادة حكم بن ابى العاص را وارد مديئه كرد!!! 


5021101 59 ) 21051 





حديث بيسث و بنج / 0 


ابى العاص به سى نفر برسندكتاب خدا را براى فريب مردم و بندكان خدا را بندكان خود 


يدشكوئى از شهادت امامان:22 

اى معاويه؛ ييامبر خدا زكر يَالية باارّه بريده شد» و سر حضرت يحيى نيه بيريده شد و 
فومش او راكشتند در حاليكه آنان را به خداى عزوجل دعوت مىكرد ''» و اين بخاطر 
بىارزشى دنياست. 

دوستان شيطان از قديم نا دوستان خدائ رححبان جتكندهائد. خداوئد مىفرمايك: 
إن الّذينَ يَكمُوُونَ بآباتٍ الفهوَ بَفْعُونَ لين رحن وَ يَفُونَ الّينَ يَأمُوُونبالْقِسْطٍ مِنَ 
النالى ا بعَذْاب َليم» «١١‏ كسانىكه به آيات خداكفر مى ورزند و يياميران راينا حق 
قنك ونس عل ساق از مردم راكه به عدالت امر مىكنندء آنان رابه عذابى 
دردناك بشارت بده). 


اى معاويه. امبرل به من كبر دادو كه أمتش بزودى محاسن مرااز خون سسرم 


رنكين خواهند كرد و من شهيد مىشوم و تو بعد از من زمام امور امت رابدست 
مىكيرى. و بزودى تو يسرم حسن را با ناجوانمردى بوسيلة سم مىكشىء و يسرت يزيد 
كه خدا او را لعنت كند بزودى يسرم حسين را م ىكشد كه اين كار را به نيابت از أو يسر 
زناكار برعهده مىكيرد''. 


ييشكوئى از آينده سياه امت بدست بنى اميّه 
حكومت اين امت را بعد از تو هفت نفر از فرزندان ابى العاص و مروان بن حكم و 
بنج نفر از فرزندانش '' بدست م ىكيرند كه تكميل دوازده امامى اس تكه بيامبريَيُ در 


*2 . دبء و وده و حضرت يحيى 4 مثل كو سفند سر بريده شدء در حالكه أن دو بهدسوى خداوند عروجل 
دعوت مى كردنك. 
ا.سورةٌ آل عمران: آية ١5؟.‏ 


1 تت 7 7 ب م 00111 
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2 ا اسرار ال معحمل نب 


بيشكوئى از حكومت بنى عبّاس 
خداوند بزودى خلافت را بوسيلة يرجمهاى سياهى كه از طرف شرق مىايد از آنان 
خارج مىكند؛ و أنان را بوسيلة ايشان خوار مىنمايد وزيرهر ستكّى باشند آنان را بقتل 


غى رسائد. 


ييشكوئى از سفيانى 

مردى از فرزندان تو كه شوم و ملعون واحمق و خشن و وارونه قلب و ستككّدل و 
غليظ است و خداوند مهربانى و رحمت رااز قلب او برداشته؛ و دائى هايش از طايفة كلب 
استءكويا او را مىبينم: واكر بخواهم نام اوو صفتش و اينكه جند سال سن دارد راذ كر 
مىكنمء او لشكرى به مدينه مىفرستد. آنان وارد شهر مى شوند وكشتار و فواحش رادر 
آنجااز حد مىكذرانئد. 

مردى از فرزندانم كه يا كك و منزه است و زمين را ير از عدل و داد مىكند يس از 
آنكه از ظلم و جور بر شده باشد از دست او فرار مىكند. من نام او را واينكه در آن روز 
در جه سنى است و علامت اورا مىدانم. اواز فرزندان يسرم حسين است كه بسرت يريد 
اورا مىكشدء و اوس تكه براى خون بدرش قيام خواهدكرد. او به مكه فرار مىكند. 

صاحب آن لشكر مردى از فرزندانم را كه باكك و نيكوكار است د ركنار سنكّهاى 
زيتون م وكشد. سيس لشكر را بسوى مكه حركت مىدهد. من نام امير آنان وعدَّمشان و 
نام آنها و علامات اسبهايشان را مىدانم. 

آنكاهكه وارد سرزمين «بيداء» شدند و مستق ركرديدند نخداوند آنان رادر زمين فرو 


مىبرد. خداوند عزوجل مى فرمايد: «وَ لؤتّرئ إذ فزعوا فلا فوت وَاخِذُوا مِنْ مَكَانٍ 
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ا ح آ ظ 
قر يب» ##اكريبيان هتكاف كدو . حشت زده مىشوند وازدست نمىروند بلكه ازمكان 
نزديكى كرفته مى شوند». فرمود: يعنى از زير ياهايشان. از آن لشكر جز يكك نفر باقى 
نمىماند كه خداوند صورت او رابه يشت سرش بر م ىكرداند. 


ييشكوئى از حضرت مهدى12 
ابرهاى يرا كندةٌ ياثيزى كه جمع مى شونل. بخ د أقسم من نام آثان و نام اميرشان ومحل 
نزول سوارانشان را مى دانم. 

مهدى داخل كعيه مى شود وكريه و تضرع مى كنل؛ خداوند عزوجل مى فرهايك: 
امن , يجيت المُضْطة اذا دعاة و : 7 ١السوء‏ وَيَجَعَلَكهْ َلفَاءً الكوش ايا جه كسى 
خليفههاى در زمين قرار دهد؛؛ اين أيه مخصوص ما اهل بيت است. 


هدف امبيرالمؤمنين#؛ از مراسلات صقّين 

بدان اى معاويه؛ بخداقسمء اين نامه را براى تو نوشتم در حاليكه مىدانم تواز آن 
نفعى نمى برى. و تو خوشنود مى شوى كه خبر دادم بزودى تو و بعد ازتو يسرت حكومت 
را بدست مىكيريد» جراكه آخرت براى تو مهم نيست و تو به آخرت كافر هستى (و 
اعتقاد تدارى). 

ولى بزودى يشيمان مىشوى همانطور كه يشيمان شدند آنائنكه اين حكومت را 
براى تو بايهكذارى كردند و تو را بر ما مسلط نمودند. ولى زمانى يشيمان شدند كه 
ندامست سودى نداشت. 





8 . سور نمل: آية 81 . 
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دادم اين امه را براى شيعيانم و رؤساى اصحابم نسخه بردارى كند به اميد انكه خداوند 
بوسيلةٌ اين نامه آنان را نفعى دهدء يا يكى از آنانكه نزد تو هستند آنرا بخواند و خداوند 
بوسيلة اين نامه و بوسيله ما او را ازكمراهى به هدايت و از ظلم تو و اصحابت و فتنة انان 


خارج كند؛ ونيز دوست داشتم حجّت رابر تو تمام كنم. 


جواب نهايى معاويه به اميرالمؤمنين 12 


معاوبة برائ خضرت ثوشت: دائ ابوالحسن, كوارايت باد كه أخرت را مالك 


مىشوى. و كوارايمان باد كه دنيا را مالك مى شويم»!! 


روايت ازكتاب سليم: 
.١‏ بحار: ج 188ص 181 سح 811 
'. بحار: ج فص 52ح ”81 
*. اثبات الهداة: ج "ص 188 ح 404. 
. اثبات الهداة: ج "ص 187 ح .41١‏ 


روايت با سئد به سليم: 
.١‏ غيبت تعمانى: ص 56. 
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.١‏ احتحاجات قيس بن سعد بر معاويه: سكئان قيس دريارة سوابق 
معاويه؛ سوابق حضرت ابوطالب ني در يارى اسلام؛ نصب 
اميرالمؤمئين ني به خلافت دراوّل بعشت» مناقب اميرالمؤمنين نيه از 
لسان قيس» جريان غصب خخلافت از لسان فيس» آيات مربوط به 
اميرالمئمئين ني از لسان قيسء اميرالمؤمنين ني صديق و فاروى و 
صاحب علم كتاب. 

". ابتداى برنامة معاويه در لعن و راثت از اميرالمؤ منين لجّة. 
.احتجاجا تابن عباس بر معاويه:درباء قتلعئمان؛ دريارة تفسير قران. 
؟. بلاهاى شيعيان در زمان معاويه: جنايات معاويه نسبت به شيعيان در 
عراق؛ اقدام معاويه در مورد شيعيان همة شهرها و ممالك. اقدام 
معاويه در مورد بيروان عثمان و جعل مناقب يراى اوء اقدام معاويه 
براى زند كردن نام ابوبكر و عمرء اقدام معاويه در مورد تعليم مناقب 
جعلى ابوبكر و عمر و عثمان» محو نام شيعيان از دفاتر حكومتى و رد 
شهادت آثان» اقدام اساسى معاويه دربارة قتل شيعيان» كيفيت انتشار 
احاديث جعلى؛ اوج فتنه و بلا يس از شهادت امام حسن نجه . 

ن. مناشدات و احتجاجات امام حسيننْة در مكه: حم امام 
حسين ديه با شيعيان و اهل بي تننهتةة» اجتماع هزار نفر در مجلس 
مناشدة امام حسين نيد كلام امام حسين نيه دريارة جنايات معاويه؛ 
فضائل اميرالمؤمنين يِه از لسان امام حسين نْيةِ: .١‏ حديث مؤاخاة 
؟. حديث سد ابواب» !. حديث غدير ؟. حديث منزلت» 
©. حديث مباهلة 8 . حديث لواى خيبر /. ابلاغ سورةٌ براثت؛ 
4. فدا كارى و بيشقدمى اميرالمؤمئين 12 4. على نيه صاحب اخثيار 
هر مؤمنء .٠١‏ سؤالو خلوت بيامبر و امي رالمؤمنين نيت . 
.١‏ علىلية بهترين امتء» 15, سيادت بنج تن ني ؛ 17. غصل 
ببامبر ييه بدست على ل ة؛ ؟١.‏ حديث ثقلينء آيات و احاديث 
مربوط به اهل بيت شي حب و بغض نسبت به بيامبر و على ينئن. 


هد 


0 / اسرار آل محمدءنة 





ابان از سليم وعمر بن ابى سلمه نقل مىكند -و حديث هردوى آنها يكى است-اين 
د وكنتند: 

معاويه در زمان حكومت خود بعد از آنكه اميرالمؤمنين ليه شهيد شد واو با امام 
ححسن للج صلح كرد ' بعنوان سفر حج وارد مدينه شد. اهل مدينه به استقبال او آمدند و 
معاويه متوجّه شد افرادى از قريش كه به استقبال او امدهاند بيشتر از انصار هستند. در اين 


باره سوال كرد و به اوكفته شد: «آنان فقيرند و سوارى براى امدن ندارند»! 


سخنان قيس دريارة سوابق معاويه 

معاويه رو به قيس بن سعد بن عباده كرد وكّفت: اى كروه انصار» جرا شما همراه 
برادرانتان از قريش به استقيال من نيامديد؟ 

قبس -كه بزركك انصار و يسر بزركك آنئان بود'-كفت: اى اميرالمؤمنين؛ مارا 
خانه نشي ن كرد اين جه تكه جهار يابى نداشتيم '. 

معاويهكفت: يس شتران* شماكجايند؟ قيس كفت: آنها رادر روز بدر و احد و بعد 





.١‏ #ب#: بعد از شهادت امام حسن يثة. «ب» خ ل: بعد از آنكه على ني به شهادت رسيد و امام حسن له با ار 
بيعت كرد. ٠ج::‏ معاوبه هنكامىكه بعد از شهادت اميرالمؤمنين يه و در زمان حيات امام حسن ب خلافت 
را بدست كرفت وارد مدينه شد بعد از آنكه با امام حسن يي عهد و بيمانى طبق شرايطى بست و بعد از 
ناراحتىهابى كه براى آنحضرت بيش آمد و مردم او را خوا ركردند و موجب بيمان صلح انحضرت شد. 

؟. يدر قيسء همان سعد بن عباده است كه رئيس كل انصار بود. 

7 وباة وهذه: فقر و حاجت مارا باز داشت» جهار بابى نداشتيم. 

؟. عبارت عربى «نواضح» است. اين كلمه جمع «ناضح: بهمعناى شترانى است كه بر روى أن آب حمل 
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حديت ببست وشكن /- 201 


اوْ آنْ در جنكهاى بيامبر عل ارْ دست داديم. آنْ هنكام كه براى مسلمان شدتتان بر روى نو 





معاويه كفت: خدايا ببخش. قيس كفت: بدان كه يبامبر يلي فرموده است: «شما بعد از 
من خواهيد ديد كه در عطا و بخشش ديكران رابر شما مقدم مىدارند». وناو نك اسه 
دستورى دراين مورد به شما داده است؟ قيس كفت: دستور داده كه صبر كنيم تااورا 
ملاقات نمائيم. معاويه كفت: يس صير كنيد تا او را ملاقات كنيد! 

سبس قيس كفت: اى معاويه ما را به شترانمان سرزئش مىكنى؟ بخداقسم در روز 
بدر سوار بر آنها باشما رو در رو شديم در حاليكه شما براى خامو ش كردن نور خدا وبالا 
بردن كلام شيطان تلاش مىكرديد! بعدها تو و يدرت با اكراه داخل اسلامى شديد كه 
بر سر آن شما را مى زديم”. 

معاويه كفت:كويا نو بخاطر ياريت نسبت يدما بر ما منت م ىكذارى. بخداقسم 
قريش در اين ياره بر شما منت و فضيلت دارند. اى كروه انصارء آيا شما بر ما منّت 
م ىكذاريد يراى ايتكه بيامير را يارى كردهايد در حاليكه اواز قريش است و يسرعموى ما 
وازعاست؟ سن متت و ققبلت برائ :ها است كه خداوند شما را ياران ما و اتباع ما قرار 
داده است و شما را بوسيلة ما هدايت كرده است. 


سوابق حضرت ابوطالب#ة در يارى اسلام 

قيس كفت: خداوند عزوجل محمد را رحمت بر جهانيان فرستاد و اورابر همه 
مردم فرستاد: برجن وانس و سرخ و سياه و سفيد. و او را براى نبوتّش انتخاب كرد و به 
رسالت خويش اختصاص داد. 

اول كسىكه او را تصديق نمود و به اوايمان آورد بسرعمويش على بن ابيطالب بود. 
عمويش ابوطالب از او دفاع مىكرد و مانع دشمنان از او مىشد و بي نكفار قريش و او حائل 
مىشدكه او را نترسانند واذيت نكنند. واورابه ابلاغ رسالتهاى يروردكار ترعيب مى كرد. 





ك. ٠ج؛:‏ در دين وارد شديد هنكامىكه شما را بر سر آن زديم. 
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ييامبريَكٌ همجنان از ظلم و اذيت مانع داشت تا آنكه عمويش ابوطالب از ديا رفت 
وبه يسرش على دستور داد تا آنحضرت را تقويت و يارى كند. على يِه هم اورا تقويت و 
يارى ثمود و جان خود رادر هر مسئلة شديدى و در هر تنكّنا و ترسى فداى او كرد. اين 
مطل وا خحداوند از بين قريش به على اختصاص ذاد و او رااز بين همه عرب و عجم 


موردا كرام قرار داد. 


نصب اميرالمؤمنين2: به خلافت در اوّل بعثت 

يياميريَثٌ همه فرزتدان عبدالمطل راكه از جملة آنان ابوطالب و ابولهب يودند 
جمع كرد. و انان در ان روز جهل ثقر بودئد. حضرت ائان رادعوت كردء و خادمش در 
آن روز على يه بود و آنحضرت تحت تكفل عمويش ابوطالب بود. 

يباميري2ة فرمود: كداميك از شما خود رابرادر و وزير و وارث و خليقة من در امتم و 
صاحب اختيار هر مؤمنى يعد از من معرّفى مىكند؟ افراد حاضر سا كت ماندند تا آنكه 
حضرت سه مرتيه سخن خود را تكرا ركردند. علىنيّة عرض كرد: «من يا رسول الله نخدا 
بر نو درود فرستد». 

بيامبريِة سر على يه را بر زانوى خود كذاشت و آب دهان مبارك را در دهانش 
ريخت و فرمود: «خداياء باطن على رااز علم و فهم و حكمت يركن:. سيبس به ابوطالب 
فرمود: داى ابوطالب'. اكتون سخن يسرت راكوش كن و از او اطاعت نماء جرا كه خدا 


او را نبت به يامبرش بدمتزلة هارون نسبت به موسى ثرار داده است». 
مناقب اميرالمؤمنين2* از لسان قيس 
ديكر اينكه بين مردم برادرى قرار داد» و بين على و خودش برادرى قرار داد. 
قيس بن سعد (در مقابل معاويه) جيزى از مناقب على نه را تركك نكرد مكر آنكه آنها را 


يادآور شد وبا آنها احتجاج كرد وكفت: از انها جعفر بن ابيطالب است كه در بهشت با دو 


2 اح سيس, ابولهب كنفت: أي ابوطالب 57 
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نال؟ بروار مى كلل. خداوند أ بسن 0 او را له اين مطلب اختصاص ذاذهة ليه ا انهاست 
حمر سبدالشهداء: و از آنان فاطمه سيدهٌ زئان عالميان است". هركاه از قريشء يبامبر و 
اهلبيت و عترت ياكش راكنار بكذارى؛ بخدا قسم مااز شما-اى كروه قريش _بهتر خواهيم 


بود وبه بيشكاه خدا و رسولش و نزد اهل بيتش از شما محبوبتر خواهيم بود. 


جريان غصب خلافت از لسان قيس 

بيامبريٌَ از دنيا رفت و انصار نزد يدرم سعد جمع شدند وكفتند: «جز با سعد (بن 
عبادة) بيعت نمىكنيم». قريش دليل على و اهل بيتش را بميان آوردند وبا حق او و فاميلى 
اوبا بيامبر يل ماكروه انصار را محكوم كردند. 

بنابراين قريش يا به انصار ظلم كردهاند و يا به آل محمد ئة. و بجان خودم قسم با 
بودن على بن ابيطالب و فرزندانش بعد از او احدى از انصار و نه قريش و نه احدى از 
عرب و عجم در خلافت حق و نصيبى ندارئد. 


آيات مربوط به اميرالمؤمنين:# از لسان قيس 

معاويه غض ب كرد وكفت: اى بسر سعدء اين مطالب رااز جه كسى كرفتهاى و از جه 
كسى روايت موكتى و از جه كسى شنيدهاى؟ يدرت اينها رابه تو خبر داده و از او كرفتهاى؟ 

قيس كفت: اين مطالب را ازكسى شنيدهام و كرفتهامكه از يدرم بهتر و حق او بر من 
ازبدرم بالاتر است. معاويه برسيد: آنكيست؟ قيس كّفت: آن اميرالمؤمنين على بن 
ابيطالب عالم اين امت و حاكم آن و صديق و فاروق آن است.كه خخداوند آياتى دريارة 
اوناز لكرده است .از جمل هكلام خداوند عزوجلكه مى فرمايد: «ق لكفئ بالله شّهيداً بَيْنى 
وَيَتتكْ و مَرنْ عِدْدَ عِنْدَهُ عِلْمُ الكئاب»١‏ ؛ اليككو: عذاوت و قي كه عل كشن ترد اوسح برا 
شاهد بين من و شماكفايت م ىكند). 





/. اد أذ يا ملذتكه. 
م «الف:: ميدةٌ رئان اهل بهشت 


1 صورة واطك. 95 إزخرة 
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بعد از آن قيس آيهاى از آنجه دربارة اميرالمؤمنين 42 نازل شده بود تركك نكرد 
مكر آنكه بادا ور سل 


اميرالمؤمنين:* صديق و فاروق و صاحب علم كتاب 

معاويه كفت: «صديق» امّت ابوبكر و «فاروق» آن عمر استء و آنكه عل مكتاب نزد 
اوست عمد الله بن سلام است! 

قبص لقح مواوازكر نااك اتننها و هالهي عق ادك انيت كه سسداوتد 
دربارة او جنين نازل كرده است: ْم نْكااعَلئ د من رب وين هُ شاهد منّهُ) " "دايا 
كسىكه دليلى ازطرف يروردكارش دارد وشاهدى بشت سر آنه ىآيد..»»وكسىاست 
كه خخداوند جل اسمه دريارة او مىكويد: نات مدر ِكل ْم طاو»١٠.‏ «تو ترساتنده 
هستى وهر قومى هدايت كنندهاى دارد»»؛ يخداقسم اي ارح قات اء ة بطك. هدايت 
كننده هر قومى است» و شمااين را حذف كرديد؛ و أن كسى استكه بباميريِ او رادر 
غد برخم نصب كرد و فرمود: «هركس كه من نسبت به اواز خودش بيشتر اختيار دارم على 
هم نسبت به اواز خودش بيشتر اختيار دارد»؛ و بيامير به اودر جنكك تبوك فرمود: «تو 
نسيت به من همبجون هارون نسبت يه موسى هستى مكّر آنكه بيامبرى بعد از من نيست». 


ابتداى برنامة معاويه در لعن و برائت از اميرالمؤمنين 2 


معاويه آن روز در مديئه بود» منادى او تدا داد '' و نوشتهاى هم به همه شهرها براى 
كار متدانش نوشت كه : «آمائم را برداشتم تم از كسىكه حديثى در مناقب على بن ابيطالب يا 


.٠‏ سورة هود: أية ينك 
5, سورةٌ رعد: أيه /: 


".اح 1: وقتى معاويه اين مطلب رااز قبس شنبد كينهاش به جوش آمد و دستور داد مناديش در مديئه ئدااكند ويك 


5021101 597 )21051 


حديث بيست وشش / 100 





فضائل اهل بيتش نفل كند و جئين كسى عقوبت را بر خودش رواداشته است», 
خطيبها در هر منطقه مكانى و بر سر همه مثبرها لعن على بن ابيطالب و بيزارى از او 
و بدكوئى دربارةٌ او واهل بيتش -با مطالبى كه در آنان نيست و نيز لعنت ايشان را اغاز 


ديد" ! 


احتجاجات ابن عباس بر معاويه 


دربارة قئل عمر و عتثمان 

معاويه ازكثار حلقهاى از قريش مىكذشت. وقتى او را ديدند برايش بيا حاستند 
بجز عبدالله بن عباس. معاويه كفت: اى يسر عباس» جيزى ترا مانع نشد از اينكه مانئد 
اصحابت ببا خيزى مكر آنجه در نفس خود بر عليه من بخاطر جنكم با شما در صفين 
مى يابى * '. اى بسر عباس * '؛ بسر عمويم اميرالمؤمنين عثمان مظلوم كشته شد!! 

ابن عباس كّفت: يس عمر بن خطاب هم مظلوم كشته شدء آيا خلافت را به يسر 
او_كه هميتجا حاضر است ‏ سير ديد؟ 

معاويهكفت: عمر را يكك نفر مُشرككشت! ابن عباس كفت: بس عثمان را جه كسى 
كفع؟#فت: هسلساتان اوراكفحد! 

ابن عباس كفت: اين دليلترا بهتر باطل مىكند و خون او را حلالتر مىنمايد. اكر 
مسلمائان او راككته و خوار كردهائف يس جر حق نيوده است. 





.١1‏ اجة: خطيبها در هر منبرىق على 48 را لعن مىكردند وار او بيزارى مى جتستند و دربارة او و اعل بيتش بد 
م ىكفتند و شروع به عيب سازى دربارة آنان در هر موضع و مكانى نمودئد. 

؟١.‏ وذه: جه جيز تو را مانع شد كه مانند اصحابت براى من ببا خيزى؟ از قيام امتناع نورزيدى مكّر بخاطر آنبجه 
از جنكّم با شما در صمّين درخود مى يابى. 


اللأوبيفل 
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دربارة تفسير قرآان 

معاويه كفت: ما به نواحى نوشتهايم واز ذ كر مناقب على و اهل بيتش نهى كردهايم؛ 
اى ابن عباس زبان خود را نكّهدار و دركار خود به احتياط رفتار نما. 

اين عباس كفت“ آياها را از قرانت قرآن نهى مىكتى؟ كفت: نه 

كفت: اناغارا ان تاويل قرات نيى م كن ؟ قفت: ارف. 

أن عبان قت: قرآن را بخوانيم و نيرسيم كه خداوند جه معصودى داشته است؟ 
كفت: آرى. 

ابن عباس كفت: كدام بر ما واجبتر است: قراثت قرآن يا عمل به آن؟كفت: عمل بهآن. 

ابن عباس كفت: جككونه مى توانيم بدان عمل كنيم قبل از آنكه بدانيم خداوند از 
آنجه بر ما ناز لكرده جه قصدكرده است؟ معاويه كفت: در اين باره ازكسى سؤا لكنيدكه 
قرآن راغير أتكونه كناتو واهل يحت تاويل مكنيد تأويل هىتثمايق؟ '. 

ابن عباس كفت: قرآن بر اهل بيت من نازل شده آنكّاه من دربارة ناز آل 
ابوسفيان يااز آل ابى معيط يا از يهود و نصارى و مجوس سؤال كنم؟! معاويه كفت: ما را 
نا بهو د و تصارى و مجوس بكسان قرار دادى و مارااز آنان حساب كردى؟ 

ابن عباس كفت: بيجان خودم قسمء تو رابا آنان يكسان قرار ندادم مكر هنكامىكه تو 
مارانهى مىكنى خداوند راطبق قرآن و طبق آنجه از امر ونهى و حلال وحرام وناسخ و 
منسوخ وعام وخاص و محكم و متشابه در آن است عبادت كنيم "'. واكر امت از اينها 
نيرسند هلاك مى شوند و اختلاف مىكنند و سركردان مى شوند. 

معاويه كفت: قرآن را بخوانيد و آنرا تأويل كنيد ولى جيزى از آنجه خداوند از 
تفسسير آن دريارة شما نازل كرده و أنجه ييامبر عل دربارة شماكفته روايت نكنيد و غير انها 


را روايت كنيد. 





18. وج:: معاويه كفت: تأويل قرآن رااز غير تو و غير اهل بيتت سؤال مىكنيم. 
. «الف:: تو را با آنان يكسان قرار ندادم مكر هتكامىكه امت را نهى مىكنى طبق قرآن؛ خدا را عبادت 
كتنف اح آرع؛ جعدر با آنان يكسان شستى - آنا انت كمان تر ذه است كه خعدا را با غير قرآن عبادت كند. 
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27 5 1 " : نا ا الى 5 ال > الى ©.ر 3 0-5 0 عت 
ابن عباس كفت: خداوند در قرآن مىفرمايد: (يُرِيِدُونَ أن يُطْفِئُوا نور الله بافوَاهِهم وَ 
يَأبَى الله إلا أن يتم نُورَهُ وَلَوْكَرة الْكْافِرِونَ»*: «مىخواهئد نور خدا رابا دهانشان 
5 5 5 اع مشاه 80 5 ١|‏ ! رن 
خاموشى كنند ولى خدا نم ىكذارد مر آنكه نور خود راكامل كند ا كر جه كافران را 
خوش نيايد). 
معاويه كفت: اى ابن عباس ؛ خود راار من بازدار و زبانت رادر مورد من حفظ كن» 
وا كر به ناجار بايد انجام دهى آنرا ينهانى انجام بده و احدى بطور علنى اين رااز تو نشنود. 


سيس به منزلش بازكشت وبراى ابن عباس ينجاه هزار درهم '' فرستاد. 
ا 
بلاهاى سيعيان در زمان معاويه 


جدايات معاويه نسبت به شيعيان در عراق 

بعد از آن بلاها نسبت به شيعيان على و اهل بيتش :2 در شهرها شدت يافت»:و 
شديدترين مردم در اين كرفتارى اهل كوفه بودند» بخاطر عد كثيرى از شيعيان كه در 
آنجا بوديك. 

معاويه برادرش زياد رابر آنان حا كم كرد و بصره وكوفه و همه منطقَة عراقين ' ' را 
به دست او سيرد. او سراغ شيعيان مى فرستاد در حاليكه آنان را مى شناخت جراكه قلا 
خودش از شيعيان حساب مىشد و آنان را مىشناخت وازاوّل» سخن آنان را شتيده بود. 

زياد شيعيان را در ه ركجاكه بودند ' "كشت و بيرو نكرد و آنان را ترسانيد ودست و 
ياى آثان را قطع كرد و از شاخههاى خرما بدار أويخت و حشمانشان را بيرون آورد و 
18. سورة توبه: آية 7 
5". نباو و دن ده هرزار درهم. وحمة: دويست هؤار ادرهيم. 


.٠١‏ «عراقين؛ به معنى كل منطقة كو فه و بصرة است. 
.١‏ عبارت متن جنين است: «زير هر ستارهاى وزير هر سنكك و كلوخى كه كتايه از هر مكان است. 
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انان را اواره كرد و دريدر تمود بطورى كه از عراق بيرون رقتلد ودر منطقة عراقين 
شخص مشهورى (از شيعه) نماند مكر آنك هكشته شدء يا بدار آويخته شد. و يا أواره ويا 


فرارى شد. 


اقدام معاويه در مورد شيعيان همه شهرها و ممالك 

معاويه به قاضيان و واليانش در همه مناطق و شهرها نوشت: «از هيجيك از شيعيان 
على بن ابيطالب و اهل بيتش و اهل ولاينش كه قائل به فضيلت او هستند و مناقب او را 
نقل مىكنند شهادتى قبول نكنيد». 


اقدام معاويه در مورد شيعيان عثمان و جعل مناقب براى او 

معاويه به كارمندانش نوشت: :بلكريد كسائى راكه نزد شمايند از شيعيان عثمان و 
محبيّن و اهل بيت او و اهل ولايتش كه قائل به فضيلت او هستئند و مناقب او را نقل 
مىكنئد. آنان را به خود نزديك كنيد و ايشان را كرامى بداريد و مقرّب كنيد و شرافت 
دهيد. و انجه هركدام از انان دربارة عثمان روايت مىكند با ذكر نام او و نام بدرش و 
اينكه از جه طايفهاى است برايم بنويسيدا. 

آنها هم اين كار را انجام دادند تا آنجاكه بيش از حد دربارة عثمان حديث نقل 
كردند. معاويه هم جايزه والبسه برايشان فرستاد و جه از عرب و جه غيرعرب زمينهاى 
زيادى به آنان ذاد. 

اين افراد در شهرها زياد شدند و براى بدست أوردن خانهها و زميئها تالاش زيادى 
كردند و دنيا برانان وسعت يافت. كسى نبودكه نزد حا كم شهرى از شهرها يا روستايى 
بيايد و دربارة عثمان منقبتى رواي تكند يا فضيلتى برايش ذ ك ركند مكر آنكه نامش نوشته 
مىشد و مقرب مىكشت و شفاعت اوقبول مىشد. 


مردم مدتى طولانى به اين صورت بودند. 


57 نبء و اذه از عراق تبعيد شدتد. 
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اقدام معاويه براى زنده كردن نام ابوبكر و عمر 

بعد از آن معاويه براى عمالش نوشت: وحديث دربارة عثمان زياد شده و در هر 
روستا و شهر و هر منطقهاى شايع شده است. هركاه اين نامة من به شما رسيد مردم را به 
روايت دربارة ابوبكر و عمر دعوت كنثيد, جراكه فضائل و سوابقشان براى من محبوبتر و 
جشم مرا روشنتر مىكند و حت اهل بيت را بهتر مىكوبد و از مناقب عثمان و فضائل 
او بر آنان سختتر است؛! 

هر قاضى و اميرى ازكاركّزاران معاويه نامة او را براى مردم خواندند» و مردم شروع 
به روايت دربارة ابوبكر و عمر و مناقيشان كردند. 


اقدام معاويه در مورد تعليم مناقب جعلى ابويكي و عمر و عثمان 

سيس معاويه يك نسخه نوشت كه در أن انجه از فضائل و مناقب دربارة ابوبكر و 
عمر و عشمان جعل شده بود جمع كرد ''. و براى كاركزارانش فرستاد و دستور داد تا بر 
سر مثيرها ودر هر أبادى و در هر مسجدى خوانده شود. 

همجنين دستور داد تا براى معلمين مكتبها بفرستند كه آنها را به كودكان بياموزند. 
بطورىكه يتوانتد آثرا روايت كتند و ياد بكيرند همانطوركه قرآن را ياد مىكيرئد؟"؟. تا 
آنجاكه به دختران و زنان و خدمتكاران و اطرافيانشان نيز آموختند. مدّت مديدى هم به 


من صضورب 0 


*1. اج؛: سبس معاويه نسخهاى به همة كاركزارانش نوشت و آن مثاقب و فضائل جعلى بر سر هر متبر و در هر 
آبادى خوائده شد. و به معلمان مكتبها دستور داد كه آنها را به بجّهها ياد دهند تا هماتطور كه قرآن را 
نقل مىكنند و ياد م ىكيرند اين مناقب را هم نقل كتند. در نسخة «ب به بسرانشان آموخد. 

4. در كتاب احتجاج در ابنجا اين عبارت را اضافه دارد: ٠زياد‏ بن ابيه دربارة حضرمكن به معاويه نوشت 
آنان بر دين على و عتيدة او هتتد. معاريه هم نوشت: اشر كس بر دين على و عقيدة او باشد بقتل 
برسانه. او هم آنان راكشت و اعضاى بدنشان را قطعه قطعه كرد. 
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محو نام شيعيان از دفاتر حكومتى و ردّ شهادت انان 

شنسى تمعاواية نراف كاركرارائض نصورت بكك متن واحد به همه شهرها نوشت: 
اتكريد هركس با شاهد و دليلى دربارة او ثابت شد كه على و اهل بيتش را دوست دارد 
نام او رااز دفتر دولتى محو كنيد و شهادت او را قبول نكنيد». 


اقدام اساسى معاويه دربارة قتل شيعيان 

سيس معاويه در نامة ديكرى جنين نوشت: «هركس را متّهم كرديد كه از شيعيان 
است و شاهدى هم دربارة او تبود يهدقتل برسانيد». 

اينجا بود كه شيعيان را به مجرد اتّهام وكمان و شبهه در هرجابى كشتند؛ بطورى كه 
كاهى فردى يكك كلمه را اشتباه مىكفت' ' و بخاطر آن كردنش زده مىشد. 

اين بلادر هيج منطقهاى مهمتر و شديدتر از عراق و بخصوصكوفه نبود. ثا انيجاكه 
شيعيان على بيه و آن عده از اصحابشكه در مدينه باقى مانده بودند اينكونه بودندكها كر 
فردى كه به او اطمينان داشتند"' نزد آنها مى آمد و وارد خانهداش مىشد و اسرارش را به 
او موككفت؛ صاحبخانه از خدمتكار و غلامش مى ترسيد. لذا براى او حديث نفل نمى كرد 
نا آنكه او را قسمهاى غليظ مىدادكه آنجه مئكويد بعنوان امانتكتمان كند” ". 


كيفيت انتشار احاديث جعلى 
اين مسئله روز يروز شديدتر مىشد و دشمنان در اطراف شيعيان زياد مىشدند و 
احاديث دروغين خود از سخنان باطل و بهتان رادر بين اصحاب خود ظاهر مى ساختند. 
مردم هم به اين صورت يرورش يافتند و از غير آنان مطلبى نياموختد و قاضيان و 


كاركزاران و فمهانشان به اين روش ادامه مى دادتد. 


ِ-- 





+ ؟, (النة ف انسداء أل دهاش خارج فى شك. منظور اين اعت كه اشتاها سحنى مى كفت أكه ية عفدة فيه 
0 وج«:كسى كه از او ترسى و تقيهاى نداشتند. 


ع «الفه و وح:: ثا بر أو تلط وتدبدت بيدا كند. 
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أن دسته از مردم كه بيش از همه به اين بلا و فتنه مبتلا شدند قاريان رياكارو 
ظاهرساز بودند' '. آنان در مقابل مردم حزن و خشوع وعبادت نشان مىدادند و بعد 
دروغ م ىكفتند و حديث جعل مىكردند تانزد واليانشان نصيبى داشته باشند و در مجالس 
آنان راه يابند و به اموال و زمينها و خانهها برسند. 

طورى شدكه آن احاديث و روايات جعلىشان بدست كسانى افتاد كه كمان 
مىكردند اينها مطالب حق و راست است. لذا آنها را روايت مىكردند و مى يذيرفتند و 
ياد م ىكرفتند وبه ديكران مى آموشتند وطيق آنها حب وبغض داشتتد. 

فتئه تا آنجا رسيدكه مجالسشان بر اين مطالب اتفاق داشت ' ' و اينها در دست مردم 
متد يلى افتاد كه دروع ا جايز نمى دانستئد و اهل دروع و مبغوض مى داشتند. انان اين 
احاديث جعلى را بعنوان اينكه مطالب حقى است مى يذ ير فتند» در حاليكه | كر مى دانستند 
باطل است آنها را نقل نمىكردند و در دين خود قبول نمىكردند و بر مخالفينشان عيب 

در أن زمان حقى باطل شده بود وباطل حق! راست دروغٌ شده بود ودروع راست! 
بيامبريَة هم فرموده است: فتنهاى شما را در بر مىكيردكه در آن بجدها بزركك مى شوندل و 
بزركها رشد مى يابند. مردم طبق آن عمل مىكئند و آنرا سنت بحساب مى آورند» بطورى 
كه هركا جيزى از أن تغبير نانك مىكويند: «مردم كار منكرى رأ مرتكب شدهاند» ست 


تغْسير ذاذه شد»!! 


اوج فتنه و يلا يس ار شهادت اماخ حسن 12 
ا 52070 59099 0 ' 
وقتى امام حسن ليه از دنيا رفت روز بروز فتئه و بلا بالا كرفت و شد يد تر شد. 





5 قار بان ربا كار متعسشب بودند كه دروغ اظهار مىكردئد ف حديث فى ساخحتدل. 

رة در كتاب احتجاج سر أت عموم مدع اين مطالب را بذير فتنك. 

"١‏ دراكتاب احتجاج جنيناست: اين احاديث جعلى بدست متديُنينى افتاد كه جعل ينين مطالبى را دوست 
نداشتند. آنان با اين عقيده كه حق است آنها را بذيرفتند در حاليكه اكر مىدانستئد باطل است و بقين 
مىكردند كه جعلى است از روايت آن احتراز مىكردتك. 
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هيج ولىّ خدا باقى نماند مكر آنكه بر خون خود مىترسيد و ياكشته شده بود يا 
واره وفرارى بود. و هيج دشمن خدايى نماند مكر آنكه سخن خود را م ىكّفت و بدعت 
وضلالت حود را كتمان نمىكرد. 


1 


4 


حج امام حسين2ة با شيعيان و اهل بيت.كة 

يكسال" ' قبل از مركك معاويه امام حسين #2 بهمراه عبدالله بن عباس و عبدالله بن 
جعفر به حجّ رفتند. حضرت مردان و زنان بنى هاشم و دوستان و شيعيانشان راكه به حجّ آمده 
بودند ونيزكروهى از انصارراكه حضرت واهل بيتش آنان را مى شناختند جمع كردند. سبس 
افرادى را فرستادند و فرمو دئد: احدى ار اصحاب ييامبر يده كه معروف به صلاح و عبادت 
هستند و امسال به حج آمدهاند را ترك نكنيد و آنها رانزد من جمع نمائيد» ' '. 


اجتماع هزار نفقر در مجلس مناشدة امام حسين ©؛ 
در منى بيش از هفتصد نفر * "نزد آنحضرت در خيمهاش جمع شدندكه | كثر آنان از 


تابعين بودندء و حدود دويست نقرار اأصحاب سامير و ديكران بودنك. 


كلام امام حسين8ة دربارة جنايات معاويه 


؟” والنه: دو سال. 

7 انبة: سيس احدى از اصحاب رسول اهيلي واز تابعين كه در شهرها معروف به صلاح و عبادت بودند 
تركك نكرد مكر انكه آنان را جمع نمود. ٠ج::‏ سبس كسى را فرستاد و فرمود: احدى از اصحاب بيامبر يلا 
وانيزاز تابعين از فرزندان انصاركه معروفئد را فراموش مكن:. 

*. دراكتاب احتجاج: هزار نفر. 


5021101 59 ) 21051 








: ححل بيك ب بست وشش / ا 


امًا بعد؛ اين طغيانكّر دربارة ما و شيعيانمان آنجه ديديد و مىدانيد و حاضر بودهايد 
روا داشت! من مى خواهم از شما مطالبى را سؤال كنم١‏ كر راس تكفتم مرا تصديق كنيد و 
اكر دروغكفتم تكذي ب كنيد. 

بحق خداوند بر شما و حق بيامبر و حق قرابتم با ييامبرتان» از شما مى خواهم كه 
وصف اين مجلس مرا با خود ببريد و سخنان مرا بازك وكنيد* ' و همة شما دعوت كنيد 
قبائلى راكه ياران شما هستندء آنا نكه از آنها در آمان هستيد و به آثان اطميتان داريد' '. 
آنان رابه آنجه از حق ما مىدانيد دعو ت كنيد كه من مى ترسم اين امر ولايت كهنه شود و 
حق از بين برود و مغلوب كردد' أ. ولى خداوند نور خود را كامل خواهد كرد ا كر جه 
كافران را خوش نيايد. 


فضائل اميرالمؤمنين2ة از لسان امام حسين 12 

امام حسين نة جيزى از آنجه خداوند دربارة آنان از قرآن نازل كرده تركك نكرد 
مكر آنكه تلاوت نمود و تفسيركرد. ونيز جيزى از آنجه بيامبريّية دربارة يدر و برادر و 
مادرش و خودش واهل بيتش فرموده بود تركف ذكرة مكر تكله تقل لمودء در همةاانتها 
صضحابة من كشتد: الخد |أقسم ارى شنيدوايم وشهادت مى دهيم اء و تابعين ف كفصن: 
ابخداقسم كسى از صحابه براى ما نقل كرده كه او را راستكو مى دانيم و به او اطمينان داريم». 

حضرت هم مى فرمود: شما را بخداقسم مى دهم كه آن را براى كسانىكه به آنها و به 
دينشان اعتماد داريد نقل كنيد. 


.١‏ حدديث مؤاخاة 


]| اه وك ٠‏ 2 5-5 81 2 11 2 
سليم مى كُويد: از جملة انجه حضرت انان را فسم داد و انان را متذكر شد اين بود 
وج:ه: سخن مرا كتمان كنيد و در ياران و قبيلهدهاى خود و مردمى كه به آنان اطميئان داريد دع ت5:.د 
7 وبه و ١ده:‏ سخن مرا بشنويد و كفتار مرا بنويسيدء سبس به شهرها و قبائل خود باز كرديد؛ و هركس از 
عردم راكه در امان بوديد و به أو اطميئان كرديد دعوت كثيل. 


77 وج و وذة: من مىترسم اين حبق مندرس كردد يا بميرد و از بين رود. 


لم0 
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هنكام كه آنحضرت بين اصحابش برادرى قرار داد» و بين او و خودش برادرى فرارداد 


وفرمود: وتو برادرمن و من برادر تو دردئيا و آخرت هستم»؟ كفتند: أرئى بخدا قسم 


؟. حديث سد ابواب 

فرمود: شما را بخداقسم مىدهمء آيا مى دائيدكه بيامبرييلة محل مسجد و منازلش را 
خريد و آنرا بتاكرد: وسيس ده منزل در آن ساخ تكه نه منزل براى خودش و دَهُمى را 
در وسط آنها براى بدرم قرار داد. سيس همه درهايىكه به مسجد باز مى شد بجز دَرٍ خانة 
على را مسدود كرد. دراين باره عدداى سخنانى كفتند. يمامبر يِل فرمود: امن در خانههاى 
شما را مسدود نكردم و در خانة او را باز نكذاشتم. خداوئد دستور بستن در خانههاى 
شما و باز تكذاردن در خانة او را داد». 

سيبس بباميريلية نهى كردكه جز اوكسى از مردم در مسجد بخوابد. على 8 در مسجا 


جنب مد ومنزل او درمنزل ييامبريةة بودء وبراى او وبياميرةة درمسجد اولادى بدنياا مد. 


7 أرى بخداقسم. 
فرمود: آيا مىدانيدكه عمر بن خطاب طمع كرد كه شكافى بقدر جشمش از منزلش 


5 ١ش‏ .8 5 5 اكلا 


لم * ٍ لاع ل 80 ل علاه ع ينا 

سيس بيامبريَِيةُ خطبهاى خواند و فرمود: خداوند به موسى امر كرد كه مسجد طاهرى , 

كندكه كسى جز او و هارون و دو يسرش در آن ساكن نشوند. خداوند به من هم دستور داده 
كه مسجد طاهرى بنا كنم كه جز من و برادرم و دو يسرش در ان ساكن نشويم. 


فرمود: شما را بخدا قسم مىدهمء أيا مى دانيد كه ييامبريّلة در روز غديرخم او را 
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نتصوب كرد وولاايت رابراى او اعلام تمود و فرمود: «ابايد حاضر به غايب خبر دهد»؟ 


كفتئد: آرى بخد اقسم. 
*. حديث منزلت 


فرهمود: شمارا بخدا قسم مىدهمء آيا مى ذانيك كه ساممركل در جتكك تبوك بداو 
فرمود: انو نسبت به من بمنزلة هارون نسبت به موسى هستىء و تو صاحب اختيار هر 


مؤمنى بعد از من هستى»؟ 
0 100 0 5 


5. حديث مباهله 
فرمود: شما را بخدا قسم مىدهمء آيا مىدانيد كه بيامبريّلة وقتى مسيحيان نجران را 
به مباهله دعوت كرد كسى جز او و همسرش ودو يسرش رانياورد؟ 
كفتند: آرى بخدا قسم. 


#. حديث لواى خيدر 

فرمود: شما را بخدا قسم مى دهمء آيا مىدانيدكه ييامبرةةة در روز خيبر عَلْمِ رايه او 
سيرد و فرمود: «آنرا بدستكسى خواهم سيردكه خدا ورسولش او را دوست دارند واو 
خدا ورسولش را دوست دارد. يشت سرهم حمله مىكند وفرار نمىكندء و خداوند خيبر 
رابدست او فتح مىكند». كفتند: آرى بخدا قسم. 
'. ابلاغ سورة برائت 

فرمود: آيا مىدانيد كه بيامبريّةة او را براى ابلاغ سورة برانت فرستاد و فرمود: «از 
جانب من كسى جز خودم ياكسىكه از من باشد نبايد بيامى ابلاغ كند»' '. 


كفتند: آرى بخدا قسم. 


3 در اين باره به ياورقفى ذر حد بيت ١١‏ مراجعه تمائد. 
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ككل [اسرازال مده 


4 . فداكارى و بيشقدمى اميرالمؤمنين:8 

فرمود: آيا مىدانيدكه هيج كار مشكلى براى بيامبرمَلة بيش نيامد مككر آنكه او را 
اعتمادى كه داشت بيش فرسثاد. وهيحكاه اورابه اسمش صذا نزد مكر انكه مى فرهود: 
ذأ برادرم» و «برادرم را فراخو انيد؛. 

كنتند: أارى نخدا قسم. 


4. على صاحب اختيار هر مؤمن 
فرمود: آيا مىدانيد كه بيامبريَظة بين او و جعفر و زيد قضاو ت كرد * و فرمود: ديا 

على. تو از من و من از توام. و تو صاحب اختيار هر مرد و زن مؤمنى بعد از من هستى». 
كتحد: ارى بخدا قسم. 


.٠‏ سؤال و خلوت ييامبر و اميرالمؤمنين::* 
فرمود: آيا مىدانيدكه او در هر روز با بيامبرةة خلوتى ودر هر شب حضورى 
داشت»كه هركاه مطليى مىيرسيد ياسخ مىفرمود و هركاه سكوت مىكرد 
خودانحضرت شروع مى فرهود. 
كتحد: آرى بخدا قسم. 


.١‏ على بهنرينٍ اهل بيت 

فرمود: آيا مى دانيد كه بيامبريّةة او را بر جعفر و حمزه فضيلت داد آن هنكام كه به 
فاطمه نيت فرمود: «ترا به بهترين اهل بيتم و مقدمترين آنان در اسلام و بالاترين آنان در 
حلم و بيخترين انها در علم ترويج نمودم»؟ 

كفسمد: آرى بخدا قسم. 


.*٠‏ دراين باره به ياورقى 13 از حديت 1١١‏ مراجعه شود. 
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3 حديث بست وخ د 


1 . سئادت يبنج بسنت 


فرمود: ايا مى دانيدكه يبامبر يك ل فرمود: آفيء: نْ سيد فرزئل ندا ن ادم هتم. و يراه درء على 


سل عرب؛ وثاطمه مده زنان اهل بيشت 0 د دي ترم مسي 


0 
أ - 


- -- -- مه 


2 5 - 0 


.٠7‏ غسل يبامير 2 يدست على 2ه 
فرمود: آيا مى دانيدكه ييامير يت اورادستوريه علثٌ داد و بها 


71 حر ص 
ورادر غل كمك مى كند؟ #تحد: ارى بخذا كس : 

؟١١.‏ حديت تقلسمن 

فرمود: ايا مى دانيد كه امبر در ع رسن خطابهاى كه براق عردم ابراث كم 
كرمود: داى عردم 3 در مان سمأ 1 ع انها يأفى كذ ل شتم: كتاب ددا ع اهأ ل اميم ل 
اين دو تفتك قدد تأ كمراه نشو يل). 

كنحد: آرى بخدا قسم. 

0 اراسي ةا ل زْ انحجه خداوئد بخصوص دريا؛ رة على بن 


ابى طالب نيه و اهل بيتش در قرآن و بر لسان بيامبرش نازل كرده بود تركك نكرد مكر 
آانكه در ان سو راد آنان را قسم داد. 


صضحابية مى كفتنل: «آارى بدا قلمء شنيددايم» و تابعى م قفت: اخدا قسم كانى 
كه به او اطمينان دارم فلانى و فلاتى _-برايم تقل كردهاند» '* 


.5١‏ در «ب؛ اين اشافه را دارد: فرمود: شما را بخدا لله مى دهم كه براى هركس كه به او اطميئان داريد نع كنا 


5021101 59 ) 21051 


باغ / اسرارال مفيحمل .323 





حب و بغض نسبت به يياميرو على ب 

سيس امام حسين نْب آنان را در اين باره قسم دادكه آيا از بياميريِلة شنيدهاند كه 
مى فرمود: #هركس كمان كند مرا دوست مىدارد و على را مبغوض مىدارد دروغ 
مىكويد. مرا دوست ندارد در حاليكه على را مبغوض بدارد»! 

شخصى به يياميريّلي عرض كرد: يا رسول الله اين مطلب جكّونه مى شود؟ فرمود: 
«جون اواز من و من از اويم. هركس او را دوست بدارد مرا دوست داردء و شركس مرا 
دوست بدارد خدا را دوست دارد. هركس او را مبغوض بدارد مرا مبغوض داشته؛ و 
هركس مرا مبغوض بدارد خدا را ميغوض داشته است». 

كفتند: آرى بخدا قسمء شنيدهايم. 


ودر اينجا مردم متفرّق شدند '”. 


روايت ازكتاب سليم: 
.١‏ بحار: ج اص 17 سم 588 
'. بحار: ج 58 ص 178. 
". الدرر النجفية: ص 8١‏ و /3/810. 
؟. الغدير: ج ؟ ص .٠١8‏ 
روايت با سند به سليم: 
# فدات للترسسى ج اص 16. 
؟. نزهة الكرام: ص 28١‏ . 
روايت از غير سليم: 
١.كشف‏ الغمة ؛ بروايت بحار ج /قديم ص 875 . 
". تاريخ يعقوبى: ج 7ص 177. 
شرح نهججالبلاغه ابن ابى الحديد: ج ١١‏ ص ؟5. 


”؟. دركتاب احتجاج: سبس حضرت از منبر فرود آمد و مردم متفرّق شدند. 


لهك 
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كزارش ابن عبّاس از نوشتن كتف: ارزش كتف منع عمر از نوشتن 
كتف و عكس العمل يبامبر يليك تأبيد اينكه مانع ازكتف عمر بود. 


كزارس ابن عباس از نوشتن كتف 


ابان بن ابى عياش از سليم نقل م ىكندكه كفت: من نزد عبد الله بين عباس در سخانهءاش 


بودم ويزد او كروهى ار شبعهة بو دنك. آنها از يياميريكة ووفات انحضرت ياد كردنك. 


ارزش كتف 

ابن عباس كر يه كرد وكفت: بيامي ريثي در روز دوشنيه همان روزىكه ازدنيا رفت - 
در حاليكه اهل بيتش وسى نفراز اصحابشن كنار او بودند' فرمود: وكتفى» ' بياوريد نا 
براى شما جيزى در آن بنويسم كه بعد از من هركز كمراه نشويد و اختلاف نكنيد. 


منع عمر از نوشتن كتف و عكس العمل يبامبر 82: 

فرعون اين امت آنان رااز آوردن كتف منع كرد وكفت: ه«ييامبر خدا هذيان 
م ىكويد»!! 
مىكنيد أ. يس بعد از مرك من جه خواهيد كرد»؟ وكتف را رهاكرد. 


.١‏ #ج:: ابن عباس بيامبرمِليدٌ و وفائش را ياد كرد وكريست وكفت: روز دوشنبه؛ و جه بود روز دوشتبه!! كه 
بياميريط از دنا رفت در حاليكه اهل بيتش و عذهاى از اصحابش در اطراف او يودند. 

'. منظور از «كتفه استخوان كتف شتر يا جهار بايان ديكّر است كه بخاطر بهن بودن براى نوشتن روى آن 
مورد استفاده قرار م ىكرفت. 

١‏ اح و وذة: اختادف مى كتيل. 
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ْ ' ' 82 م ل 2 
سليم م ىكويد: سيس ابن عباس رو به من كرد وكفت: اى سليمء | كر نبود انجه آن 
عرد كنت حيزت براغ ما توشتواى ى توشت كه احدى كمراه شود و اختلاف نكيد. 


تأييد اينكه مانع از كتف عمر بود 

مردى از جمعيّت كفت: آن مردكه بود؟ ابن عباس كفت: راهى به اين مطلب 
ست ”! 

سليم م ىكويد: بعد از آنكه مردم برخاستند در خلوت از ابن عباس يرسيدم؛ ياسخ 
داد: او عمر بود. كفتم: راست مىكونىء من از على نيه وسلمان و ايوذر و مقداد هم شئيدم 
كه م ىكفتند: «او عمر بودا. 

ابن عباس كفت: اى سليم اين مطلب را كتمان كن ' مكر براى كانى از برادران 
دينىات كه به انان اعتماد دارى» جرا كه قلبهاى اين امت ار محبت اين دو مرد سيراب 
شده همانطور كه قلوب بنى اسرائيل از محبت كوساله و سامرى سيراب شده بود. 


كه ا شاه شاه 8 نه ع اه نه شااسش شام ضصااه شالس اس ص عد بن سس سا ب سس ابن يخ ع مط نط 88 ف ذا لم ناهذا لط قن دخ ل تن نقذ فظن مذ لظ 8 لظ هذ ظاإعظ 98 


.88 بحار: ج 17ص 91ح‎ .١ 





*. در هج؛ ابن جمله را بنفل از بيامبريةُ جنين آورده است: «اأكر آآن مرد نبود نوشتهاى مىنوشتم كه احدى 
كمراء لشود واحتى دو نشر اختلاف نكتتد. 

7 ا راهى به ساي اين مطلب ندارم. 

0 اج ...كه مى كفتدد: أو درمى ابو كه أب عباس 'كفت: واستث #فتهاند» من عم شاهد هستم؛ كتمان كن.... 
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تعذاد و كيشيت دوالك 0 در 1-3 : ل ٍِ _ وار داء طدانة لشكر 
امي رالمؤمنين يه در جمل» سه متخلف از جنكهاى اميرالمؤمنين 22ة. 


تعداد و كيفيت دو لشكر در جنك جمل 

ابان مىكويد: ازسليم بن قيس شنيدم كه مىكفت: روز جنكك جمل با 
اميرالمؤمنين ئية حاضر بودم. لشكر ما دوازده هزار نفر و اصحاب جمل بيش از صد و 
بيست هزار نفر بودند. 

همراه على يثة حدود جهار هزار نفر از مهاجرين و انصار بودند كه همراه ييامبراية: 
در يدرو حديبيّه وساير جنكّهاى اآنحضرت حاضر بودئد. ساير مردم هم از اهل كوفه 
وخقدة يجز آن ونه از افل يضرة و حجار كه اسابقة عجرت نداشتند ويعد از قتع مكه 
مسلمان شده بودند.١‏ كثر جهار هزار نفر هم از انصار يودند. 


حضور داوطليانة لشكر امدرالمؤمنين: در جمل 
حصرت احدى از مردم را بر بيعت و بر جنكك مجبور نكرده بوده بلكه آثنان را 
فراخوانده بود. از اهل بدر صد و هفتاد نف ركه ا كثرشان از انصار واز شاهدين احد و 


حديبيّه بودند شركت كرده بودند واحدى از آنان از شركت در جنكك تخلف نورزيده 


١ 
. نهاك‎ 


عر 


. 1 . الا ل 5 
احدى از مهاجرين واتصار نبود مكر آنكه خواستهاش بااو بود. او را ذو سا 


.١‏ اين عبارت در عه مم ل جنين است: جنين نبود كه على ثيّة احدى از مردم را بر بيعت و بر جتكك همراه 
خود مجبو ركندء بلكه آنان را فراخواند. از اهفل بدر صد و هفتاد نفر كه اكثرشان از اتصار بودند بذير فتند و 
دويست نفر از كسانىكه در جنكك أَحُد شرك تكرده بودند» و بانصد نفر از مهاجرين و انصاركه در بيعت 
شجره و در جتكهاى بيامبر لد حاضر بودند و بقية لشكر از اهل كوفه بودند. هر كروهى از مهاجرين و 
انصار هم كه همراه حضرت تبودئد خواستهشان با حضرت موافق بود و او را دوست مىداشتند و براى 
بيروزى او دعا م ىكردنل» بجز سه ثقر.... 
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مى داشتئد و براى عليه و بيروزى حضرت دعا مىكردند و دوست داشتئد بسر مخالفين 
خود عَلِيه كند. 

آنحضرت بر آنان سخت نكرفته بود و آنان را در تنكنا قرار نداده بود. آنان يااو 
بيعت كرده بودنئد» و البته همه مردم در راه خدا جنكك نمىكنند. 


سه متخلّف از جتكهاى امدرالمؤمنين 12 

كسانىكه بر انحضرت طعنه بزئئد و از او ييزارى بجويند كم و مخفى از او بودند و 
در ظاهر اظهار اطاعت او را مىنمودئد» مككر سه نف ركه با او بيعت كردند ولى در جنكك 
بههمراه او شك كردند'و خانهتشينى اختيا ركردندكه عبارت بودند از : محمد بن مسلمه. 
سعد بن ابى وقاصء يسرعمر. 

اسامة بن زيد بعد از آن تسليم شد و رضايت خود را اعلام كرد ' و براى على ليه دعا 
واستغفا ر كرد واز دشمن انحضرت بيرارى جست و شهادت دادكه انحضرت بر حق 
است و هركس بااو مخالفت كند ملعون و خونش حلال است. 


قا ع ص سم ف ين ا ته نيما كك 8 ا يا ع 3 8 ف ا أ العا 8ف كن لق لهذ ند ني ان صن انع كا اع صرايع اا قاع ضراعم ير قي فاه ضام عام هاه هسام 


1 بحار: ج اص عاالاك' ا 





ا اجاح ل: ار جنك دمت نكّهداشسد كه عبارت يودئد ازْ: سعد و بسر عمر؛ بسر مسلمه:؛ اسامة بن زيك. ولى 
اسامة بن زيد بعداً رضايت خود را اعلام كرد. 
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احتحاحات أميرالمؤ مئين ني بر طلحه و زبير: فراخواتدن طلحه و زبير 
قبل از شروع جنكك جمل؛ ؛ لعن اصحاب جمل بر لسان بيامبر يلا 
رد حديث عشرة مبشره: بيرولن أوردن همسر بيامبر ع2 توس 
طلحه و زبير؛ اختلاف طلحه و زبير؛ فرق بيعت عثمان با بيعت 


احتجاجات اميرالمؤمنين::: بر طلحه و زبير 


فرا خواندن طلحه و زبير قبل از شروع جنك جمل 

ابان مىكويد: سليم مىكفت: وقتى اميرالمؤمنين 4# در روز جنكك جمل با اهل 
بصره برخورد كرد حضرت, زبير را صدا زد و فرمود: اى اباعبدالله '؛ بيرون بيا. 

اصحاب كفتئد: نز د زبير ى كه بيعتش را شكسته است مى روى در خاليكه او سوارير 
اسب و غرق در اسلحه است و تو سوار بر قاطرى بدون اسلحه هستى؟ حضرت فرمود: بر 
من از جانب خداوند سبر نكهدارندهاى وجود دارد. و هركز كسى نمى تواند از اجل خود 
فرار كند. من نمى ميرم و كشته نمى شوم مكر بدست شقى ترين امّتء همانطو ركه ناقة 
صالح را شفى ترين قوم مود بى كرد. 

زبير بييرون آمد. حضرت فرمود: طلحه كجاست؟ او هم خارج شود. طلحه هم 
يرون امد. 


لعن اصحاب جمل بر لسان يبامبر 2: 
حضرت فرمود: شما را بخدا قسم مىدهم؛ آيا شما دو نفر» و صاحبان علم از 


.١‏ ٠ابا‏ عبداللهه در اينجا كنية زبير است. 
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آل محمد و عايشه دختر ابوبكر مىدانيدكه: «اصحاب جمل و اهل نهروان' بر زبان 
بيامبر 5 لعنت شده هستند». و هركس افترا بيندد زيانكار است؟ 

سر كا جكونه ما لعنت شدهايم در حاليكه ما از اهل بهشت هستيم ' ؟ حضرت 
فرمود: | كر مى دانستم كه شما اهل بهشتيد جنكك با شما را حلال نمى دانستم. 

زب ركفت: آيا از ييامبر ل نشنيدىكه در روز جنكك أحُّد مىفرمود: اطلحه مستحق 
بهشت شده است»» و «هركس مى خواهد به شهيدى كه زنده روى زمين راه مىرود 
بنككرد به طلحه نككاه كند»؟ آيا از بيامب ريل نشنيدىكه مىفرمود: «ده نفر از ريش در 


5 3 +" ب 


رد حديث عشرة مبشره 

اميرالمؤمنين يه فرمود: آنان را برايم نام ببر *. زبي ركفت: فلانى و فلانى و فلانى» ا 
آنكه نه نفر رانام بردكه در بين آنان ابوعبيده جرّاح و سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
نؤدتك ”7 

حضرت فرمود: نه نفر را نام بردى» دهمى كيست؟ زبيركفت: تو هستى! فرمود: يبس 
تو اقرار كردى كه من از اهل بهشتم. ولى أنجه براى خود و اصحابت ادعا كردى من منكر 
آن هستم. بخداقسم؛ بعضى از افرادى كه نام بردى در تابوتى داخل جاهى در بائين ترين 
جاى جهنم قرار دارند. بر در آن جاه ستككّى اس تكه هركاه خدا بخواهد جهنم را شلعهور 
كند آن سنك را بلند مىكند و جهنم شعله مىكيرد. اين مطلب رااز بيامبريةُ شنيدم» 


إلا 





در كتاب احتجاج: همه اصحاب جمل... 

*. دركتاب احتجاج: جكونه ما ملعرن هستيم در حاليكه اصحاب جنكك بدر و اهل بهشتيم. 

؟. اين عبارات در كتاب احتجاج جنين است: آيا حديث سعيد بن عمرو بن نفيل را نشئيدهاى كه روايت 
مىكرد از ببامبر مد شنيده است كه فرمود: اده نفر ا قريش در بهشتند:؟ على 48 فرمود: از او شنيدم كه در 
زمان حكومت عثمان ابن حديث را نقل مىكرد. سبس فرمود؛ جيزى به تو نخواهم كفت تا نام آنان را 
بكريى. 

ذ. دركتاب احتجاج عبارت جنين است: زبير كفت: ابوبكر و عمر و عثمان و طلحه و زبير و عبدالرحمان بن 

عرف و سعد بن ابى وقاص و ابوعبيدة جرّاح و سعيد بن عمرو بن نفيل هستئد. 


م 
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سك سس سس سيك رضت ونه 11/8 


مى كُويم) مرا بر توو اصحابت غال بكند'. زيير بركشت در حاليكه كريه مي كرد. 


بيرون أوردن همسر يبامبر3* توسط طلحه و زبير 

سيس اميرالمؤمنين8ة رو به طلحه كرد و فرمود: اى طلحه؛ زنان شما همراهتان 
هستند؟ كفت: نه. فرمود: شما سراغ زنى رفتهايد كه در كتاب خدا جاى او نشستن در 
خانهاش است,. و او رادر معرض ديد مردم قرار دادهايد. و همسران خود رادر خيمدها و 
حجلهها حفظ كردهايد؟! با ييامير يلي نسبت به خودتان به انصاف رفتار نكردهايدكه زنان 
خود رادر خانهها نشاندهايد و همسر يبامبرة را بيرون آوردهايد» در حاليكه خداوند 


دستور داده كه همسران آنحضرت جز از يشت يرده سخن نكو يئد. 


اخدتلاف طلحه و زيدر 

فرمود: به من تبر بده كه جرا عبدالله يسر زبير (بعنوان امام جماعت) براى شما نماز 
مى خواند؟ آيا يكى از شمابه ديكرى راضى نمى شود؟ 

به من خبر بده كه جرا عربهاى بيابانى را به جنكك من دعوت كردهايد؟ جه جيزى 
شما را به اين اقدام وادار كرده است؟! 


فرق بيعت عثمان با بيعت اميرالمؤمنين 90 
طلح هكفت: اى مخاطب من " !!ما در شورا شش نفر بوديم كه يكك نقرمان مُرد و 
عم 10 > ا ال 
ديكرى كشته شدء و امروز ما جهار نفريم' و همكى نسبت به تو بى ميل هستيم. 
. دركتاب احتجاج عبارت جنين استث: و كرنه خداوند مرا بر تو و بر اصحابت غالب كند و نحونتان را 
بدست من بريزد و روحتان را زودتر به اتش برساند. 
/.كلمة ويا هذاه به اين سورت ترجمه شده است كه منظور طلحه؛ اميرالمؤ مئين نيه است. 


. ششس نشر: عثمان و عبدالر حمان بن عورف و سعد بن ابى قاص و طلحه و زبير َّ اميرالمؤ منين بي شاتلئل كه 
قبل از جنكك جمل عبدالرحمان مرده و عثمان كشته شده بود. 
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على 9 فرمود: إين مطلب بر عليه من نيست؟. هنكامى كه ما در شورا بوديم كار 
بدست غير ما بود وا كنون بدست من است. آيا | كر من مى خواستم بعد از بيعت عثمان امر 
خلافت را بصورت شورى در آورم جنين حقى داشتم؟ طلحه كفت: نه. حضرت فرمود: 
جرا؟ فرمود: براى اينكه تو با اختيار بيعت كردى. 

حضرت فرمود: جطور با اختيار بيع تكردم در حاليكه انصار با شمشيرهاى كشيده 
م ىكفتند: «| كر شما مشورت را تمام كرديد و با يكى از خودتان بيعت كرديد ( كار تمام 
است)» و كرنه كردن همهتان را مى زنيم»! 

آيا هنكامىكه با من بيعت كرديد احدى جيزى از اين كونه سخن را به تو و اصحابت 

دليل من بر اجبار در بيعت واضحتر از دليل تو است. تو و رفيمت به اختيار خود و 
بدون اجبار با من بيعت كرديدء و شمااوّ ل كسى بوديد كه اين كار را انجام داديد؛ و كسى 
به شما نككّفت: «بايد بيع ت كنيد وكرنه شما را مىكشيم»! 

طلحه هم بركشت و جنكك د ركرفت. طلحهكشته شد و زبير فراركرد ' '. 


روايت ازكتاب سليم: 
.١‏ بحار: ج ”اص ,1١8‏ 
روايت يا سند به سليم: 
.١‏ احتجاج طبرسى: ج اص /10؟. 
روايت از غير سليم: 
.١‏ الكافية فىابطال توبة الخاطئة (شيخ مفيد) بهثقل 
بحار: ج لاص 158 ح 158. 





ة. ابه و (اذه: ابن مطلب به تفع تو ليسست. 
.٠‏ البته زيير از ميدان جنكك فرار كرد و در بيرون شهر بصره بدسث عمرو بن جرموزكشته شد. 
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هزاران باب علم اميرالمؤمنين نا نمونهاى از علم امي رالمؤمنين 820 . 


هزاران باب علم امي رالمؤ منين :2 

بان مىكويد: سليمكفت: از ابن عباس شنيدم كه مىكفت: از على له حد يثى شنيدم 
كه حل آن را تفهميدم و آنرا انكار هم نكردم. ازاو شنيدم كه فرمهود: وييامبريِلي در 
بيماريش كليد هزار باب از علم را به من ينهانى آموخت كه از هر بابى هزار باب باز 


مى سك 6. 


نمونهداى از علم اميرالمؤمنين 9 

ابن عباس كفت: در «ذى قار»' در خيمة على اي نشسته بودمء واين در حالى بودكه 
انحضرت. امام حسن نيه و عمار را به كوفه فرستاده بود تا مردم را براى شركت در جنكك 
دعوت كنند. دراين حال حضرت روبه من كرد و فرمود: اى يسر عباس» حسن بر تو وارد 
مى شود در حاليكه بازده هزار نفر همراه او هستند باستثناى يكك يا دو نفر '. 

ابن عباس م ىكويد: بيش خود كفتم: اكر طبق كفته حضرت شود اين از همان هزار 
باب علم است. 


هنكامىكه امام حسن ييه با لشكر از دور بيدا شدند به استقبال آنان رفتم و به 


. اذى قارة محل آب د آبادىي بين كور فه قّ واسط نو ذه أست. 

3 تر شبك از ابن عباس يا سليم است؛ وكرته وفتى حشرت از غيب يازده هزار نفر را خبر مى دهد ملماأ يكك 
امام حسن نثة را به كوفه براى دعوت مردم به جتكك فرستاده بود؛ و عمار بن ياسر و قيس بن سعد يم: 
عباده را بهدعنوان دو وزير او فرستاده بود. 

اميرالمؤمنين نتة رو به من كرد و فرمود: حسن بر تو وارد مىشود در حاليكه يازده هزار نفر باسثناتى 
يك نفر يا به اضافه كك ثفر همراه اوست. 
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58 / اسرار آل محما به 


نريسندة لشكر" -كه نامهايشان همراه او بود -كفتم: جند نفر همراه شما هستئد؟ كفت: 
يازده هزار نفر باستثناى يكك يا دو نفر * ! 


.1١5 بحار: ج “6ص‎ .١ 
روايت از غير سليم:‎ 
.175 القلوب ديلمى: ج "ص‎ داشرا.١‎ 
1 ا ارشاد شيخ مفيد: ص‎ 
.11١7 خرائج راوندى؛ يدتقل بحار: ج كص‎ ١ 
.57" ؟. منتخب كنزالعمال: ج اص‎ 





*؟'. اماق او ادف به نو يستادة اهام حمسن له . 

*. اين ترديد هم از راوى است,. يعنى كلام حضرت كاملاً مطابق با سخن نويسئدة لشكر بوده است و در هر 
دو مورد راوى مردد است ولى در تطابق دوكلام هيج ترديد ندارد؛ جنانكه عبارت در ٠ج‏ اين نكته را 

تأبيد م ىكند: «نويسندة لشكر كفت: يازده هزار نفر به اضافة يكك نفرء ياككفت: باستثناى يكك نفر» همانطور 


كه على يه فرموده بوده. 
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سلونى قبل ان نفقدونى؛ علم قرآن نزد بيامبر و اميرالمؤمنين إن 


سلونى قبل ان تفقدونى 

ابان از سليم نقل مىكند كه كفت: در مسج دكوفه خدمت اميرالمؤمئين 8ه نشسته 
بودم و مردم اطراف انحضرت بودند. حضرت فرمود: «از من بيرسيد قبل از آنكه مرا 
تياييد. دربارة كتاب خدااز من ببرسيد. بخداقسم هيج آيهاى از كتاب خدا نازل نشده مكر 
أنكه بيامبريد براى من خوانده تا من هم بخوائم. و تأويل آنرا به من آموخته است»6١.‏ 


علم قران نزد ييامبر و اميرالمؤمنين:نة 
ابن كوّاء كفت: بس آنجه نازل مىشد در حاليكه توغائب بودى جه مىشود؟ 
فرمود: بلى؛ آنجه من در آنها غايب بودم برايم حفظ مىكرد. و آنكاهكه نزد او 
مى أهدم مى فرمود: ايا على. خداوند بعد از تواين مطالب را نازل كرد». و آنها را برايم 
مى خواند تاامن هم مى خواندم؛ و مى فرمود: «تأويل اينها جنين است» و آثرا به من 
أ 


4 # #«: خا #3 ذ«# ها 8 اذ اما ذخ سانهااتة ضاس ده 8 ا الال ل 7 15 أ وو اا سار مسر سا عي وي أ عر أو سا نس ا لو ا ا ساس سانه 
42 2 5 1ه .5م 


روايت از غير سيم . 





أ ا مكر آنكه آثرا خوائدم 1 تأويل آنرا دأنستم. 





1 
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سخدان امي رالمؤمنين 8 با رئيس يهود 
ابان مىكويد: سليمكفت: از امي رالمؤمنين ييه شنيدمكه به رئيس يهوديان مى فرمود: 
شمابه جند فرقه تَقَسيم شدهايد؟ اوكفت: بر فلان تعداد فرقه. حضرت فرمود: دروغ كفتى! 


على عالم به حكم تورات و انجيل و قران 

سيس حضرت رو به مردم كرد و فرمود: بخداقسم. اكر تكيهكاه حكومت براى من 
آماده مى شد بين اهل تورات يا توراتشان, و بين اهل انجيل با انجيلشان و بين اهل قرآن با 
قرآنشان قفضاوت مى كردم : 


كدفيت افتراق امّتها 
يهوديان بر هفتاد و يك كروه متفرق شدندكه هفتاد كروه آنان در تش و يكك كروه 
در بهشتند؛ و آنكروهى اس تكه تابع يوشع بن نون وصى حضرت موسىلية شدئد. 
مسيحيان بر هفتاد و د وكّروه متقُرق شدند كه هفتاد و يكك كروه در آنش و يكك 
كروه در بهشتند؛ و آن كروهى اس تكه تابع شمعون وصى حضرت عيسى إايّة شدند. 
واين امّت بر هفتاد و سه كروه متفرق مىشوند كه هفتاد و دو فرقه در آتش و يكك 
فرقه در بهشتند و آ نكروهى اس تكه تابع وصى محمد يله شدند _و دراينجا حضرت با 


١ 000 3 





.١‏ اب حكم مى كردم. 


؟. يعنى به سينة خحود اشاره كردند كه منظور از وصى بيامبرعَة خودم هستم. 


تعصصةء كصتة© 217 5021111601 





فرقههاى محتّين اهل بدت2: 
5 تصتتي 000 200 سه ظ 
سيس فرمود: سيزده كروه از هفتاد و سه فرقه» همكّى دوستى و محبّت مرا ادعا 
مىكنند» ولى يك كروه از انها در بهشت و دوازده كروه در آنش هستند. 


8 25 1485 8 ؟8! "14 23 !18 "0 . 85! :158 849.28 18 185 '10 #9 "18 48 !8! 18 4*4 '148 448 *14 1 '8ظ! 8' 18 8*8! !14 8! !184 184 ذا 35 18# "13 1١‏ إلا ؟*8' 3 18 "5خ "5 '3ذا "1 "5 8 # “4 8 #8 98 "17 


روايت ازكتاب سليم: 
.١‏ بحار: ج 18 ص ُ. 
بحرالعلوم در مقدمة كتاب سليم ص ذه 
روايت با سئد به سليع: 


دا توجه به اينكه حديث #8كتاب سليم شباغت 
زيادى به اين -حديث دارد؛ در انجا مدارك مربوطه 
ذكر شدهاست. 

روايت از غير سليم: 
.١‏ امالى طوسى: ج ص 1197 
'. احتتجاج طبرسى: ج ١‏ ص ."41١‏ 
". محصال صدوق: ج ؟كص شم6ضح .١١‏ 
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مهمترين روايت ابن عباس دربارة اميرالمؤمنين نج نام اهل سعادت 


و شقاوت نزرد اميرالمؤمنين ع2ة. 


مهمترين روايت ابن عباس دربارة اميرالمؤمنين* 

ابان مىكويد: سليم كفت: به ابن عباس كفتم: مهمترين جِيزى كه از على بن 
ابيطالب ييه شنيدهاى به من خير بدهكه كدام است؟ 

سليمكفت: ابن عباس مطلبى برايم ذ كركردكه قبلاً از على :12 شنيده بودم. 


نام افضل سعادت و شقاوت بزد امبرالمؤق مندن2ة 

حضرت فرمود: بامبرعة در حاليكه نوشتهاى در دستش بود مرا صدا زد و فرمود: 
يا على '» اين نوشته را بكير. 

عر ضكرد: اى بيامبر خداء اين نوشته جيست؟ فرمود: نوشتهاى است كه خدا نوشته. 
ودورآان نام اهل سعادت و اهل شقاوت از امّتم تا روزقيامت برده شده است. يروردكارم 


9 3 ا 
به من دستور داده كه انرا به تو بسبارم 


.١‏ عه الى برادرم. 
>" در ذيل اين حديث مئاسب است به دو حديث بنقل از يحار: ج لالاحص ١2‏ اشاره كنيم: 
الف. امام باقرلة از بدرانش نة: روايت كردهكه فرمود: ببامبرية بيرون آمد در حاليكه در دست 
راستش نوشتهاى و در دست جبش نوشتة ديكرى بود. حضرت نوشتهاى راكه در دست راستش بود باز 
كرد ونين خواند: وبسم اته الرحمان الرحيم: نوشتهاى براى اهل بهثت بانامشان و نام بدرانشان؛ كه يك نفر به آنها 
افزوده نمى شود ويك نفرهم از آنانكم نمى شود). سبس نوشتهاى راكه در دست جيش بود باز كرد و جنين 
خواند: ونوشتهاى ازخداوند رحمان ورحيم براى اهل آتش بانامشان ونام بدرشان و قبائلشان.كه يك نقر به آنها افزوده 
نمى شود و يك نفراز آثان كم نمى شوده. 
ب. امام بافرلتة فرمود: بيامبرمدِدْ به آسمان هفتم رفت و به سدرة'المنتهى رسيد. سدره به او عرض 
كرد: «مخلوقى قبل از تو از مرتبة من رد نشده است:. سيس آنحضرت نزديك شد وبه معام «قاب قوسين 


عست 
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8 !18 اق 8 لل يخ و ع سداس ساس صا هدعا د عا د 
ا 13 0 كا كان 3 قا تسسا ص يس ها سد اها يوا و بو سرش اساسا شر هس اس اس سن يه ص ها هن ص ع ع و ع ع ع ع ع سداس ساس هم 


7/7 بحار:ج ٠ص 11ح‎ .١ 
روايت از غير سليم:‎ 
بصائر الدرجات: ص 1م أ‎ .١ 
١ أ بصسائر الدرجات: ص 1م‎ 
؟. بصائر الدرجات: ص 37ح ث.‎ 
.17 قرب الاسناد: ص‎ . 6 
در اين باره به بصائر الدرجات: ص 82و 4و‎ "0 


“لاأو لو نيز مر اجعه شوواد. 


ج اوادنى١‏ رسيد و نخداوند به او وحى كرد. 
در آنجا خداوند نوشتة اصحاب يمين و اصحاب شمال (جب) را به او داد. حضرت نوشتة اصحاب 
يمين راكرفت و بازكرد و در آن نظر نمود و ديد در آن نام اهل بهشت و نام بدران و قبائلشان است. و 
نوشتة اصحاب شمال (جب) را باز كرد و در آن نظر نمود و ديد در آن نام اهل آتش و نام بدران و 
فائلشان است. 


بيامبرّذ از معراج بركشت و آن دو نوشته را همراه داشت و آنها را به على بن ابى طالب يثيّة سبرد. 
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بوم الهرير آخرين و شديدترين روز جدىف صفين: حضور سليم در 
شديدترين مرححلة جنكك صفينء خطابة مالك اشتر در يوم الهرير. 
ست حك در يوم الفر ير شمصابة امير المؤ منين مجه بعد أرْ جنك 
هرير: نيزه زدن قرآنها بعد از واقعة هريرء نامة معاويه بعتوان حيله به 
امي رالمؤمنين نيه در آخر صفين؛ جواب اميرالمؤمتين كيه به حيلة 
معاوبةع سحخْنان عمرو عاص و اشعار او در شماتت معاويه؛ افتضاح 


معاويه و عمروعاص. 
يوم الهريرء آخرين و شديدترين روز جنف صفين 


حضور سليم در شديدترين مرحلة جنك صفين 

ابان مئكويد: از سليم بن قيس شنيدم در حاليكه ازاو برسيدم: آيا در صفين حاضر 
بودى؟ كنت: أارى. يرسيدم: آيا درروز اشريرا هم حاضر بودى؟كفت: آرى. كفتم: در 
آن روز دوجه سثى بووى؟ قنت: جهل سال '. كفتم: يس برايم نقل كن» خدا رحمتت 


سليم كفت: آرىء؛ هرجه را فراموش كنم اين حديث را فراموش نمى كنم. سيس 
كريه كرد وكفت: آنان صف بستند و ماصف بستيمء مالك اشتر همراه اسب سياهى بيرون 


آمد در ححاللكةه اسلحداش راير أسيش اوبخته بوده وانيزة در دستش بود ويا ان به 





.١‏ أو ابن جمله معلرع مى شود سليم ذو نا جهار سال قبل ال شحكراات بذنا أمدهواست؛ زيرا جدكك صِفين در 
مسقل 8" شروع ودر سال 18 ختم شده است. اكر عمر سليم در آن ايام جهل سال باشد تولد او دو يا جهار 
سال قبل از هجرت مىشود. براق توضيح يثتر به ضص ١8‏ مقدمه مراجعه سُود. 
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حديث سى وجهار / 1/86 
سرهايمان فرود مى ورد و مىكفت: ١اصفهاى‏ خود را منظم كنيد». 

وقتى كروههاى لشكر را دستهبندى و صفها را منظم كرد سوار بر اسبش بيش آمد تا 
بين دو صف" ايستاد و يشت به اهل شام نمود و رو به ماكرد و حمدوثناى الهى بجا آورد 
و بر ييامبرء درود فرستاد و سيس كفت: 

اما بعد از قضا و قدر الهى اين بود كه در اين مكان از زمين جمع شويم يخاطر 
اجلهايى كه نزديكك شده”" و امورى كه شدت يافته است. سياستكذار ما در اين جنك. 
أقاى مسلمين و اميرالمؤمنين و افضل وصيين و يسرعموى بيامبرمان و برادرش و وارث 
اإشعة و اكستشيرعاق ما شك :ها خدارئد. امف أو ركس آاثاثابر ختوزيدة جكره" 
و يناهكاه نفاقٌ و باقىماندة احزاب است كه آنان رابه شقاوت و آتش رهبرى مىكند. ما 
در جنكك نا ايشان از خداوند اميد ثواب داريم و آنان انتظار عمّاب دارند. 

انكام كه تنور جنكك داغ شد ويخروش آمد' واسبان بركثتههاى ماو آنان تاختند؛ 
مادر جنكك با آنان اميد بيروزى داريم. در آن هنكام جز سر و صداى نامفهوم و همهمه 
جيزى نشنوم. 

اى مردمء حشمان را سنديد و دندانهاى ببشية رافشار دهلء كه انتكوثه در زدن 
سرها شد يدتر است. با رويتان به استقبال دشمن برويد و دستة شمشيرهايتان را بدست 
راست بككيريد وبر مغزها فرود بياوريد و با نيزهها به يائين سينة جب بزنيدكه كشنده است. 

به شدت حمله كنيد مانند قومى كه براى خونخواهى يدرانشان وكرفتن انتقام 
برادرانشان امدوائد وكيئة دشمئشان رادر دل داريد و خود را براى مركك آماده كردواند. 


". منظور از دوصفه اهل عراق و اهل شام اسث. 

". «ب«: در اين مكان از زمين جمع نشدهايم مكر بخاطر اجلهايى كه نزديكك شده است. 
؟. «الف» خ ل: و شمشميرى از شمشيرهاى خداوند است. 

5 . اشاره به هند مادر معاويه است كه جكر حضرت حمزهة را در دهان كذاشت. 
.وده غبار جنك برخاست. 
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كيفيت جنك در يوم الهرير 

سبس دو لشكر با يكديكر دركير شدند وبين آنان امر عظيمى در كرفت,. و با هفتاد 
هزار كشته از يزركان عرب از يكديكر جدا شدند. 

جنك در روز ينجشنبه از وقتى كه آفتاب بالا آمده بود ثا عتكامىكه ثلث اول شب 
كناشت اقنالة اشر حر اام لق سس ادها ارد لقف 2 اكه بال سياد 
نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا كذشت . 


خطابة امي رالمؤمنين:#* بعد از جنك هرير 

سليم كفت: سيس اميرالمؤمنين طثة براى خطابه بيا خاست و فرمود: «اى مردمء كار 
شما به اينجايى كه مىبينيد رسيد و به دشمئان شما هم مثل آن رسيد» و جز نفس آخرة 
باقى نمانده است.كارها وقتى بيش مى آيد آخر آن بااوّل آن سنجيده مىشود. اين قوم 
در مقابل شما بدون انكه دين داشته باشند مقاومت كردند تا دربارة شما به اين جابى كه 
مى بينيد رسيدئد. و من انشاء الله صبح به سراغ آنان خواهم رفت و آنان رادر ييشكاه الهى 
به محا كمه خواهم كشيد». 


نيزه زدن قرآنها بعد از واقعة هرير 

اين خبر به معاويه رسيد و وحشت شديدى او راكرفت:؛ و همة اصحابش و اهل شام 
ازاين جريان احساس شكست كردند. 

معاويه عمرو عاص را فراخواند وكفت: اى عمروء فقط همين يك شب را فرصت 
داريم تا آنكه صبح به سراغمان آيد؛ نظر تو جيست؟ عمرو عاص كفت: مىبيئم مردان 





/. يعنى نماز ترس كه به حالت ايستاده و بدون ركوع و سجود خوانده مىشود بجا آوردند؛ جنانكه از امام 
افر كية در ابن رزهيئه حداتى وارد شاده است كه فرمود: :... نماز مردم در آن روز جز تكبير در هتكام نماز 
جيز ديكرى نبوده. به بحارالانوار: ج 7 ص 210 حم 587 مراجعه شود. 


0 اناة وادمة آخرين نشر أبنتي 
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حديث سى وجهار / د 
كم شدهاند؛ و آنائكه بافى ماندهاند در مقابل مردان او نمى توانئد مقاوم ت كنند و تو هم 
مثل على نيستى. او بر سر مسئلهاى با تو مى جنكّد و تو بر سر جيز ديكرى مى جنكى. تو 
بقاء را مى خواهى و او فنا را مى خواهد. اهل شام ا كر على بر آنان غالب شود آنجنان ازاو 
نمى ترسند كه اهل عراق | كر بر آنان غالب شوى از تو مى ترسند. 

ولى مسئلهاى را به انان الا كن كهاكر آنرا ردّكنند به اختلاف مىافتند وا كر هم 
بيذيرند باز به اختلاف مىافتند! انان را يه كتاس خدا دعو تنما و قرآنها را بر سر نيزهها 


كن. كه به مقصود خود خواهى رسيد و من اين نقشه را براى تو ذخيره كرده بودم. 


نامة معاويه بعنوان حيله به اميرالمؤمنين8ة در آخر صفين 

معاويه دَرستى نقشْة عمروعاص را فهميد وكفت: راست كفتى؛ ولى فكرى بهنظرم 
رسيده اس ت كه با آن بر على حيله كنم: «شام را بعنوان مصالحه از او بخواهم»» وو اين اولين 
جيزى بود كه مرااز أن محروم كرد. 


عمروعاص خنديد وكفت: اى معاويه. ترا جه رسد به مكر باعلى؟! ولى ا كر 


مى خواهى بنويسى بنويس! 
سليم م ىكويد: معاويه بدست مردى از «سكاسككث» ينام «عبدالله بن عقبه» اين نامه را 
براى على 2ة فرستاد: 


دأمًا بعد ا كر تو مىدانستى كه جنك كار ما و تورابهايتجا مىكشائد وماهم 
مى دانستيمء هيجكدام اين جنايت را برديكرى روا نمىداشتيم. واكر عقلهايمان بر ما 
غالب باشد اين مقدار از فرصت باقى ماندهكه كذشته را ترميم و آينده را اصلا حكنيم. 

من از تو شام رادر خواست كرده بودم به شرط آنكه اطاعت و بيعتى را بر من لازم 
نكنى» ولى تو قبول نكردىء و خداوند آنجه من ع كردى به من عطا فرمود. ومن امروز تو 
رادعوت م ىكلم به انجه ديروز دعوت كردم. 

تو هم از بقاء اميد ندارى مكّر آنجه من اميد دارم واز فناء نمى ترسى مكر آنجنانكه 
من مى ترسم. ببخداقسم جكّرها نازك شده و مردان از ميان رفتهاند. ما همكى فرزندان 
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عيدمئاف هستيم؛ و بعضى از ما بر بعض ديكر فضيلتى ندارد كه عزيزرى بخاطر أن ذليل 
شود يا ذليلى به غلامى برده شود. والسلام». 


جواب اميرالمؤمنين2 به حيلة معاويه 

سليم م ىكويد: وقتى على نيه نامة معاويه را خواند خنئديد و فرمود: ١‏ تعحب از 
معاويه و حيلة او بر من است»! سيس حضرت. نويسندهاش عبيدالله بن ابى رافع را صدا 
زد و فرمود: بنويس: 

اما بعدء نامة تو بدستم رسيدكه در آن ياد آور شده بودى: :| كرتو وما مى دانستيم كه 
جنكك نسبت به ما و توبه اين حد مىرسدء هيجكدام اين جنايت را بر ديكرى روا 
نمى داشتيم»» اى معاويه ما و تو در در مرحلة نهايى از جنكك هستيم كه هنوز به ان 
نرسيدهايم. 

اما اينكه شام را در خواست كردى؛. من جيزى را كه ديروز به تو ندادم امروز هم 
نمىدهم. وامًا اينكه «در ترس و اميد هر دو مساوى هستيم»؛ تودر شكك قوى تراز من در 
يقين نيستى» و اهل شام هم بر دنيا از اهل عراق نسبت به آخرت حريص تر نيستند. 

و اما اينكه كفتى: «ما فرزندان عبدمناف هستيم و هيجكدام بر ديكرى فضيلتى 
نداريم»؛ ما جنين هستيمء ولى «اميّه؛ همجون هاشم نيست. و «حرب» همجون 
عبدالمطلب. و «ابوسفيان» همجون ابوطالب» و آزاد شده همجون هجر ت كتنده؛ و منافق 
همجون مؤمن و مدعى باطل همجون مدعى حق نيست. فضيلت مقام نبوّت بيامبرعلة در 
دست ما است كه با آن بر عرب حاكم شديم و عجم را تحت اختيار خود در آورديم. 
والسلام. 


نيه حكنان عمروعاص و اشعار اق دنر شهاتت معاونه 
سليم م ىكويد: وقتى نامة على 42 بدست معاويه رسيد آن رااز عمروعاص ينهان 
كرد. سيس او را صدا زد و نامه رابه او داد تا بخواند. عمروعاص او راسر زن شكرد؛ واين 
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در حالى بود كه عمروعاص او رااز نوشتن نامه منع كرده بودوو بعداز روزى كه 
اميرالمؤمنين :2 عمروعاص رااز روى اسبش به زمين انداخت احدى از قريش بيش ازاو 


عمروعاص لابن اشعار رأ دربارة معاويه) كفت: 


الالبةهوكزد انتخا 
للهدرئفك يابن هند 
تين ال ادا" 
اد ع لاابا لك فى كا” 
سس جا قل +8 ثر 8 عت اقل --:2 
1 'إجوان تخادعه بشى 
2 العا 7 6 © اصن | تين | اتن ص َك 
و قد كثف الماع وَ جر حربا 
المجماارة شاف تسن 
ال الى ص ا 
تقول لهااذا رَجَ عت اليه 


1 :و صسات» © 8 فزع - 
زان وردت فاولها ورودا 


وَتلدذلةشنالة متستين 


5 [: ب ١‏ 0 بهذا الى موا 


(معناى اشعار جنين است:) 


5 5 الششدراى الخال السشتي 
وََرْجُو أَنْ يَهابَكٌ بالوَّعِيدٍ 
يضيب لِبَوْلهَا رَأَس الوَّلِدٍ 
وَإنْ صَدَرَثْ فْليِسَ بذى وَرُودِ 
وَلمسِنَ مِنْ مَْائِكٌ بِالبَعيدٍ 
ضعبف القَلبٍ مُنْقطِع الوَربد 
بخ فكتؤءات :الى الأفية 
وَمَالَكَ فِى الْيَزاوِكَ مِنْ مَزِيدٍ 


اي بسر شتل. حزاى 0 با خدا باشدء و جزاى هر كسى كه صاحب حال بدى باشد. اى 
بىيدرء تو دريارة على طمع موكتىء ادر خالكه اهن بر اهن كويدةء شدء است؟ 1ت 
اميد دارى با شكث خود براو حيلهكنى واواز ترساندن توبترسد؟ واين در حالى است كه 





. كتايه از بر هم خوردن شمشيرها و نيزهها در ميدان جنكك است. 
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او تقاب برافكنده و جنكى بيش آوردهكه از ترس آن بِحهُ تازه بدنيا آمده بير مى شود. 
جَنكّى كه جذبهاى تاريك و ير دارد» و اسب سواران آن مانند شيران حملهور 

هركاه جنكك به سوى او بركردد ويا طعئة نيزهها با دشمن مقابله كتدابه جتكك 
مىكويد: دوباره بركرد! ا كر -جدكك وارد شود اوّلكسى اس تكه به آن داخل مى شود وار 
بيرون روداو وارد أن نمىشود. 

اين مطلب از ابوالحسن غيرعادى نيست. و آن مطلب از بدى تو بعيد نيست. تو يااو 
مانند شخص بيجاره ضعيف القلبى كه ركك دلش ياره شده سخن كفتى. 

اى يسر هند» در بدى و نظر بيهوده همين ترا بس كه شام را طلب كردى.ا كر آثرا 
بهدتو عطا هم مىكرد باز عرّتت فزون نمىشد و اتوهم ازاين زياده طلبى اضافهاى بدست 
نياوردى. تو با اين نظريه جوبى را نشكستى بلكه كمتر از جوبى را هم نشكستىء و همان 
شداكه قبلا بود! 


افتضاح معاويه و عمروعاص 
عمروعاص كفت: مقصودم جه بود؟كفت: از نظرية من عيبجوثى كنى و يرخلاف 
من سخن بحخّوئى و به على احترام كنى بخاطر اينكه در روزى كه به مبارزة او رفتى تو را 
: ءأأ”و 
مفتضح كرد / 


عمروعاص خنديد وكفت: مخالفت با توو سربيجى از سخن تودرست استء ولى 


.اين بيت از شعر در عبارت عربى مغلق است و عين عبارث جنين است: 
له جاواه مظلمة طحول فوارسها تلهّب كالاً سود 
.١‏ اين عبارات در :الفه خ ل جنين است: معاويه كفت: از نظريهام در اينكه با تو مخالفت و از تو سربيجى 
كردم عيب بكخيرى. و تعجب از توس ت كه رأى مرا تقبيح مىكنى و على رابه بزركى ياد مىكنى در حاليكه 
تو به احترام او بيش از من معرفت دارى ولى آثرا بنهان مىكنى و من آثرا علنى مىنمايم ... 
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ان < 00007 ظ 
عر زر سرئل) هرم سه كه در ميدان جنك به مبارزه با على رود مفتضح نشده است " أ» و 


تو هم مى خواهى جنين اقدامى نسيت به او داشته باشى انجام بده! 


معأو به سكو ت كرد وسكتنان ان د بين اهل شام شايع فك 


“ا 8 3 28 8 ا ا لق قا ل كك يي اك كس أ و اي هن لي و لق ل امه اع عم ع عي سد سن عر جر سي عر سا أو سا ص سيار لس اس سا ع سا سرس اع أو عد اه اشراتج 


روايت ازكتاب سليم: 
.١‏ بحار:ج لاص 4٠عح‏ 581 
روايت از عير سليم: 
5 كناب تسقسر * ص البا ل ا 
". نهجالبلاغه: ص 7”'يا ب كتنب شمارة 17. 
١‏ مروجج الذهب مسعودى: ج ص 17 
الآمامة 1 الاسة: ص 113 
4 إإى |ةز-س ' . 
6 االخمخ الفوائد: ج آصضص 1 .١‏ 
/ الاخبار الطوال: ص خنمار١ا.‏ 





75 غلانه اند و القدن: على اأقوياقا ال م ل ل ال لل ال ظ 
علامه مينى در الفدير: ج ؟ ص 151١‏ يدنقل از كتاب صنين نصر بن مراحم از ابن عياس روايت كرده كه 


قفت: روزى از روزهاى صنين عمروعاص متعرض امرالمؤٌ متين نٌة شد به طمع اينكه غفلتاً ضر 
١‏ 


عاص خود رااز 
روى اسبش به زمين انداخت و لبامش را يالا زد و بايش وا باز كرد تا عورتش بيدا شد!!! 


امرالمؤ مذ ة روى سارك رااز او كردائد و عمروعاص خاك الوده بر حعاسيت و باذه 52 به قرار 


كتاكت و خرو وا ب لقشاع. شن انا عت مس ا . 
و خود رابه لشخرش رمانيد. اهل عراق قفتند: يا اميرالمؤمتين» اين مرد فرار كرد؟ قرموة: 


روبرو شد و مرا به رجم و 
فاميلى قو داد. ومن روى خود را از او يركرداندم. عمروعاض ترد معاويه ع معاويه به أو 5 كنت:» 
ل 0 : 1 1 8 د 3 
جه كردى؟ أكنت: على يا من رويرو شد وغرا بر زمين ود معاويه #فقت: اول خخدا را حمد كن و بعد از 

ورت خخود تلك 5. ' 


مى دانيد كه بود؟ كفتند: نه. فرمود: او عمروعاص بودء با عورت نخود با م: 
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مقطع حاسى از جنك صَقين: ناسزا كلوثئى لشكر شام به 
امير المؤمنين لي خطابة امير المؤمئين 90 در معرفى سران لشكر 
معاويه» سخنان اميرالمؤمنين ليه در ترغيب لشكر حملة محمد بن 
حنفيّه باكروهى بر لشكر معاويه. 


ناسزاكوئى لشكر شام به اميرالمؤمنين 19 
ابان مىكويد: سليمكفت: اميرالمؤمنين ني ازكنار جماعتى از اهل شام عبور مىكرد 
كه وليد بن عقبة بن ابى معيط ' در بين آنان بودء و آنها به آنحضرت ناسزا م ىكفتند. 


.١‏ در الغدير: ج 8 ص ١٠١‏ روايت كردهكه وليد بن عقيه زناكار و شراب خوار بودء نا جانىكه در كوفه 
شراب خخورد و در مسجد جامع شهر بعئوان امام جماعت براى نماز صبح ايستاد و نماز صبح را جهار 
ركعت خواند! سبس رو به مردم كرد وكفت: آيا بيشتر بخوانم؟!! و سيبس در محراب مسجد قى كرد!! و 
در نماز باصداى بلند اين ثرائه را خخواند: «علق القلب الربابا ‏ بعد ما شابت و شاباه يعنى «قلب علاقه به 
رباب بيدا كرده بعد از آنكه هر دو بير شدند»!! 

طلحه و زبير نزد عثمان آمدند و به اوكفتند: ما تو را نهى كرديم كه وليد را بر كارى از امور مسلمين 
بكمارى» ولى قبولى نكردى. بر عليه او به شرابخوارى و مستى شهادت داده شده. او را بر كثار كن. 
اميرالمؤ منين نثّة فرمود: او را عزل كن و حد بر او جارى كن آنكّاه كه شاهدان رو در روى او شهادت 
داذنك. 

عثمان؛ سعيد بن عاص را به حكومت كوفه بركزيد و به او دستور داد ا وليد را بفرستد. وقتى سعيد 
وارد كوفه شد منبر و دار الامارة را شست و وليد را فرستاد. وفتى بر عليه او رو در رويش شهادت داده 
شد و عثمان خخواست بر اوحد جارى كند لباس نرم و تازهاى بر او بوشانيد و در اتاقى قرارداد. هر بار كه 
عثمان كسى را براى زدن وليد مىفرستاد» وليد مئكفت: «تو ارا قسم مىدهم كه با من قطع رحم نكنى و 
عثمان رابر خود غشبناكك نكنى:! او هم خوددارى مىكرد. وقتى اميرالمؤمئين نتة اين منلره را ديد شلاق 
راكرفت و داخل شد... حضرت او را مىزد و او به حضرت ناسزا مىكفت. در روايت بحار (ج 8 قديم 
ص 707) جلين اسث: وليد از دمت حشرت به اين سو و آن سو قرار مىكرد. حضرت او را محكم 
كرفت و بر زمين زد و حد را بر او جارى ساحت. 
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خطابة اميرالمؤمنين:#* در معرفى سران لشكر معاويه 

اين خبر رابه حضرت رساندند. حضرت در بين كروهى از اصحابش كه مقابل انان 
بودند ايستاد و خطاب به انان فرمود: 

سرعت بككّير يد بسوى اينان در حاليكه آرامش قلب و سيماى صالحين و وقار اسلام 
بر شما باشد. نزد يك ترين مابه جهل نسبت به خداوند وجرئت براو وغفلت ازاو» قومى 
است كه رئيسشان معاويه و يسر نابغه و ابوالاعور سلمى و ابن ابى معيط شرايخوار و 
شلاق خورده در اسلام و مروان طرد شده' باشد. و آنان همينهايى هستندكه ايستاده و 
تاسِرا مكرايد ايئان قبل از امروز با من نجتكيدهاند ولى تاسرًا كفتهاند. ومن در ان 
هنكام آنان را به اسلام دعوت مىكردم و آنها مرابه يرستش بتها دعوت مىنمودند! خدا 
را در كذشته و حال سياس كه فاسقان منافق با من دشمنى كردهاند. 

اين مسئله مهم است كه فاسقينى منافقكه نزد ما غير قابل اعتماد بودند و بر اسلام از آنان 
ترسيده مى شدء بر عدهاى از اين امت حيله كردند و حت فتنه را در قلمهاى آنان جا دادند و 
آنان را بسوى باطل كشاندند. آنان در مايل ما جنكك بياكردند و در خاموش كردن نور خدا 


سعى نمودئد» ولى خداوند نور خود راكامل مىكند ا كر جهكافران را خوش نيايد». 


سيس اميرالمؤمنين ني لشكر را ترغيب كرد و فرمود: 

«أبنان ار حاى خحود حركت نب كتثل بون طعنههاى بى دربى كه قلبها اران يرواز 
؟. توضيح مختصرى از سوابق افراد مذكور لازم بهنظر مىرسد نا مقصود اميرالمؤمنين نيه روشن تر كردد: 

بسر نابغة همان عمروعاص است كه مادر او از زناكاران معروف مكه بود. شش نفر از قريش با او زنا 
كردند و عمروعاص بدئيا آمد!! وفتى شش نفر بر سر فرزندى او اختلاف كردند نابغه او را به عاص بن 
ابوالاعور سلمى كه نامش عمرو بن سفيان است از كساتى اس ت كه نزديك رحلت ييامريِة در معاهدة 
مثافقين بر ضد امرالمؤ مين 5ة شركت كردء و همجنان با حشرت دشمنى م ى كرد تااز سر لشكران مغاو يه شسدك. 
مروان بن حكم هم كسى است كه ببامبريّة او را با بدرش از مدينه طرد و اخراج نمودء اوم ب 
طائف رفت. وقتى مروان بدنيا أمد و او را نزد بيامبرمّةة آوردند فرمود: ٠وزغ‏ فرزند وزغء ملعون فرزئد 
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و ضربتى كه مغزها رأ منشق كند و بينىها ' و استخوانها درابر ان جدا شود و مج 
دستها ار ان ساقط شود. وتا آنكه بر بيشانى آنان عمودهاى أهنين كرود أيد 5 


بروهايشان روى سينهها و جانهها و كلوهايشان بخش شود.كجايند اهل دين ؟» طاليان اجر؛؟ 


حملة محمد بن حنفيّة با كروهى بر لشكر معاويه 

عدذهاى حدود جهار هزار نفر حركت كردند”. اميرالمؤمنين 2 محمد بن حتفيه را 
صدا زد و فرمود: «بسرم؛ بسوى اين برجم با آرامش و تأنّى حركت كن" و هنكام كه 
نو ك بيزهها رادر سينههاى آاثان قرار دادذيد دست نكهدار تا دستور من يدتو برسكا. ميحخمد 
بن حنميه هم اين دستور را اجراكرد. 

اميرالمؤمنين2ة مثل آن كروه را هم آمادهكرد. وقتى محمد به دشمن نزديكك شد و 
نيزهها رادر سينههاى آنان فرو برد حضرت به آنانكه آمادهكرده بود دستور داد تا همراه 
انان حمله كنند, 

آنان بشت حمله كردند و محمّد و همراهانش رو در روى آنها مقاومت كردند نا 
أنها رااز جاى خود بيرون كردند واكثر آنان را كشتند. 


ا ا ا لك لا الت اكاك ل لا ل ا الك للك م "ل اي 15 4 قاع هاس ه سااه شالق سابع وه بو مع ساس ساس ساس سه الى اوداع سام 


. 217 بحار: ج لاص‎ .١ 
روايت از غير سليم:‎ 

."4١ كتاب صفيّن: ص‎ .١ 

. مروج الذهب: ج ١٠ص‏ ابر 

': تاريخ طبرى: ج ؟ ص ."١‏ 

؟. فتوح ابن اعشم: ج اص 510. 


". دب؛ و ؤذة: كن دستها. 

؟. ابه و وذة: اهل ضصير. 

2.0 وده و 0530: نزد حضرت جمع شدئد. 
؟.وببه: با ارامش و تحمل. 
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اميرالمؤ منين مي خادم باميريّلة در سفرهاء شب بيدارى ييامر 302 
بخاطر بيمارى اميرالمؤمنين نثة. در خواستهاى يبامبرسةة از خداوند 


در حى على نيه كوتاه فكرى بعضى از صحابه. 


امدرالمؤ منين :: خادم يدامدر 2< در سفرها 
ابان از سليم نقل مىكند كه كفت: از مقداد دربارة على ئثة سؤال كردم. اوكفت: 
مابا بيامبر يه به مسافرت مى رفتيم و اين قبل از آن بودكه به همسرانش دستور حجاب 
دهد. امرالمة متن ية خعدمتكذار ى انحضرت را انجام مىداد و خادمى غير از او نداشت. 
يامريّةة فقط بك لحاف داشت و عايشه همراه او بود. حضرت بين على و عايشه 
مى خوابيد و هر سه يكك لحاف بيشتر نداشتند. 
متكابيكة ياس رق شي براق ثماز بر وات وبظ لحاق ران أو عاك 
بان مى [ ورد بطورى كه لحاف به بسترى كه زيرشان بود مىرسيد؛ و حضرت 
برمى خاست و نماز مى خوائد. 


شب بيدارى ييامبر:* بخاطر بيمارى امي رالمؤ منين بثة 

يكك شب على نيه را تب كرفت واو را بيدار نكّه داشت. ييامي ري هم بخاطر بيدارى 
او بيدار ماند» و آن شب را به صبح ورد در حاليك ه كاهى نماز مىخواند وككاهى نزد 
على نيه مى امد و او را آرام مىكرد و به او نكّاه مىنمود تا صبح شد. 

وفتى نماز صبح را با اصحابش خواند عرض كرد: «خدايا على را شما بده و عافيت 
عنايت فرماء اواز دردى كه داشت مرا بيدار نَكّه داشت». 


اميرالمؤمنين ني عافيت بيداكرد بطوريكه از ناراحتى كاملاً راحت ٠‏ . 


در خواستهاى ييامبرةةة از خداوند در حق على :2: 


سبس بيامب رن فرمود: أى برادرم بشارت بده! و اين مطلب را در حالى مىفرمود 
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أنه «صحايش اطراف او مىشنيدند على ئيّة عرض كرد: يا رسول الله خدا به شما بشارت 
خير دهد و مرا فداى ت و كردائك. 

فرمود: من امشب جيزى از خدا نخواستم مكّر آنكه به من عطاكرد و جيزى براى 
خود نخواستم مكر آنكه مثل آن رابراى تو خواستم. 

از خدا خواستم كه بين من و تو برادرى قرار دهد, و جنين كرد. و از او خواستم تو را 
صاحب اختيار هر مؤمنى بعد از من قرار دهد. و جني نكرد. و از او خواستم حال كه لباس 
ييامبرى و رسالت را بر من يوشائده است لباس وصايت و شجاعت را هم بهتو ببوشاند. 
وجنين كرد. و از او خواستم تو را وصئ من و وارثم و خزانهدار علمم قرار دهد. و جنين 
كرد. و از او خواستم تو را نسبت به من همجون هارون نسبت به موسى قرار دهد و 
بوسيلة تو يشت مرا محكم نمايد و تو رادر كار من شريك نمايد, و جنين كرد مكر آنكه 
فرمود: «يبامبيرى بعد از تو نيست»»؛ و من هم راضى شدم. و از او خواستم دخترم را به 


ازدواج تو در اورد و ترا يدر فرزندانم قرار دهد. و جنين كرد. 


كو تاه فكرى يعشى ار صحابة 
مردى به رفيقض كفت: ديدى (از خدا) جه خواسته است؟ بخدأقمء 5 از 
برورذكارش در خواست مىكردكه ملاتكداى بر او ناز ل كند تا اورابر عليه دوشمتش 
كمك كنندء يا دَرككنجى رابه روى او بكشايد تااوو اصحابش خرج كنند -كه به آن احتياج 
است!!-بهتر از اين حيزهايى بود كه در شخواست كرده است! 
ديكرى كفت: بخداقسم: يكك بيمانه خرما بهتر از اينها استكه در خواست كرده است! 
روايت ازكتاب سليم: 
.١‏ بحار: ج 108ص 715 18. 
روايت با سئد به سليم: 
.١‏ احتجاج: ج ١‏ ص .117١‏ 
روايت از غير سليم: 
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ا.سختان اصحاب صصيقة ملعو نه هنكام مر ف:سكتات معادين جبل هنكام 
مركك: سخنان ابوعبيد؛ جراح و سالم هنكام مركك؛ سخنان ابوبكر هنكام 
مركك؛ سخنانعمر هنكام مرككء تا يبداين حد يثازسوى امير المءْ منين نيه . 
؟. تفصيل قضيّذ مرك ابوبكر: ظهور بيامبر و اميرالمؤمنين يه هنكام 
مرك ابوبكر؛ سخنان ابوبكر با عمر هنكام مركك, اقرار ابوبكر بهورود در 
تابوت جهنم؛ لعن عمر از لان ابوبكر؛ ارتباط اميرالمؤمنين #2 با 
تأبيد دوم اين حديث از سوى اميرالمؤمتين نيه ارتباط ائمهييّة با 
مللائكه مركك اصحاب صحيفقه و باراثان بر جافلكت. 


سخنان اصحاب صحيفة ملعونه ' هنكام مرق" 


ابان مىكويد: از سليم بن قيس شنيدم كه مىكفت: از عبدالرحمان بن غنم ازدى 


.١‏ اصحاب صحيفة ملعونه همان بنج نفرى هتند كه در حجةالوداع در ين ختود معاهدهاى توشتند و امشا 
كردند كه أكر بيامبر كشته شد يا از دنيا رفت نكّذارند خلافت به اهل بيتش برسد؛ و آنها عبارتتد از: 
أبويكر؛ عمرء معاذ بن جبلء» ابوعبيدةُ جراح: سالم مولى ابى حذيفه. در اين باره به حديث ؟ در ص 77 
همين كتاب مراجعه شوده و نيز در مورد ساير آنجه اصحاب صحيفه هنكام مركك كفتهاند به بحار: ج / 
قديم ص 14# باب 18 مراجعه شود. 

'. مناسب است در اينجا حديثى كه در مناقب ابن شهرآشوب: ج 7 ص 1١7‏ آمده ذكر شود: امام باقريءة 
دربارة اين آيه كه وو كَذْلِككٌ يُرِبهِمٌ الله آَعْمْالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ؛ يعنى: ٠و‏ اين جنين خداوند اعمال ايشان 
را بعنوان حسرتى بر ايشان به آنان مىنماياند؛ فرمود: وقتى هنكام مركك آنجه از عذاب اليم برايشان آماده 
شده مىبينند» و اينان همان اصحاب صححيفهاى هستندكه آثرا بعنوان مخالفت با على ىة نوشتئد» (و دثالة 
آيه جنين است:) دو ما هم بخارجين من الثاره يعنى: ٠و‏ آنان از آتش خارج نمىشوند». 
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ثمالى  '‏ يدر زن معاذ بن جبل كه دخترش همسر او بود-و فقيهترين اهل شام و 
برتلاش ترين ايشان بود شنيدم كه كفت: 

معاذ ين جبل به مرضن طاعون از دنيا رفت”. روزىكه مُرد نزد ا و حاضر بودم؛ در 
حاليكه مردم به طاعون مشغول بودند. وقتى به حال احتضار افتاد در خانه كسى جز من نزد 
او نبود واين در زمان حكومت عمر بن خطاب بود؛ ازاو شنيدم كه مىكفت: واى بر من! 
واى بر من! واى بر من! واى بر من! 

با خود كفتم:كرفتاران به مرض طاعون هذيان مىكويند و حرف مى زنند و سخنان 
عجيب مىكويند! لذا به اوكفتم: خدا تو را رحمت كندء هذيان مىكويى؟ كفت: نه! 

كتوة بن بعراعداق واى بر من بلند كردهاى؟ كفت: بخاطر قبول ولاايت دشمن 
خدا بر عليه ولي خدا”! 

كصو ونه كنى؟ ترق كول ولايت دسي عا" عق (ابريكر) و عسر بر هبد 
خليفه و وصى بيامبر على بن ابيطالب. 

كفتم: هذيان مىكوئى؟! كفت: اى ابن غنم بخدا قسم هذيان نمىكويم. اين بيامبر و 
على بن ابيطالب هتند كه مىكويند: اى معاذ بن حبل. بشارت باد به آتش! تو و اصحايت 
راكه كفتيد: «اكر بيامبر از دنيا رفت يا كشته شد خلافت رااز على منع مىكنيم كه هركز به 
آن نرسد»؛ تو و عتيق و عمر و ابوعبيده و سالم '. 

كفتم: اى معاذ» اين جه زمانى بود؟ كّفت: در حجةالوداع كه كفتيم: «برضد على 
يكديكر را كمكك مىكنيم كه تا مازندهايم به خلافت دست نيابد». وقتى ييامبر از دنيا 


". عبدالرحمان بن غنم متوفاى سال 8 هجرى؛ در زمان بامبريَّيء مسلمان شد ولى به خدمت آنحضرت 
نرسيد. او ملازم معاذ بن جبل بود بطورى كه رفيق معاذ ناميده مىشدء و هم او بودكه اكثر تابعين از اهل 
شام را فقه أموخت. 

*. مرك معاد ذر مال 1,6 هجرى بوده است. 

. وح:: يارى دشمن خندا بر عليه ولى خمدا. 

وسوه: ماعدت دشمن خدا عتيق. و «عتيق: لقب ايوبكر است. 

دح ابوبكر و عمر وايوعبيده وسالم جز به كمك شما به هدف خود دست نيافتئد. و عبارت در ارشاد القلوب 


جنين است: بس على به خلافت نرسيد؛ و من وابوبكر وعمر وابوعبيده و سالم مولى ابى حذيفه جمع شديم... 
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رفت به آنان كفتم: من از جهت قوم خود انصار * شما را كفايت مىكنم. شما هم از جهت 
فريش مرا كفايت كنيد». سبس در زمان بيامبر؛ بشير بن سعيد و اسيد بن حضير” را به آنجه 
معاهده كرده بوديم دعوت كردم؛ و أن دو بر سراين يا من بيعت كردند. 

كفتم: اى معاذء كوبا هفذيان فى كوتى؟ كنقت: «صورتم رابر زمين بكذار»'ءو 
همجنان صداى واى و ويل بلند كرده بود نااز دنيا رفت. 


سخدان ابوعبيدة جراح و سالم هنكام مرك 

سليم م ىكويد: ابن غنم به من كفت: بخداقسم اين حديت را قبل - مركو هرا 
ني عن تقر اكالغةاتزجذز 2 إل بيقة لمعا يفم وبنظاسد كوفع ١‏ ' 

ين كفي كدت بعديه سبح رقم وباك ىك وز مرك ابوعيدء جراح وسائع سم مولى 
ابى حذيفه ' ' حضور داشته ' ملاقات كردم و كفتم: مكّر الم در روز جنك يمامه كشته 
نشد؟ كفت: بلى: ولى او را از ميدان جنكك حمل كرديم در حاليكه هنوز رمقى داشت. 

ابن عنم كفت: هركدام از آن دو '' مثل آن راعيناً براى من نقّل كردند؛ نه زياد 
كردند و نهكمكه ابوعبيده و سالم هم (هنكام مركى) مانند معاذ سخن كفتهائد ” '. 


8. بشير بن سعيد رئيس «خزرج” و اسيد بن حضير رئيس «اوس» بودء و اوس و ختزرج دو طايقة اصلى انصار 
بودند كه بشية قيائل از شغب اين | ذو بشمار مى ا مدند. وقتى اصحاب صحفه از سعد بن عباده قه رئيس كل 
انصار بود مأيوم نى شدلد يا اب ن ذو نفر معاهده بستند كه هركدام بر نيمى از انصار حاكم بودند. 

4. ٠ج::‏ صورتم رابه زمين بجحسبان. 

٠.اج::‏ اين حديث را قبل از تو براى احدى نقل نكردم؛ و من از خود معاذ واز آنجه ازاو ديدم وشنيدم بيزارم! 

.١١‏ ابوعبيده در سال ١8‏ هجرى در شهر ٠حمص؛‏ شام با مرض '#دبيله؛ از دنيا رفته» و سالم در سال ؟١‏ هجرى 
در حتكك بمامه كع 5د 

7. وجه: جشم ابوعبيده و سالم را هنكام مركك بسته بود. 

أ. يعنى ذو نفرى كه در مركك ابوعبيده و سالم حضور داشتهاند. 

اأمقر كتي وقة ل الررسساييك يو مكاااي حر لك بور ايوق الخيواين يلال را وه جاه نر 
وكداروي] لود ووس ساون حك لسع ري مع ور 
هنكام مركشان مثل قضية معاذ رخ داده نه يكك حرف كمثر و نه ١‏ بيشتر؛ و هر دو مثل سكن معاد را كفتدائد. 


56021101 597 )21051 





06 / اسرارال محمدلية__ 


ابان مىكويد: سلي مكفت: اين سخنان ابن غنم را بطو ركامل براى محمّد بن ابى بكر 
نق ل كردم. اوكفت: سر مرا كتمانكن» من هم شهادت مى دهمكه بدرم هنكام مركش مثل 


سخنان عمر هنكام مرك 

محمّد بن ابى بك ركفت: در زمان حكومت عثمان با عبدالله بن عمر ملاقا ت كردم؛ و 
آنجه يدرم هنكام مركك كفته بود براى او نقل كردم و از او عهد و ييمان كرفتم كه سر مرا 
كتمان كند. 

يسر عمر به من كفت: «١تو‏ هم سر مرا كتمان كن. بخدا قسم يدر من هم مثل سخن 
يدر تو را بدون كم و زياد كفت»*١!‏ سيس عبدالله بن عمر سخن خود را ترميم كرد و 
ترسيد به على بن ابيطالب'2ة خبر دهم جرا كه محبت من نسبت به انحضرت و ارتباط 
شديدم را مى دانست. لذا كفت: يدرم هذ بان م ىكفت. 


تأييد اين حديث از سوى اميرالمؤمنين: 

محمد بن ابى بك ركفت: نزد اميرالمومنين ني آمدم و آنجه از يدرم شنيده بودم و 
آنجه يسر عمر از يدرش نقل كرد براى حضرت كفتم. 

امي رالمؤمنين يذ فرمود: اين مطلب را از قول بدر او و يدر تو واز ابوعبيده و سالم و 
معاذ كسى به من خبر داده است كه از تو و از يسر عمر راستكوتر است! عرض كردم: يا 
اميرالمؤمنين» اوكيست؟ فرمود: بعضى از افرادىكه برايم نقل كردهاند. 

محمد بن ابى بكر م ىكويد: فهميدم جه كسى را قصد كرده است. لذا كفتم: 


يا اميرالمؤمئين» درست فرمودىء من كمان كردم انسانى براى تو نقل كرده است» در 


16 دزيارذ سكنان شيا الله دخ تمر بتعل از بدرشس دة تس ”7 همين كنات مر أسجعة شود. 
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حديث سى وهفث / 06١3‏ 


حاليكه وقتى بدرم اين سخنان را مىكفت كسى جز من حاضر لبود . 
سليم مىكويد: به عبدالرحمان بن غنم كفتم: معاذ به مرض طاعون مُردء ابوعبيده به 
جه فرشي كرد؟ كقتةبةافرض قذبلة»"'. 


تفصيل قضيّهُ مرك ابوبكر 


سليم م ىكويد: با محمّد بن ابى بكر ملاقات كردم وكفتم: آيا در مركك يدرت جز 
برادرت عبدالرحمان و عايشه و عم كسى حاضر بود؟ كفت: نه. كفتم: آيا آنجهتو 
شنيدى آنان هم شنيدند؟كفت: مقدارى را شنيدند وكريه كردند وكفتند: «هذيان 


مىكويد»!! ولى همة انجه من شنيدم انان نشنيدند. 


ظهور فنامسن و اعترائمق فندن 8 مدكام فرى اوبكر 

كفتم: آنجه آنان هم ازاو شنيدند جه بود؟كفت: وقتى صداى واى و ويل بلند كرد 
عمر به ا وكفت: «اى خليفة بيامبر! جرا صداى واى و ويل بلند كردهاى؟ 

كفت:اينان محمّد و على هستندكه مرايه آتش بشارت مى دهند؛ ودر دست محمد 
وفواق ابيع اجر د ركعبه بر سر آن هم بيمان شديم. او به من مىكويد: «بجان خودم 
قسم به آن وفا كردى؛ و تو و اصحابت'!' يكديكر را بر عليه ولى خدا كفيك كرديد: 


بشارت بده به آنش در يائين ترين درجة جهنم». 





.٠‏ يعنى اين خبر بصورت عادى بدست شما نرسيده است همانطوركه از دثبالة حديث روشن مىشود حضرت 
اين خبر رااز راه علم غيب و يا خواب ديدن يبامبرعةة و يا اخبار ملانكه به آنحضرت مىدانسته أسست. 
.١‏ #دبيله؛ هم مرضى شبيه طاعون است كه زخمى در داخل بدن بوجود مىآيد و غالباً صاحيش را موكشد. 
4ا. ابه و اوج اين يبامير است و همراه او على است كه مراابه أتش بشارت مىدهد و صحيفهاى نزد اوست. 
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75 / اسرار آل محمد ينه 


سكدان ابوبكر با عمر هنكام مرك 

وفتى عمر اين را شئيد بيرون رفت در حاليكه ىك كفت: (أو هذ بان فى كلويد». ابوبكر 
نة” 1 ْ 1 ا 2-00 
كفت: نه بخدا قسمء هذيان نم ىكويم. كجا مى روى؟! 

عم ركفت: تو دومى آن دو نفر هستى هنكام ى كه در غار بودتد” . 

ابوبك ركفت:! كنون هم اين سخن را م ىكويى؟! آيا من برايت تقل نكردم كه محمّد ‏ 
3-5 نكّفت «رسول الله»!در حاليكه با او در غار بودم به من كّفت: «من كشتى جعفر و 
اصحايش ' ' را مى بينم كه در دريا سير مىكنند». كفتم: ابه من هم نشان بدة». أو دست به 

. :5 0 1-0 ) ل 
صورت من كشيد و من انرا ديدم و انكاه يقين بيدا كردم كه او ساحر است . وفتى أين 

ك2 شم 78 دواع 2000 5 سم نا : ْ 

عمر كفت: اى حاضرينء يدرتان هذيان مى قويد ' '» اين مطالب را مخفى كنيد و 
آنجه از او مى شنويد كتمان كنيد كه اهل بيت شما را شماتت نكنند. 
وضو بككيرند. اينجا بودكه از سخنانش مطالبى شنيدمكه آنان نشنيدند. 


٠‏ اشاره به مصاحبت ابويكر با ببامبريّةْ در غار هنكام هجرت است. و عبارت در «ج٠‏ جين است: جكونه 
هذبان نمىكويد كسىكه دومين نفر در غار است. 

١‏ اشاره به هجرت مسلمانان از مكه به حبشه به رياست جعفر بن ابيطالب است. 

اج در دل كرفتم كه او ساحر است. در بحار: ج ١8‏ ص ٠١4‏ حم ٠‏ نقل م ىكند كه مردى از امام 
صادقتة يرسيد: فدايت كردم آيا باميرة ابوبكر را ١مديق:‏ تايده است؟ فرهود: آارى! يرميد: 
جطور؟ فرمود: آنككاه كه هسراه اودر غار بود حضرت فرمود: من كشتى جعفر بن ابى طالب را عى نيدم كه 
در دريا راه واكم كرده و مضطرب است. ابوبكر كفت: يا رسول الله؛ تو آنرا مىبينى؟ فرمود: آرى. كفت: 
فى توانى آثرا به من تفات دهى؟ فر مود: ديك سن ساء امام صادفقينة فرمود: ابويكر نزد أنحضرت افد 1 
حضرت دست بر جشمان اوكشيد و فرمود نكاه كن. ابوبكر نعّاه كرد وكثتى را ديدكه در دريا مضطرب 
است. سيس خانههاى اهل مديئه را دبدء بيش خود كفت: الأن تصديق مىكتم كه تو ساحرى!! حضرت 


0 


مر 


فرمود: نو صديق هستى!! بعلى تصديق كلندة اينكه من ساحرم!! 


دب رجه وهده: ابويكر هذيان م ىكويد. 
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حديث سى وهفت / 007 


اقرار ابوبكر به ورود در تابوت جهنم 

محمد بن ابى بكر مىكويد: وقتى با او تنها ماندم به اوكفتم: اى يدرء بِكو: «لا اله الا 
لله». كفت: «هركز نم ىكويم و نمى توانم بكويم تا وارد آتش شوم و داخل تابوت كردم»! 

وفتى نام «تابوت» رأ آورد كمان كردم هذبان م ىكويد. كفتم: كدام تابوت ؟ كغت: 
تابوتى از اتش كه با قفلى از اتش بسته شده است. در آن دوازده نفرند» از جمله من واين 
رفيقم. كفتم: عمر؟كفت: آرى» يس مقصودمكيست؟ و نيز ده نفر ديكر كه در جاهى * أ 
در جهنم هستيم. بر در آن جاه صخرهاى است كه هركاه خدا بخواهد جهنم راشعلهور كند 
آن صخره را بلئد مىكند. 


لعن عمر از زبان ابوبكر 
20 : 5 . سسس| 0 500 4 5 5 0ك --5 5 5 8 ؟ 
لعنت كند. او بودكه مرا از ياد خدا باز داشت بعد از آنكه برايم آمده بودء و او بد رفيقى 


1 نييء و 5059 و اجتشمهداى در جاهى. 
©. مقصود عمر است كه نام مادرش #صهاكة بوده است. 
© اين سخن ابوبكر مضمون دو آية قرآن است كه مىفرمايد: 'يَوْمَّ يَعَص الظَالِمٌ على بَدَبْهِ يَعُولُ بِالتتنى 
اه قر 8 2 حالم ا اق اس حوبي ساس ا 2 اه 06 د 8 م 
انُخَذْثُ مَمّ الؤْسُولٍ سَبيلاًه يا وَيْلتئ لبتتى لَم أنّجِذ فلانأ خَليلاء لَقَدْ آمَلنى عَنٍ الذكر بَعْدَ إِذْ جاتتى وَكَانَ 
المْئِطانٌ ِلانْسانٍ حَذُّولأه (سورة فرفان: آيات 17 نا )٠‏ و آيه ديكر كه مى فرمايد: ١وَ‏ مَنْ يَعْشٌ عَنْ ذ كر 
الوَحْمانٍ تُفْيْض لَهُ سَيِطاناً فَهوَلهُ فَرِينٌ وَ إنْهُحْ لَيِصُدُونْهُمْ عن السّبيل وَ يَحْسَبُونَ ألّْهُمْ مُهْتَدُونَ حَنّْى إذا جْاءَنا 
فال نا أت يتى و ينك تقد النشرقن فنْس القرين: (سورة زخحرف: آبات 8" نا هخ. 
در روضة كافى: ص 307 از امام باقر يه حديثى در مورد اين ذو آنه آورذه استككه با سكئان ابوبخر 
هنكام مرك تطابق كامل دارد. مى فرمايد: كه اميرالمو منين اه هقفت زور بسن ازْ رحلت سامير 2 خطابهاى 
لباس خلافت را آن دو نفر شقى از من غصب كرده و يوشيدند و در آنجه حقشان نبود با من نزاع كردند و 
باكمراهى مرتكب آن شدند و با جهالت عفد آثرا بستند؛ آنجه بدان وارد شدئد بدجائى بود و آنجه براى 


ع 
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ايك / اسرار آل محمد نه 


واو همجئان واى و ويل سر داده بود تا انكه جشمانش را بستم. 

سبس عمر داخل شد در حاليكه جشمان يدرم رابسته بودم. كفت: آيا بعد از من 
جيزى كفت ؟ من آنجه كفته بود برايش بيان كردم" '. عم ركفت: خدا خليقة رسول الله را 
رحمت كند؛ اين مطلب راكتما نكن كه هذيان است! و شما خاندانى هستيد كه به هذيان 


كفن در حال مريضى معروف هستيد"" ! 
روتسد ا يبن ايل لبي يد وات مطال از 
تو جيزى بشنود كه مبادا على بن ابيطالب و اهل بيتش او را شماتت كتند' '. 


ارتباط اميرالمؤمنين2* با يياميرتة* بعد از رحلت انحضرت 

سليم م ىكويد: به محمّد بن ابى بك ركفتم ' ': به نظر توج هكسى به امي رالمؤمنين نه از 
قول اين بنج نفر نجه كفتهاند را نقل كرده است؟ 

كفت: بيامبرية. او آنحضرت را هر شب در خواب مىبيند» و صحبت او با 
انحضرت در خواب مثل صحبت با او در حال حيات و بيدارى آنحضرت استء حراكه 


جه خود حاضر كردند يد جيزى است. آندو در خانههاى خود يكديكر را لعنت مىكتند و هركدام از ديكّرى 
يزارى مى جويد. هركا با رفيقش ملاقات مىكند به او مىكويد: «اى كاش بين من و تو فاصلهُ مشرق و 
مغرب بود كه جه بدقرينى هتى:. آن شفىتر ياكمال يستى به او مىكويد: «اى كاش من ثرا يعنوان 
دوست انتخاب نكرده بودءء تو مرا از ياد دا كمراه كردى بعد از آنكه برايم آمد و شيطان انسان را خوار 
مى كل :. من هستم ذ كرى كه از أن كمراه شد و راهى كه از آن متمايل شد و ايمانى كه بدان كافر شد و قرآنى كه از آن 
كناره كرفت و دينى كه آنرا تكذيب كرد و طريقى كه از أن اعراض كرد. 

اكر جه در نعمتهاى زودكذر دنيا وغروربى دوام آن ججريدند ودرهمان حال بر سر برتكاهى از آتش بودن 

ولى آنان به بدترين ورود در نااميدترين كروه و ملعونترين محل ورود وارد مى شوئد. با لعنت بر يكديكر فرياد 
م ىكشند وبا حسرت براى يكد يكر صدا بلئد مىكنند. هيج راحتى ندارند واز عذابشان خلاصى ندارند...). 

فد : آي بعد لز ما جيزى كفت؟ ٠‏ ن هم برايشان نقل كردم. 

. وج:: اين مطلب را كتمان كن كه همه ابنها هذيان است و شما خاندانى هستيد كه به هذيان در حال مركك 
معر وف ههستيد. 

15 جع سين همدشان به هي: ن كفتند: مبادا جيزى از أانحه شدي از دهايت ارس شود. 

«به و وده ابه سليم كفتم؛. بنابراين سؤال كتنده ابان است كه از سليم مى برسد. 
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007 تسححستخص ييسسسييي ل زا يا وهشت / 0١0‏ 

يأفف 26 5 دذة است: ١‏ 

يمير عند كر هو ٠‏ افر تبي ١‏ | : 
| ؤ #ركض ماخر واي يبد مراديةه اسع تراك حزملا 

١ عاتانا‎ 1 ٠ 0 ١ 2500 1 

خواب ونه در ب 1 مورت من و هيجكدام از جانشينانم نا رو زقيامت د نمى آ يد 

2 ؤ جأنش : 1 0 
ظ 9 7 عه 1 / . كفتم: جه كسى اين مطلب را برايت نقل كرده 
مح ات على الا اللفيامى بسوالااوجود سباتال ار بد 


ارتباط ملائكه با غبرانيناء :2 


| سيم مى ثريا به سصتدين ابى يك ركنتي خايد يكن از ملافكة ير لوقل جرد 
اناد قدت ست سد لالظلوو بلقا للها [باملافاك بور يا قرا رد ود سوام 
كفت: أيا ق رن را نمىخوان ىكه مى قرمايد: دماقيل از تو 
نفرستاديم مكر آنكه كن 

كفتم: آي ملائكه با اسي رالمؤمنين له سخن مم كفتند؟ فت. آرى: ملائكة با 
فسمهجة هم سسخن م ىكفتنده با أنكه ييامير نبود. ملائكة يا مريم هم سيخن كفتند با 7ج 
يامبر تبود. هادر ضرت موسى #6 هم بيامبر نبود ولى ملائكه با او سخن كنفتئد. سارا 
همسر حضرت ابراهيم لية ملائكه را ديد و أو رابه اسحاق و بعد از او به يعقوب بشارت 
دادند در حاليكه يبأمبر تبود. 


هيج بيامبرى و نبيّى و محدثى ' ' 


ناييد دوم اين حديث از سوى اميرالمؤمنين!4: 
سليم مى كويد؛ وقتى محمدابن أبى بكر در مض ركشعه شد وبر شهادت أو ريده 
ميرالمؤمنين :9 تسليت كُفتم؛ و در خلوت انجه محمّد بن ابى بكر برايم نقل كرده بوث 





1 اج كُفتم: ملائكه 0 نا اتساع صحت نعى كنلك. 

ل 30 ب 5 َ ا 5 5 
امحداتث؛ أصطلاحا كسى اسشكه صداى ملائكه رامىشنود ولى خود آنان را نمىبيند. در اين باره به 
بصائر الدرجات: ص "ل كافى: ج ١ص‏ #لاا و ءلاالن اخستصاص شيخ عقيل: هص 1117 امالى شيخ 
طوسى: ج آص لذن هر احتعه شود. 

1 حج: آية ن. اين أبه در بعضى قراءات به اين صورت قرائت شده است. در اين باره به بحار: ج 1 

بصائرالدرجات: ص 5" مراسجعة شوذ. 
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001 / اسرار آل محما نض 


براى آنحضرت نق ل كردم و آنجه عبدالرحمان بن غنم به من كفته بود به آنحضرت خبر دادم. 
حصرت فرمود: محمد راست كفته است؛ خدا او را رحمت كند. او شهيد و زئله 


استث و روزى داده مىشود. 


ارتباط ائمه.2* با ملائكه 

حصرت مىفرمود: اى سليمء جانشينان من يازده نفر از فرزندانم هستئد؛ امامانى 
عدايت كتنده و هدايت شد كه ملائكة نااهمة انان سكن مكو يق" '. 

عرض كردم: يا اميرالمؤمنين» آنا نكيانند؟ فرمود: اين يسرم حسن. سيبس اين يسرم 
حسين” '. سيس اين يسرم و حضزت دستٍ'” بسر يسرش على بن الحسين/#ة را 
كرفت در حاليكه آنحضرت شيرخواره بود سيس هشت نفر از فرزندان او يكى بس از 
ديكرى هستند. آنانند كه خداوند به ايشان قسم ياد كرده و فرموده است: «وّ والد وما 
ولك أ يعلى: اقسم به يدر و آنجه از نسل او بدنيا مى آيند». «يدر» بيامبريلة است و 
«آنانكه از او بدنيا مى آيند» يعنى اين يازده نفر جانشين” . 

عرض كردم: يا امي رالمؤمنين» آيا دو امام (در يكك زمان) جمع مىشود؟ فرمود: 
آرىء ولى يكى از آنها سكوت مىكند و سخن نمىكويد تا ديكرى از دنيا برود. 


عبارت زيراز نسخة شمارة 27 از نسخههاى خطى كتاب سليم نقل 
شده استء و بخاطر تناسب آن يا اين حديث ذيلاً ذ كر مى شود: 
مرك اصحاب صحيفه و يارانشان بر جاهليت 
اين مطلبى اس ت كه ابان يدست خود از زبان سليم نوشته است: آن كروه كه عبارتند از: 





7 اجرن: جانشينان من يازده ثفر از فرزندان فاطمه هستندء امامان هدايت كه هدايت شدهائد؛ و ملاثكه با همة 
ما سحن م ىكويئد. 

ن؟ وج فرمود: ذو يسرم عحسن و حتسين. 

و اح باررى. 

/ك. سورة بلد: آية ”. 

54 وجه: يس رسول الله بدر است و من يدر اين يارده نفر جانشين. 
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2-7-0-6 م0010 


ابوبكر و عمر و عثمان و طلحه و زبيرو انس و سعد و عبدالرحمان بن عوف_خودشان بر عليه 
خود هنكام مركشان شهادت دادند كه آثان هم با عقيدداى ازدنا مىروند كه يدرانشان درزمان 
جاهليت با آن مرددائد ...). 


روايت ازكتاب سليم: 
١.اثبات‏ الهداة: ج ١ص‏ 80ح 888 . 
؟. بحار: ج /قديم ص 19/8. 
؟. بحار: ج 1ص 35١‏ ح 8 . 
؟. تفسير برهان: ج “اص ٠١7‏ ح 18. 
6 . عوالم العلوم: ج 0١/اص ١‏ 
روايت با سند به سليم: 
١.الغارات:‏ ج ١‏ ص 18 
؟. بصائر الدرجات: ص الاسم 12 
؟. علل الشرايع: ج ١‏ ص 187 باب ١158‏ م ؟. 
؟. اختصاص (شيخ مفيد): ص 7 
. الكافية فى ابطال توبة الخاطئة بروايت بحار: ج / 
قديم ص 57. 
*. مناقب ابن شهر آشوب: ج #اص ع7 
/. ارشاد القلوب ديلمى: ج كس ١ن"‏ 
#. الصراط المستقيم (بياضى): ج #اص 181 و 188. 
4.كتاب فعلت فلا تلم :بر وايتكامل بهائى: ج 7 ص 114. 
روايت ازغير سليم: 
١.امالى‏ مفيد: ص ١‏ 


تت 
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افتراق امت به اهل حق و اهل باطل و مذبذبين؛ امامان اهل حق و 
اهل باطل و مذبذبين؛ معرفى امام اهل باطل توسط اميرالمؤمنين 0©ة» 
خبره شدن در مسئلة ولابتء ولايت رابه جه كانى مى دهند؟ 


افتراق امت به اهل حق و اهل باطل و مذبذبين 

ابان از سليم نقل مىكند كه كفت: از سلمان و ابوذر و مقداد شئيدم كه م ىكفتند: ما 
نزد بيامبريِية نشسته بوديم؛ و ديكرى ياما نبود. در اين هنكام سه نفر از مهاجرين كه هر 
سه از اهل جَنكك بدر بودند أحديك :: 

يامبرييِيةُ فرمود: بزودى امتم بعد از من به سه كروه تقسيم مى شوند: كروهى فرقة حق 
هستند كه هيج باطلى به أن مخلوط نشده است. مكل ' آنان مثل طلاى سرخ أست كه هرجه 
آنرا در آتش قالبريزىكنى بهتر وياكيزهتر مىشود. امام آنان يكى ازاين سه نفر است '. 

فرقة ديكر اهل باطل هستند كه جيزى از حق به آن مخلوط نشده است. مَثْل آنان 
همجون مواد زائد آهن اس تكه هرجه آنرابه آتش ذو بكنى * زائده و بوى بد آن بيشتر 
هى شود. امامشان يكى از اين سه نفر است. 

كروه ديكرى كمراه و متحبّر.كه نه بااينكروهند ونه با آنكروه. امام آنان هم يكى 


امامان اهل حق و اهل باطل و مذبذبين 
سليم م ىكويد: دربارة امام سه كروه؛ از سلمان و ابوذر و مقداد سؤال كردم. كفتند: 





.١‏ جنانكه از متن حديث معلوم مى شود اين سه ثفر: اميرالمؤ منين يّة و ابوبكر و سعد بن ابى قاص بودداند. 
.١‏ «الفء و دبه و وده: فرقهاى بر -حقاند كه مُثل آثان .... 

". در «الفه و به اينجا و دو مورد بعد عبارت جنين است: امامشان اين است»؛ يكى از اين سه نفر. 

*. «الف:: آثرا در آتش داخل كنى. وده: هرجه آئرا به آنش بكردانى. 
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حدايث سى و هشت / 3٠خ‏ 
امام حق 2 هدايت على سس ابيظطالب أاسبت» 8 سعيل سس ابى وقاص أمام مترد دين أس ها 


هرجه اصرار كردم كه نام سومى را هم ببرند اباكردند و باكتايه كفتند تا فهميدم 
مقصودشان 2 كس 


معرفى امام اهل باطل توسط اميرالمؤمنين ثة 

سليم م ىكويد: آنجه سلمان و ابوذر و مقداد ازكلام بيامبريِية نقل كرده بودند كه 
وقتى آن سه نفر از قريش را ديد كه مىآيند فرمود: «امتم بعد از من به سه كروه متفرق 
مى شوند»؛ در كوفه خدمت اميرالمؤمنين 48 نق ل كردم و عرض كردم شما راو سعد را نام 
بردند ولى سومى را جز با كنايه نام نبردند تا آنكه دانستم جه كسى را قصد كردهاند. 

حضرت فرمود: اى سليمء آنان را ملامت نكن. قلوب اين امت از حب او سيراب 
شده همانطور كه قلوب بنى اسرائيل از محبت كوساله سيراب شده بود. اى سليم؛ آيا شك 
دارى كه ا وكيست؟ كفتم: بلى مى شناسم» ولى دوست دارم او را برايم نام ببرى و از شما 
بشنوم تا يقينم افزوده كردد. فرمود: او عتيق (ابويكر) است. 


خبره شدن در مسئلة ولايت 

حضرت فرمود: اى سليم» اين مسئلة ولايت كه خداوئد آنرا به شما شنتاسانده و 
بوسيلة آن بر شما منت ككذاشته؛ از نظر خبره شدن از طلا و نقره مشكل تر است. و افراد 
كمى از امّت آنرا مىشتاسند. ام ايمن از دنيا رفت وبا اينكه اهل بهشت است ولى آنجه 
خدا معرفت آنرا به تو داده او نداشت. خدا را شك ركن و آنجه به تو عطاكرده و تو رابه 
آن اختصاص داده با تشكر حفظ كن. 


ولادت را به جه كسانى مىدهند؟ 
بدانكه خداى تعالى دنيا را به نيك و بد مىدهدء ولى اين امر ولايتكه تو در آن 
هستى خداوند آنرا فقط به بركّزيدكان از خلقش مىدهد. 
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/اسرار آل محمدنته 





أمر ولايت م و جز سه كرو ار خلق ثمى دانند: ملائكة مر ب ء ييأمير مرسل » يندواى 
كه خداوند قلب او را براى ايمان امتحا نكرده ياشد. 
اى سليم. ضايطة اين امر ولايت. تقوى و يرهيزكارى است جراكه به ولايت ما جز 


با برهيزكارى تمى توان رسيد. 


روايت ازكتاب سليم: 
.١‏ بحار: ج 18 ص 15. 
روايت با سند به سليم: 
.١‏ بصائر الدرجات: ص 17ح . 
؟. مثاقب ابن مردويه: بروايت ابن طاووس دو 
الطرائف و دركتاب اليقين: باب 186. 
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811 د ههسشسد 


غد يرخم: جريان غديرخم از لسان ابى سعيد خدرىء نزول آيه در 


عديرخم 


جريان غديرخم از لسان ابى سعيد خدرى 

ابان بن ابى عياش از سليم نقل مىكند كه كفت: از ابوسعيد خدرى شنيدم كه 
ني كيك: 

يبامبر ده مردم رأ در غديرخم فراخواند» و دستور داد آانحجه خار زير درخت بود 
كنده شدء و آن روز ينجشنبه بود '. آنحضرت مردم رابسوى خود فراخواند و بازوى على 
بن ابيطالب:#ة راكرفت و بلند كرد بطورىكه سفيدى زير بغل بيامب ريل را مى نكر يستم '. 
سيس فرمود: «هركس من صاحب اختيار او هستم على صاحب اختيار اوست. يروردكارا 
دوست بدار هركس او را دوست بدارد. و دشمن بدار هركس او را دشمن بدارد. و يارى 
كن هركس او را يارى كند. و خوار كن هركس او را خوار كثد؛. 


نزول ايه در كامل شدن دين به ولابت 

ابوسعيد خدرى مىكويد: حضرت از منبر بائين نيامده بود كه اين آيه نازل شد: 
يوم أكملت لك د بكم وَنْمَنتُ عَلَيكُم يمني وَ رَضبتٌ لك الإشلام ديناء". يعنى: 
«امروز دين شما را كامل كردم و نعمت خود را نسبت به شما به درجة كمال رساندم و 





.١‏ اب« و ١ذة:‏ و أن روزى بود كه او را معرفى كرد. 


أ #انذاة و وذلاء مى نكر يستيم. 
١‏ سورة فائدة: آنه و 
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الك 


57 /اسراوال مدت | ل لبا سس 


أ سام و بعتو ان دن شما رأضى سدم ). 
سامسريتة فرمود: دالله اكبر از كامل شدن دين وكمال نعمت و رضايت بروردكار به 


رسالت من و ولايت على يعد از من». 


اشعار حسان سس نائمت تمنايبيت غدبدركم 


محسان تي كرس بأ رسو ل اللهء به من اجازه بده تادريارة على 2ه اشعارى 


سس 
فد وي مان ل م كن به بركت خداوند. 
1 جح <١‏ الف ل 8 ليد ا" 
ع 8 2 ه- 21 ص زاب 5ه 9 
حسان كفت: اى بزركان قريش» سخن مرا به كواهى بيامبريةة بشنويد. سيس اين 


اشغار واسروة: 


فق فثلنوا آن شين محمد ندى دَوْح خم حينّ فامَ مُناديا 
وَنَد ججاءً جِبريلٌ بن عِنْدِ رَبّهِ ١‏ بِأنَْ مَعْصُومٌ فلاتكُ انبا 
رَيَلَنْهُمُ ناانْرَّنَالرَبُهُمَ ‏ وَإِنْأَنْتَلُمْ تَفْمَلوَ حاذَرت بغي 
فك تشاجلق عن اليب رِسالتهُ إِنْكُنْتَ تَخْشَى الأغاديا 
قَفامَ به إذْذكَ رافِعُ كَلَه يبنئ يَدَيْهِ مُعْلِنُالصَّوْتٍ عالا 
َثَالَ لَه مَنْ كُنْتُْ مَوْلاهُ مِنْكم وَكْانَ لِقَوْلى خافظاً لَيْسَ ناسياً 
فْمَوْلاء مِنْ بَعْدى علِىٌ ؤَ انث به لَكُمْ دون البَريّة اضيا 
قَيارَبٌمَنٌ زالن عَبِاً نَوالِهِ 2 وَكُنْ لِلذى غادئ عَلَِاً مُعادِيا 


ويا رَبّ فَانْصْرْ ناصريه لِنَصْرهِم نام الْمُدئ كَالبَدْرِ يَجْلو الدياجيا 


وَيَارَتٌ فَاخْدُلُ لحاذليه وَكُنْ لَهُوْ إذاوَ قَفْوايوْمَ الجساب مُكافيا 
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حديث سى ونه / 0311 


عي 

ايا نمى دائيد كه محمد ييامير عل در كنار درختان منطقة خم بدحالت ندا ايستاد؛ و 
اين در حالى بود كه جبرئيل از طرف خداوتد يبيام أورده بود كه دتو محفوظ خواهى بو 3 
بس در كار خود سستى راه مده واز طرف يروردكارشان آنجه خداوند نازل كرده به 
آنان ابلاغ كن. كر جنينِ نكنى واز دشمتان برخود حذ ركنى بدانكه رسالت خدايشان را 
نه آثان ترسائدةاق | كر ال دشمنان بترسي ‏ 

در اينجا بود كه به امر خدا قيام كرد در حاليكه كن دست او رايا دست راست خود 
بالا برده بود وبا صداى بلند و اشكار يه آنا ن كفت: «هركس از شماكه من مولاو صاحب 
اختيار او هستم و قول مرا قبول دارد و فراموش نم ىكند, مولا وصاحب اختيار او بعد از 
من على استء و من به او براى شما راضى هستم و نه به ديكرى. بروردكارا هركس على 
را دوست بدارة دوست ندازة واغركس نا على شم باش نااق دشمق باشن. بروزة قازاء 
يارى كن هركس او را يارى كند بخاطر ياريش امام هدايت كتندهاى را كه همجون ماه 
شب جهاردة تاريكها راروشن م ىكند: يروردكاراة خوار كتتدكان اورا خوزار كن و 
روزقامت كه براى حساب مي استتند آنان رابه مكافات عملشان يرسان. 


قطعة زير از نسخة شمارة ”2 از نسخههاى خطى كتاب سليم نقل شده 


و بخاطر تئاسب آن بااين حديث ذيلاً نقل مى شود: 


اعتراض ابوبكر و عمر در غدير 
بيامبر يِل هنكام ظهر بيا خاست و دستور داد تا خيمهاى نصب كردندء و به على إة 
دستور داد تا داخل آن شود. اوَّ ل كسىكه ييامبر 26 به آنان دستور داد ابوبكر و عمر يودند. 
آن دو بلتد تشدئد مكر بعد از آنكه از يبامبركلة برسيدند: آيا اين بيعت به امر خداست؟ 
حضرت جواب ذاد: آرئ: از امر غنداوتد جل وعلةاسبت» و بدانيد كه هركس أبن 
بيعت را بشكند كافر است,. و هركس از على لة اطاعت نكنئد كافر است. جراكه سخن 
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اه / امرار آل محمد تت _ 


على سحن منء و امر او امر من است. هركس با سخن على و امر او مخالفت كند با من 
مخالفت كرده اسبت. 

بعد از انكه حضرت اين سخن رابر آنان تأ كيدكرد دستور داد تا هرجه زودتر بيعت 
كنند. أن دو برخاستند و نزد على ييه رفتند و بعنوان «اميرالمؤمنين» با او بيعت كردند. عمر 
هنكام بيعت كفت: وخوشا بدحالت يا على. صاحب اختيار من و هر مرد و زن مؤمنى 
صدى 1. 

سيس يمامير ييه به سلمان و ابوذر دستور سعت ذاد. آن دوي رخاستند و(بعت كردند) 


2 2 2 ا 8ه لظ لظاننا انها لذ اظ ذا لظ ها لظا لظا 18 #8 إظطا ا !ذا أها لظا !ا 19 !3ا 58 !ظا اها لظ :18 8 لق ذا !8ط ا لظ ها لظا ها 8ظ ذا ظ لظا أظا #0 [ظطا 8 !8 8ظا هخ 1ه 0 


روايت ازكتاب سليم: 
.١‏ بحار: ج لالاص 48ح 1/8 
. الغدير: ج *ص 1 
روايت ازغير سليم: 
.١‏ الغدير: ج "ص 75-79؟يا 780 سند شيعى و 
؟استد غيرشيعى اين حديث رائق ل كرده است. 
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جلوههابى از فضائل اميرالمؤمنين ناة: ده خصلت اميرالمؤمنين 9ه 
در رابطه با يبامير يلي تأثير محيت اهل بست لجا درا ات ايمان؛ باد 


على كه محبوبترين ذ كرها نزد بيامبرولِية اميرالمومتين لك در رابطه 


جلودهايى از فضائل اميرالمؤمنين :0: 


ده خصلت اميرالمؤمنين8؛ در رايطه با ييامير 22 

ابان از سليم بن قيس نقل مىكند كه كفت: از على بِيْةِ شنيدم كه مى فرمود: 

من در رابطه با بيامي ريد ده خصلت دارم كه بقدر يكى از آنها همه آنجه افتاب بر 
آن طلوع و غروب مىكند مرا مسرور نم ىكند. 

كفته شد: يا امير المؤ منين» آنها را براى ما بيان فرما. 

حضرت فرمود: : ييامير يليه به من فرمود: اى علىء تو يراذدرى؛ وتو دوستى) ونبو 
وصيّىء و تو وزيرى» تو جانشين هستى در خاندان و مال و در هر غيبتى كه غايب باشم. 
منزلت تو نسبت به من همجون منزلت من نزد بروردكارم است. نو جانشين در امّتم 
سا .. دوست تو دوست من ودشمن تو دشمن من است. تو اميرالمؤمتين و اقاى 
مسلمانان بعد از من هستى. 


تأثير محبت اهل بيت:2: در ثبات ايمان 

سيس اميرالمؤمنين لِية رو به اصحابش كرد و فرمود: اى صحابه؛ بخداقسم به هيج 
كارى اقدام نكردم مكر آنجه بيامبريّة دربارة آن با من عهد و بيمان كرده بود. خوشا 
بلاقب 3 محبّت ها اهل يبت در قلب او رسوخ داشته باشد؛ ايمان در قلب جنين 
كسى ثابتتر از كوه َحُد در مكانش خواهد بود. و هركس كه دوستى ما در قلب او جاى 
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لزاه / ابراوال > أب عد اس سس اااااااابام02020 


نكيرد ايمان در قلب او مائئد ذوب شدن نمك در اب ذوب همى شود. 


ياد «على»2ة محبوبترين ذكرها نزد ييامبرة: 
بخدا قسم. و باز بخدا قسم! در همة عالم ذكرى محبوبتر از من به بيشكاه ييامبر 2 
ذكر نشده است. هيجحكس مائئك نماز من بسوى دو قله ' تماز نخوائده است. در كودكى 


تماز خوائدم در حاليكه نه سن بلوع ثر سيك ة بودم. 


اميرالمؤمنين8 در رابطه با اهل بيت/29 
اين فاطمه يارهُ تن سامير يا اس تكه همسر من است. و او در زمان خود مانند مريم 
دختر عمران در زمان خخود است. 

و مطلب سومى را به شما بِكنُويمِ: حسن و حسين دو سبط اين امت هستند؛ و أن دو 
نسبت به بيامبر ةا مانند دو جشم نسبت به سر هستند؛ و من مانند دو دست نسبت به بدن 
هستمء و فاطمه مانئد قلب نسيت يه جسد است. 

مَمّل ما مَل كشتى نوح اس تكه هركس برآن سوار شد نجات يافت» و هركس از ان 


برجاهائد غرق شد. 


روايت ازكتاب سليم: 

.18 بحار: ج اص ؟قلاح‎ .١ 
روايت از غير سليم:‎ 

.7” ح٠١ خصال: باب‎ .١ 

؟. خصال: باب ١٠ح‏ 7. 

'. ختصال: باب ١٠ح‏ 8 . 

*. ختصال: باب ١٠م‏ 4. 

ف . امالى صدوق: ص 58. 

*.امالى شيخ طوسى: ص فق . 





اا 6-606١‏ -6--3222للث<-5<-99525ى9--2-2-2-215 0000222 


.١‏ اشاره به اين است كه ابتدا مسلمانان به سوى بي تالمقدس نماز مى خواندند وسبس قبله بسوى ععبه تغيير يافت. 
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آخرين سخن ببامبر يليه دربارة شيعبان: ناشنوا شدن عايشه و حفصه 
هنكام رحلت ببامبرة دو آبة قرآن دربارة شيعيان و دشمنان 


على 8ه » دستور حفظ كتاب تا ظهور ححق. 
آخرين سخن بيامبريلة دربارة شيعيان 


ناشنوا شدن عايشه و حفصه هنكام رحلت ييامبرطة؛ 

ابان از سليم نقل م ىكندكه كفت: از على ل شنيدمكه مى فرمود: ييامبر 5 در روزى 
كه از دنيا رفت بامن عهدى كردء واين در حالى بود كه من آنحضرت رابه سينهام تكيه 
داده بودم و سر مباركش نزد يك كُوشم بود. 

آن دو زن (عايشه و حفصه) هم كوش فرا داده بودند تا صحبت را بشنوند'. 
بيامبريَ فرمود: خداياء كوشهاى آنان را ببند. 


دو آية قرآن دربارة شيعيان و دشمنان على 

سيس به من فرمود' يا على؛ آيا سخن خداوند تيارك و تعالى را ديدهاى» كه 
مى فرمايد «إن الْذِينَ آمَنوا ين الصَائْحْاتَ ولك هي خَيرٌ . حَيُْ لبه" ؛ يعنى: «آنانكه 
ايمان آوردئد و اعمال صالح انجام دادئد» آنان --000 مردماند). آيا مىدائى ابئان 
كيانند؟ حضرت مى فرمايد: عرض كردم: خدا و رسولش بهتر مىدانئد. 

فرمود: اينان شيعيان تو ' و يارانت هستند. وعد من با آنان حوض كوثر در 


. ابسو و ١ذه:‏ يكى از آنْ دوزن كوش قرأ ذاذهة بواذ و سحن را مى شليك. 
؟. سورة بيّنه: آية . 
". «الف:: شيعيان ما. 
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روزقيامت است. هنكّامىكه امّتها بر زانو مىنشينند و خداوند تبارك و تعالى تصميم به 

عرضه كردن خلق به بيشكّاه خود م ىكيرد و مردم به آنجهكه جارهاى از ان نيست خوانده 

مى شوند. تو و شيعيانت رافرا مى خواند» و شمابا بيشانى نورانى و مسرور و سير و سيراب 
اى علىء آيه «إن الذي نَكَمَرُوا مِنْ هل الكِنْابٍ وَالْمُشْرِكينَ فى نار جَهَنَمَ خالدينَ فيها 

الف 9 1 007 ا 0 _ - 3 5 ب 

اولئكك هُمْ شَرٌ البَرِيّة) '» يعنى: «آنانكه از اه لكتاب و مشركين كافر شدند در تش جهنم 

دائمى خواهند بود و آنان بدترين مردماند». اينان يهود و بنى اميّه و شيعيانشان هستند كه 

> 2 لا ته 2ه ع ّ -01 5 3 0 
روزقيامت شفى و كرسنه و تشنه با صورتهاى سياه مبعوث مى شوند. 


دستور حفظ كتاب تا ظهور حق” 

اى جابرء اين كتاب را حفظ كن" يادشاهى از آنِ بنى عباس است نا هنكّامى 'كه 
صاحب جشم ديكر بر بندكان خدا ختم كند و نداكنندهاى در حجاز ظاهر شود و مسجد 
جامع كوفه و آنجه دومى در فرات بناكرده” خراب شود. 

آنكّاه كه يادشاه ترك هلاك شود زبان شام به اضطراب مىافتد و بادشاهان زياد 


3ن ه* 3 0 5 5 ١‏ 9 
هى شوند و حق ظاهر مى شود ؛ و الحمد لله. 


*. سورة بيّنه: آأية 2. 

ت. اين قطعه از حديث در نسخدفاى ٠ب؛١‏ و «اذا در آخرين حديث كتاب در آن نسخهها آمده است. 

*. منظور از جابر و ازكتاب در اين جمله مبهم است. و احتمالاً خطاب يكى از اثم هلك يا ابان به جابر بن 
عبدالله انصارى يا جابر بن يزيد جعفى است كه دستور به حفظ كتاب سليم در طول فتنهها دادهاند. 

. ابن بيشكونى نوعى از ابهام و بيجبدكى دارد كه با روايات و قرائن بايد تفسير شود. 

8. ١ذة:‏ أنجه بنا كتنده در #صراطه: بنا كرده است. 

4. «ده: وقتى بادشاه ترك هلاك شود و زبان شام مضطرب كردد و بادشاهان زياد شوند حق ظاهر مىشود. 
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حديث جهل ويك / 015 


>* » « 58 58 3« ف 8 خا 8ظ لظ لظ [ظطا :8ط! ذا لظ لظا أظظا نقذ لظ 883ظ أظطا لظ ف 8ة 8ظ لذن 88خ 8ظ ل لظ 8ذ فخ ا لذ لظ أظظا لذ 8خ لذ لظ غ8هظا لظ !ها ذا لظا !ها 8 أظة 88 [8ظا 18 180 8 إسى 


روايت ازكتاب سليم: 
. بحار: ج آاص كلاح اغازة 
روايت از غير سليم: 
١‏ كات طرف ابن طاووس: ص /ا2. 
؟. ما نزل منالقرآان فى اهل البيت'يّةة» بنقل تغسير 
1311١‏ 
؟. مناقب ابن شهر اشوب: به نقل تفسير برهان: ج ؟ 
ص 8 
*. شواهد التنزيل؛ بنقل تفسير برهان: ج ص 541 
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احتجاجات عبداته بن جعفر بر معاويه: مجلس معاويه با حضور امام 
حسن و امام حسين ني » وحشت معاويه از رسيدن فضائل 
اهل بيت يني به اهل شامء بنى اميّه شجره ملعونه در قرآن؛: نصب و 
تعينل دوازدهة امام شي بسكن ببامير بد او شهادت حوذ و 
امامان ننيّة» هلا كت ابوبكر و عمر و عثمان به اقرار معاويه؛ تأييد اين 
مطالب از زيان صحابه. جهارده نور مقرب به عرش الهىء تبليغ و 
اتمام حجت جهارده معصوم علي سحن معأو به دريارة كمراهى امت 
وكمى هو متسن : احتجاج ابن عباس نر معاو به شاهت امت اساام به 
بنى اسرائيلء صراحت و تكرار ييامبروَليةٌ در مسئلة خلافت» راضى 
بودن بسامير يي به انتشاب عردم در شاذقفت» موارد اثقاق و اختاذقف 
امت رأه تمحات هنكام اختللاق امت» تمام علم نزرد اهل بمت ل 
جمع و حفظ قرآان؛ دستور عمر به اعمال نظر شخصى در دين الهى؛ 
سه روه مردم در مقابل اهل بيت رذ خخاتمة مجلس معاوبه. 


احتجاجات عبدالله بن جعقر بر معاويه 


مجلس معاويه با حضور امام حسن و امام حسيننثه 

ابان از سليم نقل مىكند كه كفت: عبدالله بن جعفر بن ابى طالب برايم نقل كرد و 
كفت: نزد معاويه بودم وامام حسن و امام حسين نيه هم همراه ما يودند و عبد الله بن عباس 
و فضل بن عباس نيز نزد أو بوديك. 

معاويه متوجه من شد وكفت: اى عبدالله بن جعفرء جقدر احترام تو نسبت يه حسن 
و حسين شديد است! بخدا قسم أن دواز تو بهتر نيستند و يدرشان هم از يدر تو بهتر 
ننست!! واكر نبودكه فاطمه دختر ييامبر مادرشان است م ىكفتم كه تاذريك انما كت 


3 ن هم ازاو ص د ش ت! 
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حون يبي ل 2 1052م ش ظَ 
حديث جهل ودو / ١؟2‏ 


- ١ بة قشف‎ | ١ ١ 

ا 2 مام و حالتى به من دست دادكه نتوانستم خود راكنترل 
كنم و كفتم: بخدا قسم» تو نسبت به آن د بدو واماى غلم : 

: تر / رد مادرشا نكم معرفت هستى. بخدا قسم 

أن دواز من بهترند و بدرشان ازيدر من بهتر ومادرشان ظ 

| ديا : ا 5 0000 عر عه ١‏ 

ق معاويه؛ بو للى از أنجه من از يبامب ريل شنيدءام كه دربارة آن دو و يدرو 
و03 ترجه دعن لوس ظ كرقم ودر الر رود ها عاض ,انهل عزني 


وحشت معاويه از رسيدن فضائل اهل بيت:2: به اهل شاه 


تست - 
: - *ى ب'ور- واين در حالى بودكه در مجلس او امام حسن و 


1 و فضل بن عباس و بسر ابولهب حاضر بودند ‏ بخدا 
فسم تو نه دروغكو ونه مورد اتهام هستى. 

عبد الله مى كويد :كفتم: مطلب بزركتر از آن استكه در نظر ذارى كفت: اكر جه از 
كوه احد و حرا هم بزركتر باشدء من ترسى ندارم مادامى كه كسى از اهل شام در مجلس 
لباشد. و نيز بعد از انكه خداوند رفيق تورا كشت وجمع شمارا مغرق ساخت وامر 
خلافت در اهل.و معدن أن قرار كرفت!! برايمان ثق ل كن كه از آتحه شما كو قد و ادا 


0001 : 
كنيد ترسى نداريم : 


امام -حسين ني و عبد الله بن عباس 


مَعَلَئا الك نا الى أك ثناله الحفتة ررم سيك عرعرت رتم جك كس 

جَعَلنا الرْيًا التى أرَيْناك فتن للناس وا لشجرّة المَلعُونة فى المرْآنِ» '. يعنى: «قرار نداديم 
خوا انه تو نشاء: مي ومنها 5 5 
خوابى را كه به نو نشان داديم مكر فتنهداى براى مردم و بيان سجرة ملعونه در قرانم 





.١‏ فج»: اى معاويه. م ار بيامبر لد شنيدم كه دربارة ان دو و بدرشان جيزى مىفرمود؛ هنكّامى كه من 
نوجوان يودم؛ و آثرا حفظ كردم و بخاطر سبردم و فراموش نكردهام. 

". #الف؛ و وده: آنجه شما از دست دادءايد به ما ضرر نمىزند. «ب«: آنه شما بشماريد. 

''. سورة اسراء: أيه 8٠‏ . 


اووس سد 
21051) 597 5021101 


05 / اسرار ال محمل.ءدة : 





حصرت فرهمود: ١م‏ دوازده تقر ا امامان كمرافهى را ديدم كه از مشبرم بالا مى رفتتلك 2 
يائين مى |مدند وامّتم رابصورت قهقرى به عمّب ير مىكردانيدند. در ميان انان دو نغر از 
حكم بن ابى العاص بودند». 

ونيزاز آنحضرت شنيدم كه مىفرمود: «هركاه فرزندان ابى العاص به سى نفر برسند 


تصب و تعببن دوازده اماد جه 
اى معاويه؛ من از بيامبريية شنيدمكه بر فراز مثير-در حاليكه من و عمر ين ابى سلمة 
و اسبامة بن زيد و سعد بن ابى وقاص و سلمان فارسى و ابوذر و مقداد و زيير ين عوام 
ا 1 6 . 2 000000000000 5 
مقايل آنحضرت بوديم ”-فرمود: «آيا من نسبت به مؤمئين از خودشان صاحب اختيارتر 
لسشرة؟ قفشية لل فرهد: 8آنا عمشران من مادران شما تيشدة؟ قثب : 
نيستم)؟ كفتيم: بلىء يا رسول الله. فرمود: «أيا همسران من مادرالن شما بيسشك»؟ صعيم 
2 - 0 3 انا ١‏ ث1 
بلى؛ يا رسول الله. فرمود: هركس من صاحب اختيار او هستم على صاحب ١‏ يار اوست 





5 اج حشرت فرمود: «امت من دوازده امام كمراهى خواهند داشت كه همة آنها كمراه وكمراه كتندهائد. 
دو نفر از قريش و ده نفر از بنى اميّهائد. بر عهدة آن دو نفر از قريش مثل كناهان همة دوازده نفر است». 
سبس بيامبروّلة أن دو نفر و نيز ده نفر را نام برد. 

در كتاب احتيجاج طبرسى عبارت جنين است: امت من دوازده امام كمراهى شواهئد داشت كه همة 
آنان كمراه ومراء كتندهائد. ده نفر از بنى اميّه و دو نفر از قريش.كناه همة دوازده نفر و هر كس كه كمراء 
كردهاند دركردن آن دو است... كفت: آنها را براى ما ثامببر. آنحضرت فرمود: فلاتى و فلاتى و صاحب 
زنجير (معاويه) و بسرشس از آل ابوسفيان و هفت نفر از فرزنئدان حكم بن ابى عاص كه اول آنها مروان استء 

ه. «به واج و در خانه؛ من و اميرالمؤمئين و امام حسن و امام حسين يت در حاليكه اين دو خردسال 
بودند ‏ و عمر بن ابى ملمة و اسامة بن زيد بودئده و نيز فاطمهئية وام ايمن و سلمان فارسى و ابوذر و 
مقداد بودند و اين در حالى بود كه آانحضرت دستش رابر على يئة قرار داده بود.... 

ودركتاب احتجاج آخر عبارت جنين است: آنحضرت بر بازوى اميرالمؤمئين 18 زد و سخن خود را 
سه بار نكرار كردء و سيس بر امامت همة دوازده امام نكل تصريح فرمود. 
. «ب:: نسبت به هر مؤمنى از ختودس. 
«الف» خ ل: على نت يهاو از خودش صاحب اختيارتر استث. 
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و در اين حال با دست بر شانة على نة زد - بروردكاراء هركس على را دوست بدارد 
دوست بدار؛ و شركس بااو دشمنى كند دشمن بدار. 

أى مردم؛ من نسبت به مؤمنين از خودشان صاحب اختيارترم؛ و با امر من براى آنان 
اختيارى نيست. و على بعد از من نسبت به مؤمنين از خودشان صاحب اختيارتر است ويا 
امر او براى انان اختيارى نيست. سيس يسرم حسن بعد از يدرش نسبت به مؤمئي: 
صاحب اختيارتر است,. و با امر او انان را اختيارىنيست. سيس يسرم حسين, بعداز برادرش 
سيت به مؤمتين از خودشان صاحب اختيارئر است؛ ويا امر او انان را اختشارى نست». 


ييشكوئى ييامبر :از شهادت خود و امامان2: 

سبس يامب رمث بر سر سخن بازكشت”* و فرمود: اى مردمء آنكاه كه من شهيد شدم 
على نسبت به شما از خودتان صاحب اختيارتر است. و آنكاه كه على به شهادت رسيد 
يسرم حسن نسبت به مؤمنين از خودشان صاحب اختيارتر است. و آنكّاهكه يسرم حسن به 
شهادت رسيد يسرم حسين نسبت به مؤمنين از خودشان صاحب اختيار است. و انكّاه كه 
يسرم حسين به شهادت رسيد يسرم على بن الحسين* نسبت به مؤمنين از خودشان 


صاحب اختيارتر است * ' و يا امر او آنان را اختيارى نيستء١٠.‏ 


سيس حضرت رو به على ئية كرد و فرمود: يا على» بزودى اورا مى بينى» از من به او 
سالام بان .. 


8. «بء واوج:: سيس بيامبر يود سخن بالا را سه بار تكرار كرد. 

4. دركتاب مناقب ابن شهر آشوب و غيبت شيخ طوسى عبارت جنين است: على بن حسين اكبر (يعنى: بزركتر). 

ا ا ناع أو نأع برادرم افبي:. 

.١‏ بقيّهْ اين عبارت در كتاب منهاج الفاضلين به اين صورت آمده است: «سبس نه امام از اولاد حسين يكى 
بس از ديككرى خواهندبود. هيجكدام آنها يستند مكر آنكه نسبت به مؤمنين اختيارشان از خودشان بيشتر 
انت ويا امر يكى از انها مؤي را اختارى تست همة آنان انمامان عند 

١‏ - افر مودالو برودىئق او و بسر او نام محمك را فى ليتى . شركاه با آنان ملافا تكردى ار من نه انثان سالام بر سال. 


داق 


5021101 59 ) 21051 


درو / اسرار آل محمل ندم 





وقنى او به شهادت رسيد بسرش محمد '' نسبت به مؤمئين از خودشان صاحب 


2 55 سحن اميل ظ‎ ١1 
محمّد " مردانى يكى بس از ديكّرى خواهند بودكه با امر آنان براى مردم احتيارى‎ 


بعد حضرت اين مطلب را سه مرتبه تكراركرد و فرمود: «هيجكدام از آنان نيست 
مكر آنكه نسبت به مؤمنين از خودشان صاحب اخختيارتر است و با امرشان آنان را 
اخشارئ نست.همة آنان هدارتكننده وهدارت شذمائد و آثان نه نفراز فرؤندان -حسين 
هشسكةل». 

امي رالمؤمنين ايه برخاست و در حاليكه كريه مىكرد عر ضكرد: بدر و مادرم فدايت 
اى ييامبر خداء آيا تو هم كشته مى شوى؟ 

فرمود: آرى. من با سم از دنيا مىروم و شهيد مىشوم؛ و تو با شمشير كشته 
مى شوى و محاسنت از خون سرت رنكين مىشود. و يسرم حسن با سم كشته مى شود و 
يسرم حسين با شمشير كشته مىشودءاو را طغيانكر يسر طغيانكرء زنازاده بسر زنازاده. 
عتاقة بسر افق ى كد . 


هلاكت ابوبكر و عمر و عثمان به اقرار معاويه 
معاوي هكفت: اى يسر جعفر؛ حرف بسيار بزركّى زدى! اكر انجه مىكوئى حق باشد 





وظاهراً اين خطاب به امام حسينيثة باشد جنانكه در متن است و يا عبدالله بن جعفر باشد» جون 

اميرالمؤمنين نه امام بافريية را نديده است. 

1. د ركتاب عيون و خصال: يسرش محمد بن على ياقر. 

؟, وجنايشت سر محمّد.... و در كتابهاى عيون واكمال و خصال و اعلام الورى جنين است: سبس تكميل 
دوازده امام كه نه نفر از فرزندان حسين هستند. 

8. «ج:: بسرم حسين را بسر زن زناكارى بهدستور (يزيد) بسر طغيانكر قريش صاحب زنجير (معاويه) 
مىكشد. ودر وج؛ ابن عبارات در ابنجا اضافه شده امت كه قبلاً در متن كذشت: امت من دوازده امام 
غلالت ششبواهند داشت كه هم آنا ن كمراه وكمراهكتنندهاند. دو نفر از قريش وده نفر از بنى اميّه. بركردن 
دو نفر از قريش مثل كناهان دوازده نفر است؛ سيبس بيامبر يي أن دو نفر و ده نفر را نامبرد. 
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من و سه ثفر قبل از من و همه كسائى از اين امت كه ولايت او را قبول كردهاند هلاك 


شدهايم. بلكه امت محمّد و اصحاب محمد از مهاجرين و انصار -يجز شما اهل بيت و 
دوستان و يارانتان' ' هاذك شذهائد! 


عبد الله بن جعفر م ى كو يد: كفتم: بخداقسمء آنجه كفتم خوابيت "و افوااذ 


بيامبر ل شنيد هام. 


تأييد اين مطالب از زبان صحابه 

معاويه كفت: اى حسن و اى حسين و اى ابن عباس» بسر جعفر جه مىكويد؟! 

ابن عباس كفت: اكر به آنج ه كفت ايمان ندارى سراغ كسانىكه نام برد بفرست واز 
آنان در اين باره سؤال كن. 

معاويه سراع عمر بن ابى سلمة و اسامة بن زيد فرستاد» واز ان دو دراين باره سؤال 
كرد. آن دو شهادت دادند كه آنجه عبدالله بن جعفر مىكويد از يباميريلة شنيدهاند 
عبائظو ىر كداز شعدة اسع 

اين جريان در مدينه در سال اوَلى كه همة مردم معاويه را بعنوان رئيس حكومت 
قبول كردند واقع شد. سليم مىكويد:'' از عبدالله بن جعفر شنيدم كه اين حديث رادر 
زمان عمر بن خطاب نقل مى كرد. 


1 ١حجة:‏ غير شما اهل بيت و شيعيانتان. 

.١‏ «ج«: عبدالله بن جعفر كفت: آنجه كفتم به حق كفتم. 

. اجن: معاويه به امام حسن و امام حسين نك و ابن عباس كفت: دربارة آنجه عبدالله بن جعفر م كويد جه 
مىكونيد؟ كفتند: او حق مىكويد. ما آنرا از بيامبرعَفة شنيدهايم همانطور كه او شنيده است. او سراغ آنان 
كه نام برد يعنى عمر بن ابى سلمه و اسامة بن زيد فرستاد؛ و آنان هم مثل سخن او را كفتند. 

دركتاب عيون و خصال عبارت جلين است: عبدالله بن جعفر كفت: من امام حسن و امام حسين نيه و 
ابن عباس و عمر بن ابى سلمة و اسامة بن زيد را شاهد كرفتمء آنان هم برايم نزد معاويه شهادت دادند. 

. دركتاب اعلام الورى و عيون عبارت جنين است: سليم بن قيس هلالى م ىكويد: از سلمان و ابوذر و 

مقداد و اسامة بن زيد اين مطالب را شنيده بودم و آنان برايم كفته بودند كه از بيامير يلد شئيدهائد. 


7ه 
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جبارده نور مقرّب به عرش الهى 

معاويه كفت «اى يسر جعفر دربارة حسن و حسين و يدرشان شنيديم: دربارة 
مادرشان جه شتدوداى»؟ و معأو ره اين سحن و بصورت استهزاء و ابكار فقت ١‏ 9 

من كتحي: آرى: از ييامبريّ شنيدم كه مى فرمود: در بهشت عدن منزلى با شرافت تر 
و بالائرو نزد يكتر به عرش يروردكارم از منزل من نيست:ء ومادر انجا جهارده نفريم. من 
و برادرم على كه بهترين آنها و محبوبترينشان نزد من استء و فاطمه كه او سيدة زنان 
اهل بهشت است. و حسن و حسين و نه امام ازفرزندان حسين هستند. ما در انجا جهارده 
تفريم در يك منزلكه خداوند بيدىها رااز ما برده ومارا ياكك كردانيده است. همه 


مرا 
هدايت كتنده و هدابت شددايم 0 


تيليغ و اتمام حجت جهارده معصوم كد 

ييامير2ةة در ادامة كلامش فرمود: من تبليغ كننده از جانب خدا هستمء و آنان ابلاغ 
كتنده از جاب من و خداى عزوجل هستئد. انان حجّتهاى خداوند تبارك و تعالى بر 
خلقش و شاهدان اودر زمينش و خزانهداران علمش و معادن حكمتهاى او هستند. 
قر الو از آثان اطاعت كنتد خخدا را اطاعت كرده و هركس از آنان سريبجى كند از خدا 


ش 2 ١‏ 5 - ف - 1 
سربيجى كرده است. زمين بقدر يك جشم برهم زدن جز با بقاى انان نمىماند .و جز 


دك عدانه بن جعفر كنت: وقتى اين حديث را براى معاويه كنتم او أكفت: دربارة حسن و حسين و 
بدرشان حديث عظيم و عجيبى كفتىء ولى دربارة مادرشان جيزى نككفتى! ‏ و اين سخن را مانند استهزاء 
كتنده و متكر كفت -. 

وعبارت در :ده جنين است: دربارة خَسَلين و بدرشان شنيدم. حال دريارة مادرشان جيزى بياور. 

١‏ والفء و ٠‏ در آنجا همراه من سيزده نفر از اهل بيتم هستند. اوّلشان على بن اييطالب است كه أقاى 
آنان و بهترينشان و محبوبترين آنها نزد خدا و رسولش است. و دخترم فاطمه سيدة زنان اهل بهشت است 
واوهمسرش در دنيا و آخرت خواهد بوده و دو يسرم حسن و حسين دو آقاى اهل بهشتنده و نه تمر از 
فرزندان حسين كه خداوند بليدى را از آنان برده و آنان را باكك كردانيده است. 


فد زمين باقى نمىماند مكر آنكه در آن امامى از ايشان باشد. 
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آنان امت رااز امر دينشان و حلال و حرامشان خبر مى دهند. و انان را با امر و ننيى 
واحد نه رضايت برؤرد كاوشان راهنمابى مى كنند وآنانرااز سخط او نهى مى كللل؛ و 
در بين انان اختلاف و تفرقه و نزاعى نيست. 

آخر آنان از اوّل آنان املاى من و دست خط برادرم على را تحويل مىكيرد و تا 
روزقيامت از يكديكر به ارث مى برند. 

همة اهل زمين در جهل و غفلت و سركردانى و حير تاند بجز انان و شيعيان و 
دوستانشان. 

انان در حجيزى از امر د يشان به احدى از امت احتياج تدارنك» ولى امت به انان 
احتياج داريك. 

آنان هستندكه خداوند د ركتابش آنان را قصد كرده؟' واطاعت آنان رابه اطاعت 
خود ورسولش مقرون ساخته و فرموده است: «أطيعُوا الله وَاطيعُوا اكول :3 اولي 


الآَمْر مَك * ' بعنى: دار نخدا وياميرواولى الامر از لحواد اطاعت كشد». 


سخن معاويه دربارة كمراهى امّت و كمى مؤمنين 

عبدالله بن جعفر مىكويد: معاويه رو به امام حسن و امام حسين ننيله و ابن عباس و 
فضل بن عياس و عمرين ابى سلمه و اسامة بن زيد كرد وكفت: همة شما فته هاى عد الله 
بن جعفر را قبول داريد؟ كفتند: آرى. 

كفت: اى يسران عبدالمطلبء شما مسئلة يزركّى راادعا م مكنيد و يه دلي لهاى قوى 
استدلال مي تماييد ا كر حق باشد!! وشما در باطن مسثلهاى را معتقد يد كه در ظاهر آثرا 


بنهان مىكنيد و مردم دربارة آن در غفلتى كور بسر مىيرند. 


*؟. يعنتى سحن همدشان يكى امت. 
رارة و حضرت در انحا ابداتى از قران راكه دريارة اثان ثازل شده تركك تكرد وهمهرا د كر كرد 
3". مسورة نساء: أب 5 , 
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اكر انجه شما مىكوبيد حت باشد همة امت هلاك شدهائد و از دين خود مرتد 
كشتهاند و عهد بيامبرمان را ترك كردهائد بجر شما اهل بيت و انان كه سخن شما را قائلئد. 


5-2 1 ” ب 
1-1 7 سس : 2 


أحنجاج ابن عباس ير معاويه 

ابن عباس رو به معاويه كرد وكفت"': خداى عزوجل در كتايش مى فرمايد: تقليل 
مِنْ عِنِادِىَ الشَكُورُ*': «عدَة كمى از بندكان من شك ر كزار هستند»؛ و مى فرمايد: «وَ ما 
كْثَرٌ الاب و لَوْ حَرَضْت بِمُؤْمِنِينَ»! '؛ «بيشتر مردم -اككر جه حرص داشته باشى- مؤمن 
يتنده. و مى فرمايد: "دالا الذية متنا و3 تسلا الصَالِحَات وَقَليل مَاهُوُه ء «مكّر 
كانىمكه ايمان اوردند و عمل صالح انجام دادند؛ كه ايئنان كم هستتند»» و دربارهة حضرت 


نوح.نة مى فرمايد: هوَ ما آمَنَ مَعَهُ إلا قليل» ' أ «بهمراه او جر عدةٌكمى ايمان نياوردند». 


شيافت امت اسلام به بذى اسرائيل 


ْ .2 ا اوس : : ااا يه 
است. ساحران به فرعون كنتند: دهر حكمى مى خواهى بنماء اين زندقى دنيا مى كد رد. 
ما به يروردكار عالم ايمان آوردهايم»” . آنان به موسى ايمان أوردند واورا تصديق 


2" ود حما كم هفتتد. 

37 «الفء: «من كنتم: اتى معاويه:. در اينجا قائل معاويه است. 

18 سورة سيا: آية 1١7‏ 

4 سود برسف: أبدُ .٠١‏ 

ا :و حضرت داود مى فرمايد:. طبق ابن نسخه منظور ابن است كه آية مزبور در قرآن از لسان حضرت 
داود يت" شل شدع أسيت. 

55 مورةاصس: آبة‎ ١ 

7 سورة هود: آبة *5. 

+7 «القء و «بء و 4د اتى معاويه. مؤمنين در مردم كماند. مسئلة بنى اسرائيل عجيبتر است انجا كه 
ساحران به فرعون كفتند. 


*"#. اشاره به آبذ ؟لااز سورة طه. 
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ا هسح 


مس ب يجي ب سي و8 


نمودتد و تابع او شادنئد, اهوبا آثان و تابعين غنود ازابتى اسرائيل نزاةاقغاد 10 آنان زااق 
دما كذوائيد و عجائب رابه آنان نشان داد. واين در حالى بود كه او را قبول داشتند و 
تورات را تصديق مىكردند و به دين او اقرار داشتئد. 

حضرت موسى:ة أنان را از كنار قومىكه بان خود .را مىيرستيدئد عسبور داد”'. 
كفتند: «اى موسىء براى ما هم خدايى قرار بده هماتطو ركه آنان خدايانى دارند»؟”. 
سيس كُوساله را اتخاذ كردند و همكّى - بجز هارون و اهل بيتش " ' ملازم آن شدند و 
سامرقق به آنان كفك اين شدااق فشاو خلااق موسى السعى وهس عشت موس 2 
نه آنان قفت: «بر سرزمين مقدسى كه خداوند برايتان مقدّر كرده داخل شويد). در 
جواب» آنجه خداوند د ركتابش تقل كرده كفتند: «إنَّ فيها قَوْماً جَنْارِينَ وَ انا لد نَدْخُلَها 
حَتهن يَْرجُوا مها فَنْ َخْرْجُوا مها نا حون «در آنجا قومى زوركو هستند و تا 
آنان از آنجا خارج نشوند ما هركز داخل نمىشويم. اكر از آن خارج شدند ما داخل 
مىشويم» تا أنجا كه حضرت موسىئيّة عرض كرد: «يروردكاراء من جز خودم و برادرم 
رأ دراختيار ندارم. بين ماو قوم فاسقين جدائى بينداز»» و سيس كفت: «يس بر قوم فاسعين 
تاسق فخور وناراخت ماش». 


0 95 اه 0 
اين امت هم همان مثال را بطور مساوى اجراكردند '. اينان فضائل و سوابقي با 


0 ٠ج::‏ هنكامىكه از دريا عبور كردند از كنار بُتهابى كذشتند كه برستش مىشدئد. 

#". اشاره به آية ١8‏ از سورة اعراف. 

1 احا بحجز هارون و دو بسرسص. 

58 سورة مائده: آبة ؟57, 

5 از اينجا تا دو صفحه بعد عبارات در نسخة لاح لين أسست: 

تابع شدن اين امت به مردى (ابوبكر) كه او رااطاعت كردند و تابع او شدند؛ در حاليكه خخو دشان با 

بيامبر 5 سوابقى داشتند و به دين محمد و قرآن اقرار داشتئدء و حسد و كفر آثان را وادار كرد كه با امام و 
ول خود مخالفت كنند؛ عجيبتر از فومى نيست كه از زينتهاى خود كوساله انى ساختئد» وسيس 
همكّى دور آن جمم شدند و آنرا مىبرستيدند و برايش سجده مىكردند و كمان مىكردند يرورذكار 
جهان است! همكّى بجر هارون و دو يسرش بر آن اتفاق كردند. 
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يباميريية و منزلتهاى نزديكى با او داشتند؛ به دين محمد و قرآن اقرار داشتند تا انكه 

520-205 ون 5 2 سس 8 ََ 5 ذأ >" > 8 3 2 ١‏ 
ياميرشاناز انان مفارقت كرد. انكاه اختلاف تمودند و متقرق شدبل و بر + بكر جمد 
بردند وبا امام و وليّغان مخالفت كردند تا آنكه از ايشان باقى نمائد بر انجه با ييامبرشان 
عهد كرده بودند جز رفيق ماكه نسبت به ييامبرمان بمنزلة هارون نسبت به موسى است و 
جند نف ركمىكه خدا رابا دين و ايماتشان ملاقات كردئد» و ديكران به بشت سرشان 
عق كرد كردند. همانطوركه اصحاب حضرت موسى نيه يا اتخاذ كٌوساله و يرستش أن و 
كمان اينكه خدايشان است و اجتماعشان بر سر آن بجز هارون و فرزندانش وعد كمى از 


اهل بيتش جنين كردند. 


صراحت و تكرار يبامير :2+ در مسئلة خلافت 

بيامبر مات براى امتش افضل مردم و سزاوارترين آنان و بهترين آنان رادر 
غديرخم ودر موارد بسيارى منصوب نمود و بوسيلة او حجت را بر مردم تمام كرد و به 
انان دستور اطاعت اورا داد. ويه انان خير دادكه او نست به خودش بمنئزلة هارون 
نسبت يه موسى است؛ و صاحب اختيار هر مؤمنى بعد از اوستء و هركس كه او وليّش 
بوده على ليه وليّش استء و هركس كه او صاحب اختيارتر از خودش بر او بوده على:: 
نسبت به اواز خودش صاحب اختيارتر است. و او خليقهاش در بين مردم و وصىئ او 
است» و هركس از او اطاعت كند خدا را اطاعت كرده و هركس او را عصيان كند خدا را 
عصان كرده و هركس او را دوست بدارد خدا را دوست داشته و هركس بااو دشمنى كند 


نا عدا دم ,. ممم كردهاست. 


جا ههمراه دوست بيامير (على5ة )كه به منزله هارون نسبت به موسى بودء همة اهل بيت او و سلمان و 
ابوذر و مقداد و زبير باقى ماندند. بعد زبير هم بركنت و مرتد شد و اين سه نفر با امام خود ماندند تا تدا 
رامللاقات كر ديد, 

اى معاوبه تعجب م ىكتى كه بيامبر 2< در غد يرخم ودر موارد زيادى امامان رانام برد و حجت را بر انان تمام 
كرد و دستور يه اطاعت انان داد. 
و عبارت دراكتاب احتجاج حجن است: تعجب م كنى اى معاويه كه نخداوند امامان را يكى بس از 


ديخّريي نأع برد و يبامرعةة در عل بر حم نك انان تعر مهم قر هواث. 
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ولى مردم او را انكار كردند و او را ناشناخته كرفتئد و ولايت غير او را يذيرفتئد. 


راضى نبودن ييامبر:2: به انتخاب مردم در خلافت 

اى معاويه؛ آيا ندانستىكه وقتى يباميريدَةٌ لشكرى را به منطقةُ «موته» فرستاد جعفر 
بن ابيطالب راامير آثان قرار داد و فرمود: داكر جعفر بن ابى طالب كشته شد زيد بن حارثه 
امير استه واكر ريد كنم شن عردلة نه رواعية اف انبعة. الات راضى تند كه 
مردم براى خود كسى را انتخاب كنند. آيا امّتش را رها مىكند و خليفة خود در بين آنان را 
بيان نمىكند ' * ؟ آرى بخدا قسمء آنان را دركورى و شبهه رها نكرده است. بلكه آنجه 
مردم انجام دادند بعد از بيان بود. آنان به بيامبرية دروغ بستند ' * و هلاك شدند و هركس 
دنباله رو آنان شد هلاك كرديد. آنان و هركس تابع ايشان ش دكمراه شده است. ستمكران 
ازرحمت خدا دور باشند. 


5-2 وس ع اود افيه ره اج . ود ا 
معاويه كفت: أى ابن عباس سخن بزركى از دهانت خارج مىنمايى . أجة ع 


“5 ١ج‏ جككونه استاكه امبر جم مردم را به تابعيت از بهترينشان و داثاتر يئشان بهكتاب خدا و سنت يياميرثٌ_ 
امر م ىكند ولى آنان را رها م كد كه براى ختود انتخاب كثتد. در ابن صورت نظرشان براى خخود به 
هدايت و درستى از نظر و انتخاب او نزديكتر است. 

١.اين‏ جملات در .ج: جنين است: أن جهار نفر هلاك شدند كه برعليه علىءثة قيام كردند و به دروءً به 
ببامير 2* نست داديد كه كته است: «خخداوئد براى مااهل بيت.ا نوت و نياللافت را جمع نم ىكند:. ا 
شهادت دروغ مثله رابراى مردم مشتبه كردند. 

”6 ٠ج‏ معاويه كنت: اى حسن. در اين باره جه م ىكوبى؟ حضرت فرمود: اتى معاويه انجه بسر جعفر و ابن 
عباس كفتئد شئيدى. اى معاويه؛ تعجب از نو و كم حيا بودن و جرئت تو ابر خدا استأكه مىكويى: 
٠خداوند‏ طاغى شما راكشت و خلافت رابه معدنش باز كردانيد .! بس نو أى معاويه معدن خبلافت هستى 
و ما نيستيم؟ وانى بر نواوامه نفر قبل از تواكه ترا در ابن مقام نشانيدند و اين سنت زا براى تو بر عاق 
كذاشتند. سخنى به نو مىكويم و منظورى ندارم جز آنكه ابن كسانىكه در اطراقم هستند بشئوند: مردم بر 
جزهاى زيادى اجتماع دار نلء.... 
ار ابن جا به بعد در متن از فول ابن عباس امت ولى طبق اين نسخه از قول امام مجتبى ميّة موشود. 


*5. “ب : ما ير سر مطلب بزركى اتفاق مىكليم. ب ٠خ‏ ل: تفرق مطلب بزركى است 
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نزد ما از اختلاف بهتر استء و دانستهاىكه امت بر رفيق تو استقامت نكردند. 


موارد اتفاق و اختلاقف امت 

اين عياس قفت: من از ييامير :22 شنيدم كه مى فرمود: «هيج امّتى بعد ار ييامبر شان 
اختلاف نكردند مكر آنكه اهل باطل آن بر اهل حق غالب شدند». 

اين امت هم بر مسائل زيادى اجتماع دارندكه در آنها اختلاف و نزاع و تعرفى 
نتدارئد: شهادت به دلا اله الآ الله و «ممحمد رسول الله»» نمازهاى ينجكانه زكات واجب. 
روز ماه رمضان» حح خانة خداء و حيزهاى يسيارى از اطاعت خخداوند. همجنين اتغاق 
دارئد بر حرام بودن شراب و زنا و سرقت و قطع رحم و دروغ و خيانت وامور زيادى از 
معصدت تخداونك. 

ولى بر سر دو مسئله اختلاف دارند. بر سر يكى از آنها با هم جنكك كرده و متفرّق 
شدند و به كروههايى تقسيم شدندكه يكديكر رالعنت مىكنند واز يكديكّر بيزارى 
مى جويند. و بر سر دومى جنكك نكردهاند و دربارة آن متفرق نشدهاند و براى يكد بكر 
در ان باره وسعت قائل شدهاند. و آنكتاب خدا و سنت بيامبرش استء و انجه مسئلة 
جديد بش هىآيدكمان دار ندكه دركتاب خدا و سنت ييامبرش وجود ندارد. 

وامًا آنكه در آن اختلاف كرده ومتغفرق شدهاند واز يكديكر بيزارى مى جويئند 
ملك و خلافت است كه ام تَكمان كردهاند از اهل بيت ييامبر مث بدان سزاوارترند. 


راه نحات هنكام اختلاف امت 
هركس آنجه را كه بين اهل قبله در آن اختلافى نيست بككيرد و علم آنجه برسر ان 
اختلاف دارند به خدا بسيارد سلامت مىماند واز اتش نجات بيدا م ىكند؛ و خداوند 
دربارة انجه از مسائلى كه برايش مشكل شده و دربارة أن اختلاف است سؤال لم ىكند. 
وهركس كه خداوند او را موّف قكند و بر او منت بكّذارد و قلب او را نورائى كند و 


صاحان امر واينكه معدن علم كجاست رابه او بشناساند واو هم بشناسد؛ جنين شخصى 
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سعادتمند و ولىّ خداست. بيامبر يي مى فرمود: «خدا رحمت كند بندهاى راكه سخن 
حقى بويد وبدين وسيله غنيمتى بدست آوردء يا ساكت بماند و سلامت باشد»**. 


تمام علم نزد اهل بيت 

امامان”* از اهل بيت نبوّت و معدن رسالت و محل نزو لكتاب و محلّ هبوط وحى و 
رفت و أمد ملائكدائد. خلافت جردو آنان صلاحت ندارى زيرا خداوند انان را 
اختصاص داده و آنان را د ركتابش و بر لسان ييامبرش سزاوار آن قرار داده است. 

يس علم در آنان است و ايشان اهل آنند. همة علم با جميع جوانيشء باطن و 
ظاهرش» محكم و متشابهشء ناسخ و منسوخش نزد ايشان است. 


جمع و حفظ قران 

اى معاويه؛ عمر بن خطاب در زمان حكومتش نزد على بن ابيطالب نيه فرستاد كه: 
امن مى خواهم فران رادر يك جلد بنويسم. آنجه از قرآن نوشتهاى نزد ما بفرست:. 

حضرت فرمود: بخدا قسم قبل از آنكه تو به آن برسى بايد كردن من زده شود. من 
عر ضكردم: جرا؟ فرمود: زيرا خداوند مى فرمايد: «لا يَمَّسَهُ إلا الْمُطَهّدُونَ»' أ يعنى: «جز 
يا كان نبايد با آن تماس بيدا كنند» منظور خداوند اين استكه جز يا كان به همه قرآن 
دست نمى يابند. خداوند مارا قصد كرده است,. ما هستيم كه خداوند بدىها رااز ما برده و 
ما را يا كك كردانيده است. همجنين مى فرمايد: «وَ أَوْرَنْئًا الْكَنْابَ الْذِينَ اضطفَيْنا مِنْ 


؟5. «الفء: ساكت بماند و سكنى تخويد. 
3 عمارات اين فسمت ذر ع ان قول امام حسن ا نع أست: فا اهل يت امامان ان هاا هستند هو خدالافت 8 


غير ها صلاحيت ندارد و مااهل أن هستيم. خداوند ما را در كتابش وسنت بياميرش اهل أن قرار داده 
است. علم در ما است و ما اهل آن هستيم. بس همة علم با جميع جوائبش حتى دية خراث نزد فااست 


اكه يا خطر طى بو سته سه است. آنيا املثاى سامير 220 و عبط على .1 بدست حو د اوست. ولى عدواى كماد 


كردهاند از ما به حكومت سزاوارترندء حتى تواى بسر هند اين مطلب را ادعا موكنى و كمان دارى. 


ورا سواراة وافعة: أيه إشننا, 


لقنت 
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عبادناء "أ لابه ارت داديم كتاب رايه أن دسته از بندكانمان كه اثان رأ انتخاب كرديم', ما 
عستم آنا ن كه عذاوند مارااز بين بتدكائقن انتخا ب كرده وما انتعاب شدكان 
يروردكاريم و مَئَلها براى ما زده شده و بر ما وحى نازل شده است. 

ابن عباس در ادامة سخنانش با معاويهكفت: در اينجا عمر غض ب كرد وكفت: ايسر 
ابيطالب كمان مىكند كه نزد كسى جز او علمى نيست. هركس جيزى از قران قرانت 
مى كلد انرا براى ما بياورد؛! اين جا بود كه وفتى كسى قطعهاى از قران مى اورد و كرانت 
مىكرد و ديكرى هم با اودر آن آيه بود آنرا مى نوشت وكرنه نمى نوشت. 

ان معاويهء شركس نكو يد جيزى از قرآن ضايع شده دروغ كفته اسيحد فران تدده 
اهلش جمع أورى شده ومحفوظ است. 


دستور عمر به اعمال نظر شسخصى در دين الهى 

سيس عمر به قاضيان و واليانش دستور داد وكفت: «در نظر دادن خود بكوشيد و 
ائجه را حق تشخيص مى دهيد بيروى كثيد:!! 

لذا اوو بعضى واليانش دائماً در مسائل مشكلى واقع مىشدندء و على بن 
ابيطالب ؛ثة بود كه به آنان خبر مىداد مطالبى راكه با أن حجّت راير انان تمام مىكرد. 

كارمندان و قاضيان او در يكك مورد معيّن قضاوتهاى مختلف مىكردند واو همة 
آنها را برائ آنان تأبيد مىكرد حراكه خداوند حكمت و سخنى كه حى و باطل را روشن 
كند به او نامو خته بود. 

هر صنفى ازاهل قبل هكما نكر دندكه معدن علم و خلافت آنانند و ديكران نيستند. ما 
از خداوندكمك مى خواهيم بر عليه كسانىكه حق انان را انكاركردند و براى مردم جنين 
1 بايه كذارى نمودندكه مثل تو در مقابل آنان احتجاج و استدلا لكند. خداوند ما 


: ماي 
را كافى است واو وكيل خويى است . 





اللسلسسسس الح ١‏ سس جاك 0 





لال. سورة فاطر: آبة ؟”. 
88. ابنصجا آخر حديث در «الفه و١اب»ه‏ و:دءاست و بعد از آن ابن جمله است: سيس بر خاستئد و بيرون رفتند. 
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حديث جهل ودو / 070 


سه كروه مردم در مقابل اهل بيت:©ة 

مردم سه دستهاند: مؤمنى كه حى ما را مى شناسد و در مقابل ما تسليم مى شود و به ما 
اقتدا م ىكند. جنين كسى نجات يافته و نجيب است و ولي خداست. 

و كسىكه دشمنى ما را عمّيدهُ خود قرار داده و از ما بيزارى مى جويد وما را لعنت 
مىكند و خون ما را حلال مىدائد و حقّ ما را انكار مىكند و به برائت از ما اعتقاد دارد. 
جنين كسى كافر به خداوند و مشرك و ملعون است" *. 

وكسىكه أنجه در آن اختلافى ندارند راكرفته و علم آنجه از ولايت ما كه براو 


مشكل شده به خداوند سيره وباما دشمتى ثم ىكند. ها نسيت به جثين كسى اميدواريم» و 
كار او با خدااست”"0. 


خاتفة مجلس معاوبة 


وقتى معاويه اين مطالب را شنيد دستور داد تا براى امام حسن و امام حسين ليك يكك 
مليون درهمء يعنى براى ه ركدام يانصد هزار درهم تقد يم كنند '”. 


. در كتاب احتجاج در اينجا اضافه كرده است: جنين كسى كافر و مشرك شده از جايى كه خودش نخبر 
ندارد. همانطور كه به خخداوند بدون علم و ظالمانه ناسرًا مى كُويلدء همجحين به خداوند بدون علم شركك 
مى ورريك. 

'. دركتاب احتجاج عبارت جنين است: ... و علم آنجه بر او مشكل شده رابه خدا واكذار كرده؛ به ما اقتدا 
نكرده و باها دشمنى نم ىكند و حق ما را نمى شناسد. ما براى او اميدواريمكه خداوند او را بيامرزد واورا 
وارد بهشت كند حراكه او مسلمان ضعيفى است. 

١ن‏ . عبارت در كتاس احتجاج جنين است: وفتى معاويه سخنانشان را شنيد دستور داد تا به ه ركدام از آنها صد 


هزار درهم بدهند؛ بجر امام حسن و امام حسين و عبدالله بن جعفر كه براى هركدام يك مليون درهم 
دستور داد. 


5021101 59 ) 21051 


1 / اسرار آل فده 





روايت ازكتاب سليم: 
.١‏ منهاج الفاضلين (خطى): ص 517 و 110. 
". بحار: ج 1 ص 10 
؟. بحار: ج 51 ص 17 .1١‏ 
؟. بحار: ج عاص 188 ح ؟1. 

روايت با سند به سليم: 
١.كافى:‏ ج ١‏ ص 015ح 5 
". كافى: ج ١ص‏ 05ح ابه سلد د بكر 
.كافى: ج ١‏ ص 0194 ح به سند ديكر. 
؟. عيون اخبار الرضائية: ج ١‏ ص 1ح 8 . 
.كمال الدين: ج اص ١7ح .١6‏ 
. خصال: ص 2ه باب 17ح .8١‏ 
/. خصال: ص 27ه باب 17ح 10 به سند ديكر. 
. عيبت تعمانى: ص 2٠‏ ., 
3. استتصا ركراجكى: ص . 
.٠‏ غيبت شيخ طوسى: ص .4١‏ 
.١‏ غيبت شيخ طوسى: ص ابه سند ديكر. 
7. مناقب ابن شهرآشوب: ج ١‏ ص 198. 
17, احتجاسج طبر سى: ج ص ؟. 
؟١.‏ اعلام الورى: ص 46". 
6. المعتبر (محقق حلى) ص ؟. 
.٠7‏ تقريب المعارف (خطى): ص 1787, 
. العدد القوية: ص 6# سح 2١‏ . 
.كشف الغمة: ج اص 508 . 
5. الصراط المستقيم: ج ؟ ص .١١١‏ 


آله 
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خطبة همام در صفات مؤمنين: سؤال همام و امتناع امير الم مثين يه 
از جواب» غنا وامن خداوند از اطاعت و معصيت مردمء رقتار 
مؤمتين در دنا د بد كاه مو منين از بهشت و جهنم» مؤمتين و تلاوت 
قران؛ باد مركك در مؤمئينء احتراز مؤمثينار تعر بف ديكّران» 
علامات ظاهرى مزؤمنء علامات باطنى مؤمن» صبر و خوددارى مؤمن» 

كيفيت ارتباط مؤمن با مردمء تأثير خطبة اميرالمؤمتين مث در همام. 


سؤال همام و امتناع اميرالمؤمنين:#: از جواب 

ابان ين ابى عياش از سليم نقل مىكندكه كفت: مردى از اصحاب اميرالمؤمنين نه كه به 
او اهمام؛ كَنته مىشد و عابد واهل تلاش و كوشش در عبادت بود -برخاست و عرض 
كرد: يا اميرالمؤمنين» مؤمنين را برايم بكونهاى توصيف كن كه كويا به انان نكاه مىكنم. 

امي رالمؤمنين يثة از جواب او تعلل ورزيد و فرمود: اى همّام از خدا بترس و نيكى 
كن جون نخداوند ياكسانى اس تكه تقوى بيش ه كنند وكسانى كه نيكوكار باشند. 

همام عرض كرد: بحق خدايى كه تو راكرامى داشته و مخصوص كردانيده و به تو 
بخشش كرده است وبا انجه به تو داده ترا فضيلت دادم از تو مى خواهم كه أنان را برايم 
توصيف كتى. 

اميرالمؤمنين ة بيا ايستاد و حمدوثناى الهى بجا أورد و بر ييامبر و اهل بيتش 


صلوات فر ستاد. و سبيسسن, فر سوذ: 


.١‏ همام بن شريح بن زيد بن مرة بن عمرو. أو يسر خواهر ربيع بن خشْيم است و خطبة حضرت و مركك همام 


مراجفة شود. 
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غنا وامن خداوند از اطاعت و معصيت مردهم 

امّا بعدء خداوند هنكامىكه مخلوقات را خلق كرد ار اطاعت انان مستغنى واز 
معصيتشان در امان بودء» جراكه معصيت كسانى كه از او سرييجى كنند به او ضرر 
نمى رساند و اطاعت كسائىكه او را اطاعت كنتند به او تقعى ندارد. 

خحداوند نمازهاى تك رابين آئان قسم تكرده و انان رادر مواضعشان از دنيا قرار 
داده است. آدم رابه زمين فرو فرستاد بخاطر عمّوبتِكارىكه انجام داد؛ انجاكه خداوند 


او را نهى كرد و او مخالفت تمود و او را ام ر كرد واو سربيجى كرد. 


رفتار مؤمدين در دنيا 

مؤمنين در دنيا اهل فضائلاند. كفتارشان درستى» يوشش آنها ميائه روى» روش 
اثان تواضع است. 

در مقابل خداوند با اطاعت خضوع كردهائد» و با جشم بوشى از آنجه خداوئد بر 
آنان حرام كرده بيش رفتهاند و كوشهاى خود رابه علم سيردهاند. 

نفس آتان در بلا همانكونه است كه در حال آسايش اندء و اين بخاطر رضايت از 
خحداوند در قضا و قدر اوست. 

اكر نبود اجَّلهِابى كه خداوند براى آنان نوشته است ارواح آنان يك جشم بر هم 
زدن در بدنهايشان قرار نمىكرفت و اين بخاطر اشتياق به ثواب و ترس از عقاب است. 
خالق در نظر آنان بزركك و غير او در نظر آنا نكوجك است. 


ديدكاه مؤمنين از بهشت و جهدم 
آنان نسبت به بهشت همجون كسى هستند كه آنرا ديده است و كويى در أنند و 
نعمت داده مى شوند؛ و نسبت به جهنم همجون كسى هستئد كه آنرا ديده باشد. و كوبى 


در آن عذاب هى شوئد. 
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قلوب آنان محخزول»ء اطراف آنان محل أمن. بدتهايشان لاغر: حوائ لحجشال سه نلك 
نفسها شان عفيشء كمكشان به اسلام عظيم است. 

ايام كوتاهى صبركردهاند كه يشت سرآن راحتى طولانى خواهد يودء تجارت سود 
دهنددواى كه بروردكارى كريم براى انان فراهم كرده ا دنا انان را مى خواهد ولى 
آنان او را نمى خواهند. دنيا در طلب آنان مى يد ولى آن را عاجز مىكنند. 


مؤمنين و تلاوت قران 

شبها قدمهاى خود راكنار يكديكر قرار مىدهند در حاليكه اجزاء قرآن را تلاوت 
م ىكنندء و آنرا بكونهاى تلاوت مى كننل كه خحود را باآن محزون مىتمايند» و دواى 
دردشان رااز آن جستجو م كنتدء و احزانشان از كرية بر كناهانشان و درد جراحت 
اعضاى باطنشان به هيجان مى ! يد. 

هركاه آيهاى را مرور كنند كه در آن تشويق باشد با طمع به آن اعتماد م ىكنند؛ و 
نفسشان از روى شوق به آن روى مىآورد. جنين كمان دارندكه آن آيه در برابير جشمان 
ايشان است وكمر خود را محكم مىبندند و خداوندٍ جبّار عظيمى را تمجيد مىكنند. 
بيشانىها و دستها و زانوهاو انتهاى قدمهايشان رابر زمين مىنهند '» اشكشان 
بركونههايشان جارى مىشود. و براى آزادى از آتش صداى خود رابه تضرع وزارى به 
دركاة خداوند بلئد فى كننل. 

هركاه به آيهاىكه در آن ترساندن است برخورد كنند كوش و حشم قلبشان را به آن 
مى سبارند و يوستشان جمع مىشود و قلبشان از آن به ترس در مى ايد؛ و جنين 
مى يندارند كه صداى جهنم و شعلهدها و نعرههاى وحشتناك آن در بيبخ كوششان است. 


ياد مرك در مؤمنين 
اما روزهاء آنان اهل بردبارى» اهل علم» نيكوكاران و باتقوايان هستند. ترس آتان را 
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مانئد تير نتراشيده كرده است. وقتى كسى نكا هشان مىكند آنان را مريض مى يندارد در 
حاليكه مرضى ندارند؛ ياكمان مىكند عمّل خود رااز دست دادهاند؛ بلى مسئلة بزْركى 
اينان را مشغول كرده است. 

آنكامكه عظمت خداوند وقوّت سلطة او را بياد مى آورند به اضافة آنجه از ياد 
مركك و مسيرهاى هولناك قيامت كه با آن مشغولند» اين مطالب قلبهايشان را به وحشت 
انداخته و فكرشان را بر هم مى زند و عقلهاشان را دجار فراموشى مىكند» و بوستشان از 
ياد أن جمع مىشود. 

و آنكّاهكه حال خود را باز يافتند هرجه زودتر با اعمال يا كيزه بهسوى خداوند رو 
مىكنند. براى خداوند به عمل كم راضى نمىشوند و عمل بسيار را براى او زياد 


فرار مؤمنين از تعريف ديكران 

آنان خود را مئّهم مىدانئد ' و از اعمالشان ترس دارند. اك ركسى يكى از آنان رابه 
ياكى يادكند از آنجه مىكويند مى ترسد و با خود مىكويد: «من بهتر از ديكران خود را 
مى شناسم. و بروردكارم مرا بهتر از ديكران مى شناسد. بروردكاراء مرأ به انجه مى كو يئد 
مؤاخذه مفرماء و مرا بهتر از آنجه كمان مىكنند قرار بده. آنجه را مردم نمىدانئد بر من 
ببخش. تو عالم به غيبها و يوشانئدة عيبها هستى'. 


علامات ظاهرى مؤمن 

از علامات هر كدام از مؤمئين اين استاكه در آنان مىبينى: قوّت در دين» عاقلاته 
فكر كردن هنكام نرمى» ايمان بهمراه يقين» حرص بر علم؛ فهم همراه فقه؛ علم همراه 
حلم؛ دلسوزى در خرج كردنء زيركى همراه با مداراء ميانه روى در حالت استغناء» 
خشوع در عبادت» تحمّل در فقر» صبر در زمان شدت,ء و رحم در آنجه برايش سختى 





'". يعنى خخود را ختوب نمىدائند و خختوديسلد بيستلكد. 
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مى كشلل 1 عطا در حىقث مدارأ ذر لس ا كو در حاذل ُ تنشاط 1 هدايت» كنأه دانسةن 


و دورى از طمعء نيكى همراه با استقامت» و خوددارى هنكام شهوت. 


علامات باطنى مؤمن 

مدح و ثناى كسى كه او را نمى شناسد مؤمن را مغرور نمىكند و بررسى اعمالش را 
رها نمىكند. خود رادر عمل مقصّر مىبيند و اعمال صالح انجام مىدهد. اوكسى است 
كه روز را بيايان مىبرد در حاليكه همّتش شكر است و روز را شروع مىكند در حاليكه 
شغلش ذ كراست. با حالت حَذّر شب را به صبح مى رساند. با سرور صبح مىكند برحذر 
از آنجه بر حذر داشته شده؛ و خوشحال بخاطر آنجه از فضل و رحمت بهاو رسيده 


عت 

كر نفسش در آنجه برايش ناخوشايند است بر او فشار بياورد» حواستة اورادر 
آتع راصق شوفسالن أوسة ة اوان ذهد.سروو او در يزى استاكهة هفسقكنو 
طولانى است» و نور جشمش در جيزى است كه از بين نمىرود. رغبت او در آانست كه 
بافى مىماند» و زهد اودر آن حيزى است كه فانى مى كُردد. 


صبر و خوددارى مؤمن 

او حلم رابا علم؛ و علم رابا عقل ممزوج مىكند. او را مىبينى كه كسالتش دورء 
قناقن دافسب ]رز ومايقل فزديكف اللزشهايش "كي ابل ا سعظر قاب ةاشم 
نفسش قانع» جهلش نابيدا كارش سهل» نسبت به حفظ دينش سختكير» شهوتش مرده 
غضبش فرو برده» اخلاقش سالم؛ همسايهاش از او در امان» تكبّر او ضعيف»ء به آنجه 
برايش مقدّر شده قانع» صبرش متين» كارش با حكمت. و ذ كرش بسيار است. 


*. جملة :و رحممة للمجهيوده بصورت قوق معتى شف. 


هى ورررك. 
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نجه را كه دوستان؛ اورادر أن امانت دار دانستهائد براى كسى نمل لمىكند» و 
شهادت دادن را حتى براى دشمنان كتمان نم ىكند, و جيزى از حق را بعنوان ريا انجام 
نمىدهد وازخجالت هم حق راترك نمىكند. از او خير آرزو مىشود و مردم ازشر اودر 
امانائد. 

ا زكسىكه به او ظلم كند كذشت مىنمايد؛ و هركس او را محروم كند به او عطا 
مى نمايد» و هركس از او قطع كند بااو وصل مىكند. بردبارى از او دور نمىشود؛ و در 
آتبجة مور ةاش كف إل المة على كذ ودر آنينة براتكن روشق السك قت ىن كت 

جهلش دور سخنش نرم »كار منكر او ناييدا»كار نيك او معروف» سخن او راست»؛ 
كار او نيكو است. خير او مىآيد وشراو مىرود. 

اودر لرزشهاى زندكى با وقار» در ناراحتىها صاير» ودر حال اسايش شكركذار 


اَي 


كيفيت ارتباط مؤمن با مردم 
مؤمن ب ركسىكه مورد بغض اوست ظلم نمىكند'» ودر آنجه دوست مىدارد 
مرتكب كناه فى شوقة و الكافال او نسية اأعاتب عداو جعي ايزا الإسعة انكام 
نممكتد. قبل از آنكه بر عليه او دربارة حقى شهادت داده شود به أن اعتراف مىكند. 
آنجه را براى حفاظت به او سبردهاند ضالِع نمىكند. و با القاب بد با ديكران مقابله 
نمى رساند و در مصائب شماتت نمى كند. 
امانتها را ادا م ىكند. به نمازها سرعت مى ورزد. از اقدام به منكرات سستى م ىكند. 
امر به معروف و نهى از منكر انجام مىدهد. دركارها با جهل وارد نمىشود؛ و بخاطر 
اكر ساكت باشد, سكوت او را غمناك نمىكند. و اكر سخن بكويد خطا نم ىكويد؛ و 





. يعنى بخاطر بغض از حد خخود تجاوز نم ىكلد و نسبت به مبغوض خخود ظلم روا نمى دارد. 








رزو د 


كر بخندد صدايش را بلند نمىكند. به آنجه برايش مقَدَّر شده قانع است. غيظ او را ا: 
خود بيخود نم ىكند و هواى نفس براوغالب نمىشود. بخل او را متهور خود نم ىكند و 
در انحه مال او يست طمع نمىكند. 

با مردم رفت واهد مى كلد ا بياموزد: وسكوت اختيار مى كند تنا سالم بمائدوءوق 
سؤال مى كند تا بفهمد؛ و تجارت م ىكند تا غنيمت بدست آورد؛ و جستجو مىكند تا علم 

در جاى خير سكوت نم ىكند نا به آن افتخا ركندء ونه يراى اين سخن م ىكويد كه 
بر غير خود تحميل كند. 

نفس او ازْ دستش در سختى است و مردم از دست او در راحتى هستند. نفس حخود رأ 
براى اخرنش به زحمت انداخته؛ و مردم رااز خود راحت كرده است.اكر بر او ظلم شود 
صبر مىكند تا خداوند برايش انتقام بككّيرد. 

دورى اوازكسىكهازاو دورى مىجويد بعنوان زهد و دور نككّهداشتن خود ازكناه 
است» و نزديكىاش به كسى كه به او نزديك مىشود نرمى ورحمت است. دورى أو 
بعنوان تكبّر و بزركى فروختن نيستء و نزديكىاش بعنوان حيله و مكر نيست. او به 
كسانى از اهل خير كه قبل ار او بودهائد افتدا م ىكند. و مورد افتدا يراى كسانى از اهل 
خير است كه يعد از أو:مى | يند: 


تأثير خطبة اميرالمؤمنين8ة در همام 

سليم م ىكويد: همام صيحداى زد و از حال رفت و بر زمين افتاد. اميرالمؤمنين إثئة 
فرمود: «يخدا قسم از اين مطلب بر او مى ترسيدم)؛ و نيز فرمود: «موعظههاى رسا به اهلش 
اينجنين اثر مىكند». 

يك نفر به حضرت عرض كرد: يا اميرالمؤمنين» شما جرا اي نكار راكرد يد" 

حضرت فرمود: هركس اجّلى دارد كه از آن رد نمىشود و سببى براى هركس 





. يعنى شما كه مى دانستيد همام جنين عكس العملى خواهد داشت جرا به توصيف مؤمنين برداختيد. 
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و جود داردكه از آن تجاوز نمىكند. تو آرام باش وسخن خود را تكرار مكن كه شيطان 


اين سخن رابر زبانت جارى كرد. 


سبس «همام؛ سر بلند كرد و فريادى كشيد و از دنيا رفت. خدا اورا رحمت كند. 
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علم غيب بيامبر يي سؤال مردم از بيامب يليه درباره نسبشان و بهشت 
امير المؤ منين نايك على نجه واسطه بين خدا و مردم. حساب و قيامت 





علم غيب ييامبرتة: 
ابان بن ابى عياش از سليم بن قيس از سلمان و ابوذر و مقداد جنين نقل كرده است: 
ظ عدهاى از منافقين جمع شدند وكفتند: «محمّد براى مااز بهشت و نعمتهايى كه 
خداوند در أن براى اولياء واهل اطاعتش قرار داده خبر مىدهدء و نيز از آتش و 
كرفتاريها و خوارىهايىكه خداوند ذر آن براى دشمتان و اهل معصيتش قرار داده خبر 
مى دهدء اى كاش دربارة يدران و مادرانمان و حايمان در بهشت يا جهنم خبر مىداد تا 
مى دانستيم بر جه يايهاى دريارة دنيا و آخرت عمل كنيم؛! 
اين خبر به بيامبرّةة رسيد. آنحضرت به يلال دستور دادند تا نداكند مردم براى 
نماز جماعت جمع شوند '. مردم جمع شدند بطوريكه مسجد ير شد و بر اهلش تنكك 
شد. حضرت غضبنا كك ودر حاليكه دست مبارك راتا آرنج و يايش را تا زانو برهنه كرده 
بود بيرون آمد واز منبر بالارفت. سيس حمد و ثناى الهى بجا آورد و فرمود: 
اى مردم؛ من بشرى همجون شما هستمكه يروردكارم به من وح ىكرده است. و مرا 
به رسالت خود اختصاص داده ويراى نبوتش انتخاب كرده وبر همة فرزندان آدم 
فضليت داده و مرا بر آنجه از غيبش خواسته مطلع نموده است. يس هر سؤالى برايتان 
مطرح است از من بيرسيد. قسم به خدابىكه جانم بدست اوستء هيجكس از شما دربارة 
يدر و مادرشء و از جايش در بهشت و جهنم سؤال نمىكند. مككر آنكه به او خبر مى دهم. 


مح امد د سم مم - 





.١‏ جملة افنادى بالصملاة جامعه: به صورت فوق ترجمه شده است. اين ندا را وقتى خبير مهمى بود واز مردم 


56021101 597 )21051 


2-1 / اسرار آل 2 110009399000017 اأريئئجيووااازيييررر22 


اين حبرئيل است كه در سمت راست من قرار دارد واز طرف بروردكارم به مسن -خبر 


مى دهل. يس از من ببرسيد. 


سؤال مردم از ييامبريِلكٌ دربارة نُسَبشان و بهشت و جهدّم 

مرد مؤمنى كه خدا و رسولش را دوست داشت برخاست و عرض كرد: اى ييامبر 
خداء من كيستم؟ فرمود: تو عبدالله بن جعفر هستىء و او رابه بدرش كه نسبتش به أو 
خوانده مىشد نسبت داد. اوهم با جشم روشن نشست. 

سيس منافق مريض القلبى كه خدا و رسولش را مبغوض مىداشت برخاست و 
كفت: يا رسول الله م نكيستم؟ فرمود: تو فلانى بسر فلانى جوبانى در طايفة بنى عصمة 
هستى و آن طايفه بدترين طايفه در ثقيف هستندكه معصيت خدا راكردند و خدا انان را 
خوار كرد. 

آن مرد نشست در حاليكه خداوند او راخواركرده ونزد همكّان مفتضح نموده 
بود» و قبل از آن مردم شكى نداشتند كه او بزركى از شجاعان قريش واز رؤساى آأنان 
است! 

سيس منافق مريض القلب ديككرى برخاست وكفت: يا رسول الله آيا من در بهشت 
خواهم بود يا جهنم؟ حضرت فرمود: على رغم كمانت در آتش! او نشست در حاليكه 


- ص 3 1 8 5 
خدااو را خوار كرده بود ونزد همكان آبرويش رفته بود. 


عذر خواهى عمر ان ييامبرة” 
عمر بن خطاب برخاست وكفت: خداوند رابه يروردكارىء و بهاسلام بعنوان دين و 
به تو يا رسول الله به يياميرى راضى شدهايمء وازغض خذداو رسولش به خذدا يناه 
حضرت فرمود: غير از اين سؤا لكن» تو جيز ديكرى طلب مىكردى اى عمر! عمر 
كفت: يا رسول الله عفواز امّتت را مى خواهم! 
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ويس 





حديث جهل وجهار / 0141 


دسب و خلقت ييامبر و اميرالمؤمنين نه 

امي رالمؤمنين .ل#ة برخاست و عرض كرد: يا رسول الله» نسب مرا بيا نك نكه من كيستم 
تا مردم نزديكى مرا با تو بدانند. 

فرمود: اى على؛ من و تو از دو ستون نوركه از زير عرش معلق بودند خلق شديم. 
آن دو نور مشغول تقديس خداوند بودند دو هزار سال قبل از آنكه خداوند مخلوقات را 
لق جيل 

سيس -خداوند از آن دو ستون نور دو نطفة سفيد در هم بيجيده خل قكرد. بعد آن دو 
نطفه را از صلبهاى بزركوار به رحمهاى يا كيزه و ياك منتقل كرد. سيس نصف آن رادر 
صلب عبدالله و نصف ديككر را در صلب ابوطالب قرارداد. يس جزئى منم و جزئى تو 
هستى. و اين قول خداوند عزوجل است كه مى رمات فوخو الناى حَق مرق الغا تدرا 
َجَعَلَهُ نسَبأَوَ صِهْرا وَكان رَبُكتّ قَديرً» '» يعنى: «اوست كه از آب بشرى خلق كرد و آثرا 


بصورت خويشاوندى و دامادى قرارداد» و يروردكار تو قادر بود». 


على اية واسطة بين خدا و مردم 

اى على؛ تو از من و من از توام. كُوشت تو با كوشت من و خون تو با خون من مخلوط 
شده است. تو سبب بين خدا و خلق او بعد از من هستى. هركس ولايت تو را انكار كند 
رابطهاى كه بين او و خداوند است قطع مىشود و به درجات بائين جهنم مىرود. 

اى على, شناخته نشد خداوند جز با من و سيس به وسيلة تو. هركس ولايت تو را 
انكار كند ربوبيّت بروردكار را انكار كرده است. 


اى على» تو علامت بزركك خداوند در زمين بعد از من» و ركن بزركك در قيامت 


؟. سور فرقان: آية 81 . 
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هستى. هركس در ساية تو يناه بكيرد رستكار خواهد بود» جرا كه حساب خلايق به تو 
سيرده شده و بازكشتشان نزد توست. ميزان ميزانِ تو صراط صراطٍ تو موقف قيامت 
موقب تو و حساب حساب تو است. 

هركس نكيه كاهش تو باشى نجات مىيابد و هركس با تو مخالفت كند سقوط 
مىكند و هلاك مىشود. دايا شاهد باش. خدايا شاهد باش. 


سيس -حضرات از مشير يائين أمدئكد. درود خدا بر او و ختاندانش باد. 


“3 قا ف قاذ ذ# 8ط هذ 8 إ8ظ ذظ 8ط اذ !8خ أذ لذ [ظا ظ لظا أظا 8 لهذ ها 838 !8ظ1 8« 


.181 بحار: ج 77ص 187 سح‎ .١ 
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اهانت مردى از قريش به اهلبيت 2 عكس العمل بيامبر لو در 
مقابل اهانت به اهل بي تطليّة: خلقت و نسب ييامير و اهل بيت ليذ ؛ 
انتخاب اهل بيت يذ از ميان اهل زمين» على .9 ولىّ هر مؤمن و 
سكون زمين وكلمة تقوى. انتخاب دوازده اماماي بعنوان حجج الهى. 


اهانت مردى از قريش به اهلبيت بيه 

ابان از سليم از سلمان نقل مىكند كه كفت: برنامة قريش جنين بود كه هركاه در 
مجالسشان مىنشستند و مردى از اهل بيت را مىديدند سخن خود را قطع مىكردند. 
يكباركه كنار هم نشسته بودند يكى از آنانكفت: «مَثّل محمد در ميان اهل بيتش نيست 
مكر مانند درخت خرمايى كه در زباله دانى روئيده باشد»!!! 


عكس العمل يدامير ةك در مقابل اهانت به اهل بيت 

اين خبر به بيامبرةة رسيد. انحضرت غضبناك شد و به مثبر رفت و بر فراز ان 
نشست نا مردم جمع شدند. سيس برخاست و حمد و ثناى الهى بجا أورد و فرمود: اى 
مردم من كيستم؟ كفتنل: تو ييامبر خدابى. 

فرمود: امن بيامبر خدايم؛ و من محمل بن عبد الله بن عبدالمطلب بن هاشم هستم ال 
وحضرت همجنان نسب خود را ذ ك ركردند تا به «نزار» رسيدئد '. 


حخلقت و نسب يبامير و اهشلبيت 72 
سيس فرمود: بدانيدكه من و اهل بيتم نورى بوديمكه در بيشكّاه خداوند دو هزار 


ب 8 3 ١‏ ع اعت لظ ع قات ا 3 2 9 
سال قبل از آنكه آدم خلق شود حضور داشتيم '. و جنين بود كه وقتى أن نور تسبيح 


5-52-92592-3-  ةدمشل‎ 








.١‏ ذربارة نسب يبامبركلة به حديث ؟1 ياورفى ؟؟ مراجعه شود. 


؟. جملة ٠‏ كنا نور يَشْعيْه نه صورتث فوق ترجمه شادة اشيت. 
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م ى كفت ملائكه به تسبيح ان تسبي مى كفتلد. 

وقتى خداوند ادم را خلق كرد آن نور رادر صلب او قرار دادء و سيس آنرا در 
صلب آدم به زمين فرستاد. سيس آنرا در صلب نوح دركشتى حمل نمود. بعد انرا در 
صلب ابراهيم به اتش يرتاب كرد. 

سيس. تحخداونئد مارا همحنان در صلهاى محترم منتقّل مىكرد تا آنكه ما رااز بهترين 
معادن از نظر اصالت و باكرامتترين مكانها از نظر رشدء از بين يدران و مادران خارج 
ساخت» بطوريكه هيجكدام از آنها هركز بصورت زنا با يكديكر ملاقات نداشتند. 

بدانيد كه ما فرزئدان عبدالمطلب سادات اهل بهشت هستيم: من و على و جعفر و 
حمزه و حسن و حسين و فاطمه و مهدى. 


انتخاب اهلبيتنيّة از ميان اهل زمين 

بدانيد كه خداوند نظرى به اهل زمين نمود واز بين آنان دو نفر را انتخا ب كرد: يكى 
منكه بعنوان فرستاده و ييامبر مبعوثم نمودء و ديكرى على بن ابيطالب و به من وحى كرد 
كه او را برادر و دوست و وزير و وصيّم و خليفهام قرار دهم. 


علىءة ولىّ هر مؤمن و سكون زمين و كلمة تقوى 

بداند كه او صاح اخختتبار هر مؤمنى بعد از من است. هركس او را دوست بدارد 
خدا او را دوست دارد» و هركس با او دشمتى كند خدايا او دشمتى مى كند. او وا حر 
مؤمن دوست نمىدارد و جز كافر مبغوض نمىدارد. 

او قوام زمين بعد ازمن و باعث أرامش أن است. او كلمة تقواى خداوند و ريسمان 
محكم اوست. مى خواهند نور خدا رابا دهانشان خاموش كنند ولى خداوند نور خود را 


بهكمال مى رساند ا كر جه كافران را خوش نيايد '. 





*. اشاره به آي از سورة صفّ. 
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انتخاب دؤازده اماماجة بعنوان حجج الهى 

بدانيد كه خداوند نظر دومى نمود و بعد از ماء دوازده وصى از اهل بيتم انتخاب 
تموذ» و آنان را انتخا شدكان امتم قرارداد. انان يكى يس از ديكرى مثل ستاركان در 
أسمان هستند كه هر ستارهاى عايب شود ستارة ديكرى طلوع مى كلل. 

آنان امامان هدايت كنندة هدايت شدهاند كه حيلة كسانى كه بر آنان حيله كنند؛ و 
خوارى كسانىكه ايشان را خوا ركنند به آنان ضرر نمى زند. 

آنان حجتهاى خداوند در زمين» و شاهدان او بر خلمش» وخزانهداران علمش» و 
بيا نكنندكان وحيش و معدنهاى حكمتش هستند. 

هركس از آنان اطاعت كند خدا را اطاعت كرده است و هركس از آثان سربيجى كند 
معصيت خدا كرده است. آثان با قرآنء و قرآن با آنان است. از قرآن جدا نمىشوند تادر 
حوض كوثر بر من وارد شوند. 

يس شاهدان به غائيان برسانئد. يروردكارا شاهد باشء بروردكارا شاهد باشء و اين 


روابت ازكتثاب سليم: 

روايت با سند به سليم: 
اغيت نات ضن 81 
؟". فضائل شادان: ص تخد 8 
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بالاترين نضائل ا الم مين جه از لات ابودر وهمشداد: ملايكيه در 
اطاعت ار على عه 7 برانتت از دشمتان أو اتمام حجت برامّتهابا 
على مْْة: على سه واسطه و حجاب بين خدا و مردمء ولايت على 2ه 
طهارت قلب. مقامات انساء لي در ساية نبوّت و ولايت؛ على جة 


شاعلد ب ه دمو م اذه ا قامت عل عله مظنب مقات الف . 
مدي مروع واب اوس أزائت» طلى 98 مظهر منقاكة الب 


بالاترين فضائل اميرالمؤمنين 2 از لسان ابوذر و مقداد 


لت 1 ب كد 2 8 0 
ابان بن ابى عياش از سليم بن قيس نقل م ىكند كه كفت: به ابوذر كفتم: خدا تو را 


رحمت كند عجيبترين مطلبى كه از بيامبرييي شنيدهاى كه دربارة على بن ابيطالب :ا 


ق موده د ابم نما 5:. 
نت افيد ا أمة ١‏ يه 


ملائكه در اطاعت از علىية و برائت از دشمنان او 
ابو ذركفت: از يامبرئة شنيدم كه مىفرهود: :در اطراف عرش نود هزار ملائكه 
هتند كه تسبيحى و عبادتى جز اطاعت على بن ابيطالب و برائت از دشمنانش و طلب 
فتقرات نراق غيغياتش تدازتد:: 
كت: خدا تورارحم تكند؛ مطلب ديكرى هم بكو. كفت:از آنحضرت شنيدم كه 
مى فرمود: دخداوند. جبرئيل وميكائيل و اسرافيل راابه اطاعت على و برانت از دشمنان او 
واستغفار براى شيعيانش اختصاص داده است). 


انحاخ ححت در متها نا على َه 


كنتم: هآ طلب ديكرى هم بكو كفت: از بيامبريةٌ شنيدم كه مى قرهود: «وخداوتد 
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آنكه بيشتر به على بّة معرفت داشت د رحة او نزد خداوند عظيمتر بوده. 


على واسطه و حجاب بين خدا و مردم 

عرض كردم: خدا تو رارحستكند؛ مطلب ديكرى حم نكو كفخة أارعي از 
ييامبر ل شنيدم كه مى فرمود: اكر من و على نبوديم خدا شناخته نمىشدء و اكر من و 
على نبوديم خدا عبادت نمىشد. و اكر من و على نبوديم ثواب و عقابى نبود. 

على را هيج بردهاى از خداوند نمىيوشائد و هيج حجابى بين او و خداوند مانع 
نمىشود. او خود حجاب و واسطه بين خدا و خلقش است. 


ولايت على طهارت قلب 

سليم م ىكويد: سيس از مقداد برسيدم وكفتم: خدا تو رارحمت كندء؛ بهترين 
مطلبى كه دريارة على بن ابيطالب ليه از يبامبر 5ل شنيدداى برايم نقل كن. 

كفت: از بيامبريَلِيهٌ شنيدم كه مى فرمود «خداوند در يادشاهى خود يككانه است. او 
خود رابه انوارش ' شناسانيد» و سيس دستورات خود رابه آنان سبرد و بهشتش را بر 
ايشان مباح نمود. 

هركس از جن و انس كه خدا بخواهد قلب او را ياك كرداند ولايت على بن ابيطالب 
رابه :اق ع قتاسائك و هركس كه ذا يشواقد يراقلب. أو ورده يقد معرقث على بد 
انظالت رادريا ةقر اال مركتي 


مقامات انبباءنية در سابة نيوت و ولائنت 
قسم به خدايى كه جانم بدست اوستء آدم مستوجب آن نشدكه خدا اورا خلقكند 
واز روحش دراو بدمدء, ونيز توبة اورا بيذيرد واو رابه بهشتش باز كرداند مكر بخاطر 


نبوت من و ولآيت على بعد از من. 


. ظاهرا منظور از انوار همان جهارده معصوم نينا ههستلل كه خعداوندك خود را ده آئان شئاسانيدة أست. 
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يوسي يسمه 





يت َ ع 3 8 6ه م مك 
كسم ره 0 جائم ددست اوست ملكوت آسمائها و زمين ره ابراهيم تُشان ذاده نشد 
# . اه 3 | م و 8 داري 5 4 9 وعل أ في” . 
و خداوئد او رادوست حبود قرار رُداد مكر بخاطر بُبوّت من و اقرار به على ؛ رَ من 
5 صمي : 8 5 [ْ ١‏ |“ 
اللسسم نه اذه انم ردست اوست)» غدداورد با عو سى سحن ظ خفنت و عيسى را يعئوان 
0000 للم 0 8 اع ريو مام .وي قه وعل أو فيمث, 
آبت ود بر جهائيان معر فى كرد مكر يخاطر نبوّت من و معرفت على بعد ل م 
قسم به آنكه جاتم بدست اوستء هيبع بباميرى به نبوّت نرسيد مكر يبخاطر معرفت 
7 5 5 راع )م هه اول كو ءات مه . خدا به | 
او و اقرار به ولايت ما. و هيج مخلوقى ارْ جائب خداوند اهليّت بيدا كرد كه خد به او 
نظر كئد مكر با يتدكى در مقاب خدا و اقرار به على بعد ار من. 


موي مقداد سكو ت كرد. 


علىةة شاهد بر مردم و حساب رس قيامت 

كفت: يلىء ار امير يديه شتيدم 5ه مى قرهود: على حاكم و مدير اين امت و شاهد ير 
آنها و متصدى حساب آنانَ است. 

اوست صاحب معام اعظم و راه حمّىكه طريق آنَ آباد ” استء و او صراط مستقيم 
عداوتد است. 

بوسيلة او بعد از من از ضلائت هدايت مى يايند واز كوردلىها به بيتش دست 
مى يأبنك. بوسيلةٌ او نجات يابندكان نجات مى يايند؛ و از مركك به او يناه برده مى شود و 
بوسيلهُ او امان از ترس مىآيد. با اوكتاهان محو و ظلم دفع مىكرده و رحمت نازل 


5 5 
م ممع__- 


أو حشم نتتدة لعداونك ووس شنواى او و زيان كوياى أو در خلمش. ودست بازاو 
7 ا 





له 2 قاس - 2 5-5 
١‏ قر مه خخ ن- عقر العية مين > 
يه 


د 


. النفهدخ ل: روثن اسل. 
سيه 
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به وسحمكة برعلل قاقق 2ج واف ١‏ .]| : 8 ل صا ش 
#عصير يك اسع ووجهاودر اسماتهاو رمن وج اراشه فو الفكان انع 


او طئات 5 : 4 [! ل ف 
و طناب فوى و محكمء و ريسمان قابل اعتماد او استكه از همكسيختكى ندارد و 
' تعد أن : .اح كر |اء له ظَ زع 8 
باب د اوند ات كه ال أن يايد وإودقل بو خانة دابرى كه سرك دانها أو صوددز 
اوقل كذاوتدير سواط دورود, هر حو د 9 
شر اتير ر روز برانكيختن مردم خواهد بود. هركس أو را بشناسد 
بسوى بهست نجات خواهد يافت؛ و هركس او را انكار كند بسوى آتش سقوط خواهد 


كر 


.118 بحار:ج ٠8ص شةح‎ .١ 





١‏ اج أله ؛ أشاره به أيه قرآن است كه در ايئباره آندة و حا كى از كمال تقوب نيه دراه حل سسا 
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فارق بين ايمان و كفر ولايت على غية. 
فارق بين ايمان وكفر ولايت على .ا 


ابان از سليم نقل م ىكند كه كفت: از سلمان فارسى شنيدم كه مى كفت: 
على ايه بابى است كه خخحداوند آنرا باز كرده أت هركس داخل آن شود مومن؛ و 
هركس از آن خارج شود كافر است .١‏ 


.١‏ بحار: ج “ص /ة. 
روايت از غير سليم: 
١.كافى:‏ ج "اص الماح 18. 
".كافى: ج 7ص لاح 34 0 
اكافى: ج اص 84ح .5١‏ 
*. ارشاد القلوب: ص 74 .١1‏ 
ث . فردوس الاخبار ديلمى؛ بهنقل بحار: ج ١؟‏ ص 7/. 





.١‏ دراكتاب احتتجاج طبرسى: ج اص *2 نقل 'كرده كه بيامبر يك در خطبة غدير فرمود: ونخداوئد تعالى 
مى فرمايد: من على را عَلَّم بين خود و خلقم قرار دادم. هركس او را بشناسد مؤمن است؛ و هركس او را 
رسن وه مركي حريعت الست وروا ريلك كلد هفرق الامو حرس ما لايك اوتنا 
ملافات كند داخل بهشت مىشوده؛ و هركس با دشمنى او مرا ملاقات كند داخل اتش مى شوده. 
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وقابع سقيفه از لسان ابن عيّاس: ارتدادا كثريت مردم بعداز 
بيامبريَلة» ضرورىترين برنامههاى امي رالمؤمنين خْيْة يس از بيامبر علة. 
.١‏ اقدذامات و هحوم اهل سقيفه براى بيعت احبارى: دعوت عاصيين 
از اميرالمؤمنين خب براى بيعت و عكس العمل آنحضرت؛ هجوم و 
آتش زدن ذَرِ خانة اميرالمؤمنين ية» زدن حضرت زهرائيّة. 
عكس العمل امسيرالمؤمنين يي در مقابل جسارت به حضرت 
زهرائية» تصميم به قتل حضرت زهرائية و عكس العمل 
اميرالمؤمنين خْبْة ؛ بيرون آوردن اميرالمؤ مئين يْجْةْ از نحانه. 

. كيفيت بيعت اجبارى با ابوبكر: اوَلين سخن امي رالمؤمتين لظ 

هنكام بيعت اجبارى» تهديد اوّل به قتل براى بيعت اجبارىء دفاع 

بريده اسلمى از امي رالمؤمنين مِية: دفاع سلمان از امي رالمؤ منين ع 

دفاع ابوذر و مقداد و عمار از اميرالمؤمنين.2ة تهديد دوم به فقتل 

براق سعت اجبارى؛ دفاع ام ايمن وام سلمه از اميرالم؛ؤمئين نْثة 

تهديد سوم به فتل براى بيعت اجبارى؛ تهديد جهارم به قتل براى 

بيعت اجبارى» تهديد ينجم به قتل براى بيعت اجبارى. 

؟. غصب فدك: استدلال حضرت زهرائئية براى بازكرداندن فدكء 

منع عمر از نوشتن سند و رد فدك؛ عيادت ابوبكر و عمراز حضرت 

زهرائلئة: نفرين حضرت زهرائِية بر ابوبكر و عمر. 


زهرائِيِ» عكس العمل شهادت حصرت زهرائية بين مردمء نماز و 
تدفين مخفيانة حضرت زهرائئيّة» قصد عمر براى نبش قبر حضرت 
زهرائيية و عكس العمل امي رالمؤمنين نيه . 

ف تقشة قل امبوالمؤنين 171: توطئة لبويتخر وعم و سخالد يرفى قفل 
امسيرالمؤمنين غية؛ بشيمانى ابوبكر هنكام اجراى نقّشهُ قتلء 
عكس العمل اميرالمؤمنينة در توطئة فتل» عكس العمل اصحاب 
امسي رالمؤمنين نيْة در تسوطئة قستل حضرت, عكس العمل زنان 
بنى هاشم در توطئة قتل امي رالمؤمنين يه . 


لاه / اسرار ال مبى ل يحت 





وقايع سقيفه از لسان ابن عبّاس 


ابان بن ابى عياش از سليم بن قيس نقل مىكند كه كفت: نزد ابن عبّاس در خانهاش 
بودم وعدداى از شيعيان امي رالمؤمنين نيه هم همرأة ما بودنك. ابن عئّاس براى م صحت 
كرد واز جمله سختانش حتين كفت: 


ارتداد اكثريت مردم بعد از ييامبرةة 
برادرانم؛ بيامب رمي از دنيا رفت؛ وآن روزىكه ازدنيا رفت هنوز او را درقبرش تكذاشته 


ضرورىترين برنامههاى اميرالمؤمنين8ة يس از ييامبر 2 

آنحضرت به امور بيامبر يه مشغول شد تا آنكه از غسل وكفن و حنوط انحضرت 
فارغ شد واو رادفن نمود. سيس مشغول جمع قرآن شد. و بجاى مشغول شدن به 
فتنهدهاى مردمء به وصيّت بيامبرتةة يرداخت. هدف و همت او رياست نبود؛ جرا كه 


باميرعكة دريارة مردم به او خبر داده بود. 


اقدامات و هجوم اهل سقيفه براى بيعت اجبارى 


دعوت غاصيدن ان امدرالمؤمتين 2 دراى برعت و عكس العمل انحضرت 
آنكادكه مردم دجار فتنة آن دو نفر (ابوبكر وعمر) شدند» وجز على و بنى هاشم و 
ابوذر و مقداد و سلمان وعدّها ىكم كسى باقى نماند» عمر به ابوبكر كفت: «همة مردم با 


تو بيعت كردند بجز اين مرد واهل بيتش و اين جند نفر. | كنون سراغ او بفرست». 
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ابويكر بسرعموى عمر راكه به او «فنفذ» كفته مى شد سراغ حضرت فرستاد و به او 
كفت: اى قنفذ» سراغ على برو و به او بكو: «خليفة بيامبر را اجابتكن»! 

فنفذ رفت و بيام را رسانيد. اميرالمؤمنين ية فرمود: «جه زود بر ييامبر دروغ بستيد؛ 
بسمان را شكستيد ومرتد شديد. بخداقسم. بيامبر ليه غير مرا خليفه قرار نداده است. اى 
قنفذ بازكرد كه تو فقط بيام رسانى. به او بكو: على به تو مىكويد: دبخداقسم بيامبر ترا 
خليفه قرار نداده ' و تو خوب مىدانى كه خليفة ييامبر كيست»! 

قنفذ نزد ابوبكر بازكشت و ييام را رسانيد. ابوبكركفت: «على راست مىكّويد» ييامبر 
مرا خليفة خود قرار ئداده است»! عمر غضبناك شد و از جا جست و بيا ايستاد. ابوبكر 
أكفح: انطو سس ةمق 6 «نزد على برو و به او بكو: اميرالموٌمنين ابويكر را 
اجابت كن »! 

قنفذ آمد تانزد علىل/ة وارد شد و بيام را رسانيد. حضرت فرمود: «بخداقسم دروغ 
م ىكويد. نزد او برو وبه او بكو: بخداقسم نامى را كه از آنِ تو نيست بر خود كذاشتهاى. 
نو خوب مىدانى اميرالمؤمئين غير توسته. 

قنفذ بازكشت و به ابوبكر وعمر خبر داد. عمر غضبناك از جا برخاست وكفت: «من 
ضعف عمّل و ضعف رأى او را مىشناسم!! و مى دانم كه هيج كار ما درست نمى شود" تا 
أنكه او را بكشيم!! مرا رهاكن تاسر او را برايت بياورم»!! ابوبك ركفت: «بنشين»» ولى عمر 
قبول نكردء و ابوبكر اورا قسم كأناها تتسنتة شيس. كقة: اى قنفذء نزد او برو و به او بكو: 
«ابوبكر را اجابت كن». 

قنفذ آمد وكفت: داى على: ابوبكر را اجابت كن». على ليه فرمود: «من مشغول كار 
ديكرى هستم. و كسى نيستم كه وصيّت دوستم و برادرم را رها كنم و سراغ ابوبكر و آن 
ظلمى كه برآن اجتماع كردهايد بيايمة '. 


. ا بيأمير غير هرا خلفه شرار لاذه أاس .. 


8 «الفه خ ل: كار او (زيا ما) درست نمى شود مكر انكه او وا بكشيم. 
زظ اننبا 2 اخرك سراع باطل شما بيايم. 
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هجوم و اتش زدن دَرِ خانة اميرالمؤ منين 2 

قَمْذ رفت ويه ابوبكر خبر داد. عمر غضبناك از جا جست و خالد بن وليد و قنفذ را 
صدا زد ويه آنان دستور داد تا هيزم و اتش با خود بياورند. 

سيس براه افتاد تابه در خانة على ية رسيد در حاليكه حضرت فاطمهئية يشت در 
نشسته بود و سر مبارك را بسته و در وحلت ييامبر يد جسمش نحيف شده بود. 

عمر بيش آمد و در را زد؛ و بعد صدا زد: «اى يسر ابى طالب در را باز كن»! 
حضرت زهراتة فرمود: «اى عمرء ما رايا تو جه كار است؟ ما رابه حال خودمان رها 
276 

عم ركفت: ددر را ياز كن وكرنه خانه را بر سر شما اتش مى زنيم»! 

فرمود: «اى عمرءاز خداى عزو جل نمى ترسىء كه داخل خانهام مىشوى وبر منزل 
من شجوم مى اورى» ؟ 


' 6 5 على 2 1 8 58 ظََ 
ولى عمر تصميم بر يازكئنت نكرفت» وانتش طلب كرد وان راكتار در شعلهور 


ساخت بطورى كه در اتش كرفت. سيس در را فشار داد (و در باز شد). 


زدن حضرت زهرادة 

حضرت زهرائنة روبروى عمر درامد و ناله زد: «يا ابتاه! يا رسول الله»! عمر شمشير 
را-همجنانكه در غلافش بود _بلئد كرد و بر بهلوى" حضرت زد". فاطمه ننه فرياد زد. 
عمر تازيانه را بلند كرد وبر بازوى آن حضرت زد. فاطمهئية ناله زد: «يا ابتاه»! 





؟ دنه و وذة: آيا ما رابه حال خودمان رها ثمى كنى؟ 
.ع انافةو اذكو انه امع و اتض مى زرنى. 
+ . «الن: خ ل: واين بار يا آتش آمد. 
|4 0 ساحية 5 
لا دنا به ذو بهلوى حمرت رد. 


بيش آمد اصابت كند و ملاحظلة طرف مقابل را نمىكند. 


ما 
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حديث جهل و شت / 011 


عكس العمل امدرالمؤ منين::ة در مقائل جسارت به حضرت زهرات: 

عمد | 5090000-06 5 9 | م الى ٍ 

نا كهان اميرالمؤمنين ييه برخاست وكريبان عمر رأكرفت و او را تكانى داد و بر زمين 
دوي بم و تم دل أو كو يكلو 7 وتا اء ؟ و - 
رد وبرسى و تردن أو كوبيد و تصميم به قتل او كرفت. 

ولى سحخن بيامبر مت و وصيّت او دربارة صبر و تسليم رابياد ورد و فرمود: «اى يسر 
صياك ؛ سور يك خدابى كه محمد را به تيوّت كرات داد» ا كر سو ث مقدرى كه ارْ طرف 


خداو ند بو سته شده فى فهسدى كه 5 تمى توانى داخل خاندام شوى»! 


عمر فرستاد و ؟ كمك خواست. مردم روبه خانه اوردند وداخل شدند. خالد بن وليد 
شمشير از غلاف بيرون كشيد تا فاطمهئية را بزند! 


اميرالمؤ منيننة با شمشير بر خالد حمله كرد. او حضرت راقسم داد.و حضرت هم 


وسنت كود اعم 


بيرون اوردن اميرالمؤمنين2: از خانه 

معداد و سلمان وابوذر و عمّار و بريدةاسلمى بيش آمدند و براى كمك 
اميرالمؤمتين ليه داخل انه شدند» و طورى شد كه نزديك بود فتنداى بيا شود. 

على ة را يرون بردند و مردم هم يشت سر او امدند. سلمان وابودر و مقداد و 
عمار و بريدة اسلمى رحمهم الله بهدثيال اتنحضرت براه افتادند در حجاليحه مي تند ' جه 
زود به بيامبرءة-* خيانت كرديد وكينههابى كه در سينهها داشتيد بيرون آورديد». 

بريدة بن خصيب اسلمى كفت: «اى عمرء آيا بر برادر يبامبر و وصيّش و بر دخترش 


4. اصياك»ه نام مادر عمر است. 

.٠‏ انيه ووده: حتالد ني ولد شمثير برهنه كرد ثا بر على :3: بريك. سر با شسشيرش بر او جمله كرد ولى 
اميرالمؤمنينظة او را قم داد واوهم دست تكهداشت. «الن»: خ ل: ... اميرالمؤ منين :35 بر او جمله كردء 
ولى او خضرت را فم ذاد و حشم كادذنت تكيدك-. 
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017 /ر اسرار آل موجحمل ندل غ. 


حمله مىكنى و او را مى زنى» در حاليكه قريش سوابق تو را خوب مىدانند». 
در اينجا خالد شمشيرش را در حاليكه در غلاف بود بلندكرد نا بريده را بزند» ولى 


عمر او راكرفت وازاين كار ياز داشت. 


كيفيت بيعت اجبارى با ابوبكر 


اميرالمؤمنين نمه را در حاليكه كريبان او راككرفته و مىكشيدند نزد ايوبكر رسانيدند. 
همين كه جشم ابوبكر به حضرت افتاد فرياد زد: داو را رها كنيده! 

حضرت فرمود: «جه زود براهل بيت يياميرتان حمله كرديد! اى ابوبكرء به جه حقى 

1 را ا ف اق الها 193١5‏ إيات , 1 

وبه جه ميرائى و به جه سابقهاى مردم را بر بيعت خود ترغيب مىكنى ايا بو ديرور 


به امر بيامبر يده با من بيعت نكردى»:؟ 


تهديد اوّل به قتل براى بيعت اجبارى 

عم ركفت: اى على» اين سخن راكنار بككّذار. بخدا قسم اكر بيعت نكنى تو را 
مىكشيم. حضرت فرمود: «دراين صورت بنده خدا و برادر مقتول بيامبر خواهم بود»! 

غنمر كفنت: #بندة خداى مقتول درست استء ولى برادر مقتول ييامير درست 
نيست»! حضرت فرمود: «بدان بخدا قسمء| كر نبود مقدر خداوندكه ثبت شده و ييمانى كه 
دوستم (بيامبر) با من عهدكرده و من هركز از آن نخواهم كذشتء مى فهميدى كه 
كداميكك ازها يارمان ضعيفتر و عددما نكمتر است». در اين حال ابويكر ساكت بود و 


اك + نمى كىت. 


عدب 
صي --  -‏ _____ ا 
ملعلا ب و سسب السلسلست هه 


.اباو واذة! ذدضهوت فيكتي 
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حديث جهل وهشت / 017 


دفاع يْرَيدهُ اسلمى از اميرالمؤمنين00ة 

يُرّيده برخاست وكفت: اى عمرء آيا شما آن دو نفر نيستيدكه يباميرتلاة به شماكفت: 
«نزد على برويد و بعنوان اميرالمؤمنين بر او سلام كنيد». و شما دو نفركفتيد: آيا اين از 
دستور خدا و دستور ييامبرش است؟ وان حضرت فرمهود: 500 

اوبكر كفت اى بريقة اموق جرياق ةرسك اس ولك تو قاين شداى و ماإحاقتر 
بوديم؛ و بعد از هر مسئلهاى مسئلة ديكرى بيش مى آيد! 

عم ركفت:اى بريده؛ تو رابه اين موضوع جهكار است؟ و جرا در اين مسئله دخالت 
مىكنى ؟! بريده كفت ت: ابخداقسم در شهرى كه شما در آن حكمران باشيد سكونت 
نخواهم كرد». 


عمر دستور داد او را زدند و بيرون كردئد! 


دفاع سلمان از امدرالمؤ مندن ::ة 

سس سلمان برخاست وكفت: ذاى ابوبكرءاز خدايترس وازايق جايىكه تكستهاى 
برخيز» و آنرا براى اهلش وا كذا ركه نا روزقيامت به كوارائى از آن استفاده كنند. و دو 
شمشير بر سر اين امت اشتلاف نكنند». 

ابوبكر به او ياسخى نداد. سلمان دوباره همان سخن را تكراركرد. عمر او را كنار زد 
وكفت: تورابااين مسئله جكار است؟ و جرادر مسئلهاىكه در اينجا جريان دارد خود را 
داخل مىكنى؟ 

سلما نكفت: اى عمر آرام بكير! اى ابوبكرء ازاين جابىكه نشستهاى برخيز و آثرا 
براى اهلش وا كذار تا بخدا قسم به خوشى تاروزق امت از آن استفاده كتند . واكر قبول 
كنيد از همين طريق خون خواهيد دوشيد و ازادشدكان ع و متافقين در 


ْ 5 : 2 ع 53 5 تع 2 
دين را براى خداوند عزت دهم شمشيرم را بردوش مى كذاردم وبا شجاعت با ان 
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مى زردم. آيا بر جانشين ييامبر خدا حمله مىكنيد '' ؟! بشارت باد شمارا بر بلا واز 
اسايش نااميد باشيد. 


دفاع ابوذر و مقداد و عمار از امبر المؤ منين :9ه 

سيس ابوذر و مقداد و عمار بيا خاستند و به على اثة عرض كردند: جه دستور 
مى دهى؟ بخداقسم اكر امر كنى انقدر شمشير مى زنيم تا كشته شويما. 

حصضصرات فرمود: «خدا شما را رحمت كند. دسب تكهداريد وييمان ييامير و أانجه 


5 : : ل ك2 
شما را بدان وصيّت كرده بياذ ساوريد». انان هم دست نكه داشتند. 


تهديد دوم به قتل براى بيعت اجبارى 

در خاليكة انو بكر بر مير نشسته بود عمريه اوأكفت: حطوربالاى منبر نشستةاى دو 
آنا دستور نمو دهى كردنشس زذه و 

اين درحالى بود كه امام حسن وامام حسين ناي بالاى سر امير المو متين ني ايستادة 
بودند. وقتى سخن عمر را شنيدند كريه كردئد و صداى خود را بلند كردندكه: ديا جَداه 

اميرالمؤمنين 6ة آن دو را به سينه جسبانيد و فرمود: كريه نكنيد» بخداقسم بركشتن 
يدرتان قادر نيستند. اين دوكمتر وذليلتر وكوحكتراز آن هفستتل. 


دفقاع آَم انمن قو أ سيلمة از امبر المق ميدن نجه 
ام ايمن نوبيّه -كه در كودكى برستار ييامبرةة بوده و نيزامٌ سلمه بيش أمدند و 
05-3 : «أى ل حجاهء زؤزد عحسيك لخو د وا بسست له ال ممحمل ذتة: أشكار ساختيدك». 





5. وبه واءذه: شمشيرم رابر دوشم م ىكذارم و با آن قومى راكه بر جانشين بيامبر و خليفة او در امُتش و يدر 
فرزندائشس ادعاق امير تي كنند مى زادم. 

: »الفه خ ل: كردنش را بزتيم؟! 

.٠‏ وعتيق: لقب ابوبكر است. 


س1 


أ 
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عمر دستور داد آن دو رااز مسجد خارج كنند وكفت: «مارابا زنان جهكار 


تهديد سوم به قتل براى بيعت اجبارى 

بعد عم ركفت: اى على؛ برخيز و بيعت كن. حضرت فرمود: اكر نكنم؟ كفت: بخدا 
قسم در اين صورت كردنت را مى زنيه” ! 

حضرت فرمود: بخدا قسم دروغ كفتى اى يسر صهّاكء تو قدرت بر اي نكار ندارى» 
نو يستثر و ضعيف تر از اين هستى. 


تهديد جهارم به قتل براى بيعت اجبارى 

خالد بن وليد از جا برخاست و شمشيرش را بيرون كشيد و كفت: «بخدا قسم اكر 
بيعت نكنى تو را مىكشم!! ظ 

امي رالمؤمنين يه به طرف او برخاست و جلو لباسش راكرفت و او رابه عقب يرتاب 
كرد ' بطورى كه او رابر ققابه زمين انداخت و شمشيز از دستش افتاد! 


تهديد ينجم به قثل براى بيعت اجبارى 

عم ركفت: اى على بن ابىطالبء برخيز و بيعت كن. حضرت فرمود: ا كر نكنم؟ 
كفت: بخدا قسم در اين صورت تو را مىكشيم. 

امي رالمؤمنين يي ة سه مرتبه با اين سخن حجت رابر آثان تمام كرد وسيس بدون آنكه 
كف دستشن رابا زكند دستش وا دراز كرد. 

بوكر همي عبتواوودويه سبي عشساوار اوقا تسد 

سيس -حضرت به طرف منزلش حركت كردء و مردم دربى حضرت به راه افتادند. 


16 «النه: كردنت زذه هى شوواد. 


.١2‏ وذه: سيس او را بلند كرد. 
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غصب قدك 

استدلال حضرت زهراءية براى بازكرداندن فدك 

ابن عيّاس كفت: به حضرت زهرائية خبر رسيدكه ابوبكر فدك را به تصّرف نود در 
اورده است. انحضرت همراه زنان بنى هاشم بيرون آمد تابر ابوبكر وارد شد. 

سيس فرمود: اى ابوبكرء مى خواهى زمينى رااز من بكي رى كه بيامبريّة آن را براى 
فن قراو داد واؤ ؤي كه مسلمانان با حمله وجدكك آن رايدست نياوردةاند به من 
بخشيد؟ آيا ييامبر ين نفرموده است: «مواظبت و احترام هر كسى را نسبت به فرزندانش 
بعد از او بايد مراعات كرد؟ تو هم مىدانى كه انحضرت براى فرزندش غير فدك جيزى 
باقى نكذاشته است». 


وقتى ابوبكر سخن آنحضرت و زنان همراه او را شنيد دواتى خواست تا سند فدك 
را براى أو بنويسد. 

عمر وارد شد وكفت: اى خليقة ييامير! يرايش تنويس تا در مورد انجه اذعا فى كلل 
شاهد بياورد. حضرت فرمود: آرى» شاهد مى اورم. عمر كّفت: ج هكسى؟ فرمود: على و 
7 ا 5 دن ينا 
تش رابه دور فرص نان خود جمع مى كد . 

حضرت زهرائفة بركشت در حاليكه جنان از غيظ ير شده بودكه قابل توصيف نبود» 
و بعد از آن مريض شد. 


00-6 
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عبادت ابويكر و عمر از حضرت زهرانتة 

على نيه نمازهاى ينجكانه رادر مسجد بجا مىآورد. هر باركه نماز مىخواند 
ابوبكر وعمر بهاو مى كفتند: ادختر يبامير حطور است»؟! 

نا أنجاكه بيمارى حضرت شدت يافت. باز هم از حال حضرت سؤال كردند و 
كفتند: «بين ما و او مسائلى واقع شد كه خود بهتر مىدانى؛ اكر صلاح بدانى ازاو براى ما 
احازه بير تااز كناهمان نزد او عذرخواهى كنيم»؟ حضرت فرمود: اين با شماست. 

أن دو برخاستند وكنار در خانه نشستند. على يه نزد فاطمهنِية آمد و فرمود: «اى زن 
أزاذ”'؛ فلانى و فلانى يشت در هستئد و مى خواهند بر تو سلام كنلد. جه صلاح مى دانى»؟ 

حضرت زهرائ:ة عرض كرد: خانه خانة تو وزن آزاد هم همسر توست» هرجه 
مى خواهى انجام بده. فرمود: «يوشش سرت را محكم كن». آنحضرت هم سر خود را 
بوإشائيك ووويقن زايهطراك دياز كراد 


نفرين حضرت زهرائية بر ابوبكر و عمر 

ابوبكر و عمر وارد شدند و سلام كردند وكفتند: از ما راضى باش» خدا از تو راضى 
باشد. حضرت زهرائتة فرمود: جه جيزى شما رابه اين كار واداركرده است؟ كقتئد: ما به 
بدى خود اعتراف مىكنيم و اميدواريم ما را ببخشى و كيئة ما را ازدل بيرون أورى. 

فرمود: اكر راست م ىكوئيد؛ دربارة آنجه از شما سؤال مىكنم به من خبر دهيد, جراكه 
من جيزى از شما سؤال نمىكنم مكر آنكه مىدانم شما آن را مىدانيد. كر راست بكنوئيد 
مى دانم كه شما د رآمدنتان راست مىكوئيد. كفتند: هر جه مى خواهى سؤالكن. 

فرمود: شما را بخدا قسم مىدهم. أيااز ييامبريّاة شنيديدكه مى فرمود: «فاطمه يار 
تن فن است: هر كس او را اذيت كتد مرا اذيْت كرده است»؟كفتند: آرى. حضرت دستها 
رابسوى آسمان بلند كرد و فرمود: «خدايا اين دو مرا اذيت كردند. من شكايت اين دو را 


ججح ١‏ ججح 22222657102513 :22272272722 7؟©بيئ2 17لتتاتا يم سس 19 هد صصص 


.١8‏ كلمة «آزاده براق سكن بعد است كه #حجه صادح هى دانى4: يعنى اختبار با توست و من به تو تم يل نم ىكنم. 


502101 597 )21051 





ك2 / السسرلو ال فعحمهكدك -ءي:” _/ 


به بيشكّاه تو و بيامبيرت مىئمايم. نه بخدا قسم. هركز ار شما راضى نمىشوم نا بدرم 
ييامير را ملاقات كلم و أئجه شما انجام داديد به او خير دهم. تا دربارة شما حكم كند؛. 
اينجا بودكه ابوبكر صداى واى و ويل بلندكرد و به شدذت به جزع و فزع افتاد. عمر 


كفت: اى خليقة بيامبرء از سخن زئى جع و فزع مىكنى ؟! 


ع 
سهادت و تدفين حضرت زهراءة: 


وصيّتهاى حضرت رهراءية 

ابن عباس مىكويد: حضرت زهرائة بعد از رحلت يدرش ببامبر ييه جهل شب ماند. ' ' 
وقتى بيماريش شدت يافت على ييه را صدا زد و فرمود: «اى يسرعمو. حال مرا كه مىبينى. 
من تو را وصيت مىكنم كه با دختر خواهرم زينب ازدواج كنى تا براى فرزئدائم مثل خودم 
باشد. و يراى من تابوتى آماده كنى. كه من ديدم ملائكه أن را توصيف مىكردند. و بر جنازة 
من و دئلم ونماز بر من احدى از دشمنان خدا حاضر نشوند؛. 

ابن عبّاس م ىكُويد: اين همان سخن اميرالمؤمنين 5 اس ت كه فرمود: مسائلى بود كهبراى 
ترك آنها راهى نيافتم؛ جرا كه قرآن طبق آن بر قلب محمّد يله نازل شده بود ' ': يكى جنكك 
باناكنين و قاسطين و مارقينكه دوستم بيامبر يلي مرابه جنك با آنان وصيّتكرده وبر سر آنبا 


داعا 


من ييمان بسته بود و ديكّر تزويج امامه دختر زينب كه فاطمه به من وصيّت كرده بود. 


عكس العمل شهادت حضرت رهرائتة بين مردم 
رصع 5 / ا 3 55 2 تتم اي . 
ابن عبّاس م ىكويد: حضرت زهرائئة همان روز ازدنيارفت. صداى كرية زن و مرد 








4 كلمة :بقيت» يا البثتوكه در اينجا به كار رفته دو احتمال دارد: ١‏ - حضرت جهل روز بعد از بدر يزركوار 
زنده ماند. ؟ - حضرت تا جهل روز در عين مريضى ‏ حالش بهتر بود و بعد از آن شادت يافت. 
وبوو :دة: دو مسئله كه بر تركك آن دو راهى نداشتم مكر آنكه بر آنجه بر محمّدمَئي نازل شده كافر شوم. 

."١‏ منظور از «همان روزه يا روز جهلم است,. و يا همان روزى كه حضرت وصيّت فرمود. 
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حديث حهل وهشت / 015 


ميل بنة رابه لرزه در أورد؛ و مردم مانند روزى كه امبر ع از دنا رفته بوذ متجير ماندتك. 
ابوبكر و لمر هم بعتو ان تسليت . اميرالمؤمنين اه 3 وكنتتد: دأى ابوالحسن. 
براى نماز بر دختر ييامبر بر ما سبقت مكير». 


نماز و تدفين مخفيانة حضرت زهراءتة 

شب كه شد على ثيثة عبّاس و فضل و مقداد و سلمان و ابوذر و عمّار را صدا زد. 
عبّاس جلو رفت وير آنحضرت نماز خواند' ' واو را دفن كردند. 

صبح كه مردم برخاستند ابوبكر و عمر به همراهى آنان امدند و قصد داشتند بر 
حضرت رهرائية نماز يخوائئد. مقداد كفت: ديشب حضرت فاطمهءثة را دفن كرديم! 

عمر رو به ابوبك ركرد وكفت: به تو نككفتم» آنها زود اي نكار را موكنند؟! 

عتاسن كنت: الحضرت وضوت كردة يود شنا ذواثقر ان أواتناة تشتوائيد. 


قصد عمر براى نبش قبر حضرت زهراءة: 
3 غك س العمل امبرالمؤ منين 4ه 


عم ركفت: بخدا قسم اى بنى هاشم» شما حَسَد قديمى تان را نسبت به ما هركّز تركك 


تم ىكتيل. اين كينةهابى كه در سيئهدهائ شماست هركز از نين نمىرود " . بخداقسم قصد 
كردهام قبر او را نبش كنم و بر او نماز بخواتم! 

اميرالمؤمنين مي فرمود: بخدا قسم اى يسر صهّاكء اكر جنين قصدى نمايى دستت را 
بسويت برمىكردائم بخدا قسم اكر شمشيرم را بيرون كشم آن را غلاف نخواهم كرد مكر 
بكرن جنات كوا( كرهىتؤاتى) تسوت راعبلى كق و اتجاعي سشكتيت سوردو 
سكو ت كرد ودانست كه على بك هركاه قسم يادكتد آثرا عملى م ىكند. 





؟". ايبن مورت ظاهرى قفته است» و طبق احاديث خبترد اميرالم؛ منين اه قلا بر بدن صرت تمارٌ حنو ائده 
بود. بحار: ج 57 ص انثا و 153 و 118 مراجعه شود. 


؟5. انا و أذ ايا وفت أن نغل-داة اسب كه اين كينههايى كه در دل 2 او 0 برود؟! 
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هه 


بمود وسرام من فرستاد. م- ن در حاليكه : شمشير به كمر بسته بو 3 أمدم و سويد سيد 
ا راك سمء ولى خداوند عزوجل آنه ناز زل كرد ؟ كه: دفلا تَعْجّل عَلَتِهِمْ إنَنَائعد لَه 


ع أل كو ا _- 
عدا ا كه برايشان امادء > كردوايم). 


نقشه خثل اميرالمؤمنين <: 


توطئه ابويكر و عمر و خالد براى قتل اميرالمؤ منين2: 

ابن عئّاس مى كويد : انان در بين | خود نفشه كشيدند و مذا كره > كرود وقتتنة 

دتا اين مرد زنده است هيج كار مابه درستى انجام نخواهد شد!! ابوبك ركفت: براى 
قتل او جه كسى متاسب است؟ عمركقت: خالد بن وليد! 

سراح خالد فرستادند وكفحد: اى خالد: نظرت دريارة كارى كه مى خواهيم بر عهدة 
تو يَكَذَارِيمِ جيت؟ عالد قفنت" هر جه مى خواهيد بر عهددام كذاريد. بخدا قسم اكر 
قتل يسر ابوطالب را بر عهددام قرار دهيد انجام مىدهم. كفتند: بخداقسم؛ تصميمى غير 
|: اد تذا بي قفح: : من براى اين كار حاضرم. 

ابوبك ركفت: وقتى به نماز صبح ايستاديم توكنار على بايست در حاليكه شمشير 
همراهت باشد؛ و وقتى سالام تماز را دادم كردن او را بزن! كفت: باشد. و يااين تصميماز 


تكد بكر جدا شدند. 


يشيمانى ابوبكر هنكام اجراى نقشة قتل 
ابوبكر در بارة دستورىكه براى قتل على بيه داده بود به فكر فرو رفت و تشخيص 





اسلا 


ات ره اقبي السو آبة يق 
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داد كه | كر جنين كارى انجام دهد جنكّى شديد و فتنهاى طولانى بيا خواهد شد. لذا از 
دستورى كه به خالد داده بود يشيمان شد و آن شب تا صبح خوابش نبرد. سيس به مسجد 
آمد در حاليكه صفهاى نماز بر يا بود. جلو رفت و براى مردم نماز خواند ودر همان حال 
به فكر رفته بود و نمىدانست جه مىكويد. 

خالد بن وليد در حاليكه شمشير بهكمر بسته بود آمد وكتار اميرالمؤمئين نيه ايستاد. 
و آانحضرت متوجه قضيّه شده بود” '. 

همينكه ابوبكر تشهّد نماز را تمام كرد قبل از آنكه سلام دهد فرياد زد: «اى خالد. 
انجه به تو دستور دادم انجام مده كه اكر انجام دهى تو را به فقتل هى رسانم! و سيس ار 
راست و جب سلام نمازرش راداد' '. 


عكس العمل اميرالمؤمنين2ة در توطئة قتل 
اميرالمؤمنين نية از جا حركت كرد و كريبان خالد راكرفت و شمشير رااز دستش 
بيرون أورد. سيس او را بر زمين زد و روى سينهاش نشست و شمشيرش راكرفت تا او را 
اهل مسجد جمع شدند تا خالد را خلا ص كنند ولى نتوانستد. عبا سكفت: او را بح 
قبر ييامبر :2 قسم دهيد كه دست بردارد. آنحضرت رابه قبر رسول اَهب قسم دادند و 
حضرت او را رهاكرد. او هم برخاست و به منزلش رفت. 


عكس العمل اصحاب اميرالمؤمنين:#ادر توطئه قتل حضرت 


١ 3‏ 57 ٍ : 3 1001 5 5 5 5 م 
زبير وعباس و ابوذر” و مقداد و بنىهاشم امدند و شمشيرها بر كشيدند وكفتند: 


1 نسي 1 على .5ه معلا 3 و بر نظر قايثي. 

9 از راست و جب سلام دادء طرز سلام دادن عامه در نماز است كه در آخخر ئماز يكنا 
توجه كرده سلام نماز را مىكويئد و يكبار به سمت جب توجه كرده سلام مىكويئد. 

الخ در انيما 01 افالا8 سلمان تاق ابوذر أعدة أاستي. 


زر يه سهت راست 
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باق / اسرار آل محمل كه 


/ سس ا" 
«بخدا قسم دست ازكارهايتان برنمى داريد تا سخن بويد و عمل كند» 
در اينجا در سن مردع اختلاف افتاد و درهم بيحيدند و اضطرابى اجاد شد. 


عكس العمل زنان بنىهاشم در توطئة قتل اميرالمؤمنين 8 

زنان بنى هاشم بيرون آمدند و فرياد زدند وكفتند: اى دشمنان خداء جه زود دشمنى 
با ييامبر و اهل بيتش را ظاهر ساختيد. دير زمانى بودكه جنين تصميمى را دربارة يبامبر 2ك 
داشتيد ولى نتوانستيد. 

ديروز دختر او را كشتيد. و امروز مى خواهيد برادرش و يسرعمويش و وصيش و 
يدر فرزندانش را بقتل برسانيد؟ بخداى كعبه قسم. دروغ كفتدايد, شما به قتل او دست 
نخواهيد يافت. 


و طورى شدكه مردم ترسيدند فتنة عظيمى بيا شود. 


روايت ازكتاب سليم: 


*. بحار: ج المص 07ح 18. 

؟. عوالم» جلد حضرت زهرائية: ص ايم 3" 
روايت با سند يه سليم: 

١.كتاب‏ بهار تأليف حسين بن سعيد اهوازىء بنقل 
روايت از غير سليم: 





1 #ناط في قؤه* مأ سكن بكوئيم و عمل كنيم. 
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در نوع «ج» أو نسخههاى كتاب كه كاملتر اسبت - ا حاد يثى مده 
كه در «دالف»؛ و «دب؛ و وده وجود تدارد. بجر حديث كه در نوع 


ذكر مىكردد. براى اطلاع بيشتر به ص ١8١‏ مقدمه مراجعه شود. 
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ناكفته ها بى ار خريان «أنْ الرجل ليهجسر:: سكن هيامبر 2 در غياب 
عمر ؛ لوست كنف و شاهد كرفتن بر آن برئامهاى كه امير رد براق 
نوشتن كتف در نظر داشت. تأييد اين حديث. 


ناكفتههايى از جريان «انّ الرجل ليرمجر» 


سايم به قيس م ىكويد: از سلمان شنيدمكه مىكفت: بعد از آنكه آن مرد (عمر) آن 
سخن را كفت ١‏ و اميرك :2 غضبنا كك شد و «كتفه را رهاكرد. از اميرالمؤمنين نيه شنيدم 
كه فرمود: (آيااز ييامير د َه نبرسيم جه مطلبى مى خواست د ركتف بنويسد كه اكر آن را 
مى نو شت احدى كُمراهة نمي شل ودو نفر هم اختلاف نمى كردند»؟ 


سخن ييامبرء: در غياب عمر 

من سكو تكردم تا كسانىكه در خانه بودند برخاستند و فقط اميرالمؤمنين و فاطمه 
و حسن و حسين يكذ باقى ماندند. من و دو رفيقم ابوذر و مقداد هم خواستيم برخيزيم كه 
على نثة به ما فرمود: بنشيئيد. 

حضرت مى خواست از ييامبريِّددٌ سؤالكند و ماهم مىشنيديم؛ ولى خود ييامير 22+ 
ابتداء فرمود: «برادرم» نشنيدى دشمن خدا جه كفت؟! جبرئيل كمى قبل از اين نزد من 
أمد و به من خبر دادكه او سامرى اين امت است و رفيقش (ابوبكر) كُوسالة آناست عو 
خداوند تعرفه و اختلاف را بعد از من بر امتم نوشته است. لذا جبرئيل به من دستور داد 


م ميس ا الل اك 


.١‏ منظور همان سخن عمر است كه وقتى بياميريَكة در ساعات آخر عمر كتف طلب كرد نا در آن جيزى 
بنويسدكه مردم هركز كمراه نشوند؛ عمر كفت: «بيامبر هذيان مىئكويد:! و بدين ل وسيله از نوشتن كتف مانع 
شد. منظور از وكتف؛ هم استخوان بهن شانة كاو يا شتر اسث كه براى نوشتن از آن استغاده م كرو: 

؟. وج ل: او سامرى اين امت و رفيق كوسالة آن استث. 
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اام / اسرار آل محمدديغ 


بنويسم آن نوشتهاى را كه مى خواستم دركتف بنويسم واين سه نفر رابر ان شاهد 


بكيرم. برايم ورقهاى بياوريد». 


نوشتن كتف و شاهد كرفتن بر ان 

براى حضرت ورقهاى أوردند. ييامبرتةة نام امامان هدايت كننده بعد از خودرا 
يكى يكى املا مى فرمود و على لي بدست خويش مى نوشت. 

همجنين فرموذ: من شما را شاهد م ىكيرم كه برادرم و وزيرم و وارثم و خليفهام در 
امم على بن ابى طالب است و سيس حسن و بعد حسين و بعد از آنان نه نفر از فرزندان 
سين اند, 

راوى م ىكويد: از نام امامان جز دو نفر بنام «محمد» و «على» بيادم نماند و در نام بعية 
ائمه يبه اشتباه افتادم '» ولى توصيف حضرت مهدى و عدالت او و برنامهاش* را شنيدم 
واينكه خداوند بدست او زمين راير از عدل و داد مىكند همانكونه كه از ظلم و جور ير 


شده باشد. 


برنامهاى كه يياميرة32:براى نوشتن كتف در نظر داشت 
سيس ييامير يِه فرمود: من خواستم تا اين را بنويسم» سيس أنرا به مسجد ببرم و 
عموم مردم را دعوت كنم و آنرا برايشان بخوانم و انان رابر ان شاهد بكيرم. ولى 


تأييد اين حديث 
سليم مئكويد: در زمان حكومت عثمان با ابوذر و مقداد ملاقات كردم و آنان 


- 


*. اين اشتباه از سلمان يا سليم يا ابان نمى تواند باشد زيرا در موارد مختلف همين كتاب نام اماماننية از قول 
ايشان تصريح شده است. بيداست كه در اينجا بعنوان تقبّه اين سخن كفته شده تا ظالمين نام امامان نية را 





ا «جوخ ل: علم او 
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حديث جهل ونه / /0177 
همسن مطلب ا برايم تقل كردنل. 

3 
بعطور سرّى همين مطلب را برايم نقل كردند و هيج كم و زيادى نكردند كُويى با يكك 
زبان سبخن مى كفتند 


0 اميرالمؤمنين و امام سن اماع 0 0 رأ درك فه ملاقات كردم. انان شم 


مدارك به آنجا مراجعه شود. 
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0 ييامبرية از خوابيدن در مجدء حليّت مجد براى ييامبرو 
على ليه » على هبه دوركتنندة ااهلان از حوض كوثر. 


منع ييامبرة” از خوابيدن در مسجد 
0 2 ! 190 ” 93 2 
سليم بن قيس از جابر بن عبدالله انصارى نقل مىكند كه كفت: رورق ييامبر عه رد 
ما آمق دان دالكةا ور سكن حويةاق ثاؤهاوادرقت خرما بوه وهادر سجد الخشيرت 


اله إرديم. حضرت مارا مى زد و مى قرمود: در مسحل نمخو اسدك. 


حلدّت مسجد براى ييامبر و على بيد 

جابر مىكويد: ما بيرون رفتيم و علىئية هم خواست با ما بيرون آيد. ييامب ري فرمود: 
برادرم»كجا خارج مىشوى؟ براى تو در مسجد حلال است أنجه براى من حلال است. 
تو نسبت به من همجون هارون نسبت به موسى هستى» خداوند به موسى دستور داد تا مسجد 
باكك وبا كيزهداى ينا كندكه در أن جز خود و دو يسرش شبر وشبير همراه او كسى سا كن نشود. 


على #دور كنندة نااهلان از حوض كوثر 
برادرم؛ قسم به آنكه جانم به دست اوست تو دور كنندة (نااهلان) از حوضم به 
دست خود هستى همانطور كه كسى شترهاى بيمار (جرب) رااز شتران خود دور مى كند. 
كويى مقام تو راكنار حوضم مى بينم كه همراهت عصايى از جوب عوسج ' است. 


ا ان ةلك انق عاك لقاع اه ع له اه ف طاكه شاه كه كط بك 2155 ع سرع #« م ع خم ”د م سام ع 8 ظ 8غ قي نش شه لم شا نع هاس داس م 


؟. مناقف خوارزمى: ص 2 8 
". مستدرك حا كم:ج "اص 11 . 


3. اعوسج»؛ درختصداى غناردار است. منظور ايبن ابت كه با آن توب ثااهللان را دور م ى كنى. 
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نداى بيامم عل در عحليت مسجد براى خاندان انحضرت. 


ام امى عناة مس 0 5-3 5 
دداى ييامبرةة#در حليّت مسجد براى خاندان انحضرت 


سليم بن قيس مى كويد از اميرالمؤمنين شنيدم كه مى فرمود:ككويا بيامب ريك رادر 

(ندذائك كه ى : / 5 ادل : 

بداب مسجاء من براى جنب و حائض حلال نيست جز من و برادرم و دخترم و 
همسرانم و خدمتكارانم و خانوادهام آيا شنيديد؟ آيا برايتان روشن كردم؟ يس كمراء 


شويد»» واين مطلب رابا صداى بلند ندا مىفرمود. 


ا لق قن هن نه أ ها كك اام اس شاه عاج 
2 2 اق هد ها أ سال اه ا و سر سد اس اع قو ساس ع اا بو نه 
ظاك ع عاسم ساه ع 
7 53 8 هن دعن وهو بمو 
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راهنمابى سلمان و ابوذر و مقداد به اميرالمؤمنين #2 در زمان عمرء 
غصب نامها و القاب اميرالمؤمئين ييه توسط ابوبكر و عمر. 


راهنمايى سلمان و ابوذر و مقداد به اميرالمؤمنين:ة در زمان عمر 
سليم بن قيس م ىكويد: در زمان حكومت عمر بن خطاب نزد سلمان و ابودرو 
مشداذ نشدححةه دودع. مردقن از اهل كوفه أآمد وبراى درخواست ارشاد 3 هدايت زد انان 


لكت 

آنها به اوكفتند: بر تو باد بهكتاب خداوندكه ملازم آن باشى و به على بن ابيطالب كه 
او باكتاب خداست واز آن جدا نمىشود. ما شهادت مىدهيم از بيامبريلة شنيديم كه 
مىفرمود: اعلى با قرآن و با حق است. به هر سو بككردد مىكردد '؛ او اوّل كسى است كه 
به خدا ايمان آورد. و اوّل كسى از امتم است كه روزقيامت با من مصافحه مىكند. او 
صديق اكبر و (فاروق) جدا كننده بين حى و باطل است. او وصئ من و وزيرم و خليفهام 


در امتم است وطبق ملت هن م ىحتكد». 


غصب نامها و القاب اميرالمؤمنين:* نوسط ابوبكر و عمر 
سلمان و ابوذر و مقداد به او كنتند : مردم نام غير انان را بر انها كذاردهاند همانطور 


كه خلافت بيامرِبةٌ واميرالمؤمنين بودن رابه آنان نسيت مى دهئدء در حاليكه اين نام 





.١‏ عارت دركتاب فشائل جتين است: على با حق و حتق با اوست؛ م ىكردد هر سواكه ححق او را بكرداند. 
؟. از اينجا نا آخر حديث در كتاب فضائل جين است: مردم به حق على 22 جاهلند. همانطور كه أن دو نفر 
به خليفة باب 2 جاهلند به حق اميرالمؤ منين ءة هم جاهلند. اين دو نام:اسم آندونيت واسم غير آناناست. 
بخدا قسم على نه صديق اكبر و فاروق نورانى اسث. بخدافسم على نه خليفة بيامبر و اميرالمؤمئين است. 
آنحفرت به هاو أن دو دمتور دادو همكى بر او بعئوان اميرالمؤمتين و فاروق نوراتى وصديق ا كبر سلام 


كردب. 
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جل بثب بنجاه و دو / حك 





براى آنان نيست و اسم غيرآنان است. 
على نيه خليفة بيامب ريل و امي رالمؤ منين است. يياميريَلِةُ ما را و آن دو رانيز به همراه 
ما دستور داد و بر على بعنوان اميرالمؤمنين سلام كرديم. 


روايت با سئد به سليم: 
.١‏ احتجاج طبرسى: ج ١‏ ص .17١‏ 
؟. فضائل شاذان: ص 180. 
؟. نزهة الكرام: ص 0817 . 
روايت از غير سليم: 
.١‏ مناقب ابن شهر آشوب: ج “اص 20 . 
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علت انتخاب جنك توسط امير المؤمئين لي در جمل و صفين؛ 


مظلوميّت دائمى اميرالمؤمنين نيه و دفاع ان حضرت از خود. 


علت انتخاب جنك توسط اميرالمؤمنين#* در جمل و صفين 
سليم مىككويد: از اميرالمؤمنين لثة شنيدمكه در روز جمل و روز صفين مى فرمود: 
«من نظر كردم و يكى از دو راه رادر بيش روى خود ديدم: ياكفر به خداوند و انكار 
آنجه خداى تعالى ناز لكرده است,ء و ياجهاد در راه خدا و امر به معروف و نهى از منكر.من 
جهاد در راه خدا و امر به معروف و نهى از منكر راب ركفر به خداوند وانكار آنجه خدا نازل 
كرده وكرفتارى به زنجيرها در آتش جهنم ترجيح دادم (البته) آنكّاكه يارانى بيداكردم. 


مظلو مدت داثمى امدرالمؤ منين نيه 3 دفاع انحضرت ار حود 
فرمود: من از زمانىكه بيامبريلة از دنيا رفته همجنان مظلوم بودهام. ا كر قبل از 
امروز' يارانى براى احياى كتاب و سنّت مى يافتم ‏ همجنانكه امروز يافتهام مى جنكّيدم 


و نشستن برايم جايز نبود. 


روايت ازغير سليم: 
١.كتاب‏ صفين (نصر بن مراحم): ص 51/5. 
ا تفسير عياشى: ج ص بشت ١‏ 
؟. حلية الاولياء: ج ١‏ ص 88 . 
ره تاريخ دمشق: ج اص فق 
ف . فتوح ابن اعشم: ج “اص 156و 18. 
© . الاخبار الطوال: ص لنارا. 
نظم درر السمطين: ص .1١8‏ 
8 . نزهةالابرار بروايت علامه امينى در ثمرا تالاسفار. 


.١‏ يعنى روز جمل يا صفين. 
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72 ا ل 


هي 2 ' 
فهو ال دوا ا ره أها السسيية اكيت أ عت ف !8 احم مه 
فا 0-2-0 
اك ل 
د بجت .8 - طظ [آى> إى أ ص 


حدر از سه ذفر در مورد دين 
سليم بن قيل, سر مى كو يك ار علىين أاسطات كه شيدمكه مي قر مي د: باعي 2 حت ف م5 
بر ديتان از سه نفر ير حدر باشيد: 


مردى كه قرا١‏ ن را خوائده تا انجا كه اثار سرور راء سحو شاه . ' بطو رىكه كم 


د ا 0 عى يلد سين كك 7 وى 
لباسى از ايمان او رايه حالتى كه خمدا مى شبواهد تغيير داده است. در اين حال شمشير ير 


روى برادر مسلمان خود م ىكشد و تهمت شرك : 

عر ضكردم: يا رسول الله كداميك به مشرك بودن سزاوارترند؟ قرمود: انكه تهم- 
شرك مى زند. 

و ديكرء مردى كه نَقَلها وكفتهها او رااز راه صحيح منحر ف كرده استء يطورىكه 
هركاه كُفتهاى نمام مى شود نظير آنرا طولانى تر از آن م ىكويد. جني ن كسى ا كر دّجال را 
دريايد بيرواو مىشود. 


سكم - ١‏ 
وديكر مردى كه خداوئد عروجل به او فدرنى ذاده استء واوكمان كرده اطاعت ١‏ 


اطاعت خخداوئد و معصت او معصيت لخداوئد است. 74 بد ياي بغرا اطاعت 


عصمت. مناط اطاعت ار يبامدر و ائمه جه 


اطاعت مخصرورص خداوئد و ييامبرش واولى الأمرى است كه كه تحداوند آثانوايا 


.١‏ ٠ج‏ خ ل: آثار سرور بر او ظاهر مىشود. 
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4 / اسرار آل محمدءية _ 


خود و بيامبرش قرين كرده و فرموده است: «أطبعُوا الله وَ أطبعُوا الرّسُولَ وَ أولى الاشر 
مِنَكُدْ» '» يعنى: «از خدا اطاعت كنيد؛ و از بيامبر واز صاحب اختياران از خود اطاعت 
تماسد». 

خداوئد به اين جهت دستور به اطاعت از يسامبر يل داده است كه انحضرت معصوم 
وباك است وبه معصيت خداوئد دستور نمى دهد, و نيز دستور به اطاعت از صاحبان امر 


داده است زيرا آنان معصوم و ياكاند و به معصيت خداوند دستور نمى دهند. 


أسياب ضلالت و كمراهى 

سليم مىكويد: بعد از آنكه اميرالمؤمنين نيه حديث ييامير يا را به بايان رسانيد 
فرمود: 

بايد آسياب ضلالتى باشد. آنكّاه كه آن آسياب بر يا شد آسيا م ىكند و اسيا كردن 
آن دندائههايى خواهد داشتء و دندانههايش تيزى آن استء و شكستن أن با 


2 3 


راه اهل بدت :2 راه خداوند 
نيكان عترتم و يا كان خاندانم» بردبارترين مردم در كودكى و داناترين أآنان در 
بدانيد كه خداوند بوسيلة ما تنكى و زمان سخت رابه فرّج مى رساند و به دست ما 
7 ع 

دروع راتغسر مي دهد : ظ 
بلذائيد ما اهل يتى هستيم كه حكم مااز حكم خدااست و سخن راستكو را 

شنيدهايم. اكر دبال راه ما بيابيد و طريقة ما و آثار ما را بيروى كنيد با روشتككرىهاى ما 





؟ سورة تاء: آيذ اث. 
١‏ اين عصارات المي بقورت كانه ات 1 بوعى., از ابهام ذارد. كر اواسط حلانت 11 هين كتاب ص ا ) 
نظير اين عبارات أمده است. 


27 ع فت | و٠‏ .م 4: آنا أست ذهب تدشك. 
*. يعنى دروغ بودن أن را روشن م ىكند و بر؟ بكار نعمير في 
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مكعم سح سس سس ب رسيب سس ووو و 2 2265126262222 حديث ينجاه و جهار / 0/0 


هدايت مى يابيد؛ و اكر بااما مخالفت كنيد هلاك مىشويد. واكر به ما اقتداكنيد مارا همراه 
كتاب خدادر بيش روى خود مىبينيد؛ و اكر باما مخالف تكنيد با اي نكار جز به خودتان 


اهلبيت:2: شاهدان بر مردم 

خداوند اهل هر زمانى را مورد سؤال قرار خواهد داد و شاهدان از ما ير انان رادر 
هر زمانى دعوت خواهد كرد. هركس راست بكويد مابه صدق او شهادت مى دهيم؛ و 
هركس دروغٌ بكويد او را تكذيب مى نمائيم. 

بيامبر يل ترساننده»هدايت كتنده و فرستاده بر جن وانس انا روزقيامت است. بعد از 
او نبىّ و بيامبرى نيست. و يعد از قرا نكتابى نازل نمى شود. 

براى اهل هرزمانى هدايت كننده و راهنما و امامى است كه آنان را هدايت مىكند و 
راهتمايى مىنمايد و به كتاب يروردكارشان و سنت ييامبرشان ارشاد مىنمايد. هر 
هدايت كنندهاى از دنيا برود يكى مثل خود را جانشين قرار مىدهد. آنان با قرآن و قرآن 
با ايشان است. انان از قرآن جدا نمىشوند وقرآن از آنان جدا نمىشود تابر سر حوض 
كوثر نزد يبامبريةة وارد شوند. 


اياتى از قرآن در شأن اهلبيت:2ة 

ما اهل بيتى هستيم كه يدرمان ابراهيمئية برايمان دعا كرده و فرموده است: «فَاجْعَلٌ 
أفْئدَةٌ مِنَ الثاس تَقُوى إلنهة” يعنى: «قلبهايى از مردم را طورى كردان كه به آنان ميل 
داشته باشند». مقصود خخداوند از اين أيه فقط ما هستيم. 

الي عي س0 ديا أيّهَا الّذِينَ أشووااز كوا واشدؤوا 
عل ؛ نا آخر سوره'ء داى كسان كه ايمان آوردهايد ركوع 





ث. سورة ابراهيم: آية /5. 
#. سورة حج: آيدهاى /الاو //. 
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و سجذده بجا باوريد و بروردكارتان را عباد ت كنيد و كار خير اتجام دهيد به اميد اينكه 
رستكار شويد» (تا آنجاكه مى فرمايد: تادر اين باره بيامبر بر شما و شما بر مردم شاهد 
باشيد...): بيامير يي شاهد بر ما است و ما شاهدان خداوند بر خلقش و حجتهاى اودر 

ما سكي كه خداوند قصد كرده دركلامش: ووَكَذْلِكَ جَعَلنا كذ أمّهُ وَسطأ لتكونوا 
سهَدَاءَ عَلَى الاس»” تا آخر آيه؛ «واين جنين شمارا امّت وسط قرار داديم تا شاهدان بر 


مردم باشيد». هر زمانى امامى ار ما دارد كه شاهد بر اهل زمان خود است. 


روايت با ستد يه سليم: 
.١‏ خصال صدوق: ج ١ص ١60‏ باب 7س 177 


ا عوزة بفر 8 أب نااك 
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نأدرست سعد در عزلت. 


اعترافات سعد بن ابى وقاص دربارةٌ اميرالمؤمنين :2: 


اتمام حجّت سليم بر سعد در مسئلة عزلت او ١‏ 

سليم بن قيس مىكويد: با سعد بن ابى وقاص ملاقات كردم و به اوكفتم: من از 
على نيه شنيدم كه مى فرمود: از بيامبريكة شنيدمكه فرمود: «از فتنة أَخَيِيِس' ببرهيزيد, از 
فتئةُ سعد ببرهيزيد, كه او به خوارى حق و اهل أن دعوت مىكند». 

سعد كفت: خدايا من به تو يناه مىبرم از اينكه على را مبغوض بدارم يااو مرا 
مبغوض بدارد؛ و از اينكه با على بجنكّم يا على با من بجنكّد, و از اينكه با على دشمنى 
كتم يا على بامن دشمن باشد!! 


فضائل امدرالمؤمنين 124 از لسان سعد 

(سعد كفت:) على خصالى داشتهكه براى احدى از مردم نبوده است: 

او صاحب سورة برائت است كه بيامبر يل فرمود: داز قول من جز كسىكه از من 
باشد مطلبى را ابلاغ نمىكند». 

و آنحضرت در روز جنك تبوك فرمود: ' «نو نسبت به من همجون هارون نسبت به 
موسى هستى بجز نبوت. كه بيامبرى بعد از من نيست». 

و با مبركلة دستور داد هر درى را كه به مسجد باز است مسدود كنند جز در نحانة 


.١‏ منظور از عزلت اوءكناره كيرىاش از بيعت واختيار خانهنشينى در خلافت اميرالمؤمنينية يس از عثمان است. 

ا «أختيش؛ يعنى عقب مائدة و دورى كزينئده. و #يسغية مصئغْر دالت بر بىاررشى او دارد. و منظور همان 
سعك بن أبى وقاص اسث حتانكه تصربح شده أسة 

؟. در كتاب فشائل در اينجا اضافه دارد: تو وصئ من هستى... 
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على. عمر بسيا ركوشيد نا حضرت به اندازة شكافى * بقدر دو جشمش به او اجازه دهد 
( كه از منزلش به مسجد باز باشد) ولى بيامبريَلة مانع شد. در همانجا بود كه حمزه و عباس 
و جعف ركفتند: «دّر خانههاى مارا مسدودكردى ولى در خانة على رارها كردى»؟ 

حضرت فرمود: من آنها را مسدود تكردم ودر خانة اورا من باز نكردم؛ بلكه 
خداوند انها را مسدود كرد و در خانة او را باز كرد. 

و وقتى بيامبريَيِةُ بين هر دو نفراز اصحابش برادرى ايجاد كرد؛ على لي عرض كرد: 
بين هر دو نفر از اصحابت برادرى قراردادى ومرا رهاكردى؟ بيامبرعلة فرمود: اتو برادر 
من و من برادر تو در دنيا و آخرت هستما. 


جنك حيبر از لسان سعد 

در روز خيبر هنكامىكه ابوبكر وعمراز دشمن شكست خوردند ييامبريّلة غض ب كرد 
و قر مود جه شله است اقوامى راكه با مشركين بر خورد م ىكنند و سيس فرار مىكنند؟ فردا 
يرجم رايه مردى خواهم سيرد كه خدا و يياميرش را دوست دارد و خدا و يياميرش او را 
دوست دارند. ترسو و فرا ركننده نيست و بر نمىكردد نا خداوند خيبر را بدست او فتح كند. 

وقتى صبح شد نزد بيامبريَيهُ جمع شديم ومن روى خود رابه آنحضرت نشان دادم . 

حضرت فرمود: ابرادرم كجاست. على را برايم فراخوانيد». على# را نزداو 
آوردند ومتوجه شديمكه جشم درد دارد وازشدت آن دست او راكرفتهاند (واورادر 
راه رفتن راهنمايى مىكنند)؛ و لباسى بر تن داردكه غبارارد بر روى أن نشسته جراكه 
مشغول اساكردن براى خانوادهاش بوده است. 

امبرل دستور داد تا سرش راير دامن آنحضرت كذارد ودر ذو جثمش آب دهان 
مبارك ريخت. سيس لشكرى براى او ترتيب داد و برايش دعاكرد. آنحضرت باز نكشت مكر 
آنكه خداوند برايش فتح كرد و صفيه دختر حُيَى بن اخطب را نزد بيامبريّةة آورد. حضرت 
صفبّه را آزاد كرد و سيس او رابه ازدواج خود در آورد و آزادى او رامهريّهاش قرار داد'. 








1 دراكتاب فضائل: سوراخى. 
ث . اين را صعد بن ابى وقاص مىكويد؛ و منظورش ابن است كه خود را نشان حضرت فاوم © شاي مرا بر سك 
. يعنى وقتى أيه در جنكك اسير شد كنيز حساب مى شود و حضرت مالك او مىشود. براى اينكه حضرت 
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واقعة غدير ار لسان سعد 

اى برادر بنى هلال'» بالاتر ازاين روز غديرخم است. بيامبروَّلِيةٌ دست او راكرفت و 
دو بازوى او رابالا برد در حاليكه من به او نكمّاه مىكردم؛ و فرمود: «آيا من نسبت به شما 
از خودتان صاحب اختيارتر نيستم»؟ كفتند: آرى» فرمود: «هركس من صاحب اختيار او 
بودهام على صاحب اختيار اوست. خدايا هركس او را دوست دارد دوست بدار و هركس 
با او دشمن است دشمن بدار. حاضران به غايبان اطلاع دهند»”. 


دلبل تادر ست سشكد در عزلت 
85 ْ 3 دن ف 
سليم مىكُويد: سعد رو به م ن كرد وكفت: من شك كردم و هيجكاه خود را به كشتن 
كمان نمىكنم كه خطا كار ياكناهكار باشم. البته او بر حق است؟ !! 
روايت با سئل به سليم: 
١.فضائل‏ شاذان؛ بروايت بحار: ج 5ص 106 ح 19. 


؟.كتاب روضه. به روايت بحار:ج 5ص 160 حم .1١‏ 


ج بعنوان زن آزاد با او ازدواج كرده باشد او را آزاد كرد و همين آزاد كردن را مهريّه او حساب كرد. 

/. اين را سعد به سليم مىكويد؛ و اشارهاش به اين جهت است كه سليم هلالى و از طايقة بنتى هلال است. 

8 . در كتاب فضائل حنين اضافه دارد: و آزاد به غلام خبر دهد. 

4. منظور سعد از اين سخنان توجيه كار غلط خويش دو كناره كيرى از بيعت اميرالمؤمتين ثثة است. سعد كه از 
جهردهاى شناخته شد نفاق استء براى حفظ أبروى ظاهرى ود إز يكك سو مىكويد: من فضائل 
على له را انكار نمىكنم؛ و از سوى ديكر مىكويد: من در تشخيص خود اشتباه كار يا كناهكار نيستم و من 
جون شكك كردهام خخود را به كشن نمى دهم!!! 

و ما فراموش نمىكنيم كه همين سعد در توطلة قتل بيامبريقة در عقبه هنكام بازكشت از حجةالوداع 
شركت داشته ودر جميع جنكهاى زمان ابوبكر و عمر و عثمان بعنوان يككى از بزركترين سرلشكرهاى 
مسلمين قلمداد شده است. او تمام شكها و نفافهايش را هتكام بيعت و خلافت و جد ى 
اميرالمؤ منين ثثة بياد آورده است و نخواسته خخود را به كشتن بدهد!!!؟ 
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عدم حضور مهاجرين وانصار در مقابل على 49 در جنكهاى جمل و 


صِفّين و نهروان؛ خبر سعد بن ابى وقاص دربارة رئيس خوارج. 


عدم حضور مهاجرين و انصار در مقابل على 
در جنكهاى جمل و صفين و نهروان 

ابان مىكويد: سليم كفت: حتى يكك نفر از مهاجرين و انصار همراه طلحه و زبير 
نبود. ونيز همراه معاويه هيجكس از مهاجرين و انصار نبود» و نيز همراه خوارج در روز 


نهروان احدى از مهاجرين و انصار نبود. 


خير سعد بن ابى وقاص دربارة رئيس خوارج 

سليم مىكويد: از سعد شنيدم كه «مخدج: را ياد آور شد. على .42 فرمود: ١‏ كشته 
شد شيطان ناييدا» '. 

و فرمود: از ييامبر جل شنيدم كه مى فرمود: #مادر او كنيزىق او طانقة بنى سليم 8 





.١‏ عبارت غعربى اقتل شيطان الوهدة: است» كه احتمالاً به معناى «مر ده باد شيطان نابيدا؛ است. كلمه «وهدة؛ 


بيابانى وسيع جنين حالتى حاكم است. 


الك 
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017 


سحتن سه ثفر عزلت كريدكَان از بيعت امي رالمؤمنين 2ية. 


سخن سه دفر عزلت كزيدكان از بيعت اميرالمؤمنين:0: 

سليم بن قيس مىكويد: روزى نزد محمد بن مسلمه و سعد بن مالك و عبدالله بن 
عمر' نشستم. از آنان شنيدم كه م ىكفتند: ما مى ترسيم كه بخاطر تخلف از يارى على و 
همراهى نكردن او در جنكك باكروه متجاوز هلاكك شده باشيم. 

من كفتم: خدايا من از على لئة شنيدم كه مى فرمود:«بيامب ري به من دستور داد قا با 
ناكثين و قاسطين و مارقين جنكك كنم». 

سليم م ىكويد: آنان كريه كردند وكفتند: على #2 راست و نيكك كفته است. او هركز 
به خدا و بيامبرش جز نسبت حق نداده است. ما بخاطر تخلفمان از يارى او و خوار كردن 
او استغفار مىكنيم. 


.١‏ اين سه نفر همان كسانى هستند كه بعد از عثمان از بيعت با اميرالمؤمئين2ة و به جنكك رفتن همراه و ند 


- 


كر فتند. و سعد بن مالكك همان سعد بن ابى وقاص است. 
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تبرّك به خاك ياى امي رالمؤ منين 22 

احتجاجات ابان بن ابى عيّاش بر حسن بسصرى: دو فضيلت 
اميرالمؤ منين سيّة از لان حجن بصرىق؛ احاديت دروغين حل 
عبر يح در بو حسة تفاقشء اعتراف ححسن بصرى به خلاقت بالافصل 
اميرالمؤمنين بلكِة» حسن ظَن حسن بصرى نسبت به ابوبكر و عمرء 
روايات تقيّه براى توجيه نفاق حسن بصرىء دولت ابليس يس از 
ييامبر يِه كيفيّت بيعت مردم با امي رالمؤمنين ليّة يس از قتل عثمان؛ 
كمراهى امت اعتراف همه اصحاب ييامبر يله به خلافت بلافصل 
امسيرالمؤمنين إِيْة» جريان نماز ابوبكرء هزار باب علم 
امسر المؤمنين نية ف اعترافات حسن بصرى دريارة جنتكياى 


تبّرك به خاك ياى اميرالمؤمنين:* 
سليمين قيس م ىكُويد: از سلمان شنيدم كه م ىكفت: بيامب ري به اميرالمؤمنين 8# 


فرمود: 
داكر نبود كه عدداى از امتم بكويند أنجه مسيحيان دربارة عيسى بن مريم كفتند. 
دربارة تو سخنى مىكفتم كه امتم در حى آثار قدمهايت در خاى باشئد و اثرا 


١ 
: بو سعد نا‎ 





.١‏ در بحار: ج /5 ص ١3‏ از جابر نقل كرده است: وقتى اميرالمؤمئين 5ه با فتحم خخصر به حشور بيامبرطة 
بازكشت آنحضرت به او فرمود: «اككر نبودكه عدداى از امتم دربارة تو بكويئد آنجه مسيحيان به حضرت 
مسيح عيسى بن مريم كفتند» امروز دربارة تو سخنى م ىكفتم كه از كنار هيج كُروهى عبور نكنى مكر آنكه 
اك زيرباى تو و اشافة آب وضويت را بردارئد و به آن شفا طلب كنند. 


5 


5021101 597 ) 21051 


سس لسلس حل يثا يتجاة و شكتثا أ “ةق 


احتجاجات ابان بى ابى عياش بر حسن بصرى 
دو فضيلت اميرالمؤمنين2: از لسان حسن بصرى 

ايان مىكويد: در خحانة ابوشليفه 'ء اين حديث رااز سليم بنقل از سلمان براى حسن 
بصرى نقل كردم. حسن بصرى كفت: «بخدا قسم درباره على دو حديث شنيدهام كه هركز 
آنها را نقل نكردهام». و سبس جريان سلام ملائكه بر اميرالمؤمنين :2 ' و حديث روز 
أحُد ؛ رائقل كرد. 


0 ع 5 ف اأشضكةه 71 





”. ابوخليفه حجاج بن ابى عتاب ديلمى همان كسى است كه در زمان حجاج عدهاى در بصره در خخانة او 
مخفى شده بودند. به سراغاز كتاب (ص )١148‏ مراجعه شود. 
". در بحار: ج 74 ص 45 از ابن عباس نمل مىكند كه كفت: بيامبر يدر شب جنكك بدر از مردم داوطلب 
خواست كه سراغ آب برود. اميرالمؤمئينتتثة داوطلب شد و بيرون رفت. آن شبء» شبى سرد همراه با 
وزش باد و تاريك بود. حضرت مشكك آب را برداشت و بيرون آمد. وقتى به جاه رسيد: سطلى بيدا 
نكرد. بناجار داخل جاه شد و بالين رفت و مشكك را بر كرد و بيرون آمد و براه افتاد. از مقابل او باد 
شديدى آمد. انحضرت نشست تارٌد شد و برخاست.سبس باد ديكرى وزيد و حضرت نشست تا آنْ هم 
وّد شد و يرخاست. سيس باد ديكرى وزيد وحفرت نشست ا ود شد. 
وقتى آمد بيامبرتة برسيد: يا اباالحسن»؛ جه جيزى تو را به تأخير انداخت؟ فرمود: با وزش بادى 
برخورد كردم و سبس وزش باد ديكرى و سبس با وزش ديككرى كه لرزهام كرفته بود. 
حضرت فرمود: اى على؛ مىودانى آن جه بود؟ عرض كرد: نه. فرمود: آن ججبرئيل بود همراه هار نفراز 
ملانكه. واو و آنها بر توسلام كردند. سبس ميكائيل همراه هزار ملائكه عبوركرد؛ واو و أنها بر توسلام كردئد. سيبس 
اسرافيل همراه هزار ملائكه عبور كردند, و او و آنها بر تو سلام كردئد. 
*. در بحار: ج ٠‏ ص شغ نقل م ىكند كه در روز جنك احد بيامبريَلة اشاره كرد به كروهى از دشمن كه از 
طرف كوه بائين مى آمدند.اميرالمؤمئين كته به آنها حمله كرد و آنان را فرارى داد. سيبس به كروه ديككرى 
اشاره فرمود و اميرالمؤ منين فثة بر آنها حمله كرد و آنان را فرارى داد. سيبس به كروه ديكرى اشاره قرموة 
وبازسن آنها عممله كرمو الاقدراقزارك 215 
جبرثيل أمد و عرض كرد: يا رسول اللهء ما و ملائكه از اينكونه فدا كارى و مواسات على با تو تعجب 
كرديم. حضرت فرمود: جرا جنين نباشد در حاليكه او از من و من از اويم. جبرئيل كفت: من هم از شما 
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/ اسرارال محمد:ية 


اميرالمؤ منين كي نقل م ىكرد واز خود حضرت شئيده بود. 
ابان م ىكويد: وقتى اين دو حديث را در بين خود نقل كرديم من واو تنها شديم و 


احاديث دروغين حسن بصرى در توجيه نفاقش 

(ابان مىكويد:) حسن بصرى آن شب كفت: ا كر نبود روايتى كه مردم از ييامبرةة 
تقل مى كتنلك. حنين كمان داشتم كه شمة مردم از زمانى كه امبر كل از دنيا رفته هلاك 
شدهاند مكّر على و شيعيانض. 

كفتم: اى ايوسعيد ”2 حتى ابوبكر و عمر؟ كفت: آرى. 

كفتم: اى ابوسعيد» آن روايت جيست؟ كفت: سخن حذيفه كه «قومى نجات بيدا 
م كسد زتاعين اتهاهلا كد عن شوند»! يرسيدتد:اى عذيقهة اين ديكر حطورعى شود؟ 
كفت: «قومىكه سوابقى دارند و د ركتار آن بدعتهابى ايجاد كردهاتد. سيس قومى كه 
سوابقى ندارند در بدعتهايشان تابع انان مىشوند. آنان با سوابق خود نجات مى يابند و 
تابعينشان بخاطر بدعتهاى آنان هلا كك فى شوائل»” . 

و ديكرى كلام بيامبريَلي به عمر ‏ هنكامى كه براى قتل حاطب بن ابى بلتعة از 
انحضرت اجازه مىخواست ‏ حضرت فرمود: «اى عمرء تو جه مىدانى؟ شايد خداوند 
نظرى به كروه اهل بدر فرموده ' و ملائكهاش را شاهد كرفته كه من آنان را ١مرزيدم»‏ يس 
هر جه مى خواهند عمل كنند»”. 

وديكرئ حديت جابرين عبدالله انضصارئ كه امبر يل دو جيز راكه باعت وعلّت 


مى شو نل باداور شد كفحتد: 5 رسول الله از دو باعث و علت» مصصو د تان حبت؟ فرهود: 


0 . :ابوسعيده كنية حسن بصرى است. و اينكه م ىكويد: ؛حتّى ابوبكر و عمره يعنى با آن حديث م ىيندارى 
كه ابو بكر و عمر شلاك نشدهدائد؟! 

© . يادآور مىشودكه اين حديث از جعليّاتى است كه حسن بصرى يبراى توجيه نفاقش ذكر مىكند. 

ل. دس:: به خاندانى نظر فرموده. 

8 . داستان حاطب بن ابى بلتعه در حديث ١8‏ ياورقى 5 بنقل از بحار: ج 1١‏ ص 48 و ١71١‏ كذشت. 
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حديث ينجاه و : شهنت / م65 


دهر كس با خدا ملاقا تكند در حاليكه به اوشرك نورزد داخل بهشت مىشودء وهركس 
خحدا را ملاقات كند در حاليكه به او شركك مى ورزد داخل اتش مى شود». من هم دريارة 


ٌ ا" ! ”7 |1 5 20107 5 
ابوبكر و عمر و عثمان و طلحه و زبير بخاطر همين روايات اميد نجات و سلامتى دارم ! 


اعتراف حسن بصرى به خلافت بلافصل امبرالمؤ منين :5 

انا" ظ عدن ووكم ا ويتاى 1 : 1 58 

بان مىكويد:كفتم: ا كر خلافت از طرف خدا و رسولش فقط براى على آة باشد نه 

8 | 0. 00 

حسن بصرى كفت: اى احمق 9 مادا يكوئئ: «١‏ كر براى او باشد...»! بخدا فسم 
خلافت براى على است و براى انان نيست. جكونه فقط براى او نباشد بعد از آن جهار 
خصلت كه موثقين بيشمار از بياميريّةة برايم نقل كردهاند. 

كفت: سخن ييامبرةة و منصوب نمودن اودر روزغديرخم. 
موسى هستى بجز ييامبرى»؛ | كر غير از ييامبرى جيز د يكّرى هم بود حضرت آن را استثنا 
م ىكرد و يقيناً مىداني م كه خلافت غير از نيوت است. 

وييايرظلة در آخرين خطابهاى كه براى مردم ايراد كرد و بعد از أن داخل خانهداش 
شد و ديكر يروت شامد نا ححداوتد اورا ينود حنود قرا خواتب فرموة: فاق مردم؛ من در 
ميان شما دو جيز باقى كذاردم كه تابه آن دو تمسكك كردهايد قر كي آة نمىشويكد. 
كتاب خدا و اهل بيتم. خداوند لطيف و خبير يا من عهد كردهكه اين دو از يكديكّر جدا 
نمى شوند تابر سر حو ض كوثر نزد من آيند مانتد اين دو و حضرت در ايتحال دو 
انكشت ستابة شود وا كنار بكديكر قرار دادتد_ثه غاثتداين ذو_و حشرت درا ندال 
انكّشت سبابة خود را كنار انتكّشت وسط قرار دادند ‏ جراكه يكى از اين دو جلوتر از 





010101 االللكتتت الل ‏ ا ات0 عا لس سد ص سس مسيم سمب م عم م امم ممم لع مس لس اس 


3 الث ف اده كفتم: أي أبو سعيدك؛ يأ همين سة روانت دريارهة اوبكر و عمر وعثمان اميدوار هستى ؟ كنت: أرى. 


ل ابس ل اجى برادرم. 
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1 /اسرار آل محمدة 


ديكرى است,. به اين دو تمّسكك كنيد تاكمراه و روكردان نشويد. از آنان تقدم و بيشى 

1 ل : / د و مز معو فنوك ىع ١3‏ 

نجوييد كه هلاك مىشويدء وبه آنان جيزى نياموزيدكه أنان از شما داناترند . 
وديكر اينكه ببامبريَية به ابوبكر وعمر كه دو نفراز هفت نفر بودند ‏ -دستور داد 


حُسن ظن حسن بصرى نسبت به ابوبكر و عمر 

حسن بصرى ادامه داد: اى برادر عبدالقيى '' بجان خودم قو | كر براى ما جاير 
باشد كه براى عثمان و طلحه و زبير استغفا ركنيم در حاليكه بدعتها وكارهاى خلاف آنان 
به حلدى رسيدهكه براى ما ظاهر شده است؛ء در اين صورت جايز است براى ايوبكر و 
عمر هم استغفا ركنيم”'. 

اما طلحه و زييرِءكه من شاهد بودم آنان به خواست خود و يدون اجيار با على بيعت 
كردند. سيس بيعت لخود راش و خونهايى راكه خدا حرام كرده بود بخاطر رغيت 
در دنيا وحرص بر رياست و حكومت ريختند. هيج كناهى بعد از شرك به خداوندء بالاتر 





از ريختن خونهايى كه خداوند حرام كرده نيست. 
و اما عثمان:؛ او سفيهان را مقرب كرد وو متقيان رادور كردهء و رانده شدة يامبركلة را 


.١‏ از جملة ٠اى‏ مردم ...؛ نا اينجا عبارت در «ب؛ جنين است: اى مردم؛ من در ميان شما دو جيز كرائبها بافى 
م ىكذارء: كتاب خدا و عترتم در اهل بيتم. و آن دو ريمانهاى كشيده شده بين آسمان و زمين هستند. به 
آن دو تمكك جوئيد ا كمراه نشويدء جراكه آن دو از يكديكّر جدا نمىشوند تابر سر حوض كوثر 
مانند اين دو نزد من وارد شونئد كه حشرت در ايتحال دو انكغنت سابه و وسط غود وان ديك 
جسبانيدند. از آن دو بيشى نكيريد كه هلاك مىشويد واز آنان عقب نمانيد كه از دين خارج مىشويد. 

؟١.‏ ذب:: دواتفر از نه نفر بودئد. يعتى دربين هفت فر يا نه بودندكه براى ابن برنامه آمده بودئد. 

1. اين خطاب به ابان بن ابى عياش است كه از طايفة بنى عبدالقيس بوده است. به ص "١‏ و 1718 اين كتاب 
مراجعه شود. 

+1. نكتهاى كه حسن بصرى از آن تغافل كرده اين است كه اولاً يايه كذار همة فتندها و آماده كنتدة همة 
زمينهها براى عثمان و طلحه و زبيره آن دو نفر يعنى ابوبكر و عمر هستندء و ثانياً بدعتها و خلافهاى 
ابوبكر و عمر بسى بزركتر از عثمان و ديكران است. 
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يناه داد” '» و اولياء خداوند:ايوذر و عدهاى از صالحين را تبعيد كرد؛ و مال را ثروت بين 
نر وتمئدان قرار داد و بغير آنحه خداوئد ناز ل كرده حكم كرد و بدعتها وكارهاى اف 
او بيشتر و بالاتراز آن اس ت كه شمرده شود. بزوكترين آنها سوزندان كتاب خدا يود و 
فجيع ترين أنها جهار ركعت نماز خوائدن او در منى بعئوان مخالفت با يبامير وَل بود ؟1. 


روايات تقيه براى توجيه نفاق حسن بصرى 

ابان م ىكويد: كفتم: اصلحك الله. رحمت فرستادن تو بر عثمان و قائل بودنت به 
فضيلت أو جه مى شود؟ 

كفت: من اي نكار را مى كنم نا اولياء و دوستان طاغى *' و تجاوزكار و زوركو و ظالم 
او يعنى حسجاج و قبل ازاو ابن زياد و بدرش زياد بشنوند. مكر نمى دانى آنان هركس را به 
بغض عثمان و حب على و اهل بيتش ةا منَّهم بدانند تبعيد مىكنند و او را قطعه قطعه 
مى نمايند و او را م ىكشند؟ 

امبر ع فرموده است: «مؤمن حق ندارد خود را ذليل كند». برسيدم: ذليل كردن 
خود جكونه مىشود ١١‏ ؟كفت: خود رادر معرض بلائى قرار دهد كه طاقت آن را نداره 
ونمى تواند در مقابل آن استقامت كند. 

از على نية شنيدم كه در روز قتل عثمانء از بيامبريّلة نقل مىكرد: «نقيه از دين 
خداست. و هركس تقيه نكند دين ندارد. بخدا قسماكر تقيّه نبود در دولت ابليس 
خداوند عبادت نمى شد»!! مردى برسيد: دولت ابليس حيست؟ فرمود: «هركاه امور مردم 





5. منظور حكم بن ابىالعاص است كه در حديث 6 ياورقى 08 كذشت,. 

2. دربارة سوزاتدن قرانها ترسط عثمان به حديث ١١‏ ياورقى 828 مراجعه شود. 

. منظور اين است كه نماز مسافر بايد قصر يعنى دو ركعتى خوانده شود ولى عثمان عمداً آن را جهار ركمت 
خواند. در الغدير: ج .4 ص ١‏ نقل كرده: در سال هجرى عثمان به سفر حج آمد و در منى خيمهاى 
بريا كرد و نماز را در عرفه و در منى تمام خواند. وقتى اميرالمؤمنين ني به او اعتراض كردء باسخ داد: اين 
نظرى است كه از خخود دادهام! به بحار: ج 8 قديم ص ١١‏ مراجعه شود. 

14. دب:: آزاد شده كان 


4. «ب:: كفته شد: يا رسول الله جكونه خود را ذليل مىكند؟ 
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را امام ضلالت بدست بككيرد آن دولت ابليس بر آدم است. و هر كاه امام هدايت آثرا در 
اختيار بكيرد أن دولت ادم بر ابليس اس ةل" 


دولت ابليس يس از ييامير 2 

حسن بصرى ادامه داد: سيس امير المؤٌ منين اه أهسته به عمار و محمد ين ابى بكر 
فرمود ومن هم مى شنيدم ‏ «از زمانى كه يياميرتان رحلت نموده بخاطر ترك من و 
بيروى تان از غير من در دولت ابليس بودهايد:! 


كيفيت بيعت مردم با اميرالمؤمنين:#* يس از قتل عثمان 

بعد از آن اميرالمؤمنين 2# سه روز از مردم ينهان شد. مردم او را طلب كردند و در 
خانهاى جوبى در طايفة بنىنجّار نزد او آمدند و كفتند: ما سه روز در اين امر مشورت 
كرديم و احدى از مردم راسزاوارتر از تو به خلافت نيافتيم. تو را بخاطر امت محمد يا 
قسم مى دهيم كه مبادا ضايع شوند و امور آنان راغير تو بدست بككّيرد. 

مردم با انحضرت بيعت كردند و اوّل كسانى كه با او بيعت كردند طلحه و زبير 
بودند. آن دو بعد از آن به بصره آمدند با اي نكما نكه به اجبار بيعت كردهاند؛ ولى دروغ 

مردى از منطقة «مّهره»'' نزد حضرت آمد و دراين حال محمد بن ابى بكر كنار 
حضرت بود ومن هم مىشنيدم. حضرت به او فرمود: اى برادر مّهره؛ آيا آمدهاى بيعت 
كنى؟ عرض كرد: آرى. فرمود: ايا بر سر اين عقيده با من بيعت مىكنى كه بيامبرية در 
حالى از دنيا رفت كه خلافت حق من بود. يسر ابوقحافه به ظلم و تجاوز بر اين حق ما 


جدك انداخت و بعد از او عمر اين كار راكرد؟ آن مرد عرض كرد: آرى. و طبق همين 


حر اساة و أدله شركاه اماع هدايت امور رايدسثت كيرد ذولت وق 1 ابليس است» 0 هر كاه امام فلالت 
يست يكير دولت ابليين است. 


.١‏ امهره» منطقة خشكى در جزيرةالعرب بين حضر موت و عمّان است. 
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ا سسا و 1 52 0 5 ٠‏ 1 0-0 
ابان مى كويد: به حسن بصرى كفتم: آيا همه مردم بر اين اعتمّاد بيعت كردند؟كفت: 
نه بأ كسانى كه از انان در امان بود و به آنان اطمينان داشت ير اين اساس يبعت كرد. 


دفاع حسن بصرى از ابوبكر و عمر 

اى برادر عبدالقيس ' أ اكر براى ما جايز باشد كه براى عثمان استغفا ركنيم با آن 
كتاهان كمه و كارهاى قبيح كه مرتكب شده استء در اين صورت براى ما جايز خواهد 
بود يراى ابوبكر و عمر هم استغفا ركنيم؛ جراكه آنان از ريختن خوتها خود را آسوده 
تكهداشتد و در حكومتك خبوو عفاق تفان دادتد واخوددارى كردته و وفعان نيك 
داتحتد!! انان ظلم وخلط ''كردنهاى عثمان را 5-7 تشدند» وكار طلحه و زيبر رائز 
انجام ندادند كه بيعت را شكستند و خوئها را بقصد دنيا و حكومت ريختئد» در حاليكه از 
بيامبر عه شنيده بودندكه از انجه مرتكب شدند وبه انجام رساندند نهى مىكرد. آنان امر 
خدا و رسولش را بعد از اتمام حجّت و شاهد تركك كردند جرا كه امر خدا و رسول را 
سبكك مى شمردئد. 

اىّ براةن عب دالقيسء ١‏ كر لي «ابوبكر و عمر هم از بيامير 5 شنيده بودند انحجه 
دربارة على ئة فرموده بود»» اين مطالب را عثمان و طلحه و زبير هم شنيده بودند ولى 
آنان مرتكب آن جنكك و خونريزىها شدند در حاليكه اين دو از ارتكاب آن خود را 
كتار ته داشعند* ' !! 


7 جنانكه قبلاً هم ذكر شد اين خطاب حسن بصرى به ابان بن ابى عياش است كه از طايفة بنىعبدالقيس 
بودة است. 

3؟. در ابه بجاى تشليط است. 

؟؟. نفاق و تجاهل حسن بصرى در جنين مواردى باطن او را بخوبى نشان مىدهد. اما اينكه ابويكر و عمر 
خود رااز خونريزىهاكتار نككه داشتندء بايد كفت مكّر شهادت حضرت فاطمة زهرا و فرزندش حضرت 
محسن نلك بزركترين جنايت آنان نيست؟ مكر اين همه خونهابى كه در زمان آن دو در جنكها ريخته شد 
به حاب آنان نيت؟ و ايا انان ايه كذار فتنههابى نيستتداكه دامئهاش به حكومت عثمان و فعتههاى 


ته 
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ابوبكر و عمر اولين يايهكذاران كمراهى در امت 

اى برادر عبدالقيس. اكر بكوئى ابوبكر و عمر اوّل كسانى هستند كه اين راه را باز 
كردند و بايدكذارى نمودند و با جنك انداختن به آنجه كه يقيناً مى دانستند در آن حقى 
ندارئند و خداوند آن را براى غير ايشان قرار داده*'؛ فتئه و بلا را بر امت وارد كردند. و 
اينكه آن دو بعنوان «اميرالمؤمنين» بر على 44 سلام كردند؛ و هنكّامى كه حضرت آن دو 
را به سلام كردن بر او امر كرد كفتئد: آيا اين از طرف خدا و رسولش است؟ فرمود: 
«أرىء از طرف خدا و رسولش است»» ا كر اين را بكوئى سخن بجائى كفتهاى. 

هنكامى كه ابوذر حديث سلام كردن آن دو بعنوان «اميرالمؤمئين» همراه خود و 
مقداد و سلمان را نقل مىكرد؛ بمن كفت: از ييامبريَلِيهُ شنيديم كه مى فرمود: «هيج امتى 
امور خود را بدس تت كسى نمى سبارند در حاليكه عالم تر از اودر ميان آنان باشد مكر آنكه 


كارشان رو به سقوط مى رود تابه انجه ترك كرددائد بازكردئد». 


اعتراف همه اصحاب ييامبر :به خلافت بلافصل امدرالمؤ منين 4 

اى برادر عبدالقيسء ابوبكر وعمر و عثمان و طلحه و زبير وهمة اصحاب ييامبر يلل 
شكى نداشتند ودر اين باره اختلافى بين آنان نبودكه علىين ابى طال ليه اوّلِين آنان در 
اسلام و سشترين آناث از نظر علم و بالاترين آنَان در زحمت براى جهاد در راه خدا و 
مبارزه با اقران و جانفشانى براى حفظ ببامبرعَلة بود. 


ج طلحه و زبير و عايشه و معاويه و يزيد و بعد از آنها منجر شد؟ و آياهمة خونهابى كه ئا روز قيامت بنا حقّ 
ريخته مى شود به حساب آنان نيست؟ ائمهيظ جنين فرمودهاند كر جه حسن بصرىها ود را به تجاهل 
مى وتنك 

وامًا اينكه در حكومت خود عفاف نشان دادند و رفتار خوش داشتند؛ در اين باره بابد كفت عفاف 
و رفتار خوش را جككونه معنى كنيم. البته منافقى جون حسن بصرى نفاق ابوبكر و عمر در شكل حكومت 
و زندكيشان را خواهد بسنديد؛ ولى شيعه و تاربخ شيعه بيدارتر و هوشيارتر از آن است كه فريب ظاهر 
نفاق را بخورد و از جنايات جشم ببوشا. 
؟. «ب» : و نخحداوند على ة را نبت به خلافت از أن دو سزاوارئر مىدانسته است. 
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هيج مسئلة مهمى و ناراحتى و مبارزه با شجاعى و فتح قلعهاى براى بيامبر و بيش 
نيامد مكر انكه على اه را بخاطر اطمينانى كه به او داشت و فضيلتى كه ازاو مى دانئست 
بيس مى فر ستاد. 

(همجنين اصحاب شكى نداشتند در اينكه) على إ#ة عالمترين آنان بهكتاب نخدا و 
سنت بأ مبرش أست و نزد ييا مبريلِ از همه محبوبتر استء واينكه او وضّى بيامبريط است. 
واينكه اودر هر روز و شبى با بيامبر» ورود وخلوتى داشت كه هركاة سؤال مم كرة 
حضرت حجواب عطا مى فرمود وهركاه سكوت مىكره ضرت ابتداة سيان م كفت" ". 

(و شكى نداشتندكه) على نه بعد از بيامبرعِلةٌ در علم و فقه به احدى نياز بيدا نكرد. 
ران كه خدا دربارة او نازل كرده بود داش تكه براى احدى از آنان نبود. واز همه آنان در 
بخسش دست وسخاوت نفس و شجاعت در جنك '' بالاثر بود. 

هيج خصلتى از خصال خير نبود كه برايش نظير وشبيه و همتايى در آن باشد 
همجئانكه در زهد در دنيا واجتهادش جنين بود#". 

از جملة آنحه خداوند اورا مخصوص آنكرده اينكه اوائل زندكى خود را براى مردم 
مطرح كرد و معلوم شد احدى از مردم در هيج خيرى بر او سبقت نككرفته؛ و ييامبريَلِيةٌ هركز 


احدى را ير او امير قرار نداده و هركز احدى در نماز بر او مقدم نشدهة ابت 


جريان نماز ابويكر 
ايان مى كو يد: كفتم: اى ابوسعيدء أيا يياميرة به ابوبكر دستور نداد تا براى مردم 


2. وبه و هركاه سكوت مىكرد بر آنحضرت املا مىفرمود. 

10؟. _ب»ه: شجاعت قلب. 

8. دب« .... همتايى در دنيا ونه در جهاد ونه در يرهيزكارى ونه قوت در امر نخداوند نداشت. از جملة آنجه 
خداوند او رابه آن اختصاص داده اينكه در فضيلت بر مؤمنان اوّل همراه بيامبروّئية فضيلت داشت. (يعنى: 
در بين مسلمانان اوّليه بر ديكّران ترجيح داشت,ء و نسبتش به آنان همجون بيامبرليكْ بود. 

وب هركز أميرى را بر او فرمائده قرار نداده و اماع جماعتى زا در نماز امام بر او قرار نداده است. 
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كفت اى ابان كجا رفتهاى؟! ولا على نجه همرأه مردمى لبود كه به ابوبكر دستور داد 
تا برايشان نماز بخوائد ' '» آنحضرت با ييامر عل بود و يرستارى او را مىكرد. انحضرت 
به على ني وصيت مىنمود و على نيه هم نمازهايش را همراه حضرت مى خواند. 

و ثائياً اين نماز براق ابوبكر هم به انجام ثر سيك. ببامبر كل بيرول أمدو ابوبكر را 


عب زده' ' و خود براى مردم نماز خواند ' '. 





”. البته اين يعئوان فرض استء يعنى اكر فرض كنيم بامبريلدٌ جنين دستور داده باشد. و در واقع اين نظر 
جسن بصرىق أسست. 
.١‏ وب«: بخدا قسم ببامبريدْ بيرون آمد و ابوبكر را از محراب كتار زد و.... 
7. در اينجا مناسب است جريان كامل نماز ابوبكر را ثقل كنيم. در بحار: ج 18 ص 1٠١‏ و ج 6 قديم ص 
0 از حذيفة بن يمان در نقل وقايع روزهاى آخير عمر بيامبريّلة جنين نقل مىكند: 
بلال مؤذن ييامرتة بود و در وقت هر نماز اذان مىكفت. اكر آنحضرت قدرت بيرون رفتن داشت 
او راكمكك مىكردند و بيرون مىآمد و براى مردم نماز مى خواند؛ واكر نمى توانست به علىبن 
ابى طالب ثة دستور مىداد و آنحضرت براى مردم نماز مى خخواند. در آن بيمارى علىبن ابى طالب ثية و فضل 
بن هياس دائماً كتار فرت بودئد. 
آن شبى كه افرادٍ تحت فرمان اسامه وارد مدينه شدندء هنكام صبح بلال اذان كفت و طبق عادت آمد 
تابه آنحضرت اعلان نماز را خبر دهد. ولى ديد بيمارى حضرت شدت يافته و از ورود او جلوكيرى شد. 
از سوى ديكر عايشه؛ به صهيب دستور داد ثا سراغ يدرش ابوبكر برود و او را آ كاه كند كه بيمارى 
بامير ينك شدت يافته و نمى تواند به مسجد برود؛ و علىين ابى طالب هم مشغول امور انحضرت و مشاهدة 
اوست و نمىتواند براى نماز جماعت حاضر شود. توبه مسجد برو و براى مردم نماز بخخوان جحراكه اين حالى 
است كه برايت كوارا خواهد بود و بعد ازاين هم دليلى براى تو خواهد بود». ش 
حذيفه مىكويد: مردم در مسجد منتظر بيامبر يا على #ك بودند كه طبق عادت روزانة ايام بيمارى 
حضرت برايشان نماز بخوانند. در همين كيرودار بودندكه ابوبكر وارد مسجد شد وكفت: «بيمارى ييامير 
شدت يائته و به من دستور داده براى مردم نماز جماعت بخوانم»! 
يكى از اصحاب كفت: جكونه نو جنين حقى دارى در حاليكه تو از لشكر اسامه هستى. بخدا قسم 
هركز كسى را نمى شناسم كه سراغ تو فرستاده باشد و نه به تو دستور نماز داده باشد. 
سبس بلال مردم را مورد خطاب قرار داد وككفت: «همجنان بمانيد ‏ خدا شما را رحمت كند ‏ تا من 
از يمامير در اين باره اجازه بكيرم؛. سبس به سرعت آمد و درب خانه را به شدت كوبيد. بيامبرية صداى 
در را شند و فرمود: اين در زدن شديد جيست؟ سينيد جه نخير است؟! 
فضل بن عباس بيرون آمد و درب را باز كرد و با بلال مواجه شد. برسيد: بلال جه خبرى دارى؟ 
بلال كفت: ابوبكر وارد مسجد شده و جلو رفته و در جاى يبامبريليةٌ ايستاده و جنين كمان مىكند كه 
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هرار باب علم امي رالمؤمنين :2: 
و بصرى كفت: بدا السو از على نيه ش شنيدم كه مى فرمود: يباسرعة در 
ب اريش» براى من كليد هزار باب از علم را با زكردكه هر بايى غزار باب را باز مىكند "". 


اعترافات حسن بيصرى دريارة حدكهاى اميرالمؤ منين إة * ' 
ا ؛ تا وقتى كه يارانى بيداكرد و بر سر تأويل قرآن جنكيد همانطو ركه بر سر تنزيل 


جح اتحضرت بهاو اين دستور را داذه است. فضل, كفت: مكر ابويكر در لشكر اسانه بيت؟! بدا قسم اب؛ 
همان شر عظطيمى است كه د يشب وارد عل ينه شيلدهة اسست. ييامير مه اين ات زابه مأ ذأذه أست. 





فضل بن قياس وارد خانه شد و بلال را هم همراه خرد برذ. سرت برسيد: بال يرون جه خخير 
است؟ بلال خبر را براى آنحضرت بيان كرد. حشرت فرمود: مرا بلند كتيد؛ مرا بلند كتيد؛ مرا به مسجد ببريد. 
قسم به انكه جائم بدست اوست براى اسلام بلا و فتنة عظيمى نازل شده ابت ]. 


سيس بيرون أمد در حاليكه سر مباركك را بسته بود و بين على نيه و فضل بن عماس 


قرار كرفته بود و 
ياهاى مباركش به زمين كشيد : 


© مى سل و به ابن صورت وارد مسجد شد. در همين حال ابوبكر ذر محراب 
حصرت ايستاده يود و عمر و ابوعبيده و سالم و صهيب و افرادى كه شبائه وارد مدينه شده يودتد اطراق 
اوبكر را كرفته بودنك؛ واكثر مردم از خواتدن نماز خرددارى كرده بودئد تابتئد بلال جه خبرى 


آ- 


فى اورد. 


وفتى ا د ندند سامير كه وارد فشتك شاك وآن طور حالت سختى از بيمارى ذاردة اي: مطل را 
بسيار بزركك شمردند. ظ 
ا خزاة :- 3 0 0 . 

امبر 2 جلو رفت و ابوبكر راز بشت سر كشيد واو رااز محراب دور كرد. ابوبكر و افرادى كه با او 
بودئد بشت سر بياميرية متوارى شدند. مردم آمدند و بشت سر آنحضرت به نماز ايستادئد در حالكه 
حضرت ننسته بود و بلال براى مردم تكبير مىكفت تا نماز حضرت يابان بافت. 

بعد حضرت نكاهى كرد و ابويكر را نديد. لذا فرمود: اى مردم؛ آيااز بسر ابوقحافه و اصحابش تعجب 
نعى كتيل كد انها ا فرستادم 7 ز بردست أسامه قرار ذادم ف يه انان دستور دادم يق سمتى كه فرستاده شل وائك مر وندك؛ 
ولى انان مختالفت كردند و براى ايجحاد قله به هيل ينه بركتحد؟ بدانيد كه خختداوئد آنان را در ثتنه انداخته است 
'ب«: ار هر بابى هزار باب باز مى شود. 
57 با د ' نض #2 از فطالف: ام الة.ء . ست : . 

با توجه به اينكه حسن بصرى از مخالفين اميرالمؤمنين لية در جنكّهاى جمل و صفَّين و نهروان بود و به 

حضرت اعتراض مىكرد كه جرا خونهاى مسلمين را به زمين مىريزد!! 
5" منظور ظلم ابوبكر و عمر و عثمان است. 
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آن جتككيد '. او امر به معروف و نهى از منكر انجام داد و در راه خدا جهاد كرد تا شهيد 
شدء ويا حالتى يا كيزه و ياكك و سعادتمند و شهيد و مطهّر خدارا ملاقا تكرد؛ ويا انانكه 
خداو رسولش. به اودستور جِتكيدن با آنها راداده بودند يعنى تا كين و فاسطين ومارقين 
سير 


ايان باو 5300 ساس بوكر موال ا سياه 
در حاليكه در خانة ابوخليفه متوارى يود مىكفت. واودر آن روزاز شيعه به حساب 
مى اهد. 

وقتى يزرك كك شد و مشهو ركشت وازاو شنيدم كه دربارة اميرالمؤٌمنين سكتان 

رواهىكويد: يااو خلو ت كردم و انجه (در اوائل عمرش) ازاو شنيده بودم برايش 
ياداور شدم. ادر عوال كت أب: ن مطاالب را تسبت به من كتمان كن أفن اسن سكتان را 


م ىكويم ا خونم را حفظ كتمء وا كر جن جنين نكنم جوب بر سرم بلند مىكنند. 


روايت از غير سليم: 


.١‏ بحار: ج ص آث. 


بر اللوامع النورائيّة: ص 77/2. 


؟. ماقب ابن شهر اشوب: ج ١‏ ص 128 





1 عارت ذر ان وو اوه عحين اسست: ميس قه : تشلت ديكرى بر مردم اتخاذ كرد. تواست به ظلم كرك كر ده 
باشدذ و لذا دست ته داشت و خانهننيى اختتار كرد تا انكه ياراتى بيدا كرد و بر تأويل قرآن جتكيد 
هبانطة ركه سامير يدير نري قرآن جتكياد. 
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دعاى اميرالمؤمنين نليّة در جنكهاى جمل و صفين و نهروان. 


دعاى اميرالمؤمنين2؛ در جنكهاى جمل و صفّين و نهروان 

سليم بن قيس م ىكويد: هركاه اميرالمؤمنين :4# در جنكهاى جمل و صمَّين و نهروان 
با دشمن روبرو مىشد سوار بر قاطر شهباء -كه همان قاطر بيامبر يِل بود رو به قبله 
مى كرد و مى فرمود: 


| لهم تَسَطْتٌ اليك الايدى و رَفِعَتَ لماه وَأفضَّتٍ الْمُلُوبُ وَنُقَلتِ الأقدام. رَبَنا 
0 مو ٍِ 08 عير 
افتَح يننا وَبيْنَ َؤْمِنًا بالحَقٌ وَأَنْتَ خَيْرُ الاتِحينَ» «يروردكاراء دستها بهدسوى تو باز شده و 
جشمها بسوى تو بالا رفته و قلبها بسوى تو متوجّه شده و قدمها بسوى تو رهسيار شده 


اين را در حالى مى فرمود كه دستها را بالا برده بود واصحاب انحضرت آمين 


8 5 5 248 8 18 8 1 0 8 1320 ا 11 ا اها اق ا اا ا اا ا قا لظ هخ ظااه اك ظا م ع 8 بج ع يا هس ماس ما هع ظا ا هس هايم طن يه ص واب ء - عس م 


55151 
١.كتاب‏ صفين نصر بن مزاحم: ص ا رو 
؟, كتاب قتوحح ابن اعثم؛ ح اص .١05‏ 
كتاب صفين جلودى: بروايت سيد بن طاووس 
در مهج الدعوات: ص 48. 
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بالائرين فضيلت اميرالمؤمتين نيه از قرآنء بالاترين فضيلت 
امير الم منين ثّة از بيامبر يه بيمارى اميرالمؤمنين2©ة در سفر و 


حزان حزان 
دعاى يبامير تَيل: استهزاى ابوبكر و عمر به دعاى سامير تيدة. 


بالاترين فضيلت اميرالمؤمنين8؛ از قران 


سليم مئىكويد: مردى خدمت اميرالمؤمئين#ة آمد ودر حاليكه من هم مىشنيدم 





عرض كرد: يا اميرالمؤمنين نيّة: بالاترين منقبت خود را به من خبر بده. فرمود: آنجه خداوند 
دركتابش دربارة من نازل كردهاست. عرض كرد: خداوند دربارة تو جه نازل كرده است؟ 
فرمود: كلام خداوتد: ١أَقَمَنْ‏ كان علئ تسن من رَنَهِ و و شاهد منة) 5 «أيا كسى كه 
دليلى از جانب يروردكارش دارد و شاهدى از خود يشت سر اوست,. من شاهد نسبت به 
و كلام خداوتك: ١وَ‏ من عند عله الْكناب» ": «(كسى كه علم كتاب نز دأوست4) 
خداوند مرا قصد كرده لحي 


سيس حضرت هر آيهاىكه خداوند دربارة او نازل كرده بود ذ كر فرمود”. 


بالاترين فضيلت اميرالمؤمنين:##از ييامبر 2 
آن مرد عرض كرد”: بالاترين منقبت خود رااز بيامبريّة بفرمائيد. 


ا د > 





١.سورة‏ هود: أيه .١9/‏ 

؟. سوووة رعد: آأءة *8, 

0 در كتاب احتجاج امن عارت دا اضاقه دارذ و مثل كلام خخداويك: انما وَليَكُمْ ابذّه 1 و 1 الْذين موا 
بن يُِيِئُونَ الصّلاة و يُؤْنُونَ الزّكاةً وَ هُمْ زَاكمُون» وكلام خنداوند: «أطيعوالله وَ آَطبيعُوا الرّسُولَ و 
أولىالامر مِنْكُةْ؛ و غيراينها. 


؟. متاسماته ابك حديث بطور كامل نفل نشده نا همه أنحه دربارة اميرالمؤ منين نه در قران نازل شده راارٌ 


الد 


لان شود انحشرت يثنويم. 
ذ . در كتاب ! حتجاح عبارت جين ا سليم) مى كويل: عرض كردم ... 
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حديث شمت / 17و١1‏ 


فرمود: منصوب كردن آنحضرت مرا در غديرخم:كه به امر خداى تبارك و تعالى 
ولايت رااز جانب او برايم اقامه نمود. و ديكر سخن اوكه فرمود: «نونسبت به من 
همجون هارون نسبت به موسى هستى»'. 


بيمارى اميرالمؤمنين ةدر سفر و دعاى يبامبرطة" 

فرمود: من يا ييامبر 5 به سفر رفتم» و اين قبل از أن بودكه حضرت همسرانش رايه 
حجاب امر كند. من به بيامب ريه خدمت مىكردم و آنحضرت خدمتكزار ديكرى 
نداشت. 

انحضرت بجز يكك لحافء روانداز ديكرى نداشت و عايشه هم همراه او بود. 
ييامبر 2 بين من و عايشه مى خوابيد و ماسه نفرى جز همان يكك لحاف جيزى نداشتيم. 
هركاه حضرت براى نماز” برمى خاست وسط لحاف رابين من و عايشه بايين مىآورد تا 
لحاف به زيراندازى كه زير ما بود برسد و ييامبريّلة برمى خاست و نماز مى خواند. 

يكك شب مرا تب كرفت و بيدارم نكنّه داشت. بيامبريَة بخاطر بيدارى من بيدار 
ماند» و ان شب را بين من و محل نماز خود به صبح رساند كه مقدارى نماز مى خوائد و سيس 
نزد من مى مد و حال مرا مىبرسيد و به من توجّه مىكرد, و تا صبح كارش همين بود. 

وقتى صبح شد نماز صبح را با اصحابش خواند و سيس فرمود: «خداياء على را شما 
و عافيت بده او امشب از دردىكه داشت مرا بيدار نكّه داشت.. با اين دعااز بيمارى كه 
قبل از آن داشتم خلاص شدم. 

اميرالمؤمنين نيه فرمود: بعد يبامبرةة فرمود: برادرم؛ بشارت باد ترا و اين سخن را 
طورى قرمود كه اصحايش مى شنيدئك + عرضن كردم: يا وسول اللهه دا تو را بشارت 


خر دهد ومرا فدايت كردائد. 


*. دركتاب احتجاج اضافه دارد: «مكر آنكه يياميرى بعد از من ليست». 
.اين جريان در حديث 78 ص 540 همين كتاب نيز ذ كر شد. 
8 . دراكتاب احتجاج: براى نماز شب. 
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فرمود: من' از خداوند جيزى نخواستم مككر آنكه به من عطا كرد؛ و جيزى براى 
خود نخواستم مكر آنكه مثل آنرا براى تو خواستم. من از خدا خواستم كه بين من و تو 
برادرى قرار دهد. و جنين كردء و از او خواستم تورا صاحب اختيار هر مؤمنى © بعدداز 


من قرار دهد. و جنين كرد. 


استهزاء ابوبكر و عمر به دعاى ييامير 5 
دو نفرا أء يكى به ديكرى كفت: از آنجه از خدا خواسته جه مقفصدى داشته 
است"١‏ ؟ بخدا قسم يكك بيمانه خرماى خشكيده در يوستى خشكيده بهتراز جيزى 
اس تكه از نخدا خواسته است!!اكراز يبروردكارش خواسته بود ملائكهاى بر او نازل كند تا 
او رابر عليه دشمنش كمكك كنند» ياكنجى بر او ناز لكند تابر اصحابش خرج كند ''-كه 
به آن احتياج دارند! -بهتر از اين جيزى بودكه درخواس ت كرده است” '. 
آن دو به يكديك ركفتند: يبامبر على رابه هيج حق يا باطلى *' دعوت نمىكند مكر 
ا تكددوبهرارى لورا اجانح ف نماض ١‏ 
روايت با سند به سليم: 
.١‏ احتجاج طبر سى: ج اص .5"١‏ 
. نزهة الكرام: ص 808/8 . 
”. المنافب الفاخرة فى العترة الطاهرة؛ ينقل سيد 
هاشم بحرانى در حليةالابرار: ج١‏ ص .٠١5‏ 





ة. دراكتابت احتجاج: من امشب... 

.٠‏ در كتاب احتجاج: هر مرد و زن مؤمنى. 

.١١‏ منظور اوبكر وعمر امت كه به كنايه آورده شده است. 

؟,. دراكتاب احتجاج: مىبينى از نخدا جه خواسته است؟! 

.٠*‏ در اكتاب احتجاج: كه به او و اصحابيشس نفع داشته باشد. 

.٠‏ دراكتاب احتجاح: براى اصحابش بهتر بود. 

5. كلمة وحق يا باطلىه سكن ابوبكر و عمر است كه اين عبارت را بكار بردهاند. 

#. در آخر حديث در تسخهها اين عبارت در متن آمده است: #محمد بن مسلم از امام باقرييّة اين حديث را 


نقل كرده أاستثة. وق احتمالاً اين عيارت از كلام ايان سس ابي عياش ابت كه ار اصحاب أمام بافر َيه بو ده أشن 
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.١‏ سفارشات بيامبر يليه با خاندانش در آخرين لحظات عمر: دعوت 
و اجتماع فرزندان عبدالمطل»؛ درلحظات آخر عمر بيامبر قل 
بيرون رفتن همسران ييامبر ةل از مجلس بنىهاشمء معرفى صاحبان 
ولايت براى بنى عبدالمطلبء بيشكوئى از بلاهاى بنىعبدالمطلبء؛ 
بيشكوئى از دوازده امام هدايت و دوازده امام ضلالت؛ دستور به 
بنى عبد المطلب در مورد اطاعت از على نيه . 

". بيشكونى بيامبرتةة از مصائب اهل بيتَليظ در آخرين لحظات 
عمر: بيشكُونى از مصائب اميرالمؤمنين يه بيشكونى از مصائب 
حضرت زهرالئية» بيشكوئى از مصائب امام حسن لية» ييشكونى از 


سفارسات ييامبرةة#با خاندانش در آخرين لحظات عمر 


دعوت و اجتماع فرزندان عبدالمطلب در لحظات آخر عمر ييامبر 2 

سليم مىكويد: به ابن عباس در حاليكه جابر بن عبدالله انصارى كنارش بود _كُفتم: 
آيا هنكام وفات ييامبر يه حاضر بودى؟كفت: آرىء وقتى بيمارى حضرت شدَّت يافت 
هر جوان بالغ و زن و يجداى كه عقلشان مى رسيد از فرزئدان عبدالمطلب را جمع كرد. 
آنحضرت فقط آنان را جمع نمود و غير انان همراهشان وارد نشدند بجز زبي ركه بخاطر 
صفيّه ' او را داخل كرد ونيز عمر بن ابى سلمه و اسامة بن زيد» و سيس فرمود: «اين سه 


.١‏ صفيّه عمة يباسر ع است و زبير فرزئد اوست. 
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نفر هم از خاندان ما هستند» ' و فرمود: «اسامه از موالى ما ' و ازما است». واين در حالى 
بودكه بيامبرية او را بر لشكر امير قرار داده و براى او يرجمى آماده كرده بود وابوبكر و 
عسر قم در آن لشكر بودند. هر يكك از ابوبكر و عمر به ديكرى كفتند: «كارش به اينجا 
رسيده كه اين كودكك غلام راير ما امير قرار مىدهد»! 

اسامه از ييامير يليد اجازمكرفت تابا حضرت خد احافظى كند و بر او سلام كند واين 
كار او با اجتماع بنى هاشم مصادف شد و او همراه آنان داخل شد. ابوبكر وعمر هم از 
اسامه اجازه كرفتند تا بر ييامبريلِءُ سلام كنئد و اسامه به أن دو اجازه داد. 





بيرون رفتن همسران ييامبرة#از مجلس بنى هاشم 
ابن عباس كفت: وقتى اسامه _كه از بنى هاشم به حساب مى آمد و حضرت او را 
بسيار دوست مى داشت -_همراه ما وارد شد يياميرةكة به همسرانش فرمود: «از حضور من 
برخيزيد و مرابا اهل بيتم تنها بكذاريد». همة آنان بجز عايشه و حفصه برخاستند! 
حضرت نككاهى به آن دوكرد و فرمود: «مرا با اهل بيتم تنها بككذاريد». عايشه در 
حاليكه دست حفصه راكرفته بود برخاست واز غضب بخود مى يجيد وم كقفت: قاتورا 


با آنان تنهاكذاشتيم»! بعد وارد خانهاى جوبى شدند. 


معرفى صاحبان ولايت براى بنىعبدالمطلب 
يبامير يل به على 49 فرمود: «برادرم؛ مرا بنشان». اميرالمؤمنين##0 انحضرت را نشانيد 
وية يناعا #لويش تكيةذافذ سيس نيرت تمدو فى الفى يتا أورد واقرعوه: 
«اى بنى عبدالمطلب؛ تقواى الهى بيشه كنيد و خدا را ببرستيد. همكّى به ريسمان 
خدا جدكك زنيد ومتفرق نشويد واختلاف نكنيد. اسلام بر بنج بايه بنا شده است: ولايت 
و نماز و زكات و روزة ماه رمضان و حج . ولآيت براى خدا و رسولش و براى مؤمنينى 





. به قرينة كلام بيداست كه از خاندان حضرت بودن نسبى است يعنى در اين حد كه در اين مجلس باشند. 
كلمة «مولى»هكه در اينجا بكار رفته ظاهراً بمعناى «آزاد شده: است. 
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حديث شصت ويى / 31١١١‏ 
است كدازكات راق رخال ركوع ميزدازتك *وسركى ولأرج عدا ووسولش وكسال عه 
ايمان آوردند را ديرد (بداند) كه حزب خداوند غالب هستند»”. 

ابن عباس كفت: در اينجا سلمان و مقداد و ابوذر هم آمدندء و بيامبرية بهمراه 
بتى عبد المطللب به آثان هم اجازه داد. 

سلمان عرض كرد: يا رسول الله آيا اين آيات شامل همه مؤمنين است يا مخصوص 
بعضى از ايشان است؟ فرمود: مخصوص بعضى از آنان استكه خداوند آنان رادر بيش 
اززيك آيه قرآن با خود و بيامبرش قرين نموده است. 

سلمان برسيد: يا رسول الله آنان كيانند؟ فرمود: اوّل آنان و افضلشان و بهتر ينشان 
اين برادرم علىين ابى طالب است و در اين حال دست مبارك بر سر اميرالمؤمتين ني قرار 
دادند ‏ سيس اين يسرم بعد از او و دست مارك راير سر امام حسوللية قرار دادند ‏ 
سيس اين يسرم بعد از او و دست مباركك بر سر امام حسين نية قرار دادند ‏ و اوصياء نه 
تمر از فرزندان حسين بكى يس از ديكرى خواهند بود. انان ريسمانهاى محكم خداوندك 
و دستاويزهاى مورد اعتماد اويند. انان حجت خدا بر خلقش و شاهدان اودر زميناند. 
هركس از آنان اطاعت كند» خداوند را ومرا اطاعت كرده است» وهركس از آنان 
سربيجى كند از خخداوند و از من سربيجى كرده است. آثان با قرآن و قرآن با آنان است. 
قرآ ناز آنان جدا نمىشود و آنان از قرآن جدا نمىشوند تا بر سر حوض كوثر نزد من 


ييشكونى از بلاهاى بنى عبدالمطلب 

فرمود: اى فرزندان عبدالمطلب» شما بعد از من از ظالمين قريش و جاهلان و 
طاغيان عرب سختى و بلا و اتحاد بر عليه شما و به ذلت كشيدن و حمله بر شماو حسد و 
تجاوز نسبت به شما خواهيد ديد. يس صبر كنيد تا مرا ملاقات كنيد. 


*. اشاره به آيةٌ ثث از سورة مائده است. 
6 . اشاره به آية 8ش ار سورة مائده است. 
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اى فرزندان عبدالمطلب» هركس دا رايا عقيده به يكانكى او و اقرار يه رسالت 
سس مللاقات كد اورا داخل نهشت مي ثمايك و عمل ضعيف او را قبول مىكند واز 


بسكو نى از دوازده امام هشدابت و دوازده امام ضلالت 

اى فرزندان عبدالمطلب. من بر منبرم دوازده نفر از قريش ديدم كه همه آثان كمراه 
وكمراه كننده بودند و امنّم رابه آتش دعوت مىكردند وازراه راست به عقب بر 
مىكرداندند: دو نفر از دو طايفة' قريش. كه مثل كناه همة امت و عذاب همة انان براى 
آن دو است. وده تفر از بنىاميه. دو تفر از ده نفر از فرزندان حرب بن اميّه ' و بقيه از 
فرزندان ابى العاص بن اميّه * هستند. 

ازاهلييت من دوازده امام نيز هستند كه همة انان به بهشت دعوت كتتد: على و 
حسن و حسين و نه نفراز فرزندان حسينكه يكى يس از ديككرى خواهئد بود. امام آنان 
و يدرشان على است. و من امام براى على و براى انان هستم. آنان يا قران و قرآن با آنان 


است. قرآن از آنان جدا نمىشود و آنان ازقرآن جدا نمىشوند تابر سر حوض نزد من آيند. 


دسنور به بنى عبدالمطلب در مورد اطاعت از على 

اى فرزندان عبدالمطلب. ازعلى اطاعت كنيد و تابع او باشيد و ولايت او را بيذيريد 
وبااو مخالفت نكنيد واز دشمن او بيزارى بجوئيد. او راكمك كنيد و يارى دهيد و بهاو 
اقتدا كنيد تا به راه درست رفته باشيد و هدايت شويد و سعاد تمند كرد يد. 

اى فرزندان عبدالمطلب. از على اطاعت كنيد. من اكر حلقة در بهشت را بكيرم و 


طش ع 0 5 اير 
برايم راهى بسوى بروردكارم باز سود و به سجذه بيفتم وبه من بكُويكل: «سريرذارء 


#. يعنى ابويكركه از طابفة بنىتيم و عمركه از طايفة بنىعدى است. 
لا حرب بن اميه همان ابوسفيان امت و منظور از دو نفر معاويه و يزيد هستند. 
8. هشلت لفر بفيه بنى مروان هستند كه از اولاد مروان بن حكم بن ابى العاص بن أميّه هستند. 
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حديث شصت ويى / 111١‏ 


درخواست كن تابه توعطا شود وشفاع تكن تاقبول شود د رستير: حال احدى را بر 
كفتند: يا رسو لالله؛ شنيديم واطاعت م ىكنيم. 


ييشكونثى از مصائب اميرالمؤ منين .9 

سيس بيامبر ته رو به اميرالمؤمنين ني كرد و فرمود: برادرم؛ بزودى قريش بر عليه تو 
متحد مى شوند وبر سر ظلم و مغلو ب كردن تو سخنشان يكى مىشود. ا كر يارانى يافتى با 
آنان جهاد كن وا كر يارانى نيافتى دست نكتهدار و خون خود را حفظ كن. بدانكه 
شهادت يشت سر توست. خدا قاتل تو را لعنت كند. 


ييشكوئى از مصائب حضرت زهراءة: 

سبس بيامبرعَليهٌ روبه دختر شكرد و فرمود: تو اوّلين نفراز اهلبيتم هستى كه به من 
ملحق مى شوى, تو سيّدة زنان اهل بهشت هستى. تو بعد از من ظلم وكينه خواهى ديد تا 
آنجا كه زده مىشوى و استخوانى از استخوانهاى يهلويت مى شكند. 

خدا قاتل تورا لعنت كند و امر كننده و راضى به آن وكمك كنئده و يارى دهئده بر 
عليه نو و ظلم كننده به شوهر و دو يسرت را لعنت كند. 


وامّاتواى حسن.امّت باتو عهد شكنى مىكنند.ا كر يارانى يافتى با آنان جهادكن و 
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كرنه دست نككّهدار و خون خود را حفظ كن كه شهادت بشت سر توست. 

خدا قاتل تو و كمك كنئده بر عليه تو را لعنت كند. جون أن كسىكه تو را مى كشد 
ولدالزنا يسر ولدالزنا يسر ولدالزنا است. مااهل بيتى هستيمكه خداوند آخرت رابراى ما 
انتخاب كرده و دنيا را براى ما راضى نشده است '. 


بيشكوئى از حكومت بنىعباس و حكومت اهل بيت:©ة 

سيس ببيا مب ريل روبه ابن عبّاس ' كرد و فرمود: بدانيدكه اوّلٍ هلاك بنىاميّه بعد از 
أنكه ده نفر از آنان به حكومت رسيدند _-بدست فرزندان تو خواهد بود.از خدا بترسئد و 
دربارة فرزندان و عترت من مراقب باشند. دنيا براى احدى قبل از ما ياقى نمانده و براى 
احدى بعد از ما باقى نمى مائد. دولت ما آخرين دولتهاستءكه بجاى هر روز دوروزو 
بجاى هر سال دو سال خواهد بود ' '. از ما واز فرزندانٍ من است كسىكه زمين رااز عدل 
قلق وى سنن غتدافظ ]د ظلم سرون لات اكد ظ 


روايت ازكتاب سليم: 
.١‏ فضائل السادات: ص .14١‏ 
روايت با سند به سليم: 
.١‏ غيبت شيخ طوسى: ص 117. 
؟. غيبت شيخ طوسى: ص ,7١7‏ 


ذ. ذاكر نشدن امام حسين نيه در اينجا احتمال سقط از طرف راويان را دارد؛ بخصوص كلمه :«ولدالزتا؛ بودن 
خود و بدر و جد دربارة قاتل امام حسينئية در موارد ديكر نيز بكار رفته است. البته دربارة قاتل امام 
حسن اه هم صدق هم ىكلد. 

.٠‏ ظاهراً اين خطاب به عباس باشد جون راوى حديث ابن عباس است. البته منافاتى هم ندارد كه خطاب به 
ابن عياس باشد و فقط در انشاى عبارت اشتباه شده باشد. 

.١‏ يعنى بجاى هر روز كه غاصبين از حكومت ما غصب كردند دو روز و بجاى هر سال دو سال حكومت 
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سؤال سلمان دربارة وصئ بيامبركلة و جواب الهى. انتخاب جهارده 
معصومنية از ميان خلق؛ نزول آية تطهير و تفسير آن؛ بيشكوثى 
ببامبر يه از حضرت مهدىيّة» شركت در جزاى سنت حسنه و 
سيئه» على يه وزير بيامبرية از طرف خداونده تبرّك به خماك ياى 


امي رالمؤمنين طبه . 


سؤال سلمان دربارة وصى ييامير: و جواب الهى 

سليم م ىكويد: از سلمان شنيدم كه م ىكفت: به بيامبر يلي عرض كردم: يا رسول الله 
خداوند قبل از تو ييامبرى مبعوث نكرده مكر آنكه جانشينى دارد؛ اى ييامير خدا وص 
تو كيست؟ فرمود: اى سلمانء دراين باره مطلبى از طرف خداوند برايم نيامده است. 

مدت كوتاهى مك ث كرد وسيس فرمهود: اى سلماق؛ دربارة مسئلةاى كه سؤال 
كردى از جاب خداوند برايم وحى آمد '.اى سلمان. من تو را شاهد مىكيرم كه على بن 
ابى طالب وصئى من و برادرم و وزيرم و جانشينم در خاندائم و صاحب اختيار هر مؤمنى 
بعدازمن است,. او ذمّهُ مرا برىء م ىكند و قرض مرا مى يردازد و بر سر سنّت من مى جنكد. 


انتخاب جهارده معصوم:ة از ميان خلق 

أى سلمان» خداوند توجهى به زمين كرد و مرا از ميان اهل زمين انتخا ب كرد. سيس 
نظر دومى نمود و برادرم على رااز ميان آنان انتخاب كرد. و به من ام ركرد و من هم سيّدة 
زنان اهل بهشت رابه ازدواج اودر أوردم. 

سيس نظر سومى نمود و فاطمه و جانشيئان را انتخاب كرد: يعنى دو يسرم حسن و 


از رس لأس  "‏ اشابع 


جدا نمىشود و آنان از آن جدا نمىشوند مانند اين دوو حضرت دو انكشت سبابةُ خود 





.١‏ بيداست اين كونه باسخ كه به اين سؤؤال فرموده براى نشان دادن اتصال جواب به منيع وحى است. 
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1 / امسرار آل محما ند 


را كنار هم قرار دادند تا آنكه يكى يس از ديكّرى بر سر حوض كوثر بر من وارد شوند. 
آثآن شاعدان حداوتد بر عاق و حبكت اوادن زميتشن هسنتدء هراكسئ آثان رااطاعت 
كند خدا را اطاع تكرده و هركس از آنان سرييجى كند از خدا سرييجى كرده است. همة 


آثان هدايت كنتتده و هدايت شددائد. 


نزول أيه تطهير و تفسير آن 

اين آنه دريارة من و برادرم على و دخترم فاطمه و دو يسرم و جانشينان يكى يس از 
ديكرى نازل شده است كه فرزندان من و فرزندان برادرم هستند: دنا يريد لله لِيْذهِيَ 
عَنْكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ البَبْتَ وَ يُطَهْرَ كم تَطهيرأ». ' «خداوند خواسته است رجس و بدى رااز 
شما اهل بيت ببرد و شما را ياكك كرداند». اى سلمانء آيا مى دائيد ورجس» جيست؟ 

سلمان عرض كرد: نه. فرفوة: شك استء آتان عركز دريارة جيزى كه از جانب نخدا 
اهمده باشد شكك ثم ىكنند. مادر ولادتمان و در طينتمان تا حضرت ادم يا كك هستيمء از 
عريدئ ها كدو معصوع عستم 


ييشكوئى ييامبر:* از حضرت مهدى 2 

سيس بيامير يليه دست مبارك را بر امام حسين نية زد و فرمود: اى سلمان» مهدى امت 
كه زمين رااز عدل و داد ير مىكند همانطو ركه از ظلم و جور ير شده باشد از فرزندان 
اين است. امام يسر امام؛ عالم بسر عالم» وصى يسر وصى است. يدرش كه قبل از اوست 
امام و وصى و عالم است '. 

عرض كردم: اى سامير خخداء مهدى افضل است يا بدرش؟ فرمود: يدرش ازاو 
افضل است. اوَلى آنان؛ مثل اجر همه آنان را دارد جراكه خداوند بوسيلة او آنان را 


هدايت كرده امت . 





". سورة احزاب: آية 57. 

". اشاره به اينكه اين رشتة امامت تنا حضرت مهدى نة متصل است. 

*. منظور از هاوَلىي: اميرالمؤ منين مث است» و يا منظور از آن هر امام قبل از امام ديككر است. 
ف . احتمالاً منظور از هدايت؛ آن است كه در امامت مقتداى ايشان است. 
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سي سس 22س أ 11 


شركت در جزاى سدّت حسنه و سيئه 

هركس يه هدايتى دعوت كند اجر خود و مثل اج ركساتىكه تابع او شدهاند را 
جواهد داشت»ء بدون آنكه ازاجر آنانكم شود. 

و هركس به كمراهى دعوت كند كناه خود و مثل كناه كسانىكه تابع او شدهاند را 
خواهد داشت بوونل انكه اين مطلب از كناه آنان كم كند. 


على:* وزير بيامبرةةاز طرف خداوند 

اى سلمان» موسى از بروردكارش خواست تابراى او وزيرى از خاندانش قرار دهد. 
خداوند هم برادرش هارون را وزير قرار داد. 

من هم از يروردكارم خواستهام برايم وزيرى از خاندانم قرار دهد. خداوند هم 
برادرم را قرار داد تا يشتم رابه او محكم كنم و در امور اورا شريكك نمايم. خداوند 
خواستة مرا قبول كرد همانطو ركه براى موسى دربارة هارون قبو لكرد. 


تبرّك به خاك ياى اميرالمؤمنين::: 
اى سلمانء! كر نبود كه امتم دربارة برادرم على افراط كنند مانتد افراط مسيحيان 


دربارة عيسى بن مريم» سخنى دربارة او مىكفتم كه مردم در بى آثار قدمهاى او بر خاكى 
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سخنى كه غير على مي نمق تواند بكُويد. 


- أ . عل شاه : : 207 2 . 
سليم مى كُويد: از على 1 شنيدم كه بر منبر كوفه مى فرمود: 
قم به آنكه دانه را شكافت و انسان را خلق كرد سخنى خواهم كف تكه احدى قبل 
از من تُكنته واحدى بعد از من نخواهد كفت مكركذات: «من بئدة خدا و برادر بيامبرش 
هستم. از ييامبر رحمت ارث بردهام. و با بهترين زئان امت ازدواج كردهام. وافضل 
حانشيئان هستم!. 
دوهنائدا عرف اواك قحو اذ حجان سكت كرد مره . 
روايت از غير سليم: 
. ارشاد شيخ مفيد: ص #را, 
#. مناقب ابن شهر اشوب: ج ١‏ ص 188. 
. مثاقب ابن شهر اشوب: ج "ص 1617. 
39 . خرائج راوندى؛ بروايت بحار: ج اص وكا 
8 . قرائد السمطين: باب /اث , 
4.كنزالعمال: ج #ص 948 
ا الاستيعاب: ج "مص 578٠‏ 
.١‏ تاريخ ابن كثير: ج /اص 778. 





.١‏ اين معجزة اميرالمؤمنين اث بود و ثابث كرد غير آنحضرت حقٌ كفتن جنين كلامى را ندارد. 
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٠‏ سليم مى كُويد: از على يي شنيدم كه مى فرمود: «بيامبرةةة هزار باب از علم جل 
اموخت كه أو شر بابى هزار باب باز مبى شيل 1 


سليم مى كويد: من شك نكردم كه آنحضرت صادق است» ودراين باره از احدى 


روايت ازغير سليم: 
.١‏ بحار: ج :"ص 1١7‏ باب "الاين روايت را بطور 
متواتر از كتب شيعه و عامه نقل كرده است. 
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سؤال اميرالمؤمنين ينيْة از رئيس يهود و رئيس نصارىء على نيه عالم 
به تورات و انجيل و قرآنء تفرقة امتها يس از بيامبران و قرقة ناجيه 


فرقههاى محبّين اهل بيت شية. 


سؤال اميرالمؤمنين#ة از رئيس يهود و رئيس نصارى 

سليم مىكويد: من و اميرالمؤمنين 42 نشسته بوديم و مردم هم اطراف انحضرت 
بودند كه رئيس يهوديان ورئيس مسيحيان نزد آنحضرت امدند. 

حضصرت روبه رئيس يهوديانكرد و فرمود: يهوديان به جند كروه متفرّق شدند؟ 
كفت: اين مطلب نزد من د ركتابى نوشته شده است. حضرت فرمود: خدا بكشد رئيس 
قومى را كه جنين سؤالى دريارة دينش ازاو مىشود وه ىكويد: «آن در كتابى نزد من 
نوشته شده است». 

سيس حضرت به رئيس مسيحيان فرمود: مسيحيان به جند كروه متفرق شدند؟ 
كفت: «فلان تعداد»» ولى اشتباكفت. حضرت فرمود: اكر تو هم مثل رفيقت مىكفتى 
بهتر ازاين بودكه بِكُويى و اشتباهكنى. 


على عالم به تورات و انجيل و قران 
سسيس اميرالمؤمنين ية روبه آن دو و مردم نمود و فرمود: بخداقسم من به تورات از 
اهل تورات عالم ترم و به انجيل از اهل انجيل عالم ترم و يه قرآن از اهل قرآن عالم ترم. 


من به شما خبر مى دهم كه به جند كروه متفرق شادند. 


تفرقة امتها يس از ييامبران و فرقة ناجيه 
از بيامبريلة شنيدم كه مى فرمود: يهوديان بر هفتاد و يك كروه متفرق شدند. هفتاد 


50212101 597 ) 21051 


فرقة انان در اتش و يكك فرقه در بهشت هستند» و آنان كسانى اند كه تابع وصئّ حضرت 
مسيحيان بر هفتاد و دو كروه متفرق شدند. هفتاد و يكك فرقة آنان در آتش و يكك 
فرقه در بهشت هستند؛ و آنان كسانى اند كه تابع وصى حضرت عيسى شدند. 


امت من بر هفتاد و سه ككروه متفرق مى شوندكه هفتاد و دو فرقه در آتش و يكك فرقه 
در بهشتاند؛ و آنان كسان ىاند كه تابع وصئ من هستئد. 


فرقههشاى محيتن على إثة 

سيس بيامب ريل دست مباركك را بر شانة على ئية زد و فرمود: سيزده فرقه از هفتاد و 
سه فرقه» همكّى دوستى و محبّت تو را عقيده خود قرار دادهاند: ولى يك فرقه از آنان در 
بيشت ودوازده فرقه در اتن هتندا. 





.١‏ اين حديث دركتاب فضائل شاذان بروايت از سليم با اختلاف در عبارات نقل شده است كه در اينجا عيئاً 

نعل مى شود: 

سليم بن قيس م ىكويد: دز مسجد كوفه دعت امبرالؤمتين 8 رسيدم و مزذع اطراف خضرت 
بودند. در همين حال رئيس يهوديان و رئيس مسيحيان نزد حضرت آمدند و ملام كردند وانشتند. 

جمعيّت كفتند: اى مولاى ماء تو را بخدا قسم مىدهيمء از ايئان ببرسى تا ببينيم جه مىكنند. 

حضرت به رئيس يهوديان فرمود: اى برادر يهودى. عرض كرد: لبتك. فرمود: امت بياميرتان بر جند 
كروه متفرق شدند؟ عرض كرد: اين مطلب نزد من در كتابى مخفى است. فرمود: خدل بكند قومى را كه 
تو رئسس انان هستى! دربارة كله ديئش از او يبرسيده مىشود» م ىكويد: #اين مطلب نزد من در كتابتى 
مخفى است». 

سبس حضرت روبه رئيس مسيحيان كرد و فرمود: امت بيامبرتان به جند فرفه تقسيم شدند؟ عرض 
كرد: ٠بر‏ فلان تعداده و اشتباه ككفت. حضرت فرمود: اأكر تو هم مثل رفيقت مىكفتى بهتر از آن يود كه 
بكوئى و خطاكتى و ندانى. 

در اينجا حضرت رو (يه مردم) كرد و فرمود: اى مردم؛ من از اهل تورات به توراتشان و از اهل انجيل 
به انجيلشان و از اهل قرآن به قرآنشان عالمترم. من مىدائم كه امتها به جند كروه تقسيم شدهاتد. برادرم و 
حيبم و نور جشمانم بيامبر يلد اين مطلب را به من حبر داده؛ انجاكه فرمود: ظ 

بهوديان بر هفتاد و يكك كروه متفرق شدنداكه هفتاد فرقة آنان در آتش و يك فرقه در بهكتند و آنان 
كسانى اند كه تابع وصئ او شدئد. 
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روايت يا ستد به سليم: 

1 فخائل شادات: ص 1 

؟. كتاب الروضة:؛ يهنقل بحار: ج ا ص لات خر58 
روايت از غير سليم: 

1 خصال صدوق: باب لت‎ .١ 

ا امالى شيخ طوسى: ج ص لالخرة 


ميحان بر هنتاد و دو فرقه تقسيم شدندا كه هنتاد و يكك فرقه در آنش و يكك فرقه در بهشتند و آنان 
كانىاتند كه تابع وصئ او شدند. و بزودى امت من بر هعتاد و سه فرقه تفيم مى شوند كه هنتاد و دو فرقه 
در آنش ويكك فرقه در بهشحده و آنان كانى هتتندكه تابع وصئ من شدندء و دراين حال بيامبرعة بر 


خايةه ل زا اعء 


هتدكه محتت تو را دارئد وآثان شعان م هفتك. 
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كتاب وقايع جهان نزد اميرالمؤمئين ليّة: سخنان ابن عباس يس از 
شهادت امام حسين ليه بيشكوئى از مصائب اهل بيت ظئة د ركتاب 
امسي رالمسؤمنين يليه بيشكوئى از حكومت غاصبان د ركتاب 
امي رالمؤمنين ني عكس العمل ابوبكر و عمر هنكام تعليم هزار باب 
علم امير المؤمنين لق ب : كوئى از تعداد لشكر واز حكومت 
بنى عباس»ء اهميّت كتاب اميرالمؤمنين نيّة نزد ابن عباس. 


كتاب وقايع جهان نزد اميرالمؤمنين 2: 


سحنان ابن عباس يس از شهادت امام حسين ثئة 

سليم مىكويد: وفتى امام حسين ني به شهادت رسيد ابن عباس بهشدت كر يه كرد و 
سب سكّفت: جه جيزها كه اين امت بعد از ييامبرش ديد! خدايا من تو را شاهد م ىكيرم كه 
من دوستدار على بن ابيطالب و فرزندانش هستم واز دشمنان او ودشمنان فرزندانش 
بيزارم» و در مقابل امر آنان تسليم هستم. 


بيشكوثى از مصائب اهل بيت:2ة در كتاب امي رالمؤمنين © 

ابن عباس كفت: روزى در دىقار خدمت اميرالمؤمنينلة وارد شدم. حضرت 
كتابى را برايم بيرون أورد و فرمود: اى ابن عباسء اين كتابى است كه بيامبر يليه بر من املا 
فرموده و دست خط خودم اسست. 

عرض كردم: يا امير الم منين» آثرا يرايم بخوان. حضرت اآثرا خواند ودر ان بود 
همة آنجه از زمان رحلت ببامبريي تا زمان شهادت امام حسين كه اتفاق افتاده و اينكه 
جكونه كشته مى شود و جه كسى او را مىكشد و جه كسى او را يارى مىكئد و جه كسان , 
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الك 





1 / اسسرار آل محمل :د 


همراه او شهيد مى شوند. آن حضرت بشدت كريه كرد و مرا به كّريه در آورد. 

از جملهُ آنجه برايم خواند اين بودكه با خود آنحضرت جه مىكنند و جكونه 
حضرت زهرائية شهيد مىشود؛ و جكّونه يسرش امام حسن/9ة به شهادت مى رسد و 
جكونه امت به او غدر و حيله مىكنند. وقتى كيفيت قتل امام حسين :#2 را خواند يسيار 


ْ 0 00 5 َ ف لتلا 
كريست» و سيبس أ نكتاب را بستهء و بقية انجه تا روزقيامت واقع مى شود باقى ماند . 


ييشكوئى از حكومت غاصبان در كتاب اميرالمؤمنين:ة 

در أ نكتاب_از جملة انجه حضرت برايم خواند جريان ابوبكر و عمر و عثمان و 
ايتكه هريكك از آنان جقدر حكومت مىكنند و اينكه با على ليه جكّونه بيعت مى شود »و 
واقعة جمل و سير عايشه و طلحه و زبير؛ و واقعة صفين وكسانىكه در آن كشته مى شوند 
و واقعة نهروان و جريان حكمين؛ و حكومت معاويه و كسانى از شيعه كه او مى كشدء و 
برنامهاى كه مردم نسبت به امام حسن نيه انجام مى دهند» و جريان يزيد تا انجا كه منتهى 
به قتل امام حسين ليه شد. 

من همة اينها رااز اميرالمؤمنين اكه شنيدم؛ و همانطور كه حضرت خوائده بود بدون 
كم و زياد واقع شد. من خط آنحضرت را مى شناختم ودر آنكتاب ديدم كه تغيير نكرده 
وزرد نشدة وق : 

وقتى حضرت آنكتاب رابست عرض كردم: يا اميرالمؤمئين» اى كاش بقيّة كتاب رأ 
هم برايم مى خواندى. فرمود: نه؛ ولى برايت نقل م ىكنم. مانع من اين است كه نجه مااز 
خاندان و فرزندانت خواهيم ديد در آن آمده است و مسئلة فجيعى اس ت كه ما را م ىكشند 
وباما عداوت مىورزند و حكومتى بد و قدرتى شوم دارند. دوست ندارم انها را بشنوى 
وغمنا كك شوى و تورا ناراحت كند. ولى براى تو نقل مىكنم. 


.١‏ دركتاب فضائل: ذر آن كتاب آنجه شده و آنجه نا روزقيامت خواهد شد نوشته دده بق ب 
؟. دركتاب فضائل: بر على بن ابيطالب جه و جكونه واقع خواهد شد. 
*. زرد نشده بود يعنى كم رنكك نشده بود. دركتاب فضائل: ياكك نشده بود. 
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حدايث ه شصت وشش / 3170 


عكس العمل ابوبكر و عمر هنكام تعليم هزار باب علم به اميرالمؤمنين 2؛ 

بيامب ريل هنكام رحلتش دست مرا كرفت و برايم هزار باب از عل م كشودكه از هر 
بابى هزار باب ياز مىشد. در اين حال ابويكر و عمر به من نكاه مىكردند و آنحضرت به 
اين مطلب اشاره مى فرمود. 

وقتى بيرون آمدم آن دو به م نكفتند: بيامبر به تو ج هكفت؟ من هم سخن آنحضرت 
و براى انان نقل كردم. آنان دست خود را تكان دادند و سخن مرا تكرا ركردند. سيس 
يشت كردند در حاليكه سخن مرا تكرار مىكردند وبا دستان خود اشاره مى نمودند. 


ييشكونئى از تعداد لشكرء و از حكومت بنى عباس 
اى ابن عباس» حسن ازكوفه همراه فلان تعداد مرد بهاستثناى يكك نفر نزد تو مىآيد؟. 
اى ابن عباس» وقتى حكومت بتى اميه از بين برود اول كسانى از بئى هاشم كه به 
حكومت مىرسد فرزندان تو هستند. وكارهايى م ىكنئد! 


اهميّت كتاب اميرالمؤمنين## نزد ابن عباس 
ابن عباس كفت: اينكه نسخة آنكتاب از آن من بود نزد من محبوبتر بود از آنجه 


افتاب بر آن تأده كف 


ل ألا لقا ل ل ل ل أي ا ا ع اج 8 3 ع 3 ين اق كنذا كن ذا نع ساع شاعم سج ضاخ جاعم هه واس م ضام 


روايت يا سند به سليم: 


1 فصضائل شادذان: ص‎ .١ 
تفصيل اين مطلب در ص 597 همين كناب كقذشت.‎ .* 


6 دراكتاسب فصسائل: اى كاش أن كاب را نجه بردارى كرده بودم: حجرأ كه برد من از أتحةه آفتاب بر آنْ 
فى ثايك محتو بتر سس 
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سخختان اميرالمؤمتين مجه در بصره بس از جنك جمل: تهيّه مقدمات 
جنكك صفيّن توسط معاويه؛ بيعت با ابوبكر و عمر قبل از دفن 
يبامبريلةٌ اقدامات اميرالمؤمئين يي در مقابل غصب خلافت» 
سكوت اميرالمؤمنين ني بخاطر اسلام و هدر ندادن خون خود؛ عمر 
وعثمان جكونه مقام خلافت راغصب كردند؟ بيعت 
امير المؤ منين يي يس از قتل عثمان؛ غائلة عايشه و طلحه و زبيرء 
عايثه امتحان خخداوند براى مسلمانان؛ تناقض غاصبين در ضابطة 
تين خليفه» برنامة اميرالمؤمنين 36 برنامة هارون #2 بيشكوثى 
اميرالمؤ منين يية از جنكك صِفين و نهروان: ضابطة برنامههاى 
اميرالمؤمنين 4# در جتكك و سكوتء بيشكونى از قاتل 
اميرالمؤمنينلية و عذاب او شناخت و معرفى ابوبكر و عمر در 
شدّت عذاب ولعن؛ ضابطة كلى ولايت و براثت؛ معرفى و نجابت 
محمد بن ابى بكرء التزام كرفتن از ابوبكر و عمر و عثمان بر عدم 
مخالفت با امير المؤمنين نية: معرفى دوازده امام شيك در حضور 
ابوبكر وعمر و عثمان» تفسير رؤياى بيامبرية دربارة غاصبين 
بيشكونى اميرالمؤمنين 42 از جنايات زياد. 


سخنان اميرالمؤمنين : در بصره يس از جنى جمل 


سليم مى كُويد: در حضور اميرالمؤمنين#ة بودم هنحامىكه يس از غلبه بر اهل جمل 
به خحانة زياد بن عبيد رفت '. خخانه ير از اصحاب بيامبرية بودكه در بين آنان عمار و 


ٍِ 0-7 ل ل 3 - 
داش>د. زياد هم دراتاق بزرقى سبمسك مهمانسرا لو ث. 





.١‏ از آنجا كه زياد از زمان عمر در بصره سابقه داشت اميرالمؤمنين ثيه در بايان جنك نزد او رفت» واين 
صرفاً يك جنبة اجتماعى داشته؛ وال در آخر همين حديث حضرت از جنايات زياد بيشكوئى فرمود. در 
جاخ ل: بجاى اعاده؛ «دعاه است كه بهمعنى «دعوت كرده يا «فراخوائد: است. 
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حديث شصت وهفت / 1177 
تهِيّهُ مقدمات جنك صفيّن توسط معاويه 

دراين هنكام مردى نامهاى از يكى از شيعيان در شام براى آنحضرت آوردكه: 

«معاويه مردم را براى جنكك ترغي ب كرده و آنان را براى خونخواهى عثمان دعوت 
نموده است. از جمله سخنانش كه مردم رابا آن تشويق كرده اين اس ت كه كفته: على 
عثمان را كشته و قاتلين او را يناه داده است,. و او بر ابوبكر و عمر طعن مى زند و ادّعا 
مىكند خليفة بيامبر است و از ابوبكر و عمر به خلافت سزاوارتر بوده است. در اثر 
تبليغات معاوو ره عموم مردم و قاريان قران تحر يكك شدهاند و بجر عدهُ كمى همه نرّد 
معاويه جمع شدهاند). 


بيعت با ابوبكر قبل از دفن ييامبر2: 

سليم م ىكويد: اميرالمؤمنين 2 حمد و ثناى الهى بجا آورد و فرمود: اما بعد من جه 
جيزهايى از اين امّت بعد از بيامبرشان از زمانىكه آنحضرت رحلت نموده ديدهام. 

عمر و اصحابش كه بر عليه من متّحد شدند» ابوبكر را بيا داشتند و با او بيعت كردند 
در حاليكه من مشغول ' غسل بيامبر عل وكفن و دفن او بودم» و هنوزاز آن فراغت نيافته 
بودمكه با او بيعت كردند وبا دليل وحق من در مقابل انصار استدلالكردند. بخداقسم او 
و آنانكه با او متحّد شدند بطور يقين مىدانستندكه من از ابوبكر به خلافت سزاوارترم. 


اقدامات امدرالمؤمنين#2ة در مقابل غصب خلافت 

فرمود: وقتى اجتماع آنان بر ابوبكر و تركشان نسبت به خود را ديدم؛ آنان را به 
خداى عزوجل (در مورد حقم) قسم دادم؛ و فاطمهنية را بر جهاربايى سوار كردم و 
دست دو يسرم حسن و حسين راكرفتم تا شايد بركردند؛ واحدى از اهل بدر و سابقهداران از 


؟. جه خ ل: عمر ابوبكر را بيا داشت و همراه اصحابش كه بر عليه من متحد شدند بااو بيعت كرد در 
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مهاجرين و انصار را باقى نكذاشتم مكر آنكه از آنان كمك خواستم و به يارى خود دعوت 
كردم و دربارة حق خود آنان را قسم دادم؛ ولى مرا اجابت نتمودند و يارى نكردند. 

شما أى كسانى از اهل بدركه حاضر هستيد مى دانيدكه من جز حقٌ نكفتم. 

كفتند: يا امي رالمؤمنين» راست كفتى و نيك و كفتى. مااز اين كارهايمان استغفار 


مىكنيم و به دركاه ختداوتد تو به مى نمائيم. 


سكوت امبرالمؤمنين::ة بخاطر اسلام و هدر ندادن خون خود 

سيس فرمود: از طرفى مردم به جاهليت قريب العهد بودند» و من از تفرقة امت 
محمّدييةٌ و اختلاف سخن آنان ترسيدم؛ و به ياد آوردم آنجه بياميريّة با من عهد كرده 
بود زيرا آنحضرت به من از آنجه انجام دادند خبر داده بود» و به من دستور داده بود كه 


اكر يارانى يافتم با آنان جهاد كنم واكر نيافتم دست نككهدارم و خون خود را حفظ كنم. 


عمر و عثمان حكونه مقام خلافت را غصب كرديد؟ 

سيس ابوبكر خلافت را به عمر بركرداند» در حاليكه بخداقسم او بطور يقين 
مى دانست كه من از عمر به خلافت سزاوارترم. باز هم تفرقه را خوش نداشتم, لذا بيعت 
نمودم وكوش فرا دادم واطاعت نمودم. 

سيس عمر مرا در بين شش نفر قرارداد و كار را به«دست عبدالرحمان بن عوف 
سيرد. ابن عوف هم با عثمان خلو تكرد و خلافت را براى او قرارداد بدشرط آنكه آثرا به 
ابن عوف بازكرداند و بعد با او بيع تكرد. باز هم تفرقه و اختلاف را خوش نداشتم. 

بعد عثمان به عبدالرحمان بن عوف حيله كرد و خلافت راازاو دور تمود. ابن عوف 
هم ازاو اظهار برائت نمود و خطابهاى ايراد كرد و عثمان رااز خلافت خلع نمود همانطور 
كه كفش خود رااز يايش بيرون أورد. 

سيس ابن عوف مُرد و وصيّت كرد كه عثمان بر جنازة او نماز نخواند. فرزندان ابن 
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بيعت اميرالمؤمنين؛؛: يس از قتل عثمان 
8 عثمان + شد و مردم سه روز جمع شدند و دربارة حكومت خود به 


مشورت برداختند. سيس نزد من مدند وبا رغبت و بدون اجبار با من بيعت كردند. 


غائلة عايشه و طلحه و زيير 
سيسء زيير و طلحه نزد من آمدند تا براى عمره از من اجازه بكيرتد. من از آنان 
عهد و بيمان كرفت مكه بيعت مرا نشكنند و بر من مكر نكنند و غائلهاى بر عليه من بيا نكنند. 
سيس به مكه رفتند؛ و بعد عايشه را همراه خود نزد اهل شهرى بردندكه جهلشان بسيار 
و فهم دينشان كم بود» و آنان را به شكستن بيعت من و حلال شمردن خون من واداركردند. 


عايشه. امتحان خداوند يبراى مسلمانان 

سيس أميرالمؤمنين ني عايشه و خارج شدن اواز خانهاش و آنجه دريارة آنحضرت 
مرتكب شده نود وا ناذ وو شد. 

عمّار عرض كرد: يا اميرالمؤمنينء از ذ كر او خود دارى كن كه او مادر توست»' ! 
حضرت سخن دربارةُ او را رهاكرد و مطلب ديكرى راشروع كرد, ولى بارديكر او را 
ذك ركرد و شديدتراز آنجه دفعة اوّل كفته بود فرمود. 

عمّار عرض كرد: ايا اميرالمؤمئين» ازذ كر او خود دار ى كن كه او مادر توست!! باز 
هم حضرت از ذ كر او اعراض كرد.ء ولى بار سوم بازكشت و شديدتر از آن فرمود. 

سليم مىكويد: عمّار عرض كرد: «يا اميرالمؤمنين» از ذ كر او خود دارى كن كه او 
مادر توست». 

فرمود: اهركز خوددارى نمىكئم! من با خداوند هستم بر ضد كسانى كه با او مخالفت 
كنند. خداوند شما را بوسيلة مادرتان امتحان كرده تا بداند با خدا خواهيد بود يا با مادرتان»!! 


؟. يعنى از اين جهت كه همسران بيامبر يد «ام المؤمنين: لقب يافتهاند. 
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ماليع مرري سبس اميرالمؤمنين 998 بيعت ابويكر و عمر و عثمان را ياداور شدو 
فرمود: ايخداقس» أككر مسئله آنطور باشدكه انان من كو تلن ولى نه بخداقسم انطور 
نيست كه آنان مىكويند»» و سيس حضرت سكوت فرمود. عمّار عرض كرد: مكر آنان 
جه مىكويئد؟ 

فرهود: فى كوائتن: (بباميرعة 23 احدى را خليفه قرار ولد وى يدس خودي لتقنت 
شدهاند تا مشور تكنند». ولى به غير آنجه (بهكمان ايشان) به آن امر شدهاند عمل تمودند". 

درم يقوة قورت ووشايت اتعان ب اوبكر ببست ودر و سس من و اضناه, 
را مجبور به بيعت كردند. سيس ابوبكر بدون مشورت با عمر بيعت كرد. سيس عمر 
خلافت رابين شش نفر شورى قرار داد و همة مهاجرين و انصار را بجز اين شش نقر -از 
آن خارج كرد وكفت: «صهيب سه روز براى مردم امام جماعت باشد:. بعد به مردم 
دستور داد: «اكر سه رو زكذشت واين شش نفركار خلافت را تمام نكرده بودند كردنشان 
زده شود واكر جهار نفر متحد شدند و دو نفر مخالفت كردند آن دو نفر را بكشند»! 
سيس سه روز دريارة من مشورت كردند و بيعتشان با مشورت عموم مردم بود بعد هم 
آن كارى كه د يديد كردئد' ! 


برنامة اميرالمؤمنين2! برنامة هارون 2 
سب قرموة: موسى به هارون قرمود: دنا متكت إِذْ رََبْتَهُمْ ضَلُوا آلا َع .لولم 





؟. يعنى با همين سخنى كه به دروغ به آنحضرت نسبت مى دهند نيز مخالفت كردند. 

ن. «صهيب» غلام عمر بود و منظور از سه روز اين بود كه اين شش نفر در طول سه روز مشورت» يكى را 
از بين ختود اتتخاب كنند. 

.از ةب سه روز دربارة من...؛ منظور حضرت آن است كه در بيعت عثمان جنان حكم ظالمائهاى 
برقرار بود ولى بس از قتل عثمان با نظر عموم مردم مرا اتتخاب كردند ولى باز هم ديديد كه طلحه و زبير 


و اتباعثان جه كردند. 


5621101 5597 ) 21051 





ك1 5 يغنى! «جه مانعى داشتى كه وقتى ديد ىكمراه مى شوند تابع من نشدى؟!... 
و سخن مرا مراعات نكردى)؟ من هم نسبت به بيامبرَلِي بدمنزلة هارون نسبت به مو 

بيامبر مث با من عه د كردهكه ا كر امّت بعد از اوكمراه شدند و تابع غير من شدند» | كر 
يارانى يافتم با آنان به جهاد برخيزم و اكر يارى نيافتم دست نكنّه دارم و خون خود را 
حفظ كنمء و انجه امّت بعد از او انجام مى دهئد را به من خبر داد. 


ييشكونى اميرالمؤمنين:# از جنك صفيّن و نهروان 

نكادكه بعد از قتل عثمان يارانى براى بيا داشتن امر خدا و احياء قرآن و سنت يافتم 
دست نكله داشتن برايم جايز نيود. لذا دست خود را بازكردم و بااين ناكثين (بيعت 
شكنان)” جنكيدم. 

و من فردا انشاء الله با قاسطين در سرزمين شام در مكانى كه به آن «صفيّن» كفته 
مى شود خواهم د 

بعد از آن با مارقين در سرزمينى از عراق كه به آن «نهروان» كفته مىشود خواهم 
جتكيد. بيامبرييِة در اين سه مكان دستور جنك با آنان را به من داده است. 


ضابطة برنامههاى اميرالمؤمنين## در جنك و سكوت 

من نه بخاطر ععجز يا ترس ياكراهت از ملاقات بروردكارم دست نكنّه داشتم؛ بلكه 
بخاطر اطاعت بياميريظة و حفظ وصيّت او جنين كردم. 

وقتى يارانى يافتم نظرى كردم و بين يكى از دو راه؛ طريق سومى نيافتم: يا جهاد در 
راه خدا و امر به معروف و نهى از متكرء و ياكفر به خداوند و انكار آنجه نازل كرده و 


كرفتارى به زنجيرها در آتش - جهنم و مرتد شدن از اسلام. 


. وار عله: أب 1 
4. يعنى طلحه و زبير واهل جملء با توجه به ايتكه اين خطابه بس از يايان جتكك جمل ايراد شده است. 
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بيشكونى از قائل امي رالمؤمنين:# و عذاب او 
بيامبر يله هم به من خبر داده است كه شهادت يشت سر من است و محاسن من 






بزودى از خون سرم خضاب خواهد شدء بلكه قاتل من شقىترين مردم از اوّلين و 
آخرين است. مردى است «أَحَيْمرِ كه او در خباثت برابر است باكشندة ناقة صالح و 
قابيل قاتل برادرش هابيل و بزرك فرعونها و آنكسىكه با ابراهيم دربارة خداوند 
مكاسم ار و دوعر أربتي عباتيل لاكابظان يرا ريات كينا زرا 01 وا الخبير 


١ 1 5‏ ا ا ب 
دادند. سيس فرمود: و دو نفر از امتم 5 


شناخت و معرفى ابوبكر و عمر در شت عذاب و لعن 

سيس أمير الم منين نيه فر مو د: بر عهدة آن دو نفر است كناهان امت محمدولة. هر 
خونى كه تا روزقيامت ريخته شود و هر مالى كه به حرام خورده شود و هر زلى كه به 
حرام تصرف شود و هر حكمى كه در آن ظالمانه قضاوت شود بر عهدة آن دو نفر است. 
بدون آنكه از كناه كسانىكه آنرا انجام دادهاند جيزى كم شود. 

عمار عرض كرد: يا اميرالمؤمنين» آن دو نفر را برايمان نام ببر تا انها را لعنت كنيم. 

حضرت فرمود: اى عمارء آيا تو ييامبرية رادوست نمىدارى واز دشمنش بيزارى 
نمىجوئى؟ عرض كرد: بلى. فرمود: مرا دوست نمىدارى واز دشمنم بيزارى 
نمى جوئى؟ عرض كرد: بلى. فرمود: اى عمارء همين برايت كافى است. تو از أن دو ثقر 
برائت جستهاى و آنان رالعن كردهاى ١‏ كر جه ايشان را به نامشان نشئاسى! 


«أحثمره لقب قدار بن سالف كشندة ناقة صالح است كه در اينجا كنايه از ابن ملجم آمده است. در حديث 
آمده كه بيامب ريلك به امبرالمؤمنين لي فرمود: شقىترين مردم كه دو نفرند را به شما معرفى كنم؟ كفتيم: بلى 
يا رسول الله فرمود: «أحبّمره قوم ثمود كه شتر را كشت؛ و آن كسىكه ترا اى على بر اينجا مىزند ‏ و 
حيرت دست مارك بر سرشان كذاشدد نا آنكه از ائر آن ابنها تراشود و حضرت محاسن مود را 
كرفتند _. به بحار: ج ص 15 م 7 و الغدير: ج # ص 775 مراجعه شود. 

طلظرى انويكل و مر السك جنك قز عيازاخة بعد مطلوم مى غنود 
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عرض كرد: يا اميرالمؤمنين»ا كر آن دو رايراى اصحابت نام سرى تااز انها بيزارى 
بجويند بهتراز ترك أن است! فرمود: خدا سلمان و ابوذر و مقداد را رحمت كند؛ آنها جه 
خوب ان دو نمر را مى شناختند و برائتشان از آن دو و لعنتشان نسيت به آتان شديد بود. 

عرض كرد: يا اميرالمؤمنين فدايت كردمء آن دو رانام ببر!ما شهادت مىدهيمكه 
دوست بداريم هركس را تو دوست بدارى و بيزارى بجوييم از هركس كه تو برائت بجوبى. 

فرمود: اى عمار» در اين صورت اصحابم كشته مىشوند و جماعت من واهل 
لشكرم و | كثريّت كسانىكه اطراف من مى بينى يرا كنده مى شوند! 


ضابطة كلى ولايت و برائت 
ا ىعمارء هركس موسى وهارون را دوست داشت واز دشمنانا شان سيزارى جست 
از كوسالة واسامرض براقت سك يوذ و هركن كوسالة وسادرص راموست داشت واز 
دشمنان انها بيزارى جست از موسى و هارون برائت جسته بود بدون انكه خودش بداند. 
اى عمارء هركس بيامبر و اهل بيتش را و مرا دوست بدارد واز دشمنم بيزارى 
بجويد از آن دو نفر' ' بيزارى جسته است. و هركس از دشمنان آن دو نفر بيزارى بجويد 


از بيامبركة بيزارى جسعه است بدون آنكه خودش بدائد' '. 


معرفت و نجابت محمّد بن ابى بكر 

محمّد بن ابى بكر عرض كرد: يا امي رالمؤمنين» نمى خواهد آن دو نفر را معرفى كنى 
كه من آنها را شناختم! خدا را شاهد مىكيريم كه ولايت ترا بيذيريم وازهمة دشمنانت 
بيزارى بجوييم, جه دور باشند و جه نزديك. اوّل آنها و آخرشان. زندة انها و مردهشان؛ 
حاضر انها وغائيشان. 


.١‏ يعنى از ابوبكر و عمر. 
.١١‏ منظور اين نيست كه برانت او از اهل بيت از روى جهل است؛ بلكه به اين معناكه جنين شخصى 
نمى خواهد بفهمد كه وقتى بيامبر و اهل بيتش 24 نسبت به ابوبكر و عمر در نقطة مقابل يكديكر قرار 
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اميرالمؤمنين نيه فرمود: اى م حمّد خدا تو رار : حمت كندء هر قومى نجيبى دارد كه 
شاهد بر آنان و شفاعت كننده خوبانشان است. و بهترين نجيبان نجيبى اس ت كه از 


خاندانى بد باشد» و تو اى محمّد نحيب اهل بيتت هستى. 


التزام كرفتن از ابوبكر و عمر و عثمان بر عدم مخالفت با اميرالمؤمنين :9 

بدان كه من يرايت خبرى خواهم كفت: 

ييامبر يِه مرا فراخواند در حاليكه سلمان و ابوذر و مقداد هم نزد آنحضرت بودند. 
سيس حضرت عايشه را سراغ يدرش و نيز حفصه راسراغ يدرش و دخترش را سراع 
همسرش عثمان فرستاد ''» و آنان آمدئد. 

بيامبر يله حمد و ثناى الهى رابجا آورد و فرمود:اى ابوبكر اى عمر اى عثمان! من 
امشب دوازده نفر را بر منبرم در خواب ديدم كه امّتم رااز راه به عقب بر مىكرداندند. از 
خدا بترسيد و بعد از من امر خلافت را به على بسباريد و در اين باره با او منازعه مكنيد. 
و به او ظلم نكنيد و بر عليه او با كسى متحد نشويد!! 

كفتئد: اى بيامير سخداء ما از اين مطلب به خدا يئاه مىبريم! خداما راقبل از آن بميرائد!!! 


معرفى دوازده اماءءية: در حضور ابوبكر و عمر و عثمان 

سيس يياميريَلِيهٌ فرمود:من همه شما را وهركس از مرد و زنكه در خانه هستند ر1شاهد 
مىكيرمكه: علهع بن ابيطالب خليفة من در امّتم» و صاحب اختيارتر بر مؤمنين از خودشان است. 

وقتى اواز دنيا رفت اين يسرم خواهد يود -و حضرت دست بر سر امام حسن 128 
قرار دادند و وقتى اواز دنيا رفت اين يسرم -و حضرت دست بر سر امام حسين له قرار 
دادنك ‏ سيس نه نفر از فرزندان عحسين نيه يكى يس از ددكرين خو اهئد بود. 

آنان هستند كه خداوند در اين كلامش قصد كرده: «أطيعوا الله وَ أطيعُوا الرَسُولَ و أولى 
لآم مِنْكُمه *' يعنى: «خدا را اطاعت كنيد و از بيامبريَثٌِ و اولى الامر خود اطاعت نمائيد. 





1. منظور رقيه يا زينب دختر بيامبرية است كه به ترتيب همسر عثمان بودند و هر دو بدست او بقتل رسيدئد. 
15. سورة نساء: آية 89 . 
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حمل يمث؛ س شصت وهفت / 2170 


سيسن سامير هر آيهاىكه دريارةٌ ائمه: نج نازل شده بود را تالاوت ثرمود” 8 


تفسير رؤياى يياميرةة” دربارة غاصبين 

اميرالمؤمنين 32 فرمود: ابوبكر و عمر و عثمان برخاستند: و من با اصحابم ابوذر و 
سلمان و مقداد مانديم. فاطمه و حسن و حسين هم ماندند و همسران و دختران 
انحضرت بجر فاطمه بر خاستند. 

بيامبر له فرمود: «اين سه نفر رابا نه نفر از بنى اميه -كه فلانى از آل ابوسفيان' ' و نيز 
هفت نفر از اولاد حكم بن ابى العاص بن اميه از جملة آنانند_را ديدمكه امّتم رابه قهقرى 


وعمب برمىكرداندند». 


ييشكوئى اميرالمؤمنين2: از جنايات زياد 
اميرالمؤمنين ليه اين سخنان را مىفرمود در حاليكه خحائةٌ زياد مملوٌ از اصحاب 
سيس حضرت روبه آنان كرد و فرمود: آنجه شنيديد كتمان كنيد مكر از كسىكه 
طالب هدايت باشد. اى زياد دربارةٌ شيعيائم بعد ارْ من از خدا بترس! 
1 صا سس 8 ل 2 ةَ 5 ع 
سليم مىكويد: وقتى حضرت از نزد زياد بيرون أمد روبه ما كرد فرمود: «ابزودى 
معاويه او را بعنوان برادر خود ادّعا مىكند"' و او شيعيانم را م ىكشد. خدا او را لعنت كنده. 


ا 8 1:5 8 8 م 4غ 1 أ 0 8 ا اذ ا ان شن طن 4 لظ يخ 0 اق كف هن كه هن انظ هاس نم طن قم از م ف ع هلها م ع نس س ناس 


روايت ازكتاب سليم: 
١.ائشات‏ الهداة: ج 'ص 5٠ث‏ , 





8. اين اتمام حجت با حضور ابوبكر و عمر و عثمان و براى آنان بوده است. جاى تأسف است كه؛ راوى بعنوان 
اختصار همة آياتىكه ببامبر يد دربارة ائمه :2ك فرموده ذ كرنكرده است ناز لسان شو دآ تحضرت بياذكار بماند. 

*. منلور معاويه بن ابى سفيان است. 

.١1/‏ وج خ ل: ؛معاويه بزودى او را دعوت مىكند و او قبول مىكند و شيعيانم را مىئكشد. لعنت خدا بر او باد:. 
و منفلور از برادرى معاويه همان است كه جون زياد بعنوان و لدالزئا معروف يود معاويه براى جلب خاطر 
او اذعا كرد زياد بسر ابوسفيان و برادر خودش اس ت كه تفصيل آن در باورفى از حديث 7 #دشت. 
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عقائد ابراهيم بن يزيد نخعى ' هنكام وفات و اقرار او به ائمه الا 
دركتاب سليم از اعمش از خيثمه نق ل كرده ' كه كفت: 


هنكامىكه ابراهيم نخعى در حال وفات بود به من كفت: «مرا به خود نزديك كن»»: 
من هم جنين كردم. كفت: «اشهادت مى دهم كه خدابى حزالله نيست. يكى است و شريكى 
ندارد. و شهادت مىدهم كه محمّدية بيامبر خداست و اينكه على بن ابيطالب صلوات 
لله عليه وصئ محمّد است؛ و حسن وصئ على؛ و حسين وصىّ حسن. و على 
بن الحسين وصئّ حسين است» . 

راؤق فى كويد سيس ازراهيم تشع از هوش زفت وانتاد كنتم: دون عن" |أوبه 
هوش آمد وكفت: غير تو هم آن سخنان مرا شنيد؟! كفتم: نه. كفت: بر همين عقدهة 


زندهام وبر همين مىميرم؛ و علقمه و اسود' نيز همين عقيده را داشتند» و هركس بر اين 





.١‏ ابراهيم نخعى ابوعمران ابراهيم بن يزيد بن اسود از طايفة مذحج است كه در سال 48 در كوفه وفات يافته است. 
علقمه و اسود هم كه در اين حديث مذكورند عمو و دائى او هنند. 

؟. عبارت در نسخهها جنين است؛ ولى ظاهراً اين حديث از روايات ابان بن ابى عياش به نقل از اعمش 
است كه دركتاب سليم أورده اس 

ًغ ابراهيم امامان را تا زمان خود ذ كر كرده است. 

*. دهن هِينْ؛ بدعنوان بيدار كردن او كه از هوش رفته بود است. 

6. علقمة بن قيس بن عبداله در زمان بامبريفة بدنيا آمد و در سال ؟8 يا ”د ركوفه از دنيا رفت. و ظاهراً همان 
كسى اس تكه در صفيّن حاضر بود و شمشيرش راغرق در خون مىكرد و در جنكك مجروح شد و بكك 
بايش معيرب كدرديك. اودر دينش فقّيه واز قرانت كتتدكان قرآن بود. او از افراد مورد اعتماد 
امي رالمؤمئين نيه و از بزركان تابعين و رؤساى آنان و زاهدانشان بشمار مى آمد. 
اسود بن زيد نخعى نيز از اصحاب امي رالمؤمنين ثيه بود كه در سال 76 در كذشت. 
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ل ل سبل يبب سب ليث شهات وهشت / 1139 


عقيده نباشد جيزى از عقايد درست ثدارو١.‏ 


روانت ازكتاب سلدم: 


١.اثبات‏ الهداة: ج ١‏ ص ١2مح 88١‏ . 


*. منظور از اين حديث اين است كه سه نفر مذكور در آن كه از بزركان علماى اسلام بدشمار مىآيتد با 
ابنكه در ظاهر ولايت اهل بيت:6ة را مدعى نبودند ولى عفيده قلبىشان كه هنكام مركك بروز دادهاند 


علي بده اسيسى 
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1 : وصحت اميرالمؤمنين يه و شاهدان؛ 
معرفى اثمهطة و سيردن و دابع امامت« كلام اميرالمؤمنين © دريارة 
اسن ملجم. 

متن وصيّتنامة اميرالمؤمنين لِّةِ: تقوى؛ اسلام اتحاد بر حق؛ اصلاحء 
صلة رححمء ايتام؛ قرآن؛ همسايكان: 0 3 تهازع زكات» زوزة) فقراء 





ساعات آخر عمر اميرالمؤ مئين 


جحياد؛ فرزئدان بيامبركة واصضصحاب انحضرت»؛ زنان»؛ أمر به 
معروف» نيكى به يكد يككرء نخد احافظى اميرالمؤمنين #72. 


وصيّت اميرالمؤ منين 8 و شاهدان 

سليم مئكويد ': در وصيّت اميرالمؤمنين 42 هنكّامىكه به يسرش امام حسن 8 
وصيّت مى فرمود حاضر يودم. 

حضرت بر وصيّتش امام حسين :44 و محمّد و همة فرزندانش واهل بيت و رؤساى 


شيعيانش را شاهد كرفت. 


سس اه انوع ايها" واسلحه رابه امام متسس 1 سيرد وو فرهود: يسرم 
بماميريِكة به من دستور داده به تو وصيّت كنم و كتابها و اسلحهام را به تو بسيارم همانكونه 


.١‏ اين حل بثُ در كتاب بيت ؛ صيح ملو سى ار اماع باهر ليه نعل شدة و اول ان حنين است: امام باقر فرمود: 
اب وصيّت اميرالمؤ مئين ثة است؛ و اين نسخداى از كتاب سليم بن قيس هلالى است كه به ابان داده و 
برايش قرائت كرده است. ابان مئىكويد: آن را خدمت امام زين العابدين.ية خواندم و حضرت فرمود: 





8 در كتاب كافى 1 فشه: كتاب. 
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عول بثك شصت وله / 5119 
كه ببامبريَيْهُ بهمن وصيّت فرمود وكتابها و اسلحهاش را به من سيرد. آنحضرت به من 
دستور داده تابه تو امر كنم كه وقتى مركّت فرا رسيد آنها رابه برادرت حسين بسبار. 
سيس حصرت روبه امام حسين طىة كرد و فرمود: ييامير له به تو دستور دادهكه آنها 
8 --00 1 
رابه اين يسرت بسيارى -و دراين حال حضرت دست نوهاش حضرت على بن 
الحسين'ة راكه در سنّ كودكى بود كرفت واو رابه خود نزديك كرد و فرمود: 
«بيامبر يه به تو دستور داده كه آنها رابه بسرت محمّد* بسبارى. از قول بيامير و از قول 
من به أو سلام برسان». 


كلام اميرالمؤمنين12 دربارة ابن ملجم 

سيس حضصرت روبه يسرش امام حسن ييةٍ كرد و فرمود: يسرم» تو بعد از من صاحب 
اختيار مردم وصاحب اختيار خون من هستى. | كر بخشيدى حق توست:ء وا ك ركشتى يكك 
ضربت بجاى يكك ضربت ( كه او به من زده است) يزن و او را قطعه قطعه مكن». 


متن وصيّتنامة اميرالمؤمنين .2: 
سيس فرمود: بنويس: 


اين است آنجه على بن ابيطالب به آن وصيّت تموده است: 
وصيّت مىكند كه شهادت مىدهد به اينكه خدايى جز الله نيست» يكى است و 


شريكى ندارد. و محمّد بندهُ خدا و ييامير اوس ت كه او رابه هدايت و دين حق فرستاده تا 


*. در كتاب فقيه و تهذيب عبارت جنين است: اميرالمؤ منينءية روبه يسرش امام حسين ني كرد و فرهود: 
«ببامير يليد به تو دستور هى دهد كه آنها را به بسرت على بن الحسين بسبارى». سيس رو به امام سحاد نثة 
كرد و فرمود: اببامبريلة به تو دستور داده كه آنها را به بسرت محمد بن على يسبارى...ه. 

*. سن امام سجّاد ب هنكام شهادت اميرالمؤمنين #2 دو سال بوده است. 

ذ . منظور امام باقركية است. 
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12 1 اسرار آل موحملك نيلا 





بر همه اديان غالب كند ا كر جه مشركين را خوش نيايد. 
نمازم و عبادتم و زندكى و مركم براى خداى رب العالمين است كه شريكى ندارد. 
به اين مطلب دستور داده شدهام و من از تسليم شدكانم. 


تقوى, اسلام؛ اتحاد بر حق؛ اصلاح 

سيس اى حسن تو را و همه فرزندان واهل بيتم راو هركس از مؤمنين راكه اين 
نوشتهُ من به او مى رسد به تقواى نخداوند بروردكارتان وصيّت مىكنم. ازاين دنيا نرويد 
مكر آنكه اسلام را يذيرفته باشيد. همكّى به ريسمان خدا جنكك زئيد و متفرق نشويد'. 
من از ييامبر يليه شنيدم كه مى فرمود: «اصلاح بين افراد بهتر از نماز و روزة بسيار است»ء و 
كينه و فساد بين افراد زايل كنندة دين است» ', و قوّتى جز باكمك خداوند نيست. 


صلة رحم؛ ايتام قران, همسايكان 

به فاميل خود توجه كنيد وبا آنها ارتباط داشته باشيد؛ تا خداوند حساب را بر شما 
آسان كند. 

خدا را خدا را دربارة ايتام در نظر بكتيريد» دهان آنان را تغيير ندهيد” و آن عده از 
يتيمانكه نزد شما هستند ضايع نشوند. از بيامب ري شنيدم كه مى فرمود: «هركس مخارج 
يتين رابر عهده بكيرد نا أو مستغتى شوة خداوند در مقابل آن بهشت را بر او واجب 
م ىكند همانطور كه به خورندة مال يتيم اتش را واجب مى نمايك. 

خدا را خدا را دربارة قرآن در نظر بككيريد. در عمل بهآن ديكران از شما سبقت نكيرند. 





*. در كاب فقيه در اينجا اضافه شده اوَاذْ كروا يِمْمَةٌ الله عَلدَكَمْ إذ كش أَعْذَاءٌ فَاَلْفْ بيْنّ فُلُوكُعْ؛ يعنى نعمت 
خدا را بدياد بياوريد أن هنكام كه دشمن بوديد و خنداوند بين قلوب شما را الفت داد. 

/ كلم «حالقة؛ بمعنى تراشنده است كه زايل كننده معنى شده است. عبارت در كتاب كافى (ح 7) جنين 
است: از بين برنده و زايل كتندة دين فساد بين افراد است. 

. يعنى غذاى آنان در اثر بىسربرستى تغيير نكند و غذاى بستتر نشود. دركتاب كافى (ج 7) و تهديب 
عبارت جنين است: دهان آنان يكك روز خالى و بكك روز بر نباشد. و دركتاب فقيه جئين اسث: 


عدايشان بلند بشود. 
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حديث شصت وئه / 15١‏ 


' 5 5 ك8 4 / - سار سك 
خدارا خدارا دريارة همسايكانتان در نظر بكير يد. كه بياميرِّلء درباره آنان سفارش 


اكرده آاست 


حج؛ نمازء زكات؛ روزه.: فقراء . جهاد 

خدا را خدا را دربارةٌ خانة بروردكارتان در نظر بكير بد. تا زنده هستبد از شما خالى 
نمائد» كه | كر تان خدا تركك شود به شما مهلت داده نمى شود .١‏ وكمترين جيزى كه 
قاصد بيت الله با آن بر م ىكردد آن است كه كناهان كُذشتةُ او آمرزيده مىشود. 

خدا راخدا رادر نظر بكيريد دربارةٌ نماز.كه بهترين عمل و ستون دين شماست. 

خدا راخدا رادر نظر بكيريد دربارة زكات.كه غضب يروردكارتان را خاموش 
نقبه 

خدا راخدا رادر نظر بكيريد دربارة ماه رمضان.كه روزة آن سيرى از آتش است. 

خدا راخدا رادر نظر بكيريد دربارة فقرا و بيجاركان. با آنان در زندكى خود 
شريكك شويد. ظ 

خدا راخدا رادر نظر بككيريد دربارة جهاد در راه او با اموال و جانهايتان. در راه نخدا 
دو نشر جهاد مىكنئد: امام هدايت. و مطيع او كه به هدايت او اقتدا مىكند. 


فرزندان ييامبرةة و اصحاب انحضرت 

خدا را خدا را در نظر بككيريد دربارةٌ فرزندان يبامبرتان''. در بين شما مورد ظلم 
قرار نكي رند در حاليكه قدرت بر دفاع از آنان داشته باشيد. 

خدا راخدا رادر نظر بيريد دربارةٌ آن دسته از اصحاب بيامبرتان كه بدعتى ايجاد 
نكردهاند و بدعتكذارى را يناه ندادهاند. ييامبرظة دربارة آنان سغارش كرده؛ و 





4. دركتاب فقيه: نخدا و بيامبر ش تل دربارة آنان وصيّت كردهاند. 
.٠‏ يعنى عذاب و بلاثى بر شما نازل مى شود. 
1 اس ل: ١ذمة‏ بباسيرتان:. در اين صورت منظور اهل ذهه مى شونئد كه تحت ححمايت كشور اسالام #بستتام. 
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بحن / اسرار آل محمدنه _ 


بدعتكذار ارْ آنان و ار غير ائان و يناه دهئدة بدعتكزار رأ لعنت كرده است. 


زدانء امر به معروف. نيكى به يكديكر 

دا را خدا را درياره زئان و غلامان و كنيزانتان در نظر بكقيريد. در راه خدااز 
مالافة سرض تاداع اق سف عدا شما را كفاية كند؟ "ناويا شزذع شعن نيك 
مكفيك همانطور كه نخدا به شما دستور داده است. 

امر به معروف و نهى از منكر را تركك نكنيد» تا در نتيجة تركك آنها خداوند امور را 
بددست اشرارتان يسيارد» و دعاكتيد ولى خدا شما را اجابت نكند. 

بسرانم؛ بر شما باد بر ارتباط و بخشش و نيكى نسبت به يكديككر. از نفاق و قطع 
ارتباط و قهر با يكديكر و تفرقه ببرهيزيد. در نيكى و تقوى يكديكر راكمكك كنيد و بر 
كناه و دشمنى» يكديكر را يارى ندهيد. تقواى خدا را ييشهكنيدكه عذاب خداوند شديد 


أسسما., 


خداحافظى امدرالمؤ منين 2ه 
خداوند شما اهل ببت را حفظ كندء و يياميرتان '' رادر ميان شما حفظ نمايد. شما را 
به خدا مىسبارم و با شما خداحافظى موي 
سيس اميرالمؤمنين نيه همجنان «لا اله الآّالله» مى فرمود نااز دنيا رفت. و اين در 
اؤلين شب از دهة آخر ماه رمضان يعنى شب بيست و يكم؛ شب جمعه از سال جهلم 


شححر نب نو ث. 





. در كافى (ج 7) عبارت جنين است: خيدا را خدا را دريارة زئان و غلامان وكتيزانتان در نظر بخيريد؛ زيرا 
آخرين كلامى كه ييامبرتان فرمود اين يود كه: «شما را دربارة ذو ضعيف سفارشس مىكنم: زنان و غلامان و 
كنيزانتان. نماز» نمازء نماز. در راه خدا از ملامت سرزنش كنندهاى نترسيد؛ خخداوند شما را از شر آنانكه 
شما را اذيت مىكنئد و بر شما ظلم مىكنند كفابت مىكند. 

.٠‏ دراكتاب غيبت: فرزندانتان. 

.١5‏ دراكتاب غيبت: وبر شما سللام ورحمت خخدا را مىرسانم.. البته اين عبارت بهمعنى شخداحافظى است. 
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قت 
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و »يعد 


الوب ورسلا كم 5س 187 
؟. غيبت شيخ طوسى: ص /117. 
ف . اعلام الورى طيرسى ص 7١؟.‏ 
روايت از غير سليم: 
١.كافى:‏ ج اص 1958ح ث. 


ققحت 


٠‏ /ا 
كمتر ين اعتقاد يك مؤ من : ولآيت و برانئت اجمالى و تفصيلى؛ كسى 
كه حىٌ را تشخيص نمى دهل» تاصى مشرك وكافر است. 


كمترين اعتقادر يك مؤمن 

سليم مئكويد: به اميرالمؤمنينية عرض كردم: يا اميرالمؤمنين» أن مسئلهاى كه 
حتماً بايد معتمّد بود جيست. و آن مسئلهاىكه اكر به آن معتقد شدم شك در غير أن برايم 
جايز است كدام است؟ 

حضرت فرمود: هركس شهادت دهد به ايتكه خدايى جز الله نيست و يكى است و 
شريكى نداردء و ايتكه محمد بندهُ خدا و ييامير اوستء وبه أنجه خدا نازل كرده و 
بياداشتن نماز و يرداختن زكات و روزةُ ماه رمضان و حجج خانة خدا و ولايت مااهل بيت و 
برائت از دشمنانمان اقرا ركتد» وازهر مت كنتدداى اجتئات كند. 


ولايت و برائت اجمالى و تفصيلى 

عرض كردم: فدايت كردم اقرار به آنجه از جانب شما آمده اجمالاً باشد يا بايد 
قمر شد باشد؟ تسود نه بلكه الجمالاً كاقئ است. 

عرض كردم: فدايت كردم؛ مست كننده جيست؟ فرمود: هر نوشيدنى كه وقتى 
خورندة آن زياد بنوشد مست مىشودء يكك جرعه بلكه يكك قطره از آن هم حرام است. 

عرض كردم: فدايت كردم؛ آنجه فرمودى روشن شد مكر مسثلة ولايت. آيا همة 
بنى هاشم راشامل مىشود يا مخصوص فقهاء و علماى شما است؟ و ديكر مسئلة برائت 
از دشمنانتان: يايد از كسانىكه با همة شما دشمنى مىكنند برائت اظهار كنيم يا حتى اكر 
كسى با يك نفر از شما دشمنى كند بايد از او برائت جست؟ 
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حديث هفتاد / 150" 





حضرت فرمود: اى برادر هلالى 'ء سؤا ل كردى جوابش را بغهم. اأكر ولايت ما 
اهل بيت را اجمالاً ييذيرى و از دشمنان ما اجمالاً برائنت بجوئى برايت كافى است. اكر 
خداوند امامان از ما كه اوصياء و علماء و فقهاء هستند را به تو شناسائيد, تو هم آنان را 
شئاختى و به اطاعت انان اقرار كردى و ار اثان اطاعت نمودى. در اين صورت مؤمن به 
خداوند و از اهل بهشت هستى. ايئان افرادى هستئد كه بدون حساب وارد بهشت 


1 


كسى كه حى را تشخيص نمى دهد 

١‏ كربه يكائقى خلا ستعد شنق وشيادت 3ادع كه محتد رسول خداسة وقول 
كردى مسائلى راكه بين همة اهل قبله در أن اختلافى نيست و اتفاق دارند كه خداوند به 
آنها ام ركرده يااز أن نهى نموده استء و مسئلة امامت و وصيّت و علم و فقه يرايت 
مشكل شدء و علم آن رابه خدا وا كذاركردىء با اهل بيت دشمنى نكردى و از آنان برانت 
نجستى و در مقابل آنان عَلَمِ دشمنى بر نيفراشتى؛ در اين صورت تو نسبت به اين مسائلى 
كه نمىدانى جاهل حساب مىشوى و از آنجه اهل فضيلت و ولايت به آن هدايت 
بافتدائد كمراه هستى. مشت خداوند دربارة تو جارى خواهد بود:! كر تووا عذاب كئد 
بخاط ركناهت استء و اكر تو را ببخشد بخاطر رحمت اواست. 


ناصبى مشرك و كافر است 

امّا كسوكه عداوت ما را معتقد است و باما دشمنى مىكند؛ مشرك و كافر و دشمن 
خبداست. 

وعارفين به حق ماكه به ما ايمان دارند» مؤمئين و مسلمين و دوستان خدا هستند. 


د سس 
برب 21ت 10ر00 0 مما 


.١‏ مخاطب سليم بن فيس هلالى است. 
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در اين بخش ١5١‏ حديث ذكر مى شود كه در اكتب حديث از 
سليم بن قيس نقل شده و در نسخههاى موجود كتاب سليم 
وحود ندارد. اين احاديث حجَزرئى از كتاب او يهحساب 
مى آبد زيرا آنجه از سليم نقل شده از كتاب او بوده است. 
ذكراين احاديث بعنئوان تكميل كتاب سليم و عرضة 
نسخخة كاملى از آن است كه شامل همه روايات منقول از سليم 


خواهد بود. به ص 18١‏ از مقدمة همين كتاب مراحعه شود. 
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نشناختن امام يعنى مرك جاهليّت» معناى معرفت نداشتن به امام. 


نشتاختن امام يعنى مرك جاهلتت 

سليم من كو فك؛ از سلمان و ابوذر و مقداد كه رحمت خدا بر آثان باد حديتى از 
قول يياميريّلة شنيدم كه فرمود: #هركس بميرد در حاليكه امامى نداشته باشد به مرك 
حاهلكت از دنيا رفته است:. 


معناى معرفت نداشنن به امام 

سليم اين حديث را بر جابر و ابن عباس عرضهكرد. آن دو كفتند: سلمان و ابوذر و 
مقداد راست و نيك كفتهاند. ما هم در اين حديث حاضر بوديم و از ييامبر 28 شنيديم. 

سلمان عرض كرد: با رسول الل شما فرمودى: دهركس بميرد و امامى نذاشته ياشد ' 
به مركك جاهليّت مرده است»»؛ يا رسول الله اين امام كيست؟ 

حضرت فرمود: اى سلمان از اوصياء مناند. هركس از امّتم بميرد و امامى كه او را 
بشناسد نداشته باشد به مركك جاهليّت مرده است". اكر نسبت به او جاهل باشد و با او 
دشمنى كند مشرك است, و اكر نسبت به او جاهل باشد ولى با او دشمنى نكند و با دشمن 
او هم دوستى نككند جنين كسى جاهل است ولى مشرك نيست. 


روايت با سئل به مليع. 
١.كمال‏ الدين: ص 7١ح‏ 16. 

روايت از غير سليم: 
.١‏ عيون الاخبارء بهنقل بحار: ج "77 ص المح 18. 
".كتزالفوائد (كراجكى): ص 18١‏ 





.١‏ در كتاب بحار؛ امامى بر او نباشد. 
'. دركتاب بحار: هركس از امتم بميرد در حاليكه امامى از آنان نداشته باشد؛ اين مركك جاهلّت است. 
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سور يبامبر مره به تكلم اميرالمؤمنين #2 با خورشيد: تكلم 
/ ا ف .> . اكه ِ ظّ 

خحجب و بيهوشى حاضران از تكلم خورشيد, تفسي ركفتار خور شيد با 
امي رالمؤمنين ليه . 


دسئور ييامبرةة به تكلم اميرالمؤمنين2: با خورشدد 
ا [ْ ظ --- 


شبى به أميرالمؤمنين لي فرمود: فردا به كوههاى بقيع برو 
وبرمكان بلندىاز 


زمين بايست. وقتى خورشيد طلوعكرد برآن سلامكن. خداوند تعالى 
به أو دستور داده به تو يا صفاتى كه دارى جواب د شك. 


تلشسد 'ميرالمؤمنين:* با خورشيد در حضور ابوبكر و عمر و صحابه 
فردا اميرالمؤ منين كه بيرون أمد در حاليكه ابوبكر وعمر و عدهاى از مهاجرين وانصار 
همراه أنحضرت بودند تا به بقيع رسيدند و حضرت بر مكان بلندى از زمين ايستاد. هميتكه 
خورشيد طلوع كرد حضرت فرمود: «سلام بر تو اى خلق جديد خدا كه مطيع او هستى». 
صدابى از اسمان ششيدند وجواب كويتدةاى را كه م ىكفت: اسلام بر تو اى اول؛. 
واى اخرء و اى ظاهر. و اى باطنء و اى كسىكه به هر جيزى عالم هستى:! 


تعجّب و بيهوشى حاضران از تكلم خورشيد 
وقتى ابوبكر و عمر و مهاجرين و انصار سخن خورشيد را شنيدند از هوس رفتند. 
انان بعد از جند ساعت بهوش آمدند در حاليكه اميرالمؤمنين لي ة از آن مكان رفته بود! 
همكّى خود رابه حضور ييامبر يه رسانيدند و عرض كردند: شما م ىكوئى على 
بشرى مثل ما است. خورشيد او رابا سخنانى مخاطب قرار داد كه خداوند خود رايا آن 
مخاطب قرار داده است!! 
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نفسير كفتار خورشيد با اميرالمؤمنين:* 

بيامبريةٌ فرمود: از او جه شنيد يد ؟كفتند: از خورشيد شنيديمكه مىكفت: «سلام بر تو 
اى اوّل؛! فرمود: راس تكفته استء او اوّ ل كسى اس تكه به من ايمان آورده است. 

كنسد: از خورش يد شنيدي كه مىكفت: داى آخر»! فرمود: راس كفته استءاو آخرين 
كسى اس ت كه با من تجديد ديدار مىكند.او مرا غسل و كفن مى كند و مرا داخل قبرم مىنمايد. 

كقعيد: از خورشيد شنيد يم كه مىكفت: «اى ظاهر:! فرمود: راست كفته استء همة 
علم من براى او ظاهر شده است. 

كفتند: از خورشيد شنيديم كه مىكفت: «اى باطن»! فرمود: راست كفته است. همة 
اسرارم در باطن اوست'. 

قد از خووشيد شنيدي م كك م تكفت: فى كسى كه به هر جيزى غالم هستى!! قرمود. 
راست كفتهاست.اوست عالم به حلال و حرام وواجبات ومستحبات وآنجه ازاين قبيل است. 


همه برخاستند و كفتند: «محمّد مارادر ظلمت انداخت»!! و يعداز درب مسبجد 


بيرون رقتند. 
روايت با سند به سليم: 
.١‏ عيون المعجزات: ص ؟. 
روايت از غير سليم: 
.١‏ فضائل شاذان: ص 28 . 


”. ما نزل من القرآنء بهثقل كنزالفوائد نجفىء بهنقل 
"'. ارشاد القلوب ديلمى: ج أآص 28. 

؟. الهداية الكبرى (نسخه خخطى): ص .١7‏ 

6 . فرائد السمطين: باب 38. 


.١‏ دركتاب بحار: باطن همة اسرارم نزد اوست. 
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فايده محيّت اميرالمؤمنين نلكة» منزلت محش على نه نزد برورذكار. 
فاده محتت اميرالمؤمنين :ث1 
سليم از عبد الله بن عباس نقل مىكند: 
مردى خدمت بيامبرلة آمد و عر ضكرد: آيا محبّت على براى من نفعى دارد؟! 
فرمود: واى بر تو! هركس او را دوست بدارد مرا دوست داشته؛ و هركس مرا دوست 


بدارد خدا را دوست داشته؛ و هركس خدا رادوست بدارد خدا او راعذاب نمىكئد. 


مدزلت محبين على:ة نزد يروردكار 

آن مرد عر ضكرد: دربارة فضيلت محبّت على نيه به من خبر بده. فرمود: بزودى در 
اين باره از يروردكارم سؤال مىكتم. 

همان وفت جبرئيل نازل شد» و حضرت از او سؤال كرد وسخن آن مرد را براى او 
كفت. جبرئيل عرض كرد: «بزودى دراين باره از بروردكار سؤال مى كنم 1 و بالا رفت. 

خداوند به او وحى فرستاد: به محمّد انتخاب شدهام از من سلام يرسان و به او بكو: 
اتو نسبت به من همانكونه هستى كه من خواستهام؛ و على نسبت به تو همانكونه است كه تو 
نسبت به من هستىء و محبّين على نسبت به من همانكونه هستئد كه على نسبت به تو است». 


روايت با ستل به سليم: 
.١‏ كنزالفوائدكراجكى جزء جهارم: بهنقل الجواهر 
السنيه شيخ حر عاملى: ص 7:07 
روايت از غير سليم: 


١.كنزالفوائد‏ كراجكى جزء جهارم بهنقل از مائة 
متقبه ابن شاذان؛ بهنقل الجواهر السئية: ص تارم 


.١‏ بسيار جاى تأسف است كه حديث بطور كامل بدسث ما نرسيده است. 
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على نيه اسبق سابقين و اقرب مقربين. 


على اسبق سابقين و اقرب مقربين 

سليم از امام حسن مجتبى لة از يدرش اميرالمؤمنين 46 نقل مىكند كه دربارة كلام 
خداوند عزوجل ووَالسَابِقُونَ السابقو نَ أولبكك الْمُمَدَبُونَه' «سابقان» سابقانند؛ آنان 
مقربانند»» فرمود: | 

امن با سابقهترين سابقهداران بدسوى خداوند و بيامبرش. و نزديكترين مغربان به 
دركاه خدا و رسولش هستم؛. 


روايت يا سند به سليم: 
.١‏ تأويل الايات الظاهرة نجفى: ج اص 81ح ؟. 
".كنزالفوائد كراجكى (نسخة خطى): ص 9ع" 
روايت از غير سليم: 


حديث رابا جند سئد نقل كرده است. 


يمي الل 0 0005525 ا 


.١١و‎ ٠١ سورةٌ واقعه: أيههاى‎ .١ 
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بيام مهم ابوذر درايّام حح دربارة اهل دست جات ؛ مد اده ابوذر تو سط 
عشمان و دفاع اميرالمؤمنين نيه و مقداد. 


ييام مهم ابوذر در ايّام حج دربارة اهل بي تنك 

سليم م ىكويد: در ايام حج كه من وحَنّش بن معتمر در مككه بوديمء ابوذر برخاست و 
حلمة د ركعبه راكرفت ويا بلندترين صدايش نداكرد: 

اى مردم» هركس مرا مى شناسد كه مى شناسد؛ و هركس مرا نمى شناسد من جندب 
بن حتاده هستمء من أبودرم. 

اى مردم؛ من از ييامير تان شنيدم كه مى فرمود: «مثل اهل بيتم در ميان افته كل قشي 
نوح در ميان قومش است. هركس سوار كشتى شد نجات يافت و هركس أن را رها كرد 
غرق شد '. و مَثّل اهل بيتم مَثّل باب حطه است»". 

اى مردمء من از بياميرتان شنيدم كه مى فرمود: «من در ميان شما دو جيز باقى 
كذاشتم؛ مادامى كه به أن دو تمسّك كنيد هركز كمراه نمى شويد: كتاب خدا و اهل بيتم...» 
أي عمو 1 


مؤاخذة ابوذر توسط عثمان و دفاع اميرالمؤمنين2 و مقداد 

وقتى ابوذر به مدينه آمد عثمان سراغ او فرستاد وكفت: «جه باعث شدكه اين برنامه 
رادر ايام حجّ ببا كردى؟ كفت: بيمانى بود كه يبامبريّةة با من عهد كرده بود و به من امر 
فرموده بود. 

عثمان كفت:* جه كسى به اين مطلب شهادت مىدهد؟ اميرالمؤمنين©ة و مقداد 


.١‏ در كتاب بحار: فركس از كشتى عقب بماند غرق مىشود. 
؟. باب حطه در ياورقى ١,‏ از سراغاز كتاب در ص 197 بيان شد. 
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/ اسرار آل محمد نت 


بر خاستند وٍّ شهادت داذنل» وو بعل شر سيك نهرأة افتاذئك. 


عقمان كفك ابن مرد ود رققش كان كت شخص مهس هسكن" ! 


روابت با سند به سليم: 
.١‏ احتتجاج طيرسى: ج ١‏ ص 118. 
؟. نزهة الكرام: ص 880 . 

روايت از غير سليم: 
.١‏ امالى شيخ طوسى: ج ١‏ ص 04 . 
'. امالى شيخ طوسى: ج ١‏ ص 504. 
امالى شييخ طوسى:ج "اص 3/8 
ءً. امالى شيخ طوسى: ج ؟آص 128. 
ف . امالى شيخ طوسى: ج ؟ ص 177. 
.امالى شيخ طوسى: ج "اص 1137. 
/. امالى شيخ طو سى: ج اص 517. 
8. بشارة المصطفى: ص .١٠١7‏ 
ة. طرائف: ص .١١‏ 
.٠‏ تذكرة الخواص: ص 27" 


00 ا 
اح ل: قمان م ىكنند در كار مهمى هستلد. 
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خطبة امام حسن مجحتبى اك هنكام صلح با معاويه: صلح با معأوو به 


دايل بر حقانيت او نيست اككر امت با امام حق بيعت مو كردئد» ات 


اها 3 ا ل 3 8 
مردم بهترين رااز دست دادئد. 


خطبة امام حسن مجتبى 2 هنكام صلح با معاويه 


حمد و ثناى الهى بجا اورد و فرمود: 


صلح با معاويه دليل بر حقانيت او نيست 


1 ص 
أى مردم؛ معاويه مان مىكند من او را براى خلاقت سزاوار دانستم و ود را براق 


ان اهل ندانستم؛ و معاويه دروغ م ىكويد. من اختيارم بر مردم از خودشان طبق كتاب 
خد! و سنت بيامير شس بيسكر است. 


اكر امت با امام حق بيعت مى كرد ند 

به خداوند قسم ياد مىكنمء! كر مردم با من بيعت مىكردند ومرااطاعت مىكردند و 
مرا يارى مى نمودند اسمان قطرات بارانش را و زمين بركتش رابه آنان ارزانى مىداشت. 
وتواى معاويه در خلافت طمع نمىكردى '. 


امت امام حق را عمداً رها كردند 
اين در حالى است كه بيامبرييةٌ فرموده: «هيجكاه امّتى امر خود را به كسى 
نمى سبارند كه در بين آنان عالمتر از او باشد مكر آنكه كارشان همجنان روبه يائين 


| لمم 0 





1٠خ‏ ل: شماها -اى معاويه ‏ در خلافت طمع نمىكرديد. 
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75 / اسرار آل محمد يذه 





مى رود تا آنجاكه به دين كوساله يرستان يبرسئند»! 

بش اسراقل هارون را رهاكردند و به كوساله رو آوردند در حاليكه مىدانستند 
هارون خليفة موسى است. اين امت هم على رأ رها كردند در حاليكه از بيامير يله شنيده 
بودندكه به على نيه مى فرمود: «تو نسبت به من بمنزلة هارون نسبت به موسى هستى بجز 


نبوّت» كه ييامبرى بعد از من نيست»). 


ريشة صلح امام حسن:©ة عذر الهى 

بيامب ريل از شرٌ قوم خود فراركرد در حاليكه آنان را بهدخدا دعوت مىكرد تا آنجا 
كه به غار فراركرد. ا كر آنحضرت يارانى بر عليه آنان مىيافت فرار نم ىكرد. اى معاويه 
من هم اكر يارانى يبدا مىكردم با تو بيعت نمىكردم. 

خداوند هارون رادر وسعت قرارداد هنكامىكه اورا ضعيف شمردند و نزديك 
بود اورا بكشند و يارانى بر عليه آنان نيافت. همجنين خداوند ييامبر رادر وسعت فرارداد 
هنكامىكه از قومش فراركرد و يارانى بر عليه انان نيافت. من و يدرم نيز از طرف خداوند 
در وسعت هستيم زمانى كه امّت ما را رهاكردئد وبا غير ما بيعت كردند و ما يارانى نيافتيم. 

القهاا سكت هاى كليات فاكه يكن ناز مكرفق فى اند 


مردم بهترين رااز دست داديد 
١‏ 05 - 1 ص ف "# اهاءع 58 
اى مردمء ا كر ما بين مشرق و مغرب را بكرديد كسى از فرزندان بيامبر» جز من و 


روايت با سند يه سليم: 
.١‏ احتجاج طبرسى: ج "ص 8/. 
”. العدد القوية: ص ١0ح‏ 27 . 
روايت ازغير شليه: 
.١‏ امالى شيخ طوسى: ج .ص .17/١‏ 
". امالى شيخ طوسى: ج ؟ ص /17., 
". البرهان؛ بهنقل بحار؛ ج لاص ١8١‏ ح 59. 
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امام حسين:#ة يسر امام و برادر امام و يدر امامان 

سليم از سلمان فارسى نقل م ىكند كهكفت: 

خدمت بيامبريية وارد شدم. در اين حال امام حسين ليه بر زانوى حضرت نشسته 
بود و حضرت در صورت اوبا دقت مىنكريست وبين دو جشم اورا مىبوسيد' و 
عن امو 

اتو سيّد بسر سيّدى '. تو امامى و بسر امام و برادر امامى: تو يدر امامانى. تو حبجحت 


خدا يسر حجت خدا هستى. تو بدر نه حجت خدا از صلب خود هستى كه نهمى آنان 
قائم ايشان است» . 


.١‏ كفاية الآثر: ص وار 
*. | كبال الدين: ص اح أ 
*. ختصال: باب 17١‏ س 5/6. 





و مىليسيد. و دركتاب مودة القربى: كونههايش را مىبوسيد. 
١‏ سيف ذر اينجا بدمعتى آكا است. 
”. در كتاب مقتل خوارزمى عبارت جنين است: نو سيّد بسر سيد بدر سادات هستى. تو امام بسر امام يدر 
امامان هتى. ثرو حجت نهدا يسر حجت غخبدا يدر حجتهاى خداوناك هستى. نه نعر ار صلب تو كه زر 
آنان قائم ايشان است. 
و در كتاب مودة القربى عبارت جنين اسث: تو سيد بسر سيّد برادر سيّد هستى» تو امام بسر أمام برادر 
امامى؛ تو حجت نخدا بسر حجت خخدا برادر حجت خدابى؛ و تو يدر نه حجث غهدا هستى كله نهم آثان 
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ث . المائة مثقبة: ص 158 منقبت 0/8 . 
. استتصاركراجكى: ص 4. 
/. مناقب ابن شهر آشوب: ج ؟ ص .١‏ 
. منهاج الفاضلين (نسخه خطى): ص 112, 
. مقتل خخوارزمى: ج ١‏ ص 150. 
.٠‏ مودة القربى: ص 36. 
روايت از غير سليم: 
.١‏ كفاية الآثر: ص .3"١‏ 
".غاية المرام: ص 88و 21١‏ . 
*. حلية الأبرار: ج ١‏ ص 770 
؟. مودة الشربى: ص 516. 
5. المتاقب المرتضوية: ص .١17١98‏ 
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بهشت مشتاق جهارمحبوب خداو رسولء وسعت علم 


امير المؤ منين علب علم نزد امامان نكة نا قيامت. 


بهشت مشتاق جهارمحبوب خدا و رسول 

سليم م ىكويد: روزى اميرالمؤمنين 42 بعد از بازكشت از جنكك صفين و قبل از 
جنك نهروان بيرون آمد در حاليكه ما در مسجد نشسته بوديم. حضرت نشست وما 
اطراف او راكرفتيم. مردى عرض كرد: يا اميرالمؤمنين» دريارة اصحابت به ما خبر بده. 
فرمود: بيرس. 

حضرت جريان مفصلى را نقل كرد و سيس فرمود: من از بيامبريةٌ شنيدم كه ضمن 
سخنى طولانى مى فرمود: خداوند مرا به دوست داشتن جهار نفر از اصحابم دستور داده 
است و به من خير داده كه انان رادوست دارد و بهشت مشتاق آثان است. 

يرسيده شد: يا رسول الله آنا ن كيانئد؟ فرمود: «على بن ابيطالب» و سيبس سكوت 
كرد. مفعند: يا رسول اللهء انان كمانتد؟ فرمود: «على» و سيس سكوت كرد. كفحد: يا 
رسو لاللهء آنا ن كبانند؟ فرمود: على و سه نفر همراه او. على امام و راهئما و هدايت كنندة 
آناة:است. مشتعرظ وكسراه تلم شوق وبر تس كز كفو ووزكار بر اناق وكا 


نمى شود و قليشان را قساوت نمى كيرد. آنان سلمان و ابوذرو مقداد مفستند. 


وسعت علم اميرالمؤمنين:2ة 
سيس جر يانى مفصل نقل كرد. بعد ييامبرةّةة فرمود: «على را برايم فراخوانيد». من 
بطرف حضرت متوجه شدم '» و آنحضرت هزار باب از علم راكه از هر بابى هزار ياب ياز 


.١‏ كلمة ٠كبيت‏ عليهء يعنى ختود را روى اتحضرت انداختم كه بهصورت قوق ترجمه شده است. در كتاب 
بسخار: أ: لحرت متو سده من شد. 
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1١1‏ / اسرار آل محمدبته 


مى شود بطور سرى به من اموخت. 
سيس امي رالمؤمنين نيه رو به ماكرد و فرمود: از من سؤال كنيد قبل از آنكه مرا نيابيد. 
قسم به آنكه دانه را شكافت و مردم را خلق كرد؛ من به تورات از اهل تورات عالم ترم و 
به انجيل از اهل انجيل عالم ترم؛ و به قرآن از اهل قران عالم ترم. 
فسم به آنكه دانه را شكافت و مردم را خلق كرد؛ هيج كروهى نيست تا روزقيامت كه 
به صد نفر برسد مكر آنكه من رهبر و راهتماى آنان را مى شناسم. 
از من دربارة قرآن سؤال كنيد. در قرآن بيان هرجيزى و علم اوّلين و آخرين است. 


قران براى كويئدهاى حرفى بافى نكنذاشته است. 


علح نزد امامان تا قيامت 

فرمود: «تأويل قرآن را جز خداوند و فرو رفتكان در علم كسى نمىداند. آنان يك 
فر نيستند. ببامبرعن از آنان است. خداوند به او آموخته و انحضرت هم به من آهموخته 
استء و سيس در نسل ما تا روزقيامت خواهد بود». بعد حضرت جنين قرائت فرمود: 
ابَقِيّة مِمًا ترك آل موسئ و آل هَارُونَ ' «بقيّه اى از آنجه آل موسى و آل هارون يرجاى 
كذاشتند». ومن نسبت به بيامبر5 بمنزلة هارون نسبت به موسى هستم؛ و علم در نسل ما 


1 31 ا 8 1 5 ظ 
تا روزى كه قيامت بر يا شود خواهد بود . 


روايت با سند به سليم: 
. تفسير قرات: ص 3. 
ا تأويل الآيات الظاهرة: ج ص م 5 





؟. سورة بقره: آبة 48؟5. 

*. دركتاب تأويل الآيات اين عبارت را اضافه دارد: سبس حضرت اين آيه را قراثت فرمود: «وَجْعَلَهَا كلِمَة 
افيَةٌ فى عَقِبِهِه يعنى: «آنرا سخن باقى در نسل او قرار داده. و سيس فرمود: بيامبرمة نسل حضرت 
ابراهيم :48 است» و ما اهل بيت نسل حضرت ابراهيم يه و نسل حضرت محمد ِل هستيم. 
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انتخاب ناشايست مردم به اهل حق ضرر نمى زند 

سليم مىكويد: از على 2ة در ماه رمضان همان ماهى كه در آن شهيد شد شنيدم: 
در حاليكه آنحضرت در ميان دو يسرش امام حسن و امام حسين دك و فرزندان عبدالله بن 
جعفر بن ابى طالب و شيعيان خاصّش بود مى فرمود: 

مردم رايا آنجه براى خود يسنديدهاند بحال خود بككذاريد؛ ودر دولت دشمنتان 
سكوت را برخود لازم بدانيد؛ جراكه بدس تكرفتن ديكرى حكومت شما را و نيز دشمن 
تجاوزكر حسود شما را نابود نمىكند و به شما ضرر نمى رساند '. 


مردم نسبت به اهل بيت:22 سه كروهند 

مردم سه كروهند: كروهى به نور ما روشن هستئد' و كروهى بوسيلة ما ارتزاق 
مىكنند؛ و كروهى بوسيلة ما هدايت مى شوند و به دستور ما اقتدا مىكنند و اينان كمترين 
كروهند. اينان شيعيان نجيب و حكيم و عالم و فقيه و باتقوى وبا سخاوت هستند. خوشابه 
حال آثان و عاقبت بخيرى تصيبشان ياد. 


68 متت البصائر: ص اا 


.١‏ عبارت عربى روشن نيست و عين عبارت جنين است: الزموا انفسكم السكوت و دولة عدوكم. فانه 
مىشود: كروهى آبروى خخود را از نسبت دادن نعود به ما كسب مىكتند. 
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انمهئج: شاهدان بر مردم وامت وسط 
سليم از اميرالمؤمنين لىة نقل مىكندكه فرمود: خداوند تعالى ما را قصدكرده با اين 
كلامششى: التَكونُوا شَهداءً عَلَى النأين 1 يكن الْتَسُولُ عَلَيك شَهيداً» '.«تا شماير مردم 
شاهد باشيد و ييامبر بر شما شاهد باشد). ييامير ييه بر ما شاهد استهء و ما شاهدان خداوند 
بر خلقش و حجت اودر زمينش هستيم. 
ما هستيمكسانىكه خداوند جل اسمه دريارة آنان فرموده است: وَوَكَذْلِكَ جَعَلا كم 
مّهَ وَسَطأً» أ. دو اينككونه شما را امت وسط قرارداديم» '. 
روايت با سند به سليم: 
.١‏ مناقب ابن شهر أشوب: ج ”اص 17/. 
؟. شواهد التنزيل حسكانى: ج ١ص‏ 97ح 139. 
؟. تأويل الايات الظاهرة: ج ١‏ ص ١8ح‏ 28 . 
؟. تفسير مجمع البيان طبرسى: ج اص 17. 
.كفاية الموحدين: ج ”ص 180 و 1074. 
؟ . احقاق الحق: ج ١‏ ص 807 . 
روايت از غير سليم: 
.١‏ تفسير برهان: ج ١‏ ص 184. 





.121" سورة بفره: أبة‎ .١ 

". سورة بقره: آيةٌ 157, 

م احتمالاً در امجا «وسطه كتابه از واصسطه بين خيدا و خلق و سان آية قبل كه شاهدان بر مردم تعبير شده 
است. و شايد هم واسطه بين مردم و بيامبرمَّليدْ باشد كما اينكه از ما بعد آيه معلوم مىشود كه مى فرمايد: 
التكونوا شهداء على الناس و يكون الرّسول عليكم شهيداً:. ودر تفسير برهان: ج ١‏ ص ١154‏ و ١12٠‏ ذه 
حديث نفل كرده كه منفلور از امت وسط المهئثل هستند. 
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ائمه شي معد نكتاب و حكمت. 


ائمة ذف معدن كتانب و حكمت 


دما هستيم كه خداوند بين ما رسولى را مبعو ث كرد تا آياتش رابراى ما تلاو تكند و 
هارا تزكية نمايد وكتاب و حكمت رابه ما يباموزد»'. 


5 ا ا ا 1 ا 3 ا ل 80 أ قا للق قا اق قا قر ا لق 0 كا ع ا هد اه مه قاط ساس ساس ساس سااس اس ضاك ماج ناج عاع 


.١ تأويل الايات الظاهرة: ج اص 281 ح‎ .١ 
.8٠٠١ كنزالفوائد نجفى (نسكه خخطى): ص‎ ." 
روايت از غير سليم:‎ 


١..اشارهبيه‏ آية ؟ ازسورة جمعه:ونيز آية 179 از سور آل:عمران.است كه جىنرمايد: الَدَد من الله على 
لْمْؤْنِينَ إذْ بَعتَ فيه رَسُولاً مِنْ انْفُسِهعْ بَنْث عَلَتِهِمْ آباتِه وَ يُرَكِهِمْ و يُعَلْمْهُمْ الْكَنْاب وَ الْحِكْمَةٌ ..... 
«خداوند بر مؤمئين منت كذاشت كه بياميرى از خودشان را در بين آنان مبعوث نمود تا آيات خداوند را 
بر آنان بخواند و آنان را ياك ككند وكتاب و حكمت رابه آثان باموزده». 
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ّم 


تفسير ياسين و ال ياسين. 


تفسير ياسين و ال ياسين 
سليم از اميرالمؤمنين #ة نقل مىكندكه فرمود: 
ييامير 2 نام مياركش ايأسين] استء و ما هستيم كسانىكه خداوتد مى قرمايك: 


روايت با سند به سليم: 
.١‏ تفسير قرات: ص 11 
". تأويل الايات الظاهرة: ج ؟ ص 548 ح 17. 
'؟. تفسير برهان: ج ؟ ص اح /. 
؟. اللوامع النورانية: ص ؟ و "7 
روايت از غير سليم: 
.١‏ تفسير قمى: ص 005 . 
امالى صدوق: ص ؟١/1.‏ 





.١1759 سور صافات: آية‎ .١ 
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آله 


سؤال خداوند از ائمه نين . 


سؤال خداوند از ائمه ييد. 
سليم از اميرالمؤمتين نيه جنين نقل م ىكند: 
0 ةا ع بعد م ماع جم ا 3 
كلام خداوند عزوجل: «وَ إنة لذكدٌ لك وَ لِعَوّمك وَ سَوْفَ تشألون '» داين (قران) 
براى تو و قومت يادا ور است و يزودى سؤال مىشويد»» فرمود: ما قوم او هستيم واز ما 


سوال خواهد شد. 


روايت با سند به سليم: 
.١‏ تأويل الايات الظاهرة: ج 7ص اءث . 
"كنز الفوائد نجفى (نسخه خطى): ص 147. 
اللومع النورائية: ص ./١‏ 
؟. تفسير برهان:ج *ص 1١58‏ 
روايت از غير سليم: 
.١‏ رتوو لعلو ع عض ا 
. تفسير برهان: جع ص 158. 
١‏ بحار: ج 17 ص 1 . 





.١‏ سورة زخرفة: آية ؟5. 
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44 


عذاب شيك در اتتظار ظالمين آل محمل طن 5 


عذاب تسد ند در انتظار ظالمدن ال محمد اث 

سليم از امي رالمؤمنين إة نقل م ىكند كه فرمود: 

كلام خداوند عزوجل: «ما آنْاكُم الرَسُولُ فَحُذُوهُوَما َهَاكُمْ عَنْهُ فَاْنّهُوا واوا لله إن 
اه شَديدُ الهقاب» ', «آنجه ببامبرييك براى شما آورد بكيريد و آنجه شما رااز آن نهى 
فرمود خود دارى كنيد وازخدا ‏ دربارة ظلم به آل محمّدءة ‏ بترسيد» كه عذاب 


خداوند ‏ نسبت به كسانىكه به ايشان ظلم كنند ‏ شد يد است». 


روابت با سند به سليم: 
.١‏ روضة كافى: ص 08ح .١١‏ 
'. تأويلالاياتالظاهرة نجفى:ج ؟ ص 20/8 ح 7 
؟. تفسير برهان: ج ص 7١8‏ 
؟.كنزالفوائد نجفى (نسخه خطى): ص 778 


:,/ سورة حشر: آية‎ .١ 
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تفسير «زنده بكور» در قرآن به شهيدان اهل بيت /2ئ:. 
نقسير «زنده بكور» در قرآن به شهيدان اهل بيت 22 
سليم بن قيس از ابن عباس تقل مىكند :١‏ 
كلام خداوند تعالى: دوَاذا المَوْوْدَةَ سْيِلَتْ» 'ء «هتكاميكه دربارة زنده بككور سؤال 
شود»؛ او كسى است كه ذر وأة دوستى ما اهل بيت كشته شود. 


روايت يا سند به سليم: 
.١‏ تأويل الايات الظاهرة: ج اص ءءلاح ع. 
؟. كنزالفوائد نجغى (نسخة خطى): ص لد 
روايت ازغير سليم: 


20 تفسير قمى: بج امس‎ .١ 

؟. كنزالفوائد نجفى (نخه خطى): ص 8818. 

". تفسير قرات: ص .١ ١7‏ 

؟. مناقب ابن شهر اشوبه بهنقل تفسير نورالثقلين: 
ج ناص 2 


/. بدجار: ج 77١‏ ص 108. 
8 . تفسير برهان: ج اص ١67و‏ 637. 


.١‏ أكر جه تصريح به نام اميرالمؤمنين 4 از اوّل ابن حديث ثشده ولى به دو قريئه بابد از آنحضرت متقول 
باشد: يكى اينكه در آخر حديث كلمة «مودتنا اهل البيت» است كه بمعنى ١دوستى‏ ما اهل بيت؛ است و 
بيداست كه ابن عباس از اهل بيت نيست. و ديكر اينكه سليم در طول كتابش تفسير قرآن رااز غير 
معصوم نيه نقل نكرده است. 

". سورة تكوير: آية 8. 
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1م 
.١‏ يايهدهاى كفر: جهار باية كفرء شعبههاى فسقء شعبههاى غلوء 
شعبه هاى شككء شعبه هاى شبهه. 
. يايدهاى نفاق: جهار ياية نغاق» شعبههاى هواى نفس»ء شعبههاى 
سا زشكارى:شعبه هاى غضب. شعيه هاى طمع. سنن الهى وتوبه به دركاهاو. 


١ 
يايههاى كفر‎ 


جهار ياية كفر 
سليم از اميرالمؤمنين.#ة نقل مىكند كه فرمود : 
كفر بر جهار يايه بنا شده است: فسق و غلو و شك و شبهه. 


شعبهدهاى فسق 

فسق بر جهار شعبه است: جفا و كوردلى و غفلت و تجاوزكارى. 

هركس جفاكند حق راكوجك مى شمرد ' و عالمان دين راشديداً مبغوض مى دارد 
و بركناه بزركك اصرار مى ورزد. 

فركسئى كوردل باشد ياد خدا را فراموش مىكند و در بى كمان مى رود ' وبا خالق 
خود به مبارزه برمى خيزد وشيطان براو الحاح مىكند وبدون توبه وخضوع وغافل شدن 
ازكناه ‏ طلب مغفرت مىكند. 





/ بادآور مىشود: اين حديث شامل معانى بيجيده و مشكلى است كه احتياج به تفسير دارد و در حديث‎ .١ 
همين كتاب قسمت اوّل اين حديث در يابههاى ايمان ذكر شد. در آنجا يادآور شديمكه علامه مجلسى‎ 
در جلد 88 بحار: ص 780 به تفسير و توضيح عبارات مشكل اين حديث برداخته است.‎ 

.١‏ دركتاب تحف العقول: مؤمن راكوجك مىكند. 

*. دراكتاب تحف العقول: اخلافش رشت مى شود. 

؟. كلمة وغفلت» در انمجا بصورت فوق معنى شد. 
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حديث هشتاد وشش / 119 


هركس غفل تكند بر نفس خود جناي تكرده وكارش معكوس و منقلب مىشود و 
كمراهى خود را هدايت مى بندارد و آرزوها اورا فريب مىدهدء و هتكامى حسرت و 
يشيمانى او را م ى كيرد كه ؤقك أت كلاظقة و برعه از الوبرداقكه شيوى ايده كماكن ذا 
نمى كرد برايش ظاهر شده باشد. 

هركس از امر خداوند تجاو ز كند شككٌ م ىكندء و هركس شك كند خداوند براو 
برترى نشان مىدهد واو رابه قدرت خويش ذليل م ىكرداند و بجلالت شود او راكو جيك 
م ىكند, همحتانكه به بروردكاركريم خود مغرور شده ودركار خود” افراط نموده است. 
شعبههاى غلّوا 

غلّو برجهار شعبه است: تعمّق وفرورفتن در نظريّه ومنازعه در آن وانحراف و لجاجت. 

هركس البيق اوسن تللق كد" ردس راز كس زومو عوطرق قد درامو ينه 
جيزى برايش زياد نمىشود؛ وفتنهاى ازاو رفع نمى شود مكر آنكه فتنة ديكرى او رادر خود 
فرو مىيرد؛ ودينش از هم كسيخته مىشود ودر مسثلهاى بهم بيجيده فرو مى رود. 

هركس در نظريّه متازعه و مخاصمه كند, در اثر لجاجت طولانى به احمق بودن 


5 5 0" 
عسوي م و . 
هركس انحراف بيدا كند نيكى به جشم او قبيح مى ايد و بدى به جشم او نيكك 
عي ا 
فى ايك . 


هركس لحجاجت كند راهها بر او كوز هي شوود و كارش مورد اعتراض قرار م ى كيرد و 


ه. د ركاب تحف العقول: در زندكقى خمود. 

#. «غلوه در اينجا ظاهرا بمعئاى بالا كرفتن خخود در مسائل علمى امت. 

/. معناى تقّمق در ايتجا كاملاً روشن نبِست. معناى متن تاحدى تقريب ذهنى است. 

8. در كتاب تحف العقول: هركس منازعه و مخاصمه كند سستى بين أنان را قطع مىكند. واز طول لجاجت 
كارشان به كرفتارى مىكشد. 


. دركتاب تحف العقول اين جمله را اضافه دارد: و به مستى ضلالت دجار مىشود. 
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ا" / اسرار آل محمدتة 





سعبهشاى شك 

شكك بر جهار شعبه است: جدل و هواى نفس و ترود و تسليم شدن ''. واين همان 
كلام خداوند عزوجل است كه مىى فرمايد: «فياى آلاء 17 ك تتمارى» ١‏ (ايس به 
كداميك از نعمتهاى يروردكارت مجادله مىكتى). 

هركس از آنجه نزد اوست وحشت كند به عقب برخواهد كشت. 

و هركس در دين مجادله كند در شكك و ترديد مىافتد» واوّلين از مؤمنان ازاو 
سيت فى ريل وآخرين از آنان بهاو بوه "و معياي شيطان او را زيريا 
مي كذارتد: 

هركس در مقابل هلاكت دنيا و آخرت تسليم شود بين اين دو هلاك مى شود و 
هركس از آن نجات بيداكند از زيادى يقين است "2 و خداوند مخلوقى كمتر از يقين 
خلق نكرده است. 


شعبههاى شبيه 
ظ شبهه بر جهار شّعيه است: اعجاب و خوش آمدن از زينت. و فريب دادن نفسء و 
نوجيه كجروىهاء و يوشائدن حق به باطل. 
به اين صور تكه زينت از دليل منحرف مىكند و فريب دادن نفس را به شهوت 
مى اندازد» وكجروى صاحبش رابه انحراف عظيمى مىاندازد» و بوشاندن حق به باطل 
ظلماتى روى هم است. 
و اينهاء كفر و بايهها و شعبههاى أن است. 





٠.خ‏ ل: جدل و ترس از حقى و تردّد و تسليم در مقابل جهل و اهل آن. 

.00 سورة نجم: أية‎ .١ 

7. دركتاب تحف العقول عبارت جنين اسث: هركس در دينش تردّد داشته باشد اوّلين از او سبقت م ىكيرئد 
و آخخرين به او مىرسند. 

1. اين جمله را مى توان اينطور معنى كرد: از بركت يقين است. 
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يايهدهاى نفاق 


جهار ياية نفاق 


اميرالمؤمنين نيه فرمود:نفاق برجهار يايه است:هواى نفس وسازشكارى وغضب وطمع. 


شعبههاى هواى نفس 

هواى نفس بر جهار شعبه است: ظلم و دشمنى و شهوت و طغيان. 

كسىكه ظلم كند امور بيجيدهاش زياد مى شود و مردم اورارها مىكنئد و بر عليه او 
5-0 

هركس تجاو زكند مردم از شر او در امان نيستند؟' و قلب او سلامت نمى ماند ودر 
شهوات نمى تواند نفس خود راكنترل كند. 

هركس نفس خود رادر شهوات ملامت نكند در امور نخبيث فرو مىرود"!. 

وهركس طفيان كند عمداً و بدون دلبل كسراءاض شود 


شعبههاى سازشكارى 


ناز هكاوف بر مجهار شعيه أاست: فر معرور سصدل و ارزي زابر حذر بودن و عقب 
انداختن وعددها. 


واين بدان صورت استكه بر حذر بودن از حق باز مى داردء و عمب انداختن و عددها 


.١5‏ درأكتاب تحف العقول: از كسىكه به او اطميئان كند خود را ذر امان نمىبيند. 
182 در كتاب تحف العقول: در حسرتها شرر هى ررك ودر آن شناور مىشود. 
.٠8‏ در كتاب تحف العقول: بدون عذر و دليل كمراه مىشود. 
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آلا / اسرار آل محمدةا  _‏ 





موجب تفريط در عمل تا هنكام أجل مىشود واكر آرزو نبود انسان حساب أنجه در آن 
است را مىدانست» و اكر انسان حساب آنجه در آن است را مى دانست بطور نا كهانى از 


2 : 0 َ ظَّ 3 ١1 5 * (0 ٠:‏ 
وحشت وترس مىمُّرد. و مغرور شدن باع ثكوتاهى انسان در عمل مىشود : 


شعبههاى غضب" 

غضب بر جهار شعبه است: تكبر و فخر و غيرت كاذب و تعصّب. 

هركس خود را بالا بكيرد به حق يشت مىكند. و هركس فخ ركند به فسق و فجور 
ميتلا مىشود؛ و هركس غيرت كاذب نشان دهد ب ركناهان اصرار مىورزد» و هركس را 
تعصّب بكيرد ظلم مىكند. و جه بد جيزى است در يل صراط كارى كه بين يشت كردن به 


حق و فسق و فجور واصرار بر كناهان و ظلم باشد. 


شعبههاى طمع 
3 عا تم 8 اا 1 5 5 اه 81 5١5‏ 
طمع جهار شعبه است:خوشحالى و شادى بيش از حد و لجاجت و روى هم انباشتن . 
خوشحالى نزد خداوند يسنديده نيست» شادى بيش از حد عجب است؛ و لجاجت 
بلابى است براى كسىكه اورا مجبور به كشيدن باركناها نكرده است.و روى هم انباشتن '' 
لهو و بازى و مشغوليّت است و تبديل كردن جيزى كه يستتر است به جيزى بهتر مىباشد. 
واينهاء نفاقٌ و يابهها و شعيههاى أن است. 


سنن الهى و نوبه به دركاه او 
خداوند بر بندكانش قاهر است. ياد او بلند و وجه اوبا جلالت است و هرجه خلق 


. دركتاب تحف العقول عبارت جئين است: و مغرور شدن به دنيا و تفريط در آخرت و تفريط در عقب 
انداختن وعدءها به كوردلى مىكشائد. و اأكر عمل نبود انسان حساب آنجه در آن است را نمىدانست. 

8 كلمة «حفيظه: يه دو معنى آمده است: ١‏ غفيب. ١‏ تعصّب در حفاظت جيزى. 

6. در تحف العقول: تخبر. 

."٠‏ در تحف العقول: تكير. 
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سب سس د ع ري لق عا ع 


كرده ريا خلق كرده است. 3 دست اوباز ورحيت او هرجيزى راكرفته است وه" اماو 
1 . . : 
طاهر ونوراونور دهنده است وبركت او جوشان است وس ها أو لور مى دهد. كتابش 
شاهد و حجّت اوغالب ودين أو خالص است. سلطان او ظاهر وكلمة او بر حق و ميزان او 
ازروى عدل است و بيامبران او ابلاغ كردهاند. 
مدا ع 0 ا ْ 5 ص ا 
وند بدى را كناه؛ و كناه را فتنه؛ و فتنه را آلودكى قرار داده است. نيكى را 
1 ان ا 
رضايت ؛ و رصانت را توبه» و توبه رايا كك كننده قرار ذاذه است. 
هركس توبه كند هدايت مى يابد. و هركس به فتنه بيفت د كمراه مى شود تا مادامىكه 
نهد كأ دن[ نكر 57 9 تأفت كم انيت 55 , 
به در نوبه نحرده و به كناه خود اعتراف ننموده است ' '. ميجكس جز هلاك 
شونده بر عليه امر خخداوند حرض و طمع نم ىكتد. 
الله! الله! جه وسعت دارد أنجه از توبه ورحمت و بشارت و حلم عظيم نزد خداوتد 
- د ظ' و ع ١‏ م 
است. و جه ترسنا كك است انجه از فيدها و جهنم و بلاهاى شديدكه نزد خداوند است. 
هر كمون به اطاعت او دست يايد كرامت اورا بخود جلب في كتلاه 6 هركس در 


معصيت او وارد شود وبال عقاب او را خواهد جشيد, و بزودى يشيمان مىشوند. 


روايت با سئد به سليم: 
١.كافى:‏ ج ”اص ١4س .١‏ 
روايت از غير ليه 
.١‏ خصال صدوق: باب 5ح 5/. 
”. تهج البللاغة: ص ”6977. 


*. تحف العقول: ص .٠١4‏ 


."١‏ در كتاب تحف العقول: غنيمت. 
"". دراكتاب تحف العقول در اينجا اضافه دارد: و نيكى را تصديق كند. 


*". دراكتاب تحت العقول: جه زشت است. 
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/ام/ 


علم لازم و علم غيرلازم 
علم لاوع:ى علم غيراارم 
سليم مئكويد: از اميرالمؤمنين لي شنيدمكه به ابوالطفيل عامر بن واثله كنانى 
مى فرمود: 


اى ابوالطفيل» علم دو نوع است: علمى كه مردم جارهاى جز نظر در أن ندارند كه 
أن ريك اسلام است. و علمىكه مردم مىتوانند نظر در آن را ترك كنندكه أن قدرت 


| 


روايت با سند به سليم: 


“كلثم 000ص 

.١‏ اين حديث حامل معناى دقيق و مهمّى است و احتياج به تفسير دارد و مىتوان دو نوع علم مذكور در ان 
9 ساحة : . 1 
بامكيرى آن جايز است و آن تفكر در ذات خدا وكيفيت قدرت اوست. 
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ايه و دعا براى آسانى وضع حمل 

سليم از امي رالمؤمنين .ك4 نقل مىكند كه فرمود: 

من دو ايه ازكتاب مُنْرّل خداوند مىشناسم كه وقتى وضع حمل زن مشكل شد 
برايش در يوست آهويى نوشته مى شود و آنرا ب ركمرش ' مى بندد. (و آن اين است:) 

ليسم الله و باش أن مع الْعْسْرِ يسزاء أن مَعّ اْعُسْرِ يرأ" هفت مرتبه. ايا ايها النَاسٌ 
ُو ربَُمْ إن لله الساعةٍ سَيْىَ عَظيمٌ؛ يَوْمَ َرَتَهَا تَذهَلُ كل مُرْضِعَةٍ عَمًا أَضَعَتْ و 
ل ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ تَرى الثاس سُكارئ و ا هُمْ يسخارئ وَ لكِنَّ عَذْابَ الله 

كه" كك مزعي 

اين دو أيه بر ورقهاى نوشته مىشود و بانخى ازكتان نتابيده بر ران جب او بسته 
مىشود. وقتى فرزندش را بدنيا آورد همان ساعت آنرا باز كن و دراي نكار 

ونيز نوشته مىشود : «حَىٌّ وَلَدتْ مَرْيَم وَمَوْتَمُ وَلَدََثْ حَىَء يِاحَى إِهْبط إِلَى 
الْآَرْضٍ السْاعَة باذْنِ الله تغالئ». 


شااه طا شاه ع شااه شدامة شاه هاس يه صا ع هاه ع سر م ديج اه قد بي ما عد سابع م نم ع ام هس اه ساس ساس ساس ساك ضاع عر ع م 


بالص لين 


."6 طب الاثمه طيّةة : ص‎ .١ 


.١‏ در عبار عربى كلمة «حقويهاةاست كه بهمعناى محل بستن بند شلوار است» و درمتن و كمره معنا شدهاست. 

؟". سورة انشراح: آيههاى ف و 8. 

سورة حج: ابدهاى ١و‏ ؟,. 

؟. اين دعا يا به ضميمة دو آية قبل است يا دعاى مستقلى است كه براى سختى وضع حمل مىنويسند. و 
ظاهر كلام حضرت اين است كه اين دعا مستقل باشد. 
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اس دس 52 * ]بيع | جد | ع ف شيلاء؟ 


است»ء علايت ا ايالى. 


سليم از امي رالمؤ منين بك نقل م ىكند كه فرمود: يبامبر يه فرمود: 


1 2 : 86 


فحّاش لاابالى , ولدالزنا يا شريك شيطان است 

اككر دربارة جنين شخصى تحقي قكنى او راجز ولدالزنايا شريك شيطان در نطفهاش 
نخواهى يافت. 

به آنحضرت عرض شد: يا رسول الله آيا در بين مردم هم كسىكه شيطان در نطفهاش 
شريكك باشد وجود دارد؟ بيامبرييةٌ فرمود: آيا قول خداوند عزوجل را نمىخوانى: هو 


شاركَهةْ فى الْأْوْالٍ وَالْدوْلادِ'. يعنى: دبا آنان در اموال و اولاد شريكك باش»؟! 


علامت لاايالى 
عرض شد ': آيادريين مردم همكسى هستكه باكى نداشته باشد جه م ىكويد يا به 





.2*6 سورةٌاسراه: آية‎ .١ 

؟. اين غبارت در كتاب كافى وتفسير عياشى جنين است: راوى مىكويد: مردى از فقيهى برسيد: ايا در بين 
مردم كى هس تكه مبالاتى نداشته باشد به او جه بكقويند؟ اوكنت: هركس متعرض مردم شود ويه آنان 
ناسرًا كويد در حاليكه هى ذائد اورارها نمىكنند» اين همان كسى ابت كه مالاتى تدارد جه ه ى كويد 1 


به او جه كنته مىشود. 
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فرمود: بلى؛ كسىكه متعرّض مردم مىشود و دربارة آنان سخنى مىكويد در 
حاليكه مىداند مردم او را رها نمىكنند؛ اين هما نكسى اس تكه باكى ندارد جه مم كويد 


800 ل ل ل لظا أ ا اه اع ع الجخ يخ ف يإ ض إن ذا اسع ناا ع هاس ص بها ع 


.١7 كتاب زهد حسين بن سعيد: ص لاح‎ .١ 
١ ".كافى: ج لص زنك‎ 
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كم سكن كفتن علامت بنش 
سليم از اميرالمؤ منين نيه نقل مىكند كه فرمود: 
يبامير ع فرمود: دز شناخت دينى شخص أن است كه در انجه براى او قفايدواى 


ندارد كم سخن بكويد:. 


لظ ها اس كد اسرد مس عد ع ع 2 ع كه ف كت لك ف تت لال ذا لظ اه ف له ا فظ اك نظا لظ اق خا لظ نأف 18 لظ 8ط ف لظ 18 نظ لك 8 لظ لظا أمظ اك 8 داع 


روايت با سند به سليم: 
.١‏ امالى شيخ طوسى :ج 7ص 156,. 
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بشارت ببامبر عل دربارة حقرت مهدىة. دكين در دولت 
حصرت مهدى نه . 


بشارت ييامبرة دريارة حضرت مهدى 19 

سليم از سلمان فارسى نقل م ىكند كه كفت: ييامير يله جنين فرمود: 

اى مردم آي شما را به #مهدى: بشارت ندهم؟ كفتند: ارى. فرمود: بدانيد كه 
خداوند تعالى در امّتم سلطانى عادل و امامى دادكّر مبعوث مىكند كه زمين رااز عدل و 
داد بر مىكند همانطو ركه از ظلم و جور بر شده باشد. او نُهمى از فرزندان يسرم حسين 
است: نام اونام من وكنية اوكنية من است. 


زتدكى در دولت حضرت مهدىة 
بدانيد كه خيرى در زندكانى بعد ازاو نيست. و انتهاى دولت او جهل روز قبل از 


روزقيامت خواهد بود. 


روايت با سئد به سليم: 
١.كفاية‏ المهتدى فى معرفة المهدىنية: ص 7.7 
بدنفل از كتاب «أثياتالر جعه: فضل بن شاذان. 
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مقام على ل در آسمانها و زمين؛ شباهتهاى اميرالمؤمنين 12 به 
انبياء ملي ع نام على عب در بهيسسا. 


مقام علىلة در أسمانها و زمين 

سليم بن قيس مىكويد: بيامبريَلِيكُ فرموده است ': على در آسمان هفتم مانند آفتاب 
در زمين هنكام روزاست,ء ودر آسمان دنيا مانند ماه در زمين هنكام شب است. 

خداوند تعالى به على نصيبى از فضيلت عطاكردهكه ا كر بر اهل زمين قسمت 
شود همه رادر بر م ىكيرد؛ وبه او نصيبى ازفهم عطاكردهكه | كر براهل زمين قسمت شود 
همه را شامل هى شو د. 


شباهتهاى امي رالمؤمنين 28 به انبياء 20 

نرمى رفتار او به نرمى رفتار حضرت لوطلة» و اخلاق او به اخلاق حضرت يحيى نيه 
و زهد اوبه زهد حضرت ايوب نلة» وسخاوت او به سخاوت حضرت ابراهيم #:؛ و زيبابى 
او به زيبائى حضرت سليمان بن داودائة» وقوّت او به قوّت حضرت داودئية شياهت دارد. 


ناه على :ة در بهشست 
على را نامى است كه بر هر حجاب و بيردهاى در بهشت نوشته شده است. 


يروردكارم به من بشارت داده أست... تا آخر حديت 1 


روايت با سند به سليم: 
.١‏ الانوارالنعمانية: ج ١‏ ص ؟؟ بنقل از شيخ صدوق. 





ا در سيك اين سحل يت واسطه حَن سلية و ببامبر يك يدعئوان اختصار حذفت كذدة | حا 


؟. جاى تأسف است كه بقْيّةُ حديث به دست ما نرسيده است. 
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سبقت على م42 از همة سابقين؛ فدا كارى اميرالمؤ منينية براى 
امف عن ىن زع تزء ‏ : عله 

بيامبر يلل .9 فرابت وا نصاب به بيبامير يله : هيل بر ل أت 

9 زا 


سبقت على## از همه سابقين 

سليم بن قيس از امام حسن مجتبىلة نقل مىكندكه آنحضرت حمد و ثناى الهى 
بجا آورد و فرمود: 

(خداوند مىفرمايد:)' «الشابِقُونَ الْوَاوْنَ مِنَ الْمَهَاجِرِينَ وَالنضار وَالَّذينَ 
انبَعُوهُمْ بِإِحْسان» أ» «سابقين اوّل از مهاجرين وانصار و آنانكه به نيكى زو نان 
شدند ...». همجنانكه سابقين بر كسانىكه بعد از ايشائند فضيلت خاصٌ دارند همانطور 
على بن ابى طالب:/3 بخاطر تقدّمش بر همة سايقين فضيلت خا بر آنان داره. 


فداكارى اميرالمؤمنين 18 براى ييامبر 5 

خداوند مىفرمايد: «جَعَلتُمْ سِقَايَةَ الاج وَعِمْارَةَ المَسْجِدٍ الحَزام كَمَنْ آمَنَ بالله وَ 
اليم الآخر وَجاهّد فى سبل لله» أ «آيا آب دادذن نك حا حجان و آبادسازى مسحل الحرام 
را مانند كسى كه به خحدا وروزقامت ايمان أورده ودزر رآأة خحدا جهاد كرده قرار دادبكء؟ 
على بن ابى طالب 4# بودكه دعوت يياميريَلة را اجاب ت كرد و باجان خود او را يارى نمود. 


فضيلت قرابت و انتساب به ييامبر 2 


سيس عمويش حمزةٌ سيدالشهداء بود. در حاليكه افراد بسيارى همراه ييامبر 0 





.١‏ داخل برانتز در متن عربى وجود ندارد و براى تنظيم مفهوم أورده شده است. 
؟. سورة تويه: آية ةلل . 0 
"'. سورةتوبه: آيه 14. وآمدادن حاجيانة شرافتى بوده كه خداوئد اميرالمؤ مئين كيّة را برآن فضيلت ذادءاست. 
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اق ار امس ارا اه يي ل 


بهدشهادت رسيده بودند» ولى حمزه بخاطر قرابتش با بيامبريِلة آقاى آنان بود. خداوند 
براى جعفر دو بال قرار دادهكه با آنها همراه ملائكه در بهشت هر جاكه بخواهد برواز 
مىكند.اين بخاطر مقام ندو بهقرابتشان با بيامبريلة و منزلتشان نسبت به انحضرت است. 

بيامبر يِه در بين همه شهدائى كه همراه آنحضرت شهيد شدند فقط بر بدن حمزه 


هفتاد نماز نخوائد. 
و خداوند براى همسران بيامب ري بخاطر انتسابشان با بيامبري فضيلتى بر زنان 
ديكّر قرارداد .. 


وق 7 0 
و خداوند نمازدر مسجد بيامبريلة رابر هزار نماز در ساير مساجد فضيلت داد. مر 
مسجدى كه حضرت ابراهيم :4# در مكّه بناكرده است؛ و اين بخاطر انتساب آن به 


يبامير ع و فضيلت انحضرت است. 


تعليم صلوات توسط ييامبر5: 

ييامبرية صلوات را به مردم ياد داد و فرمود: بكّوئيد: الهم صَلَّ عل مُحَمّدٍ وَ آَل 
محم مُحَمَّدِ كَمَا صَلَيْتَ عَلئ إِبْزَاهِيمَ وَ آل إِبْزاهيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مجيد»؛ «خدايا بر محمّد و 
آل محمّد درود فرست همانطو ركه بر ابراهيم و آل ابراهيم درود فرستادى» تو سياس 
شده و تمجيد شدداى)». 

حقّ ما بر هر مسلمانى اين است كه با هر نمازى بر ما صلوات بفرستد. و اين فريضة 


واحبى اذ جائب خخداوند است". 


حليت خمس و حرمت صدقه بر اهل بيت2«2ة 
نخحداوند غئيمست 'زافر يياميرش حلال كرده و براى مانيز حلال كرده است؛ و 





. البته در متن قرآن خخداوند براى همسران بيامبريَئية شرائطى تعيين كرده كه با مخالفت آن به تصريح قرآن 
عذابشان دويرابر است. 

ذ. ظاهراً اشاره به صلواتى است كه در تشهّد نماز واجب است. 

#. يكى از موارد خمس كه در قرآن تصريح شده غنيمت است كه مى فرمايد: «... فَاغْلْمُوا أن ما غْيِمْتُمْ مِنْ شئ 
إن لله حُمْسَهُ وَلِليْسُولٍ وُلِذِى الْقُرْبئ و ...»» و حضرت به همين مورد اشاره فرمودهاند. 
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ا ا 0 حديث نود وسه / تنا 


صل قدههأ رابر انحضرت حرام كرده و بر مانيز حرام كرده است. 


ابن كراسي است كه خداوند ما را بدان اكرام فرموده وفضيلتى است كه يا آن ما را 
فصسملت داده است. 


روايت با سند به مسليم. 
.١‏ تفسيرفرات (جاب تهران: محقق): ص ١84‏ 
ح 739 همين حديث درجاب نف تغفسير 
فرات درص #ثبا حذف اسناد ذ كر شدهاست. 
'. شواهد التنزيل: ج ١ص‏ 78ح 768 
روايت از غير سليم: 
.١‏ امالى طوسى: ج ث8 7 مجلس " بنقل از امام 
صادى نجة از يدرش از امام زين العابدين نجة. 
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شهادت اويس و عمارو خزيمه در صفين 


شهادت اويس و عمار و خزيمه در صفين 
تيه مىكويد: در مدان حتك صنب" ن»؛ اويس كرنى را يعد ار شهادتس ودام 5 


سَكرَث ى بين بسكرهاى عمار و خزيمة بن ثابت افتاده بود. 


له ظ1 ان اضر صر وو لل و عق 2 ها و جا عات اه 5ت 2ه م كناك م شاه تك ظ ننه :4 لها 3 اهااه «» » "ب ي انيس »ع 9 
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اولين كسىكه روز قيامت خدمت بيامبر يله وارد مى شود 


اولين كسى كه روز قيامت خدمت بيامبربّة وارد مىشود 

سليم مى كو يد: از سلمان شنيدم كه م ىكفت: اولين فرد اين امت كه نزد بيامبرش 
وارد ختواهد شد اولين كسى اس ت كه اسلام آورده واو على بن اب ىطالب55ة است. و 
خراب شدن اين خانه ' بدست مردى از فرزندان فلانى «ى ع رى ب ابن» است. 





.١‏ منظور از «اين خانه يا خانة خداست يا خانة نبوت. ابن اسم رمزى كه در متن آمده نيز اشاره به اولين 
خرا بكتدكان يكى از اين دو شانه است. 
اككر منظور نخانة خدا باشد جند بار مورد هجوم و تريب قرار كرفته كه اول آنها بدست يزيد بس از 
شهادت امام حسين لية و ديكرى بدست حجاج در ماجراى ابن زبير است. 
واكر منظور «خانة نبوت؛ باشد اولين تخريبش بدست اصحاب سقيفه بوده است. جنانكه در احاديث 
كتاب سليم آمده در ماجراي سقيفه ابوبكر و عمر اولين خرابكتتدكان آنند. آنان به خخانة على م 
فاطمه يي كه بيت نبوت و امامت است هجوم آوردنده و ابوبكر از فراز منبر فرياد برآورد كه «اكر على 
بيعت نكرد خنانه رايا اهل آن به آتش بكشيده!! و همين ندا را عمر بر در خخانه تكرار كرد كه: «يا علىء از 
خانه براى بيعت بيرون بيا و كرنه خانه را با اهل آن به آتش مىكشييء! تا انجاكه بر در خخاله اتش 
افروختئد و آن را سوزاندند و شكسنند و بدون اجازه وارد شدند وبا ضرب و شتم به اهل خائه هجوم 
آوردند و بانوى بانوان را مورد ضرب و شتم قرار دادند بطورى كه منجر به شهادت انحضرت و فرزندش 
حضرت محنلكة شد و طناب بر كردن صاحب غائه اميرالمؤمنين له انداختند و شمشيرها بالاى سرش 
كر فتند تااكر بيعت نكتد او را بقثل برسانئد. 
اين اولين قدم در تخرييب بيت نبوت و امامت بود و همحنان ادامه يافت ثا منجر به شهادت سد الشهداء 
امام حسين طليّةْ شد و خيمههاى آنحضرت را آتش زدند واهل خانه را به اسارت بردند. اين تخريب در 
طول جهارده قرن همجنان ادامه داشته تا حضرت بقية الله الاعظم عجل الله فرجه از كثار خانة خدا قيام كند 
واز مخربين خخانة نبوت انتقام بكيرد. 
اميرالمؤ منين نكة در قنوت نماز مخربين خانة نبوت را لعنت مىكرد و مىفرمود: «اللهم العن صنمي قر يشر 
... برورذكارا دو بت قريشش را لعنت كن ... خدايا بر آنان و يارانشان لعنت فرست كه خبالة لبوت را خخراب 
كردند و در آن را بستئد و سقف أن را يابين آوردند و آن را زير و روكردئد واهل آن را أواره لمودند 
و يارانشان را متفرق ساختند و كودكانشان راكشتند و مثبر او رااز وصى او و وارئشى خالى نسودئد 
برورذكاراء آنان را عذابى فرماكه اهل آتش از آن به فزع درايند:. 
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الما / امرار آل مسحمادا د 


دع سيو فاه اج ع سام سام عاس عاك كه هاه ظااه هاه سأ ساس بس كع ا نه ايها به 8 بهد 0ه ا ص ا سن هس «# قا ظااة 


. 21 المثالب (اين شهر اشوب »ء خسى): ص‎ .١ 


روايت ازغير سليم: 
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سنب و بدعت» اجتساع و تقرقه 


سنت و بدعت, احد جتماع و تفرقه 
و[ 

سليم مى كويد: ابنكوا از اميرالمؤمنين :2 دربارة سنت و بدعت,. و اجتماع و تفرقه 
سؤال كرد. 

حضرت فرمود: اى ابنكواء سؤال را بخاطر سبردهاىء به جواب آن توجه كن: 

بخدا قسمء سنت همان سنت محمد يل استء و بدعت هر جيزى است كه از سنت 
بيامبر يي فاصله بكيرد. بخدا قسم اجتماع؛ همراهى با اهل حق است اكر جه كم باشند؛ و 
تفرقه؛ اجتماع با اهل باطل است | كرجه بسيار باشند. 


روايت با سند به سليم: 
اكت العمال :ساس ريام ب عع ١‏ 
. - > ا 
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بيشكوئى بيامبرة از آيندةامت: أينده بنىاميه و بنى عباس و 


حكومت اهل بيت يبلي شش نفر لعنت شده در قران. 


5 ع تزات [ا* ا ا 0 

يبيشكوئى ببامير :از ايندة امت 
سليم از سلمان جنين نقل مىكند: اناه كه بيمارى بيامبرتّةة شدت يافت خدمت 
برخاستند و من نيز همراه انان برخاستم. فرمود: الى سلمان. تو بنشين كه از ما اهل بيت 


آيندة بنىاميه و بنىعباس و حكومت اهلبيت:: 

آنكاه يامريقة حمد و ثناى الهى بجا آوردند وسيس فرمودند: اى فرزندان 
عبدمناف» خدا را بيرستيد و شريكى براى او قائل نشويد. ا كر به من اجازةٌ سجده داده 
شود»' احدى رابر شما مقدم نخواهم داشت. 

من بر فراز همين منيرم دوازده نفر را ديدم كه همه از قريش بودند. دو نفراز فرزندان 
ابوسفيان حرب بن اميه و بقيه از فرزندان ابىالعاص بن اميه. ' همة اينان كمراه و 
كمراه كنندهاند» و امت مرااز راه راست وادار به عقبكّرد مىكنند. 

سيس بيامبريَلة به عباس فرمود: بدان كه هلاكت بنىاميه يدست فر زندان توست. 





.١‏ در بعضى روايات تصريم شده كه در روز قيامت بامبريلق در بيشكاه بروردكار به سجده مىافتد و بعد 
سر برهىذارد و خعداو ند بة او احازة شقامهت في دهد و اناه حشر نس شماععت را اغاز ميم تمايد. يا بر 
ابن واحازةٌ سجدةة در اب: حديث اثشاره به شفاعت امت كه سجده مقدمة أن خواهد بود. 

؟. نظير اين مطلب در حدتياى 73 687 21١‏ لاكتاب نيز أمده استء و منفلور از ابن دوازده نشر: اول 
ابوبكر و عمر هتند. فرؤندان ابوسفيان هم معاويه و يزيد هستند. فرزئدان ابىالعاص هم هثت نفرند كه 


اول آنان عثمان است و بشيه از بنىهمروائئد. 
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. 





بعد فرمود: دربارة عترتم كه اهل بيت منند از خدا بترسيد»كه دنيا يراى احدى قبل از ما 
سيس ببامير ني به على فرمود: دولت حق بهترين دولتهاست. بدانيد كه شما بعد از 
انان در برابر هر روز دو روز و در براير هر ماه دو ماه و در يرابر هر سال دو سال حكومت 


شش نفر لعنت شده در قران 

سيس ياهب ريلب فرمود: شش نفرند كه خداوند در كتابش آنان وا لعدت فرموده است: 
كس كه به قرآن جيزى اضاقه كندء كسى كه مقدرات خداوند راقول ثداشته باشد كسى 
كه نسبت به عترت من آنجه خدا حرام كرده 'مراعات نكند كس ىكه سنت مرا تركك كند. 
كسى كه غنائم مسلمانان رابه خود اختصاص دهد., كسى كه به زور ير مردم مسلط شود نا 
عزيزان خدا را ذليل و انانكه خدا ذليل قرار داده عزيز نمايد. 


112585 شرح الااخبار: ج ص سم‎ .١ 


تس يفي اه الستشسممهم 
مام سيم الم جم هه ماد سيد ا سد “تت الا ا 0 0 ول 


؟. متظلور انست كه 5 اذنت انان را حرام كرده و هر كس ابشان را اذتت كند فور 3 لءعةتد: خداوتك 


است. 
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1/ 


موقعيت شيعه يدن مردم 

سليم م ىكويد: به اميرالمؤمنين لئة عرض كردم: خاندان من يا من قطع رابطه مىكنند 
ولى من ارتباطم رابا آنان حفظ مىكنم. و آنان مرااز بخششهاى خود محروم مىكتند 
ولى من به آنان عطا مىكنم؛ و دربار من سخن ناروا م ىككويند ولى من آنان را مورد عمو 
قرار مى دهمء و رو در روى من سخن زشت م ىكويئد ولى من خوددارى مىكلم. 

حضرت فرمود: مردم را بياد دارم كه بركى بدون خار بودند. ولى امروزه خارى 
فد كة برك دازيد" 

عرض كردم: يا امي رالمؤمنين» ا كنون جه ياي دكرد؟ فرمود: خود را هدف تيرهاى انان 
قرار ده براى روز احتياجت. 

بعد فرمود: شيعيان ما سه كر وهند: كروهى به ما نيكى مىكنند وكروهى به مردم 
نكى م كنت واأقروهئ دوستان مارا فوسث .من ذارئد وبا أشمنان ما دشمتئ م ى كتند. 
ابن كروه اوليا و بركزيدكان و حكما و علما هستند. خوشا به حالشان و عاقبتشان تيكو باد. 


روايت با سئد به سليم: 


56 ا فى ه.ى اغه : : !| إإي» 


كو فى): ج 5 ضص ١١١‏ . 


تك 77 اتح : 
لتساك 700055552555255 5 





222522 جسسضة 


9 و1" سه 3 ]| 3 ا 5 3 ي . 2 : : 
5 همانطوراكه حجو 2 اه م سوال ترصيح ذاذه مقية ار تحمل ترهاى زبانى ّ عسلى غير ال هر ادع 5 أن شف له 
كه انسان در دنيا با همين مردم سر وكار دارد و بهمين جهت بايد رفتار نارواتى انان را تحسا كند, 


- 
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لتك !| 





١.فهرست‏ ايات قرآن 

#اتقهربة ملؤاقك والناقق وكز رايا 
6. فهرست وقايع و روزهاى مهم 

.١‏ فهرست ادعيه 
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سورد و أيه صفحه 
بقره: 56 الذين آمنوا و عملوا الصالحات 111 1 1 0011111 
بقره: 07, وادخلوا الباب سجّدا و قولواحطة نغفر لكم خطاياكم و سنزيد المحستين............./1910 
بقره: 179 و يعلمهم الكتاب و الحكمة ......... 3# 
بمره: 157., لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيداً ........................ 845 137 
بقره: 1777, وكذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم ...41 


انكر 8 /ا352, و زاده بسطة فى العلم و الجسم ........... مم ممم م764 


بقره: 14+4", بقيّة هما ترك آل مرسى و آل هارون <ز ز ز ز 00 
آل عمران: /ا١‏ يقولون آمنًا به كل من عند ريّنا ا ب م 6 
آل عمران: ١؟,.‏ ان الذين يكفرون بآيات الله و يقتلون الذين يأمرون بالقسط .... وس دي 82 
آل عمران: 17 ان الله اصطفى آدم و نوحاً و آل ابراهيم و آل عمران على العالمين ................. 574 
آل عمران: 114. قد بدت البغضاء من افواههم سو ا سو بوم و7 


آل عمران: 175. لقد منّ الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولاً من انقسهم 3 
نساء: 01. ألم تر إلى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب يؤمئون بالجبت و الطاغوت ........... لاه ١4غ‏ 
نساء: 67. اولئك الذين لعنهم الله. 0208 2110 
نساء: 05 ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب و الحكمة 


نساء: ميدي لتو لدو دوز در ازمر الوسر ووز الزيةت.... الكل الى لول 
5225 23100111111 م ل الالاق لالاف كخف 4م 
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/ اسسرار آل مسجتسمسل مخ 


نساء: 84» فقاتل فى سبيل الله لا تكلّف الأنفسكى و 


نساء:* 84 حرّض المؤمنين على القتال. ا ل 00 2110010110 


مائدء* اليوم اكملت لكم ديتكم و اتممث عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينا......... 1 
لكش أاكة 


اغة 


مائده: ١؟ء‏ ادنعلوا الارض المقدسة التى كتب الله لكم 7 [آآ212273 لس 81/3 
مائده: 77 ان فيها قوماً جبّارين و انا لن ندخلها حتّى يخرجوا منها .............. 0 
مائده: 06 انما وليكم الله و رسوله و الذين آمئوا.............. اقلت اتا 
مائده: 117 يا ايّها الرسول بِلَمْ ما انزل اليك من ربك ..... 53005 415 
انعام: “لوؤاش ركنا ناكا عش كسا ند دارع حف د نا قي ا لط اول و اما و وم وي 1 
انعام: 87 الّذين آمنواو لم يلبواايمانهم بظلم ااا 1 0000111 
اغراق: 1786 يا موسى اجعل لنا الهأ كما لهم الهة............... اا ا م8 
اعراف: 16١‏ ان القوم استضعفونى و كادوا يقتلونتى 5200 و ل ال 
انفال: ,6١‏ ان كنتم آمنتم بالله و ما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان ال يي يي ين 
اتقال: 36 حر فى المؤمتين على القتال ........... 00011111 ا 0 اا 
تويه: 7 و لم يتَخَذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمئين وليجة ................. 7ع 
توبه: 2.14 اجعلتم سقايه الحاج و عمارة المسجد الحرام 1 0 خحم موت ا 
تويه: 77 يريدون أن يطفئوا نورالله بافراههم 0 الل /اوغ 
تو به: ٠و‏ والسّابقون الاوّلون من المهاجرين و الانصار ااا 
توبه: 4, يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقين 0000000008 ااال 
بونس: 8" افمن يهدى الى الحق احقٌّ ان يتّبع امن لا يهذّى الآان يهل بس ...2 1737 
يوئس: 3 الذين آمنوا و كانوا يتقون ا 10111 تين حر فج رارزا اق انقو هه وات و اد 0920 1 
هود: لال افمن كان على بيّئة من ربّه و يتلوه شاهل مله.......... ...14 0 05 
هووة +20 وما آمن معة الأقائل.. 00 5غ 221110011 سس الاق 
يبوسف: ,1١7‏ و مااكثر الناس ولو حرصت بمارمئين.......... 1 لان 
رعد: /كء انما انت منذر ولكل قوم هاه ...... 11 اتات 1 1 222715 ام ل ا ان ل 802 


رعد: “'4, قل كفى بالله شهيداً بينى و بيتكم و من عنده علم الكتاب......... قشل علق 
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فهرست آيات قرآن / /91” 





ابرأهيم: غاججعل اقئدة من الناسن تهوى اليهم .د م ل سا 8/86 
تحل: "1 و ما ظلمهم الله و لكن كانوا القسهم يظلمون ...ا 1 
اسراء: ١1.و‏ ما جعلنا الرؤيا الّتى اريناى الآ فتنة للناس و الشجرة الملعونة فى القرآن............ 444 

13060١ 


اسراء: 15 و شاركهم فى الأموال و الاولاف..........ب. ........... 000373377 0 0000000 


مريم: 815. فلا تعجل عليهم انما نعدٌ لهم عدا 227111111 2511211111 ا 
طه: حل هذا الهكم و اله موسى ........ 111 [ [ [ز[ز[ ز[ [ اا 
طه: 44. ما منعك اذ رأيتهم ضلُوا الآ تتَبعن 700 51216 موود م د 01 
حج: ١ء‏ ياايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شىء عظيم . مقا سور فوسو امسو اسح س0 
حج: 07.» و ما ارسلنا من قبلى من رسول ولا نبىّ . 252777086 000 
حج: /الاء ياايها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 55 ل قل ااال قارة 


مؤمنوت: كق ادفع بالّتى هى احسن السيّئة. 1١6060011ة‏ ةذ ةز ذز ز ز ز ز ز ز دز كز كز د05 


نور: ه”, الله نور التّموات و الارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح 2122001058 1 
فرقان: لا" يوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتنى اتخذت مع الرسول سبيالة..................... 0:7 
فرقان: 24 هو الذى تخلق من الماء بشرأً فجعله نسب و صهرا....... و و 2 
نمل: 37 امن يجب المضطرٌ اذا دعاه و يكشف السوء 550116 الاطع 
نمل: 87 اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابّة من اللارض 0000 
احزاب: ١‏ النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم آ505ظص0 211ص 
احزاب: ١١و‏ زلزلوا زلزالاً شديداً 0ك 1] ]| 000000 
احزاب: ؟137. و اذ يقول المنافقون و الذين فى قلوبهم مرض................ لأقى أىم 
احزاب: 5 سلقفوكم بألستة حناذ اشكة على الطسر............. سس م نم عع عع ع بس اليه 1 
احزاب: “* انّما يريد الله ليذهب عتكم الرجس اهل البيت.....................740 غت 27 111 
احزاب: /87. انَالله و ملائكته يصلون على الئّبى يا ايّهاالذين آمنوا صلوا عليه و سلّموا تسليماً .. 119 
احزاب: 37 سنة الله فى الَّذِينَ خلوا من قبل و لن تجد لسئة الله تبدياا ......... ... ........ فس 
نبا * التو كليل عن عبادى الشكون:.. س جا لتيل ارال ااال له ]1 9 
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7130 اشران ال مده ل لشت همهم كت . 


سياً: »7و لد صدّق عليهم ابليس ظنه ......... 50 اموصع وو معاد سوم و11 
مجاء أمووتر مسويه ود هر تراه سرح اعذرا ع كان قوسم سمه جه سسسسم سك لا 
فاطر: ”و اورئنا الكتاب الذين اصطفينا من عباقتا........... يي م818 
صافات: ١17١‏ سلام على ال ياسين ... ......... 555 111000 
مون ]لا الي قزم ساق لق الباق اقل ساق د 8107 
زمر: ”3 و الذى جاء بالصدق 111111111111111 0000007 
فصّلت: 45 والذين لا يؤمنون فى اذائهم وقر وهو عليهم عهى................. امس سس سس الا 
رخرق: قل وجعليا كلمة باقية فى ققية ....................... 1-00 3 121 
زخرف: 77 و من يعش عن ذكر الرحمن نقيّض له شيطاناً فهر له قرين 00 
تخرافة 45 وانه لذكر لك و لقو ...سسسب ا 1 
احقاف: 5.اء اثارة من علم ان كنتم صادقين و ا 11 
نحم : الل ليجرزى الذين اساؤوا بما عملواو يجزى الذين احنوا بالحستى. أ 
نجم: 46. قباى آلاء ريك تتمارى .................... ايا ا 0 ا 
واقعه: ٠١‏ السابقون الابقون اولك المقريون. .. 556 قال تكن قد 
واقعه: 39/4 لا يمّه الآ المطهّرون .. 55 00 25011110 رس 
حشر: لاء ما آتاكم الرسول فخذوه و مانهاكم عنه فانتهوا ...... رن 
متاققون: ك و اذا رأيتهم تعجيك اجسامهم.:.... تب يت 2550058 و 1 
الحاقةة فى ذاكا من او كانه ييديته سوق يحاسب عسابا يسيرا ..: ال 1 
الحاقة: 77 يا ليتنى لم اوت كتابيه و لم ادر ما حسابيه 66آ1آ1آ1آ1]1]آ[آ[15آ000010[12[1ظ202 ا ا ا 
كانت الاقلوه ةق و لآ هلى ولقن كلب و قولي سس سس سو سمس موده سد جد 1*8 
تكوير: 4. و اذا الموؤدة سئلت, ا دو و و 21 ل 
قجر: 71 فيومئل لا يعذّبٍ عذابه احد و لا يوثق وثاقه اح سس نت نينت ممت ...58 


بلد: *ل و والدو ماولد ع اديت بجا عام عن واه د حجني ولي و دا عر يف ا ع 0 و ا 817 


5 3 1 99ظ5 5 وو ع 
انشراح: ١‏ ان مع العسر يسر 
ينهد لء ان الْذين آمنواو عملوا الصالحات اولنى هم خخير البرية. 0017 


كوثر: #. انَّ شانتك هو الابتر 5 1 ا 10101 ا 
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فمرست اعلام 


حضرت محمد بن عبدالهية (ييامين 

رسو لاله) الى لح كل للخل كى لل 
“كل كال كال لال دق لاق كف لأف عفى 
عل دل دل كفلل لعل دل ملل 
ككل ككل ككل 


7 1غ ضال 
"ال 


ا ال اال 
83 عقثل اول 


لل رك 


شكلم ككل بالكل رتت تقى 


كحكق 
نر 
1 
المري 
نوري 
126 
0 
163 
فم 
ارا 
ننيلة 


قل عذل 
اك أن 
حاى اوت 
يفش بر 
+17 ىل 
"21" 6ق 
07 "07 
نكسة رنس” 
و 
مكرت أارت 


خبخركل فرل 


غ#كرل“ل خقل كقلث لاقل 


اول 
ال ال 
1 آي 
ضشحرة 
11١‏ ذال 


01 9 


كؤكل وى 
50١ 6‏ 
الكل شا 
ألا ولاوال 
"ارك شرل 
ملل أخقل 


6 
11 
1 
1 
طتية 
ار 
دعر 
ره 
كال 
ا 
ب 


لمر 
216 
10 
نرف 
رف 
3 
04 1 
الا 
فضا 
ارال 
رنفة 


فض رسا 
مكرك كباراق 
نلنارة دار 
فحق أعكق 
1 “1ك 
فيك 01 
رة 1" 
ف*'ى كاقل 
نع "مق 
280 1ش 
الاي الا 


100 


نة 
ننكنة 
ا 
زنةاه 
007ظ5ظ5 
2270 
لس 
ث2 
20 
دا 


1 
ا 
ان 
غك 


نيوا 
اعرذ 
لأارة 


2*6 


كاق لاأاى 
كلاق بالا 
روا رةه 
عع د55 
كقق كاش 
كيات شق 214 
ةا وظة ارةة 
لاخرق فحرق خبفق “لقث فق 


2 
اك 
لا 
خش 
ذخ 


ا 
بون 
1113 
5*3 
آم 
214 
مآ 
ا 
500 
الا 
ةك 
21 


فاك كقل لأاال قل تقل ٠ل‏ 
للب تزكر 7 لتر 0 غرة اكرث رش 
لكل دأثل الكل ألثلل لأكلل لكل قال 
للش لض فض رض مرضة لض لفزيرة 


لفل 7 ا لضا رلك انر الرورة اذاو 


7 
إلى‎ ١ 
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حقق حأقشقش ادق انق ادق زؤنق قنفش 
كدف ارعش ق١عق‏ أكاق لكأق "افق ورزافق 
١-06‏ ككنق لأكفق مكف أكمف لكأف كف 
7 6ق ككش لاللق نأكف تلق ناف 
"“ان "كف "الاق لاف فخف كزق لأاغفق 


7/6 اسرار آل محمدض ب بام 


5 ٠ن‏ نف ؟6ش "افش 5نف كنق لزؤة 
لقف ققق نكف أاكف اأكف “*اكق كف 
61 أ ة. فيكق فكق, الاق "الاق فلاة, 
كلاف ترتف ذلاق خق أرق ارق "رف 
قخاق غخرفض كارق لأخرق أخبخرق قخف 45١‏ 
1 ."257 2255 غققق كقنم 'لأقة 
لبقف قش ١مك‏ نادت انل نت شنلن 
04ل كدل لأمل ريل قنت ١‏ لكاالت 
اكت غات فكتت كات لأكتل نكت قأ3وك 
لآل الات الات “الأللل فلات كتكى الوقن 
الا الا لا الراك روا رسا ابر 
ل للق قت نفلل دلت لقت اقل 
“ازلل فكت فاخت فغت ع١فى‏ افى ؟فلن 
“شت كفت ففت كفت لافت ققكت ١ال‏ 
الكت “كلت فكت ككىت كتاكت نات قال 
دكيت اخرات اليا , 
حضرت على بن ابيطالب8ة (ابوالحسن. 
امير المومتين) /*؛ كل لال قا فل 
الى ل ال فكت كال لال دكن أكل قكل بو 
دعن اف "لاف قف كق لاق ققش نك غك 
كل للردل أدل ع١لكللل‏ أكتلث الل آتلق 
ملل لكل دقل '"ثث غغتث فغلث لالغل 
عخث حذث لاخ“لال أخلث لقتل لقنل عأكق 
حق3ن حكقل /أقل للخل قل ذل أل 
ماودلل ؤدال كدللى لأدلل لردك قدل 
وألى “الل غال فال لاأكت اك قال 
وال الل الال لال وال وكال سكلل 
ان لرفة أشفة رشضة رسي تررك نري 
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حمرى بحاى ارال 
ماى كاذك لأذق 
#لاولل ؤفك اها 
راسك أمظ رن 
قبالل تكبالل بول 
غلرى؟ قلق الث 
اذى اذل "ذل 
لفل 555 ٠٠‏ آل 
كدثل الضأدكل ارول 
الل اث كال 
رفن تيضة انرس 
“ات 11 1 1ل 
وغ" 71 525ل 
كنل كهقنضكل ١1ل‏ 
كت 711 15ل 
بحل وبح ابل 
ارتل ملك ارال 
#قكل 755 1ل 
أكىٌ قعق اأع'ش 
كاق لأأق قاف 
6 7ق لاش 
نظا زريرة؟ دايرةة 
هذى 21٠‏ لأأف 
؟"نق "قش مقف 
فق عاككل أاش 
شك علاقش الاش 
كبا بال قلال 
فاق كدق /ارق 


فى ملل أاأى كاذل 
برغل فقغال ٠قىل‏ ؟أضنل 
غرض/, ققىل أاككل اال 
4د بفضة روس انرنة 
اال عذشركل أأاكت آلت 
باخركل حبخرال قرت ١‏ قل 
فى نفل كال لاقل 
كلدل "ادل ادل قدل 
حدثل ١أكإثل‏ الكل اال 
بأأخل فاكل اقل ١11ل‏ 
كلو لخت 1 11 
الروك لظ ردس يرا 
"و" "ول :1ق 06 آل 
أكللى لالثل 1١‏ كك شا ل 
يرد ارس رفرس ررس 
بابل فبكل مخركل ارال 
وعقثل أفكى الكل "لكل 
لربقكى نفك دحي ادل 
ح١دق‏ أكاق ؟ااقثٌ كاش 
"١ 48‏ "5 ذاقف 
كلق فك علق الال 
ولاق كلاق بلاق اراق 
:ةق 555 ٠ق 6١‏ 
نغ كنى لأقق ارقف 
"كلق فخكق ككل اق 
اباش “اراق الال لاق 
مرق ارق “أرق شرق 
خرحرق فذق +655 أذأق 


سس ببس فهرمت أعلام / 9٠1١‏ 


كلق "#اخق أقق فحقق حتفق لاقن رذق 
** مق اأاءف, 6٠١”‏ نش شءت كدق اردق 
2١1١ 5‏ "كنض "انض :أض نمأم كاف 
/ااة. خاكف كف اق زكض كلق لاف 
3م عاض اثان2 قم وكلو لحان “وف 
6م لاغؤض خذؤش. ٠فق‏ اقم *اقفق ؤذفق 
1نف لأوة. رن ة, خغف نكق أكفق "اكف 
27 . 25 فشكف ككف /اكق حيكف فكحق 
“لاق الات "لاض فلان . كباق, الثبان, كراة, 
عرف أكرفق خرف “اخرق أخق لأف 
يكرة . ككرق, ٠١قق‏ أقق 'لقق “لقف ؤقفق 
468 تكقة, لأخق ارقف ققش دعل أنى 
اغلت لمات زدلت قمعت كمل لأعالل ؛أرنت 
5“ عكتثت أالاثت ؟للأثتر “أل :أت مأك 
كتككر الت فتك تكرام اوللست 
فكت وكاكت كال الت ارات نكت انعللى 
كا القت "اقل الى منت ككل رات 
فلل '"'كل :]الث نذأت ع١فكت‏ أفى ؟فى 
قات كوت فرعت ذخفىت يكت أكت ككك 
اكت غتت فتكت تككى بلحت فكت االن 
لات نات كبنت الت كيت افيا 

حضرت فاطمه زهرائية / ؟ حلت كرك 09 
حك صخرل دل "ادل كلدل قحلي لاال 
فشلكل أكل قات ككتل اا أ 11 
مالا “اال لا لل رشت الال انك ككل 
كقكل فشاك تقل لتق ات نكتل الكل 
بحن الرل فبفكلق فقفكل كلق فكلاقل “أقق 
ككل لأاكق قع١عفق‏ ككق ٠ق‏ "كش كلة, 
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٠ف‏ لأاقض عكض أكض ككن لأاكق حخيكة. 
فككق, الاق ملأان, خقق قحك لت مأك 
ا١أا‏ اا ال ت ,١١‏ 

امام حسن مجتبى ئة /48 15 /الء 1 17 
لال “لكل قف كق ثقق فى لاخلا "أدل 
عل قعل قكثل أكال قال قال اذل 
لا" اأكل بلكل اباوى بابسالل وبساى 
للبالل فبالل عخرل فل اقل نقال تقل 
83ل أالثلن ؟الكلل كاكظل ابمل مفلل حيقال 
كلل ددثل اح لاحش ١كاث‏ فذاق ٠كل‏ 
“للق قكالى فق قخأقٌ ع١قق‏ أاكك لااق 
لباق كدق كاف علق أكلفق اأكق لق 
05 شق كلق ككص لام اخزنن “قلق وككمق”ى 
6 55 ة, فلاف كلاف تبان قحقمعث أأل 
"أل ""؟أثت ذألاثت فاكت أكلكثت قات ضألا”ى 
للك شكاك اكت أربتت فلكت مغل ؟أقىت 
6ق“ كنل“ أكل أنخنبا., 

امام حسين له / 4 157 لاك الى /اللى لل 
5 6 كق قشنى فى لأخرل اقوأ ل 
عفدل قدل قكال كليل الى 65ل سول 
فيال الكل بالكل بالل باوبالل قبا 
بالل البلا ابقل مخرال فانرت لقل فقن 
1 155 1كاتت تتلل تقس ات تم 
لكل الكل تقتك دل ادق ذخركق علش 
2 0ق 8غفة كأق تقنق كالكق “لكل 
اث نياف 22١:‏ اق ٠كف‏ الاق ؟اق,ى 


لالاف ذاف نكف ككف /الاف قكاف عوف 


أكق قلاة, كاف لتاق أأك ؟أثت شكاىث 


7,7 اسار آل مسمك ل مم 


16" "الل وكألل بالا الت مختت 1ك 
لقتت في امت اكت 
اماع رين العابدين نيّة /3. كل /ااء اك 1ل 
الث الى قف كف لاف عكر تكر كل 
كل لكل رتل عل لأخرلل أقتث كقكق 
للمقك أعى بالكل “بال بالل بالل كبقل 
“7 كدق "كف كلت الت فأنلل "اذا , 
امام ياقراظة /8 17 /ال, ل ككل /, 00, 
كق عكر ات كن كدل لال رتل 1ق 
مال لالكرل "لول الكل "ابقل الال قال 
ابل بكوكل بار “التق افق افق 
1ق "عق "الاق اق تدك تنلل ١15‏ 
امام صادق نة // 15 6 فثل /0 51 1ق 
0 كف غارف ققر ١‏ ترقت كل /1؟ أى خلال 
فال مكل فنك قل نكال "بالل نبال 
الراا د قكل خفرل ملل "الل 7 1ق آأثيا , 
امام موسى بن جعفر ييه / 70 /تل 6ل /الا 
ككلثل الل ال لات لاش 

امام على بن موسى الرضاءظة //33 78 09 
كبن لبن لان ألا امكل “تت كلم 

امام جوادقة / لاتق التق تل مالل 7ل غلا 
لاة 7 

امام هادىاتة ل 5١‏ وف لاثل لال 
ا 1 

امام حسن عسكرى 2ه لخكل غلك تبعل ال 
الوضلل 7 

حضرت مهدىئة (حجه بن الحسن,؛ امام 

زمان. حضرت قائم) /ال اث كاف 
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3 ةق ٠‏ أ 83 ل :11 ابا 17 دل 
اال “البال, وبخلن اللبكل كاق "كاقل لأثق 
محف كنف قأكت كات اك ١9/5‏ , 


22 2 


حضرت آدماة / 377١‏ ١كلل‏ أل فال 
على بالق النذى لاككل للرؤكلل, لكل عاق 
عاق لكك اخثاف فؤف 4ةؤ5فق ٠قفق‏ 15مة 
111 

آنا بزرك تهرانى 577 33 قال قى ع3 33 
غال نكل لكل ناا 

آمنه بنت وهب /17857, 

ابان بن ابى عياش /48 0157ل لال 58 14 
مل ال اال “تت ل نكل كل بشقل أل اق 
كف لاش مكل أت ذأكت كت ابت قلل قن 
دمركق ددل غ٠١‏ لرق لال الكل ذأكل فشكل 
ككل لال كلتم كل نكل ١ ١11‏ أكقن 
فككل أاثل كاقل كقلأ ”5ل غثقل فكقق 
كقل لكل لبقتل ادل خلال غاغاى لازال 
حرج كل د قل ارقت أكل بلكل وال كبتل 
ركلا شرك أأكل ككل كك اال كال 
تل ككل تقلا “ابت مفكل الكل "دن 
فلا ملل حرق كافك اذى فاق لأقى 
6ر5٠‏ قيلرءق أأاق 16١أق/‏ لااة 
اق لاش قزق ةؤق ؟قف كقفل للرقة؛ 
كلاف عقف قف "قف ؤزخقفق فخقر كقق 
لأ 24354 ٠عدلثل‏ أنثت لاأنلت عفعل ؤردتك 


ستكة ا" 

ابان بن عثمان /7٠غ4.‏ 

حضرت ابراهيم لة / /ال 70 786 وعزل, 
جين نيد ارطا تفضا رسا نوها 1 
ر ا نكرل ولرلى اأى ااخلل دق 


0٠ 6‏ 00 002 0 خرة , 1 اذأ كا 
نك 


ابراهيم قطيفى الس 

ابراهيم بن عمر يمانى ككل كلل حكن عمل 
ل ا ال 0 ا ل ا 
ابراهيم بن رسول الَهيَلِةٌ / .4١04‏ 

ابراهيم بن محمد ثقفى /لثللء حل دل 
17 


ابراهيم بن هاشم قمى //الا. 17١‏ 117 

يفت سن" 

ابراهيم بن يزيد نخعى .1١١/‏ 

ابليس (شيطان) رق1ى اك لااى على اال 

انك فنك كان لكي قف لاقم 1رذة. 

ابن ابى جيد (محمد بن حسن) / تن 175ل 

ا أ تلقل 157 

ابن ابى الحديد - عبدالحميد بن هبة الله 
مدائئى. 

ابن أبن عمير > محمد ين ابن مير 

ابن ابى معيط / 4١١‏ 4947. 

ابن ابى نجران /177. 

ابن اثير «- مبارك بن احمد جزرى. 

ابن اذيئه « عمر بن اذيئنه. 

ابن اعثم - احمد بن محمد كوثى. 
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ابن الاكوع /08". 

ابن بطريق .4١01١/‏ 

ابن جحام / 01717 “177. 

ابن جماعة /8؟17. 

ابن جوزى - عي دالرحمن بن على جوزى. 
ابن حاتم - عبد الرحمن بن محمد رازى. 

ابن حيان - محمد بن ححيان بستى. 

ابن حجر - احمد بن على عسقلانى. 

ابن زياد /لى /الكلل لال ذلالل مزق لأوة. 
ابن سعد (صاحب كتاب طبقات ) / 15 

ابن شاذان - محمد بن احمد بن شاذان. 

ابن شهاب همدانى /68. 

ابن شهرآاشوب (صاحب مثاقب) /38 و3 
كث لاثل الى كندل ]أل لل اقل ندل 
15 كرت انق كذ لاخذق فع١ف‏ لادف 
5 "22 67ل برلاة, الاق كرف عق 
كرات رقت اكت الت 

ابن شهريار خازن (ابوعبدالته بن شهريار) / 
لل قكل امتلل لول 

ابن طاووس (السيد غلى) / الى 1 الل 
الكل ١٠أف‏ ذقاق الاق 18ت 

ابن عدى /6؟7١.‏ 

ابن عساكر .45٠١”/‏ 

ابن عقدء /ركى فخ 31377 15ا. 

ابن عياش ججوهرى /177. 

ابن غضائرى (-حسين بن عبيدالله ) /38 .8٠١‏ 
ككل اق لآق أرق قلق عغل أعل علل 
لاك ا الت ل الاك نك 


/ اسرار آل محمدنضة 


ابن * لب مصرى (خالد بن حرث) //19ا, 
نضا خض دنا 

بن غنم ازدى > عبد الرحمان بن غنم ازدى. 
ابن فضّال /44. 

ابن قتيبه / «لاء 118 178. 

ابن كثير - اسماعيل بن كثير دمشقى. 

ابن كوّاء / 41/9. 

ابن محرز (ابن محوّش) / ا ل ٠ل‏ 
ابن مردويه (احمد بن موسى) /5/ل 84 
ا ل 61٠١‏ 

ابن معقل //791 /57. 

ابن معين .١78/‏ 

ابن مغازلى /0؟١.‏ 

ابن ملجم - عبد الرحمان بن ملجم مرادى 
ابن ميشم /441. 

ابن نديم /لالء 8٠‏ 33 44 1780 111. 
ابن وبره / 1 ام 

ابن وليد - محمد بن حسن بن وليد. 
ايواحمد مصرى .١77/‏ 

ابوالاعور سلمى (اسلمى ) - عمرو بن سفيان 
ابوايوب اتصارى - ختالد بن زيد. 

ابويكر بن ابى تحافه /خرل ”ل أرلق 269 اق 
الف ححل تدل لأدلى لحل خحعل علل 
نا نا 1 لل ا ملخوين" 
ألى عا لزن وان لاكل ذخات قال 
لكل الل الى لكل وك نكل ككل 
الى الى نر على الى الى حال 
وى وى موى الى نعل كل األ 


ننشة سي وير ال رن انيف الحرة 
شكال عدثل لادثل ندل كدثل اوعدت ار الى 
الى لأاثلل فاخ اكل الى ولق وال 
رسا ننتسة لظا اخرلا يظسة النرسرة رارك 
اث افثى كنن لوث زول وول 
رذ السك اأسرظ راس راسرة 'لأضرة اللورة 
لبت ارم “الثم ابنى نقكىن أقى لاقل 
نال لكل "ادل أن دق عق 
حدش خقدق خأكلق كلاق ذخلاق قكق وك 
1 “الى ةانق فاق غغخق 55 ؤقف 
248 لاي لاقي لرقق مدق ادق كدق 
“ادق لاغش كردق قدق, أأف لكأف 65١‏ 
غ7 655 لاضف لفغي ققق كف كلق 
“7 . 215 ؛ 6216 1ك ق, لألكق خيكفق 615 
لان الات قلاف غلرؤء خيابة؛ ترق كقق 
غقة قخفق كخقف أرقف قأخق معت أدل 
الل “نت كدت لردتر أت 11ل قل 
#آلثت نكت تككت لاق ركام أ 1 أل 
اا ا“ 1ت 155 

ابوجندل بن سهيل بن عمرو / "01١ 70٠‏ 
ابوالحسن ازدى /7؟1١.‏ 

ابوالحسن بصرى /187. 

ابوالحسن غريضى /ق3 اى4 15ل 157. 

ابو خالد كابلى ."١/‏ 

ابودرداء(عويمر بن عامر خزرجى) / 41١‏ 
اال “الالى أاتل شاكق فااكل وال أل 
ابوذر غفارى(جندب بن جناده) /لى. 19 
ول لل أل لأف “اق كم 6ت 11 4ل 


3 


لقم 
21051 ) 5597 5021101 


سس ع سس ع تيا 


117 


ابوذر غفارى(جئدب بن جحناده) رى 14 
ا رض إخرة 5" "9ق كق ؤزى كق فل 
11“ 1ق ك5 لاقل كبقل الال بأفل 
5148 سلس رفش ترسف تلرن رسن الوا 
5ك آأذثل ,لازال لأولى بالكل فال 
ملطيد الفا اعلضية سرض رفيا رفرس ايا 
مق افك انكل ونغق ونغن كقعن بولق 
6ق خاق فكلى علا اردق قندق ؤأاق 
277 6"؟ 6 عاق فؤفق ؟اذفق لاذف افق 
كلق شكق فكق الاق فلاف كبا عرف 
لألققش ععت القت لت الل نفلت ارات 
0153 أفضك 7ت" 163 

ابورافع / 07. 

ابوسعيد خدرى / 3*4 98 .01١‏ 
ابوسعيد عصفرى .٠١8/‏ 

ابوسفيان( حرب بن اميه) / لل اروكل 4١5‏ 
لاحل علق الك اق للق لكف الت 
0 1 . 

ابوالصلاح حلبى / 81 .١١١‏ 

حضرت ابوطالالظة 5517 525 ١6قك‏ 
"اق افق أاق لالخف عكق هلاتق 11زا1., 
ابوظبيان جنبى /1917. 

ابوالعاص بن امنّه ا قش 6غ55 ١ك‏ 
١1 0‏ . 

ابو عبدالله مجتهد .١150/‏ 

ابوعيدالله مقدادى - حسين بن احمد مقدادى 
ابوعبيدة بن جراح ١ .3٠١1//‏ الك 0311 318 
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لل قال الل البالل مرا دحل 01ل 
اذكلق اؤكل ففكل تذكلق كال ألال /القق 
حقق حخق ددش امش “301 

ابوعلى بن شيخ طوسى (حسن بن محمد)/ 
ل ون الى الل تلن 1ؤال 

ابوعلى حائرى(صاحب منتتهى المقال) / 
كح للق لاقل لك 157, 

ابوعلى بن هباغ * ميحما بن همام بن سهيل 
سيد ابوالقاسم خوانسارى .١154/‏ 

سيد ابوالقاسم خوئى(آية الله) / لل 47 
ك8[ أ. 

ابوتحافه /6ةة. ؟7١1.‏ 

ايبوكلف عبدى / ٠١‏ 511. 

.١١١ / ابولولو‎ 

ايولهب /؟487. 

ابوليلى /586؟. 

ابومحمد رمانى / 1175 .15١‏ 

ابومحمد مدنى .١517/‏ 

ابوالمختار بن ابى الصعق /717 774 
ابومريم / 186. 

ابومريم بن محرش -ابن محرز. 

ابومسلم خولانى .4١١/‏ 476. 

ابوالمفضل شيبانئى / اف *177, 

ابوموسى اشعرى / لاثلل الى 1ق ١1١‏ 
ابونعمان بن ضمان /4760. 

.١851// ايووائل‎ 

ابوهارون عبد ى(عمارة بن جوين) //411. 
أبوهريرء/ 213 دل لأاق اقل “ال 


1م / اسرار آل موحخمل ذة 


6ل اق “ال 

ابوالهيثم بن تيهان / 580 791 117ئ. 219 
اه 

أب بن خلف / 0 

أبى بن كعب نشل لال ملل حمل أؤكر 
احمد نراقى( كاشاتى ) / 866. 

احمد بن حتيل //1717 178 ١79‏ 

احمد بن زياد /177. 

احمد بن طاووس - جمال الدين بن طاووس 
احمد بن عبدالواحد بن عبدون / .6١‏ 

احمد بن عبدالله .١77/‏ 

احمد بن عبيدالله همدانى /؟7؟١.‏ 

احمد بن على عسقلائى(ابن حجر) /85١غ.‏ 
احمد بن محمد اردبيلى(مقدس) / 87 
نا 

احمد بن محمد بن خالد برقى(احمد بن ابى 
عبداتٌ) لال “لف على "الال لأال شحكل 
1 

احمد بن محمد بن عمير /؟15. 

احمد بن محمد بن عيسى / لا /الا 1117 
مل ال ل قا 

احمد بن محمد كوفى (ابن اعثم) / 25 


آثرة © 1 
احمد ين متذر ضتعاتى (ابويكر) / قف 1117 
ال“ ”157 


سيد احمد صنائى خوانسارق / لك ان 
احيد بن مححمل بن سعيد بن عقده الا 


احمد بن موسى ين مردويه » أبن مردويه. 
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احمد بن هلال /7؟1١.‏ 

أَخَنِيِسِ - سعد بن ابى وقاص 

ادبن ادد /48". 

اد بن البسع /68: 

ادريس بن مهلائيل /18” 

ارفخشذ بن متوشلح /18". 

اسامة بن زيد/01* اع #الاى 17ا6ى 
ان الام اك “1ت تت 11١‏ 

استر ابادى (صاحب منهج المقال) / 84, وا 
اوقل ترا. 11521. 

حضرت اسحاق نلة / .6١6‏ 

اسحاق بن ابراهيم بن عمر /1777. 

اسحاق بن ابراهيم دَبرى /*191. 

اسرافيل طبه / 667 "657. 

اسماء بنت عميس /116 .657١‏ 

اسماعيل انصارى / ل 07 17. 

سيد اسماعيل نورى طبرسى / 60. 

اسماعيل ين ابان بن اين عباكن /1191. 
حشرت اسماعلة /لال انل قل 
بتكل لمكا لا ١‏ 

اسماعيل بن على بن رزين واسطى /1؟١.‏ 
اسماعيل بن كثير دمشقى /118. 

اسماعيل بن همام /157. 

اسود بن يزيد نخعى سراد 

اسيد بن حضير / 555 751١‏ 444. 

اشعث بن قيس اث بالل لال الام 
فس رفس 7 ور ير ان ااعيرة 


اصبغ بن ناته / 7 6, 





سيد اعجاز حسين كنتورى / 886 37 "11, 
اعمش .1151١/‏ 

الهميسع بن سلامان /./5". 

الياس بن مضر /48". 

اليسع بن الهميسع /./4. 

امامة(دختر زينب بنت رو لالَه ع ) 
/حباتة. 

ام ايمن نويه / اال لل ودف الا 
2817 611812 

امع سلمة / 194 196 544 41ل عل 
7١‏ لأقة. 0251515. 

سيد امين عاملى > سيد ميحسن امين عاملى 
اميتى (علامه) - عبد الحسين امينى. 

امية بن عبد شمس (جد ابوسفيان) / :5٠١‏ 
اا خخضق 110 

انس بن مالى / 386 /ا١٠6.‏ 

انوش بن شيث /58". 

اوس بن حدثان /”57؟5. 

حفرت ايوب ايه / نخبا, 

سيّد بح رالعلوم / 4/١‏ “143. 

براء بن عازب / 71١‏ 3511 717517 550 
برادر صاحب روضات الجتات /150. 
بريدهةاسلمى //ا١5‏ 5936 681 61١‏ 
0 

بشر بن محتفز / /ا 774 137 

بشر بن مفضل /177. 

بشير بن سعيد / الل الال “ل انكل 244 
بلاذرى اا م 
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بلال /246. 07ت 17 

بهاء الدين فاضل هندى - هندى . 

بهائى (شيخ بهائى ) / 01/4 “417. 

بياضى (نورالدين) لا 77ل ادل 
كخرل ادف 1117 

بيهقى /01//5. 

بسر ابولهب .075١/‏ 

سر صقيه / 121 

بسرعموى نصر بن حجاج / 588 

تارخ بن ناخور /8غ". 

.2٠7/ ترمدذى‎ 

تسترى (قاضى نور الله) /67. 

تهرانى - آقا بزرك نهرانى. 

تيم بن مرة(جد طايفة بنى تيم) / 37417 17 
١ 5‏ 5ك :5ش 

جابر بن عبدالله انصارى / 1١86‏ هلاق 786 
لاف ثلاف 257 قف نقحت نن 1 

جابر بن يزيد جعفى /01, 

حائليق /07. 

جبرئي لظ / 01 دل ١أالل‏ نال مال 
003 للرفل قشل قلرت عمقل قل أأث” 
اكثثل عدحدق لأكق لأف "لكأف كغفق ؟قف 
نلاة . 7ش 16١‏ 

جزء بن معاويه / ١‏ 15, 

جرجرائى (محمد بن احمد) / فلل 1177. 
عله ا 14 

جعفر بن ابى طالب(طتار) /قهى, لاؤأى 
لحملل مرت اقل كل ابعل كانلى ارال 


21١ 2155 010 1 2*5 ص١ آذ‎ 

"قن قن لايكرة . .1١11‏ آكبا. 

امام جعفر صادق 2 - در اول اين فهرست 
آورده شده است. 

جعفر بن محمد بن مسعود /1157. 

جعفر بن محمد دوريتى .8١/‏ 

.٠١0/ جلودى‎ 

سيد مال الدين امد بن طاووس //31: 


حرق /10 ١‏ . 
جميل بن معمر //0". 

جندب بن جناده - ابوذر غفارى. 
حارث بن صمه / 5١‏ 

حارث ثقفى (طبيب) / ١١غ.‏ 
حارث همدانئى /37. 

حاطب بن ابى بلتعه / 80/8 044. 


مير حامد حسين هندى رك أنق ا خت فى 
للق لت 15ل تلت 1117 

حجّاج بن ابى عتاب ديلمى(ابوخليفه) / 
كلل * 2 045 1نا. 

حجاج بن عتيك ثقفى / .17٠‏ 

حجاج بن يوسف ثقفى إلى “ل وى كل 
حل ذل لاف لأكل كخل فخل لكل خلال 
بول الال باعل “لحف لاقف 1١15‏ 
حذيفة بن يمان/١؟‏ ١ك 15١5 5١1١‏ 
نكل كفك لأذثل غخف 111 . 
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حرب بن اميه - ابوسفيان. 

حر عاملى(شيخ) / لل فلل كل كارف الل 

خض لل أن نض لل خرتكلت ؟غل قغك 

"نل اخ ١101‏ 

حزم لض اررضرة 

-حسان بن ثابت / 01١1١‏ ؟015. 

حسكانى (حاكم نيشابورى) / 81 44: 4٠‏ 

ال اخرل الاقف ١17‏ . 

سيد حسن صدر / 60١‏ 15. 

حسن بن ابى الحسن بصرى(ابوسعيد) / "٠‏ 

بال عق لأقترةقة لل كقل لأقا ١‏ 2 أ اذل 

ال كخرل قن "*لقّن, أقق 045160560 

بأقفق رقف قخظق «دكت ادل ادل نان 

1 

حسن بن ابى يعقوب دينورى /1 37 155. 

211ل 157. 

حسن بن زين الدين (صاحب معالم) /1/. 

حسن بن سليمان على م /ا. 

حسن بن على بن كيسان /1172. 

حسن بن على بن فضال تَيُمَلى /ل/ال/ا. 7؟١.‏ 

حسن بن على علوى /157. 

امام حسن عسكرئ نيه - دراول اين فهرست 
ذكرشده أست. 


امام حسن مجتبى نيه - دراول اين فهرست 


ذكر شده أست. 

حسن بن على بن شعبه / ./١‏ 

حسن بن محمد طوسى - ابوعلى بن مسيخ 
لوسى 





حسن بن محمد هاشمى / 1177 177 

حسن بن موسى خشاب / لل *177, 

حسن بن هبة الله سوراوى / 8 174 كال 
, 

حسن بن يوسف حلى (علامه حلى) /51. 
فى لالخ اراك لل اوقل اباب 

حسسين بن ابى طاهر جاوانى / ./١‏ 

حسين بن الحمد مالكى /177. 

حسين بن احمد مقدادى(ابوعبدالل) ولق 
إلى اك تل ؟5ا. 

حسن بن بسطام زيّات نيشابورى / .4١‏ 
حسين بن حكم حِبّرى / ثلا 839 .١177‏ 
حسين بن سعيد اهوازى لال 15١‏ 157 
لاا “الى ااام الات 

حسين بن عبدالوهاب / 4١1‏ 177., 

حسين بن عبيدالله غضائرى - ابن غضائرى 
امام حسين نيه - دراوّل اين فهرست ذكر شده 


اسي. 
عحسين بن على بالادى /5؟5. 
سيد حسين بن محمدرضا بروجرودى /19. 
حسين بن نصر بن مزاحم /7؟1. 
حسين نورى - نورى(ميرزا حسين محدث) 
حقص بن عاصم / ؟157. 
حقصه بت عم لحا وول لاق الى 
1 
حكم بن ابى العاص / 17 555: 0117, 
لاقف 10 . 


حكم بن بهلول /177. 
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فهرست اعلام / 8 .“ا 


حكيم بن حزام 17 
حلى (محقق حلى نجمالدين) /07185.35. 
حماد بن عسسى / كلتل كف الا 151 
“اا ل تألل اقل قلات 1نل 

حمزة بن عبدالمطلب / 3*5 3١6‏ لاذأق 
مال ملى أذلل ناكل كتى نش 411 
فخ عقق خخق؛ أاخل كخا. 

حمل بن قيدار /148. 

حموثى (ابواسحاق) / 287. 

حموئى(فاضل الدين خراسانى) الى حي 
ل لل 156 

حمون(يدر راهب) /1711 515. 

حميرا - عايشه بنت ابى بكر. 

حنتمه // لقال ار 

حنش بن معتمر / 191 167, 

حنظلة بن راهب / 7584 186. 

سد -حدرا /؟127. 

حيدر على شيروانى / حبكت ,17١‏ 

حيدر على فيض أآبادى / 76 ,.١157‏ 

حَبّى بن اخطب /خل8ه6. 

خالد بن حرث - ابن غلاب. 

خالد بن زيد انصارى(ابوايوب) / 186 
ااكل /71 2 111 

خالد بن ونيد / 3117 4ل لال لال لمالا 
كلتل لتقل الكل لاغة, *كن2 أكفق كلق 
فكفق عاق الام 

خاثابا مشار /؟18١.‏ 

خشمه /17ا. 


خزيمه بن مدركة / 8" 
خزيمة بن ثاب ت(ذوالشهادتين) /51غ. 
خطاب / الى الى 11٠‏ 

خواتيمى / 177 177. 

خوارزمى(خطب) لال فى لل فكل 
65 كرات . ٠‏ فلت لأولت ره 

خواهر رببع بن خثيم(مادر همام) //61757. 
خولة حَنَفبّه / 1١17‏ 114. 

دا رقطنى / 178 6 

حضرت داوداظة /رراة. ١ىا.‏ 

داود بن ابى عورف عوفى(ابوحجاف) /594/8. 
دجال / 1أى, *الرة. 

دختر حمزه /5911. 

دختر عبدالرحمان بن غنم (همسر معاذ بن 

جبل) /8ةغ. 48غ. 

.١١١/ دهلوى‎ 

ديلمى (ابومحمد؛ صاحب ارشاد القلوب) / 
اذى لال ابخرل طلاق لاعف كقف 16١‏ 
ذو الثديه(مخدج. رئيس خوارج) / 371١‏ 
1# 64 

راوندى /5198: 118. 

راهب - شمعون بن حمون. 

ريبع بن يم / 010 

رببعة بن سميع / 07. 

رببعة بن نزار .5١86/‏ 

رجب برسى (-حافظ) / "87 1707. 

رقيه بنت رسول الَه علي /174. 

زبارز بن قينان //5". 
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زبير بن عواء(ابوعبدالله) / 3517 75117 1117 
الى الى الم ارتلا اذى كاذل سول 
مرى “كلق وأدخق انل فلكت أككل ككل 
انكل افق انكل كذ ذاش راق ماك 
ملق “الا الاق هلاق الاق كقى لاد6ة, 
ان عق أكق الاف عكقش 451556 
مقف لقف 6-1 353 115 115ل * آل 
زركلى / /ا6. 

زر - عمر بن خطاب. 

حضرت زكرياءظة / 250 

زهرى /١؟١١.‏ 

زياد بن ابيه /لى الل هل /الكلى طلاى ا 
داق "اث لاقف 5605 ١1١06 1151١‏ 

زيد بن ارقم / 358286 01946 197. 

زين بن ثابت / 586 ,"3٠١‏ 

زين بن حارثة / 3486 391 4575 011١‏ 

زيد بن على ني / ؟١٠.‏ 

زيد بن مرة / /670, 

زيلب بنت رسول امْهعليةٌ رده 4" ' 
سارا(همسر حضرت ابراهيم ني ) /008. 
سالم مولى ابى حذيفه //1 55١ 35١‏ 159 
الاللل اتكبالل ونا مدحخثلق لأفكقل الل كآذلل,ل 
كلق تذكل زاك لأف حقف ققق ٠ق‏ 
“17 

سام بن نوح خخ ؟. 

سامرى / 57ل لاق 019 .111١‏ 

سبكى (بدرالدين) / أ 186 

سروعغ بن هود //11. 


لس لم سس هِب ههه بي عَم عام / آي 


سعد بن ابى وقاص (سعد بن مالكء أَخَنِيس) 
الكل فى لودل أزس مس اول 
لكل كلل كاك الاق ولاق ولاق لاد 
أعق تعش الاش لاأخرق خارف قارف حخقق 
1 

سعد بن عباده اال افق دن 7ق 4ق 
سعد بن عبدالته اشعرى قمى /8/. .1٠١‏ 
ل ا ا 

سعل بن مالى - سعد بن ابى وقاص. 

سعد بن معاذ / 5,866 قلىرا, 

سعيد بن خثيم (ابومعمر) .1١١/‏ 

سعيا ين وب ين مرو بن نفيل / 51/2 

سعيد بن عاص اموى ”7577 447 

سعيد بن مسحب .1١841//‏ 

سفيان نورى / 3 1107 

281 5١1/7 سفيانى‎ 

سلامان بن نيت / 28 ؟. 

سلمان فارسى رش 18ل 4ك "ل 3١‏ 07 
“نف كق2 ختكتر كت قث لاكتث غةأياكقل 
بلقل نرقلل دل قدل أت لأا؟ قا 
هلهأل كال لل تل 11 ٠‏ ال اك 
“مال بحاى الل فلل اذل اذى خذأل 
كغى باشل بلكل زأقلل اذل قل اال 
هوخن لكالل الول اقل فشكل أقكل اقل 
فرية ل كأأى ذكلقى الاق الل نال لال 
دف قعف زاف الف قكفق ع آفق 6غ46. 
خؤق كنف لأغذفق خف أاكف "كف أكفق 
الاق فلاف عخف ؟أخف "26595 عنل أأتك 
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أل كقض ل ونكت اقلت الت فنال نقت 
ات“ 63ت من 

سليمان بن ابراهيم قندوزى /80. 

حضرت سليمان بن داوديجة / ١٠8ا.‏ 

سليمان بن سماعة ضبّى كوفى / ل 177. 
سليم بن قن هلالى(ابوصادق) / 3 5. 6. 
لل خأ قل نل تلترتل فشكل أل فل ١35‏ 
أت تل الل اال شت ككل لاا كر 13 
كر بترو ير ال ورك ور تار 
مق اك "اق كش هق كك لاى حك ٠ف‏ 
اف "اق "اش هق كف لاق رق قم نل 
اكرلت زكلل متكت للك فياكل فك ل الل 
الو لبو 6ض نلن اكل قا لاق كيان فحن عق 
أق لق "لق نأق فق كق /ثقر قق نل 
أعل عل "انا تغل كدل لزعلل شرهن أن 
كعىل أكىل 'كذأث غألتل كاكالث لانت ق1ض1ق 
وال اكل الل خكلل نفكل كلل نكل 
عله كردا نش رسن رن نظ اضرا 
لككل تأركت تكلم قل أقتث 'كغقث كذك 
غشغل كثل لاذل خفغتل قغتل أفل أفث 
"لآغل غفتث فغضفلت“ل كقل لأضل حرفت قفتل 
كل نال الات الا “لان الال بول 
كلت لكل نختل أكقرت الكت "كنت خغنتث 
باقرلا فيضلل أقتل لقكث "لق لتر ؤقتل فقل 
كشلل قل لد ادل كدنى امل حمل 
مأل كاك ترات الال تقال ابنتل ال 
اقل نأل فخت كزل نال قزل عدوي 
0 لاقل كرة كت تككت "اك اك تكلا 


لماكت يكل بالل وبتللى اكبتل للا شضا 
كشركل كقل ققشل لودل لات 1ل كل 
برس زف اضرا رض افر يننا نرف 
بك نؤفكل كنثق خأكثلق فكاق ككل ادل 
ابحم الب ملل اق اتخرل بار قخرلل 
شقان لاقن لفقل تفلل زلأثل ذختقل 51ل 
بنقكل نبلل ادق "دق فمق كعل لاحل 
“الى غاث فاتك انق *اتلل كلق أشف 
مضق تق للك فشكن عمال الاق الى 
بح تبن لقباق اراق خلال نلق اق 
ارق “اضرق أخنث كاحرق لاق أاحق أكقق 
القق غقث قخث كقث لأنفث ققق ٠ف‏ 
أعشق غكغءفق فعش ادق لأادف فعق 6:5 
دأف أأف ”اضئاف ة1أقيكاف أ ة. 
أراف قأف ملف فشكف ككف كلق "زف 
4 5غة؛ فرغف ةغف, 661١‏ 265067 26867 
ذف كقف خرقف لاف "لاف فلاف كاة, 
انف قلاف عخرف أخرف لاأخرف "اثرق كارف 
كرف لأخف فاق نقق أقف ككقق 0517 
حت وفعت كدت وردة خدى ذلك علكل 
مات فلت منت اكت اكت كت نكل 
-كى بنحى فأحت مخى مكلت ككل لراك 
بلحت فى فكت فغت لاغت لكت قث 
:ؤت أاغت عت "قت غأغت 16260 161١‏ 
بات فوت أفافت نكت لكت ككتك لال 
فكت فكى ككت لاحت اكت الات شلال 
ذبنت تبنت /ابالت كلت قلات دكن اقل 


ايا . 
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سمرة بن جندب / 517٠‏ 

ته 217 

سهيل بن عسرو/ 577 50٠‏ 101 

شاذان بن جبرئيل / الى 7 3141 اذل 
1 مد" بابض أوف أذخف قلف أكلت 
ات 16١‏ 

شبر بن هاروناظة /01//15. 

شبل بجلى / :577. 

شبير بن هارونيكة / 5539 017/8. 

شرف الدين عاملى نجفى استرابادى / 87 
فك 111067. 

شعبة بن حجاح / 737 1717 119 .11١‏ 
شمعون بن حمون(راهب) / 31١‏ 31107 
اخ افير 

شمعون بن بوحنا/ 755 /ا3 48٠١‏ 

سيد شهاب الدين مرعشى نجفى/ 7١ .0١1‏ 
عق مثلل لاغ ل 185 

شهر آشوب( جد صاحب مناقب) /58: 
مال وا 

شيث بن آدم / 48" 

شير محمد همذانى / 86 الى بال رتت 
7 14ل ذل /لأغك3ق 107 

شيطان (ابليس) / 55٠١ 3٠١‏ 7805 511 
كن ابل ارق "على 6ك أقف! كدق 
محف كأع'ف 4ف لكت ملكت ك1 


سيد صادق بحر العلوم / وبل وكاب 1 1 


حضرت صالح آذ / 711 7617 4107 17037 


لحل ل ججحب ب نت أغالام / 1/17 


صفار (محمد بن حسن) / ثلا 1١4‏ 11717 
رفالة راك 

صقائى خوانسارى /1713. 

صفوان بن امه / 1177 

صفيه بنت عبدالمطلب/ ال 1 14 
صفيه بنت حيى بن اخطب // 088. 
صهاك(مادر عمر) / /الاى لا 1 11 
لمن 26١‏ عدف أكفق مكف خدة 
صهاكى - عمر بن خطاب. 

صييب قل ااا ل 

ضرار بن خطاب /ل8مرة”". 

طابخه بن الياس /4/7". 

طبرسى (ابوعلى) / 3177 77 1. 

طبرسى (ابومتصور)/ قلىل على لال اول 
فواى 'الراقل الل كلل فلن لتق الاق 
اخرش تاق كقق الاق خرف اردى “قث 
عت كعت الكت اك 

طبرى 1١17/‏ 45غ4. 

طلحة بن عبيدالله / الال الال 87 مل 
ملل الل ل ل وال ول 
اجن ككس ملل لاون إاذكل ككل ذاق 
حاق عمغث "الاش الاق قلاف كلاق لقف 
بادضق عقشع ققش كةقهق فضقفق ققق نت 
دع سا اكد ارا اراد 

عاص بن وائل /”87غ. 

عاصم سلمى فضا لض" ريا 


عاصم بن ثابت انصارى (حمى الدبر) / 
016 
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عاصم بن ضمرة 51/7 .١1‏ 

عامر بن واثلة كنانى (ابوالطفيل) / 3١‏ ١ل‏ 

الل غات كت قفنل لقت كقل لاقل قلق 

104 عدت 3/4 

عايشه بنت ابى بكر ١‏ ث3 قال الكل لازال 

أ" تفثكل “ادق فعق خاق حاق كلال 

فق دعض أدف لأدض عض لأاكأف محفت 

ااغلل لامت دلت أكت كتاكت نكت 114 

عباده بن زياد /؟١17.‏ 

عبادة بن صامت /؟١5.‏ 

عباس بن عبدالمطلب / 5١١ 75١٠١‏ ١١؟,‏ 

عغثالل مكل فال انسل اسل بحل شؤالل 

خرة”7 قف فقكفق ألاف خاخقف 1115 . 

عباس بن محمدرضا قمى (محدث) / 26١‏ 

قت كلل كوا با 

عباس بن معروف //الاء “11717, 

عبد الحسين اميثى (علامه؛ صاحب الغدير) 

ركق فت على فخ حدق مكل تحال لاقل 

اخل لالال علق اذى أخف 167 

عب دالحميد بن عبدالله كرهرودى / “157. 

10 

عبدالحميد بن هبة الله مدائتى (ابن 
ابى الحديد) /رهت فال ككل حدى 

ال شكال كاتكل تكلا بال لبك درق 

كا 2 

عبدالرحمان بن ابى بكر رحر١ 6١1١ 3١‏ 7١٠ة.‏ 

عب دالرحمن بن ابى ليلى //81 ١‏ فخر3 85؟. 

عبدالرحمن بن ابى نجران تميمى / /الا. 


الل ل ‏ الللاااالل 21 


عبدالرحمن بن على جوزى (ابن جوزى) / 
17 

عبدالرحمان بن عورف / 797 /الال, فل 
الك لعل أالل الاتلل كازثل لوثل انال 
كذكل ذال وك الاق ولاق لاعف 4ك 
عبدالرحمان بن غنم ازدى / 3٠07‏ 91 
مش 639 عدف أعف كدة, 

عبدالرحمن بن محمد رازى (ابن حاتم) / 
.١ 14‏ 

عبدالرحمان بن ملجم مرادى (أخيمر) ا 
ا اا ات ا ات ار 
عبدالرزاق بن سليمان /7؟1. 

عبدالرزاق بن همام صتعانى (حميرى) / 
تلل خلل كل قل األل تقل كل اذل 
5 *13. 

سيّد عبدالرزاق مقرم /111. 

عبدالعزيزين يحبى جلودى /4/. 
عبدالعزيزبن يونس /172. 

عبد على حويزى / 84. 

عبدالله (بسركتيز آواز خوان) /١١غ4.‏ 

عبدالله انبارى .١177١/‏ 

بحرانى (شيخ عبدالله) /45 لال 101. 
عبدالله بن ابى سلول (عبداله بن أَبَى) / 7165 
نا 

عبدالله بن ابى اوفى / 180. 

عبداقه بن بسطام نيشابورى / .6١‏ 

عبدالله بن جعفر / 5860 5575 01١ 265١‏ 
عان نكن كان لأاكنف 0786 651 .1١11‏ 
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عبدالله بن جعفر حميرى / ث3 1/8 177 
ا ا 1347 

عبداثله بن رواحه / 1ه 

عبداته بن زبير (ابن زبسر) / "7 2/6 

عبداله بن سلام / 4015. 

عبدالله بن شريك عامرى /2؟17. 

عبدالله بن عباس / 37886 443 5080 401 
لادكق الكل فشكل على لالاق اق اذى 
علش الاق قكف لأكف تركف "تق "تق 
كلاق لاضف لقف ككف مكف لاف “لحف 
فنى ألكت غلى "كت دكات أاغت افك 
أده 

عبدالله بن عبدالله بن ابى سلول / "6٠‏ 
حضرت عبدالله بن عبدالمطلب /0417. 

عبد الله بن عقبه / لا 

عبدالله بن عمر /لا١٠.‏ 9١٠ل‏ ١٠1ل‏ 380 
لاد الال ددم 631, 

عبد الله بن قاسم / 77 1. 

عبداله بن مبارك /177. 

عبدالله بن مسعود / "٠١‏ 

عبد الله بن مسكان / الا 1177, 

عبدالله بن مغيره بجلى /971: 177. 

عبدالله (بدر احمد بن عبدالله) .١77/‏ 
عبدالله حميرى /177. 

عبد الله مامقانى (علامه) /4 38.46 با 
عبد المطلب / لاثاال “ناكل لاوكل لافكق 
لحك /الاف 649 11١34‏ 

عبدالملك بن مروان / "5 154 444. 


عبد مناف بن قصى / غ7 /48. 

عبدالنبى نيشابورى / 84. 

عبدالواحد بن يونس .1١77/‏ 

عبيد (غلام رومى) / .,41١١ 4٠١‏ 

عبيد بن كثير /177. 

عبيد الله حلبى / 07 “67. 

عبيد الله بن ابى راقع /.//ع. 

عبيدالله بن عباس / 7188,. 

عبيده بن -حارث /58860. 

عتبه بن ابى سفيان / .77٠‏ 

عتيق (ابوبكر بن ابى قحافة) / 37147 وخلل 
حمدئ 6:5 5ه 

عثمان بن عفان 357 هل ١لى‏ كل ذل ذف 
٠كلك“‏ لاكى كلل انول كولل بأاكىق بابحل 
مكل الكل لحرت ملكت كلل ادل وحنل 
ا8دكل بلكل اث الل :لكلل كاقل الى 
الل ضر ارش رشا لض احا ركعلا 
5" قفكل امكل قنؤنق فثكم فضرثقى “ارال 
اقل تفقكل الكقكل ادل نفدلق كدق قدق 
كاف “اكاق ككتق لاق قاق دكث أاكالق 
1 "ات 1ت أ قاش شآ كدق 
فقث روف قوق “اق الاق فذلال كاقل 
7 ددت لادف 265٠١‏ 5ق كلاق /اثرة , 
فرف لقف ققف كذقق لأقق 658 455: 
حلت “فلكتت “اراركت لقث 
ملت الت الت فلل "أقت زم1 . 

عفمان بن عيسى / تل 17ل 177 113. 
عدتان بن اد / 58" 
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157 5 

عقيل بنابى طالب /53177. 

عقيلى /م؟ .١‏ 

علقمة بن قبس الت أورلد 

علم بن سبيثبا تجفى / لاحن عقك الك قا1ل 

ككى بك 

على بن ابراهيم ثمى (صاحب تقسير) ربق 

كل لتل *للل تل أكى بأفكل 

حضرت على بن ابى طالب6ة - در اول اين 
فهرست ذكر شده است. 
رسن الدين ) ارك “الى او 157 

على بن اسماعيل بن عيسى ”1 .١‏ 

على بن حسن بن فضال / لال 117 

حضرت على بن الحسيننيية - در اوّل اين 

على بن حسين بن بابويه (بدر شيخ صدوق) / 

فان الكل تلن شل 

على بن حسين سعد آبادى /177. 

على بن -حسسين موسوى (سيد مر تضى » علم 
الهدى) انا 

على بن شهاب همدانى / 87. 


5 / اأاسرار آل محندتت   (‏ سب ا امس 


على بن شه رآشوب (بدر صاحب مناقب) / 

,157 8١ 

سيد على بن طاووس حلى (رضى الدين) - 
ابن طاووس. 

على بن عيسى .١177/‏ 

على بن عيسى اربلى (ابوالحسن) / 87. 

حضرت على بن محمد هادىياة - در اول 
اين فهرست ذكر شده است. 

على بن محمد /177. 

على بن محمد (بن عمر) /177. 

على بن محمد بن مروان /؟5١.‏ 

على بن محمد جعفى / .15١‏ 

على بن محمد خرّار قمى / .6١‏ 

على بن محمد بن زبير قرشى /1/. 

حضرت على بن موسى الرضالية - در اول 
ابن فهرست ذكر شده است. 

على بن مهزبار اهوازى / ثاثا 1717. 

على بن هاشم /7؟1١.‏ 

على بن يحيى (ابوالحسن) /172. 

على بن يوسف /177. 

على بن يوس ف حلى (براد رعلامة حلى ) /87. 

على حيدر (شيخ) / 117 1 

على محمد نجف آبادى .١154/‏ 

عمارين ياسر /)قت 134 17ال 3586 15160 

مانن وفكق كف لاقل 134ل /لاق 

باؤف أكف خأكفق فكف 43 111 1515ل 

بالكيس ا روراء 


عمارة بن جوين - ابو هارول عبدى. 
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عمر بن ابى مسلمة / ل ا 1 1ه 1آ1. 
فى غعفل كقل /أخذل أل لأأق ٠قق‏ 
ام واف 27197 .1١35‏ 

عمر بن اذنيه (عمر بن محمد بن اذئيه) / 11 
#س و كل بكر كل لاق كل كلق عنل 
مون الل الل تل لتقنتم لل وول 
عمر بن خطا ب (سامرى الامة؛ زفر» صهاكى) 
الكسرخل دل ل أ ارت ل قف لاحل 
طرحل خدلر دكل أأث ثلث "انث قأقث 
ل لالال أأىل “أل ذخأت قات لأأاتث 
ما بال لال الل ولتت اكاك وول 
ارا ارش رذ رشفة ارش اليا رطا 
اول نالل الل الخلل شك لانكل اكبالى 
بكبحل اعلرال “ارال شرل خرخرال 15ل 5315ل 
ا لتر اتير نرياوة 7 اذ اث احيقة 
وال لخن اث لالت قات الكت نكل 
خيرا ارغرا انض يننسة الرسة ينض تفار 
ال وكلن أكل فكل ولكل الحى الال 
باق حرقق ددق ادف دق ادق أعفق 
بأندش أأمف "اش علق غأكآفق فذكق 217 
غ "ان قخف كثنء لاأذف رقف 605, عكق 
اكف لكف "لكف ذأكق فكق ككق لاكف 
خكف فكق عاق قلاف نرق أيرق 6/345 
لقف كقق ققفق كقفق لقف ققق نل 
“لاحن كخلل اردق دلت لات لت ذال 
فلل تلن الت اكت لتم ا 1117 
أت 116 1155 . 


عمربن عبدالعز يز //17؟7١.‏ 








عمران بن قرّة .١77/‏ 

عمرو (ججدهمام)/617. 
عمروبن جامع كندى /؟12١.‏ 
عمرو بن جر موز /الاغ. 


عمروين سفيان(ابوالاعو رس لمى) 7 31 ع. 


عمروبن عاص / الى إل كو دق 

حش 6١عقى‏ للق شأحق تلق لاق ابحق 

فلك ٠خق‏ أقق #قق, 

عمروين عبد ود / اتلل 1 

عمرو بن ثفيل /571. 

عمير بن وهب /508. 

عو يمر بن عامر - ابودرداء. 

عيّاش بن ابى ربيعة / 5١7"‏ 

عياشى (محمد بن مسعود سمرقندى) / 3/8 

فال ارال لالرف كبلك اب 

حضرت عيسى بن مريملظة / 51 3011 

بلا ابا نتق مكل عخرق ؤفف 457 

لات 11 

عيسى بن ايوب همدائى .١177/‏ 

غالب بن فهر / 544 

غزالى /117. 

حضرت فاطمة زهرائِية - دراوّل اين فهرست 
ذكر شدهاست. 

سيد فخار بن معد موسوى (شمس الدين 

حائرى) / 47 

فرات بن ابراهيم كوفى /8/. 77ل 011١‏ 

كل /االكلل ؟اخيا, 

فرعون / اال الال كركاف ١1١17‏ 
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فضل بن شاذان / ١ت‏ لال 1737ل 1177 704 
أت 4" 

فضل بن عباس / .017١ 318 7517 3٠١‏ 
اكف لكف فشكف تت 11 

فضل بن مقطبل بن اليس /1517. 

فهر بن مالك //5”. 

فيروز (ابوعياش» بدر ابان ) /177. 

قابيل / 3741 57ل 179 

قاسم بن اسماعيل انبارى /177. 

حضرت قائم لل - حضرت مهدى 22 . 

قدار ين سالف (أحَيمر) /؟17. 

تصى بن كلاب / 68 

قطيفى - ابراهيم قطيفى. 

قمى (محدث) - عباس بن محمدرضا قمى. 
قنبر /550. 

تندوزى /868. 

قنشف/ الى الى لال ارال لل بالل 
13ل ككل اكثل كفم لام 

قيدار بن اسماعيل //4". 

قبس بن سعد بن عبادة / 586 7307 455 
6١‏ "قث 07ش. نش لالانا. 

قيصر /094٠غ.‏ 

قيئان بن انوش /28". 

كابلى (خواجه) /157., 

كراجكى (ابوالفتح) / 4٠‏ 3177 011187 
ذف لخت افك ؟نضت ىذا 

كسرى /4:5. 

كشى (شبخ) /اق لاق عت ولا آلا بت 


6 / اسرار آل محمد كت + لدبب سنميس 


010 1ل ارا 

كعب بن لوى / 14 

كلاب بن مرة / 4غ 

كلينى - محمد بن يعقوب كلينى. 

لمك بن ادريس /4/8. 

حضرت لوط نه / ١٠ىا.‏ 

لوى بن غالب /48”, 

ماجيلويه / 177 17 ا 

مادر حضرت موسى نج / ,6١6‏ 

مالك (خرانه دار جهنم) / 7148 101. 

مالك بن اوس /65". 

مالك بن نضر /8/غ2”. 

مالك بن تويره /117. 

مالى اشتر / 87. 4غ 

مامقانى (علامه) - عبدالله مامقانى. 

ميارق بن احمد جزرى (ابن اثير) .١1١١/‏ 
متوشلح بن سام //51. 

51١ / مجاشع‎ 

سيد محسن حكيم (أية الله) / 09 1537. 
حضرت محن بن على 16 / ”7 3 ققل 
لل 4ل عل م6ذة. 

سيّد محسن امين عاملى / ١ل‏ 319 78 
160 1, 

سيد محمد ميرلوحى سبزوارى /61. 

محمد بن ابى بكر / اق اق 36١‏ ادل 
لاحل حدل خدل أكل ؟لل “ال ثكالكق 
مال ككل فطكت الل ددنف أعف "ادف 
أءة فاش كد٠ش‏ خذة2 “كت 117 
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محمد بن ابى عمير /1 7 لكل الال فى “ال 

اا تلن نتن 151 

محمد بن ابى القاسم (ماحلويه) / 177 

17 

محمد بن احمد بن شاذان قمى / 88٠١‏ 884. 

محمد بن احمد بن شهريار خازن - اين 
شهريار. 

محمد بن احمد بن محمد /152. 

محمد بن اسلم / .1١١ 1١11‏ 

محمد بن اسماعيل بن بزيع / 17 177. 

محمد بن اسماعيل بخارى /118. 

محمد بن اسماعيل زعفراتى / تل 117. 

محمد بن جرير طبرى (عامّى) /94. 

محمد بن جرير طبرى (أملى شيعى) / 1/9 

نشيل" 

محمد بن حبان بستى (ابن حبان) / 150 

.١ 76 

محم وو سن اب نر يك 

محمد بن حسن بن وليد / لل 7الل 7ل 

1١1١ ١ “ال 1ل‎ 

محمد بن عحسن براثى .١77/‏ 

محمد بن حسن صقار - صفار. 

محمد بن حسن طوسى (شيخ طوسى) / 17 

ككل لل طقل فكل كن الى بال ابل “كبن ال 

فلل عمف كأغشى قفى رق ١‏ كل 17ل “سكن 

0 لال اركت تكلك كلتا اتكلى فتن 

ككل كاقل كقل اتدى ككل فلرتل قلرنل 

١ك‏ "دي فاق لاش أاكلرق فغ١٠ف‏ 1ش 


31520551865 فاق اتن إلى 

165 قا أبنت فيل 

معحمد بن حسين بن أبى الخطاب / الى الل 

“م 11 

محمد بن حسين رازى / الى لالال 55ل 

1 

محمد بن حنفيه / 4417 444 77 

محمد بن زيد تسترى .١77/‏ 

محمد ين عياس بن ماضيار /7/8. 1717. 
فهرست ذ كر شده اسبيت. 

محمد ين عبداله بن مهران /177. 

محمد بن عبدالله بلدى /177. 

حضرت محمد بن على بافرئية - در اول اين 

حضرت محمد بن على جوادئبّة > دراو ل اين 

محمد بن على بن بابويه (شيخ صدوق) / 

# ل بالل فيكت قت بل قبل فل قدل كل 

ند يسني ينث سنك الث لسن رقف 

الخال لرملثل كدق احق كاف ككف كرف 

يجنا بن غعلى صيرفى /؟15. “ا 1517. 
مناقب) - ابن شهر آشوب. 
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محمد بن عيسى / /الا. 177 177 

محمد بن قاسم /177. 

محمد بن كال مقرى (ابو عبداته) / ق7 الل 

17 

منيد (شيخ محمدين محمد بن نعمان) /11: 

كلل مكحن قخأن قد لتر ١_تكتلركقل‏ أكألااىت 

شك" ككل اراق تتا ادل الباق اراق 

6ن ادقن لخ 1. 

محمد بن مروان /؟7؟١1١.‏ 

محمد بسن مسعود عياشى سم ر فتدى - 
عيّاشى. 

محمد بن مسلم / ”1867 1١/8‏ 

محمد بن مسلمة / 5/86 510/7 041. 

محمد بن موسى بن متوكل / قلل 1717, 

سيد محمد بن مهدى تزويئى /1197. 

محمد بن نصير /1177. 

محمد بن هارون /1777. 

محمد بن هارون ستدى /177. 

محمد بن همام بن سهيل (ابوعلى) /571. 1/8 

لمي يشا برا لضا اش 0" 

محمد بن يحيى عطار (اشعرى قمى) /5. 

ل رفن لسن" 

محمد بن يعقوب كلينى //ا3. حلت 33 الل 

عل قل قأللى قلي مكل كنل “كنل قل 

111 

مير محمد اشرف عاملى / ٠لى‏ 4 لا 

.١5 

سيد محمد باقر استرابادى (ميرداماد) / 43 


”7 / اسرار آل محمل هه 5 





رد رد لاقرة 

محمديائقر انصارى /187. 

سيد محمدباقر خواتسارى راق لك لل 
الل فى "للق انكل ول 1317 

سيد محمد باقر طباطبائى /141. 

محمد ياقر كمرهاى /1886. 

محمد باقر مجلسى (علامه) / لال و "5 
كن غرة. قف ايت عل ألل "الى شأكى "آل 
فعل أغل قث“لل لالال فكت "ذلك غذقكق 
اخرل ناا . 

محمد تقى تسترى / 17. 

محمد تقى مجلسى /لخلث أل الى اق 
ا 

محمد سماوى /53. 

سيد محمد صادق بحر العلوم /؟18١.‏ 

سيد محمد على روضاتى / 157 .1١1٠١‏ 
سيد محمد على شاه عبدالعظيمى /104. 
محمد على مدرس خيابانى / اق 5 ول 
يظ 

سيد محمد على موحد ابطحى .0١/‏ عق 
1ل 11 

سدمحمدمهدى راحه .١111/‏ 

73١ / مختار‎ 

مخدج - ذُوالئد يه 

مدرّس خيايانى / .8١‏ 4,. 

مدركة بن طابخة /18". 


سيد مرتضى - على بن حسين موسوى. 
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مرتضى انصارى (شيخ ) / 084 185581 
مروان بن حكم / خغث ةغف 257 0455: 
١1‏ 

مرة بن عمرو /0777, 

حضرت مريم نه لق١ءف‏ كام داق قلاا. 
مزى / 178. 

مستتبط ( سد احمد) / 03146 .١117‏ 

مسجع بن غوف / 1١‏ 3. 

مسعودى (على بن حسين) 1ك قلاء 85 
أغثي تل اذك اذش 

تفرشى ( سيد مصطفى) /لالل “الى لقال 
11 111 

مضر بن نزار /526. 

مطيع بن أسود مدرى / 17؟. 

مظفر علوى .١177/‏ 

معاذ بن جبل //ا١3ى 11111١‏ 944ل ١ل‏ 
الى الال الكبالل روثلل لأوثقى اقل اقل 
فنقكل كفن خكاقل لاقل ققش 52355 ٠نق‏ 
6*1 

معاوية بن ابى سفيان /ه ١ل‏ الل “ال 6ل 
لت "ل خف دكت قاكث "لكل الال لتبالل 
بالل بن الى بأأثق وككل كول شقل 
كذ "على نل هدق كدق لاحق اردق 
حدق علشكاق خ*“لث كاك لأأاق فاق 
الث الى شأكق قكك شق ثلث كلاق 
عخش اخ 5ش 557 شأأى 56ث5 للذأقل 
حمخاق_ فقؤئق ١فق‏ افق ؟ذفئٌ 6465 ققق 
كنئ لافق لفق خقفق علق الكل عق 


فلك كلل لاحل حلق كححرق دوق زوق 

"قل قش ١ق‏ أاف الى ولاق ول 

كلق لالكق لكف ملم زمزم لجرو وزو 

١0١16‏ عقف عدخت الت وقن كنم بلكى 

نات 6ت 01 

معد بن عدئان / 28" 

معمر بن راشد بصرى(ابوعروة) / 3 1/ا 

كف تكل ككل فلل تون مول 

مخيره بن شعبيه / 17ل تال بالل الالال 

شار ةنا 

مفضل بن عمر جعفى / 1/. 

مقداد بن اسود كتدى رخن 4ل ”ال انل خزق 

اش شلتل لككرقى لأنأنل يختر كفل /أخقل 

لقت لكلل لاكل فلل الى على يمول 

الكل قكل, اذل كلل اذل بالكل قال 

قل أككلى قاثل الكل الى ان نعل 

كلك القكثل كبقل تاك قن" على فق 

خعف قعض الف نكف عخلف أذف لقف 

605 لاقق أرقف أكق خكفق فكفق الاق 

1 الاق عرق عمل اماتخ تت عستت 

“كلل لنت “شت 1625 

ملك محمد شريف بن شير محمد شاه 

.١105 / رسولوى‎ 

موسى زنجانى (شيخ) / .11١‏ 

حضرت موسى بن ججعفرطية - دراول اين 
فهرست ذكر شدهاست. 

موسى بن عمران نية / 1١7‏ كبرل الكت 

اكلالل اروكلى فقرلى لقال لأدثل لراكل ذأثكل 
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ا" فاق الى نكال 5٠+‏ 07ظآ. 5205 

خكةٌ فكق نلق كلق فءض فلكفق 2655 

“٠‏ خفف لاف لأخرف ققق لأعتل لزأ 

يي ا اسن برل ل ند 

سيد مهدى قزويئى تجفى / 86 /1709, 

حضرت مهدى يبه - دراو ل اين فهرست ذ كر 
صده است. 

مهلائيل بن زبارز / /5". 

ميكائيل ة / 5١7‏ 6. 55. 

نابغه / /47, 37ع, 

ناخور بن سروغ //15. 

نافع ثقفى ,77٠/‏ 

نبت بن حمل //غ", 

نلجاشى لال لق "تق تت الت الى علابان 

عل قللى الى قكب أرق "كل نكنل لال 


.112 1١ 1 

ثراقى / 585 

نزار( جد بام بر ) / الى 316 4ئ6. 
نسائى .1١76/‏ 

نصر بن حجاج لفسا عرسا 

لصر بن لتزيمة /744 

نصر بن مزاحم /ا/, فكى الال فثكلل اق 
اثرة , 1١60‏ 


نعمانى (شيخ ابوعبدالله) / 47 /ائ, 86٠‏ 61 
لالت الى اللا اح احلا لض الل قل 
تلن سند تيد ملس فض ررض خرسا' 
00 "الكل رارق 11ة., أوه. 


سيد نعمة الله جزائرى / 814. 


5 7 اراز آل مجك ا الل سسسب سي ست 


تفيل / 777 4/ا2. 

.15١/ تمرود‎ 

حضصرت نوحنية اث لاقل اال لاحر 
لأ ارال عحشى كاف ذكف 66١‏ "107. 
نوراله شوشترى (سيد) / ”017. 

نورى (ميزرا حسين محدث) /53 ثت فى 
ل“ 17ل 127 

نويسشدة زياد / 7ل /1٠غ.‏ 

وحيد بهبهانى / 9/5 537 1117, 

وكيع بن جراح / 1717. 

وليد بن عقبة / 547. 

هابيل / 755١‏ ؟17. 

هادى كاشف الغطاء .١157/‏ 

حضرت هاروناظة /377 3 1771ل 
الل الرغاى *الرل فلل قل دل قال 
نخس عن يوز خش كلق كقلق أكق 
وى مؤى لفق أفق خكق فكك اذقق 
فلن علق ملاف لأخف فذحف لانت لال 
اا دلت قلت لت تقل اا 

هارون بن محمد .١5١/‏ 

هارول بن موسى تلعكبيرىق للخل على 11 
ا تل 1357 

هاشم بن عبدمناف / 110 /741 480 044. 
هاشم بن عتبة / 180. 

هاشم بن مغيرة / /5707. 

سيد هاشم بحرانى /لت 84 011٠١‏ 118 
الح لل 

هاشم خر اسانى (صاحب منتخب التواريخ ) /18. 
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هبة الله بن نما حلى / فلل الى 111174 
11 

هبيرة بن مريم //151. 

هلال بن عامر (جد طائفة بنى هلال) / 5١١‏ 
بالل الل قكرة. 

همام بن شربح / بتكام *617 425 

هماع بن نافع صتعانى /1 7 151 
همسر حتظلة بن راهب /5180. 

عند ل قفر قلق :55 017, 

هندى (فاضل) / 177:814., 

حضرت هود نه / .٠١ ١1018‏ 

هود بن ارفخشد /5"18. 

هيشم بن عدى طائى /17. 

هيثمى /15/8. 

حضرت يبحبى اقة / 711 /71 16ق لك 
يحبى بن معين / ١117‏ 

يزيد بن معاوية ل فى الال خأعق غغأق 
عاق كش ندنكت 1117ل شأ 


يعقوب متصورى /1517. 

يعقوب بن يزيد سلمى /38 /الاء 117 117 
كقل 155 

يعقوبى /1١87اط.‏ 

يوسف بحرانى (صاحب الدرر النجفية) / 
44 


الى 127 
حضرت بوسف لله /رراة. 


فهرست طوائف و قبائل وكروههها 


آزاد شدكان - طلقاء , 

آلابراهيم لة 9١37/‏ 717/0175 551 417 
آل ابى سيان // 51١‏ 407 77م, 0م 

آل ابى معيط /407. 

آل عمران / 3775 577 

آل محمد اكة / ,ى “الى ا خرف عتيكمل 
6ل تقل غخخل لأخلء أقل تقل لأمل 
الى فى ازلى بسزلى لأوكل لاحل “الال 
فبك كلل اغكى كاذك "افق ذلالء أكف 
الا 

آل موسى لكة / 71 

آل هارون به / 11١‏ 

آل ياسين / 1734 

المدطكة (دوازده امام. حائشتان) رف فى 
ال لان هل باق ل كل ارق حل أك لال 
عق لق قش كقءع أرق قق اك كشك مك 
حت حت عن الل عل معدل لعل أل 
لوول لودل حمل كدلى علل لزلال فلل 
أل لكلل ككل حكل كلل قال امل 
لودلل مدل كلل ول اول وول 
لوال رول ككى كن الى بال لال 
عبرل وى زوى كوي لأول لحلل حقل 
للستي نا لالض تلض اوشارة اوسا 
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لكلل الرباتل نك عب عمل مول حدق 
أن تلق تلق لكل علق الاق الاق 
“ل «لق فخك لاقق قحف كدق قراف 
للم الف “لام لق “ف لاف قاف 
خئق أفققف يركف كتف “أرقف عدلث 3ل 
الت الت كلت ات 1ت غللت مال 
كلت كلت معت لكت لاقت حمت عكل 
الكت “لكت متت 1/0 

اصحاب ائمه لهك / لاا “ا 6ل ارلا ل 
مت 6786 

اصحاب اعراف / 56٠‏ 7867 504. 

اصحاب امام باقركة / 5 /30. الا /1119 . 
ان لشن سل 

اصحاب امام جواد اه / لاق ال الا /الاء 
11 

اصحاب امام حسن عسكرى يئ3 3*4 /ا/..//. 
اصحاب امام حسن مجتبى نلئة /317 0/3017 
اصحاب امام حسين نظ / 377 /1لاء /301. 
اصحاب امام رضاءكة / لاثل لكل الل /الا 
1 

اصحاب امام زين العابدين يه / 77 3٠‏ 
عي لي انر كيل 
اصحاب امام صادق له / 34 دثل لاللى اكلا 


املد اذ كيلا 

اصحاب امام كاظم د / 76 بحل كبرل قبا 
سن ضل؟ 

اصحاب امام هادى نه /3 4 /ا/ه1/6 1137. 
اصحاب اميرالموٌمنين يذ / لال قل ”3 
بالل لحل ول بالل الل أل لال حول 
بل ابل فاق أثلى وكلل 1ك فكقل 
كبا عخرق “ققش فغاخف لأأف لكلاف لأقة, 
الاقف فحت القت اوت عقت لت قت 
64 

اصحاب ببامبركلة / دل ١٠1ل‏ اال 51ل 
مالل مال الال اربنت غقخل /أوكل اأفكل 
لوعو الى الكل فككق فكق فخقق كقق 
ما ابرق لأخق دحت أعت لأدت لاملل 
ات تلت منت الت 11 

اصحاب سقيفه / 77١‏ 11ل 17 5١5‏ 
اصحاب شمال / '187. 

اصحاب شورى / ٠*4‏ 791 335 415. 
اصحاب صحيقة ملعونه/ 58 ٠١‏ لاال 
اسل حول لغى ععشل أشث غفى ومقل 
كن عاق لأفل فخ ١:5‏ 6, 

اصحاب عقبه/ اقل ؤلؤل 7950 

اصحاب كسا/ 711 171 170 148 
اصحاب بمين / 4/7. 

امامان الت( لاف فشكل ؟1 أل كرد 
مبحن كدق وق لال أكقف فغق الاق 
أاف نفعت ١115‏ 

امت مسمدقلة حر انل الل “ادل فال 
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مفل كفل لاقل لنخل ققل دك غدل 
وحل, لأادل باس “الى ابنكل "وى اذل 
ل عن لأوى “بال كبالل ألت اذل 
10 شو عاأوخن وحخل لردث7 لكات كال 
بحاس باع نوكن ارت فنأ اذل 
موأ جو ون كونل فقول لال 16 آل 
بحل مم بابحل ابل ملك ككل 
كوس يول واكلق دحل ودش كدق انف 
اال كلق ناث قلق الث قكاك أاكق 
معلل نان ا الس لطت تال فقل 
اغى اكأى “اقش فغق قث 55غ ؟قف 
نوق تضق فكث عاق "الاق دلق اف 
قي رعق خقدق قاف كاف ١5شق‏ 260571 
وام تلن لأكف تنكف قآق 271١ 261٠١‏ 
#“اق تؤف أافغف انغقف غأغفق 8417 شاف 
قلاة "لاق غنخرف كارقف 'أقق ككف تنك.ء 
أل “لانت كلتل لالت نات 11لا كاك 
للا لالت لالت رات الت الت كال 
ات رت قت 1ت قز 

امت حضرت عيسى ليه / .1١١‏ 

امت حضرت موس ىل .171١/‏ 

انبياء لقّة (رُسلء بيامبران)/ 5١5 5٠١7‏ 
انكل كول برقل “لقال نمثل كال نبال 
لكل الكل ودق فق لاك لاق 6١6‏ 
انق "نف :لت “لنت نيا 

انصار/ فقل“ل كقل أكت كال لأأل؟ قال 
علشة اسسضكتريضة اضف اي وش ترثيرة 
تل كلل “القكل مدل قانل الل باك 


نح - 





ب لل قهرسنث لوالف و قبافل و كروغها 7 786/ 


75015 رفك الى امن وض ورمع 
5١‏ ك8اث 51١9‏ عكق الاق لاقن اقلق 
كلق للق فكلق عفى أوئى كوئ #وق 
ككف الاق الاق فحق ماف وف /أكى 
لكك ل غلك أفيت 

اوس (طايقه) / 48494. 

اهل أَحُد / لامك حل ١لاء.‏ 

اهل بدر (بدركين)/ 1١7ل‏ لاحرلا ارال واكل 
اكذكل كل "الى بالكق فك امي سمال 
للق فكاق الال الاق +رعفق كأخف ككىت 
ال 

اهل بصره (بصرئين) / ةلل الال 78/ا, 

اهل بهشت// ١7”‏ ضدلى, ١ولل‏ اقال اول 
0ك فرت اقل قنخت اتا تقل 
الال لكل على ذأدق "قق لألكق الاش 
؟خرق فشعق ككق دضنق “؟انتتر قات 114 
اهل بيت 2خ / 317 1ل 3ل 386 كل لال 
رل قل أكلى الكل “أثلى لأف قق نكت كنك 
خف “ادل لادل لالال دلل فقلت فقذضل 
أخل قحلت كقل لاقام عل اال كندل 
خل لل وعل الال الال “تل ول مكل 
اممل لرلل دولل لكل بلكل لكك الال 
عورى برل أفل لقال كذل نذقل 1555 
١ل‏ اي ار ار ررة انرس 353 
ا" تال الل ككل خنوكل أو اال 
لأسا يسا سروس اظة السة انبره 
بالق إأفنن تون بلأذثل حدق أاك 15هك5 
ملق على ااغأل خأغك لأانف قغق 3207 
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فى 'اككل ككل كن لقف أحق لاق 
6 اه قإافض عدكف أكآق 6756 051؛ 
ركف أخم او للم واف لكف لذأة 
3غ عقف أضقف ك؟أكفق "لاف الاق '35/ق 
عغخة. فخة, قخف كقف قأنىت دكت آلك 
“الى غلم فلح كلت الى لكك تاك 
ات 7ت فكت فغى "لفت دكت الل 
للكت الت كنل 

اهل بيت هارون4ة / 155 

اهل جمل / “7 الاق "الاك 5/ائ, هلال 
ااا اغا 

اهل جهنم / ١16ل‏ نكل “3107 1/107 

اهل حجاز/ ١/ا2.‏ 

اهل حديبّيه / ١لا2.‏ 

اهل سقيفه / 5١١‏ 681 008, 

اهل شام/لالال “0ل ١1‏ 0ش ٠الكى‏ 
فرق كارك لأحرق للرحرق قث كبقق ٠‏ كش 
071. 

اهل صفين / *7/ 2717 

اهل عراق / 86 لالش حاف ١3غ.‏ 

اهل كوفه / 31/8 ل/اقغ. ١/ائ. .08٠‏ 

.6١075 56٠ اهل مديئه/‎ 

اهل مصر/ .55١‏ 

اهل جر ان / قخرل كارثق بارال 

بدريّين - اهل بدرء 

بنى اسراثيل / اق لاقل لاقل اذؤلىل اذل 
خالل عدق لاقل ق١ءف‏ ٠ش‏ فاق قأق 
1041١ 7‏ 


لأس 


1 / اسرار آل تدك .6 ال الل لسلس سيد 


بنى اميه / 24 ارال 7 اث ابقل وابت البال 
البقل ارمدشل عاق لاق ككل فاق لكلاقى 
لم شق 6ؤغة خاف ماف ااف ؟كق 
تت 1 

بنى بدر/ اال ااام 

بتى يياضه/؟١1.‏ 

بنى تغلب / رق ترم 

بنى تيم بن مرة/ 7587 15 504 5751 
"677 1117 

بتى ساعده/ 514 57١‏ 

بنى سليم / 773 0 

بى عباس/ 69 415 455 لاف خعلى 
ات تت لت 1106 

بنى عبدالفيس/ 7٠‏ الل قكل ككل لاقل 
كو 55خ دلت 

بنى عدى بن كعس/7717 تاذل أل وحنل 
كع 42 257 ١11‏ 

بتى عصمة/02. 

بتى غزوان / اق 078 

بنى غفار/ 34٠‏ 1. 

بنى نجار//658. 

بنى نضر / 7717 1128. 

بتى هاشم/ دألل أأك؟ "أ قا قل 
ال اردق خحندق "لاق اأكق لاقف لةة. 
ككف فكفق الاق الاق قدت ١لثل‏ وقلن 


00 
بنى هلال بن عامر/ لال ادل الل الال 
024 
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بسروان يثى اميه /61/8. 

بروان عفمان/ 944" 575 559 408 /0917. 

بسروان عم / شد للف كل ككل الا 

بيروان معاوية //1أ*7 *417 458 181 

تابعين / كل دق 14ل 151150 كل 

مااتى الكل لكش لالكق خققف ١١ 1١‏ 

تابعين هارون/18". 

تابعين شمعون (وصى حضرت عيسى 22ة) / 

خش الت 117 

تابعين يوسع بن نول(وصى حضرت 
موسى شي )/ .1١١ 58٠‏ 

ترك / ارال كاة. 

.025:21١ 5٠١ ثقيف (طايفه)/‎ 

ثمود (قوم) / 407: 177. 

حر / ”007 . فرة. 

جهتميون / 707 1061. 

جهارده معصوم لق / لاق 17ل لاكك مرقلا 

١١/115 5ق اضف‎ 265١ 5*6 + 

حضرمسين /405. 

حوارين(اصحاب حضرت عيسى نل ) / 

11 

خدمتكاران بيامبرعظة / 01/4. 

خزرح (طايفه)/ 444. 

خوارج (اهل نهروان؛ اهل حرواء)/ 7/ا3, 

مالكل لاك اوقل اللقل الاق عخقف نات 

دختران ببامبرعقة /0. 

دشمنان آل محمدلتة / دى غك كل ك3 

لآلا“ ففل ذأكال اول ارلا ابل بحل 





ادق الاق لألف اقم دن ات اقل 
5 116" 

ذوى القربى / لقي ارق مالل تارق اا 
ربمعه .55١ 5 ١‏ 

زان اسير شوشتر (كنيزان شوشتر) .541١/‏ 
زان اسير يمن ( كتيران يمن ) / 147 

زَنَانَ بتى هاشم / 511. بان ككق الام 
سامره (قائلين به «دلاقتال»)/ 714 117 
شرطة الخميس (فدائيان امي رالمؤمنين .82 ) / 
1 

77٠١ 53 / شياطين‎ 

شيعه (شيعيانَ» دوازده امامىء اثتى عشرى) / 
ا الل ال بفكضية 1 
قبن عل صن ون وعن حم بحل ارتل فل 5ك 
كث لاق عش أق خف قفش حتت كل 
عت كت الت لمت نكت دن كل بقل ارلا قل 
على أض كاف قل لالض اا قخن عق كلق 
عق مق كق لأقرحق خف ادل ك١‏ لركدل 
حعل لألن "أل غثل فاكث كلتل مكل 
بسن لعلو لل وو الل أل فكلا 
شين "نرت كنت فخت شقلا كقلاء لل 
اها امف لض تلد برد 
وس وس وحن بحن الم “ار 211 
حدق اك عخلل ونال أااقف خقنذق لاقف 
دف مككى كن "لك نلق الك لاأق 
4١ة:‏ مدعف بللاف لاقف لقف خشف نكن 
بفنى لنحى اكت نكت لكت فثكت فلك 
أفتك .١1١‏ 
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صاحبان يرجمهاى سياه/ .4١1‏ 

صحايه قل ال نت "الل ككل أاكك 

فلك الى لاقل مكل الا فك اقل 

لاقع تق التق ققق كقث قاف :685١‏ 

44 6 

عامه (مشالفين)/ ”7 الى الل الى كفل 

ان قاى عق كلق خثر ألتثل الث 1ك 

لل فلل هال ككل لأكان فال تككق 

ملل إلى معلل كت 114 

طللقاء(آزاد شدكان)/77ت, 5ل لاك 

فوكل لأاق “كف لاقة. 

عجم / 3١‏ اع لول لالرعل ملفل اأشكل 

لاح اردق خدمق أأق لأأق “اق ؟5ققف 

*ان ع باع 

عرب /1 12 ؟كنل حملن لول أوثل عا ل 

ببح ول الى مفلل أؤفكل لاحل رمقل 

فعئ افق "فق لفق لألكق تاق حياع. 

عمال عمر/ 78 "21١‏ 

عمال معاوية/ 4504. 

غاصبين خلافت//71 348 517314 /2707. 

فرزندان ابى العاص بن اميه(فرزندان حكم 
بن ابى العاصء بنى مروان: مروانيات) / 

ململ شقان 1ن تق كلاتاة 1 . 

فرزنداناميرالمومتين2ة ا ول 

ابعل بابحل حراك "افق كدف كلى 1ل 

ات 12 

فرزندان انصار/ 17 2. 

فرزندان امام حسين له / 458 :47١‏ 411. 


75 / اسرار آل محمد كد 


651 الات 186 لق انل اق 
فرزندان ببامبر 2 (نسل بيامبريَلة)/ 3٠١‏ 
8ل كدل كزئ يكف الاق لزت 1لل 
1101 ال ااا 

فرزئدان حرب /؟11. 

فرزندان حضرت ابراهيم نيه / .11٠‏ 

فرزندان حضرت اسماعيل بن ابراهيم إية / 
ل وال بم 

ترزندان عب دالرحمن بن عوف/118. 
فرزئدان عبدالله بن جعفر/ 111. 

فرزندان عبدالمطلب/ 467 ١65ثن.‏ 104 
أت 113 

فرزتدان عد متناف / لارق خاع. 

فرزئدان عغمان// ٠:5‏ ك4 *#لاى 575 

فرزندان نو / 170 

فرزتدان هارون/ 07٠١‏ 

فرقه ناجيه / خف 17١ 56٠+‏ 

قاتلان عثمان اراك ٠‏ اث الل ذال فاق 


177 . 
قابطين/8١٠5.‏ لأأل يكف ١ش‏ أفل 
11 


قريش / 34 05ل دل اال اال لاقل 
مكل ككل لال خحل فدرك تل مل 
لش ارك تسح راس سروس 1001 
فلك كلك للق فللق كؤق ٠قكق‏ أاوق 
لاف ففى كلاق حلق حفق ذنف الاق 
ل ا ل ا ل 
قمَييّن / لال هلك 0/4 
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قوم مالك بن نويره/"111. 
قوم حضرت نوح 326 / /191, “107 

قوم حضرت يحبى بن زكرّيا ملي / 1166. 

قيس (قبيله) /505. 

كلب (طايفه) /41غ4. 

مارقين /لء, /ائلل الال كراةق. أؤق 
1ك ١11‏ 

مومنين / 0114 7١ت‏ 4ات أاكال فلل اول 
انل ذال ؤأفل فذال كولى ككل “قل 
تقل قلقلل لقال ؤضدكل "كال ابقل هوش 
لالالى شالق قات الل نلق أن مكف 
لان "الام الف لالكف ركف لاف اركف 
فاق ٠15نق‏ لاثف امك ١‏ لكل أككت عثل 
16ل "الكت فكت لال 

مجوس /461. 

محدثين رض تل الل اكق على اق كت 36 
لالت لمت فت اال ترا ابن اكب ارب شن من 
الى خفن قكضى د3ق أاؤألن كخل 

.6١08/ مذبذبين‎ 

مدحج (طائفه) /171. 

امد 5 

ميحيان (نصارى) / 31١‏ كثثث3 كقق 
مك عذكى لالخف لالت عكىت اكت الى 
“11 

مشايخ اجازه / ةلل فى 

ملركين / "ةك "وال دنثل عكل لأااق 
كراة. برف 31 

مُضر (طايقه) /ى١٠؛.‏ ١4غ.‏ 








”مسب بي فههرسست طوائف و قبائل و كروهها/ ١75‏ 


ملانكه / 7ض كدل دحل عدرل وول ولق 
3 ”5157 قل اوقل ارول عإرى وى 
انك زنك لماكل أدى "وق كفقق بلأقق 
أ٠ءة. 2١٠8‏ كدض ١٠ن‏ * ف عؤفق أوزق 
كمكة., 'اأكقفق 1ق خرنى البرك 

منافقين / كر فخرل الل حتى لول وول 
اكل فعمق لخقق فزق له 

مهاجرين /146. كذل 7الى لاقل ذال 
08 الكل الال لكالل “مرا خرن “قل 
لحكل اكاك “ككل زنكل ارواق أاذثل بأأق 
كلاق ١كق‏ الى كتل بالا اخلتل الى 
ماق الاي ارغقئ فكاش ققش اركت كلل 
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9 الخبا, 

ناصبيان / 1ك 1١5‏ 75ل ولاثل ؤت 1526 
ناكثين (بيعت شكتان) على لذت كراة, 
1١‏ غ1 .١1١ ١‏ 

تصارى - مسيحيان. 

همسران امام حسن نقة /7/8؟. 

همسران بيامبرعظِة (ازواج بيامبريلةة)/ 
0" الال شالق :فق فقف "كف كلاة, 
لوت ات 1ت 14ت ملت اخ 
يهوديان/ ١5ل‏ خلال 50 *لك قاف 
لت الت 31 


فهرست وقايع وروزهاى مثم 


ابلاغ سورة برانت / 787 707 545 415. 
احُد (حتك) لو قدى /اول هال 11ل 
الل وى عقك الاى الاك 317 

بدر (حتك) / 135 ةل ات ال ول 
قد /الاى وى ١٠قك‏ الاى ألا عق 
44 تت اا 

بر سرئيده نمودن قرائها / ١‏ 4 

تبعيد ابوذر به ربذه / 5345 

تبوك (حمف)/ الى ككل نل لاقل الاق 
كي /أخرة. 5564 

تغير مكان معام ابراهيم نه الرورن؟ واد 
تكلم اميرالمؤمتين تّةباخورشيد /1 06 
جمل (جتك) كل م كك دك /الكل 
مس رفرس ررض اث ري 3 نيف 
امف دقف لت مت تت 111 
حجة الوداع / لاد لانتل لد 11 
نكل ناث قنة. 

174.4 371١ / حكمين‎ 

خَين (جدك) / 754 

خروج ابن زبير / 15. 

خروج مختار /15. 

خمدق(حدة) ىن 031 

خير(حة) اد 13م كلت كلل 


8 5" 5 ايفرة. 
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مقر معاويه به مدينه و مككه / 77 58 52٠‏ 
مو زائيدت در خائه حفرت رهراءةة / 117 1. 
الى بل ارت كل 25107 21١‏ 

شيهادت امام حسنة / ”ءاقلال 455 
م 15ت 115 

شيادت امام حسينطظة / 7 لاك خلال 
تت ل 11ت 117 ١15‏ 

شهادت امام سجادكيّة / 5178 2515. 
شيادت امير المؤمتين ظة / 16 31١‏ كل 
ف بن اا ل تت 6ق ٠ت‏ 21/7 
ا ري ا 0 
شبادت بامير اكرم ع / 7 حل لاى 20: 
قفا لحكل ادل على اكت اكت قاك 
لحف رقف اا ال يي نح زرف 
75 1قق لأاذف لخن ثغء نكف كرة. 
قم كنت ل 11ل 14٠‏ . 

شهادت حفرت زكرياخة / 415. 

شيادت حضرت زهراية /748148 117182 1 
الل قل ارتل الاق خكق2 1115:4255 . 
شهادت حضرت محسن نه / ا أرك اال 
لاماي ل" 

شيادت حضرت بحبى نه / 120. 

شيادت محمد بن ابىيكر 0800:1١53 ١48/‏ 
صحيئفة ملعوته الال 57775 5١‏ 





عدن دلولل لك مون ووس ووس 
1 445 

صفين (جدك) 6ط 1ل على الى زل الى 
لكل تمل ككل كحض لض حرق لألق 
“ل نفل طحق أحق أقك خرف عوق 
ات حت توت ات ل 


صلح حديبيّه / الكل نكل ابو 

ظهور امام زمان يظة 1 معلل *لالل الل 
الباكل شق كتف زغاتكترشفاىت كلى نفلل 
عمرة القضاء / ١4؟.‏ 

غديرخم / لاك لل الال 1 17ل 
ارت ترات "لقال قلت رادل لامكل وال 
افك ناكل الى 54نق شكق انأف عن 
خخق قف لوزنل 

غصب خلافت / حل لال قال ١كتى‏ اال 
ااال لال تكأل قال لأاتى لال قأضأتك 
دلالل 5الل لألكل فتفقكل كقكل كاق قات 
:شف أشق. لاشة ذرقة 64 7ت 1119 
غصبفدك/ملك الل طللتل وثتل ول 
5 /60.. 

نتح مك خم روم أأاف الاء. 


قرآن سوزانيدن عثمان / 7٠١‏ /641. 


كمك خواهى اصحا بكسا//11 171707170007105 


مباهلة / 8ل 384 459 536. 
مرق ابويكر ا أق عاق نل كدل لأدللن 
حفدل أكل ؟"لنث""“ لال خغكالث كللثثل لأقف 
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فهرست وقايع و روزهاى مهم / /"1١‏ 


لكش كدق "دش ٠ق‏ لاءة6ة, 

مرك ابوعبيده جراح .1١1//‏ /444491. 
مرك انس //ا:6, 

مرك زبير / اال “الال الباق /ا 6 

مرك سالم مولىابى حذيفه //1 ١٠١‏ /491: 594. 
مرك سعد بن ابى وقاص//607. 

مرق طلحه / “الل الاق /ا١٠6.‏ 
مركعبدالر حمن بن عوف / لالاى 14ل 
ون ترا , 

مرك عبدالله بن ابّى / 76٠‏ 

مرق عثمان //ا٠6.‏ 

مرق عمر /لو لف 1٠١‏ لل اكش وال 
حل الل مول لاقل ١٠دميلادة.‏ 

مرك معاذ بن جيل / لاه ل لأقق فق 49غ. 
مرق معاويه / ؟11. 

موته(جدك) اث 01 

نمروان( حةك) / كن ١ل‏ لل لالكى /الاى 
طلال الل وكلل ابقل وباي عقف دل 
6ت كت 1 

واقعد كربلا / 77. 

وفات ابانبنابىعياش / 6“ 177 1917 
وفات سلمان /15. 

وفات سليم /4ف150:194791877*.17١1؟.‏ 
ولادت سليم 357 لال رلك 444. 

هحرت بيامبريلة / الاق 484. 
هرير(جدك) / 31 487:4414. 

يمامه( جدق) /4434. 


فهرست اما كن 


أخحُد /ر قدي /ارى مدل كلل شك 
دش الائ 2١.41١6‏ 

امشهان / فلل ٠454ل‏ زغل فأكل 
١1‏ 

.15١/ اهواز‎ 

انتشارات اهل بيت يق / 318086 177. 
ايران / 5. 351/5٠‏ 158. 

باب حطة / ١ل‏ لاقل .5٠١‏ 

بحرين 531515517 

بدر/غ ةل هةل.١؟3‏ لازل لذلا 
رو فلبكن الل نال ٠1ك. 26٠‏ 
انث الال الاق الال كراة. 

لل ان يي د ني اننا 
بحن عق ككل قغل فقتل لأقاتر أل 
الوا الرورة الخرسة الرة لض برا 
علق دلق لاقف الا لاق 317 
بغداد / ذ؟, 5١‏ الي 

بعيع 7 15 

يمعبلى عق 154345. 

بندر مضا / 5١‏ 1595. 

بت المقدس /5517. 

نبداء / 55 


سروت “كني اأفأقكل الال 017ل 
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باكستان / 1614 115. 

تابوت جهنم / 607. 

تبوك / الل الال فطل لق الى 
+ 0ن /اكبرة, 

تهامه / 11 !, 

تهران /رعى “144.14 158 35ئك 
ذل '؟كل خكلل فشكل ككل فا 
جحفه / 777. 

جندى شايور .157١/‏ 

حبشه /007. 

ححاز(حجزيرة العرب) لال “ا 1١‏ 
4ل الا خاف لرقةق 

حديبة / اثلث نكل خخذرت الا 

.6711 341 38٠ / حراء‎ 

حرم امير المؤمئين 18 /18 .81١‏ 
حضرموت /0587. 

حل ون حل ال لكل قكل أقل 
117 


حمصض /655. 

حخنين / 508 

حوض كوثر 52١155 151١/‏ اك 
بالل شقل نقل اك كنال "لفل 
الى “لق لأاف كلاف قخف كذقق. 


صلم لل سب ب بسب ب فهرست أماكهء / ل 


101 ديلم / 08 

خانة ابان بن ابى عياش /7؟, ذى قار / لالاك, 51717 

خانة ابويكر /؟7؟, رأمهرمز / *٠‏ ”ا 

خانة ابوخليفه / 147 08, ربذء / 37٠١‏ 884 

خانة أَبَىَ بن كمب / 7517 817. روم 54377 

خانة اميرالمؤمنين و حضرت زهرالات / >< زنجان .١148/‏ 

لاككلى فكلى ككل بالكل ركى وكى سدرة المنتهى / 487. 

مالو لل لل لقنن كف ابارة. سقيفه / كل ال لال مكل ١اثلل‏ أأى 
خانة بيامبرة 387 0و الى لال كال لاكل حال خلال 
خانة جعغربنابى طال ك1 / +8 8814 الال الى لكل كأفالق حوثق اا 
خانة زياد بن سميه 17517. 0 6ن 6 

خانة عبدالله بن عباس /7 5759 608. ستككهاى زيتون 4557. 

خانة عثمان / 04" شام /لاك دل ةغل ١ك‏ "على كحك 
خراسان /417. اتدل ١ال‏ حاف 11ه. 

خرمشهر /ا15 154. شمس اباد ملتان(ياكستان) / 19/4. 
خندق ارول اسم شوشتر / 0741١‏ 5"27, 

خسيير / 59ل ارقكل وار تلثل متك شيراز / 17 144. 

/اخرة . خبارة . 647 صفوريه .6١١/‏ 

دار الاماره / ؟4849. صفكّن ككل رلا دتى الى ل ذل ارال 
دار الفنون(بيروت) / 167 .١ 9/١‏ الكل بالل لاسن اوسن وض ومس 
دار الكتاب .١197/‏ كك خلس كلى لالق اق لاقق 
دار الكتب الاسلاميّة / *1617. وق أرق أاكذكى اذى كأخك اؤرف 
دانشكاء تهران / فل 317371613 1314, نقض “لدت فنل ذأكت تقلت بوقن 
دانشكده الهيّات مشهد .17١/‏ تلت 01 

دانشكدة حقوق تهران / 3144 177 صنعا / حل شق خفظل شكال ؟15. 
16 صومعة راهب تصرائى ١١/‏ ؟, 

دجله / 7*٠‏ طائف / ٠م‏ 

دمشق / ١ق‏ 7377ل 49ل 1378. عراف /لاث 37379 1ل فى لاق 
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0 ةل لامش +4 311 

عفه /١1ة؟.‏ 

غارئور /607. 

غد برخم / الالى الل تل “ما 4ل 
قل للم ادل لام إبل اول 
م 5اق خقاك كفك كككق كاف 
لام علق لأحرف خارف /301, 

.4٠١ 144 33” 7/ فارس‎ 

فدك / الل لل نعل بحل ار 
/61 6 1 6. 

فرات /618. 

فسا /65ة. 

فيض اباد / .5٠‏ 1542155. 

قبر بيامبر 0 / الال لروه. الاه. 

قبر حضرت زهرائئة //201ة. 015. 
قم/ك 77.4٠0‏ 314197155 154 
“6 1 5ه 20.1 لا 1ك كلاا. 

كابل 7/7 

كتابخانة آستان قدس رضوى/14"5١.‏ 
1 5ه اءةة ل لكك تلكا 
كتابخانة آيةالله حكيم در نجف /157. 
كتابشانة آيةالله مرعشى در قم / 2150 
.١1‏ 

كتابخانة امام اميرالمؤ مئين الثّة (نحف) / 
.١ 2/46 5‏ 

كتابخانة حاج على محمد نجفابادى / 
01ظ 

كتابخانذ دانشكاء تهران / 359 154 
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120 
كتابخانة داتشكدة اليّات مثهد / .1١3‏ 
111 


كتابخانة دانشكدة حقوق تهران / 155. 
120 . 

كتابخانة سيد محمدباقر طباطبائى / 
12 

كتابخانة سيد محمدمهدى راجه در 
فيض آباد / 154. 

كتايخانة شيخ طوسى دريغداد / اكير 
كتابخانة شيخ على حيدر /157. 
كتابخانة شيخ هادى كاشف الغطا / 157. 
كتابشائة علامه روضاتئى /127. 
كتابخانه مجلس شمارة ؟ (سناى سابق) 
.١ ١16 155 /‏ 

كتابخانة مجلس شوراى قديم / 158. 
11خ" .١‏ 

كتابخانة محدث نوري 7 117. 

كتابخاثة ملى تهران / 31486 .١11‏ 
كتابخانة محدث نورى /157. 

كريلة ةلث 16/75 ةغاء 
107 

كعية / دل الال ل الل ال وال 
كخف اعت 16 

كوفه لك دل الى كرتل ذل عل 
حمقل كنل ملل غؤذكل لأؤكل /افق 
فكث الاق لاألا تقش خراة. 

.١ ل١‎ / لئان‎ 





,.114.1147 5١ / لكتهر‎ 

مو سسسة اعلمى (بيروت) /164. 
مؤسسة بعشت / 125 7/7 1., 

مدائن رخخل 4ك الى لاوم 

مديئة متوره /0 ل ار دل الى عي 
١63‏ لاعللى الال قكال الل فال 
لالقكا علثلى فلن الى اولل ونال 
غقكت 673١‏ ذذق كذق ١فق‏ وفقق 
مكل القع دقل فاق ات 11 
محد بيامبركة / 11 ا زا 
يفف ايرضذ جرف اضرنذ اثرة ذآآ" 
كبث. 453 اقل تفلل قلات خلاف 
كك كلاف لاف الاق ليارف 7ت 
10 اننا . 

مبجحد الحرام / كايا , 

محد كوفه ركثراة .1١١‏ 

مشهد مقدس / 4١٠‏ “157 156 59ك 
١11١ 6‏ 1. 

.6١٠0 5١ / مصصير‎ 

مطبعة حيدريّه (نحف) / .17٠١‏ 

مقنام ابراهيم :به الس تترسيرة 

مكتية الايمان(بيروت) / 167 .١3 71١‏ 
مكتبة حيدرية(نجف) / 1017. 

مكتية ساجد (ملتان) / 184 175. 

مكه مكرمه /(11 :غ4 الل كل كل 
مل روكت لاقثل ذلكل لأاش 5غقف 


50212101 5597 ) 21051 


اأق قذخأق 'اكل الال 2557 آ٠ء٠ق‏ 
فل" نت انرا 

فى 

.07١ / موته‎ 

ملتان( ياكستان) / 18645 75 1. 

مهرة /98ة. 

نحران ركلا 

نجف اشرف الل فق ع الت عل ام 
يخأكل غ*ل ذكل 'اغلث كنك قذقك 
باعل فذأث "اقل غفتل قفغفت قكل 
بال الوك 51ل اث 

نشر الهادى / ؟. 75.185 1. 

نوبندحان (نويندكان) / كك كل ارال 
73 1521525 

نهروان ال "5١‏ “يرل لأال 
يفشة رغد رسسة ‏ رض" ررذارة ترورسة 
الا نقش "اغلتل شعلثتى كلت كال 
3١‏ 1245 

واسط / /ا/ا2. 

هرشئ(كوه) / 7377 7345 560" 

هند / 55 1525:4155. 

يد / *155:5. 

يعامه /9:], 

يمن /+* 5١١15252117355‏ غلرك ١األ‏ 
دوه 


ساد 


ففرست ادعيه 


اللهم ابعنتى على الايمان بك و التتصديق بمحمّد رسولك و الولاية لعلى بن ابى طالب والايتمام 
بالأككة من آل متت فانّى قدارفيت بذلك ياوت: 

امير المؤ مين 4ه ردنا 
قومنا بالحق وانت خخير الفاتحين. 

اميرالمؤميين 18 / 1١86‏ 
اللّهمِ صلَّ على محمّد و آل محمد كما صلّيت على ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد. 
الهم لا تؤاخذنى بما يقولون واجعلتى خيراً مما يظئون واغفر لى مالا يعلمون فاتك علام الغيرب و 
مثار العيوم. 
بسم الله و بالله ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا. 

اميرالمؤ منين 2ه العلا 

8 5 0 | 1م 

يه ولدت مريم و مريم ولدت حىّ يا حى اهبط الى الارض الساعة باذن الله تعالى 
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ادفعهم بالرّاح دفعاً عنّى. 
امير المؤ منين نيه 

الا ابلغ ايا المختار انى اتيته. 
ابن غلاب 

الآ ابلغ اميرالمؤمئين رسالة . 
ابوالستحار. 

الا لله درك يابن هتد . 
عمروعاص 

الم تعلموا ان النّبِىَ محمّداً. 
حسان بن ثابت 

ماكنت احسب هذا الامر منحرفا. 
عباس بن عبدالمطلب 

يا عجباً يستأذن الامين . 


سيل ميحمل فزوينى 
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وروم عع ةدوع ل 0 71 


إاننننا 


ا 


ات 


516 


احرف 


فهرست منابع وماخذ 


1721 آثار عجم. فرصت شيرازى؛ جايخانة نادرى؛ يمبثى‎ .١ 
اثيات الوصيّة. علآمه حلى. تحقيق: محمد فادى اميتىء دار الكتب التجارية: جف‎ 


؛. اثات اليداة. شيخ ى عاملى. : 


127 أ 11 16 لاقل ١ا:* آء خآ ابا وآ 0ك و7 حرق الباك‎ ١7 


م 1" - ١‏ ص هما 1 0 
ع ابو صائب حل سر يزى : حايخاده صلميه اليو 


١54 


١7 


رذن 


0/7 


١ .‏ اساي أه 900 5 50 
8 الاحتحاح. ابو متهجور تبر سبى ١‏ تمحقي : سيك فيحمد باقر خرمان: داو التعمان: خف الكرن 1 


قبل ارات ال /1؟,. أذ؟ك شعى بنكى كلن ألت لفل تقكى لكل كأاثل فلخل 200 


كك شح الاق نفلاك كلاق الث تف الف ملف قلف كلق كففق كلاف تقرف فك 


باه أ ويه أ الى 3 16 106 


5. احقاق الحق. قاضى نرر الله شوشترق» تحقيق: اية الله مر عشى نجفى, كتابخانة اية الله مر عشى؛ 


قم. 


١‏ 8 الاخار الطوال؛ ديورق: دار اجياء الكتب العربية. فأشره الأنادنا 


8. الاختصاص. شيخ مفيد. تقديه: سيد محمد مهدى خرسان. كتابفروشى بصيرتى؛ قم 


4غ” ق٠ء6‏ ادق 


ا اللي ا ل الي لي ب 
517 كخة 


بقنخل 


٠‏ . الارشاد. شيخ مفيد. كتابفروشى بصير تى؛ قم. 
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. مثكباة. 1 لأ 1ل 176 11 ا ره زانا 


اموا اكفكلق 7 1 م 71 





فهرست منابع وها د 84" 
1- أرشاد القلوب» ايومحمد ديلمى؛ متشوراتث رقي قم........... ال 1 الل بحم ع0 
ل ل فنن” الكل الاق فخ لأدق كقف ٠ه‏ 
5 . استقصاء الافحام. مير حامد حسين هندى. جايخانة مجمع البحرين؛ لكنهو 1571. 7 016 ثاء 
كذى لت اال ”ال لزالل شتل ؟1١‏ 
7 . الاستنصار. ابوالفتح كراجكى:؛ جايخانة علويّه نجف 374177....................1511 7ف 10/8 
5 . الاستيعاب. ابن عبدالبر. مكتبة الكليات الازهرية: قاهره 15/84 ....................... 31431117 
نجه القانةة امل الا ا 
١‏ . الاصاية. ابن حجر عسقلانى: حايخانه سعادت؛ مصر 17718.................................- 4187 
. أصل ابوسعيد عصفرى. تحقيق: سيد حسن مصطفوى . جايخانة حيدرى؛ تهران ٠١ 86/..1737/1١‏ 
. اعتفادات؛. شيخ صدوقء جاب سنلكى. كتابفروشى مصطفرى. تهران 1907٠‏ ...دل بالل 7م71 
5 . الأعلام. خيرالدين زركلى: دار العلم للملايين؛ بيروت ١1١5‏ ............................ /لاق ارارم 
*". اعلام الدين, ابر محمّد ديلمى: تحقيق: مؤسسة آل البيتطقة. قم .١1١8‏ ................... لخ 
١‏ اعلام الورى, ابوعلى طبرسى. تقديم: سيد محمّد مهدى خرسان: دار الكتب الاسلامية: تهران. 
لك لحل اح وكام مكف حاف 16 
. اعيان الشيعة: سيد محسن امين. دار التعارف» بيروت .......1278٠‏ عل "اق حن 16ل كال 
14ل وال وا 
7٠‏ . إاكمال الدين؛ شيخ صدوق. تصحيح: على اكبر غفارىء دار الكتب الاسلامية؛ تهران 1598..../ 
موحل ا؟االتكدل خدل لافال الرال "أل ألف تلق ؤت ام" 
". الامالى. شيخ صدوق. تصحيح: على اكبر غقارى. دار الكتب الاسلاميّة: تهران 598؟1, . 4١”,‏ 
65 115 


ممم م اه امد مهمد سدم لسلسم 
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"2 / أمسرار أل #اخصاكء1222 ا م سس سس سس سس 
“الال وال تمل كدن فون لمق لأحشل فلث فلاقل للق قحف كاف كاف قاك 


17“ نشت كفل رباك "الي" 


7 . الامالى: شيخ مفيد. جايخانة حيدرية: نجف. ا ا اده 


. الامامة و السياسة:, ابن قتيبة دينورى: مكتبة مصطفى اليابيى: مصر 11//4. 33 


4 الاثوار التعمائيّة. سيد نعمة الله جز اثرى. مؤسسة أعلمى؛ بيروت 11515...... كن 

4. الايضاح. فضل بن شاذان. تحقيق: سيد جلال الدين محدث ارموى. انتشارات دانشكاء تهران. 
11 لسر ردان 

"٠‏ . بحار الاثوار. علامه مجلسى: دار الكتب الاسلاميّة تهران و ج /قديم بقل كل اق لاق قا 
مل أل ع للق عق مدل ندل خدل للتلمكلل ل لخث لاقل“ فكقل ككل أكل 
حملن قم حون فرج عجن أبن بحن وى غخكل فخت حكلل “اول لاك لوك 111 
ودى أرى وى الى حورل فى لقن ندل دلا "لل تق لل تل كل أل 
سوس لوس موعن روسن كل وك الكل كلل ملم لاون لال حورل تل أككل “الل 
ادق كدق لعف وى ونث ناف لكك علاق الاش للق الاق قلاش ارق كلق الل 
كحض اذق عقف حنج بلذي لأدؤرؤحف لادحفق ١أف‏ ؤأف ١ق‏ 5١1ف‏ 11أق لآق 01 
مغ ة. 66١‏ 0066؛ 5 فحف الاق خارف لقف "أقف خف لأقف نت 18ت 15ك 
الى الت لخت ٠فت‏ لفت كفتافقت فكت لالطر كا 


؟*. بشارة المصطفى يلي محمد بن محمد طبرى؛ مكتبة حيدرية: نجف '4106/........1587: 194 
7 . بصائر الدرجات؛ شيخ محمد بن حسن صفار تحقيق: حاج ميرزا حسن كوجه باغى؛ تهران 


_ بقدلل. +7 ل لتر الع اا أخث “أرق 6 ١‏ 0 . “بؤةق.ى ١‏ 
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4. تاريخ دمشق. ترجمة الامام الحسن لىة ابن عساكر. امه 

.تاربخ طبرى. محمدبنجر ير طبرى»تحقيق:محمدابوالفضلابراهيمءدارالمعارف.مصر 48447 

1" التاريخ الكبير. البخارى: دار الكتب العلستة يروت و39 الس سد طن ا ا 1187 

7" . تاريخ يعقوبى؛ احمد ين ابى يعقوب كاتبء دار صعب: بيروت. --2 1 مل 

1 تأويل الآيات الظاهرة. سيد شرف الدين اسثر أبادى, مدرسة الامام المهدى لله قم “85# ل.. ./, 
لاا 17لا 717 لانت دلقت تت لكت فكت فكت ححى بود 


13 تعجر ير طاووسى. شيخ حسن بن زين الدين (صاحب معالم). تحشيق: سيل مححمل حسن 


كر حينى؛ مؤسسة اعلمىء بيروت .١11:8‏ 100 ؤ [زؤز[ز[ز[ 1[ [ز[ ز [ [ ز [ ا 1 
2 التحصين. سم سن طاووسء تحقيق: اتنصارى: ذار الكتاب. قم 11217 ز ذا 


١‏ . تحف العقول. شيخ على بن شعيه حرٌانى: تقديم: سيد محمد صادق بحرالعلوم؛ كتابفروشى 
بصيرتى: قم 11944.........ا دل “لكلل تكل فكل الال الال ككف للكت فكت على الى 
ا ا 

7 . تذكرة الخواص. ابن جوزى: تقديم: سيد محمد صادق بحرالعلوم؛ مكتبة نينوى الحديثة: 
ةي ة2ية ةزة2ة2ة2 0 ة2ة2ز2ة2ة2ز2ةز2ز2ة2ز2<ةز2 ز 2ز <ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ اا 

"2 . تعليقه بر اصول كافى. ميرداماد. تحقيق: سيد مهدى رجائى؛ كتابفروشى ميرداماد ٠7‏ 11..... / 
اا" 

4 . تعليقه بر منهج المقال. وحيد بهبهانى؛ جاب سنكىء تهران 17:7.. مم ا ف ا اموا و ع با اه 

0 . تعيين الفرقة الناجية. شيخ ابراهيم قطيفى؛ نسخة خطى كتابخانة آيت الله كلبايكانى؛ قم شمارة 
51ح أا١١١ا‏ خبوو قا ماا طوس رع ب ديت ازاز 1 1 ا 10 

1 . تفسير عياشى. محمد بن مسعود عياشى؛ تحفيق: سيد هاشم رسولىء كتابفروشى علميّه 


اسالامهه تهرانه نض ا ا مم لقعلل الل احرف الى بيج 
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م 


"5 / أاسرار آل محمد ننه 





بالل نكت أكى الكل ذا 


وزارت ارشاد؛ تهران .......15١١‏ 1 1 5 5 221101115111 
. تفسير قمى. شيخ على بن ابراهيم قمى: جاب سنكى:؛ تهران '1117. مصسسسم ظلء 111 
8. تفسير منسوب نه امام حسن عسكرى نة. مدرسة امام مهدى نظ قم 3ش أ..... ان 


. تقريبالمعارفءابوالصلاح حلبىءنسخة تخطى كتابخانة آيةاللهمرعشىقمءشمارة 0171/..1177 


١‏ . تكملة الرجال؛ شيخ عبدالنبى كاظمى؛ تحقيق: سيد محمد صادق بحرالعلوم؛ حايخانة آداب. 


نححقا. 080 11000١0‏ آذ[ 1[ اا 
6 . التثبيه والآشراف. مسعودى: دارالتراث؛ بيروت خيث | ١‏ , و 0 0 11 ااه ٠١١‏ 


إ#زلء . تنفيح المقال:؛ يح عبل الله مامقانى؛ انتشارات جهان؛ طهران............697:؛ بالل فل لل فى 


بقن دا 59 


عع عم ب ع سد ع ا م ذه انها ه هس سه !2 م 
ع لع هه سام سم م م عسات م سام اه ع أ 4ه ماس سام ماه هم هدام عام مساك ع ع م 4285 اه ه ع سان نه ههه ع ساس مسمس مسر مفوع عاق ههه ها 8 5 هه ع 3ه 
م ب 3 كلل ها سال ماه 


غ0 . تهذيب الاحكام؛ شيخ طوسى؛ تحقيق: سيد حسن خرسان: دار الكتب الاسلامية: تهران .11١‏ 


' آلا ال قنيلق ابا 17 


0 . تهذ يب التهذيبءابن حجر عسقلانىءجايخانةدائرةالمعارف.حيدرآباد هند 1178/..1576: 1148 
71 . تهذيب المقال. سيد محمد على ابطحى؛ قم. 111111 راق فق لفق ةق قق ‏ قتكل. ١78‏ 


07 . ثوا ب الاعمال. شيخ صدوقء تحقيق: على اكبر غفارىكتابفروشى صدوقءتهران 740/.188457 


8 . جامع الرواه. شيخ احمد اردبيلى: كتابضانة آية الله مرعشى: قم 1١7”‏ 3............... مد ار 
5. الجامع فى الرجال. شيخ موسى زنجائى: جايضاتة بيرونز قم 131أ..........ب.ب.ب.........../9؟11 
5" . جامع المسائيد. محمد بن محمود خرار زمى: دار الكتب العلمية: بيروت 5-505 ريل 
1". جمهرة رسائل العرب. احمد زكى صفوت,. كتابفروشى مصطفى البابى: مصر 07؟5417.....1 
1 . الجواهر السنيّة. شيخ حر عاملى؛ كتابفر وشى علميه: بغداد 1١84‏ لعو عو ام م 1 200 


. الحاشية على الخلاصة؛ شهيد ثانى» نسخة خطى دانشكاه تهران: شمارة 1١217............01/88‏ 
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14 . حلية الايرار. سيد هاشم بحرانى: دار الكتب العلميق قم 1541........................... /104 188 


0 . حلية الاولياء. ابونعيم اصفهانى: دار الكتب العلمية: بيروت 11:4..... ..... /كامرة 
1 . الخرائج. راوندى؛ بمبثى 1501.......... ري موس و ع د ا 16 
. خصال. 


شيخ صدوقء تحقيق: على اكبر غفارى. كتابفروشى صدوق. تهران.......87: 3 301 

ا ‏ اللططل اق تلق زلف فلاف حرم حرف للق لات ات كلاد 
. خلاصةالاقوال.علامه حلى؛ جايخانة حيدريه. نجف 17341١‏ ,لال « ١743ل‏ 0*اق ١43‏ 
8 , دائرة المعارف الشيعية؛ سيد حسن امين» دار التعارف؛ بيروت ”'1757........................ مق ١‏ 


. الدرر النجفية. شيخ يوسف بحرانى؛ مؤسسة آل البيت 882 قم. ................. 484 37861 44 


ال . ذدخائر العقبى. محب الدين طبرى. مكتبة القدس. 21 1 1..., ٍ زايا رع عريقا ارا رد ا 33 1ب ا د ال اجن ”1 
الذريعه. شيخ اغا بزرك طهرانى؛ جايخانة مجلس. تهران هلل١.......‏ لاك 081 67 49 34 


0000 لل قل ١‏ لاخلقرقك ة 1 لية ؟ لرة نطلل لكل "لكل غأغنث كال أقليؤة١‏ 


”ا . الرجال. احمد بن ابى عبد الله برقى؛ تحقيق: سيد كاظم موسوىء, جايخانة دانشكاه تهران. 177/817. 


اد ع زف نه دوزت قت ا ل ات ا و نا ا لول ماد ل ا ا الو ل ا 7 كال 0 إل ب ل 1 
72 .الرحال. شيخ ابوالعباس نجاشىءكتابفر وشى مصطفوى.قم 11//......١77/14‏ 76453781 ك١‏ 
, الرحال. شيخ طوسى؛ كتابختاية عدر بةه؛ تجثفب 6 لخر 1 و ا ار 10 1175 ب ل 1١‏ 


رسالة فى كيفيّة استنباط الاحكام من الاثار فى زمن الغيبة. شيخ حيدر على شيروانى: نسخة 
خطى كتابخانة شيخ على حيدر در قم؛ مجموعة شمارة 114 ............................../ مت 179 

. الرواشح السماويّة. ميرداماد. جاب ستكى: ......3373١‏ تت ...37 36 44و 

. روضات الجنات. سيد محمد باقر موسوى خخوانسارى؛ كتابفروشى اسماعيليان: قم ..159٠‏ / 
لال اق شضثت عل الل "آل انل ١214157‏ 


4. روضة المتقين؛ علامه شيخ محمد تقى مجلسى: بنياد فرهتك اسلامىء جايخانة علمية: قم 
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أ 





غ4 / اسرار آل محمدننة 
868 17, | ' 7 آآص0 ملت كلل لق عق 7غ1ك. اخأ 
. رياض المدح و الثناء. شيخ حسين بن على بلادى بحرانى؛ نجف. ...2005020 /555 
.١‏ ريحانة الأب, شيخ محمد على مدرس خيابانى, كتابفروشى حيّام, تهران. 4.8617 0/٠‏ /6/ 
7. الزهد. شيخ حسين بن سعيد اهوازى؛ تحقيق: ميرزا غلامرضا عرفانيان» جايخانة علميه» قم 
89 .... 4يةية2ة2ة2ة2ة2زة2ة2ةزة2زة2ةز2ز2ز2ز2ز121212 1 1212121 2 2 2 2 ااا 
87 . سر العالمين. غزالى: جاب سنكى. م و هد 11011 
5. الستن الكبرى: احمد بن حسين بيهقى: دار المعرفة؛ بيروت................-... .2 /بةلاق 
4. الشافى. سيد مرتضى علم الهدى. جاب ستكى. تهران ١‏ *15. ............. ند لبا 1 
7. شرح نهج البلاغة؛ ابن ابى الحديد؛ دار احياء الكتب العربيه. 38/....1729/8: 21786 5084 5114 
6 كاك قذكل نفلاك الرل درل فركلق اق 
87 . شرح نهج البلاغة. شيخ ميثم بن على بحرانى» منشورات مؤسسة نصرء 11539/8... مجح بو 2311 
خخ . شواهد التنزيل. حاكم حكانى, تحقيق: شيخ محمد باقر محمودى؛ مؤسسة اعلمى؛ بيروت 
11 1 ا ا نت 
4. الشيعة و فئون الاسلام؛. سيد حسن صدرء جايخانةُ عرفان» صيدا ١١71‏ 1 1 
.١‏ صحيح ترمذى . جاب ستكى: مصر 731-ب 171111 سو ا ا 
5 الصراط المستقييء علامه بياضى؛ تحقيق: محمد باقر بهبودى. كتابفروشى مرتضوىء؛ تهران 
011110 : ل 7 7 لق تش تك كت الرل لأنش ككف 1117 
7. صفات الشيعة. شيخ صدوق. كتابخاتة شمس»؛ 1117 شمسى. ...056/25 
4 . صفين. نصر بن مزاحم؛ تحقيق: عبدالسلام هارون؛ المؤسسه العربية الحديثة قاهره 1187... / 
حل فلل لأكق أقق كقرق 1١6‏ 


. الضعفاء الكبير. محمد بن عمر عقيلى. دار الكتب العلميّة بيروت .١11١5‏ ............ ..../8؟١ا‏ 
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مسب سس سس ل يي ا 0 5 5 ا / 
نهرست منايع و ماخذ / ٠/40‏ 


5 . الضعفاء و المتروكين. على بن عمر دار قطنى, مكتبة المعارف. رياض 1104.. 


7. الضعقاء و المتروكي:. نال تدرء. | 1 
لضعفاء و المتروكين: نسائى تسحقيق: محمود أبراهيم زائد: دار الوغعى: حلب 1591..... ١,‏ 


“باك , ضوابط الاسماء. شيخ فخر الدين طر يحى: حايخانة خدرق 157006. يميا 


4. طب النبى و الائمةنّة. عبدالله و حسين فرزندان نصام تقديم: سيد محمد مهدى خرسا' 


4. الطبقات الكبرىء؛ ابن سعد, دار صادر, بيروت ...158٠‏ الى 


9ل الطرائف. سيّدين طاووس» جايضانة خيام؛ قم لأ لمش دل ١٠٠أف‏ )مه 


أداء طدقه عد ابو طاروس عه ودر ع ع 225232007 
7 . عبقات الانوار. مي رحامد حسين هندىء كتابخانة امير المؤ منين لية؛ اصفهان 17171 شمسى. 
00 ا ا ل ل مأق ثبت فى 
٠١‏ . العدد القويّة. شيخ على بن يوسف حلىء تحقيق: سيد مهدى رجائىء كتابخانة آية الله مرعشى. 
قم 1458 .......... ام 5061 
4 . علل الشرايع. شبخ صدوقء؛ تحقيق: سيد محمد صادق بحر العلوم. مكتبة حيدريه. نجف 
110200 1 2132111111111 قءلو ”7 ل لأنف كارة 
8-. العمدة: ابن بطريق تتريو 4: ااه لظ 
7 . عوائد الايّام. نراقى. جاب سنكىء تهران .11١11١‏ 21111111 عا 1379 
. عوالم العلوم. شيخ عبدالله بحرانى: مدرسة الامام المهدىيلة. قم .1١1١7‏ 847 301 517 
أخل لاءق الام 
4. عيون اخبار الرضائية. شيخ صدوق. تقديم: سيد مهدى خرسان. جايخانة حيدريه. نجف 


178 5-00 وا سر تت 59 بامةء ءادل 170 +027 ذعف تلاق راثك نرؤات وم" 
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اا ااا مم01 


رده الإرنا )0 86 


٠‏ الغارات, ابراهيم بن محمد تقفى. تحقيق: سيد جلال الدين محدث ارموى؛ اتجمن اثار ملى؛ 


تيان ١178865‏ 1 2 ل ا ٠‏ أ رأ كل ادم 


١0.غاية‏ المرام. سيد هاشم بحرانى: مي ل ١‏ ان يننا 
*. الغدين علدنه انيت كتابهانة اغير المؤععين الك شعية تهرآن 1545 نرقق “ل قف ال "3 
110 لا 4 أذرا كبا ارا قل ١‏ ال رودا ل اخ برشارة ل 500 ف * 5 9 كك 


44 يتف أفخن افن "انث حدق )أأف لت 107 


١١7‏ . الغيبة. شيخ طوسىء تقديم: شيخ أغا بزرك تهرانى؛ مكتبة الصادق؛ نجف 12986../ 1١1‏ 1512 أء 


الال م ات فقت الت ا 
5 . الغيبة.شيخ نعمانى. م: سسة أعلمى يروت 1151:5. .الاق اف كت لالت دل ككل قكل 


ارا أل 0ه أ زنفسةا ا 3 مم 1 املع اء 


156 الفنتوح. أبن اعثم. دار الكتب العلميه. يروت 111 ا ف م 0 ةك ا؟خق 1١6‏ 
111 فتوح اللدان. باادرىي: حايخانة سعادت؛ مصر 1165 مياذدى. قن مده ا 17# 


7 . فرائد الاصول. (الرسائل)؛ شيخ مرتضى انصارى. كتابفروشى مصطفوى؛ قم 1741..... 3/147 
شح 33 اىر؟ 

8 . فرائد المطين. ابراهيم بن محمد جوينى خراسائى؛ تحقيق: شيخ محمد بافر محمودق. 
مؤسسة محمودىء بيروث قنةأ. ........ اتا ا ام ا 

6 . نضائل السادات. مير محمد اشرف عاملى: شركت معارف و آثار /...178٠‏ أل كل 5ك 
حل اال الت موث 11 


"1 الفضائل. شيخ شاذانبن جبرثيل:مكتبة حيدريه: نجف 47/.17581 57/1 01423 "ل‎ . ٠ 


24 1165ل رفاسم بحن ابح ربكل أوقف نلف أنة نارق قرف 16١1111111‏ 
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حطسل ب بي ب فهرسست منايع و مأخذ / 7850 

١6 الفهرست» ابن نديم؛ تحقيق: رضا تجدّد تهران......... ..................... لال ٠ه ات‎ . ١ 

7" . فهرست الغبائى كتابخانة آستان قدس رضوى. محمد أصف فكرت. انتشارات كتابخائة 
مركزى أستان قدس: مشهد 1118 شمسى. ١4/00.‏ 

5 الفيرست. شيم طوسى»؛ تحفيق: سيد محمد صادقٌ بحرالعلرم, مكده مر تضو يه تحف.. 1177 
لات ألو مق 177 16ل ١11‏ 

5 . فهر سس تكتابخانة استانقد س رضوى (قديم)؛ جابخانةطورس.مشهد ١١١94‏ شمسى. 1801:1277 

6 . فهرست كتابخانة دانشكاه تهران. محمد تقى دانش يدوة انتشارات دانشكاه تهران. ١1١79‏ 


3 


١66 1127 212101111 0‏ 
١1‏ . فهرست كتابخانة دانشكدةالهيّات مشهد. محمر دفاضل.دانشكاهفردوسى؛مشهد ١177.159‏ 
17 . فهرمست كتابخانة دالشكده حقوق تهران. محمد تقى دانش يد وه. انتشارات دانشكاه تهران, 
111112 22111101101 ل لل /أش ىق 56 ١‏ 

1١177 ..... فهر سس كتابخانة صاحب عبقات» نسخة خطىكتابخانةايتالله مر عشى شمارة58/الا,‎ . ١ 
124 قفهرست كتابانة مجلس ستاى سابق. محمد تقى دانش يد وه. ............... ا عه‎ . "8 
١58/...... ....... ...... فهرست كتابخانة مجلس شوراى قديم؛ عبدالحسين حائرى» تهران.‎ . 
١17/7041 فهرست كتابخاتة محدث نورىء؛ نسخة خطى كتابخانة مسجد اعظم قم. شمارة‎ . ١ 
١587... شمى.‎ ١784 فهرست كتابخائة ملى تهران؛ ايرج افشار و محمد تقى دانش بزوه.‎ . 
١867 7....... شمى.‎ ١7414 فهر ست كتابهاى حابى عربىء» خان بابا مشار: جاب نكين: تهران‎ . 
١8737. 00010000 فهرست مخطوطات كتابخانة آية لله حكيم؛ نجف.‎ . 4 
.بة‎ ............١3574 قاموس الرجال؛ شيخ محمد تفى تسترى»: حايخانة مصطقفروىء؛ تهران‎ . 
غ» "مغ‎ ٠" قرب الاسئثاد. شيخ عبدالله بن جعفر حميرى. كتابفروشى نينوى الحديثة تهران.‎ . 7 


. كافى (اصول و فروع و روضه). شيخ ابوجعفر محمد بن يعقوب كلينىء تحقيق: على اكبر 
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غفارى, دار الكت الاسلامية. تهران كنة؟١ا‏ اق بارلا معدن تمل لل “لل لأق؟ اذك 


الل ككل لكل فشكل الى ارا كلل برعل باعل افر “دو دف كلق 401:45 


لت تخت لخت تقت لت تلت للا 


8 . كامل بهائى. عماد لي برس ونس نمي تقار قن 1595ب ةلال 11011 
9 . كتاب الجمل. شيخ مفيد, كتابفروشى داررى؛ قم 00 ال ل 
كتاب الخمس. شيخ مرتضى انصارى» جاب سنكى: تهران 101:1 
١‏ . كشف الاستار سيداحمدصفائى» م سسة آلالبيت 29 قم نم ١١‏ ....... بقكرة 11 ١111‏ 

اي 0ل 


7 كثم الححبو الاستار سسداعجاز حسينءكتابخانة اي ةالله مر عشىءقم4 


. كشف الغمة. شيخ على بن عيسى اربلى: تحقيق: سيد هاشم رسولى: كتابفروشى بنى هاشمى؛ 


تبريز 11631 ... اوم فج د الي من ةم نوق لدم م ووم جم عون كوا موود 2/2 1 فيكق اق 
4 . كشف اللثام. فاضل هندى. جاب ستكى» تهران 171/1 ........... ا نان 
مياه ال افا“ ابر 


6 . كقاية الاثر. شيخ خرّاز قمى؛ تحقيق: سيد كوه كمرىء فم ١‏ ؟ 2 ...... 


و عام 2 82 828 يي عأ ده 
لق تق تقد كذ اه ع ع عا ود ايك و هه لص شحو ع قل انها سا ساف اسع اه طاط 2ه بها انه هس م 


نكرلا شفسى . 00070001 و اموق حي و وم اع معن سعط مم رج وام ا و 20 ار 


8 . الكنى و الالقاب؛ شيخ عبّاس قمىء تصحيح: سيد حسن لواسانى نجفى؛ جاب عرفان» صيدا 


نينة امم 
. كنزالعمال. متقى هندىء مكتبة التراث الاسلامى؛ حلب 17917 , ال ا 


ثم ١‏ . كنز الفوائد. شي ابوالفتح كراجكى؛ مجمع الذخحان ؛ قم انث خغنءلمئة اع ل 1 نذالا 


1 . كنزالفوائد. شيخ عَلّم بن سيف نجفى. نسخة خطى كتابخانة أستان قدس مشهد, شمارة ١١04‏ 
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< فهرست منابع و مآخذ / 5 
الى قات وتات اب 

7 اللباب. ابن اثير؛ مكتبة المثثى؛ بغداد .................. .0000000000000 //ا 

187 . اللوامع التورائيّة. سيد هاشم يحرانى؛ انتشارات حينة عمادزاده. اصفيان ١1١4‏ 

527000 لم م للم 7 قل ال عنة كحت محد 


5 . المأة منقبة؛ ابن شاذان. مدرسة الامام المهدى ية. قم ١1١1‏ 7# امت نم 
0. مؤلفو الشيعه فى صدر الاسلام. سيد عبدالحسين شرف الدينء؛ تحقيق: سيد احمد حسينى؛. 
مكتبة الاندلس بغداد؛ مطبعه التعمان؛ نجف 1786 ...... ...ا ل لاك هك 
75. مؤلنين كتب جابى. خحان بابا مشار. جايضانة نكين؛ تهران. ١74١‏ شمسى 15-0 1 
١617‏ . المجروحين. ابن حبّان. تحقيق: محمود ابراهيم زايد. دار الوعى. حلب 1597 ./ 17/801786 
. مجله تراثتاء مؤسسة آل البيت 242 قم ......... د 11 كل ال وم 
4 . مجمع البيان. شيخ طبرسىء حايشاتة عرفان. صيدا 37777,.... .3377 31 
٠‏ . مجمع الزوائد؛ هيثمى. دار الكتاب العربى؛ بيرولشه .تت .164/0 
.١‏ مجمع الفائدة و البرهان. مقدس اردبيلى. دفتر انتشارات اسللامى» قم ......................5847 
7 . المحاسن. شيخ برقى؛ تحقيق: سيد جلال الدين محدث ارموى: دار الكت بالاسلامية,قم 44177 
١7‏ . المحتضر. شيخ حسن بن سليمان حلى؛ جابخانة حيدريّه نجف ..17237١‏ 7477 710 لاوم 
4 . مختصر اثيات الرجعه. فخضل بن شاذان. جاب شده در مجلة اتراثناه» شمارة 7.........١8‏ 3177 : 
152 ا امامل بابل لايالل وبال وبال الى ار 

4 . مختصر البصائر. شيخ حسن بن سليمان حلى. جايخانة حيدريّه. نجف 1727/١‏ . .//اه. 1١‏ 
بال أدى أكد 


7 . مختلف الشيعة. علمه حلى. مكبة تيتوى الحديكة: تهران ...ا باع 


7 . مخطوطات السيد محمد باقر الطباطبائى فى كربلا. سلمان آل طعمة. متشورات معهد 
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0 / اسرار آل سلا هه 6060606ا6ا6ا6اااللللسسسبلإبط__--م-اا-ات تا 0000 


المخطرطات العربية. كر يت ١1٠7‏ ا ١‏ 


ث١‏ . مدينة المعاجَرّ. سيد هاشم بحرائى, جاب ستكى» تهيران ا ا الال اك رفننا 
8 . المراجعات. سيد عبدالحسين شرف الدين؛ مؤسسة اعلمى:؛ بيروت ... 57 3 
٠ 1‏ مروج الذهب. مسعودى. ذار الاندلسء بيروت ١‏ س»#اغ"“ 235525١‏ 
١‏ . المستدرك على الصحيحين؛ حاكم نيشابورى؛ مكتب المطبوعات الاسلامية. حلب .. 01/7 
" . مستدرك الوسائل. محدث نورى. كتابفروشى اسلاميه تهران. كتابفروشى اسماعيليان. 


فم 11/61 ْ : 55 5 ..عقةق حيكت فخنى 6"؟ ١‏ 


اا 5 المسترشدء ابو جعفر وحمل سس حابر طبرق امامى: حجايضانة حدر نف تجحف 11١‏ ااا 


1101 لمع مم امد‎ 2320000 ١7977 مستند الشيعة؛ نراقىء جاب ستكى؛ تهران‎ . ١7 
106 5217 مشارق اثوار اليقين. شيخ حافظ رجب برسى؛ مؤسسة اعلمى؛ بيروت...... الى‎ . 6 
8851 مطالب السؤول. ابن طلحة. جاب ستكى. تهران 11814 ا السو م‎ . ١7 
11810118 المعارف. ابن قتيية ديتورى. دار الكتب العلميى يروت 11017.........: كلل‎  ذا/ال‎ 
لتقت‎ ............118١ معالم العلماء. ابن شه رآشوب. مكتبة حيدرية؛ تجف‎ . ٠ 


فر | . المعتير. محقق حلى. مجمع الذخائر الاسلامية؛ قم 2 2 برقاال مزق 
أذأ . ممم اللدان. ياقوت حموى. دار احياء التراث العربى: بيروت ... ا ا 0 ...7 ةة ١‏ 
7 . معجم رجال الحديث. آية الله خوئىء انتشارات مدينة العلم قم ١7"‏ 15........................../ 

1 لق وق قق ١:١:‏ أ 6أاأ. ١”‏ 


ارا 2 معودم قبائل العرب. مر رضا كحالة. هو سه الرساله؛ بيروت 6 ١‏ ل ا اك ارا 


- 


5 . معجم المطبوعات النحفية. محمد هادى اميئى؛ جايخانة اداب. نجف 1186 ............1017 
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فهرست منابع و مآخذ / /0١‏ 





0 عقتل الحسين كي رارؤمنء تحقيق :شيخ محمد سعاوى, كايفروشى سفيده قم ال 7 
الكل لاقت ضما 

61 . ملحقات احقاق الحى. آية اله تزعنشى اكتاتعانة آمة اله افر كني قم سد سم ب 57 
6 . مناقب على بن ابى طالب شة. ابن شه رشوب انتشارات علأمه قم./ 831 301 3034 114ل 
كلم ١‏ لمكتل لقن 6 دق /اء 6 1 لق اف تلم لاق قلق احرف ي؟ مكخرلت قت لكت اكد 
م1 . مناقب على بن ابى طالب ييّة. ابن مغازلى: تحقيق: محمد باقر بهبودى. كتابفروشى اسلاميه؛ 
تهران 75935 .:.:.. 0 ب د قا 
5 مناقب على بن ابيطالب شة. خوارزمى؛ جاب سنكى: تهران 1717........ 6197 ثلاه. 316٠‏ 
. مافب مرتضوى. ترمذى كشفى» يعبثى 3771١‏ ااا اا ا 18 
١‏ . منتخب التواريخ. حاج ملاهاشم خراسانىء كتابفروشى اسلاميّه. تهران /141 17 شمسى..... /4” 
7. منتخخب كنز العمال. حسام الدين متَّقَى هتدى» مصر. ...................................-.2.-.. جلاع 
45 . منتهى الكلام: حيدر على فيض أبادى؛ لكتهو 17017...... ا ...387 18217, 
5 سحهين المطلب: علاءه حلى: حا حتكى تهراف ا م يفم 
60 . منتهى المقال. شيخ ابوعلى حائرى. جاب سنكى. تهران لمم لطن لق لكت 1317 
1 . من لايحضره الفقيه. شيخ صدوق. تحقيق: سيد حسن خرسان. دارالكتب الاسلامية: تهران 
ا 2 2 2 2 2 2 ز 2 ااال ا ور د 

17 . منهاج الفاضلين؛ شيخ محمد بن اسحاق حموئىء نسخة خطى كتابخانة آية الله مرعشى قمء 
اشسارة ا ...ا ا ل لاهن ا و 1 ساو ا حرم 11 

. منهج المقال.مير زاى استرابادى» جاب ستكى 17357.............ق لق 14ل 14ل 151 
4 . مهج الدعوات,. سيد ابن طاووسء كتايخانة سثائى» تهران. .................. .........../6 18 


؟ 3 هيران الاعتدال. ذهبى. تمحقيق: على حتفيل اليجاوى: داراءعضاء الككتب العربية. ثرا .. © 1 ل 
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التي 





5 / اسرار آل محمدةة . 
105 ال 174 
١‏ نخنية المقال. بروجردىء جاب ستكى؛ 17117 . 0 انق لق ااانا 110 
7 .تزهة القلوب. -حمدالله متوفىء: تحقيق: محمد دبير سياقى؛ كتابخانة طهورى؛ تهران انقلت 
4 'ارة 
707 . نزهة الكرام؛ شيخ محمد بن حسين رازى؛ تصحيح: محمد شير وانى؛ حجايخانة ميهن:؛ تهران 
ا 0 الى كن فاق ال لكف أخف حدت 104 
غ3 . نظم دررالسمطين. محمد بن يورسف زرندى:مكتبةالامامامير المؤ منين ع1 .جف /ا“با7 ١‏ باارة 
0. نفس الرّحمان. ميحدك قووي ساب منتقى قهراق 10801 سسب عد ع مي قا 118 
1. نقد الرجال. فاضل تفرشىء انتشارات الرسول المصطفى .لالت "له 31 0346 15211508 
. نورالثقلين»شيخ عبدعلى حويزىءتحقيق:سيدهاشم رسولىءدار الكت بالعلميةءقم 114/17/57 
. نهج البلاغة؛ سيد رضى؛ دختر نشر فرهتك اهل بت طقة.......... 1:17 1817 11ل 
لت تل ملل افق غاف "ان لاا 


. وسائل الشيعة. شيخ حرعاملى؛ تحقيق شيخ عبدالرحيم ربّانى شيرازى؛ كتابفروشى اسلامية 


ببنن بات "لق فق نكل 14أ1١ا‏ 


تهران. 1150 : 5 ا 10 22577 
٠‏ وفاة الصديقة الطاهرةئية سيد عبدالرزاق مقرم حايخانة حيدرى:؛ نجف 51317.........137٠‏ 


. الهداية الكبرى؛. شيخ حسين بن حمدان حضينى. نخة خخطى كتابخانة ايةالله مرعشى فم 
شمارءهاقي #بابقاا و الاعف ع لو قم م ع مض ونا م عع ا لحر و حت ما عع ا 1 


بالل “اذثل فاق ١٠٠أق‏ كلاه 


.1١/060 ينابيع الموذة: قندوزى. تقديم: سيد محمد مهدى خرسان: دارالكتب العراقية كاظمين‎ . 7١ 


ب رقا +” 
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اغذاء اق 
17-خ 

سليم وكتاب او در يكك نكاه 
تأثير انتشار كتاب سليم در جامعة اسلامى و در 

ميراث فرهتكّى اسلام ١‏ 
مرورى بر تحقيق عربى و ترجمة فارسى و 
الكيزه وبرئامة كار درترجمة حاضر لم 
ترسيمى از كتاب حاضر 5 
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تقل فك 
غخر١‏ _ ١17"‏ 


خلاصداى از زندكانى سليم و تاريخجة كتاب 


_1١‏ مثا 


ولادت و نشب سليم واوائل زندكى او 
سليم در جو حا كم بعد از ييامير عل 
جهاد علمى سليم در زمان عمر 

سليم در زمان عثمان 

سليم در زمان اميرالمؤمنين ثليه 

سليم در جنكك صفين 


02 / اسسرار آل يسلا مضه 06 2303060606060 س7سشسشسسكلدطسسيسيييتيتيئ ‏ ته 


امير المؤ منين نه حا 
سليم در زمان امام حسن مجتبى ىه 7 
سليم در زمان امام حسمن ليه 7 
سليم در زمان امام زين العابدين وامام 
باهر بيثلة 1 
تأليق و زندكى علمى سليم 1 
روحيات و انخلاقيات سليم ع1 
اوّل: كتمان و اجتناب از شهرت نف 
دوٌء: دقَّت و جستجو در ثبت مطالب ١5‏ 
سليم در زمان حجاج ول 
ارتباط سليم با ابان بن ابى عيّاش در ايران ‏ 18 
تصميم سليم دريارة كتاس 7 
وصيّت سليم و تحويل كتاب به ابان 5 
وفات سليم بن قيس 5 
كتاب سليم در نوبندجان و بصره فى 
كتاب سليم در مكّه و مل بنه ا 
كتاب سليم در محضر امام زين العابدين 896 ٠١‏ 
جهاد علمى ابان 
دركرى ابان با علماى مخالف شيعه زا 
تحقيق كتاب سليم بدست ابان ع 
ابان در زمان امام باقر و امام صادق ليه نذا 
انتما لكتات از ايان به ابن اذيئه زان 
نا 


وفات ابان بن ابى عيّاض 


لم 5 
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قفسمت دوم 
بررسى و تحقيق دربارة كتاب سليم 
ذمر١‏ ."5 
بخش اول 
نامكذارى كتاب سليم 
با _ 28 
ساير ثامها و جهت نامكذارى ذا 
بخش دوم 
اول بودن كناب سليم 
#ن_فع 
كلمات علما دراوّل بودن كتاب ث 
بكس سوم 
اعتباركتاب واحاديثأن به تأييد ائمه بج 
1 _ ذخ 


عرضةكتاب واحاديث آذبر امام معصوم ليه 7ن 
كلام اميرالمؤمنين ليه در تأي دكتاب سليم 0# 
كلامامامز بن العابد ين يله درا ييدكتاب سليم01 
كلام امام صادق نيه در تأبيد كتاب سليم ابث 
سكنان امام حسن و امام حسين و امام 
زين العابدين وامام باقر و امام صادقى كه در 
تأييد احاديث سليم 2 
سخنان امام زين العابدين و امام بافرلايّة در 
تأبيدكتاب سليم 2 


بخش جهارم 
محكره 
تأببدكتاب سليم ازسوى علمادرطول ؟١‏ قرن 55 


كتاب سليم از اصول جهارصدكانة شيعه عم 
اعتراف غير شيعه به اشتها ركتاب بين شيعه 8ع 
كفتار سليم دريارة كتاب خحود 2 
متن سحككئان علما در تأي دكتاب سليم ف 


نقلعلمااز كتاب سليم بعنوان مدركى مورداعتماد 
1 7 

شواهدى بر نقل واعتماد قدما بركتاب سليم ٠/7‏ 

مج و عماهر نلو اعتماد قد مابركتاب سليم 8 

نام مسحدثين و مؤلفين ناق ل كتاب سليم و 


احاديث آن ١‏ 
كتاب سليم نزد غير شيعه 
3 /اار 
تفكر آزادانه در بررسى تاريخ عم 
نقل راويان غير شيعه از سليه ها/ 
سخنانعلما دربارةاعتبار كتاب بين شيعه و 
غير شيعه 4م 


اعتراف حسن بصرى دربارة كتاب سليم  4٠‏ 


بررسى و جواب منافشات دربارة كناب سليم 
نسكلد 
روش بحث در جواب شيهات 147 
اسامى علمايى كه به شبهات جواتب دادوائد "'ة 
منشأ فكرى در اشكاللات نت 
نسبت جعل و تحريف يهكتاب و جواب آن 40 
بررسى دربارة ابن عضائرى 41 
اشكال ابن غضائرى و جواب آن 43 
مرحلة اوّل: حد اشكال 06 
مرحلة دوّم: جواب اشكال ٠١‏ 
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اشكال سيزده امام و جواب آن ١‏ 
اشكال تكلم محمد بن ابىيكر با بدرش و 

جواب أن ١‏ 
ملاحظات 1١1‏ 
اشكال عرضة سليم احاديث كتابش را بر 

غيرمعصوم؛ و جواب آن ١1‏ 

اسناد كناب سليم 
١141“‏ 

وجود احاديث سليم د ركتب قدما 1 
شجرة استاد و راويان احاديث سليم 11 
مناوله و قرانت در نق ل كتاب سليم ع١‏ 
تعداد سند هاى منتهى به كتاب تقيلا 
تحقيقى دربارة ابان بن ابى عياش 11 
اسم و نسيت ابان 1 ١‏ 
ولادت ووفات ابان ٠‏ 0 
ابان از اصحاب ائمه شك يفنا 
سحنان علما درياره ابان 1 
نتيجة سكن دربارة ابان 11 


تعر يف رجال مذ كور در اسناد كتاب سليم 11 


بخش نيهم 
نسخههاى خطى كتاب سليم 

ا كبرل 
شواهدى بر وجود نخههاى بسيار ازكتاب 
سليم ين 
كواهى علمابه مشهور بودن كتاب در طول 
3 1 
راداشتهدائد ع١‏ 
كانى كه جند نسخه ازكتاب داشتداند 4ثا١‏ 


5 أاسرار آل محمدتتك سب ست 


انواع ششكانة نسخههاى خطى كتاب سليم 11/4 


نو ام «الف» ل 
نوع اينة 114 
42 دج 13ل 
نوع وداه 1 
نوع هه ١1‏ 
سرع وو ضفن 
معرفى نسخههاى خطى كتاب سليم نشل 
نوع وآالف:ة 1 
وح لابن 1 
نوع اج 12 
نوع اذا ١‏ 
بوع اشة ع١‏ 
نوع دوه 1 
ستجش نخههاى كتاب سليم واختللاف 
آنها يفن 
الف. سند مذكور دراوّل آن 1161 
ب. ترتيب احاديث يذل 
س تعداد احاديث 1١‏ 
د. كم و زيادى در عبارات يدلا 
1 


نلخههاى خطى مو جود از كتاب سليم 


ل 0 


بخشس دهم 
جابهاى كتاب سليم 
متن عربى» منتخب. ترجمة اردو و فارسى 
عن اذا 
ابيا كان لدم 101 


كفت جايهاى متن عرب ىكتاب سيم ١٠85‏ 
آمارى از جابهاى عرب ىكتاب سليم ١87” ١‏ 


جاب منتخب كتاب سليم عن ١‏ 
جاب تر جمة اردوي كتاب سه 1 
جاب ترجمة فارسى كتاب سليم ذث 1 
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بخش يازدهم 
١4‏ _ /اذا 
ارزش و فابدهة تمونههاى عكى 4رث١ا‏ 
نمونه از نسخههاى خطى كتاب سليم 105 
بخش دوازدهم 
روش تحقيق و ترجمة كناب سليم 
ارا _ فلا 
مقابلة نسخهها و تنظيم متن ا 
باورقىها و محتواى آن ارا 
عئوان احاديث ارا 
مدارك احاديث را 
فهرستها ا 
به استقيال كتاب سليم 
ذارا ‏ كرا 


ااخرع _ الابكراً 


بخش اؤل 
متن كتاب سليم 
1ن قرا 


سرآغاز كتاب سليم 
151١-1‏ 
.١‏ اسناد كناب 151 
جهار سند تاشيخ طوسى 1545 
جهار سند از شيخ طوسى تا سليم 101 





", كار يخجة كتاب سليم 14 
ارتباط ابان بن ابى عّاش وابن اذيئه در مورد 

كتاب ١‏ 
ارتباط سليم و ابان 14 
قرانت و تحويل كتاب بين سليم و ابان 1 
تأيي د كتاب از سوى حسن بصرى 15106 
تأميد كتانب أو سوى امام سجادئئة و دو نفراز 

ضحابة ١‏ 
دفاع امام زين العابدين ايه ازكتاب سليم 142 
ملاقات ابان با ابوالطفيل رق 1١‏ 
اصحاب امير المؤمتين لله يا 
ولايت اهل بيت نكةة 0 


قرانت و تحويل كتاب بين ابان و ابن اذيته ٠١١‏ 


حديث ١‏ 
00700 
سخنان بيامبرةة: در آخرين لحظات 2 ٠١١‏ 


كرية حضرت زهرائئية هنكام وفات ييامبر 222 7١7‏ 


آل محمدتّة منتكبين خدا در زمين نكن 
معر فى دوازده امام اذ نر 
كرامت خخداوند به حضرت زهرائهة ردل 
فضائل اختصاصى اميرالمؤمنين 22 2 ١.8‏ 


فضائل اختصاصى اهل يت:2ة: 0 
درجات هريك از اهل بيت جيث سن 
بتشكونى بيمبرةةةة از مظوميت 
امير الموٌ منين عليه ١‏ 
حديث 7١‏ 
4 ؟_ بض ؟ 
باغ اميرالمؤمنين نيه در بهشت يفا 
جهيد تها يفنا 
برنامة اميرالمؤمنين له يس از بيامبركة 7١7‏ 
اشعلاق امت براى امتحان الهى خرء 7 
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١" حديبث‎ 

1١٠1م‏ 
وقايع سقيقه ار و سفت ا 
كيفيت غسل يبامير #06 الفا 
كيفيت خروج اصحاب سقيفه وبيعت آنان١١11‏ 
بنى هاشم در جر يان سفيفه ينض 


مذا كرات شمانة عدوائىاز صضصصايبه در جريان 
سقباية 517 
توطئة اصحاب سقيفه براى جلب عباس اقنننا 


عه ولف 
اشعار عباس دربارة غصب خخلافت 18 

حديث 7 

فنك لفق 
وقايع سقيفه از لسان سلمان 11 
.١‏ بيعت ابوبكر 14 ؟ 
استد لال قريش درمقابل انصار باحق على 2202 118 
كيفيت غسل و تماز بر يبامبر عل 11 
كيفيت ببعت مردم با ابوبكر 11 
اوَّلِين بيعت كتنده با ابوبكر 114 
ابليس از غدير تا سقيقه 1 
*. اتمام حجت اميرالمؤمئين !15 فق 
سه بار كمك شمواقفى اضصحات كاه بر در 
خانههاى مهاجرين و انصار 11 
جمع قران ودعوت به آن بشم 


اتمام حجت بر ابوبكر در القاب ادّعايى +؟1 
كمكك خواهى اصحا بكابراى با رجهارم 770 


". تسرمادت حضرت زهرائلثة سف 
نقشة حمله به خخانة حضرت عيض 


آتش زدن در خانه و مجروح شدن حضرت 
زهرائئية يدست علمر نضا 
دفاع اميرالمؤمنين 0ه از حصرت زهرائزة 117؟ 





دستورابوبكربراى حمله و آتش زدن خانه 7717 بيشكوئى از ونتارامت با اميرالممتين 24 862؟ 
مجر وح شدن حضرت زهراءكَة بدست قنفذ 178 سحن حسن بصرى د رفضائل امير المؤ منين جه 71 
؟. بيعت اجبارى اميرالمؤمنين ابه 11 حسن بصرى و توجيه نفاقش 1 
على عَبَّة ؛ از خانه تا مسجد 11 
ورود بىاجازه به خانة حضرت زهرائية ١74‏ حديث ٠‏ 
سحخنان امير المثمنين نيه هنكام ورودبه مسجد :17 10 ١16٠١‏ 
شهادت حضرت زهراو محسنَْؤايَّك 0011١ ١‏ افتراقامت به هفتاد و سهكروه 10 
اتمام حجّت اميرالمؤمنين 32 بافضائلش 17٠‏ 20 تعبين فرقة ناجيه 0 
حديث جعل كردن ابوبكر ضفن امامان فرقة ناجيه 01" 
افشاى اسرار اصحاب صحيقة ملعونه 1 هفتاد و سه فرقه در روزقيامت 1" 
جواب .حديث جعلى ابو, تضق مستضعفين ديئى 01" 
دفاع مقداد و سلما ن وابوذراز امير المؤ منين اثة 77 اهل بهشت و اهل جهئم و اصحاب اعراف ١07‏ 
نهد يد عمر به قتل براى بيعت عينا مؤمنء كافرء» مستضعف 1 
دفاعاعايمن ويرٌ يد ةاسلمى ازامير المؤمتين ليه اناا فرق ابمان و اسالام خخ ؟ 
كيفيت بيععت اجبارى امي رالمؤمنين اي 2 78 وظيفة جاهل بهحق علدلا 
بيعت زيير و سلمان و ابوذر ومقداد لهف اصحاب حساب و شفاعت 1 
اتمام حجّت اصحاب اميرالمؤمنين122 /7؟ دعاى اميرالمؤمنين يِه براى سليم بن قيس 101 
سكنان سلمان بعد از بيعت رذن 
سكتان ابوذر بعد از ببعت سن حديث / 
سخنان اميرالمؤمئين لثة بعداز يعت 75١٠‏ 71ر18 
اصحاب صحيفه در تابوت جهنم رف .١‏ معناى اسلام و ايمان 16/4 
عشمان لعنت شده ببامبر عل 161 ؟. بايهاى ايمان 04 
بيشكونى از ارتداد زبير ١‏ يقين 0 
ارتدادمردم بس از بيامبر يليه جز جهار نفر 761 ضير 565 
شياهت مسلمين به بنىاسرائيل ١‏ عدل 7ك 
جهاد 6ن 
حديث ذه كمترين درجة ايمان وكفر وكمراهى 2 (2/ 
ذ؟_عع؟ دوازدة امام؛ ححتهاى الهى بشن 
ابليس و بنياتكذار سقيفه در روزقيامت ‏ 568 
حديث 8 
حديث ع 1 تر 
14 تع توصيف اسلام نسبت به متد ينين نفك 
مفاخر امير الو منين به باينا خصوصيات و ثمرات اسلام عون 
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موتح تح ع ب ست اس نطقت اريت ايا 


نتايج ايمان 1 حديث ١١‏ 
كاك 
حديث .١ ٠١‏ اتمام ححت اميرالمؤمنين ةدر اجتماع 
1 مباجرين و انصار در زمان عثمان بلدا 
.١‏ علت عدم توافق روايات شيعه با روايات تفاخر مهاجرين و انصار يننا 
مخالفين ا نام حاضرين در مجلس متشدة 
سؤال سليم دربارة اختلاف احاديث ا اميرالمؤمنين نيه 186 
دروغ بستن به بيامبر 2ل ونا منظره مجلس مناشده ولا 
انواع جهاركانة 2 احاد يرث 1 "١‏ مناسدات و احتجاجات اميرالمؤمنين 22 1/107 
سححن سيامبر يِه همجون قرآن شامل عام و خلقت محمد و على يتك با طينت واحد ‏ 5/7 
خاص 7 خلقت نورىاهل بيت شي ويا كىن لايشان/1/817 
رابطه امي رالمؤمنين نيه با بيامبر 202 در علم 59١‏ على برادر امير 32 قبا/؟ 
يازده امام» شريكهاى اميرالمؤمنين 82 177 سدّابواب بجز باب على !ك1 ا 
نام دوازده امام نك ف اعلام ولابت در غديرخم 14 
؟.أبيد سليم درنقل اين حديث از انمه ايخ 1 على كله ول هر مقاهة 1/4 
تأييد امام حسن و امام حسين ليق قف على 2 در مباهله 1/1 
تأبيد امامسجاد وامامباقر ليت در زمان حيات 2 علىلية در خيبر 4 
:صلم رقف على نليّة در ابلاغ سور برائنت 1 
تأييد امام زينالعابد ين بة بعد از وفات سليم على در شدائد يبامبر 202 1 
| 1 على از ييامبر و بيامبر از على لثثة: 141١‏ 
اام باقر جه بعد از وفات سليم عيف ماقاتهاى خصو صى ببامبر واميرالمؤ منين لبق 141 
تاييد امام صادق نيه ”7 على نيه افضل امت 1 
؟. عهدشكنى هاىامتنسبت بهاهلبيت 32 11/2 2 على26ة سيد عرب 11 
سقيفه براى اوبكر وعمر /1 على نيه غسل دهندة ييامير يلال 11 
شورى براى عثمان يفف على نيه در حديث ثقلين نف 
جتكهاى جمل و صفين و نهروان يفف على نية سابق الى الله 11 
بيعت شكنى باامام حسن و امام حسين ليه :/71 على ليه در «السابقون السابقون: ناض 
مظلوميت شيعيان در زمان زياد وابن زياد و اجمالى از واقعة غديرخم يل 
حجاج 1 على نيه در حد بت كساء وك 
؟. تار يخجداى از حعل و تحريف احاديث ‏ 4/؟ على ني در صادقين ؟ 
نكاهى به جعل احاديث 1/4 علىلية بمنزلة هارون /1 
نمونههايى از احاديث جعلى 1 على 12 از شاهدان بر مردم 1 
بيان جكونكى جعل و تحريف 0020 علىمية در جانشينان بيامبر يلا 1 
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كفت مجر متاشده اذ 
؟. سخنان طلحه با امير المؤمنين 12 0 
هفت جواب به حديث جعلى ابوبكر و مر 

دزيارة خدالافت 0 
جواب اول: معاهد: بر صحقة ماع يْه أ 
جواب ذدوه: حديتب غدير لانن 
جواب سوم: حديث متزلت ا 
جواب جبارم: حديث تقلين 7 
جواب يتنجم: حديث تسليم بدامرةالم متين 7٠7‏ 
جواب سشي: شوراق شش نقشرى خمر دن 
جواب هتتم: سكان مر هتكام مرك 10 
كسى جز دوازدهاماء ميكل حق لاقت و امامت 

تدارد .م 


كداء سزاوارتر به جانشينى بيامبرند؟! 1‏ 508 
سختنى دربارذ دليبلغ الشاهد الغائب» وان 


دستور تبليغ ولاايت ائلمه د” يلك 
0 00 
سختى دريارة جمع قرأن يقرء ”7 
قرا ا ن امرالمؤ مني 2 1 
قرآن غعمر ١‏ 
قرآق عثمان د 

ان به املاغ امير م لق 
د ركف جه نوشته شد؟ 7 
و ا ا بو 5 
قرآن اميرالموث: نال عرذكيست لض 


١١ حديث‎ 

وأدكسي انان 
خطبةا مير المؤمنين نة درسال| خرعمر مبارك 71١5‏ 
شكابت امير المؤمتين ثثة از ياران خود  5١١5‏ 
دنيا كرائى مردم و بى توجهّى به آخرت - ؟١؟‏ 
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1 دوه وانقن: خم و تمكية كتد! 7212 


#سامره؛ قَائلسِن به «لاقتال» لخدا 
جرا امي رالمؤمنين ْرة در مقابل ابويكر و عمر 
غنف تكند؟ 1م 


- : ' 
اقداءاميرالمؤمئين مب براى جتكدياابوبكر و 


عمر اس 
فرق سكوت اميرالمؤمنين 8 يا سكوت عشما 
ا 
عثمان مقصر در قتل تحود 2 
سو ابق ا حتكك ؟ وصلح امير يرالموٌ متب نك ا 
شيعه و تاصبى و مستشضعف ع 
تأثير اين نخطبه در قلوب مردم ننقنا 
شهادت اميرالمؤ منين 2ه 1 
حديت 1١7١‏ 
وق 
بيتالمال در زهان عمر الففق 


نامةابوالمختا ريه عمر د ربارة تضييع بيت المال 777 
اعتراض ابن غلاب به ابوالمختار اق 
عمرتصفاموالكارمتدانش رامصادرء كردة؟7؟ 
علت امستكتاى تنفد از برداخت غرامت قا 


١7 حديث‎ 

1م 
بدعتهاواعتر اضاتابوبكر وعم نسبتبه دين 17 
غرامت كرفتن عمر ازكاركراران يفده 
تعجباميرالمؤ منين شَبّْةْ ازيدعت بسندى مردم 777 
انتقال عقامابراهيم به محل أن درجاهليت 57 


تج يوب ولي ووو بزل قهوتتك اتطاله كناب كن 


غصب فدك سمب 
نقشة قتل امي رالمؤمنين ىه ان 
الحاق خحانة جعفر به مسجد بم 
بدعت در عسل جنابت رارق 
بدعت در ارث جد ينان 
آزاد كرد نكنيزان صاحب فر زئد نق 
فضاوت باطل درموردنصر و جعده وابن وبره ةم 
بدعت در بارة طلاق ان 
حذف «حى على خخير العمل؛ از اذان ران 
بدعت در حكم همسر مفقود ٠‏ تسم 
بدعتهاى عمر دربار عجم ان 
بدعت در حكم سرقت م 
يشتوانة دروغين بدعتهاى عمر ا 
بدعت در آزاد كردن كنيزان يمن فس 
؟. اعتراضات و اهانتهاى ابوبكر و عمر به 
بيامير يِل فق 
بازكشت از لشكر اسامه شت 
منع از نوشتن وكحتية اونا 


أهانت عمر به صفيّه در مورد شفاعت زفق 
مخالفت ابوبكروعمردرقتل رئيس خخوارح 7719 
مخالفت ابويكر و عمر در ابلاغ ييام نس 
بديها و مخالفتهاى بيشمار ابوبكر وعمر 755 
اهانت عمربه بيامبر يلود وكلام حضرت 2 76# 


تسب بيامبر عله 5ك 
سؤال مردم از انساب و عاقبت نخود رذنا 


اعتراف عمر بعاهانت خحودنسبت بيامبر +79 
اعتراض عمر به بيامبر 2 در مورد زكات 


عباس 1 
اعتراض عمر به بيامبرية درنماز بر جنازة 
مناقق ع 


اعتراض عمر به بيامبر يده در صلح حديبيّه 70٠‏ 
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اعتراض وانكار عمر در غديرخم نا 
؟.سوابيق سوءابويكر و لمر وعشمان درخلافت ءانا 


انتخاب يا انتصاب يا شورى؟! 1 
ابوبكر و عمر بدتر از عثمان بان 
حديث ١35‏ 
نع عنم 
احتجاجات اميرالمؤمنين 92 در مورد ابوبكر و عمر 
و عثمان م 


خطبة اميرالمؤمنين لليْةٌ در صفين در توصيف 

مرد جَنكك نا 
اصحاب بيامبر يل در ميدانهاى جنكك 2 “اثلا 
اظهار شجاعتهاى عمر درايام صلح 2 اك 
اخبار اميرالمؤمنين لله از عاقبت اصحابش 804 
جر ابايدابوبكر وعمر و عثمان خليفه شوند؟!!789 


سوابق فرار و ترس عمر در جَنكها فين 
سند بت برستى أبوبكر و عمر م 
ظلم ابوبكر و عمر در استدلال باحق 

اميرالمؤمتين :يه بفاق 


كوتاهى امّت در لعنت كمراه كنندكان ‏ ممعم 
مانع اميرالمؤمنين نيه ازافشاى حقايق ‏ #نمم 


كرفتارى اميرالمؤمنين نيه با مردم نفد 
حديث ١72‏ 
1 
بيشكونىهاى حضرت عيسى لذ دربارة بيامبر و 
امامان جد م 


ملاقات راهب باامير المؤ منين عه درراوم مي 000 

كتابهاى حضرت عيسى ليه بخط شمعون 781 

بيامبر واهل بيت2كة: در كقتب حضرت 
عيسى نيه اوم 


رما ا ا ا ال ا ال 


متن نوشتهها ىكتاب حضرت عيى لق 2" 
يبسيشكوئى يدر راهب دربارةُ ييامبرو 


امير المؤٌ منين ننتلة لضان 
بيعت راهب با امي رالمؤمنين نجه عد 


نظي ركتاب راهب نزد امي رالمؤمنين #2 2 5/١‏ 


امير الم منين 72 ف 
حديث 11 
كروي 
خطية اميرالمؤمنين جه دربارة فتندها 2 #/ام 
على يه ريشهكن كنند: فتنهها زفق 
وسعت علم امير المؤ منين 2ه لفقا 
بيشكوئى اميرالمؤمنين نيه از بلايا بم 
بيشكوئى اميرالمؤمنين نجه از فتنهدها ا 
فتنة بنى اميه 7 
قتندهاى بعد از بنىامية يننا 
بام 


اهل تاه ) ينأه در فتنهدها 


كر فتارى ال محمد يبه در فتنهها فاب 
اميرالمؤمنين نيه مظهر دين الهى 0 
حديث 18 
مخ أخا 
.١‏ كلام اميرالمؤمنين 172 دربارة تأثير دنيا كرائنى 
در علم ودين 58 
حريص ديا و خريص علم دا 
عالم وَعْمْل ان 


هواى نفس و آرزوى طولانى ار 
ابتداى فتنهها نل 


".كلام اميرالمؤمنين :2 دربارة بدعتهاى ابوبكر و 
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عمرو عثمان ازا 
مشكل مبارزه با بدعتها ند 


مدنو ةوعاة شا 
حمس ور ذوىالقربى 


حديث 18 

لسك ااي 
وصيت ابوؤذر به اميرالمومنين واقعى! الكنا 
سلام هشتاد نفر از عرب وعجم بعنوان 
«امير المومنين؛ و اعتراض ابوبكر وعمر 74٠‏ 
جكونه مردمبه فتنةابوبكر وعمرمبتلا شدند 191 


صحفة ملعونه و معاهله در كعبه لكا 
بشليهاانى صحابهاز كوتاهىدر حىق 


روه ىازصحابهدرقيامتبهسوى جهنم 5817 


٠١ حديث‎ 

اا ع رمم 
وصيّت ابوذر به اميرالمؤمنين حقيقى! ١‏ 545 
عكس العمل اصحاب صحيفة ملعوئه در مئلة 


ذأمرة المؤمنين: ةذ" 
اضصحاب صصقه و اصحاب عقيه انا 
عمار و حذيفه در فتنة سقيفه م 


سال سليمازعمارو حذ يفهد ربارة فتنة سقيقه 597 


١7١ حدىث‎ 

_ارة؟ 
جند ماجرا دربارة مسحبّت بيامبرثة#به 
حسنين يباك لجا 
نثائدني حكن نل بردوش ميارك لمانا 
كشتى كر فتن ححستّين تله م 


/ ا 5 


لبيك 1 
ب سار امام “اشسسيس ” سه بركمر ييامير يلا ب" 
ا ام 


نشستن امام حسن طق برشانة امي رعق بر راز 


مثير ا 
حديث ١7‏ 
م 
.١‏ خطية عمرو عاص در شام بر عليه 
امي رالمؤمنين 2ه 6 
؟. خطبة اميرالمؤمنين نْية در بصرهددر تكذيب 
عمروعاص يالف 
لعن معاويه و عمروعاص برلان يميرك .+ 
نزول آيه در مذمت عمروعاص ع م 


تكذيب عمروعاص در نسبت دروغين 2 508 
دروغ بستن عمروعاص به اميرالمؤمتين نظي 7٠0‏ 
؟. جكونه معاويه اهل شام را بسراى خونخواهى 

عثمان جمع كرد؟ م6 


اعطاىاموالير ا ىانتشاررواياتدروغ وباطل 6 نا 


اميرالمؤمنين 199 ع 
حديث “717 
1 اع 
نامة سرّى معاويه به زياد 6 
برئامة معاويه دربارةٌ قبائل عرب بام 
برئامة معاويه در اهانت عجم رع 
علت طمع معاويه در خلافت 6 
دستور معاويه دربارة عجم 6 


معرفى زياد بعئوان فرزندابوسقيان و برادر 
معاو به! ل 
برنامة عمر در اهانت عجم وعلت آن  8١١‏ 
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بدعتهاى عمر از لسان معاويه نا 
ارتباط معاويه با زياد 61 
نسحخه بردارى سليم از ثامة سرّى سعاو ئة انوا 


1١7 حداربث‎ 

ذاع_عاع 
اهانت عايشه به امير المؤمنين يليه نحف 
عكس العمل بيامبر يله درمقابل اهانتعايشه 81١‏ 


حديث 765 

عع اع 
نامدها و مراسلات اميرالمؤمئين 352 و معاويه در 
صفين 1 


اقرار معاو به به معام امير المؤمنين نلئهة باع 


خونخواهى معاويه براى عثمان 516 
لعن و برائت اميرالمؤمنين نيه از ابوبكر و عمرو 

عشمان 6 
مظلوميّت امير المؤ منين لله طن 


جريان غصب خلافت ازلسان معاويهء ‏ 14+ 
بيام و نامة اميرالمؤمنين 32 به معاويه 61١‏ 
فتل عشمان مربوط به امام مسلمين است اع 
انبات امامت اميرالمؤمتين لكةاز لان 


اتحضرت 61 
عدم ارتباط قتل عثمان به معاويه اع 


تعد م فر ز ند ان عثمان بر معاو يهدر خونخشواهى 877 
بيست هزار قاتل عثمان راضى بحكم 

امير المؤمنين با عع 
".بيام امي رالمؤمنين :35 وعكس العمل معاويه 78780 
؟. مناشدات اميرالمؤمنين :15 در صفيئن ‏ «#”ع 


مناقب بى انتهاى امي رالمؤمنين اليه وها 
سبقت امي رالمؤمنين عليه در اسلام 17 
على هبه افصضل اوصمساء م 


1 / اسسرار آل فوحم اك د لم ملمما_”ص سمي شم سما سسا هعد 040 


اعلام ولآأيت در غادير 1 
حديثكاء و ايه تطهير اانا 
تقسير لصا فين ؟ به ائميه نئل قروا 
على عجّة همجون هارون 2ه فرق 
ائمهمجّة شاهدان بر مردم نشرفا 
حديث ثقلين و نام دوازده امام شك ممع 
درياى مئائّب اميرالمؤ منين به ناننا 


ه. نامة معاويه در جواب اميرالمؤمنين 372 55 
عكس العمل معاويه در مقابل مناشدات 


امي رالمؤ منين عه 8 
تَقتَةُامير المؤ منين مجه دربارةابوبكر وخسمر ور 
عثمان 8 
مشاهدات معاو يه در سقيقه مع 


عد نامة اميرالمؤمنين يِبّة در جواب معاويه ‏ 177 
تعجب از نظر دادن معاو به در امور مسلمين 757 
معرّفى غاصيين خلافت ينا 
فرق بيامبر و اميرالمؤمنين ني در ابلاغ دين 

الهى بهد 
اخحلاف امت براى امتمحان ع 
برنامة اميرالمومنين يلي بعد از بيامبريقة ‏ 804 
بيان َقَيِهُ امير المؤمتين نجه دررحمت فرستادن 


بر دشمئان رقن 
قرآن حجت بر مردم لضف 
دو أنه از قران دريارة معاو ئة للرفا 
ازفرانا 


آبهاى از قرآن دربارة بنىاميّه 
ييشكونى از شهادت امامان كه ا 
بيشكرنىاز ا يتدؤسياهامت بدست بنى اميّه 768 


بييشكوئى از حكومت بنى عبّاس 17 


بيشكوئى از ستفيانى 1 
ييشكونى از حضرت مهدى 12 د 


هدق امير المؤمنين لاز مراسلات صفين 5517 
/. جواب نهابى معاويه به اميرالمؤمنين 190 518 
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حديبث 172 
برعع_وعع 
.١‏ احتجاجات قيس بن سعد بر معاويه  58٠‏ 


سخئان قيس دربارة سوابق معاويه دن 
سوابق حضرت ابوطالب ب دريارىاسلام ١0؟‏ 
نص ب آمير الم متين نجه به خلا فت درا اوّ ل بعت 7075 
مناقب اميرالمؤمئين اه ازلان قيس 585 
جريان غصب نخلافت از لسان فيس ع 
آبات مر بوط بداميرالمؤمتين نيه ازلسانقيس 5017 
امي رالمؤمئين نيه صديق و فاروق وصاحب علم 


كتات تلخنا 
؟. ابتداى برتامة معاويه در لعن و برانت از 

اميرالمؤمنين 2ه ع 
*#. احتجاحات ابن عياس بر معاويه دنا 
دربارة قتل عمر و عثمان يا 
دريارة تفسير قرأآن اننكل 
؟. بلاهاى شيعيان در زمان معاويه 6 


جنايات معاويه نسيت به شيعيان در عراق ‏ 5017 
اقداءمعاويهدرمورد شيعيان همة شهرهاو 


ممالك ارخ 
اقدام معاويه در مورد ييروان عثمان و جعل 
مناقب يراى او لق 


اقدام معاويه در مورد تعليم مناقب جعلى 


ابوبكر و عمر و عثمان 6 
آنان ع 
اقدام اساسى معاويه دربارة قتل شيعيان  17٠‏ 
كيفيت انتشار احاديث جعلى 6 


ف. مناشدات و احتجاجات امام حسين 146 
درمكه زفق 
حج امام حسين نيه باشيعيان و اهل بيت لهي 727 


هت 


7ب لس ىب ييبببببي هر فت فظالب كتاب / 760ا 


اجتماحع هزارنفردرمجلس متاشدة امام 
حي الئل لفقا 
كلام امام حسين لي دربارة جنايات معاويداء؟ 


فضائل اميرالمؤ منين ننج ازلسانامام حسين يكل انوع 


.١‏ حد يت هو اسحاة سرع 
؟. حد يت سل ابواب عع 
؟. حديت غدير عع 
؟. حديث منزلت 6 
6. حديت مباهله 6 
#. حديث لواى خيير نع 
. ابلاغ سور برالت تع 


1 سؤال و خلوت ييامبر و اميرالمؤمنين‎ .٠ 


ع 
.١١‏ على طبه بهترين اهل بيت 1 
7. سيادت ينج تن كا اع 
.٠١‏ غسل ببامبريّلة بدست على ظة ‏ اعم 
عدوت تخليخ ع 


آيات و احاديث مربوط به اهل بي تله ام 
حب و بغض نسبت به بياميرو على لايّة 2 5886 





حديث 71 

يان 
كزارس ابن عباس از نوشتن كتف 5 
روش كت م 
منع عمراز نوشتن كتف و عكس العمل 
امبر : عع 
تأييد اينكه مانع از كتف عمر بود ا 

حدبيث 1/8 

اا ا 


تعداد وكيفيت دو لشكر در جنكك جمل 57١‏ 
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تحصو ر داو طلانة لشكرا ميرالم؛ؤ منين 4ه در 
جمل “برع 
سه متخلف از جتككهاى اميرالمؤمنين91ة 8/١‏ 


حدبث .13 

ع6 لاع 
احتجاجات اميرالمؤمنين الثة بر طلحه و زبير ”7077 
فراخواندن طلحهو زبير قبلازشروع جنكك 
ع 61 
لعن اصحاس جمل بر لسان امير 05 نفف 


رد عجلدا بت تشرة ميشرة نفنا 
بيرون آوردن همسر بيامبرمّة توسط طلحه و 

سر عيض 
اختلاف طلحه و زبير عيضن 


فرق بيعت عثمان با بيعت اميرالمؤمنين لثة 50 


حديث +*؟ 
اا _ قبا 
هزاران باب علم امي رالمؤمتين يه فق 
نمونداى از علم امي رالمؤمنين اكه بحراع 
حديث ١؟‏ 
إشض 
سلونى قبل ان تفقادونى 4 


علم قرآن نزد بيامبر و اميرالمؤمنين ليث 804 


حديث 7 
اخ منة] 
سخئان امير المؤ منين ليه بارئيس بيهود نا 


على يليه عالميه حكم تورات وانجيلوقرآن */٠‏ 


كيفيت افتراق امّتها 6 
فرقههاى محبّين اهل بيت نل 6١‏ 


اللا, اسرار آل نشد _ ب يدخ شاد 


حديرتث 7 

اع اع 
مهترين روايتابن عياس دريارة 
امير الم متين نيه ا 


نام اهل سعادت وشفاوتتز داميرالمؤ منين ننه قن 


حديث ؟ 

عم 
يوم الهرير, آخرين و شديدترين روز صفين 585 
حضور سليمدر شد يد تر ين مر حلة صفين برع 


خطابة مالك اشتر در يوع الهرير عت 
كيفيت جنك در يوم الهرير 6 


خطابة اميرالمؤمنين نثّة بعد از جدكك هرير 585 
نيزه زدن قرآنها بعد از واقعة هرير يلين 
ثامةمعاو بهبهامر الم منين ني در آخر صفين 7/417 
جواب اميرالمؤمنين نجّة به حيلة معاويه 5/١‏ 
سختان عمروعاص واشعاراو در شماتت 


افتضاح معاويه و عمروعاص 5 
حديث 765 
وزلوركارزسا 

مقطع حسّاسى از جنك صفيّن 8 


ناسزاككوئى لشكر شام به اميرالمؤمنين #2 5847 
خخطابة اميرالمؤمنين يبه در معرفى سران لشكر 
معاو يه ننضا 
سحكتان امير المؤمنين 40 در ترغيب لشكر ”و 
معاو بة نضا 


حددث 72؟ 
ف _ 3؟ 
امي رالمؤمنين نيه خادم بيامبر له در سقرها 540 
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شب بييدارى بسيامبر عل بخاطر بيمارى 


امير الم منين حبة عض 
درخواستهاى ببامير يَثةازخداوند در حق 

على يه ا 
كو تاه فكرى بعضى از صحابه لض 

اث لابقع 

١.سخنان‏ اصحاب صحيفة ملعونه هنكام مرى 1917 
سخنان معاذ بن جبل هنكام مرك ا 
سختان ابوعبيدة جراح وسالم هنكام مركك 544 
سخنان ابوبكر هنكام مركك 6 
سحنان عمر هنكام مرك للد 
تأيد اين حديث از سوى امي رالمؤمنين له 0٠١‏ 
؟. تفصيل فضي مرك ابوبكر 0١‏ 


ظهورييامبرواميرالمؤمنين.2ة هنكام مرك 

ابويكر بك 
سختان ابويكر با عمر هنكام مرك 0 
اقرار ابوبكر به ورود در تابوت جهنم 0٠‏ 


لعن عمر از زبان ابوبكر 0 
ارتسباط امير المؤمنين يي بابيامبر يه بعد از 
رحيلت .6 
ارتباط ملائكه با غيرانبياء لركةة كك 
تأبيددوماين حديثازاميرالمؤمنين 2 0٠0‏ 
ارتباط ائمه شي با ملائكه يك 
مركك اصحاب صحيفه بر جاهليت .0 

حديث /؟ 

1 ارءة 


امامان اهل حق و اهل باطل و مذبذبين ‏ 8٠ث‏ 
معر فى اماماهل باطل توسطاميرالمؤمنين 2 6٠5‏ 
خيره شدن در مثلة ولاايت 0 


س#ب سس حي يبب ب ب ببس سس فهِرِسِت مُطالب كتاب / ايا 


ولاايت را به جه كسانى مى د هنل؟ 3ق 
حديث 38"؟ 
“اث ااق 

عد يرخيم ان 


نزول ايه دركامل شدن دين به ولايت لاه 
اشعار حسان بن ثابت بمناسبت غديرخم لألاها 


اعتراض ابوبكر و عمر در غدير 011 
حديث ٠١+‏ 
مان 


جلودهايى از فضائل اميرالمؤمنين. بذ ان 
ده خصلتامرالمة زمنين نثّة در رايبطه با 
سام علد ذاه 
تأثير محبت اهل بيت82ة در ثات ايمان 18 
يادعلى لبه محبوبترينذ كرهانزد يبامبر مَل 2١د‏ 
اميرالمئ منين سج در رابطه باااهل ستاطت2 ات 


حدا بثك 9 

8خ _بأاث 
آخرين سخن بيامبريلةة دربارة شيعيان ‏ ١ن‏ 
تاشتواشدن عاشه و حقفضة هنكام رحلت 


بيامبر كت /ااة 
دوا يذقر ١‏ ندربارةشيعيانودشمنا على اله ء 
دستور حفظ كتاب نا ظهور حقٌ خاة 
حديث #17 
"ان ثكت 


احتجاجات عبدالله بن جعفر بر معاويه  ١‏ ١٠ن‏ 
مجلس معاويه با حضور امام حسن و امام 

حتسسيرن اللي 0 
وحشت معاويه از رسيدن فشائل اهل بيتنيّة 
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به اها شاعم له 
5 ايآ ا 
بنى امّهء شجرةُ ملعونه در قران حرلاء 
نصب و تعيين دوازده امام بت 5 


بيشكونى بيامبر از شهادت خودو 


امامان يجن 00 
هلا كتابوبكروعمروعثمانبه اقرار معاويه؟ 7ن 
تأميد اين مطالب از يان صحابه 6ه 


596 61 
تبليم وّ اتمامع عجيحت جهارده معصو م عمد وارلاء 


سكن معاويه دريارة كُمرافى امَّتَ و كمى 


جهارده نور مغرّب به عر 


مؤمتين 01 
شياهت امت اسلام به بنى اسرائيل كرات 


صراحت و تكرار بيا مير ييه در مسئلة خلافت 0 
راضىنبودنبياميريكة بهانتحّاب مردم در 


خلافت ف 
موارد اتقاق و اختلان امت ننه 
راه نجات هنكام اختلاف امت نف" 
تمام علم نزد اهل تلج ان 
جمع و حفظ قران عجان 


دستورعمربهاعمالنظر شخصى دردينالهى ””ن 
سه كروه مردم در مقابل اهل بيتلكة فاه 


خاتمة مجلس معاويه اء 
حدبث 77 
ان _ بحام 

خطية همام ذر صفات مؤمنين كان 


غنا وامن خداوتدازاطاعت ومعمييت مردم .07 


ركتار مؤمنين در دنيا أن 
ديدكاه مؤمنين از بهشت و جهنم 1ن 
مؤمنين و تلاوت قرآن 01 
باد -1 3 در مو مين أذ زه 


خيكبا /, اسرار ال محمدننة 00 353-39999ا 


فرار مه منين از تعريف ديكران 0 
علامات: ظاهرى ملمن فد 
علامات باطنى مُؤؤمن فل 
صير و خخوددارى مؤمن ف 
كيفيت ارتباط مؤمن با مردم بش 


تأثير خطبة امير المؤمنين ليه در هسام “6ن 


حديث 717 

6ن ذفان 
علم غيب بيامبر عه تان 
سؤال مردم از بيامبرية دربارة تمبشان و 
بهشت و جهلم ععم 
عذر شواهى عمراز بابرعة 2ن 
نسب و خلقت بيامبر واميرالمؤمنين 2 6137 
على يي واسطة بين نخدا و مردم د 
حساتب قيامت بدست على يه افده 

حديث 70 

04-١ 


اهانت مردى از قريش به اهلبيت ئط ‏ 055 


عكر العمل بيامير يل در مقابل اهانت به 


اهل بيت نري 5ن 
علت وتنب يارو آعلية © 5ن 


اتتتخاب اهل بيت نين از ميان اهل زمين  66٠‏ 
على يه ولنَ هرمؤمن وسكون زمينو كلمه 
نشو + ء 
رق 
انتخاب دوازده امام نيه بعنوان حجج الهى العك 


حد بث 772 

ذخخن _ مه 
بالاترين فضسائل اميرالمؤمنين اج از لسان ابوذر و 
مشداد هاف 


ملائكه در اطاعت از على لله و برائت از 


057 مع صصق 5 


وكهامار "ذه 
اتمام حجت بر أمّتها با على ليه رفنلة 
على مي واسطه و حجاب بين نخدا و مردم 681 
ولايت على نآ طهارت قلب 5 
مقامات انساء د انتة درساية نبوت وولايت تنك 
على يِئْة شاهدبرمردم و حساب رس قيامت 081 





حدايث 71 
عنؤة 


فارق بين ايمان و كفرء ولايت على الي عنة 


حديث 1/8 
"اث _ /اذث 
وقايع سقيفه از لسان ابن عبّاس 37 


ارتداد ا كثريت مردم بعداز ييامبرئتة ‏ 6ذد 


قا 
ضرورى ترين برنامههاى امي رالمؤمنين 2 يبس 


ال باسرعلة كبرقة 
.١‏ اقدامات و شحوم اشل سقيقه براتى بيعسا 
اجبارى أرت 


دعوت غاصبين از اميرالمؤمئين ني براى بيعت 
وعكر العمل انحضرت نه 


اه 

زدن حضرت زهراناك د 
عكر العمل اميرالمؤمتين#ة در مقابل 
جسارت به حضرت زهرالاية 6١‏ 
تصميم به فتل حضرت زهرائية و عكس العمل 
امير المؤمنين كه اعأث 
بيرون آوردن اميرالمومنين ل ة از خانه ١2ت‏ 
؟. كيفيت بيعت اجبارى با ابوبكر يفاد 
اولين سخناميرالمؤمنين:#ة هنكام بيعت 
اجبارى ان 





سس سس جم برو وري ل ا د د زا 8 الى لزي با 


تهديد اول به قتل براى بيعت اجبارى 2١‏ انم 
دفاع بُرَيِدهُ اسلمى از امي رالمؤمئين كه #ترن 
دفاع سلما نار امي رالمؤمتين ليه اه 
دفاع أبوذرومقدادوعمارازاميرالمؤمنين إلى عن 
تهديد دوم به قتل براى بيعت اجبارى 2 +تمن 
دفاع ام ايمن وام سلمه از اميرالمؤمتين ا عن 
تهديد سوم به فقتل براى بيعت اجيارى << تن 
تهديد جهارم به فقتل براى بيعت اجبارى 8ن 
تهديد بنجم به فتل براى بيعت اجبارى فترة 


؟. غصي قدك عن 
استدلال حضرت زهرائية براى بازكرداندن 
فدك عن 
منع عمر از نوشتن سند و رّد فدك وله 
زعراعية باق 


نعرين حضرت زهرائيية بر ابوبكر وعمر اه 
؟. سهادت و تدفين حضرت زهرا كك بلعث 


وصيّتهاى حضرت زهرائيّة 58 
عك العمل شهادت حضرت رهرائئية بين 


نماز و تدفين ٠‏ خفانة حخ ت زهرائة؟ ‏ وثعتم 
قصد عمر براى تبش قير حصرت زهرائية و 


. نقشة قتل اميرالمؤمنين اه 3 
توطئه ابوبكر و عمرو خالد براى قتل 


بشيماتى ابوبكر هنكام اجراى نقشة قتل ‏ ٠ن‏ 
عكس العمل امير المؤمنين لك در توطئة قتل ١/ان‏ 
عكس العمل اصحاب امير المؤمنين لب در 

توطئه قتل حضرت الاث 
عكس العمل زنان بتىهاشم در توطئة قتل 
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بخش دوم 

نع ثالان 

حديث 58 

لبان _ لان 
ناكفتههايى از جريان «ان الرجل ليمجر» ذلا 
سخن بيامبر يليه در غياب عمر عد 
نوشتن كتف و شاهد كرفتن بر آن 67 
برنامهاى كه بيامبر مله براى نوشتن كتف در نظر 
داشت ع/اث 
تيد اين سعديث عبان 

حديث +3 

0 

منع ببامبر 3 از خوابيدن در مسجد << 8ن 


حليّت مسجد براى ييامبر و على ليه 6/ان 
على غئة دور كتندة نااهلان از حخوض كوثر الات 


حديث 6١‏ 
قباخ 
نداى بيامبر ييدّد رحليّت مسجد بر خاندان خود لان 


حديتث أ١ثم‏ 

الث خرن 
راهتمايى سلمان و ابوذر ومقداديه 
اميرالمؤمنين طب در زمان عمر 0/1 
غصب نامها و القاب اميرالمؤمنين ليه توسط 
ابوبكر و عمر 11 

3١ حديث‎ 

ااارث 


علت انتخاب جنكك توسط اميرالمؤمنين له در 


جما ل وصين آكبث 
مظلوميت دائمى اميرالم,ٌ متي َه ودفاع 
آتحقرت ار ود ركنا 
حديث 55 
تابيخ _ افرخ 
اعم مووود عن 
عصبتء فتاط اطاعت لو 5 وانمهعيتة: "ارخ 
آسيات لد حر رأهى بخ 
راه اهل بيت ضكة راه خدا ارخ 
اها بيت بعد شاهدان بر مردم فاية 
آياتى از قرآت در شأن اهلبيت يّة شاع 


حدايث 55 
قث _ لابج 


اعتراقات ستقد بسن اس وقاص دربارة 


اميرالمؤمتين مه /الارث 
اتناء ججح سطليود مسعددا در مكخله عَرَّلتَ او لاخرت 
(١‏ *» اأداك 
فقانا. امرالم؛ متين ضَْة ار لان سعد يقري 
حك لخسر ال لان صقت اث 
و اقعة عدي ار لان سعد فاب 
دليل نادرست سعد در عزلت فاخ 
عةخ 


علكم حثشور مياح ب ف واتنصار در مقايل 


على يي در جتككهاى ‏ جمل وصفين ونهروان 55٠١‏ 


خيرسعدينابى وقاص دريارة رئيس خوارج 01١‏ 


حديث ا 
ماخ 
سخن مه نفر عزلت كزيدكان از بيعت 
امير المؤمتين يه بلك 
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حديث 28 
.2 ؟1قة 
تتركك يه خاك باى امي رالمئ مئين َيه بلك 
احتججاجاتابانينابى عياش بر حسن بصرى 057 
نتسر ىن رليك 
احاديث دروغين حسن يصرى در توجيه 
ا 8 
نعافشس 
اعتراف حسن بصرى به خلاقت بلافصل 
حسن طن حسن يصرى نسي تي هابويكر وعمر 6657 
روايات نقه براى و حتيه ثقاق حن يبصرى باخ 


دولت ابليس : بس آر يامير ع فرة م 
كيفيت بيعت اعرذه با اميرالمؤمتين 2 يس از 
قتل عشمان ارةث 


ابوبكر وعمراولين بايه كذاركمراهىدرامّت 2٠٠‏ 
اعتراف همه اصحاب بياميركةبه خلاقت 


بلافصل اميرالمؤمنين 2ه دع 
جريان نماز ابوبكر _ 
هزار باب علم اميرالمؤ متين 82 نلك 
اعترافات حسن بصرى دريارة جتكّهاى 
امرالمؤ متين نيه نك 


حديث 834 
١م‏ 
دعاى اميرالمؤمتين 1 در جنكهاى جمل و 
صمين و نهروان لاد 
حديث 2٠‏ 
ار 2 ض.سم 


بالاترين فضيلت اميرالمؤمتين يه از قرآن 608 


بالااترين فضيلت امي رالمؤمنين شه از بيامي رليك .ع 

بيمارىاميرالمؤمنين ندر سفر و دعاى 
ببامير 0ه لاوم 

استهزاء ابوبكر و عمر به دعاى بيامير يليك .ع 


حديث ١ع‏ 

25 رفع 
.١‏ سفارشات بيامبريةُبا خاندانش در آخرين 
لحظات عمر 2 
دعوت و اجتماع فرزئدان عبدالمطب در 
لحظات آخخر عمر يبيام عل ا 
بسيرونرفتن همسران بسيامبر از مجلس 
بئى هاشم ماع 


سسرسى صاحبان و ليبرا بثى عبد المطل اع 
بيشكونى از بلاهاى بئى عي د المطلب ١م‏ 


بششكوئىازدوازدء«اماءهدايتو 


دوازده امام ضلالت ام 
دستور به بنى عبدالمطلب در مورد اطاعت از 
على لِك 1 
. بيشكونى بيامبرةةة از مصائب اهلبيت نك 
در أخرين لحظات عمر م 


بيشكونى ع ا ا هلك 


2 ازمصائب امام حن 384 اع 
بيشكوئى از حكومت بنىعباس و حككلومت 
اهل بيت ,كذ اع 
حديث 27 
/5_واع 
سوال سلماندربارة وصئ بيامبرءيةو جواب 
الههى ذاعم 
انتخاب جهارده معصوع ناك از ميان خلق 8١6‏ 
نزول آية تطهير و تفسير آن ولك 
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بييشكونى ببامبر وله از حضرت مهدىلية 815 


شركت در جزاى سنت حسنه و سيئه 2 17م 
على ليه وزير بيامبريلة از طرف سحداوند 217 
تبرّك به شاك باى ١‏ مرالمؤ منين عه اام 
حد بث م 
قكم 


سخنىكه غير على نلق نمىتواند بويد 18م 


حديبث م 
قاع 
علم نامتناهى امي رالمؤ منين اليه 5 


حديث مقع 

1 
سؤالاميرالمؤمنين طيّة ازرئيس يهودونصارى 8٠١‏ 
على 172 - 2 تورات و اليل و تراد كم 


سسا ام 
حديبث عر 
ام 


كتاب وقايع جهان نزد اميرالمؤمنين19 2 *اع 
سخا نابن عباس يس از شهاد تامام حسين 34 11م 
بيشكوتى از مضائب اسل بيت طئة در كتاب 


امير المؤمتين لله م 
بيشكوثى از حكومت غقاصان دركتات 
امي رالمؤمئين 340 نف 
عكس العمل ابوبكر و عمر هنكام تعليم هزار 
باب علم به اميرالمؤمتين 39 ضع 
بيشكونى از تعداد لشكرءو ازحكومت 
بئى عياس علض 


اهميّتكتاب امير المؤمنين نيه نزد ابن عباس 61/0 


ال ا تي تم 


حديث /اع 

_ 5١م‏ 
سخنان اميرالمؤمنين نجه دربصرهي سازجمل 58م 
تَهِيَهُ مقدمات جنكك صفيّن توسط معاوبه 8117 
بيعت با ابوبكر قبل ازدفن ببامبريّاة 2 ام 
اقدامانتاميرالمؤمنين طباه در مقايل كسب 
خلافت 61 
سكوت اميرالمؤ منين كه بخاطر اسلام و هدر 
ندادن خون خود 31 
عمر و عثمان حكونه مقام خلافت را عصب 


كردند؟ انك 
بيعت اميرالمؤمنين لي يس از قتل عشمان 814 
غائلة عايشه و طلحه و زسر 2 
عايثه؛ امتحان ختداوند براى ملمانئان ‏ 55م 


تناقض غاصبين در ضابطة تعيين خليقفه ‏ ٠كم‏ 
برتامة اميرالمؤمنين طبه برنامة هارونطية ١5م‏ 
بيشكونى امي رالمؤمنين لاز جنك صفيّن و 
نهروان 61 
ضابطة برنامههاى امير المؤمنين 5 در جنكك و 
سكوت إفرك 
يشكونى از قائل اميرالمؤمئنين ليه و عذاب او 
ف 

شناخت و معرفىابوبكر وعمردر شدت 
عذاب ولعن 91 
ضايطة كلَى ولاآيت و برانت نالك 
معرفت ونجابت محمّد بن ابى بكر 2 ”ام 
التزام كرفتن از ابوبكر و عمر و عثمان بر عدم 


مخالفت با امير المؤمئين نلية بلك 
معرفى دوازده امام +5 در حصور ابوبكر و 
عمر و عثمان 53 


تفسير رؤياق ببامبر 20 دريارة عاصين م 
بيشكوئى اميرالمؤمنين نيه از جنايات زياد ”م 
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حديث غ2 
م 
عقائد ابراهيم بن يزيد نشعى هنكام وفات و 
اقرار او به ائمه عو ينك 
حديث 24 
ا ارا 
يلد 


ساعات آخر عمر اميرالمؤمئين 2ب 
وصبّت امير المؤ منين تي وشاهدان اا 
معر فى اثمه نيل و سيردن و دايع امامت 0/6يم 
كلام اميرالمؤمئين طبه دربارة ابن ملجم فده 


متن وصيتنامة اميرالمؤمنين 4ه ع 
تقو ١‏ اسالام؛ اتصادذ بر سحق ؛ اصال م 2 
28 


صله رحمء ايتام: قرآن» همسايكان 
حجء نماز زكات» روز فقهاء؛ جهاد  75١‏ 
فرزندان يبامبريليهُ واصحاب آنحضرت 86١‏ 
زنان؛ امر به معروفء نيكى به يكديكر ‏ 761 


خداحافظى امي رالمؤمتين نيه ا 
حديث ١‏ 
عع _ععع 
كمترين اعتقاد يكك مؤمن ع 
ولأيت وبرالت اجمالى و تفصيلى نف 
كسى كه حق را تشخيص ثمى دهد عات 
تاصبى مشرك و كافر است نا 
بخش سوم 
ابرع _ با 
حديث ١‏ 
عام 
نشناختن امام يعنى مرك جاهليّت مع 





معناى معرفت نداشتن به امام 2 ريشة صلحامام حسن ؤي ة عذر الهى 2 *عن؟ 
مردم بهترين رااز دست دادند عنءع 
حددث ؟7/ا 
ضع افاعم حددث لاا 
دستور بيامبر يليه به تكلم اميرالمؤمتين ايه با رغ _ لاع 
خورشيد هك امام حسين طني يسرامام وبرادرامام ويد رامامان 881 
تكلم اميرالمؤمنين ني با خورشيد در حضور 
ابويكر و عمر و صحابه هه حديث // 
تعجّب وبيهوشى حاضراناز تكلم خورشيد 84م لع فوع 
تفسي ركفتار خورشيد با امي رالمؤمنينة 58٠‏ 202 بهشت مشتاق جهارمحبوب خداو رسول 804 
وسعت علم اميرالمؤمتين 19 م 
حديث ١‏ علم نزد امامان #4 ثا قنامت مضع 
1 
فايدهُ محبّت اميرالمؤ منين ايه انع حديث ٠/83‏ 
منزلت محبّين على لله نزد بروردكار انع اع 
انتخاب ناشايست مردمبهاهل حق ضر رثمى زند 881 
حديث ؟ مردم نسبت به اهل بيت ليث سه كرو هند اعم 
انم 
على عليه اسيق سابقين و اقرب مقربين ‏ 5ميم حديث +م 
ا 
حديث 768 المهمية شاهدان بر مردم وامت وسط ‏ "#تمم 
+ _ 7نم 
بياممهّمابوذردرايّام حم دربارةاهل بيت 124 801 حديث ١8م‏ 
مؤاخذهابوذر توسط عثمان و دفاع نفك 
اميرالمؤمئين له و مقداد مع انمه ميك معد نكتاب و حكمت اع 
حددث 2#/ا حدبث الى 
عوع_ نوع عع 
خطبة امام حسن مجتبى 2 هنكام صلح با تفسير ياسين و ال ياسين نفه 
معاويه ذنع 
صلح با معاويه ديل بر حقانيتاويت هنع حديث 7/ 
اكرامت باامام حق بيعت مىكردند منء نعع 
امت امام حق را عمداً رهاكردند ذنء سؤال خحداوند از ائمه ني 1 
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غ7 / اسرار ال محمد يدغ ٠‏ نسبيكية 


حديث 15/ 
2 
عذاب شد يددرانتظارظالمين آل محمد نت ععء 


حدابث الم 
لشن 
تفغسيرهزندهبكور:درقرآنزبه شههيدان 
اهل بيت نه لم 
حديث عل 
انقرف ررد 
.١‏ بايههاى كفر 22 
جهار باية كفر نك 
شعبههاى فسىّ 17 
شعبههاى غلو 214 
شعههاى شك اباس 
شسههاى شبهة ا 
؟. يايدهاى نفاق ابام 
جهار باية نفاق ١م‏ 
شعهةفاى هواي نفس ابام 
شعبههاى سازشكارى ابا 
شعبههاى غضب يفك 
شعيه هاى طمع با 
سئن الهى و توبه به دركاهاو ا 
حدابث "ال 
0 
علم لأزم و علم غيرلا زم نفك 
حديث رم 
عيض 
آيه و دعا براى آسانى وضع حمل ذخام 
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حديث 1 
ابا ا وباس 
7ن - 82 ل - 0 
فحّاش لاابالى ولدالزنايا شركك شيطان است *#/ام 
علامت لا ابالى ويام 
حديث +8 
اراس 
كم سخ نكفتن علامت بينش 6/1 
حديبث 4١‏ 
اس 


بشارت بيامبرية دربارة حضرت مهدى 2ه 71/4 


حديث 8.7 
ارم 

مقام على 2ه در آسمانها و زمين لك 
شباهتهاى امي رالمؤمئين 2 به انبياء 220 7/٠١‏ 
نام على نيه در يهثت مارم 

حدابث 9437 

“لخر _ ارم 
سيقت على ليه از همة سابقين ار 


قدا كارى امير المؤ منين له براى ييامبر 222 21 
فضيلت قرابت واتاب به بيامبرتيّةة ابرع 
تعليم صلوات توسط بيامبر لوث لمدكد 
حليت خمس و حرمت صدقه براهل بيت ناي 8/7 


حددث 8.7 
عاارع 
شهادت اوبى و عمار و خختز بمة در صشين عابارع 





حديث 56 
فارع 
وارد مىشود ضع 
حديث 62 
لابارم 
سنت و بدعتء اجتماع و تفرقه الع 
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حدبث 8 

فلم _ ؛ييم 
بيشكوثى بيامبرة0ة از آيندة امت 8 
آينده بنىاميه و بنىعباس و حكومت 
شش نفر لعنت شده در قرآن قارع 

حديث 4/ة 

4 

موقعيت شيعه بين مردم د 





1101 


عع راعذ عرب ات 520172 ع1 ١د‏ ا جوع ب 
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